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 از مترجم گفتارى
آنجا كھ فاضل گرامى جناب آقاى علـى  از

اكبر غفّـارى در مقدّمـھ سـودمند خـود كـھ 
مشتمل بر افادات پـر ارج علاّمـھ بزرگـوار 
آیة � امینى قدّس سرّه مؤلّف كتاب گرانقـدر 
الغدیر است اشاره اى بـھ چگـونگى احـوال 
ابو حامد امام محمّد غزّالـى نكـرده انـد، 

او بـا  یّاتوصناگزیر شمّھ اى از حالات و خص
مراجعھ بھ مآخذ معتبر، براى آگاھى بیشتر 

 .خوانندگان عزیز در زیر نگاشتھ مى شود
 

 و نسب غزّالى نام
الدّین ابو حامد محمّد بن محمّـد بـن  زین

محمّد بن احمد طوسى غزّالى ملقّـب بـھ حجّـة 
ھجرى قمـرى در طـابران  ٤٥٠الاسلام در سال 

پــس از . از توابــع طــوس بــھ دنیــا آمــد
راندن دوران كـودكى در طـوس، جرجـان و گذ

نیشابور نزد احمـد رادكـانى و ابـو نصـر 
اسماعیلى جرجانى و ابـو المعـالى جـوینى 

بھ امام الحرمین و دیگر اسـاتید آن  ملقّب
 ٤٧٨در سـال . زمان بھ تحصیل دانش پرداخت

كھ استادش ابو المعالى درگذشت بھ درگـاه 
 خواجھ نظام الملك وزیر سـلجوقیان پیوسـت

بھ منصـب تـدریس  ٤٧٨وى غزّالى را در سال 
در نظامیّھ بغداد كھ عالیترین مناصب علمى 

تا سـال  زّالىغ. آن زمان بود منصوب گردید
بھ تـدریس در نظامیّـھ بغـداد ادامـھ  ٤٨٨
ــى او . داد ــوال روح ــال در اح ــن س در ای

دگرگونى پدیـد آمـد بـھ گونـھ اى كـھ آن 
بـھ  دانشمند فقیھ و متكلّم برجستھ یكباره

او در ایـن . یك تن صوفى وارستھ تبدیل شد
زمان ھمھ مناصب و مقامات ظـاھرى خـود را 

در نظامیّـھ  اترك و برادرش احمد غزّالـى ر
بغداد جانشین خویش كرد، و بھ بھانھ سـفر 

از آن تاریخ تـا . حجّ از بغداد بیرون رفت
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در كشـورھاى شـام، جزیـره، بیـت  ٤٩٨سال 
و ماننــد المقــدّس و حجــاز بــھ ســر بــرد، 

صوفیان خرقھ پوش و قلنـدران خانـھ بـدوش 
ھمھ جا مى گشت، و اوقات خود را بھ زھد و 

. گذرانیــد مــىریاضــت و تــألیف و تصــنیف 
نزدیك دو سال در جامع دمشق كھ بـھ جـامع 
اموى معروف است معتكف بـود و رفـت و روب 
مسجد و زبالھ كشى طھارتگاه آن را انجـام 

رج و رھسپار پس از آن از دمشق خا. مى داد
 .بیت المقدّس شد

بـھ گفتـھ مورّخـان بیشـتر سـالھاى  بنا
مسافرتش در بیت المقدّس گذشتھ و سـرانجام 

از آن جا بھ حجاز رفتھ و پـس  ٤٩٨در سال 
از اداى مناســك حــجّ بــھ طــوس بازگشــتھ و 
ارمغــان او در ایــن ســفر ده ســالھ كتــاب 

 .احیاء العلوم بوده است
المقـدّس را كھ صلیبیان بیت  ٤٩٣سال  در

فتح كردند غزّالى در قلمـرو ایـن فتنـھ و 
احتمالا در بیـت المقـدس در قبـة الصّـخرة 
. مشغول ریاضـت و ذكـر و فكـر بـوده اسـت

صلیبیان در این شھر قتل عـام فجیعـى بـھ 
راه انداختند كھ بر اثر آن دھھا ھزار تن 

یـك اسـقف . مسلمان در خون خـود غلتیدنـد
وقتـى مـن « :در این باره مى نویسد سیحىم

وارد مسجد الاقصى در بیت المقدّس شدم پـاى 
من تا قوزك در خون فرو رفت و از مشـاھده 
اجساد كشتگان و لاشھ كودكانى كھ در میـان 

امّـا . آنھا دیده مى شدند دچار اندوه شدم
مسلمانانى كھ در قبّة الصّخرة پناھنده شده 

و شاید غزّالـى  دبودند جان سالم بدر بردن
دور نیست كـھ . »آنھا بوده استھم یكى از 

یكى از اسباب بازگشت غزّالى بھ طوس گریـز 
امّا او . از میدانھاى جنگ صلیبى بوده است

پس از این سفر با این كھ دیده و یا دسـت 
كم شنیده بود كھ صلیبیان چگونھ ھمكیشـان 
او را از دم تیـــغ گذرانیدنـــد فریـــادى 

شـاید وى ھمـان . ننوشـت ىبرنیاورد و چیز
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كھ لعن یزید را فتوا نمـى داد طعـن  گونھ
 .بر صلیبیان را ھم جایز نمى دانست

پـس از مراجعـت از ایـن مسـافرت  غزّالى
طولانى مدّت كوتاھى در نظامیّھ نیشابور بـھ 
تدریس پرداخت سپس بـھ طـوس بازگشـت و در 
ــلاّب و  ــراى ط ــھ اى ب ــھ اش مدرس ــار خان كن
خانقاھى براى صـوفیان بنـا كـرد و دیـرى 

سـالگى یعنـى در سـال  ٥٥در سنّ نگذشت كھ 
ــت و در  ٥٠٥ ــدرود گف ــدگى را ب ــرى زن ھج

 .طابران بھ خاك سپرده شد ھشزادگا
 

 غزّالى واژه
واژه با تشدید منسوب بھ غـزّال بـھ  این

معناى ریسنده است كھ شغل پدر غزّالى است، 
و با تخفیف منسوب بھ غزالھ است كـھ نـام 

 اكثـر مورّخـان. روستایى در طوس بوده است
غزّالى را با تشـدید زاى نقطـھ دار صـحیح 

مؤلّف روضات الجنّـات در ذیـل . دانستھ اند
مـى  امـدترجمھ احمد غزّالى بـرادر ابـو ح

غزّالى با تخفیـف مشـھور نیسـت، و «: گوید
مؤلّف غزّالى نامھ آن را با تشدیدزا، اصّـح 

 ».شمرده است
 

 غزّالى مذھب
در اصول اشعرى و در فروع شـافعى  غزّالى

ر طریقت پیرو شـیخ ابـو علـى فارمـدى و د
مؤلّف ریحانة الادب ضـمن ترجمـھ . بوده است

 :احوال او مى نویسد
ــى« ــالس  قاض ــف مج ــترى مؤلّ ــور � شوش ن

المؤمنین مطابق مرسـوم خـود او را شـیعھ 
شمرده است لیكن تشیّع و تسنّن او مورد خلاف 

مؤلّف روضات الجنّـات در » ارباب تراجم است
ما اگر از ھر «: لى مى نویسدذیل حالات غزّا

گونھ خطـایى كـھ مؤلّـف مجـالس المـؤمنین 
غزّالـى  كـھمرتكب شده بگذریم از این خطا 

و » .را شیعھ شمرده چشم پوشى نخواھیم كرد



5 
 

نیز درباره این كھ نوشتھ انـد غزّالـى در 
ــرّ  ــاب س ــده و كت ــر ش ــر مستبص ــان عم پای
العالمین را در ھمین ھنگـام تـألیف و در 

: ود را اظھار كرده است مى گویدآن تشیّع خ
كتاب سرّ العالمین و كشف حقیقة الـدّارین «

و ابـن خلكّـان  نیست،از آثار قلمى غزّالى 
كھ از دقایق آثار او با خبر بـوده كتـاب 
مزبور را در ذیل آثـار او نـام نبـرده و 
ممكن است این كتاب تألیف یكـى از امـامى 
مذھبھا یا دیگرى از منتسـبان بـھ غزّالـى 
باشد و بنا بھ اظھار بعضى كتـاب المنقـذ 
من الضّلال را در اواخـر عمـر نوشـتھ و از 

علاقھ اى بـھ اھـل بیـت  تاین كتابش پیداس
نداشتھ و ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 

ھر كجا رافضھ را نام برده خذلھم � را بھ 
مؤلّف غزّالـى نامـھ . »دنبال آن آورده است

ل را آخـرین كتـاب نیز المنقـذ مـن الضّـلا
غزّالى دانستھ و انتساب سـرّ العـالمین را 

 .بھ او بھ طور قاطع ردّ كرده است
 

 غزّالى تألیفات
داراى تألیفات بسیارى بـھ زبـان  غزّالى

عربى و فارسى است، وى دو سال پیش از مرگ 
ھفتاد جلد كتاب در علـوم «: خود گفتھ است

ــرده ام ــنیف ك ــى تص ــف دین ــى . »مختل بعض
كوچـك و بـزرگ او را نزدیـك بـھ  تألیفات

مھمتـرین كتـاب او . دویست جلد نوشتھ اند
احیاء العلوم اسـت، ایـن كتـاب از ھمـان 
زمان كھ تـألیف شـده مطمـح نظـر علمـا و 

گروھى با آن موافـق . دانشمندان بوده است
مخالفـان، آن . و دستھ اى مخالف بوده اند

ــا آن  ــارزه ب ــھ مب ــتھ و ب ــدعت دانس را ب
غالـب  ٥٠٢چنان كھ در سـال برخاستھ اند، 

علما و قضات اندلس و مغرب بـھ سـوزانیدن 
كتاب احیاء العلـوم فتـوا دادنـد و ھمـھ 
نسخھ ھاى آن را جمع آورى كردند و در صحن 
مســجد قرطبــھ طعمــھ آتــش ســاختند و ورود 
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كتابھــاى غزّالــى را بــھ آن جــا ممنــوع و 
آرى آرا و . مطالعھ آنھا را تحریم كردنـد

ویژه فتواى او بر منع لعـن افكار غزّالى ب
یزید پلید نھ تنھا شیعھ را تا ابد نسـبت 
بھ او خشمگین ساخت بلكھ تصویرى كھ غزّالى 

ــاى  زا ــیارى از علم ــھ داد بس ــلام ارائ اس
حنبلى، مالكى، حنفى و حتّى شـافعیھاى ھـم 
مــذھبش را بــھ اعتــراض و مخالفــت بــا او 

 .برانگیخت
ھــر حــال آنچــھ از بررســى نظریّــات  بــھ

محققّان و صاحبنظران درباره غزّالى و آثار 
او برمى آید، این است كھ در روزگارى كـھ 
تصوّف مردود و محكـوم بـوده و صـوفیان را 
ملحد و زندیق مى گفتند و مشایخ آنـان را 
مرتّد شمرده تكفیر مى كردند غزّالى كھ پدر 

از  فادهسـتو مربّى او صوفى بوده اند با ا
دانش وسیعى كـھ داشـت بـھ یـارى صـوفیان 
شتافت و با فقھ خود و بسیارى احادیث غیر 
مستند و اقاویل نامعتبر میان تصوّف و فقھ 

و بھ تصوّف رنگ اسـلامى . پیوند برقرار كرد
بخشید، و بھ آرا و افكار صوفیان مشروعیّت 

صوفیان ھم از ھر مذھب و ھـر طریقـھ . داد
در سلسلھ مشـایخ خـود  ااى كھ بودند او ر

وارد كردند، و از اقطـاب عمـده خـود بـھ 
 .و الحمد اللهّ اوّلا و آخرا. شمار آوردند

 
 ١٣٧١/ ٩/ ١محمد صادق عارف  سیّد
 

مقدّمھ آقاى على اكبر غفّارى مصحّح  ترجمھ
 محترم كتاب المحّجة البیضاء
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 پیشگفتار

ــم ــژه  بس ــتایش وی ــرّحیم س ــرّحمن ال � ال
درود فـراوان بـر پیـامبر خداوند است، و 

و خانـدان او ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم (
 .باد

در این اندیشھ بودم كھ بر ایـن  پیوستھ
كتاب بزرگ و ارزشمند، بنابر آنچھ امـروز 
مرسوم است، پیشگفتارى بنویسم و اندكى در 
لجھّ ھاى این دریاى ژرف و مـوّاج غوطـھ ور 
 شوم، و در مباحث آن كھ سرشـار از حقـایق

امّا بـا سـرمایھ . است بھ تفصیل سخن گویم
مقصود  ایناندك علمى خود راھى براى بیان 

در این میان كھ اوقات خود را . نمى یافتم
با این خیال مى گذراندم چـاپ جلـد نخسـت 
این كتاب پایـان یافـت، و جـزوات آن بـھ 

خوشــبختانھ در ایــن ھنگــام . دســتم رســید
مـدار توفیق مرا بھ منزل علاّمھ بـزرگ، پرچ

ــث و  ــق و بح ــان تحقی ــش، قھرم ــم و دان عل
مؤلّـف  نـى،پژوھش، حجّت مجاھـد آیـة � امی
ایشـان از . كتاب گرانقدر الغدیر كشـانید

. من پرسـیدند چـھ كـارى را در دسـت دارم
ناگزیر سخن از كتاب حاضر بھ میان آمد، و 
آنچھ بـھ خـاطر داشـتم اظھـار كـردم، آن 

را  كار بسـیار دشـوارى: بزرگوار فرمودند
بر عھده گرفتھ اى، و تنھا كسانى این نوع 
كارھاى مشكل را بر عھده مى گیرند كھ بـھ 

بسیار پسـندیده اسـت . سختى خو گرفتھ اند
كھ ما براى شناخت اھمیّت ھر كتاب از نظـر 
صحتّ و سقم و جایگاه آن بر اسـاس ارزشـھا 
بھ مقیاسى كلّـى رو آوریـم بـھ طـورى كـھ 

بسـنجیم، و بتوانیم ھر كتـابى را بـا آن 
تنھا ھمین مقیاس مى تواند تفـاوت احیـاء 

البیضـاء را  محجـةالعلوم با تھذیب آن ال
من خواھش كـردم ایـن مطلـب را . مشخصّ كند

ایشان پس از تأمّل و دقّت . روشن بیان كنند
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بیاناتى ایراد كردند كھ عینا در زیر ذكر 
 .مى شود

نیست سعادت انسـان و حیـات روحـى و  شكّ 
او بر پایھ معیارھاى اسـلامى قدر و منزلت 

بستگى بھ اصول و قواعد و معارفى دارد كھ 
صـلّى � علیـھ (از كتاب خدا و سنّت پیامبر 

اخذ شده باشد و اسلام است كـھ ) وآلھ وسلّم
مى تواند این ھدفھا را تـأمین و بشـر را 
بھ سمت زنـدگى سـعادتمندانھ و انسـانیّتى 

ثـت والا و رستگارى جاوید رھبـرى كنـد، بع
) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(خاتم پیامبران 

ــانیده، و  ــال رس ــھ كم ــلاق را ب ــارم اخ مك
ــت و  ــانده اس ــبختى را شناس ــاى خوش راھھ
پیوستھ بشـر را بـھ سـوى صـلح و سـلامت و 

بـى شـكّ بـا . سعادت جاوید دعوت مـى كنـد
ھدفھا نمـى  نپندار و ادّعا بھ چیزى از ای

بھ  توان رسید، و با وھم و خیال نمى توان
 .آنھا دست یافت

نادان مانند دانشمند بى پروا پشت  عابد
را مى شكند او بھ سوى نیكبختى و بـدبختى 
راھى نمى یابد مگر آنگاه كھ روى خـود را 
بھ سوى حقیقت بگرداند، و بـھ سـمت آن رو 

او ھر گامى كھ برمى دارد وى را در . آورد
پرتگاھى عمیق قرار مى دھد، بـھ گونـھ اى 

او مـــى رود زیـــرا وى  كـــھ بـــیم ھـــلاك
ھواھا و ھوسھا و شھواتى اسـت  فرمانبردار

جھالت در برابر . كھ بر وجود او چیره است
حقایق ثابت و لا یتغیّر جھان ماھیّتى موھوم 
براى او آفریده كھ پیوسـتھ او را از راه 
حق و سعادت دور مى سازد راه و روش صـحیح 
را اختیار نمى كند، و بھ مـوارد درسـت و 

گمان مى كند  كھنمى رسد، و در حالى صواب 
كار نیك انجام مى دھد در اعمـاق بـدبختى 
فرو رفتھ، و نفـس بـد سرشـت او در تمـام 
دوران زندگى و تـا واپسـین دم او را بـھ 

 .بندگى خود گرفتھ است
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آدمى را بھ سوى حقّ رھنمون مى شود  دانش
و راه درست را برایش ھمـوار مـى سـازد و 

كبختـى را بـراى او پایھ ھاى سـعادت و نی
برپا و استوار مـى كنـد او را بـھ صـراط 
مستقیم دلالت، و بـھ راه روشـن دعـوت مـى 
كند، و بھ روش اعتدال فرا مـى خوانـد، و 
بھ طرق صدق و عدل رھبرى مى كنـد و عابـد 

مى پندارد اوست كھ در پایـان كـار  ادانن
رستگار و رو سفید بوده و از آثارى روشـن 

 .برخوردار خواھد بود
راه سعادت جاوید ھمـان اسـت كـھ  یگانھ

) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر بزرگوار 
بھ امّت خـود نشـان داده، و بـا وصـیّتھاى 
پیاپى كھ در ھر موقع آنھا را تكـرار مـى 

وصیّت . فرمود این راه را ھموار ساختھ است
آن حضرت این بود كھ كتاب خدا و عتـرت وى 

یكـدیگر  از جانشین اویند و این دو ھرگـز
جدا نخواھند شد تا در كنـار حـوض بـر او 

ھر كـس از آنھـا پیـروى كنـد . وارد شوند
ھدایت پیدا كرده و رشدش را بازیافتـھ، و 
ھر كس از راه آن دو منحرف شـود گمـراه و 

 .ھلاك شده است
ھمان راھى اسـت كـھ بـھ روى خلایـق  این

گشوده شده و جز این راھى نیست این ھمـان 
است و بس كھ ھر كس بخواھد  باب مدینھ علم

بھ این مدینھ درآید، بایـد از دروازه آن 
در آن جا حقیقت، طریقت، حكمت، . وارد شود

فقھ، عرفان، روایت، درایـت، علـم، ادب و 
 راخبـر دھنـدگان ایـن خبـر . فضیلت اسـت

صـلّى � علیـھ (تصدیق كرده اند كھ پیامبر 
من شـھر علمـم و : فرموده است) وآلھ وسلّم

دروازه آن اسـت، مـن ) علیـھ السـلام( على
خانھ حكمتم و على در آن اسـت، مـن خانـھ 
علم ھستم و على باب آن است، من شھر فقـھ 
ھستم و على دروازه آن اسـت، مـن تـرازوى 

مــن  ت،علــم ھســتم و علــى دو كفّــھ آن اســ
ترازوى حكمتم و على زبانـھ آن اسـت علـى 
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دروازه علم من است، و پس از مـن روشـنگر 
من براى امّتم مـى باشـد، و امثـال رسالت 

 .این گونھ اخبار بسیار است
بھ سبب علاقھ ) علیھ السلام(مؤمنان  امیر

شدید بھ صـلاح دینـى جامعـھ، حفـظ مصـالح 
ــت دادن آن در  ــت و حرك ــات امّ ــومى، نج عم
مسیرى خوش فرجام از پـاره اى مواھـب كـھ 
خداوند بھ خاندان پاكش مرحمت كرده و بـھ 

عطا نفرموده پرده برمـى احدى از جھانیان 
 :دارد، و مى فرماید

ــد  آرى، ــلام(آل محمّ ــیھم الس ــده ) عل زن
كننده علـم و میراننـده جھـل مـى باشـند 
بردباریشــان از داناییشــان، ظاھرشــان از 
باطنشان، سكوتشان از درستى گفتارشان خبر 
مى دھد با حقّ مخالفت نمى كننـد، و در آن 
ــلام  ــتونھاى اس ــان س ــد آن ــتلاف ندارن و اخ

پناھگاھھاى آن ھستند بھ وسیلھ ایشان حـقّ 
پایگاه خود بازمى گردد، باطل از جـاى  بھ

آن دور و نابود مى شود، و زبانش از ریشھ 
قطع مـى گـردد دیـن را از روى دانـایى و 
رعایت آن شناختند، نھ از طریـق شـنیدن و 
روایت، زیرا روایت كنندگان علم بسـیار و 

 .رعایت كنندگان آن اندكند
ما از شجره نبوّت و از خانـدانى : یزن و

ھستیم كھ رسالت الھى در آن فرود آمـده و 
رفت و آمد فرشـتگان در آن خانـدان بـوده 
است ما كانھاى دانش و سرچشمھ ھاى حكمتیم 
ــت  ــا در انتظــار رحم ــتان م ــاران و دوس ی
خداوند، و دشمنان و بدخواھان مـا منتظـر 

 .خشم پروردگارند
تـن (یـراھن ما اھل بیـت چـون پ: نیز و

ــامبر ص ــیم، و ) پی ــى باش ــحاب او م و اص
ــاى  ــوران و درھ ــارف او(گنج ــوم و مع ) عل

ھستیم، و نمى توان بھ خانھ درآمد مگر از 
در آن و ھر كس از غیر در خانھ داخل شـود 

 .دزد گفتھ مى شود
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آل (آیـات قـرآن دربـاره آنھـا : نیز و
آنھـا گنجھـاى . نـازل شـده اسـت) محمّد ص

اگر سـخن گوینـد . اشندخداوند رحمان مى ب
راست گفتھ اند، و اگـر خاموشـى گزیننـد، 

 .دیگرى بر آنان پیشى نگرفتھ است
محـلّ ) علـیھم السـلام(اھل بیـت : نیز و

راز، پنــاه فرمــان، خزانــھ دانــش، مرجــع 
ــد  ــاى او، و مانن ــافظ كتابھ ــا و ح حكمتھ
كوھھایى براى نگھدارى دینش ھسـتند و بـھ 

ش برطـرف كمك آنان پشتش راست و لرزش بـدن
 .شد
ھیچ كس از این امّت با آل محمّـد : نیز و
مقایسھ نمى شود، ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

و كسانى كھ ھمواره از نعمت و بخشش ایشان 
بھره مندند با آنان برابر نیسـتند آنـان 

 .اساس دین و ستون ایمان و یقین ھستند
مــا خانــدان پیــامبر، جایگــاه : نیــز و

رفـت فرشـتگان، عنصـر رسالت، محلّ آمـد و 
 .رحمت و كان علم و حكمت ھستیم

كجایند آنانى كھ بـھ دروغ و از : نیز و
روى حسد ادّعا كردند آنھا راسخان در علـم 
ھستند نھ ما چون خداوند ما را برترى داد 
و آنھا را پست گردانیـد و بـھ مـا بخشـش 
فرمود و آنھا را محروم كـرد و مـا را در 

بـھ . رج سـاختاسلام داخـل و آنھـا را خـا
واسطھ ما ھـدایت طلـب مـى شـود، و كـورى 

مى گردد، ھمانـا امامـان از قـریش  رطرفب
ھستند، و در نسـل ھاشـم قـرار داده شـده 

 .اند
در كجا سرگردانید و چگونـھ راه : نیز و

خود را گم كرده ایـد در حـالى كـھ عتـرت 
در میـان ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 

ن حق و نشـانھ ھـاى شماست؟ آنھا زمامدارا
دین و زبانھاى راستین مى باشند، پس آنھا 

 .را بھ نیكوترین منازل قرآن فرود آورید
پـرچم ایمـان را در میـان شـما : نیز و

استوار كردم شما را بھ حدود حلال و حـرام 
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آگاه ساختم از عدل و داد جامھ عافیت بـھ 
شما پوشانیدم بـا گفتـار و كـردار خـویش 

م و اخـلاق پسـندیده را معروف را گسترانید
بھ شـما نشـان دادم، پـس رأى خـود را در 
چیزى كـھ دیـده بیـنش عمـق آن را درنمـى 

و فكر و اندیشھ بـھ آن راه نـدارد  ،یابد
 .بھ كار نبرید

كھ ذكـر شـد انـدكى از بسـیار  روایاتى
بنـابراین سـعادتمند واقعـى، الھـى . است

راستین، دارنـده اخـلاق كـریم، انـدرزگوى 
موفّق، سالك عارف، حكیم بصیر نقّاد ھشـیار 
ــھ از  ــتند ك ــتھ آنھــایى ھس ــد شایس و عاب

) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(خاندان پیامبر 
پیروى و بھ آثار آنھا اقتدا كننـد، و در 

ا گام بردارند دعوت آنان را اجابت پى آنھ
كنند و سیره و روش آنھـا را سرمشـق خـود 

 .قرار دھند
بالغھ، موعظھ حسنھ، دانش سودمند،  حكمت

عرفان كامل، اخلاق كریم، معالم و معـارف، 
ــوار و  ــرر و درر ان ــف، غ ــف و طرائ ظرائ
ازھار، دادگـرى و راسـتگویى، پارسـایى و 

فـروع پرھیزگارى، حـقّ و حقیقـت، اصـول و 
متبّع، حكم و آثار، سخنان پاكیزه، گفتـار 

 ت،بلیغ، منطق سلیم، راه مستقیم، رأى درس
اندیشــھ ســنجیده و پختــھ ھمــھ در گفتــار 
كسانى است كھ از سرچشـمھ زلال علـوم اھـل 

سیرآب مى شـوند، و از ) علیھم السلام(بیت 
انوار آنھا روشنى مى گیرند، و معارف دین 

د، و در راھھاى را از معدن آن اخذ مى كنن
دیگر كھ موجب پراكندگى اسـت گـام برنمـى 
دارند، و تنھـا آثـار امامـان اھـل بیـت 

را دنبال مى كنند و سعادت ) علیھم السلام(
و رســتگارى و پیــروزى را در اقتــداى بــھ 
آنھا دانستھ، از ھدایت آنھا بھره برده و 

 .در پرتو انوار آنھا حركت مى كنند
كھ از ھدایت آنھـا بھـره منـد  سخنگویى

نیست از آن كھ بھ شب در بیابان ھیزم گرد 
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و یا شبكورى كھ شبانھ طىّ طریـق . مى آورد
مى كند گمراھتر اسـت، و ماننـد كسـى كـھ 
تیرانداز را از شكارچى تمیز ندھد پیوستھ 
مسائل را بھ ھـم در آمیختـھ و بـر مـردم 
مشتبھ مى كنـد و اصـلاح طلبـى كـھ در راه 

ركت نمى كند ھمچون كسى است كـھ در آنھا ح
میان آب در جستجوى پـاره اى آتـش اسـت و 
عارف پارسایى كھ متمسكّ بـھ ھـدایت آنھـا 

سـالك . نباشد در وادى حیرت سرگردان اسـت
ــق آنھــا قــدم  راه خــدا اگــر جــز در طری
بردارد، رشد و صـلاح خـود را از دسـت مـى 
دھد، ھواى نفسانى بر او چیره مى شـود، و 

دنبال خود مى كشد، شیطان بر او  را بھ وا
استیلا مى یابد، انواع سختیھا و بدبختیھا 
بھ او رو مـى آورد، و سـرانجام او را در 
وادى تیره بختى و نابودى سرنگون مى كنـد 

 .و دچار بدنامى و ننگ مى سازد
احیــاء العلــوم نوشــتھ غزّالــى و  كتــاب

تھذیب آن المحجة البیضاء تألیف مرحوم ملاّ 
شانى نمونھ ملموسى از این حقیقـت محسن كا
 .مى باشند

جز در پى حقیقت گام برنمى داریـم و  ما
جز از معیارھاى عدل پیروى نمـى كنـیم، و 
حقّ صـاحب حقّـى را ضـایع نمـى گـردانیم و 
بسیار اھمیّت مى دھیم كھ رسم ادب و حـدود 

حرمـت علـم و دیـن، : حرمت را رعایت كنیم
و ادب  ادب احتجاج و استدلال، حرمـت كتـاب

 زشما از كسانى نیسـتیم كـھ از ار. گفتار
ــدگویى  ــاھیم، و ب ــد بك ــردم دارن آنچــھ م
درباره یكى از دانشمندان امّت مسـلمان را 
جــایز بشــماریم، و نســبت دروغ و فریــب و 
گستاخى بھ او را روا بدانیم، و سخنى كـھ 
با حرمت و حیثیـت مصـنّفى برخـورد كنـد و 

رگـز چیزى از مقـام و منزلـت او بكاھـد ھ
خوشایند ما نیست بلكھ مـا مـردان علـم و 

را ھر كس و ھر عنصر و از ھر ملّت و  ضیلتف
مذھب و از ھر كشـور كـھ باشـد بـزرگ مـى 
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شماریم، و حقّ او را چنان كھ باید مراعات 
جز ایـن . مى كنیم و لكلّ منھم مقام معلوم

كھ حقّ بھ پیروى سزاوارتر اسـت، و دیـن و 
ى داننـد كـھ عقل و منطق و حقیقت روا نمـ

شود، و  ضحقایق پرده پوشى و از آنھا اعرا
در ردّ باطل سكوت اختیار، و از جلـب نظـر 

. جامعھ دینى بھ واقعیّتھا چشم پوشى گـردد
ما چاره اى نـداریم جـز ایـن كـھ حـقّ را 
آشكار و صحیح را اظھار كنیم، و پـرده از 
ــى  ــن رو م ــرداریم، از ای ــبھات ب چھــره ش

احیـاء العلـوم  ھر چند گردآورنده: گوییم
در فقھ، دانـش و عرفـان، حكمـت، بیـان و 
اندیشھ، روایت و اخلاق دانا و متبحرّ بوده 
لیكن كتاب مـذكور پـر از موھومـات مشـقّت 
ــار  ــنده آن را گرفت ــھ نویس ــت ك ــى اس زای
تنگناھایى كرده، و موضـعگیریھایش را بـر 
او مشكل ساختھ، و بحـث را بـرایش دشـوار 

ھ علاج آن پزشـك گردانیده، و مانند دردى ك
راه خـروج  درا خستھ و درمانده كرده باشـ
 .را بر او طاقت فرسا ساختھ است

كھ مى بینیم غزّالى در ایـن كتـاب  چنان
ــقّ را بــر پایــھ ھــایى قــرار داده كــھ  ح
زیربناى آنھـا سسـت و در شـرف ویرانـى و 
ادّعاھاى خود را بھ سخنان و اقوالى مستند 

قدّمـھ و بـى م. كرده كھ از ارزش عارى است
نااندیشیده سخن مى گوید، و بھ ھـر كـس و 
. ناكس و بھ دلایل نامرتبط تمسكّ مـى جویـد

از این رو كتابش مجموعھ اى از لغزشـھا و 
سفسطھ ھا و پر از خرافـات مـى باشـد، در 
لابلاى این كتاب گزافھ و بیھوده بسـیار، و 

ابـن . سخنان بى ارج و یاوه فـراوان اسـت
ــ ــھ ت ــر آن ب ــوزى در ردّ ب ــابى ج ألیف كت

جداگانھ پرداختـھ و آن را اعـلام الأحیـاء 
بخـش  ربأغلاط الإحیاء نام نھاده، و نیـز د

نھم كتاب المنتظم، و ھم در كتـاب تلبـیس 
ابلیس، در ردّ آن بھ طور گسترده سخن گفتھ 
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است و ما در جلد یازدھم كتاب الغدیر خود 
 .قسمتى از سخنان او را ذكر كرده ایم

در این جـا ضـرورى : دكتاب مى گوی مصحّح
است بخشى از لغزشھاى ابو حامد غزّالـى را 
در كتاب احیـاى او كـھ شـیخ اجـلّ امینـى 
بدانھا اشاره فرمودند ذكر كنـیم، و سـپس 
بھ بقیّھ بیانات ایشان در این مـورد بـاز 

 :گردیم
در بخش ریاضـت نفـس كتـاب احیـا  غزّالى

برخى از مشـایخ در آغـاز كـار : گفتھ است
ستن در شب براى عبادت احسـاس خود از برخا

كسالت مى كردنـد، ناچـار خـود را ملتـزم 
ساختند كھ در تمام طول شب سر را بر زمین 
نھند و پاھا را بھ ھـوا بلنـد كننـد تـا 

 .ایستادن روى پاھا براى آنھا آسان گردد
آیـا بـراى ایـن ) علاّمھ امینى(گویم  مى

عمل طاقت فرسـا از نظـر عقـل و طبیعـت و 
وجود دارد؟ این كتـاب خداسـت  ارزش مجوّزى

) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(كھ بھ پیامبر 
طھ ما أَنْزَلْنا عَلَیْكَ الْقُـرْآنَ : خطاب مى كند

ما حكم این عمل پوچ و مسـخره، و . لِتَشقْى 
دیگرى را كھ پس از  خرافىنیز افسانھ ھاى 

آن ذكر كرده بھ عقل سلیم و شـریعت سـھلھ 
دّم بر ھمھ اینھا بھ سمحھ و طبع عامّھ و مق

سنّت الھى كھ تبدیلى براى آن نیست واگذار 
 .مى كنیم
: در ھمین بخش كتـاب گفتـھ اسـت ھمچنین

برخى از این مشایخ دوستى مـال و دارایـى 
را بدین گونھ معالجھ كردند كھ ھمھ اموال 
خود را فروختند و بھاى آنھا را بھ دریـا 

 .ریختند
راھیم اب: بخش ترتیب اوراد گفتھ است در

تیمى بھ سبب خوابى كھ دید چھار ماه تمام 
نخورد و نیاشـامید و داسـتان آن را نقـل 

 .كرده است
كھمس بن منھال در ھـر : نیز گفتھ است و

ماه نود بار ختم قرآن مى كرد، و ھر كجاى 
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قرآن را نمـى فھمیـد برمـى گشـت و آن را 
 .دوباره مى خواند

كرز بن وبـره در مكّـھ : نیز گفتھ است و
وى در ھر روز ھفتاد بـار و در . یم بودمق

ھر شب نیز ھفتاد بار طواف بھ جا مى آورد 
ھر طواف ھفت دور گرد خانھ خـدا گردیـدن (

با این حال در ھر شبانھ روز دو بار ) است
 .ختم قرآن مى كرد

او را حساب كردند بالغ بـر ده  طوافھاى
بنابراین چون در ھـر طـواف دو . فرسخ بود

و در ھر شبانھ روز دویست ركعت نماز است ا
و ھشتاد ركعت نماز گزارده و دو ختم قرآن 

 .كرده و ده فرسخ طواف بھ جا آورده است
: بخش توحید و توكّل احیاء مـى گویـد در

بـھ بیابـان در : ابو سعید خرّاز گفتھ است
آمده بودم بى آن كھ توشـھ اى بـھ ھمـراه 
. داشتھ باشم در نتیجھ دچار درماندگى شدم

نگریسـتم بـھ نظـرم آمـد كـھ در  چون نیك
خوشـحال . فاصلھ دورى از من منزلگاھى است

سـپس در ایـن . شدم كھ بھ آن خواھم رسـید
اندیشھ فرو رفتم كھ من بھ غیر خدا آرامش 
ــن رو  ــرده ام، از ای ــاد ك ــھ و اعتم یافت
سوگند خوردم كھ بھ آن منزلگاه در نیـایم 

 .مگر آن كھ مرده مرا بھ آن حمل كنند
در شنزار براى خود حفر كردم  گودالى پس

و بدنم را تـا سـینھ در آن فـرو بـرده و 
پنھان ساختم، در نیمھ شب آواز بلندى بـھ 

! اى مـردم قریـھ: گوشم رسید كھ مـى گفـت
خداوند را دوستى است كھ خـود را در درون 
این شنزار زندانى كـرده اسـت زود بـھ او 
برسید، لذا جماعتى آمدند و مـرا از درون 

 .كشیده بھ قریھ بردند شن بیرون
ابـو حمـزه خراسـانى : مى گویـد ھمچنین
در یكـى از سـالھا بـھ زیـارت : گفتھ است

خانھ خدا رفتم، در آن میـان كـھ راه مـى 
پیمودم ناگھان بھ چاھى درافتادم، با خود 
در كشــمكش بــودم كــھ فریــاد كــنم و كمــك 
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نـھ بـھ خـدا : بخواھم، لیكن بھ خود گفتم
مى كنم، ھنوز این سوگند از كسى استمداد ن

تصمیم در خاطرم جا نگرفتھ بود كھ دو نفر 
از بالاى چاه عبور كردند، یكى از آنھا بھ 

بیا تا سر این چاه را مسـدود : دیگرى گفت
پس نى و بوریا . كنیم كھ كسى در آن نیفتد

آوردند و سر چاه را بستند، خواستم فریاد 
كنم لیكن بھ خود گفتم بھ چھ كسـى فریـاد 

اسـت و  را از آنھا بھ من نزدیكتـكنم، خد
آرام شدم، ھنوز سـاعتى نگذشـتھ بـود كـھ 
دریافتم چیزى آمده و سر چاه را برداشتھ، 
و پالانى را آویزان كرده است و با ھمھمـھ 
خود كھ آن را تشخیص مى دادم مثل این كـھ 

بھ من آویزان شو، بھ آن آویخـتم : مى گفت
و از چاه بیرونم آورد، چـون نگـاه كـردم 

 .یدم درّنده ایستد
نقل شده كھ عابـدى در : نیز گفتھ است و

و ھــیچ روزى معیّنــى : مســجد اعتكــاف كــرد
اگـر بـھ : امام مسجد بـھ او گفـت. نداشت

دنبال كار و كسبى بروى برایت بھتر اسـت، 
وى بھ او پاسخى نداد تا آنگاه كـھ امـام 

 .سھ بار سخن خود را تكرار كرد
یگى در ھمسـا: چھـارم عابـد گفـت دربار

مسجد یك تن یھودى اسـت كـھ روزى دو قـرص 
: نان برایم بھ عھده گرفتھ است، امام گفت

اگر آن یھـودى بـھ تعھّـد خـود وفـا كنـد 
اعتكاف تو در مسجد برایت بھتر است، عابد 

اى فلان اگر تو با این نقصان توحید، : گفت
 ىامام این مردم در پیشگاه خداونـد نبـود

یـك تـن  برایت بھتر بود زیـرا تـو وعـده
یھودى را بر وعده خداوند متعال كـھ روزى 

 .بندگانش را ضامن شده است ترجیح دادى
امام مسجدى بھ یكى از : نیز گفتھ است و

از كجا روزیت را تـأمین : نمازگزاران گفت
تأمّل كـن تـا ! اى شیخ: مى كنى؟ پاسخ داد

نمازى را كھ در پشت سرت خوانده ام اعاده 
 .كنم سپس پاسخت را بدھم
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ــت در ــھ اس ــوكّلین گفت ــال مت ــاب اعم : ب
بالاترین درجات توكّل آن است كھ انسان یـك 
ھفتھ تمام یا بیشتر با اعتمـاد بـھ فضـل 
الھى و اعانت او بر صبر بى ھیچ توشـھ اى 
در بیابانھا بگـردد، و در ایـن مـدّت بـا 
اندكى علف یا چیز دیگـر بگذرانـد، و یـا 
 اگر چیزى برایش فراھم نشد پایدارى كند و

 .بر مرگ خشنود باشد
بشر حـافى دوك ریسـى : گفتھ است ھمچنین

مى كرد، سپس آن را رھا كرد زیـرا بعـاوى 
بھ من خبر رسیده كھ تو براى : بھ او نوشت

بگـو . روزى خود از دوك استمداد مـى كنـى
اگر خداوند چشم و گوشت را از تـو بگیـرد 
روزى تو بر چھ كسى خواھد بود؟ ایـن سـخن 

 یسىو از آن پس آلت دوك ربر دل بشر نشست 
 .را از دست بیرون آورده و آن را ترك كرد

از خواصّ درباره شـگفت : نیز گفتھ است و
انگیزترین چیزى كھ در سفرھایش دیده پرسش 

را ) علیـھ السـلام(خضر : كردند، پاسخ داد
او از مصاحبت با مـن خشـنود . دیدار كردم

بود، لیكن من از او جدا شـدم از بـیم آن 
ادا بھ او انس گیرم و ایـن نقصـانى كھ مب

 .در توكّلم باشد
كوشــش در راه روزى : نیــز گفتــھ اســت و

براى دینداران زشت و براى عالمان زشت تر 
است زیرا با آنھـا شـرط شـده كـھ قناعـت 
ــت  ــانع و جمعیّ ــمند ق ــد، و روزى دانش كنن

مگـر . زیادى كھ با او ھستند خواھد رسـید
نگیـرد و آن كھ بخواھد از دست مردم چیزى 

این امر نسـبت . از دسترنج خود زندگى كند
بھ عالم عاملى كھ روش او بر اساس ظـواھر 
علم و عمل مى باشد و اھل بـاطن و سـیر و 
سلوك نیست شایستھ است زیـرا كسـب و كـار 
مانع سیر و تفكّر بـاطنى مـى شـود، لـیكن 
ــلوك بپــردازد و از  ــیر و س ــھ س ــاه ب ھرگ

عطاى مال دسترنج كسانى زندگى كند كھ با ا
بھ او بھ خدا تقـرّب مـى جوینـد بـراى او 
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است، زیرا با ترك كسب قلب خـود  وارترسزا
را براى عبـادت خـدا فـارغ مـى سـازد، و 
آنانى را كھ بھ او بخشـش كـرده انـد بـھ 

 .ثواب مى رساند
گاھى حالتى بر : گفتھ است» زھد«بخش  در

ارباب احوال غلبھ مى كند كھ دسـت سـئوال 
بردن پیش خلق براى آنھا موجب مزید درجات 

لیكن این امر بستگى بھ حـالتى دارد . است
كھ بھ آنھا دسـت مـى دھـد زیـرا ایـن از 

» الأعمـال بالنیّـات«مواردى است كھ مصداق 
اسـت  هاست چنان كھ یكى از اینان نقل كرد

كھ ابو اسحاق نورى را دید در بعضى جاھـا 
دست تكدّى بھ سوى مردم دراز مـى كنـد، وى 

این امر بر من گران آمد، و این : مى گوید
نزد جنید رفتم . كار را از او زشت دانستم

و او را از ایــن جریــان آگــاه كــردم، او 
این امر بر تو گـران نیایـد، زیـرا : گفت

مگر آن كـھ  ندنورى از كسى درخواست نمى ك
چیزى بھ آنھا بدھد، و سـؤال او از مـردم 
براى آن است كھ آنھا را بھ ثوابھاى آخرت 
برساند، تا بى آن كھ زیانى ببینند اجر و 

 .پاداش برند
در صحّت توكّل شرط دانستھ كھ اگـر  غزّالى

انسان تنھا باشد و احیانا روزى او نرسـد 
یقین بھ مرگ كند زیرا مى داند كھ در این 

قع روزى او گرسنگى و مرگ مـى باشـد، و مو
این امر اگر چھ در دین نقصـان : گفتھ است

است، لیكن در آخرت براى او موجب زیـادتى 
مرضى كھ بھ  دپاداش است چھ او تصوّر مى كن

مرگ او مى انجامد روزى آخرت اسـت كـھ از 
سوى بھترین روزى دھندگان براى او حوالـھ 

چنین حكم از این رو چون خداوند . شده است
و تقدیر كرده بدان راضى و خشنود اسـت، و 

 .با این صفت است كھ توكّل كامل مى شود
ابو تراب نخشبى صوفیى : گفتھ است غزّالى

را دید كھ دسـتش را بـھ پوسـت خربـزه اى 
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دراز كرده تا پس از سھ روز گرسنگى آن را 
 :بھ او گفت. بخورد
بـھ درد تـو نمـى خـورد، بـرو در  تصوّف

یعنى تصوّف جز با توكّـل تحقّـق . بازار باش
نمى یابد، و كسى توكّل دارد كھ بیش از سھ 

 .روز بر گرسنگى صبر كند
ابو على رودبارى گفتـھ : نیز مى گوید و
اگر درویش پـس از پـنج روز گرسـنگى : است

بگوید گرسنھ است او را در بازار بریـد و 
بھ كار و كسب دستور دھید زیرا بدنش عیال 

او در آنچھ بـھ بـدنش زیـان اوست و توكّل 
رساند مانند توكّل او نسبت بـھ عائلـھ اش 

از  ھغزّالى اضافھ كـرده اسـت كـ. مى باشد
این سخن براى تو روشن شـد كـھ توكّـل بـھ 
معناى انقطاع از اسباب نیست، بلكھ عبارت 
از این است كھ مدّتى بر گرسـنگى شـكیبایى 

و اگر احیانا رزق بھ تأخیر افتد بھ . كند
شنود باشد و بھ یكـى از شـھرھا یـا مرگ خ

بیابانھایى كـھ خـالى از گیـاه نیسـت رو 
ــ ــد و اینھ ــا بمان ــھ  اآورد و در آن ج ھم

اسباب مى باشند جز این كھ مردم بـھ سـبب 
ضعف ایمان، شدت حرص، ناشكیبایى بر تحمّـل 
رنجھاى دنیا بھ خاطر آخرت، غلبھ ترس بـر 
دلھایشان بھ علّـت بـدگمانى و درازى آرزو 

 .ا را اسباب بھ شمار نمى آورنداینھ
اینھا سخنان انسانى اسـت كـھ : گویم مى

بر اثر وسوسھ ھاى شیطان دیوانھ شده است، 
و چنان كھ در بخش مربوط خواھد آمد مرحوم 

 .فیض این اقاویل را مردود شمرده است
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ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
 

اگـر : گفتـھ اسـت» زھـد«در بخش  غزّالى
انسان در حالى كھ بـھ اسـتفاده از چیـزى 
ناچــار اســت زھــد ورزد و از آن اســتفاده 

 .نكند این از عالیترین درجات زھد است
در ایـن گفتـار زھـد را در ایـن  غزّالى

دانستھ كھ انسان در حالى كھ بھ اسـتفاده 
از چیزى مضطرّ باشد و برایش فراھم است از 

ز دارد و بـا وجـود اضـطرار و آن دست بـا
بودن آن در ملك او و نیـاز مبـرم، از آن 
تناول نكند و این را عالیترین درجات زھد 

 فتـارشمرده است، شیخ ما مرحوم فیض این گ
اگر زھد در حـال : را ردّ كرده و گفتھ است

اضطرار قابل تصوّر باشـد آن نـھ تنھـا از 
ــال  ــھ از خص ــت بلك ــندیده نیس ــفات پس ص

نیز بھ شمار نمى آید چھ رسد بھ خردمندان 
آن كھ از عالیترین درجات زھد باشد، زیرا 
اگر گرسنھ اى كھ محتاج بھ گرده نانى است 

بـھ او  حـلالخداوند نانى پاكیزه از طریق 
ــرفتن آن  ــود و از گ ــد، و او آزرده ش بدھ

 .سرباز زند از جملھ دیوانگان است
گفتـھ » مراقبھ و محاسبھ«در بخش  غزّالى

كى از عابدان بـا زنـى بـھ گفتگـو ی: است
پرداخت، و ادامھ داد تا آنگاه كھ دست بر 
ران او نھاد، سپس پشیمان شد، و دسـتش را 

 .بر آتش گذاشت تا خشك شد
مردى از بنى اسـرائیل : نیز گفتھ است و

در صومعھ اش پیوستھ بھ عبادت مشغول بود، 
یك روز . و مدّتى دراز بھ این وضع گذرانید

بیرون آورد ناگھان چشمش بـھ  سر از صومعھ
زنى افتاد و شیفتھ او شـد، و قصـد او را 

پس پا از صومعھ بیرون گذاشت تا بـر . كرد
بـھ  توجّـھاو وارد شود، لیكن خداوند بـا 

او . سوابق او وى را از آن زن منصرف ساخت
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با خود گفت این چھ كارى است كھ مى خواھم 
انجام دھم و دوباره بھ سـر عقـل آمـد، و 

وند او را از ایـن گنـاه حفـظ كـرد و خدا
چون خواست پـایش را بـھ درون . پشیمان شد

پایى ! ھیھات ھیھات: صومعھ بازگرداند گفت
كنـد دوبـاره  خداكھ بیرون آمد تا معصیت 

با من بھ صومعھ باز گردد؟ این ھرگز شدنى 
او پایش را بھ ھمین نحو از صـومعھ . نیست

اران و پیوستھ در معرض ب. آویزان نگھداشت
و باد و برف و آفتاب بود تا قطع شد و بھ 
زمین افتاد، از این رو خداوند از عمل او 
قــدردانى و نــام او را در بعضــى از كتــب 

 .است ردهآسمانى ذكر ك
جنید گفتھ : نیز در ھمین بخش مى گوید و
شـبى : شنیدم ابن الكریبى مـى گویـد: است

جنب شدم و لازم شـد غسـل كـنم، و آن شـبى 
نفس مایل بھ تأخیر غسل و . د بودبسیار سر

تقصیر بود، و مى گفت آن را تا بامداد بھ 
تأخیر اندازم كھ آب گـرم كـنم و یـا بـھ 

 راگرمابھ روم، و در این ھواى سـرد خـود 
: بھ رنج نیفكنم، من بھ نفـس خـویش گفـتم

شگفتا من در طول عمر خود با خدا معاملـھ 
داشتھ ام و او را بر من حقّى است، اكنـون 

راى اداى این واجب شتاب نكنم و درنـگ و ب
تأخیر را جایز بشمارم؟ از این رو سـوگند 
خوردم جز در ھمین خرقھ ام غسـل نكـنم، و 
پس از آن آن را از تنم بیـرون نیـاورم و 

 .نفشارم و در آفتاب خشك نكنم
از تمـیم دارى : نیز غزّالى گفتھ اسـت و

نقل شده كھ شبى بھ خواب رفـت و برنخاسـت 
او بھ تلافى ایـن . ز شب بھ جا آوردتا نما

 .عمل یك سال تمام شبھا نخوابید
وھیب الورد چیـزى را : گفتھ است ھمچنین

در دل خود مى یافت كھ آن را بـراى خـویش 
زشت مى شـمرد، در نتیجـھ آن قـدر موھـاى 
سینھ اش را كند تا سخت دردناك شد سپس بھ 
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واى بر تو من خـوبى تـو را : خودش مى گفت
 .مى خواھم

عمر ھر شب با تازیانھ : نیز گفتھ است و
امـروز چـھ : بر پاھایش مى زد و مـى گفـت

 كردى؟
) كھ یكى از اكابر صوفیّھ اسـت(مجمع  از

نقل شده كھ سرش را بھ طرف پشت بام بلنـد 
كرد، ناگھان چشمش بھ زنى افتاد، با خـود 
قرار گذاشت كھ تا در دنیاست سر بھ آسمان 

 .بلند نكند
گفتـھ » معاتبـة الـنفس«در بخـش  غزّالى

صفوان بن سـلیم در زمسـتان در پشـت : است
بام مى خوابید تا سرما او را آزار دھـد، 
و چــون تابســتان مــى شــد درون اطــاق مــى 

 .خوابید تا با احساس گرما بھ خواب نرود
عطاء سـلّمى بـھ : نیز غزّالى گفتھ است و

 .مدّت چھل سال بھ آسمان نگاه نكرد
اھى بـھ آسـمان موقعى بى اختیار نگـ در

افكند در نتیجھ مدھوش بر روى زمین افتاد 
 .و بر اثر آن دچار فتق شد

: مى گوید» مراقبة النفس«نیز در بخش  و
بھ قصد شھر : ابو عبد � بن خفیف گفتھ است

رملھ از مصر بیـرون آمـدم تـا ابـو علـى 
عیسـى بـن یـونس . رودبارى را دیدار كـنم
جـوانى  در شھر صور: زاھد مصرى بھ من گفت

و مرد میانسـالى بـھ اتّفـاق ھـم در حـال 
مراقبھ انـد اگـر آنھـا را ببینـى شـاید 

پـس بـھ شـھر صـور . سـودمند باشـد رایتب
درآمدم در حالى كـھ سـخت گرسـنھ و تشـنھ 
بودم و خرقھ اى بر تن داشتم كھ فقط وسـط 
بدنم را مى پوشانید و شانھ ھـایم برھنـھ 

بھ مسجد آن جا در آمـدم دو شـخص را . بود
دیدم كھ رو بھ قبلھ نشستھ اند بـر آنھـا 
سلام كردم، پاسخ سـلامم را ندادنـد، بـراى 

دوّم و سوّم سلام كردم، باز ھـم پاسـخى  ربا
شـما را بـھ خـدا : گفتم. از آنھا نشنیدم

. سوگند مى دھم كھ پاسـخ سـلامم را بدھیـد
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شخص جوان سرش را از درون خرقھ اش بیـرون 
پســر اى : آورد و بــھ مــن نگریســت و گفــت

دنیا اندك است و از این انـدك جـز ! خفیف
 كاندكى باقى نمانده است، تو از این انـد

چقـدر ! بھره بسیار برگیر، اى پسـر خفیـف
بیكار بوده اى كـھ فراغـت یافتـھ اى بـھ 

تا آن جا كھ ابـو عبـد � . دیدن ما بیایى
سھ روز در كنـار آنھـا : بن خفیف مى گوید

ردم و مانــدم كــھ در آن ایّــام چیــزى نخــو
ــا  ــدم آنھ ــدم و ندی ــامیدم و نخوابی نیاش

تـا آخـر آنچـھ ... بخورند یا بیاشـامند 
 .است تھگف

گفتـھ » قواعـد العقایـد«در بخش  غزّالى
بر خداوند سبحان رواست كـھ خلـق را : است

بــھ آنچــھ توانــایى آن را ندارنــد مكلّــف 
 .سازد
براى خداوند جایز است : نیز گفتھ است و

ذاب كند، بى آن كھ كھ بندگان را آزار و ع
 .پیش از این گناھى مرتكب شده باشند

یـك : مـى گویـد» المحبّة«نیز در بخش  و
از آنچـھ : بار بھ بایزید بسطامى گفتھ شد

از خداوند متعال دیده اى براى مـا بیـان 
 :كن، وى صیحھ اى زد و سپس گفت

بر شما صلاح شما نیسـت كـھ ایـن را  واى
پـــس بـــراى مـــا از : بدانیـــد، گفتنـــد

جاھدتھایى كھ در راه خدا تحمّل كـرده اى م
این نیز جـایز نیسـت : سخن گوى، پاسخ داد

پـس : كھ شما را بر آن مطلّع سازم، گفتنـد
از ریاضــتھاى نفســانى كــھ در آغــاز كــار 

: پاسـخ داد. كشیده اى براى ما تعریف كـن
آرى، من نفس خویش را بـھ سـوى خـدا فـرا 
م خواندم، او سركشى كرد، من بھ رغم او عز

كردم كھ یك سال تمـام آب نیاشـامم و یـك 
سال طعم خواب را نچشم و بھ عزم خویش وفا 

 .كردم
از یحیى بـن معـاذ : غزّالى مى گوید سپس

نقل شده كھ در بعضى مشاھدات خود بایزیـد 
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را دید كھ از بعد از نماز عشاء تا دمیدن 
فجر بر سینھ پاھایش نشسـتھ، دو طـرف كـف 

رده، چانـھ اش پاھایش را از زمین بلند كـ
را بر سینھ اش چسبانده و چشمانش را خیره 

سـپس چـون . كرده و بھ ھیچ طرف نمى نگـرد
ھنگام سحر شد بـھ سـجده رفـت و سـجده را 

: پس از آن نشست و گفت. طولانى بھ جا آورد
بارالھ گروھى تو را طلب كردند، بھ آنھـا 
این موھبـت را دادى كـھ بـر روى آب و در 

بدین موھبت راضـى و  ھوا راه روند و آنھا
من از آن بھ تو پناه مى برم . خشنود شدند

بھ آنھا طىّ  ندو نیز گروھى تو را طلب كرد
) در لحظھ اى بھ ھر جاى زمین رفـتن(الارض 

را عطا كردى، آنھا بدین راضى شدند من از 
 .این بھ تو پناه مى برم

اى نیز تو را طلب كردند بھ آنھـا  دستھ
آنھا بدین خشـنود  گنجھاى زمین را دادى و

. شدند، من از این ھم بھ تو پناه مى بـرم
بــھ ھمــین گونــھ بیســت و چنــد كرامــت از 
كرامات اولیا را برشمرد، سپس توجـھ خـود 

اى : را بھ سمت من كرد و مرا دیـد و گفـت
 ىاز ك: گفت. بلى اى آقاى من: گفتم! یحیى

 :در این جایى، گفتم
اى : است، پس خاموش شد، من گفـتم اندكى

 :آقاى من چیزى برایم بگو، گفت
. بھ تو مى گویم كھ بھ صـلاح توسـت چیزى

خداوند مرا در فلك اسفل وارد : آنگاه گفت
كرد، و در ملكوت سفلى گردانید، و زمینھا 
و آنچھ را در زیر آنھاست تا آخرین زمـین 

سپس مـرا در فلـك علـوى . بھ من نشان داد
ــد، و  ــمانھا گردانی ــرد و در آس ــل ك داخ

 شیى را كھ در آسمانھا تا زیـر عـربھشتھا
پـس از آن مـرا در . است بھ من نشـان داد

از من بخـواه : پیش روى خود نشانید و گفت
تا ھر چیزى را دیـده اى بـھ تـو ببخشـم، 

اى آقاى مـن چیـزى را كـھ بپسـندم : گفتم
: گفــت. ندیــدم تــا آن را از تــو بخــواھم
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براستى تـو بنـده منـى مـرا از روى صـدق 
در آینده حتما نسبت بھ تو  عبادت مى كنى،

و چنان خـواھم كـرد، و چیزھـایى را  نچنی
 .ذكر كرد
این قضیّھ مرا بھ ھـراس : گفتھ است یحیى

. انداخت، و سخت ترسـیدم و در شـگفت شـدم
چـرا شـناخت او را از ! اى آقاى من: گفتم

او نخواستى در حالى كھ ملك الملوك بھ تو 
یى یح. ھر چھ مى خواھى درخواست كن: فرمود

در این ھنگام بھ من فریاد زد و : مى گوید
بـھ  نسـبتواى بر تو خاموش باش، من : گفت

خدا آن قدر غیورم كھ دوست ندارم جز خودش 
 .كسى او را بشناسد

ضمن سخنان ابن جوزى در ردّ بر : گویم مى
غزّالى داستان خرافى دیگرى درباره بایزید 

 .آمده كھ ذكر خواھد شد
از » التفكّر باب سـكرات المـوت«بخش  در

ــوفیّھ  ــتھ اى از ص ــابعین و دس ــحابھ و ت ص
سخنانى بیان كرده كھ بھ ھنگـام مردنشـان 
گفتھ اند، و نقل كرده كھ بعضـى از آنھـا 
در آن ھنگام گریستھ، و برخى خندیده اند، 
و بھ دستھ اى نسبت داده است كھ در موقـع 
ــحال و  ــادمان و خوش ــان دادن ش ــرگ و ج م

بـاب «بوده اند با این كـھ او در  ناكربط
ذكر كرده كھ اندوه آن حضـرت » وفاة النّبى

در حال نزع شدید، نالھ و زارى او بلنـد، 
اضطرابش پى در پى، رنگ چھره اش دگرگون و 
عرق بر پیشانیش جارى بوده، و در حال شدّت 
و خفّت سكرات پھلوى راست و چپ آن حضرت مى 

كـھ حضـور  ىلرزیده تـا آن حـدّ كـھ كسـان
داشتند بھ حال او مى گریستند و صـدا بـھ 

غزّالى اظھار . شیون و زارى بلند مى كردند
عقیده مى كند كھ این حالات بر اثر استیلاى 

فرشـتھ : خوف بر آن حضرت بوده و گفتھ است
مرگ ساعتى بھ او مھلت نداد، و كـار خـود 

 .را لحظھ اى بھ تأخیر نینداخت
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قعھ جانگداز كمى پیش از ذكر این وا امّا
فرشتھ مـرگ بنـده مـؤمنى را در : مى گوید

حال جان دادن دیدار و بھ او سـلام كـرد و 
: او نیز پاسخ داد، ملك الموت بھ او گفـت

من حاجتى بـھ تـو دارم كـھ آن را در بـن 
بیـا، فرشـتھ : مـؤمن گفـت. گوشت مى گویم

. من ملـك المـوت ھسـتم: آھستھ بھ او گفت
ھ غیبت تو بر خوش آمدى ك: بھ او گفت مؤمن

بھ خدا سـوگند غـایبى . من طولانى شده است
در روى زمین نیست كھ بیش از آنچھ مشـتاق 
دیدار تو ھسـتم مایـل بـھ ملاقـات بـا او 

حاجـت خـود را كـھ : باشم، فرشتھ مرگ گفت
براى آن بیـرون آمـده ام روا كـن، مـؤمن 

نــزد مــن حــاجتى بزرگتــر و چیــزى : گفــت
فرشـتھ  از دیدار خداونـد نیسـت، وبترمحب

 :مرگ گفت
ھر حالتى را كھ مى خـواھى روحـت را  پس

اختیـار كـن، پاسـخ . در آن حالت قبض كنم
بر این امـر توانـایى دارى؟ فرشـتھ : داد

آرى من بـھ ایـن كـار مـأمورم، : مرگ گفت
پس مرا مھلت ده تا وضو بگیـرم : پاسخ داد

و نماز گزارم سپس در حـالى كـھ در سـجده 
مرگ در آن حال  باشم جانم را بگیر، فرشتھ

 .در سجده بود وى را قبض روح كرد ھك
اى مسلمانان با من بیاییـد و : گویم مى

از این كسى كھ شیطان بر او چیـره شـده و 
را ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر اسلام 

از قلّھ قداست و عظمت فرود آورده، و مقام 
بلند او را حتّى از درجھ صحابھ و تـابعین 

ــى از  ــمرده و گروھ ــر ش ــایین ت ــوفیان پ ص
علیـھ وآلـھ  صـلّى �(بپرسیم آیا پیـامبر 

یعنى ھمان پیامبر بزرگ و گرانقـدر ) وسلّم
 چنین بوده كھ او گفتھ است؟
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این طور است كھ او مى گویـد دیگـر  اگر

چگونھ مى توان گفت او برتـرین آفریـدگان 
است و خداوند او را از میـان آفریـدگانش 

ت، و او مى داند چـھ انتخاب و برگزیده اس
ما از نوشتن گفتار ناھنجـار . آفریده است

 .و نااندیشیده بھ خدا پناه مى بریم
در این جا چاره اى نداریم جـز ایـن  ما

كھ عـین آنچـھ را علاّمـھ امینـى در كتـاب 
ذكر كرده اسـت  ١٦٦تا  ١٦٣ص  ١١الغدیر ج 

 :نقل كنیم، او مى گوید
ص  ٩جوزى در كتاب خود المنـتظم، ج  ابن
غزّالى تصنیف كتابش الاحیاء : گفتھ است ١٦٩

را در بیت المقدس آغاز كرد و در دمشق بھ 
وى این كتاب را بـر اسـاس . پایان رسانید

مذھب صوفیّھ نوشتھ، و قوانین فقھ را رھـا 
كرده است، في المثل دربـاره محـو جـاه و 

 :تمقام و مجاھده با نفس گفتھ اس
از در صدد بر آمـد مقـام خـود را  مردى

از این رو داخل حمّام شد، . نظرھا محو كند
بھ ھنگام بیرون آمدن لبـاس دیگـرى را در 
. زیر و لباس خود را بـر بـالاى آن پوشـید

سپس ھمین كھ از حمّام بیرون آمد مـردم او 
را دستگیر كرده لباسھا را از او گرفتنـد 

ذكـر  كّ بـى شـ. و او را دزد حمّام نامیدند
ظـور آمـوزش امثال ایـن داسـتانھا بـھ من

مریدان بسیار زشت است، زیرا فقھ حكم مـى 
كند كھ ھر گاه حمّام نگھبان داشتھ باشـد، 
و در آن حال دزد اقدام بھ دزدى كند باید 
دســت او را بریــد، عــلاوه بــر ایــن بــراى 
مسلمانان جایز نیست دست بھ كارى زند كـھ 

گنـاه  رتكـببھ سبب آن مردم نسبت بھ او م
 .شوند
نیز غزّالى نقل كـرده اسـت كـھ مـردى  و

مقدارى گوشت خرید و چون دید شرم دارد از 
این كھ خودش آن را بھ منزل ببرد گوشت را 

 .بھ گردنش آویزان كرد و روان شد



29 
 

عملى بسیار زشت است و امثـال ایـن  این
داستانھا در كتاب او فراوان است كھ گفتن 
آنھا در این جا مناسب نیست، مـن غلطھـاى 

اء را در كتابى گردآورى كـرده و نـام احی
آن را اعلام الأحیاء بأغلاط الاحیـاء نھـاده 
ام و در كتاب خود بھ نـام تلبـیس ابلـیس 

 كـردهنیز بھ بعضى از این قضـایا اشـاره 
 .ام
نظیر این داستانھاست آنچھ غزالـى در  و

 .بخش نكاح كتاب خود گفتھ است
صـلّى � (عایشھ بھ پیـامبر : مى گوید او
تویى كھ گمـان مـى : گفت) یھ وآلھ وسلّمعل

 كنى پیامبر خدایى؟
گفتن این سـخن از سـوى عایشـھ محـال  و

 :است، تا آن جا كھ ابن جوزى مى گوید
ــى ــث  غزّال ــود احادی ــاى خ ــاب احی در كت

ساختگى و نادرست بسیارى نقل كرده و ایـن 
بدان سبب بـوده كـھ شـناخت او نسـبت بـھ 

وایـاتى اى كـاش ر. احادیث اندك بوده است
را كھ نقل كرده بھ كسى كھ در ایـن بـاره 
داراى آگاھى بوده عرضھ مـى داشـت، او در 
نقل احادیث مانند كسى كھ در تـاریكى شـب 
ھیزم جمع كند ھر درست و نادرست و ھر ضـدّ 
. و نقیضى را در كتاب خود گرد آورده اسـت

وى براى المستظھر خلیفھ عبّاسى كتـابى در 
و در آخــر بخــش رد باطنیّــھ تــألیف كــرده 

 :گفتھ است» مواعظ الخلفا«
شده است سلیمان بن عبد الملك نـزد  نقل

ابى حازم پیغام فرستاد كھ از افطار خـود 
چیزى برایم بفرست، وى مقدارى سبوس برشتھ 

سلیمان سھ روز ھیچ نخـورد . برایش فرستاد
و پس از آن بھ ھمـان سـبوس افطـار و بـا 

شـد و ھمسرش مجامعت كرد و ھمسرش بـاردار 
بـھ  ىچوى و. عبد العزیز را بھ دنیا آورد

حدّ بلوغ رسید عمر بن عبـد العزیـز از او 
این گفتار غزّالى از ھر چیز . بھ وجود آمد

دیگر زشت تر و نامقبولتر است، زیرا عمـر 
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بن عبد العزیز پسـر عـمّ سـلیمان بـوده و 
سلیمان سرپرسـتى او را بـر عھـده داشـتھ 

را نـوه او  است، در حالى كھ غزّالـى عمـر
دانستھ است و این سـخن را نمـى تـوان از 
كسى دانست كھ بھ نقل و تاریخ آگاھى دارد 

مـى  ٣٥٢ابن جوزى در تلبیس ابلیس، ص ... 
ابو حامد غزّالـى در كتـاب الاحیـاء : گوید

حكایت كرده است كھ بعضى از مشـایخ تصـوّف 
در آغاز كار خود چون از برخاسـتن در شـب 

الت مى كردند خود را براى عبادت احساس كس
ملتزم ساختند كھ در تمام طول شب بـر روى 
سر بھ ایستند، تا نفس آنھا از روى رغبـت 

ھمچنـین گفتـھ . براى شب خیـزى رام گـردد
برخى از این مشایخ براى درمان صـفت : است

مالدوستى ھمھ اموال خود را مى فروختنـد، 
و اگر از پخش بھاى آنھـا میـان مـردم از 

جود و بخشش بیمناك بودنـد، كبر و ریا در 
 .دریا مى ریختند ھوجھ حاصل را ب

بعضـى از ایـن : نیز غزّالى گفتھ اسـت و
شیوخ افرادى را اجیـر مـى كردنـد كـھ در 
برابر مردم بھ آنان فحش و ناسـزا گوینـد 
تا نفس خود را بھ حلـم و بردبـارى عـادت 
دھند و برخى در زمسـتان بـھ ھنگـامى كـھ 

لاطم اسـت سـوار دریا طوفانى و امـواج مـت
سـپس . كشتى مى شدند تا دلیر و شجاع شوند

 :كتاب مذكور مى گوید فمصنّ 
نظر من شگفت تر از ھمھ این است كـھ  از

ابو حامد چطور این داستانھا را ذكر كرده 
لیكن بـھ انكـار آنھـا نپرداختـھ اسـت و 
چگونھ مى توانست آنھا را انكـار كنـد در 
و حالى كـھ اینھـا را بـھ منظـور تعلـیم 

آموزش نقل كرده و پیش از ذكر این افسانھ 
 :ھا گفتھ است

شیخ لازم است وضـع مبتـدى یـا صـوفى  بر
تازه كار را مورد نظر و دقّت قـرار دھـد، 
اگر او را مالى زیـاده بـر مقـدار حاجـت 
اوست از وى بگیرد و آن را در امور خیریّھ 
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صــرف كنــد، و دل او را از آن مــال فــارغ 
اگر . آن منعطف نشود سازد، تا توجھّ او بھ

 بـھدریابد كبر و نخوت بر او غلبـھ دارد 
او دستور دھد كھ براى گـدایى بـھ بـازار 
رود، و او را مكلّف كند كھ دست سؤال پـیش 
مردم دراز و بر این كار مواظبت كند اگـر 
احساس كند بطالت و بیكارگى بـر او غالـب 
اســت او را در نظافــت دستشــویى بــھ كــار 

كـردن محلّھـاى كثیـف و  گیرد، و بھ جـارو
 اھایىزبالھ دانھا و كارھاى آشپزخانھ و ج
اگر . از آن كھ دود گرفتھ است وادار سازد

او را شكمباره تشخیص دھد وى را ملزم بـھ 
روزه گرفتن كند اگر او را عزب و بى ھمسر 
ببیند و دریابد كھ با روزه شـھوتش درھـم 
شكستھ نمى شود بھ او دستور دھد كھ یك شب 

ب بدون نان، و شبى دیگر را بـا نـان با آ
را از خـوردن  اوبدون آب افطـار كنـد، و 

پـس از آن مصـنّف مـى . گوشت بكلّى منع كند
 :گوید
از ابو حامد در شگفتم كھ چگونھ بـھ  من

چیزھایى كھ مخالف بـا شـریعت اسـلام اسـت 
دستور مى دھد؟ و چگونھ ممكـن اسـت جـایز 

شـب باشد كھ كسى بر روى سرش در تمام طول 
قیام كند تا خون بدنش در صورتش جمع شـود 
و او را بسختى دچار بیمارى سازد و چگونھ 
 ھروا باشد كھ انسـان دارایـى خـود را بـ

صـلّى (دریا ریزد، در حالى كھ پیامبر خدا 
از تضـییع مـال نھـى ) � علیھ وآلھ وسـلّم

ھمچنین آیـا جـایز اسـت كـھ . فرموده است
د، و كسـى مسلمانى را بى جھت دشنام گوینـ

را براى اجراى ایـن كـار اجیـر كننـد؟ و 
چگونھ ممكن است جایز باشد بھ ھنگامى كـھ 

و حال  ،دریا طوفانى است بر كشتى سوار شد
آن كھ در این زمان اداى فریضھ حـجّ سـاقط 
است، و چطور روا باشد كھ كسـى بـا وجـود 
قادر بودن بھ كسب، دست سؤال و گدایى بـھ 
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سـتى ابـو حامـد سوى مردم دراز كند؟، برا
 چقدر فقھ را ارزان بھ تصوّف فروختھ است؟

ابو حامد نقل كرده است كھ ابـو  ھمچنین
اگـر : تراب نخشبى بھ یكى از مریدانش گفت

یك بار بایزید را دیدار كنـى، بـراى تـو 
ســودمندتر اســت از ایــن كــھ ھفتــاد بــار 

: من مى گویم. خداوند را ملاقات كرده باشى
الاتر از دیـوانگى این سخن دیگر بدرجات بـ

 .است
ذكر شد بخشى از سخنان ابـن جـوزى  آنچھ

پیرامون احیاء العلوم بود، و ھر كـس بـا 
دقّت در مباحث این كتاب بنگرد، آن را زشت 
تر از آنچھ ابن جـوزى گفتـھ اسـت خواھـد 

درباره آن ھمین بـس كـھ در آن بـھ . یافت
حلال بودن غنا، لھو و لعب، شنیدن آواز زن 

 وبى، رقـص و بـازى بـا سـپر خواننده اجن
نیزه حكم شده، و ھمھ اینھا را بـھ سـاحت 

صلّى � علیھ وآلھ وسلّم (مقدّس پیامبر اكرم 
ــاره اى )  ــراد پ ــس از ای ــبت داده و پ نس

احادیث ساختگى در تأیید رأى سـخیف خـود، 
این روایات دلالت دارند بر ایـن : مى گوید

كھ آواز زن مانند آواز نى و سـرود حـرام 
اسـت كـھ  مانىت، بلكھ حرمت آن تنھا زنیس

بیم فتنھ و بروز مفسده در میـان باشـد و 
این معیارھا و نصوص گویاى آنند كھ غنـا، 
رقص، دف زدن، بازى سپر و نیزه و تماشـاى 
رقص زن حبشى و سیاه پوست در اوقات شـادى 
بر اساس قیاس با روز عید كھ روز شـادى و 

ام سرور است ھمگى مبـاح مـى باشـند و ایّـ
ختنھ، روز بازگشت  ھ،عروسى، مھمانى، عقیق

از سفر و دیگر اسباب فرح یعنى ھـر چیـزى 
كــھ شــرعا مــى تــوان بــھ ســبب آن اظھــار 
خوشحالى كرد ھمین حكم را دارند، ھمچنـین 
بھ ھنگام دیدار برادران و اجتمـاع آنھـا 
در یك محلّ براى صـرف طعـام یـا سـخنرانى 

لـھ اظھار فرح و شادى جایز است و بـھ منز
از سماع عاشقان  زّالىسپس غ. سماع مى باشد
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كھ موجب تحریك شوق و تھییج عشـق و تسـلّى 
خاطر است سخن گفتھ، و مطـالبى را كـھ در 
آنھا ھیچ سودى نیست بھ تفصیل بیان كـرده 
و صحیح و غیـر صـحیح را درھـم آمیختـھ و 
میان فقھ دروغین با سلوك بدون فقاھت جمع 

 .كرده است
كتاب الاحیاء كھ شاھد  یاوه سراییھاى از

گویــایى بــر نــادانى مؤلــف ویرانگــر آن، 
مقدار آگـاھى او از دیـن، انـدازه ورع و 
رأى نادرست اوست گفتارى است كـھ در جلـد 

بھ طور خلاصـھ : مى گوید. سوّم آن آمده است
در لعن اشخاص خطر بزرگى است كھ بایـد از 

 ابلیسفي المثل اگر از لعن . آن دورى كرد
ھیچ خطرى متوجّھ مـا نیسـت چـھ سكوت كنیم 

آیـا لعـن : رسد بھ غیر او اگر گفتھ شـود
را كشـتھ یـا ) علیھ السلام(یزید كھ حسین 

بھ قتل او فرمان داده جایز است یـا نـھ؟ 
این امر اصلا ثابت نشده، و روا : مى گوییم

نیست پیش از ثبوت آن بگوییم یزیـد او را 
اسـت، چـھ  دادهكشتھ یا بھ قتل او فرمان 

 .بھ این كھ او را لعن كنیم رسد
جایز نیست بـدون تحقیـق و بررسـى  زیرا

گناه كبیـره اى بـھ مسـلمانى نسـبت داده 
 .شود
پس از ایـن احـادیثى را در نھـى از  وى

 :لعن اموات نقل كرده و گفتھ است
آیا جایز است بگوییم لعنت : بگویند اگر

یـا بـر ) علیھ السلام(خدا بر كشنده حسین 
: و فرمان داده؟ مى گوییمكسى كھ بھ قتل ا

كشـنده حسـین : درست این است كھ گفتھ شود
اگر بى توبھ از دنیا رفتـھ ) علیھ السلام(

است لعنت خدا بـر او بـاد زیـرا احتمـال 
چـھ  ،دارد كھ او پس از توبھ مـرده باشـد

صلّى � علیھ (وحشى، حمزه عموى پیامبر خدا 
را كشت در حالى كھ وحشى كافر ) وآلھ وسلّم

د سپس از كفر و قتل حمزه توبـھ كـرد و بو
دیگر لعـن او جـایز نیسـت، و قتـل گنـاه 
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كبیره اى است كھ بھ مـرز كفـر نمـى رسـد 
بنابراین اگر لعن با قید توبھ گفتھ نشود 
خطرناك است و سكوت از آن سزاوارتر باشد، 

ــت  ــرى نیس ــرا در آن خط ــون اى ... زی اكن
خواننده گرامى خوب است بھ این یاوه ھایى 

ھ در لابلاى احیاء العلوم است نظر افكنیم ك
و ببینیم آیا چنـان كـھ در داسـتان ابـن 
حرزم كھ در صفحھ بعد ذكر خواھد شـد نقـل 

) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(گردیده پیامبر 
خوبى دیده و بر این امر  چیزاین كتاب را 

سوگند خورده است؟ آیا دفاع ایـن مـرد از 
یـد، ھمـان شیطان لعین و سـگ تولـھ او یز

طاغى ستمگرى كھ با كشتن ریحانـھ پیـامبر 
چشمان خاندان او ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

و صلحاى امّتش را تا ابد اشكبار كـرد، آن 
 حضرت را مسرور كرده است؟

سزاوار است یك مسلمان درست اعتقاد  آیا
كھ درونش از گرایش بھ امویان منفور، پاك 

گـاه باشـد و و بھ فقھ اسلام و احكام آن آ
تاریخ این امّت را بداند و اغراض و مقاصد 
خاندان پلید امیّھ را بشناسد و بـھ آنچـھ 
یزید طاغى بزھكار مرتكب شده و ناسزاھایى 

رانـده، و  نكھ این پلید متجاوز بـر زبـا
فحشا و منكرى كـھ در اسـلام پدیـده آورده 
نادان نبوده باشد و یا خود را بھ نادانى 

و بى بند و باریھاى او  نزند و اعمال زشت
را كھ بھ ثبـوت رسـیده اسـت، و جـرائم و 
جنایاتى را كھ از او صـادر شـده و ضـربھ 
ھایى را كھ بر پیكر اسلام وارد كرده ھمـھ 

مانند ایـن صـوفى  نرا بداند، با وجود ای
یاوه گو كھ دور از علوم دینـى و چگـونگى 
آنھا است در صدد دفاع از آن پلید برآیـد 

ى گوید و دست خطاكـار او مـى و بھ آنچھ م
نویسد پروا و اعتنا نداشـتھ باشـد؟ امّـا 
خداوند از پشت سـر حسـاب ھمـھ اینھـا را 

در روز . دارد، و او خوب داور دادگرى است
صـلّى � علیـھ وآلـھ (حساب پیـامبر بـزرگ 
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و وصىّ صدّیق و سـبط شـھید گرانقـدر ) وسلّم
او، با این مرد و یزیـد فـاجر شـرابخوار 

در حدیث آمده است كھ . خواھند كرد مخاصمھ
اگر كسى سنگى را دوست بدارد، خداونـد در 
روز قیامــت او را بــا ھمــان ســنگ محشــور 

آرى او تلخى عاقبت گفتارش را . خواھد كرد
و كیفر جانبدارى و حمایتش را  دخواھد چشی

پایان آنچھ از كتـاب . از یزید خواھد دید
 .الغدیر نقل كردیم

در این جا بھ بقیّھ آنچـھ شـیخ اجـلّ  ما
علاّمھ امینى بر ما املا و قرائت كـرد بـاز 

 :مى گردیم، او فرمود
كس در بسیارى از مباحـث ایـن كتـاب  ھر

بدقّت بنگرد بھ شیخ ما مرحوم فیض حـقّ مـى 
دھد كھ چرا او بعضى از بابھا و بخشـھا و 
فصلھاى این كتـاب را بتمـامى از آن حـذف 
كــرده، و در ردّ آنھــا بــھ بحــث و گفتگــو 
نپرداختھ و با چشم پوشـى از آنھـا كتـاب 
مذكور را تھذیب و تنقیح كـرده و اسـتدلال 

است بھ این كھ آنھا زاییـده مـذاھب  دهكر
منحرف و بافتھ آراى گمراه كننده بـوده و 
كسانى بھ ایـن مباحـث مـى گرونـد كـھ در 
زنجیر بدعتھا و گرایشھاى نـاروا و فاسـد 

 .گرفتارند
مسلمان پاك اعتقاد شایستھ اسـت كـھ  بر

از این بحثھا خاموشى گزیند، و بـھ آنھـا 
د و او نزدیك نشود، و بھ گرد آنھـا نگـرد

چقدر كار خوبى كرده است زیرا این سـخنان 
اگر چھ سبب كورى چشمھا نمـى شـود، لـیكن 
دلھا را كور مـى كنـد چنـان كـھ خداونـد 

وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فـي : فرموده است
 .الصُّدُورِ 
ــك ــھ دم از  این ــایى ك ــده آنھ اى خوانن

ســتایش احیــاء العلــوم مــى زننــد تــو را 
آنھـا یـا نمـى داننـد در  نفریبند، زیرا

لابلاى آن چیست و از معایـب آن غافلنـد، و 
یا بھ داستانھایى كـھ در آن اسـت دلخـوش 
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اند و یا بـھ حكـم عاطفـھ بـھ آن گـرایش 
دارند و یا از حكم عقل و شـرع و منطـق و 

اند، و یا بـراى آن اسـت  شیدهعرف چشم پو
كھ آبروى اسلام را با آنچھ بر اساس خیالات 

ختھ شده ضایع سـازند و آراء و بافتھ و سا
عقایدى را كھ ضدّ كتاب خـدا و سـنت قطعـى 

 .است پخش و ترویج كنند
دید آنچھ افتراگران و دروغسـازان  باید

و افسانھ پردازان در حمایت از این كتـاب 
كھ صحیفھ تاریخ مؤلّف آن را سیاه و بـراى 
ھمیشھ ننگین ساختھ گفتھ اند مطابق كـدام 

دا و كـدام سـنّت مـى آیھ از آیات كتاب خـ
از جملھ وضّاعان و حدیث . تواند درست باشد

بـاز  تـابسازانى كھ زبان بھ ستایش این ك
كرده اند امام ابو الحسن معروف بـھ ابـن 
حرزم است كھ در كشور مغرب مطـاع و صـاحب 

او ھنگامى كـھ بـر كتـاب . نفوذ بوده است
احیاء العلوم غزّالى آگـاھى یافـت دسـتور 

داد، و گفــت ایــن كتــاب  ســوزانیدن آن را
بدعت و مخالف سنّت است و فرمان داد ھر چھ 

داشـت  وجـوداز نسخھ ھاى احیاء در كشـور 
ھمھ را گردآورى كردند، و قرار شـد آنھـا 

توافـق آنھـا . را در روز جمعھ بسـوزانند
براى سـوزانیدن كتابھـا در روز پنجشـنبھ 

 .بود
شب جمعھ شد ابو الحسن در خواب دید  چون

از در جامع وارد مسجد شده، و در كھ گویى 
پاى یكى از ستونھاى مسجد روشـنایى اسـت، 

صلّى � علیـھ (ناگھان متوجّھ شد كھ پیامبر 
و ابو بكـر و عمـر در آن جـا ) وآلھ وسلّم

نشستھ انـد و غزّالـى ایسـتاده اسـت و در 
دارد مـى  تحالى كھ كتاب احیاء را در دسـ

ن این مرد دشـمن مـ! اى پیامبر خدا: گوید
سپس روى زانوھایش خزیده خود را بـھ . است

رسانید و ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 
: كتاب احیاء را تقدیم آن حضرت كرد و گفت

در آن بنگــر اگــر بــدعتى ! اى رســول خــدا
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مخالف سنّت تـو در آن باشـد چنـان كـھ او 
خداوند توبھ مى  یشگاهگمان كرده است بھ پ

ى كھ از بركـات كنم، و اگر چیز مورد پسند
تو برایم حاصل شـده اسـت در آن باشـد از 
این دشمن من انتقام مـرا بگیـر، پیـامبر 

بھ كتاب نگریسـت ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
. و تا آخر آن را صفحھ بھ صفحھ ملاحظھ كرد

بھ خدا سوگند این چیـز خـوبى : سپس فرمود
وى نیـز . آن را بھ ابو بكر داد بعداست، 

 :آن را بررسى كرد، و گفت بھ ھمان گونھ
پیامبر بھ خدایى كھ بحقّ تـو را بـھ  اى

 .پیامبرى برانگیختھ این كتاب خوب است
آن را بـھ عمـر داد او نیـز آن را  سپس

ملاحظھ كرد و ھمان جملھ اى را گفت كھ ابو 
صـلّى � (بكر گفتھ بود، پس از آن پیـامبر 

فرمان داد تا ابو الحسن ) علیھ وآلھ وسلّم
و حـدّ مفتـرى را بـر او . رھنھ كننـدرا ب

وى لخت شـد و پـس از آن كـھ . جارى سازند
دربـاره  رپنج تازیانھ بر او زدند ابو بك

صلّى � علیـھ (او شفاعت، و بھ پیامبر خدا 
ابو الحسن بـر اثـر : عرض كرد) وآلھ وسلّم

اجتھاد در سـنّت تـو و از بـاب احتـرام و 
یـن در ا. تعظیم آن این كار را كرده اسـت

موقع غزّالى ابو الحسن را مورد عفو قـرار 
وى چون از خـواب بیـدار شـد، و روز . داد

اصـحاب خـود اعـلام  ھفرا رسید جریان را ب
كرد، و نزدیك یك ماه از تازیانھ ھایى كھ 

پس از آن . در خواب خورده بود رنج مى برد
درد او آرام شد لیكن تا ھنگامى كھ زنـده 

ش نمایان بود، بود اثر تازیانھ ھا بر پشت
و پیوستھ بھ كتاب احیاء بـا احتـرام مـى 
نگریست و آن را بر اساس متینى استوار مى 

 .دانست
بنا بر قول یافعى ابو الحسن گفتـھ  امّا
من بیست و پنج شب درد مى كشیدم سپس : است

را در ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر 
خواب دیدم كھ وارد شد و بر موضع درد مـن 
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پــس از آن . شــید و مــرا توبــھ داددســت ك
بھبودى یافتم، و چون بھ الأحیاء نظر كردم 

از آن مـى  ینآن را بر خلاف آنچھ پیش از ا
ســبكى ایــن خــواب را در . فھمیــدم یــافتم
ذكـر كـرده و گفتـھ  ١١٣ص  ٤طبقات خود ج 

این داستان صحیحى است كھ گروھـى از : است
مشایخ موثّق ما آن را از شـیخ عـارف ولّـى 

 سیّدى یاقوت شاذلى از شیخ خود سیّد كبیر �
ولّى � ابو العباس مرسى، از شیخ خود شـیخ 

ابو الحسن شـاذلى نقـل كـرده  كبیر ولىّ �
 .اند

مـولى احمـد طـاش كبـرازاده در  ھمچنین
و یــافعى در  ٢٠٩، ص ٢مفتــاح الســعاده ج 

آن را ذكر كرده  ٣٣٢، ص ٣مرآة الجنان، ج 
 .اند

مـى  ١١٣، ص ٤خـویش، ج در طبقـات  سبكى
در روزگار ما شخصـى بـود در كشـور : گوید

مصر كھ از غزّالـى بـدش مـى آمـد و او را 
شـبى . نكوھش مى كرد و بر او عیب مى گرفت

را در ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر 
خواب دید، كھ ابو بكر و عمر در كنـار آن 
حضرت نشستھ بودند، و غزّالـى در پـیش روى 

! اى پیامبر خـدا: اشت و مى گفتاو قرار د
این مـرد دربـاره مـن سـخنانى مـى گویـد 

: فرمـود) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر 
تازیانھ ھا را بیاورید، و دسـتور فرمـود 

چـون . بھ خاطر غزّالى او را تازیانھ زدند
این مرد از خواب برخاست اثر تازیانھ ھـا 

 مى گریست یوستھاو پ. در پشتش نمایان بود
و خواب خود را براى مردم نقل مى كـرد، و 
ما خواب ابو الحسن بن حرزم مغربى را كـھ 
مربوط بھ كتاب الأحیاء و نظیر ھمین خـواب 

 .پایان سخن سبكى. است ذكر خواھیم كرد
است ضعف اخـلاق، ادراكـات نادرسـت،  این

یاوه ھـاى عـوام فریبانـھ، افسـانھ ھـاى 
طرق منفور، آراى سست، اندیشھ ھاى ضعیف و 

 .دور از حقیقت
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این است فقھ غیر اصیل، دانش مـردود،  و
ـــدگیھاى دروغ،  ـــده، بافن ـــان نكوھی عرف
داوریھاى باطل، زھد نابجایى كھ بایـد از 
آن دورى جست و تعبّـدھاى بـى معنـایى كـھ 

 .كھنھ و پوسیده شده است
اینھــا تــاوان اســتبداد رأى و  ھمــھ

خودكــامگى اســت و نتیجــھ روگردانیــدن از 
وسـیلھ اى سـت كـھ در پیـروى از  تمسكّ بھ

كتاب خدا بدان مأموریم، ھمچنین ثمره پشت 
كردن بھ وصیّتھاى مكـرّر پیـامبر بزرگـوار 

و دورى گرفتن از ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
و  ومخاندان آن حضرت و عدم استفاده از عل

آرى ایــن گنــاه اعــراض و . حكمــت آنھاســت
از  تأخیر در اقتداى بھ آنھا، و عدم اخـذ

علوم آنھا، و نتیجھ سركشى و بى توجّھى بھ 
شؤون آنھـا، و فروتنـى نكـردن نسـبت بـھ 
آنھا، و گـوش نـدادن بـھ گفتـار آنھـا و 
بازتاب گرویدن بھ حكـم عاطفـھ و تمـایلات 

 .نفسانى است
ذكر شد خلاصھ چیزى است كھ مى توان  آنچھ

امّـا تھـذیب آن یعنـى . درباره احیاء گفت
بـان از توصـیف آن المحجّة البیضـاء كـھ ز

عــاجز اســت كتــابى اســت كــھ نــام آن بــا 
محتوایش مطابقـت دارد، و آن انباشـتھ از 
فواید، پر از نوادر و سخنان لطیف، مملـوّ 
از معانى رقیق و گفتار صـحیح، سرشـار از 

جالب و سخنان بدیع، خاطرات ظریف،  احادیث
 .نوادر گفتار و گوھرھاى حكم و آثار است

بــھ روى انســان  از ایــن كتــاب ابــوابى
گشوده مى شود كھ مشتمل بـر علـوم حقیقـى 
است، بھ راه روشن دلالـت و در آن جـا كـھ 
راھھا از ھم جـدا مـى شـود بـھ بزرگـراه 
میانھ روى و اعتدال رھبـرى و ھـدایت مـى 

 .كند
طــىّ صــفحات پــر ارج ایــن كتــاب راه  در

ھموار، حقیقت پایدار، فقھ مسـتدل، حكمـت 
قـاطع، روایـاتى كامل، مواعظ نیكو، دلائل 
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با مصادر، قواعد روشنى از دین و مسـائلى 
مستند بـھ ادلّـھ و بـراھین بـھ پژوھشـگر 

 .ارائھ مى شود
ھر كسى كـھ ایـن كتـاب ارزشـمند را  بر

مطالعھ كند عبادات معقـول، زھـد حقیقـى، 
عرفان واقعى، راه روشن، گفتـار اسـتوار، 
برھان قوى، دلیل محكم، رأى صـائب، بیـان 

زیـن و راه اسـتوار و محكـم متین، كـلام و
آشكار مى شود، و كسى كھ در جادّه اسـتوار 
و مستحكم گام بردارد از لغـزش مصـون مـى 

فرمـوده ) علیھ السلام(امیر مؤمنان . ندما
آن كھ در راه روشن قدم بـردارد بـھ : است

آب مــى رســد و كســى كــھ مخالفــت كنــد در 
 .بیابان گرفتار خواھد شد

ا مورد بررسـى كسى المحجةّ البیضاء ر ھر
قرار دھد مباحثى در آن خواھـد یافـت كـھ 
سرشار از موعظـھ ھـا و عبرتھـا و شـواھد 
. مأخوذ از آثار و اخبار صحیح اسلامى اسـت

ھمچنین بھ دروسى عالى دربـاره منجیـات و 
مھلكات كھ سالكان راه خدا ھمـواره بـراى 
تحصیل آنھا مى كوشـند دسـت پیـدا خواھـد 

 .كرد
اب رو آورد، و كسى كـھ بـھ ایـن كتـ بر

بخواھد بر محتواى آن آگاھى یابـد، روشـن 
مى شود كھ در آن بخشى از دانشھاى سودمند 
و ضرورى است، و آنھا را مؤلّف از سرچشـمھ 
اى زلال نقل كرده، و از زبان صدق و عـدل، 
یعنى از زبان گویاى كتاب خدا و سنّت و از 

علیھم ( امتائمّھ خاندان وحى و رسالت و ام
اخذ كرده است، فَلَـنْ تَجـِدَ لِسـُنَّتِ � ) السلام

 .تَبْدِیلاً، وَ لَنْ تَجدَِ لِسنَُّتِ � تَحْوِیلاً 
درخشان المحجّة البیضاء بـا دسـت  صفحات

كسى بھ نگارش در آمده كھ در علـم قـوى و 
راسخ، و الاحیاء بھ وسیلھ شخصیّتى تھذیب و 
تنقیح شده كـھ در ولا و محبّـت خـود صـادق 
بوده، و خامھ دانشمندى این صفحات را رقم 
زده كھ از زلال دانش برخوردار، و در سلوك 
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موده بوده، راه حق و سیر الى � آگاه و آز
و مى دانستھ است كھ كار را چگونـھ بایـد 

 .انجام دھد
تقدیرى كھ فضیلت و شرافت بھ ایـن  نشان

انسان معلّم اخلاق ھدیّھ مى كند، ذكر خیـر، 
و ستایشى كھ قلم علم و دانـش بـر صـحیفھ 
كتاب او رقم مى زند، ثواب قرائت كتاب او 
و سودى كھ از آن عاید خوانندگان مى شود، 

ر دیوان اعمـال او از كـار نیـك و آنچھ د
گفتار نیك ثبت مى گردد، و آنچھ در لابـلاى 
كتاب اوست اعـمّ از آراى اسـتوار، سـخنان 
زیبا، معانى بلند، حسـن بیـان و بـالاخره 
حقایق و دقایق و نكـات باریـك، ھمگـى از 

صلّى � علیـھ وآلـھ (بركات خاندان پیامبر 
ــلّم ــل ) وس ــاى فض ــرفتن از دری ــره گ و بھ

 .ھاستآن
آنچھ او را موفّـق سـاخت لغزشـھا و  آرى

انحرافات را از سر تا سر الاحیاء بزداید، 
و اشتباھات و خطاھـا را از آن دور سـازد 

صـلّى � (تنھا توسلّ او بھ خاندان پیـامبر 
و تمسـّك او بـھ عـروة ) علیھ وآلـھ وسـلّم

الوثقاى دین و ریسمان محكم خداوند بـوده 
چیـزى او  داى حـقّ و جز پاسخ مثبت وى بھ ن

را از آلودگى بـھ ترّھـات و شـبھات مصـون 
نداشتھ، و آنچھ وى را بھ راه رشد و صواب 
دلالت كرده گام برداشـتن در طریـق ھـدایت 

بوده است، ) علیھم السلام(اھل بیت طاھرین 
و این ھمان تفاوتى است كھ میان احیـاء و 
تھذیب آن بلكھ بین ھـر كتـاب و صـحیفھ و 

 .داردمقالھ اى وجود 
 

 .الحمد اللهّ أوّلا و آخرا و
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این جا سـخنان شـیخ اجّـل، پیشـوا و  در

رھبر ما در مذھب علاّمھ امینى كـھ خداونـد 
 .او را زنده و پاینده بدارد، پایان یافت

 
ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
 
 

 المحجّة البیضاء گردآورنده
محمّد محسن بن شـاه مرتضـى بـن شـاه  او

محمود است كھ مولى محسن كاشانى گفتھ مـى 
شود و معروف بھ فیض مى باشد، وى یكـى از 
نوابغ علم در سده یـازدھم ھجـرى اسـت در 
شھر قم نشو و نما یافتھ، سپس بـھ كاشـان 
منتقل شده، ھنگامى كھ ورود سـیّد ماجـدین 
على بحرانى بھ شـیراز بـھ گـوش او رسـید 

بھــره بــردن از دانــش سرشــار او و  اىبــر
استفاده از مولى صدر الدّین شیرازى بـدان 
شھر كوچ كرد، و پس از فراغت از تحصیل در 
نزد آنھا، و ازدواج با دختر ملاّ صدرا بـھ 
كاشان بازگشتھ، و در آن جا مرجعى یگانـھ 

 ١٠٩١و بى مانند بوده تا آن كـھ در سـال 
را  گىدر ســنّ ھشــتاد و چھــار ســالگى زنــد

بدرود گفتھ، و در آن شھر بھ خـاك سـپرده 
شده و قبـر او مشـھور و زیارتگـاه مـردم 

 .است
 

 كھ در ستایش مؤلّف گفتھ شده است سخنانى
ھمھ علمـا بـر فضـیلت و تقـدّم و  اتّفاق

مھارت مرحوم فیض در علوم مختلـف، مـا را 
از سخن گفتن در ستایش او، و بھ كـارگیرى 

نیـاز مـى  الفاظ در مدح و تمجیـد وى بـى
 .كند
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: متبحّر شیخ حرّ عـاملى گفتـھ اسـت محدّث
محمّد بن مرتضى موسـوم بـھ محسـن كاشـانى 
دانشمندى فاضل، ماھر، حكیم، متكلّم، محدّث 
ــان  ــب و از می ــاعر، ادی ــق، ش ــھ، محقّ فقی
نویســـندگان ھمزمـــانش از حســـن تـــألیف 

پـس . برخوردار بوده و داراى مصنّفاتى است
: ات او مى گویداز شمردن تعدادى از تألیف

سیّد على بن میرزا احمد در كتاب سـلافھ او 
را نام برده و از او ستایش بسـیار كـرده 

 .است
بن على اردبیلى، رجالى بزرگ گفتھ  محمّد

كھ رحمت خدا بـر او  -محسن بن مرتضى: است
علاّمـھ اى اسـت محقّـق، مـدقّق، جلیـل  -باد

القدر، عظیم الشأن، بلند مرتبـھ، فاضـل، 
 .یب و متبحرّ در ھمھ علومكامل، اد

: نعمت � جزایرى شوشترى گفتـھ اسـت سیّد
استاد محقّق ما مولى محمّـد محسـن كاشـانى 
صاحب كتاب وافى و نزدیك بھ دویست كتاب و 

 .رسالھ دیگر است
محــدّث : یوســف بحرانــى گفتــھ اســت شــیخ

كاشانى فاضل، محدّث و اخبارى سرسختى بوده 
 .است

ر كتـاب الروضـة محمد شفیع حسینى د سیّد
: البھیّة در شرح حال مرحوم فیض گفتھ اسـت

او عمر شـریف خـود را در تـرویج احادیـث 
و علـوم ) علیھم السلام(رسیده از معصومین 

الھى صرف كرد، و سخنان او در ھر بـاب در 
نھایــت پــاكیزگى و متانــت اســت، و او را 

 .تألیفات بسیارى است
روضـات الجنّـات ایـن گونـھ از او  مؤلّف

مقـام او در فضـل، فھـم، : تایش مى كنـدس
مھارت او در فروع و اصول، تألیفات بسیار 
او كھ با عبارات زیبـا و اسـتحكام معنـا 
نگارش یافتھ اند مشھورتر از آن اسـت كـھ 
بر احدى از این طایفھ تا پایـان روزگـار 

 .پوشیده باشد
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از جملھ مشـایخ و : نورى گفتھ است محدّث
الم، فاضل، متبحرّ، استادان علاّمھ مجلسى، ع

محدّث، عارف، حكـیم مـولى محسـن بـن شـاه 
مرتضى بن شاه محمود مشھور بھ فیض كاشانى 

 .است
قمى پس از آن كھ او را بـھ ھمـان  محدّث

 :عناوینى كھ ذكر شد نام مى برد، مى گوید
او در فضل و ادب، جامعیّت و وسعت  مرتبھ

اطلاّع، زیبایى تعبیر، حسن نگارش و احاطـھ 
علوم معقول و منقول مشھورتر از آن  او بھ

 .است كھ بر كسى پوشیده باشد
در  ٣٦٢ص  ١١امینـى در الغـدیر ج  علاّمھ

ذكر احوال علـم الھـدى فرزنـد مؤلّـف مـى 
او پسر محقّق فیض است ھمان كسى كـھ : گوید

پرچمدار فقھ و حدیث، منبع فلسـفھ، معـدن 
عرفان، كـوه اخـلاق و دریـایى از علـوم و 

او فرزند ھمین دانشمند یگانھ . معارف بود
 بـھاى است كھ زمانھ كمتـر ماننـد او را 

خود دیـده، و روزگـار از آوردن نظیـر او 
 .ناتوان است

پژوھشگر مرتضـى مدرّسـى چھـاردھى  استاد
معلّم دانشسراى عـالى دانشـگاه تھـران در 
كتاب خـود بـھ نـام طبقـات المفسـّرین در 
ســتایش و بزرگداشــت او گفتــارى دارد كــھ 

یلم آن را در این جا ذكر كـنم، او مـى ما
 :گوید

فـیض از بزرگـان علمـاى امامیّـھ  مرحوم
است، ھمانھایى كھ بـھ قـرآن و حـدیث بـى 
نھایت توجّھ و اھتمام داشتند او در تفسیر 
قرآن داراى روش خاصّى است، و در این مورد 

 .طریقت و شریعت را با ھم گرد آورده است
ر اصـول در زمینھ حقایق قرآنى كھ بـ وى

فطرت و حكمتى عالى استوار و بـر نـوامیس 
طبیعت و عرفان صـحیحى منطبـق اسـت و بـا 
فطرت و عقل انسان سازگارى دارد دو تفسیر 

 .بھ نام صافى واصفى تألیف كرده است
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كتاب خود بھ نام المحجة البیضاء كھ  در
ــى  ــوم غزّال ــاء العل ــذیب احی آن را در تھ

اھـل  تألیف كرده اخبار بسـیارى از ائمّـھ
درباره علـم اخـلاق و ) علیھم السلام (بیت 

شناخت نفس و تربیت آن بھ گونھ اى روشن و 
جالب نقل كرده است، و براستى مى توان آن 

 ادیـثرا تفسیرى بر قـرآن و شـرحى بـر اح
او در ایـن . دانسـت) علیھم السلام (ائمّھ 

كتاب بـھ طـور تحلیلـى از عقایـد و آراى 
اد بھ كتاب خدا غزّالى بحث، و سپس با استن

بھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(و سنّت پیامبر 
نقد و تھـذیب آنھـا پرداختـھ، و در ھمـھ 
تألیفات خویش براى آراى خود بـھ قـرآن و 

وحـى استشـھاد  یـتاحادیث صادر از اھـل ب
 .كرده است

شكّ اگر ما او را در فھم آیات قـرآن  بى
كریم و درك احادیث صادر از منبع وحى بـا 
ابو حامد غزّالى مقایسھ كنیم برترى آشكار 

با ھمھ شھرت جھـانى او،  -او را بر غزّالى
 -و منحصر بودن شھرت فیض بھ جامعـھ شـیعھ

 .بخوبى احساس مى كنیم
اگر تبلیغاتى كھ پیرامـون غزّالـى در  و

ه انداختـھ شـده دربـاره فـیض جھان بھ را
انجام مى شد برجستگى و نبوغ او آشكار مى 
گردید، و پژوھشگران غرب بـھ عظمـت مقـام 
علمى او واقف مى شدند، و در زمینھ اخـلاق 
ــناخت نفــس و تربیــت آن، بــھ آراى  و ش
ارزشمند و عقاید حقّھ او در علم تفسـیر و 

 .رو مى آورند حدیث
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 .گفتار آقاى مدرّسى پایان

 
 وى و روایت كنندگان از او مشایخ
فیض از گروھى از بزرگان و مشاھیر  علاّمھ

 :روایت كرده كھ از آن جملھ اند
شیخ بھائى محمّد بـن حسـین بـن عبـد  -١

مولى محمّد طاھر بن محمّـد  -٢الصّمد عاملى 
مولى خلیل غازى  -٣حسین شیرازى نجفى قمّى 

شیخ محمّـد بـن شـیخ  -٤قزوینى شارح كافى 
مـولى محمـد صـالح  -٥بن شھید ثـانى حسن 

سیّد جلیل نبیل سیّد ماجد بن  -٦شارح كافى 
متألّـھ  یمحكـ -٧سیّد ھاشم حسینى بحرانـى 

فاضل محمّد بن ابراھیم شیرازى مشـھور بـھ 
پدرش شـاه مرتضـى بـن شـاه  -٨مولى صدرا 

 .محمود
از بزرگــان نیــز از علاّمــھ فــیض  گروھــى

 :دروایت كرده اند كھ از این دستھ ان
علاّمھ مجلسى محمد باقر بن محمّد تقـى  -١

سیّد نعمت � جزائـرى  -٢مؤلّف بحار الأنوار 
ــترى  ــى  -٣شوش ــعید قمّ ــى س ــد  -٤قاض فرزن

 .برومندش معروف بھ علم الھدى
 

 گرانبھا و آثار ارزشمند او تألیفات
یوسف بن احمد بن ابـراھیم بحرانـى  شیخ

تھ پس از شرح حال علاّمھ فیض و ستایش او گف
وى تصـانیف بسـیارى دارد و خـود او : است

فھرست جداگانھ اى براى آنھا تخصـیص داده 
 -١: كھ ما خلاصھ اى از آن را نقل مى كنیم

الصّافي فى تفسیر القـرآن كـھ نزدیـك بـھ 
 ١٠٧٥ الھفتاد ھزار بیت مى باشد، و در سـ

 .از تألیف آن فراغت یافتھ است
مل الأصفى گزیده الصّافى و تقریبا مشت -٢

 .بر بیست و یكھزار بیت است
الوافي مشتمل بر پانزده جلد است كھ  -٣

ھر جلد آن كتاب مستقلّى بھ شمار مى آیـد، 
مجموع آنھا نزدیك بھ یكصد و پنجاه ھـزار 
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از تصنیف آن  ١٠٦٨بیت مى باشد، و در سال 
 .فراغت پیدا كرده است

الشاّفى كھ منتخب وافي و مشـتمل بـر  -٤
وّل در عقاید و اخـلاق و دو جلد است، جلد ا

جلد دوّم در شرایع و احكام مى باشد، و ھر 
یك از آنھا داراى دوازده بخش و نزدیك بھ 

 ١٠٨٢بیست و شش ھزار بیت است، و در سـال 
 .از تألیف آن فراغت یافتھ است

النّوادر، مشتمل بر احادیثى است كـھ  -٥
ــیعھ  ــھور ش ــھ مش ــب اربع ــافى، (در كت ك

ذكر ) ه الفقیھ، تھذیباستبصار، من لا یحضر
اخیرا بھ (نشده و شامل ھفت ھزار بیت است 

ھمّت مدیر كتابفروشى شمس در تھران بھ چاپ 
 ).رسیده است

. معتصم الشیّعھ فـي احكـام الشـّریعة -٦
بخشى از آن بھ نام الصّلاة و مقدّماتھا چاپ 
و منتشر شده، كـلاّ یـك جلـد و نزدیـك بـھ 

 ١٠٤٢سال چھارده ھزار بیت مى باشد، و در 
 .تألیف آن را بھ اتمام رسانیده است

التّحبة مشتمل بر خلاصھ ابواب فقـھ و  -٧
تقریبا در سھ ھزار و سیصد بیت است كھ در 

 .تألیف شده است ١٠٥٠سال 
التّطھیر گزیده التّحبة در بیان علـم  -٨

 .اخلاق و مشتمل بر نزدیك پانصد بیت است
ھ علم الیقین فى اصول الدّین نزدیك ب -٩

در . چھارده ھزار و پانصد بیـت مـى باشـد
 .اتمام یافتھ است ١٠٤٢سال 
المعارف، خلاصھ خلاصھ و فشرده كتـاب  -١٠

علم الیقین و شامل تقریبا شش ھـزار بیـت 
 .تألیف شده است ١٠٣٦است كھ در سال 

اصول المعـارف، خلاصـھ مسـائل مھـمّ  -١١
كتاب عین الیقین تقریبا و مشتمل بر چھار 

گـردآورى  ١٠٨٩است كـھ در سـال ھزار بیت 
 .شده است

المحجّة البیضاء فى تھذیب الاحیـاء،  -١٢
مجموع آن تقریبا ھفتاد و سھ ھزار بیت مى 
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از تألیف آن فراغـت  ١٠٤٦باشد كھ در سال 
 .یافتھ است

الحقائق فى اسرار الدّین، برگزیـده  -١٣
. و فشرده المحجّة و در ھفت ھزار بیت اسـت

 .١٠٩٠در سال 
رّة العیون، سھ ھزار و پانصد بیـت ق -١٤

 .تألیف شده است ١٠٨٣در سال 
الكلمات المكنونھ في بیان التوحید  -١٥

تصـنیف شـده  ١٠٩٠در ھشتصد بیـت در سـال 
 .است
جلاء العیون فى بیان أذكـار القلـب  -١٦

 .در دویست بیت
تشریح العالم در بیان ھیئت جھان و  -١٧

افـلاك  اجسام و ارواح آن و كیفیّت و حركات
و عناصر و انواع اجسام بسیط و مركّـب، در 

 .سھ ھزار بیت
انوار الحكمھ خلاصھ اى از كتاب علم  -١٨

الیقین مى باشد بـھ اضـافھ فوایـد حكمـت 
آمیزى كھ ویژه آن است، در شش ھـزار بیـت 

 .١٠٤٣بھ سال 
اللّباب، این كتاب خلاصھ اقوالى است  -١٩

 كھ درباره كیفیّت علـم خداونـد نسـبت بـھ
 .اشیا گفتھ شده است در دویست بیت

اللّب، فشرده گفتارھا درباره معناى  -٢٠
 .حدوث عالم است در سیصد و ھفتاد بیت

میزان القیامة، در این كتـاب قـول  -٢١
حقّ درباره میزان روز قیامت ذكـر شـده، و 

 .١٠٤٠نزدیك ششصد بیت است، در سال 
مرآة الآخرة، در ایـن كتـاب حقیقـت  -٢٢

زخ و وجود آنھا در حـال و محـلّ بھشت و دو
آنھا در دنیـا معلـوم مـى شـود، و آن در 

تألیف شـده  ١٠٤٤نھصد بیت است كھ در سال 
 .است
ضیاء القلب در بررسى حقیقت احكـام  -٢٣

پنجگانھ اى كھ بر درون انسان حاكم اسـت، 
 ١٠٥٧نزدیك پانصد بیت مى باشد و در سـال 

 .تألیف شده است
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تعلیقاتى اسـت بـر تنویر المذاھب،  -٢٤
تفسیر قـرآن منسـوب بـھ كاشـفى بـھ نـام 

 .مواھب، نزدیك بھ سھ ھزار بیت
شرح الصحّیفة السجاّدیة، شـرحى اسـت  -٢٥

موجز و مختصر بـر صـحیفة كـھ شـاید خـود 
احتیاج بھ شرح داشتھ باشد، نزدیك بھ سـھ 

 .ھزار و سیصد بیت
سفینة النّجاة درباره این كھ مأخـذ  -٢٦

محكمات كتاب و سنّت است،  احكام شرعى تنھا
نزدیك بھ یكھزار و پانصد بیت كھ در سـال 

 .تألیف شده است ١٠٥٨
ــھ  -٢٧ ــق كیفیّ ــى تحقی ــین ف ــقّ المب الح

التفقھ فـي الـدّین، نزدیـك بـھ دویسـت و 
گـردآورى  ١٠٦٨پنجاه بیت است، و در سـال 

 .شده است
الاصول الأصلیّة، مشـتمل بـر ده اصـل  -٢٨

استخراج شده انـد، است كھ از كتاب و سنّت 
و مشتمل بر یكھزار و ھشت بیت است كـھ در 

 .تألیف گردیده است ١٠٤٤سال 
تسھیل السبّیل در استدلال بر انتخاب  -٢٩

كشف المحجّة نوشتھ سیّد بـن طـاووس علـوى، 
 .١٠٤٠نزدیك بھ نھصد بیت در سال 

نقد الاصول الفقھیّة، مشتمل بر خلاصھ  -٣٠
را در آغـاز اى از علم اصول فقـھ كـھ آن 

جــوانى نوشــتھ و نخســتین تــألیف اوســت و 
 .نزدیك بھ دو ھزار و سیصد بیت است

ــول  -٣١ ــى اص ــد در بررس ــول العقائ اص
پنجگانھ دین نزدیك بھ ھشتصد بیت، در سال 

١٠٣٦. 
منھاج النّجاة، در بیـان علمـى كـھ  -٣٢

تحصیل آن بر ھر مسلمانى واجب است، نزدیك 
گـردآورى  ١٠٤٢بھ دو ھزار بیت كھ در سال 

 .شده است
خلاصة الأذكار، نزدیك بھ دو ھـزار و  -٣٣

تـألیف گردیـده  ١٠٣٣سیصد بیت، و در سال 
 .است
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ذریعــة الفراغــة، دربــاره ھمــھ  -٣٤
دعاھایى كھ متضمّن مناجات مـى باشـد و از 

نقل شده اند، نزدیك ) علیھم السلام (ائمّھ 
و انـدى  ١٠٥٠بھ پنج ھزار بیت و در سـال 

 .یده استگردآورى گرد
مختصر الأوراد، مشتمل بـر اذكـار و  -٣٥

ادعیّھ اى كھ در ھـر روز و شـب و ھفتـھ و 
سال باید خواند، نزدیك بـھ پـنج ھـزار و 

از تـألیف آن  ١٠٦٧پانصد بیت، و در سـال 
 .فراغت یافتھ است

اھمّ ما یعمل، مشتمل بر اعمال مھمّى  -٣٦
كھ در شرع مطھّر وارد شده است نزدیـك بـھ 

 .یتپانصد ب
الخطب، شامل یكصد و چند خطبھ براى  -٣٧

ــد فطــر  ــال و دو عی ــھ در س ــاى جمع نمازھ
واضحى، نزدیك بھ چھار ھزار بیت، گردآورى 

 .بھ انجام رسیده است ١٠٦٧آنھا در سال 
شھاب الثاقب، در تحقیق وجوب عینـى  -٣٨

 ١٠٥٧نماز جمعھ در زمـان غیبـت، در سـال 
 .تألیف شده است

ر بیان وجوب نمـاز ابواب الجنان، د -٣٩
ــام آن، در  ــرایط و آداب و احك ــھ و ش جمع
پانصد بیت بھ فارسى براى اسـتفاده عمـوم 

گـردآورى  ١٠٥٥مردم نوشتھ شده، و در سال 
 .گردیده است

ترجمة الصّلاة، در آن اذكار نماز در  -٤٠
چھارصد و پنجاه بیت بھ فارسى ترجمھ شده، 

تــألیف آن انجــام گرفتــھ  ١٠٤٣و در ســال 
 .است
مفاتیح الخیر، احكام نماز و آنچـھ  -٤١

بدان ملحق و مربوط مى باشـد، بـھ فارسـى 
 .نزدیك بھ دویست و پنجاه بیت

ترجمة الطّھارة و احكام و آنچھ بـھ  -٤٢
آن مربوط است بھ فارسى در دویست و ھشتاد 

 .بیت
اذكار الطّھارة مشتمل بر اذكارى كھ  -٤٣

 .مربوط بھ طھارت است در پنجاه بیت
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ترجمة الزكاة، بھ فارسى در دویسـت  -٤٤
 .و شصت بیت

ترجمة الصّیام، و آن ماننـد ترجمـة  -٤٥
 .الزكاة نزدیك بھ سیصد بیت است

 .ترجمة العقاید، فارسى است -٤٦
رسالھ السـّانح الغیبـي، در تحقیـق  -٤٧

 .معناى ایمان، كفر و مراتب آنھا
رسالھ راه صواب، فارسـى اسـت و در  -٤٨

سلمانان در مذاھب و اقدام آن علل اختلاف م
آنھا در تدوین اصول و بررسـى بـھ معنـاى 

و  ١٠٤٠اجماع در پانصد بیـت كـھ در سـال 
 .اندى تألیف شده است

رسالھ شرایط الایمان كھ برگزیده اى  -٤٩
 .از رسالھ راه صواب است

ترجمة الشرّیعة فارسى اسـت و در آن  -٥٠
معناى شریعت و فایده و چگـونگى سـلوك آن 

كلّفان و اقسام حسـنات و سـیّئات شـرح با م
 .داده شده است

الاذكار المھمّة، مختصر كتـاب خلاصـة  -٥١
الاذكار اوست كھ در سیصد و چھـل بیـت بـھ 

 .فارسى نوشتھ شده است
الرّفع و الدّفع، در رفع آفات و دفع  -٥٢

بلیّــات از طریــق توســّل بــھ قــرآن، دعــا، 
تعویذ، طلسم و دارو بھ فارسى در چھارصـد 

 .و بیست بیت
رسالھ آیینھ شاھى، برگزیـده اى از  -٥٣

كتاب ضیاء القلب بھ فارسـى و نزدیـك بـھ 
تألیف شـده  ١٠٦٦سیصد بیت است كھ در سال 

 .است
ــر  -٥٤ ــتمل ب ــل، مش ــف الخی ــالھ وص رس

احادیثى است كـھ دربـاره انتخـاب اسـب و 
شناســایى و علامــات آن از ائمــھ معصــومین 

فارسى است،  نقل شده، و بھ) علیھم السلام(
گردآورى  ١٠٦٧نزدیك دویست بیت، و در سال 

 .شده است
رسالھ زاد السـّالك، در آن چگـونگى  -٥٥

سلوك راه حقّ و شرایط و آداب آن ذكر شـده 
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این كتاب بھ ھمّـت اسـتاد بزرگـوار . (است
آقاى سید جلال الدّین محدّث بھ چـاپ رسـیده 

 ).است
رسالھ النخبة الصّـغوى، مشـتمل بـر  -٥٦
در . صھ احكام طھارت، نماز و روزه اسـتخلا

عبارت مؤلّف، متعلّقات النخبة الصّغرى آمده 
كھ در آن كتاب آنچھ را بـھ اجمـال گفتـھ 
است تفصیل داده، و ھر چھ را مـبھم بیـان 

 .كرده روشن ساختھ است
رسالھ الضّـوابط الخمـس، در احكـام  -٥٧

 .شكّ، سھو و نسیان در نماز
، مشـتمل بـر رسالھ حرمـان الأمـوات -٥٨

 .مسائل مھمّ شرعى مربوط بھ جنائز
رسالھ فـي بیـان اخـذ الاجـرة علـى  -٥٩

العبادات، درباره اخذ اجرت بر عبـادات و 
مغایرت آن بـا دیـن، نزدیـك بـھ یكصـد و 

 .پنجاه بیت
رسالھ در تحقیـق اثبـات ولایـت بـر  -٦٠

باكره در تزویج و آنچھ بدان مربـوط اسـت 
 .در یكصد و ھشتاد بیت

سالھ عنیة الأنام في معرفة الأیّـام ر -٦١
و الساّعات، بنا بر آنچھ از احادیـث اھـل 

 .استفاده مى شود) علیھم السلام(بیت 
رسالھ معیار الساّعات و آن غیـر از  -٦٢

 .غنیھ و فارسى است
ــیوف  -٦٣ ــداد و السّ رســالھ الأحجــار الشّ

 .الحداد در ابطال جوھر فرد
بـر رسالھ المحاكمة كھ مشتمل اسـت  -٦٤

داورى میان نظریـھ دو تـن از دانشـمندان 
 .مجتھد شیعھ درباره تقیّھ در دین

رسالھ دفع الفتنھ در بیـان حقیقـت  -٦٥
علم و علما، و گفتارى درباره معناى زھـد 

 .و عبادت و عابدان
فھرست علوم، در آن انواع و اقسـام  -٦٦

 .دانشھا شرح داده شده است
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و رسالھ اى درباره پاسخ نامـھ ھـا  -٦٧
پرسشھایى كـھ از كتـب دانشـمندان و اھـل 

 .معرفت استخراج شده اند و اشعار آنھا
رسالھ شرح صور كھ مشتمل بر مجملـى  -٦٨

است از حالات و مصیباتى كھ در دوران عمـر 
خویش دیده ام و بر من گذشتھ است اعـمّ از 
روزگار ھجرت، اقامت، تحصیل، تدریس، عزّت، 

حبت، دورى مقامات، گمنامى، شھرت، خلوت، ص
از دوستان عزیز و معاشرت با یاران كریم، 
این رسالھ شمّھ اى از حـال و نالـھ اى از 

بـھ  ١٠٦٥سینھ دردمند من است كھ در سـال 
 .نگارش در آمده است

گفتار مذكور تا این جا ) مصحّح(گویم  مى
) نسـخھ چـاپى آن(از كتاب لؤلؤة البحرین 

ــلاط و  ــتباھات و اغ ــت، و اش ــده اس ــل ش نق
 .اى آن پوشیده نیستحذفھ

متبحّر آگاه شیخ محمّـد علـى مـدرّس  عالم
ــــة الادب ج  ــــزى در ریحان  ٢٤٢ص  ٣تبری

كتابھاى دیگرى را از علاّمھ فـیض بـھ شـرح 
 :زیر ذكر كرده است

آب زلال، مثنوى اسـت فارسـى كـھ در  -٦٩
نیمى از آن نفس خویش، و در نیم دیگـر آن 

 .پروردگار را مخاطب قرار مى دھد
ــر الأ -٧٠ ــب امی ــدیثا در مناق ــون ح ربع

 ).علیھ السلام(مؤمنان 
الفت نامھ، در ترغیـب مؤمنـان بـھ  -٧١

 .انس و اتّحاد و فارسى است
 .الأمالى -٧٢
رســالھ الانصــاف در طریــق علــم بــھ  -٧٣

 .اسرار دین
انموذج اشعار اھل العرفان، مشـتمل  -٧٤

 .بر ھفتاد غزل در توحید بھ فارسى است
 .بشارة الشیعة -٧٥
 .كتاب التوحید -٧٦
 .ثناء المعصومین -٧٧
 .الجبر و الاختیار -٧٨
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الكلمات المحزونـة، مختصـر كلمـات  -٧٩
 .مكنونھ است

حاشیة على رواشح السماویّة، تـألیف  -٨٠
 .میرداماد

 .حاشیة على صحیفة السجادیة -٨١
اخیـرا بـھ ھمّـت (دیوان اشـعار او  -٨٢

مدیر كتابفروشى شـمس در تھـران بـھ چـاپ 
 ).رسیده است

شــوق الجمــال، شــوق العشــق و شــوق  -٨٣
 .از منظومات او است) علیھ السلام(المھدى 

چنـان كـھ پـیش از (فھرست مصنّفاتھ  -٨٤
 ).این گفتھ شد

ضمیمھ دیوان او بھ چاپ (گلزار قدس  -٨٥
 ).رسیده است

: مى گویم(المصفّى في تفسیر القرآن  -٨٦
 ).این ثابت نشده و در آن حرف است

مثنویّات بھ نـام تسـنیم، سلسـبیل،  -٨٧
 .ندبة العارف، ندبة المستغیث و جز اینھا

عـین  -٨٩مفاتیح الشرایع، در فقـھ  -٨٨
 .الیقین
: یوسف بحرانى در لؤلوه گفتـھ اسـت شیخ

او براى تحصیل در نزد سیّد ماجد بحرانى و 
مولى صدر الدّین شیرازى از شھر كاشان بـھ 

 .شیراز كوچ كرد
نعمـت � جزائـرى شوشـترى  سعید سیّد سیّد

استاد محقّـق مـا مـولى : نقل كرده است كھ
محمّد محسن كاشانى مؤلّف وافي و نزدیك بـھ 
دویست كتاب و رسـالھ دیگـر، در شـھر قـم 
پرورش یافت، چون ورود شیخ اجلّ محقّق مدقّق 
امام سیّد ماجد بحرانى صادقى را بھ شیراز 

دانـش از او  ذشنید تصمیم گرفت بـراى اخـ
دان شھر كوچ كنـد، لـیكن پـدرش در دادن ب

اجازه بھ او تردید داشت، و بناى رخصـت و 
یا عدم آن را بـر اسـتخاره گذاشـت، چـون 

 :قرآن را باز كرد این آیھ آمد
ینِ وَ لِینُْ�ذِرُوا قَ�وْمَھمُْ إذِا  فلَوَْ  لا نفَرََ م�ن كُ�لِّ فرِْقَ�ةٍ مِ�نْھمُْ طائِفَ�ةٌ لیِتََفقََّھُ�وا ف�ي ال�دِّ
و ھیچ آیھ اى بـراى ایـن  .وا إلَِ�یْھِمْ لعََلَّھُ�مْ یحَْ�ذَرُونَ رَجَعُ�
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مطلب صریحتر و روشنتر و گویـاتر از ایـن 
آیھ در قرآن نیست، سپس بھ دیـوان منسـوب 

تفـأل زد، ) علیھ السـلام(بھ امیر مؤمنان 
 :ابیات زیر آمد

عن الأوطان في طلب العلـى و سـافر  تغرّب
و اكتسـاب  ففي الأسفار خمس فوائد تفرّج ھمّ 

معیشة و علم و آداب و صحبة ماجد فإن قیل 
في الأسفار دلّ و محنة و قطع الفیـا فـي و 
ارتكاب الشدّائد فموت الفتى خیـر لـھ مـن 
معاشھ بدار ھوان بین واش و حاسـد و ایـن 

ھـر چیـزى  زاشعار نیز براى این مقصـود ا
» و صحبة ماجـد«مناسبتر بود، بویژه جملھ 

شـیراز بسـت و از  از این رو رخت سفر بـھ
سیّد ماجد بحرانى علوم شرعى را اخذ كـرد، 
و علوم عقلى را از حكیم فیلسوف مولى صدر 
الدّین شیرازى فـرا گرفـت و بـا دختـر او 

 .ازدواج كرد
 اكبر غفّارى على
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 مؤلف مقدّمھ
� الــرّحمن الــرّحیم نخســت خداونــد  بســم

ستایشـى بسـیار، . متعال را ستایش مى كنم
یاپى، ھر چند در پیشـگاه جـلال ھمیشگى و پ

سـپس بـر . او ستایش ستایشگران ناچیز است
پیــامبر او و اوصــیاى آن حضــرت درود مــى 
فرستم، درودى كـھ گسـتردگى آن عـلاوه بـر 
 رسرور رسولان و عترت معصوم آن حضـرت دیگـ

پـس از . فرستادگان خدا را نیز فرا گیـرد
آن از خداوند سبحان در آنچھ بـھ انجـامش 

فتھ ام درخواست خیر و خـوبى مـى تصمیم گر
كنم، و آن تصمیم بر نوشتن كتابى اسـت در 
تھذیب كتـاب احیـاء علـوم الـدّین كـھ از 
تصانیف ابو حامد محمّـد بـن محمـد غزّالـى 

 .طوسى است
كتاب اگر چھ در ھمھ كشورھا ماننـد  این

خورشید در نیمـروز، مشـھور و مشـتمل بـر 
مند علوم دینى مھمّى است كھ براى آخرت سود

مى باشد، و پاى بندى بھ آنھا مـى توانـد 
مایھ رستگارى و رسـیدن بـھ درجـات عـالى 
اخروى شود علاوه بر اینھا از حسن بیـان و 
 نشیوایى نگارش و زیبـایى ترتیـب و تـدوی

برخوردار است، لیكن چون غزّالى بھ ھنگـام 
نگارش آن بر مذھب عامّھ بوده و ھنوز شیعھ 

د در اواخـر نشده، و این سعادت را خداونـ
عمر بھ او ارزانى داشتھ است، چنان كھ آن 
را در كتاب خـود بـھ نـام سـرّ العـالمین 
اظھار كرده، و ابن جوزى حنبلى ایـن امـر 

یكـى از  ببرا گواھى داده است بھ ھمین سـ
اركان مھمّ ایمان را فرو گذاشـتھ و آن را 
در این كتاب ذكر نكرده است، این ركن مھمّ 

علـیھم (مـان معصـوم عبارت از شـناخت اما
صـلّى � علیـھ (است كھ پیامبر خدا ) السلام

تمسـّك بـھ آنھـا و قـرآن را ) وآلھ وسـلّم
سفارش فرموده است، درود خداوند بـر ھمـھ 

 .آنان باد
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نیز بسیارى از مطالب آن بویژه آنچـھ  و
در بخــش عبــادات آمــده مبتنــى بــر اصــول 
نادرست عامّھ، و از بدعتھا و سـاختھ ھـاى 

 .قھ گرایان و ھواپرستان استفاسد فر
بیشتر اخبـارى كـھ در آن كتـاب  ھمچنین

نقل شده بھ كسانى اسناد داده شده است كھ 
بھ دروغگویى و افترا بر خـدا و پیـامبرش 
مشھورند، و ھیچ اعتمـادى بـھ گفتـھ ھـاى 
آنھا نیست، و آنچھ از سخنان آنھا با عقل 
و دین مطابق است در احادیثى كـھ از اھـل 

 ھھارت و خاندان وحى و رسـالت كـعصمت و ط
درود خداوند بر آنان باد روایت شـده بـا 

 .بیانى بھتر و سندى محكمتر موجود است
نیــز در آن افســانھ ھــاى عجیــب و  و

داستانھاى شگفت انگیـزى از صـوفیان نقـل 
شده است كھ بیشتر خردمندان نمـى تواننـد 
آنھــا را بپذیرنــد، چــھ از محــدوده عقــل 

ایده چنـدانى بـر نقـل بدورند، و سود و ف
ایـن امـور و مسـائل . آنھا مترتّـب نیسـت

دیگرى از این گونھ، باعث اشمئزاز و تنفّر 
طایفھ ناجیھ امامیّھ از آن كتاب  نحقّ طلبا

شــده، و در نتیجــھ طبــع اكثــر آنھــا بــھ 
مطالعــھ آن اثــر و اســتفاده از آن راغــب 

 .نیست
ــاب را از  از ــدم آن كت ــن رو لازم دی ای

و زشتى آن است پاك كـنم و  آنچھ مایھ عیب
تمام مطالب آن را بر اصولى محكم اسـتوار 
سازم كھ شـكّ و تردیـد در آن راه نداشـتھ 
باشد، و در برخـى از بابھـاى آن روایـات 

علـیھم (مناسب ھر باب را كھ از اھل بیـت 
و پیــروان آنــان نقــل شــده و از ) الســلام

و حكمى است كـھ بـھ آنھـا اختصـاص  سرارا
دارد بر آن بیفزایم، و بعضى از مباحث آن 
را با منظمّ كردن مطالب و حذف زواید خلاصھ 
كنم، تا رغبت خواننـدگان بـھ مطالعـھ آن 

ھمچنـین لازم دیـدم برخـى از . افزون شـود
بابھاى طولانى آن را بھ فصـلھاى كوتـاھتر 
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 اننندگتقسیم كنم تا موجب خستگى مطالعھ ك
نگردد، بى آن كھ در ترتیب ابواب و فصـول 
آن تغییرى ایجاد كنم و چیزى از آنھـا را 

و نیز تا حـدّ ممكـن . مقدّم یا مؤخّر بدارم
در بیان الفاظ و عبارات آن تصـرّف نكـرده 
ام، زیــرا عبــارات آن در نھایــت خــوبى و 
استحكام و متانت و انسجام است و استفاده 

و عـوام ضـرورى  اصّ از چنین كتابى براى خو
است، بویژه در ایـن روزگـار كـھ نـادانى 
عمومیّت پیدا كرده و گمراھى گسترش یافتـھ 
و اوضاع ھمان گونھ شده كھ غزّالى دربـاره 

 :زمان خود گفتھ است
انبـوه مـردم را فـرا گرفتـھ  بیمارى،«

بلكھ دامنگیر ھمھ تـوده ھـا شـده و ایـن 
بدان سبب است كھ در توجھّ بھ اھداف بلنـد 

و ملاحظھ قلّھ رفیع آن كوتاھى مى كنند دین 
و از این امر كھ مسؤولیت آن سـنگین اسـت 
غافلند، و نمى دانند قضیّھ جدّى است آخـرت 

سـفر  ك،آمدنى، دنیا پشت كردنى، مرگ نزدی
طولانى، توشـھ انـدك، خطـرات بـزرگ و راه 
بستھ است و از نظر منتقدان با بصیرت ھـر 

نباشـد  علم و عملى كھ براى خداوند خـالص
مردود است، و طىّ كردن راه آخرت با خطرات 
بسیار آن بدون راھنمـا و ھمـراه دشـوار، 

 .خستگى آور و آزار دھنده است
این راه علمـایى ھسـتند كـھ  راھنمایان

وارثان پیامبرانند، و عصـر مـا از وجـود 
چنان دانشمندانى تھـى اسـت از آنـان جـز 
شمارى كھ مایھ آنھا از دانش اندك است بھ 

اى نمانده، و شیطان بر بسیارى از آنھـا ج
چیره شده و سر بھ طغیان برداشتھ اند، در 
 زنتیجھ ھر كدام از آنھا بھ بھـره خـود ا

معروف را منكـر . دنیا شیفتھ و خرسند است
و منكر را معروف مى بینند، تا آن حدّ كـھ 
دانش دین كھنھ گشتھ، و نشانھ ھاى ھـدایت 

و بھ مردم  از سراسر جھان زدوده شده است،
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چنان وانمود كرده اند كھ دانش دین منحصر 
 :است بھ
احكام قضا و دادرسى كھ قاضیان با : اوّل

استفاده از ایـن احكـام بـھ ھنگـامى كـھ 
اوبــاش و اراذل بــھ جــان ھــم مــى افتنــد 

 .خصومتھاى آنھا را حلّ و فصل مى كنند
دانــش جــدل كــھ فخرفروشــان آن را : دوّم

حریفان، و خاموش وسیلھ اى براى چیرگى بر 
 .كردن آنان قرار مى دھند

بیان مسجّع و موزون كھ واعظان بـا : سوّم
 .استفاده از آن عوام را مى فریبند

كھ دانش دین را بـھ اینھـا منحصـر  این
كرده اند براى ایـن اسـت كـھ جـز اینھـا 
وسیلھ دیگرى براى شكار عـوام و بـھ دسـت 

 .آوردن مال حرام و كسب ثروت نیافتھ اند
دانـش راه آخـرت و آنچـھ گذشـتگان  اامّ 

نیكوكار ما بر آن بوده اند یعنـى دانشـى 
كھ خداوند در كتـابش آن را فقـھ، حكمـت، 
نور، ھدایت و رشد نامیـده اسـت از میـان 
مردم برچیده شده و بكلّى فرامـوش گردیـده 

 .»است
و چون این غفلت بـراى «: مى گوید غزّالى

دین رخنـھ اى بـزرگ و رخـدادى نـاگوار و 
تیره است بھ منظور احیـاى علـوم دیـن، و 
نمایاندن روش رھبران پیشین، و نشان دادن 
این كھ از دیـدگاه پیـامبران و گذشـتگان 
صالح چھ دانشھایى سودمند است نگارش ایـن 

 .»كتاب را مھمّ و ضرورى دیدم
من نیز درست بھ ھمین دلایـل و : گویم مى

امورى كھ برشمرده شد بھ تنقیح كتاب او و 
ه كـردن احیـاى وى ھمّـت گماشـتم، تـا زند

دانشھاى دین را زندگى نوى بخشم، و راه و 
روش امامان دین را بـھ گونـھ اى بھتـر و 

و آن را محجّة البیضاء . عالى تر بنمایانم
مى  بخواھمفى تھذیب الاحیاء نامیدم و اگر 

محجّـة البیضـاء فـى احیـاء «توانم آن را 
ى تقرّب من این كار را برا. بنامم» الاحیاء
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ــام دادم، و  ــاه الھــى انج ــھ درگ ــتن ب جس
امیدوارم خداوند پویندگان این راه را از 
ــد و آن را در روز  ــد فرمای ــره من آن بھ
بازپسین ذخیره اى برایم قرار دھـد، و در 
عمل بھ آن موفّقم بدارد، و بھ لطف و كـرم 
خویش مرا در پاداش دیگر عمل كنندگان بـھ 

 .آن شریك سازد، آمین
من ایـن كتـاب را بـھ «: مى گوید غزّالى

بخش عبـادات، بخـش : چھار بخش تقسیم كردم
عادات، بخش مھلكات و بخش منجیات، و كتاب 
علم را كھ مقصود نھـایى اسـت در سـرآغاز 
این مباحث قـرار دادم تـا دانشـى را كـھ 
خداوند تحصیل آن را بھ وسیلھ پیامبرش بر 
 ھبندگان واجب ساختھ است معلوم سـازم، چـ

طلب دانـش بـر ھـر «: رت فرموده استآن حض
ــت ــب اس ــلمان واج ــرد و زن مس ــش » م و دان

سودمند را از آنچھ زیانبـار اسـت جـدا و 
مشخص گردانم، زیـرا آن بزرگـوار فرمـوده 

از دانشى كھ سودى نمـى رسـاند بـھ «: است
و ثابت كنم كـھ مـردم » خدا پناه مى بریم

این روزگار از راه درست منحرف شده و بـھ 
ب مغرور گشـتھ، و از دانـش بـھ سرا خششدر

قشر آن بسنده كـرده، و از مغـز و حقیقـت 
علم بدور مانده اند و این چھار بخـش ھـر 

 :كدام مشتمل بر ده كتاب است
كتـاب  -٢كتاب علم  -١بخش عبادات  -الف

 -٤كتـاب اسـرار طھـارت  -٣قواعد عقایـد 
 -٦كتاب اسرار زكـات  -٥كتاب اسرار نماز 
 -٨تـاب اسـرار حـجّ ك -٧كتاب اسرار روزه 

كتـاب اذكـار و  -٩كتاب آداب تلاوت قـرآن 
كتـاب ترتیـب اوراد در اوقـات  -١٠ادعیّھ 
كتـاب آداب غـذا  -١بخش عـادات  -مختلف ب
ــوردن ــاب آداب ازدواج  -٢ خ ــاب  -٣كت كت

كتـاب  -٥كتاب حلال و حـرام  -٤احكام كسب 
 -٦آداب مصاحبت و معاشرت با طبقات مـردم 

كتـاب  -٨داب سـفر كتـاب آ -٧كتاب عزلـت 
كتاب امر بھ معروف و  -٩آداب سماع و وجد 
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كتاب آداب معیشت و اخلاق  -١٠نھى از منكر 
 نبوّت
من بھ جاى كتاب آداب سـماع و : گویم مى

وجد پس از كتاب آداب معیشت و اخلاق نبـوّت 
كتاب آداب شیعھ و اخـلاق امامـت را قـرار 
داده ام، زیرا سماع و وجد از مـذھب اھـل 

 .نیست) علیھم السلام(بیت 
 :مى گوید غزّالى

كتاب شـرح شـگفتیھاى  -١بخش مھلكات  -ج
كتــاب آفــات  -٣كتــاب ریاضــت نفــس  -٢دل 

 -٥كتاب آفات زبان  -٤شھوتھاى شكم و فرج 
كتـاب  -٦كتاب نكوھش خشـم، كینـھ و حسـد 

 -٨كتاب نكوھش ثروت و بخل  -٧نكوھش دنیا 
 كتاب نكوھش كبر -٩كتاب نكوھش جاه و ریا 

 خـشب -كتاب نكوھش غرور د -١٠و خودپسندى 
كتاب صبر و شـكر  -٢كتاب توبھ  -١منجیات 

 -٥كتاب فقر و زھد  -٤كتاب خوف و رجا  -٣
كتاب محبّـت، انـس،  -٦كتاب توحید و توكّل 

 -٨كتاب نیّت، صـدق و اخـلاص  -٧شوق و رضا 
 -١٠كتاب تفكّر  -٩كتاب مراقبت و حسابرسى 
ھ پـس از آن اسـت كتاب یادآورى مرگ و آنچ
آداب و دقـایق  اتامّا در بخش عبـادات نكـ

سنن و اسرار معانى آنھا را كھ ھـر عـالم 
عاملى از دانستن آنھا نـاگزیر اسـت ذكـر 

مطالبى كـھ ھـر كـس آنھـا را . خواھم كرد
نداند از دانشمندان علوم آخرت بـھ شـمار 
نمى آید، و بیشتر آنھا در فقـھ و احكـام 

 .نادیده گرفتھ شده است
بخش عادات اسرار معاملات جارى میـان  در

مردم و پیچیدگیھا و دقایق سنّتھا و موارد 
پرھیز در اجراى آنھا را شرح خـواھم داد، 
و اینھا چیزھایى است كھ ھیچ دینـدارى از 

 .دانستن آنھا بى نیاز نیست
بخش مھلكات ھمگى خویھاى نكوھیده اى  در

را كھ قرآن بھ محو آنھا و تزكیـھ نفـس و 
یر دل از آنھا دستور داده بیان خواھم تطھ

كرد، و تعریـف و حقیقـت ھـر یـك از ایـن 
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خویھا و سپس اسبابى را كھ موجـب پیـدایش 
آنھاست توضیح خواھم داد آنگاه آفـاتى را 

و  ،كھ پیامد این صفات است برخواھم شـمرد
پس از آن نشانھ ھاى شناخت این خویھـا، و 

ذكر راھھاى درمان و رھایى از آنھا را با 
شواھدى از آیات و احادیث و گفتار بزرگان 

 .ارائھ خواھم كرد
بخش منجیات تمامى خویھـاى سـتوده و  در

خصلتھاى پسندیده مقرّبان و صدّیقان را كـھ 
بھ وسیلھ آنھا بنده بھ پروردگار جھانیان 
تقرّب مى جوید ذكـر مـى كـنم، و تعریـف و 
حقیقت ھر خصلت و اسـباب وصـول بـھ آن را 

 .شرح مى دھم
ثمراتى را كھ از آن بھ دست مـى  ھمچنین

آید، و نشانھ ھایى را كھ بدان شناختھ مى 
شود، و آنچـھ را مایـھ فضـیلت و ارزش آن 
شده است ھمگى را با ذكر شواھدى از شرع و 

در این مـورد كتابھـاى . عقل بیان مى كنم
بسیارى نوشتھ شده است لیكن كتاب حاضر با 

 :استز داشتن پنج ویژگى از آنھا ممتا
باز كردن گرھھایى كھ بر رشتھ مباحث  -١

زده اند، و پرده برداشتن از آنچھ پنھانش 
داشتھ اند، و تفصیل آنچھ بھ اجمال بیـان 

 .كرده اند
ترتیب و تنظیم آنچھ بھ طور پراكنده  -٢

 .و نامنظمّ بیان شده است
ایجاز آنچھ بھ اطناب بیان كرده اند  -٣

 .و ثبت دقیق گفتار آنھا
 .ذف مكرّراتح -٤
بررسى موضوعھاى مشكل كھ فھـم آنھـا  -٥

براى عموم دشوار است، و در ھیچ كتابى از 
آنھا ذكرى بھ میان نیامده است، زیرا اگر 
چھ مصنّفان در برخورد با این مسائل بھ یك 
شیوه رفتار و توارد كرده اند لیكن شگفتى 
ندارد كھ ھر كدام از پوینـدگان ایـن راه 

آن غافـل  از، كھ دیگـران متوجّھ امرى شده
مانده اند و درك آن بھ او اختصاص یافتـھ 
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یا این كھ از آن غافل نمانده انـد، . است
لیكن از ذكر آن در كتب خود غفلت كرده، و 
یا این كھ غفلت نكرده اند ولى مـانعى در 
راه آنان وجود داشتھ اسـت كـھ نتوانسـتھ 

ــد ــرده از روى آن بردارن ــد پ ــا . ان اینھ
تاب حاضر است در حالى كھ حاوى ویژگیھاى ك

 .مجموع این علوم نیز مى باشد
دو چیز مرا بـر آن داشـت كـھ ایـن  امّا

كتاب را بھ چھار بخش تقسیم كنم، نخسـتین 
آنھا كھ انگیزه اصلى من بود این است كـھ 
رعایت ترتیـب مـذكور در تحقیـق و تفھـیم 
ضرورى است، زیرا دانشى كھ مربوط بھ آخرت 
است بھ دو بخش منقسم مى شود، یكـى دانـش 

 ودمعاملھ است و دیگرى دانش مكاشفھ، مقصـ
ز دانش مكاشفھ علمى است كھ ھدف آن تنھا ا

كشف معلوم و حقیقت است، و منظور از دانش 
معاملھ دانشى است كھ علاوه بر كشف حقیقـت 

ھدف . عمل بھ مقتضاى آن نیز مراد مى باشد
این كتاب تنھا دانـش معاملـھ اسـت، و از 
دانش مكاشفھ كـھ آوردن آن در كتـب جـایز 

ت، زیـرا شمرده نشده در این جا سخنى نیسـ
اگر چھ ھدف نھایى جویندگان، و مطمح نظـر 
صدّیقان ھمان دانـش مكاشـفھ اسـت، و علـم 
معاملھ راھى است براى رسیدن بھ آن، لیكن 

 -كھ درود خداوند بر آنان بـاد -پیامبران
با مردم جز درباره علم طریق و ارشاد بـھ 
آن سخن نگفتھ اند، و درباره دانش مكاشفھ 

و یا تمثیل و اجمال  ارهتنھا با رمز و اش
سخن رانده اند، زیرا مى دانستھ اند فھـم 

ــت ــاتوان اس ــردم از درك آن ن ــھ م و . عامّ
و جــز » دانشــمندان وارثــان پیامبراننــد«

دانـش . اقتدا بھ شیوه انبیا راھى ندارند
معاملھ نیز بھ دو بخش تقسیم مى شود، یكى 
علم ظاھر یعنى دانستن وظایف اعضاى بـدن، 

یعنى دانسـتن اعمـال دل،  باطندیگرى علم 
كارھایى كھ اعضاى بدن انجام مى دھند یـا 
عبادت است و یا عادت، و آنچھ بـر دل مـى 
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گذرد كھ بھ حكم پنھان بودن آنھا از حواسّ 
یا ستوده اسـت و یـا  -از عالم ملكوت است

نكوھیده، بنابراین علم معاملھ بـھ چھـار 
بخش تقسیم مى شـود، و ھـیچ نظریّـھ اى در 

 .ش از این چھار قسم بیرون نیستاین دان
دوّم من، مشاھده علاقـھ صـادقانھ  انگیزه

دانشجویان در فرا گرفتن فقھ بود فقھى كھ 
اگر كسى از خدا نترسـد مـى توانـد آن را 
ابزار فخرفروشى و برترى جویى قرار دھـد، 
و از مقام و منزلتى كھ این دانش در میان 
 مردم دارد در رقابتھا و ھمچشـمیھا از آن

فقھ داراى چھار بخـش اسـت، و . كمك بگیرد
چون كسى كھ درزىّ محبوب باشد محبوب اسـت، 
بعید نیست كھ ترتیب این كتاب بھ گونھ اى 
كھ در فقھ است سبب جلب دلھا بـھ سـوى آن 

 .شود
توجّھ بھ این مطلب بـود كـھ یكـى از  با

دانشمندانى كھ مى خواست دل برخى از سران 
ایـن دانـش را  را بھ دانش طبّ راغب سـازد

مانند تقـویم نجـومى در جـدولھایى قـرار 
داد، و ارقــامى بــراى آن نوشــت، و آن را 
تقویم الصّحھ نامید، تا با این ترتیب كـھ 

 ھرغبت آنھـا را بـ. براى آنھا مأنوس بود
 .مطالعھ كتاب خود جلب كند

شك كشانیدن دلھا بھ سوى دانشـى كـھ  بى
از نتیجھ اش زندگى جاوید مى باشد مھمّتـر 

جلب توجھّ دلھا بـھ سـمت دانشـى اسـت كـھ 
فایده اش تنھا تأمین صحتّ بدن است، ثمـره 
آن علم، معالجـھ دلھـا و ارواح اسـت كـھ 
وسیلھ زندگانى ابدى است، و دانش طـبّ كـھ 

 اهعھده دار درمان بدن است، و بدن كھ خـو
و ناخواه در معرض تباھى و نـابودى قـرار 

 .یستمى گیرد ھرگز داراى چنین ارزشى ن
ــتى  از ــاد و درس ــق و ارش ــد توفی خداون

كردار را خواستاریم كھ او كریم و بخشنده 
 .است
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 علم كتاب
نخستین كتاب از بخش عبادات المحجّة  این

البیضاء في تھذیب الاحیاء مى باشـد، و در 
 :آن ھفت باب است

در فضیلت علم و فرا گـرفتن و : اوّل باب
 .یاد دادن آن

در بیان علومى كھ واجب عینـى : دوّم باب
و یا واجب كفایى است و تعریف فقھ و كـلام 
از علوم دین، و بیـان علـم آخـرت و علـم 

 .دنیا
در آنچھ عامّھ آن را از علـوم : سوّم باب

دین مـى شـمارند و از آن جملـھ نیسـت، و 
 .بیان نوع علم نكوھیده و اندازه آن

 در سبب روى آوردن مردم بـھ: چھارم باب
 .مناظره و شرایط و آداب و آفات آن

 .در آداب معلّم و دانش آموز: پنجم باب
در آفات دانش و دانشمندان، و : ششم باب

نشانھ ھـایى كـھ دانشـمندان دنیـا را از 
 .دانشمندان آخرت جدا مى كند

در اقسام خـرد و شـرف آن، و : ھفتم باب
 .اخبارى كھ درباره آن رسیده است

 
لم و فـرا گـرفتن و اوّل در فضیلت ع باب

 یاد دادن آن، با ذكر شواھد نقلى و عقلى
 

 فصل
شَھِدَ الله أنََّھُ لا إلِھَ إلاَِّ ھوَُ وَ الْمَلائكَِةُ وَ أوُلُ�وا : شواھد فضیلت علم از قرآن امّا

، بنگر چگونھ در این آیھ خداوند الْعِلْمِ قائمِاً باِلْقسِْطِ 
ــتگان را در  ــرده و فرش ــروع ك ــودش ش از خ

بھ دوّم و دانشمندان را در مرتبھ سـوّم مرت
قرار داده است و ھمین در شرافت، فضـیلت، 

 .جلال و بزرگوارى دانشمندان كافى است
یَرْفَـعِ � : عزّ و جلّ فرمـوده اسـت خداوند

الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِینَ أُوتُـوا الْعِلْـمَ 
 .دَرَجاتٍ 



66 
 

د دانشـمندان ھفتصـ: عبّاس گفتھ است ابن
درجھ بر مؤمنان برترى دارند كھ میان ھـر 

 .درجھ مسافت پانصد سال راه است
قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَ الَّذِینَ لا یعَْلمَُونَ، : نیز فرموده و
 .إنَِّما یخَْشَى الله من عِبادِهِ الْعُلمَاءُ : و نیز
ِ شَھِیداً بیَْنيِ وَ بَ : نیز و   .یْنكَُمْ وَ من عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ قلُْ كَفى باِ�َّ
من الْكِتابِ أَنَـا آتِیـكَ  قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ : نیز و

 بھ، تا اعلام كند كھ بھ نیروى
 .قادر بھ آوردن تخت بلقیس است دانش

وَ قالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَیْلَكُمْ : نیز و
در این آیھ بیان شده است كھ . ثَوابُ � خَیْرٌ 

عظمت قدر آخرت بھ وسیلھ علم دانسـتھ مـى 
 .شود
 .وَ تلِْكَ الأْمَْثالُ نَضْرِبھُا للِنَّاسِ وَ ما یعَْقلِھُا إلاَِّ الْعالمُِونَ : نیز و
وهُ إِ : نیز و سُ�ولِ وَ إلِ�ى أوُلِ�ي الأْمَْ�رِ مِ�نْھمُْ لعََلمَِ�ھُ الَّ�ذِینَ وَ لَ�وْ رَدُّ لَ�ى الرَّ

ــھ  .یسَْ��تنَْبطِوُنَھُ مِ��نْھمُْ  ــوادث را ب ــم ح ــد حك خداون
استنباط دانشمندان موكول و رتبھ آنان را 
در كشــف حكــم بــھ رتبــھ پیــامبران ملحــق 

آدَمَ قَ�دْ أَنْزَلْن�ا  يیا بنَِ : درباره آیھ كریمھ: فرموده است
یعنى » ریش�ا«مراد علم است و  لَیْكُمْ لبِاس�اً یُ�وارِي سَ�وْآتكُِمْ،عَ 

 .یعنى حیا »لبِاسُ التَّقْوى «وَ یقین، 
وَ لَقَدْ جئِْناھُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى : نیز و
 .عِلْمٍ 
نَّ عَلیَْھِمْ بعِِلْمٍ : نیز و   .فلََنقَصَُّ
  .ذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ بلَْ ھوَُ آیاتٌ بیَِّناتٌ في صُدُورِ الَّ : نیز و
و این . خَلَقَ الإِْنْسانَ عَلَّمَھُ الْبَیانَ : نیز و

سخن را براى منّت گذاشتن بر انسـان بیـان 
 .كرده است
در فضیلت یاد گرفتن علم فرموده  خداوند

 .فلَوَْ لا نفََرَ من كُلِّ فرِْقَةٍ مِنْھمُْ طائِفةٌَ لیِتََفقََّھوُا في الدِّینِ : است
كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَُونَ : نیز و   .فسَْئَلوُا أھَْلَ الذِّ
وَ لِینُْ�ذِرُوا : فضیلت آموزش علم فرمـوده اسـت در

  .قوَْمَھمُْ إذِا رَجَعُوا إلِیَْھِمْ 
از انذار ارشاد و آموزش دادن بھ  مقصود

 .آنان است
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ــز و لَتبُیَِّننَُّ��ھُ للِنَّ��اسِ وَ لا  وَ إذِْ أخََ��ذَ الله مِیث��اقَ الَّ��ذِینَ أوُتُ��وا الْكِت��ابَ : نی
و این حكـم دلالـت بـر وجـوب آمـوزش  تكَْتمُُونَ�ھُ 
 .دارد
وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنْھُمْ لَیَكْتُمُونَ الْحَـقَّ : نیز و

و این حكم بر حرمـت كتمـان . وَ ھُمْ یَعْلَمُونَ 
حقّ است ھمان گونھ كھ در مورد شـھادت مـى 

 .ھُ آثِمٌ قَلْبُھُ وَ من یَكْتُمْھا فَإِنَّ : فرماید
فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

خداوند بـھ ھـیچ دانشـمندى دانشـى «: است
نداد جز این كھ بھ مانند پیمـانى كـھ از 
. پیامبران گرفتھ است از او پیمـان گرفـت

ــاموزد، و آن را  ــردم بی ــھ م ــھ آن را ب ك
 .»كتمان نكند

�نْ دَع�ا إلَِ�ى أَحْسَ�نُ قَ�وْ وَ من : فرموده است خداوند لاً مِمَّ
 ً   .الله وَ عَمِلَ صالحِا

 .ادْعُ إلِى سَبیِلِ رَبِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ : نیز و
  .وَ یعَُلِّمُھمُُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ : نیز و
اینھا آیاتى اسـت كـھ غزّالـى : گویم مى

 .ذكر كرده است
 

ــل ــمندان در: فص ــى از دانش ــار برخ  گفت
 فضیلت علم

یكى از دانشـمندان مـا گفتـھ : گویم مى
بدان خداوند سبحان دانش را سبب كلّى : است

آفرینش تمام جھان علوى و سفلى قرار داده 
. و در جلالت و بالندگى دانش ھمین بس اسـت

خداوند سبحان در كتاب خود از باب تذكّر و 
 :بینش دادن بھ خردمندان فرموده است

لُ الأْمَْ�رُ بیَْ�نھَنَُّ لتِعَْلمَُ�وا  الله الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَماواتٍ وَ من الأَْرْضِ مِ�ثْلھَنَُّ یتَنََ�زَّ
این آیـھ أنََّ الله عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِیرٌ وَ أنََّ الله قَدْ أحَاطَ بكُِ�لِّ شَ�يْ ءٍ عِلْم�اً 

كریمھ در اثبات شرافت علـم دلیلـى كـافى 
حید كھ اساس ھر دانش و تو ماست، بویژه عل

و خداوند سبحان علـم . مدار ھر معرفت است
را عالى ترین و شـریفترین چیزھـا معرّفـى 
كرده، و آن را بر فرزند آدم پس از نعمـت 
آفرینش و بیرون آوردن او از ظلمت عدم بھ 
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روشنایى وجود، نخستین منّت قـرار داده، و 
در اوّلین سوره اى كھ بـر پیـامبرش محمّـد 

نــازل كــرده ) � علیــھ وآلــھ وســلّم صــلّى(
 :فرموده است

نْسانَ من عَلقٍَ، اقْرَأْ وَ رَبُّ�كَ الأْكَْ�رَمُ، الَّ�ذِي  اقْرَأْ  باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ، خَلقََ الإِْ
نْسانَ ما لمَْ یعَْلَمْ، باید اندیشید كھ چگونھ  عَلَّمَ باِلْقلََمِ، عَلَّمَ الإِْ

را كـھ لا یَأْتِیـھِ  خداوند كتاب كـریم خـود
وَ لا من خَلْفِـھِ تَنْزِیـلٌ  ھِ الْباطِلُ من بَیْنِ یَدَیْ 

من حَكِیمٍ حَمِیدٍ با نعمت ایجاد آغاز، و پـس 
از آن نعمت علم را ذكـر فرمـوده اسـت، و 
اگر پس از موھبت ایجـاد، منّتـى بـالاتر و 
نعمتى والاتر از علم وجـود داشـت خداونـد 

بخشـید و آن را این منزلت را بھ علم نمى 
سرآغاز انوار ھدایت و طریق دلالت بر صراط 

مضافا بھ ایـن كـھ . مستقیم قرار نمى داد
ــایى  ــات از زیب ــن آی ــلال ای ــر آن در خ ذك
مخصوصى برخوردار، و دقایق معانى و حقایق 

درباره وجوه تناسب میان . بلاغت را داراست
كـھ بـراى  -آیات مذكور در آغاز این سوره

در آیات، بعضى از آنھـا  ایجاد نظمى بدیع
و برخـى . است علقمشتمل بر خلق انسان از 

مشعر بر آموزش چیزھایى بھ اوست كھ نسـبت 
: گفتھ شده است كـھ -بھ آنھا ناآگاه بوده

خداوند حالت نخستین انسـان را كـھ علقـھ 
ــرین  ــت ت ــھ پس ــرده، و علق ــر ك ــوده ذك ب
چیزھاست، و آخرین حال او را كھ عالم شدن 

ده، و این عالى ترین مراتب است بیان فرمو
اى : فرموده اسـت عالاست، گویى خداوند مت

انسان تو در آغاز حال در ایـن مرتبـھ اى 
كھ در نھایت پستى است قرار داشـتھ اى، و 
در آخر كار بھ این درجھ كـھ شـریفترین و 
گرانقدرترین درجات است رسیده اى، و بیان 
مذكور متضمّن این است كھ علم اشرف مراتـب 

ت، زیرا اگر چیزى شـریفتر از آن وجـود اس
 .در این جا سزاوارتر بود نداشت ذكر آ

دیگر این است كـھ خداونـد فرمـوده  وجھ
ــت نْس��انَ م��ا لَ��مْ یعَْلَ��مْ : اس ، در وَ رَبُّ��كَ الأْكَْ��رَمُ، الَّ��ذِي عَلَّ��مَ بِ��الْقلََمِ عَلَّ��مَ الإِْ



69 
 

ترتّب حكم بـر : اصول فقھ ثابت شده است كھ
بودن وصف است، و این امـر  وصف گویاى علّت

دلالت دارد بر ایـن كـھ خداونـد بـھ صـفت 
دارد، زیرا اوسـت كـھ بـھ  صاصاكرمیّت اخت

انسان دانش آموختھ است، و اگر چیزى برتر 
و ارزشمندتر از دانش مى بود قرین شدن آن 
با صفت اكرمیّت خداوند كھ بھ صـیغھ افعـل 

 .تفضیل است سزاوارتر بود
حقّ و عمل بھ آن را سبحان پذیرش  خداوند

بر پایھ توجّھ بھ حقّ، و توجّھ را بر اسـاس 
بیم و خشیت قرار داده، و بیم و خشـیت را 
: بھ دانشمندان منحصر كرده و فرموده اسـت

سیََذَّكَّرُ من یَخشْى و إِنَّما یَخشْىَ � مـن عِبـادِهِ 
ــت  ــم را حكم ــد عل ــز خداون ــاءُ و نی الْعُلَم

رده و فرمـوده و حكمت را بزرگ شم ،نامیده
 :است

و خلاصــھ آنچــھ در م��ن یُ��ؤْتَ الْحِكْمَ��ةَ فقََ��دْ أوُتِ��يَ خَیْ��راً كَثیِ��راً  وَ 
تفسیر حكمت گفتـھ شـده ایـن اسـت كـھ آن 
عبارت از موعظھ ھاى قرآن و علم و فھـم و 
نبوّت است، در آن جـا كـھ خداونـد متعـال 

وَ من یُؤْتَ الْحكِْمَةَ، و آتَیْنـاهُ : فرموده است
آتَیْنـا آلَ إِبْـراھِیمَ  دْ مَ صَـبِی�ا، و فَقَـالْحُكْ 

الْكِتابَ وَ الْحكِْمَةَ، و ھمھ اینھـا بـھ علـم 
اشاره دارد، و نیز خداوند عالمان را بـر 

ھَ�لْ یسَْ�توَِي : دیگران برترى داده و فرموده است
رُ أوُلوُا الأَْ    .لْبابِ الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَ الَّذِینَ لا یعَْلمَُونَ إِنَّما یتََذَكَّ

در قرآن كریم ده چیـز را كنـار  خداوند
ھم قرار داده كھ عبـارت اسـت از پلیـد و 

قُلْ لا یَستَْوِي الْخبَِیـثُ : پاكیزه، فرموده است
وَ الطَّیِّبُ، دیگر كورى و بینایى، تـاریكى و 
روشــنى، ســایھ و آفتــاب، زنــدگى و مــرگ، 
چنانچھ در تفسیر آنھـا دقّـت كنـى در مـى 

برگشـت دارد،  مآنھا بـھ علـ یابى كھ ھمھ
ھمچنین خداوند سبحان عالمـان و فرشـتگان 

شَھِدَ الله أنََّھُ لا : را قرین خویش ساختھ و فرموده است
و بر این اكـرام خـود  إلِھَ إِلاَّ ھوَُ وَ الْمَلائكَِ�ةُ وَ أوُلُ�وا الْعِلْ�مِ،
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 وَ م�ا یعَْلَ�مُ تأَوِْیلَ�ھُ إلاَِّ : بھ آنان افزوده و فرموده است
اسِخُونَ الله وَ ال ِ شَھِیداً بیَْنيِ وَ بیَْنكَُمْ وَ من عِنْدَهُ عِلْمُ : في الْعِلْمِ و نیز رَّ قلُْ كَفى بِا�َّ
یرَْفَ�عِ الله الَّ�ذِینَ آمَنُ�وا مِ�نْكُمْ وَ الَّ�ذِینَ أوُتُ�وا : و فرموده است الْكِت�ابِ 

خداوند درجات مذكور در این آیـھ . الْعِلْمَ دَرَج�اتٍ 
از مؤمنان ذكر كـرده،  تھراى چھار دسرا ب

إنَِّمَا الْمُؤْمِنُ�ونَ الَّ�ذِینَ إذِا : درباره اھل بدر فرموده است
لَ الله : تا لھَمُْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّھِمْ و درباره مجاھدان... ذُكِرَ الله وَجِلتَْ قلُوُبھُمُْ  فَضَّ

ــھ  دَرَجَ��ةً  الْقاعِ��دِینَ الْمُجاھِ��دِینَ بِ��أمَْوالھِِمْ وَ أنَْفسُِ��ھِمْ عَلَ��ى  ــبت ب و نس
وَ : كسانى كھ اعمال شایستھ انجام مى دھند

الحِاتِ فأَوُلئكَِ لھَمُُ الدَّرَجاتُ الْعُلى و درباره عالمان من  یأَتْھِِ مُؤْمِناً قدَْ عَمِلَ الصَّ
 دَرَج���اتٍ، یَرْفَ���عِ الله الَّ���ذِینَ آمَنُ���وا مِ���نْكُمْ وَ الَّ���ذِینَ أوُتُ���وا الْعِلْ���مَ : فرم���وده اس���ت
خداوند مؤمنان اھل بـدر را بـھ  بنابراین

ــھ  ــان را ب ــران، و عالم ــر دیگ ــاتى ب درج
درجاتى بر ھمھ طبقات مـردم برتـرى داده، 
در نتیجھ افضلیت آنان را بر مـردم ثابـت 

خداوند سـبحان در قـرآن مجیـد . كرده است
: پنج منقبت براى عالمان ذكر فرموده اسـت

اسِخُونَ : نخست ایمان شَ�ھِدَ الله : یقَوُلوُنَ آمَنَّا بھ دوّم توحید مِ في الْعِلْ  وَ الرَّ
إنَِّ الَّ�ذِینَ أوُتُ�وا : أَنَّھُ لا إلِ�ھَ إلاَِّ ھُ�وَ وَ الْمَلائكَِ�ةُ وَ أوُلُ�وا الْعِلْ�مِ، س�وّم گری�ھ و ان�دوه

ونَ للأَِْذْقانِ یَبْكُونَ چھارم خشوع... الْعِلْمَ  من قبَْلِ�ھِ  لْمَ وتوُا الْعِ إنَِّ الَّذِینَ أُ : تا وَ یخَِرُّ
، خداونــد بــھ إنَِّم��ا یخَْشَ��ى الله م��ن عِب��ادِهِ الْعُلمَ��اءُ : پ��نجم ت��رس

پیامبرش با ھمھ علم و حكمتـى كـھ بـھ او 
وَ قُلْ : ارزانى داشتھ است دستور مى دھد كھ

بَ�لْ ھُ�وَ آی�اتٌ بیَِّن�اتٌ ف�ي : رَبِّ زِدْنِي عِلْماً، و فرموده است
وَ تلِْكَ الأْمَْثالُ نَضْرِبھُا للِنَّاسِ وَ م�ا : و نیز فرموده است عِلْمَ أوُتوُا الْ صُدُورِ الَّذِینَ 

  .یعَْقلِھُا إلاَِّ الْعالمُِونَ 
بخشى از فضایلى بود كـھ خداونـد  اینھا

 .در قرآن كریم براى علم ذكر كرده است
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احادیـث نبـوى در فضـیلت علـم از : فصل

 طریق عامّھ
و امّـا اخبـارى كـھ از : مى گوید غزّالى

در ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر اكرم 
فضیلت دانش رسیده از جملھ آنھا ایـن كـھ 

چون خداوند بخواھد خیرى را «: فرموده است
بھ كسى ارزانى بدارد او را در دین دانـا 
مى گرداند، و رشد و صلاح او را بھ دلش مى 

وارثـان  نعالما«: ، و فرموده است»اندازد
روشن است كھ رتبھ اى بـالاتر » پیامبرانند

از مرتبھ پیامبرى نیست و شرافتى برتر از 
 .بھ ارث بردن این رتبھ وجود ندارد

ھر چھ در آسمانھا و زمین «: است فرموده
، »است براى عالم درخواست آمرزش مى كننـد

و كدام منصـب بـالاتر از منصـبى اسـت كـھ 
ى او طلـب فرشتگان آسـمانھا و زمـین بـرا

آمرزش كنند، در حالى كھ او بھ كـار خـود 
سرگرم، و فرشتگان بـھ اسـتغفار بـراى او 

 .مشغول باشند
حكمت بر شرف شرافتمند مى «: است فرموده

افزاید، و بنده زر خرید را رفعت و بزرگى 
مى دھد تا آن جا كھ ھمنشین پادشاھان مـى 

در ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر » .شود
گفتار ثمره علم را در این دنیا بیان  این

كرده و روشن است كھ ثمرات آخرت نیكوتر و 
 .پایدارتر است

دو صـفت در منـافق وجـود «: است فرموده
نشـانھ ھـاى اھـل خیـر و فقـھ در : ندارد
، و بھ سـبب نفـاقى كـھ در برخـى از »دین

فقیھان این زمان دیده مى شـود نبایـد در 
صحتّ این حدیث دچار تردید شد، چـھ منظـور 
او از فقھ آن نیست كھ تو گمان كـرده اى، 
. و معناى فقھ پس از این ذكـر خواھـد شـد

درجات فقیھ این است كھ بداند  ترین نپایی
آخرت بھتر از دنیاست، و اگر ایـن شـناخت 
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را داشتھ باشد و بر او غلبھ كند از نفاق 
 .و ریا دورى خواھد جست

بھتـرین مـردم دانشـمندى «: است فرموده
است كھ اگر بدو نیاز پیدا كنند بھ آنھـا 
سود رساند، و اگر خود را از وى بى نیـاز 

از آنھـا مسـتغنى  دانند او نیـز خـود را
 ».بداند

ایمان برھنھ است، پوشش «: نیز فرموده و
او پرھیزگارى، زیورش شرم و ثمره اش دانش 

 ».است
ــز و ــھ «: نی ــھ درج ــردم ب ــرین م نزدیكت

پیامبرى عالمان و جھاد گرانند، امّا اھـل 
علم مردم را بھ آنچـھ پیـامبران از سـوى 
خداوند آورده انـد رھنمـون مـى شـوند، و 

با شمشیرھاى خـود در راه آنچـھ جھادگران 
 ».پیامبران عرضھ كرده اند جھاد مى كنند

مرگ قبیلھ اى آسـانتر از مـرگ «: نیز و
 ».یك عالم است

مردمـان ھمچـون معـدنھاى زر و «: نیز و
سیمند، نیكان آنھا در جاھلیّت نیكان آنھا 
در اسلامند، بھ شرط این كھ دانش دین فـرا 

 ».گیرند
مـداد عالمـان را روز رستاخیز «: نیز و

 ».بھ خون شھیدان مى سنجند
ھر كس براى امّت من چھـل حـدیث «: نیز و

از سنّت ضبط كند، تـا آنھـا را بـھ آنـان 
برســاند، روز رســتاخیز شــفیع و گــواه او 

 ».خواھم بود
ھر كس از امّـت مـن حامـل چھـل «: نیز و

حدیث باشد، روز بازپسین در حالى كھ عالم 
 ».خواھد كردو فقیھ است خدا را دیدار 

ھر كس فقھ دین را فـرا گیـرد، «: نیز و
خداوند مھمّات امور او را كفایـت كنـد، و 
از آن جــا كــھ گمــان نــدارد بــھ او روزى 

 ».رساند
خداوند عزّ و جـلّ بـھ ابـراھیم «: نیز و
وحى فرمود كـھ اى ابـراھیم ) علیھ السلام(
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من علیم ھستم و ھـر عـالمى را دوسـت مـى 
د امانتدار خداونـد دانشمن«: و نیز» دارم

 ».در روى زمین است
دو دستھ از امّت من اگـر صـالح «: نیز و

باشند ھمھ مردم صالح خواھند شـد، و اگـر 
فاسد باشند ھمھ مردم فاسد خواھند شد این 

 ».دو دستھ فرمانروایان و فقیھانند
ھر گاه روزى بر من گذرد كھ بر «: نیز و

 دانشى كھ مرا بھ خدا نزدیك كند نیفزایم،
در طلوع خورشید آن روز بـراى مـن بركتـى 

 ».نیست
برترى علم بر عبادت و شھادت فرموده  در
برترى عالم بر عابد ماننـد برتـرى «: است

بنگـر » .من بر پست ترین اصـحاب مـن اسـت
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خـدا 

چگونھ علم را با درجھ نبوّت قرین سـاختھ، 
اشـد پسـت و و عملى را كھ از علـم تھـى ب

 نـشناچیز شمرده است، ھر چند عابـد از دا
عبادتى كھ بر آن مواظبت دارد خالى نیسـت 
چھ اگر این علم را نداشتھ باشـد عمـل او 

 .عبادت نیست
برتـرى عـالم بـر عابـد «: اسـت فرموده

مانند برترى مـاه شـب چھـارده بـر دیگـر 
 ».ستارگان است

در روز رستاخیز سھ دستھ شفاعت «: نیز و
پیامبران پس از آنھا عالمان : د كردخواھن

مرتبھ اى كھ تالى نبوّت و . »و سپس شھیدان
برتر از شھادت باشد، با ھمھ احادیثى كـھ 
در فضیلت شھادت وارد است چقدر بـزرگ مـى 

 .باشد
خداوند بھ چیزى برتـر از «: است فرموده

 .دانستن فقھ دین عبادت نشده است
 یك فقیھ بر شیطان سخت تـر و گرانتـر و

از ھزار عابد است، براى ھر چیـزى سـتونى 
 .است، و ستون دین فقھ است

بھترین دین شـما آسـانترین آن «: نیز و
 ».فقھ برترین عبادت است. است
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مؤمن دانشمند ھفتـاد درجـھ از «: نیز و
 ».عابد برتر است

شما در زمانى قرار داریـد كـھ «: نیز و
فقیھان آن بسیار و سخنگویان آن كم انـد، 
ــدگان آن  ــدك و عطاكنن ــتاران آن ان خواس
. فراوانند و عمل در آن از علم بھتر اسـت

بــزودى روزگــارى فــرا خواھــد رســید كــھ 
ــانش انــدك و ســخنگویانش بســیار،  فقیھ
دھندگانش كم و خواسـتاران زیـاد خواھنـد 

آن زمــان از عمــل بھتــر  ردبــود، و علــم 
 ».است
میان عالم و عابد یك صد درجـھ «: نیز و

است، و میان ھر درجھ تا درجھ دیگر مسافت 
گفتھ شد » .تاخت یك اسب در ھفتاد سال است

اى پیــامبر خــدا كــدام عمــل بھتــر اســت، 
عـرض كردنـد مـا مـى » خداشناسـى«: فرمود

: خواھیم بدانیم كدام عمل بھتر است فرمود
عـرض كردنـد مـا از عمـل مـى » ىخداشناس«
: و شما از علم پاسخ مى دھى، فرمود سیمپر
در صورت وجود علـم، عمـل انـدك سـودمند «

است، و با جھل، عمل ھر چند بسـیار باشـد 
 ».سودى ندارد

خداوند در روز رستاخیز بندگان «: نیز و
ــان را  ــپس عالم ــد، و س ــى انگیزان را برم

اى گــروه : مبعــوث مــى كنــد، و مــى گویــد
نشمندان من علم را بھ شـما دادم تنھـا دا

بھ این خاطر كھ شما را شناختم، و من علم 
را در شما قرار ندادم كـھ شـما را عـذاب 

 ».كنم بروید كھ من شما را آمرزیدم
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 فصل
گویم كھ یكى از دانشمندان ما گفتـھ  مى
امّا احادیثى كھ در فضیلت فقھ رسیده : است

ا گفتار از جملھ آنھ. از شماره بیرون است
مـى ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر اكرم 

خـدا بـھ ھـر كـس «: باشد كھ فرموده اسـت
بخواھد خیرى ارزانى بدارد، او را در دین 

 ».فقیھ مى گرداند
طلب دانش بر ھر مسلمانى واجـب «: نیز و
كسى كھ در طلب دانشى باشـد، : و نیز» است

و بھ آن دست یابد خداوند دو پاداش بـراى 
ثبت مى كند، و كسـى كـھ طالـب دانشـى او 

باشد و بھ آن دست نیابـد، یـك پـاداش در 
كسـى كـھ «: و نیز» نامھ عمل او مى نویسد

دوســت دارد آزاد شــدگان از آتــش دوزخ را 
سوگند بـھ . بھ طالبان علم نظر كند بنگرد

كسى كھ جانم در دست اوست ھیچ طالب علمـى 
بھ آستانھ علم آمد و شد نمى كند مگر این 
كھ خداوند در برابر ھر گامى كـھ بـر مـى 
دارد یك سال عبادت براى او ثبت مى كنـد، 
و بھ ھر قـدم شـھرى در بھشـت بـرایش مـى 

 راهسازد، و در آن حال كھ بـر روى زمـین 
مى رود زمین برایش آمرزش مى طلبد، و شـب 
و روز را بــھ ســر مــى آورد در حــالى كــھ 

و فرشـتگان گـواھى مـى . آمرزیده شده است
د كھ آنھا آزادشدگان خداونـد از آتـش دھن

 ».دوزخند
كسى كھ در طلب علم باشد مانند «: نیز و

كسى است كھ روز را روزه بـدارد، و شـبھا 
و فـرا گـرفتن یـك . را بھ عبادت بگذراند

باب از علم براى انسان بھتر است از ایـن 
كھ مانند كوه ابو قبیس طلا داشتھ باشـد و 

 ».اق كندھمھ آنھا را در راه خدا انف
كسى كھ در طلب علم است تا اسلام : نیز و

را بھ آن زنده كند چنانچھ مرگش فرا رسد، 
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در بھشت میـان او و پیـامبران تنھـا یـك 
 ».درجھ فاصلھ خواھد بود

عـالم بـر عابـد ھفتـاد درجـھ «: نیز و
برترى دارد، كھ میان ھر درجـھ تـا درجـھ 
دیگر بھ اندازه دویدن یك اسـب در ھفتـاد 
سال است، چھ شیطان بدعتى میان مردم پدید 
مــى آورد، و عــالم آن را مــى بینــد و از 
میان مى برد در حالى كھ عابـد تنھـا بـھ 

 ».كار عبادتش رو مى آورد
بـر عابـد ماننـد  برترى عـالم«: نیز و

برترى من بر پست ترین شماست اھل آسمانھا 
و زمین حتّى مورچھ در لانـھ اش و مـاھى در 
آب، براى تعلیم دھنده نیكیھا بـھ مـردم، 

 ».دعا مى كنند
كسى كھ براى طلب علم بیرون مـى «نیز  و

رود در راه خدا گام برمى دارد تا آنگـاه 
 ».كھ بازگردد

فراگـرفتن كسى كـھ بـراى «: است فرموده
بابى از علم پا بیرون مـى نھـد، تـا بـھ 
وسیلھ آن باطلى را بھ حقّ و گمراھى را بھ 
راه ھدایت بازگرداند عمـل او بـھ منزلـھ 

 ».چھل سال عبادت است
بھ على ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

اگر خداوند بھ دست «: فرمود) علیھ السلام(
تن تو یك تن را ھدایت كند برایـت از داشـ

 ».شتران سرخ مو بھتر است
اگر خداوند یك «: بھ معاذ فرمود ھمچنین

تن را بھ وسیلھ تـو ھـدایت كنـد از ھمـھ 
» دنیا و آنچھ در آن است برایت بھتر اسـت

روایت شده است كھ ایـن سـخن را بـھ علـى 
 .نیز فرموده است) علیھ السلام(

. خداوند جانشینان مرا بیامرزد«: فرمود
جانشینان تو چھ ! ر خدااى پیامب: گفتھ شد

آنانى كھ سـنّت مـرا : كسانى ھستند؟ فرمود
زنده مى دارند، و آن را بھ بنـدگان خـدا 

 ».مى آموزند
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علم و ھدایتى كھ خداونـد مـرا «: نیز و
بر آن برانگیختھ مانند بارانى است كھ بر 
زمین ببارد، بخشى از زمین كـھ پـاكیزه و 

آن قابل كشت است آب را جذب مى كند، و از 
سبزه و گیاه بسیار مى رویـد، و بخشـى از 
آن كھ سخت و غیر قابـل نفـوذ اسـت آب را 
ــھ  ــد آن را مای ــى دارد، و خداون ــاه م نگ
استفاده مردم قـرار مـى دھـد، از آن مـى 
آشـــامند، و كشـــتزارھاى خـــود را از آن 
آبیارى مى كنند، بخش دیگر آن پست و كویر 
و شنزار است كھ نھ آب را نگھ مى دارد، و 
نھ گیاھى از آن روییده مـى شـود، و ایـن 
مانند كسى است كھ فقـھ دیـن را فـرا مـى 
ــدان  ــرا ب ــد م ــھ خداون ــرد، و از آنچ گی

سود مى برد، آن را آموختـھ، و  ختھبرانگی
بھ دیگران مى آموزد، و نیـز مثـل آن كـس 
است كھ در برابر اوامر الھى سر فرود نمى 
آورد و ھدایتى را كھ من از سـوى خداونـد 

 ».ده ام نمى پذیردآور
نیسـت  -یعنى غبطھ اى -ھیچ حسد«: نیز و

مگر نسبت بھ دو كس، آن كھ خداوند بـھ او 
مالى داده و وى را بر مصرف آن در راه حقّ 
قدرت بخشیده است، و كسى كھ خداوند حكمـت 
بھ او عطا كرده و وى بھ آن داورى مى كند 

 ».و آن را بھ دیگران مى آموزد
م را بـھ راه حـقّ كسى كـھ مـرد«: نیز و

ھدایت كند، بھ اندازه اجر ھمـھ پیـروانش 
بھ او پاداش داده مى شود بى آن كھ چیـزى 
از اجر آنھا كاستھ شود، و ھر كس مردم را 
بھ گمراھى دعوت كند بـھ انـدازه گناھـان 
ھمھ كسـانى كـھ از او پیـروى كـرده انـد 
گنھكار مى باشـد، بـى آن كـھ از گناھـان 

 ».چیزى كم گردد اآنھ
ھنگامى كھ فرزند آدم مـى میـرد : نیز و

 :عمل او پایان مى یابد جز در سھ چیز
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اى كھ ادامھ داشتھ باشـد، دانشـى  صدقھ
كھ مردم از آن سود برند و فرزنـدى صـالح 

 ».كھ برایش دعا كند
بھترین چیزى كھ آدمى بـھ جـاى «: نیز و

فرزنـد شایسـتھ اى : مى گذارد سھ چیز است
اى كـھ دوام  كھ براى او دعا كنـد، صـدقھ

داشتھ باشد و اجرش بھ او برسـد و دانشـى 
 ».كھ مردم پس از او بھ آن عمل كنند

فرشتگان بالھاى خـود را بـراى «: نیز و
جھت اظھار خشـنودى از كـار  -طالبان دانش

 ».مى گسترانند -او
دانش را طلب كنید ھـر چنـد در «: نیز و

 ».چین باشد
ھر كـس بامـداد در طلـب دانـش «: نیز و

د، فرشتگان بر او سایھ مى افكنند، و برآی
ــد و از روزى او  ــى یاب ــت م ــاش او برك مع

 ».كاستھ نمى شود
ھر كس راھى را بـراى بـھ دسـت «: نیز و

آوردن دانــش بپیمایــد، خداونــد بــراى او 
 ».راھى بھ سوى بھشت ھموار خواھد كرد

خوابیدن با علم بھتر از نمـاز «: نیز و
 ».با جھل است

یك فقیـھ بـر شـیطان از ھـزار «: نیز و
 ».عابد سخت تر است

عالمان در زمین مانند ستارگان «: نیز و
ــمانند ــاى . در آس ــردم در تاریكیھ ــھ م ك

بیابان و دریا بھ وسیلھ آنھا ھـدایت مـى 
شــوند، و ھــر گــاه از آســمان محــو شــوند 

 ».راھنمایان گمراه مى شوند
ھر نوجوانى روزگارش را با علم «: نیز و
بادت بگذراند تا بزرگ شود، خداوند در و ع

روز رستاخیز پاداش ھفتـاد و دو صـدّیق را 
 ».بھ او عطا مى كند

خداونــد عــزّ و جــل در روز «: نیــز و
من علـم و : رستاخیز بھ عالمان مى فرماید

حكمتم را در شما قرار ندادم جز بـراى آن 
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كھ مى خواھم بر گناھانى كھ از شما صـادر 
 ».از این باكى ندارم شده قلم عفو كشم، و

چیزى با چیزى گرد نیامـده كـھ «: نیز و
 ».از گردآمدن علم با حلم بھتر باشد

مردم صدقھ اى نداده اند كھ بھ «: نیز و
 ».ارزش علمى باشد كھ آن را منتشر كنند

انسان مسلمان بھ برادرش ھدیـھ «: نیز و
اى نداده است كھ برتر از سخن حكمت آمیزى 

خداونـد ھـدایتش را  باشد كھ بـھ سـبب آن
و او را از وادى . نسبت بھ او افزون كنـد

 ».ھلاكت بازگرداند
از برترین صدقھ ھا این است كھ «: نیز و

انسان دانشى را فرا گیرد، سپس آن را بـھ 
 ».برادر مؤمنش بیاموزد

اســتاد و دانشــجو در اجــر «: نیــز و
 ».شریكند، و در دیگر مردم چیزى نیست

آن كھ دانشش كم اسـت بھتـر از «: نیز و
 ».نادانى است كھ عبادتش بسیار است

كسى كھ بامداد بھ مسـجد رود و «: نیز و
تنھا منظورش این اسـت كـھ چیـز خـوبى را 
بیاموزد و یا آموزش دھد داراى اجـر كسـى 
است كھ عمره كاملى بھ جا آورده باشـد، و 
كسى كھ شبانھ بھ مسجد رود، و تنھا ھـدفش 

ست كھ چیزى را بیاموزد و یا آمـوزش این ا
 انجامدھد اجر كسى كھ حجّ را بھ طور كامل 

 ».داده باشد براى اوست
یا عـالم و یـا دانشـجو و یـا «: نیز و

مستمع و یا دوستدار آنھا باش، و پنجمـین 
 ».آنھا مباش كھ ھلاك خواھى شد

ھنگامى كھ از بوسـتانھاى بھشـت : نیز و
: د عرض كردندمى گذرید از آنھا بھره گیری

اى پیامبر خدا بوستانھاى بھشت كدام است، 
حلقات ذكر، چھ خداوند متعـال را «: فرمود

فرشــتگانى اســت كــھ در گردشــند و جویــاى 
حلقات ذكرند و چون بـر ایـن مجـالس وارد 

یكى از » .شوند بر گرد آنھا حلقھ مى زنند
منظـور از حلقـات ذكـر : عالمان گفتھ است
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م اسـت كـھ چگونـھ مجالس بیان حلال و حـرا
باید خرید و فروش كرد، نماز گزارد، روزه 

زناشـویى كـرد، طـلاق داد و امثـال . گرفت
 .اینھا
در این زمینـھ گفتـار دیگـرى : گویم مى

 .داریم كھ بھ خواست خدا خواھد آمد
صـلّى � (پیـامبر خـدا : مى گویـد غزّالى

بھ مسجد وارد شـد، و در ) علیھ وآلھ وسلّم
سھ در آن دایـر بـود، در این ھنگام دو جل

یكى فقھ و احكام دین مذاكره مى شد، و در 
دیگرى دعا مى خواندند و از خداوند مسألت 

صـلّى � علیـھ وآلـھ (مى كردنـد، پیـامبر 
است، زیرا  خوبھر دو مجلس «: فرمود) وسلّم

آنان خدا را مى خوانند، و اینان فقـھ را 
فرا مى گیرند و بھ نادانھا یاد مى دھند، 

اینان برترند، من براى آموزش مردم بـھ  و
، سـپس پیـامبر »رسالت برانگیختھ شـده ام

در كنـار آنھـا ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(
 .نشست
: صفوان عساّل نقل شده كھ گفتـھ اسـت از

) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(بر پیامبر خدا 
وارد شدم، در حالى كھ آن حضـرت در مسـجد 

كیھ داده بـود بـھ بر عباى سرخ رنگ خود ت
اى پیامبر خدا من براى طلب : او عرض كردم

آفرین بـھ طالبـان «: علم آمده ام، فرمود
بر گرد  خودعلم ھمانا فرشتگان با بالھاى 

طالب علم اجتمـاع مـى كننـد، و بـھ سـبب 
محبّتى كھ بھ مطلوب آنھا دارنـد از كثـرت 
ازدحام بر بالاى ھم سوار مى شـوند تـا آن 

 ».مان دنیا مى رسنداندازه كھ بھ آس
كثیر بن قیس روایـت شـده كـھ گفتـھ  از
در مسجد دمشق با ابو الدّرداء نشستھ : است
در این میان مردى نـزد او آمـد، و . بودم
اى ابو الدّرداء من از مدینھ نزد تو : گفت

صـلّى � علیـھ (آمده ام یعنى شھر پیـامبر 
، و این بھ خاطر حـدیثى اسـت ) وآلھ وسلّم
آن را  تـوبھ من رسیده اسـت، و كھ از تو 
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) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(از پیامبر خدا 
 :روایت كرده اى، ابو الدّرداء گفت

ــا ــا  آی ــن ج ــھ ای ــو را ب ــتد ت داد و س
نـھ، ابـو الـدّرداء : نیاورده؟ پاسـخ داد

آیا امر دیگرى تـو را بـھ ایـن جـا : گفت
ــخ داد ــت، پاس ــانیده اس ــو : نكش ــھ، اب ن

صلّى � علیھ (مبر خدا از پیا: الدّرداء گفت
كسى كـھ «: شنیدم كھ مى فرمود) وآلھ وسلّم

راھى را در جستجوى دانش بپویـد، خداونـد 
او را بھ بھشت مى رساند، ھمانـا  راھىاز 

فرشتگان بالھاى خود را براى طالبان علـم 
مى گسترانند، و ھر كھ در آسمانھا و زمین 
است حتّى ماھیھـا در آب از خداونـد بـراى 

طلب آمرزش مى كنند، برترى عالم بـر  عالم
عابد مانند برترى ماه بر سـتارگان اسـت، 

 انعالمــان وارثــان پیامبراننــد، پیــامبر
ــى  ــاقى نم ــھ ارث ب ــارى را ب ــم و دین درھ
گذارند، تنھا میراث آنھا علم است كھ ھـر 
كس آن را فـرا گیـرد بھـره زیـادى بـرده 

 .آرى: آن مرد گفت» .است
و یحیـى بـن از دانشـمندان بـھ ابـ یكى

زكریّا بن یحیى ساجى نسبت داده كـھ گفتـھ 
در كوچھ ھاى بصره براى مراجعـھ بـھ : است

خانھ بعضـى از محـدّثان مـى رفتـیم، و در 
رفتن شتاب مى كردیم، ھمراه ما مردى ھرزه 
: و بى شرم بود كھ بـا حالـت تمسـخر گفـت

پاھا را از روى بالھاى فرشتگان بردارید، 
ده بود كھ ھـر دو ھنوز از جایش دور نش او

ھمچنــین بــھ ابــو داوود . پــایش خشــك شــد
در : سجستانى نسبت داده شده كھ گفتھ اسـت

میان اصحاب حدیث مردى بى بندوبار و ھرزه 
صـلّى � (وجود داشت، ھمین كھ حدیث پیامبر 

: را شنید كھ فرموده است) علیھ وآلھ وسلّم
پــاى  زیــرفرشــتگان بالھــاى خــود را در «

در تھ كفشھاى خود » گذارندطالبان علم مى 
مى خواھم : دو میخ آھنین قرار داد، و گفت
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بالھاى فرشتگان را لگدمال كنم، پس از آن 
 .ھر دو پایش دچار خوره شد

عبد � محمّد بن اسماعیل تمیمى ایـن  ابو
داستان را در شرح مسلم نقل كرده و گفتـھ 

ھر دو پا و دیگر اعضاى بـدنش فلـج «: است
 ».شد
 

ادیـث در فضـیلت علـم از طریـق اح: فصل
 خاصّھ
بھ سند صـحیح ) شیعھ(از طریق خاصّھ  امّا

علیـھ (از ابو الحسن على بن موسى الرّضـا 
صـلّى (از پدرانش از پیامبر اكـرم ) السلام

روایت شده كھ فرمـوده ) � علیھ وآلھ وسلّم
 :است
علم بر ھر مسلمانى واجب است، علم  طلب«

د طلب كنید، و را در ھر جا كھ گمان مى رو
از اھلش فرا گیریـد، چـھ یـاد گـرفتن آن 
حسنھ، طلب آن عبادت، مـذاكره دربـاره آن 
تسبیح، عمل بھ آن جھـاد، آمـوختن آن بـھ 
كسى كھ آن را نمى داند صدقھ و بذل آن بھ 

بھ  رّبكسى كھ شایستگى آن را دارد موجب تق
خداوند متعال اسـت چـرا كـھ علـم وسـیلھ 

شنى بخش راه بھشـت، شناخت حلال و حرام، رو
ھمدم اوقات وحشـت، یـار تنھـایى و غربـت 

در خلوت سخنگو، در خوشـى و ناخوشـى . است
دلیل و رھنما، در برخورد با دشمنان سلاح، 
و نــزد دوســتان زیــب و زیــور مــى باشــد، 
 شخداونــد متعــال بــھ وســیلھ علــم و دانــ

اقوامى را بلند مرتبھ مى گردانـد، آنـان 
ر مـى دھـد از را در راه خیر پیشـوا قـرا

آثار آنھا پیروى مى كنند، بھ اعمال آنھا 
تأسىّ مـى جوینـد، و آراى آنـان را مرجـع 
قرار مى دھند فرشتگان بھ دوستى با آنھـا 
راغب مى شوند، و با بالھاى خود آنھـا را 
لمس مى كنند، در نمازھاى خویش بـر آنھـا 
درود مى فرستند، و ھـر خشـك و تـرى حتّـى 



83 
 

ــ ــانوران دری ــان و ج ــدگان ماھی ا، و درن
بیابان و چھـار پایـان بـراى آنھـا طلـب 
آمرزش مى كنند، دانش حیات دلھا از جھـل، 
روشنى چشمھا از ظلمت، و نیروى بـدنھا از 

دانش بنده را بھ جایگاه نیكـان . ضعف است
 دنیـاو پایگاه پاكان و عالى ترین درجات 

و آخرت مى رساند، ذكر در حال تحصیل علـم 
ــذ ــا روزه، و م ــر ب ــاره آن براب اكره درب

خداونـد بـھ وسـیلھ . مانند، نماز شب است
علم اطاعت و عبادت مى شود، و از طریق آن 
پیونــدھاى خویشــاوندى مســتحكم، و حــلال و 
حرام الھى شناختھ مى گردد علـم پیشـوا و 
ــ ــد آن را ب ــت، خداون ــابع آن اس ــل ت  ھعم

سعادتمندان الھام، و تیـره بختـان را از 
ھ حـال كسـى كـھ خوشا ب. آن محروم مى كند

خداوند او را از بھره اش محـروم نسـاختھ 
 ».است
نقل شـده ) علیھ السلام(امیر مؤمنان  از

بدانیـد كمـال ! اى مردم«: كھ فرموده است
دین طلب علـم و عمـل بـھ آن اسـت، آگـاه 
باشید تحصیل علم بر شما واجبتر از تحصیل 
مال است، مال میان شـما تقسـیم و تضـمین 
گردیده، و دادگرى دانا آن را میـان شـما 
قسمت و ضمانت كرده، و بھ آن وفـا خواھـد 

علم در نزد اھلش ذخیره گشتھ، و بـھ . ردك
ــان  ــده آن را از آن ــتور داده ش ــما دس ش

 ».بخواھید، پس آن را طلب كنید
عالم برتر از روزه «: نیز فرموده است و

گیر شب زنده دار مجاھد است، ھنگـامى كـھ 
عالم مى میرد در اسلام رخنھ اى پدیـد مـى 
آید كھ ھیچ چیزى جز جانشین او نمى تواند 

 ».سدّ كندآن را 
در شرافت علم ھمین بس كھ كسـى «: نیز و

كھ آن را نمى داند مـدّعى آن مـى شـود، و 
. اگر آن را بھ او نسبت دھند شاد مى گردد

و در نكوھش جھل ھمین كافى است كـھ جاھـل 
 ».خود را از آن تبرئھ مى كند
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اى «: حضرت بھ كمیل بن زیـاد فرمـود آن
را  كمیل دانش بھتر از مال است، دانش تـو

پاسدارى مى كند، و تو از مال پاسدارى مى 
كنى، دانش حاكم است و مال محكوم، مال بر 
اثر انفاق كـاھش مـى یابـد، و دانـش بـا 

 ».انفاق افزون مى شود
علـم بـھ «: نیز آن حضرت فرموده اسـت و

ھفت دلیل از مال بھتر است، نخست این كـھ 
علم میراث پیامبران اسـت، و مـال میـراث 

م علم بـا انفـاق كـاھش نمـى فرعونھا، دوّ 
یابد، و مال با ھزینھ و انفاق نقصان مـى 
گیرد، سوّم این كھ مـال نیازمنـد نگھبـان 
است و علم پاسدار صـاحب خـود مـى باشـد، 

علم در كفن انسان داخل مـى شـود و  ارمچھ
او را در ھمھ جا ھمراه است در حـالى كـھ 
مال او را ترك مى كند و باقى مـى مانـد، 

ا مـؤمن و كـافر بـھ دسـت مـى پنجم مال ر
آورند، امّا علم تنھا براى مؤمن حاصل مـى 
شود، ششمّ ھمگى مردم در امور دین خود بـھ 
عالمان نیاز دارند، لـیكن بـھ مالـداران 

ھفـتم علـم انسـان را بـراى . نیازى نیست
گذشتن از صراط نیرومند مى سـازد، و مـال 

 ».مانع گذشتن او از آن مى باشد
ارزش ھر كس بھ قدر «: نیز فرموده است و

چیزى است كھ آن را مـى دانـد، در عبـارت 
بھ قدر چیزى است كـھ : ... دیگر آمده است

 ».آن را نیكو انجام مى دھد
) علیـھ السـلام(امام زین العابـدین  از

اگـر مـردم «: نقل شـده كـھ فرمـوده اسـت
فوایدى را كھ در تحصیل علم است بداننـد، 

كـار  آن را طلب مى كننـد، ھـر چنـد ایـن
متضمّن ریختن خـون آنھـا و فـرو رفـتن در 
امواج دریا باشد ھمانا خداوند متعال بـھ 
دانیال نبىّ وحى فرمـود كـھ مبغـوض تـرین 
بندگان نزد من نادانى است كھ حقّ اھل علم 
را سبك شمارد، و پیروى آنھا را ترك كند، 
و محبوبترین بندگان نـزد مـن پرھیزگـارى 
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ر، و ھمنشـین است كھ خواھان ثوابھاى بسیا
ــد، و از  ــكیبایان باش ــرو ش ــان و پی عالم

 ».حكیمان سخن گوید
روایت شـده ) علیھ السلام(امام باقر  از

ھر كھ طریـق ھـدایتى را «: كھ فرموده است
بھ كسى بیاموزد بھ اندازه كسـانى كـھ آن 
را بھ كار بستھ اند بھ او پاداش داده مى 
شود، بى آن كھ از پاداش آنھا كاستھ شود، 

ن كھ امر گمراه كننده اى را بـھ كسـى و آ
را  آنیاد مى دھد بھ انـدازه كسـانى كـھ 

مرتكب شده اند گناه بر عھده اوست بـى آن 
 ».كھ از گناھان آنھا چیزى كم گردد

عالمى كھ از دانـش «: نیز فرموده است و
او سود برده مى شود برتر از ھفتاد ھـزار 

 ».عابد است
بـھ ھر كـس از شـما دانشـى را «: نیز و

دیگرى یاد دھد، دو برابر اجر دانش آمـوز 
بھ او پاداش داده مى شود، و معلّم بـر وى 
ـــش را از  ـــابراین دان ـــرى دارد، بن برت
دانشـــوران فـــرا گیریـــد، و آن را بـــھ 
برادرانتان بیاموزید، ھمچنان كھ عالمـان 

 ».آن را بھ شما آموختھ اند
در مجلسى پیش كسى بنشـینم كـھ «: نیز و

ارم، در نظرم از عبادت یك بھ او اعتماد د
 ».سال اطمینان بخش تر است

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
ھر كس عمل خیرى را بـھ دیگـرى بیـاموزد «

پاداش كسى را دارد كھ آن را بھ كار بستھ 
اگر كسـى كـھ : عرض كردم: است، راوى گوید

آن كار خیر را فرا گرفتھ اسـت آن را بـھ 
ن پـاداش بـھ او دیگرى یاد دھد، آیـا ایـ

 مھاگر آن را بھ ھ: داده خواھد شد؟ فرمود
مردم یاد دھد نیز این ثواب بھ ھمان گونھ 

اگر : درباره او جارى خواھد شد، عرض كردم
 ».ھر چند بمیرد: او بمیرد، فرمود

فقھ و احكـام دیـن «: نیز فرموده است و
را فرا گیرید، چھ ھر كـس از شـما احكـام 
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خداوند عـزّ » .استدین را نیاموزد اعرابى 
 :و جلّ در كتابش مى فرماید

في الـدِّینِ وَ لِیُنْـذِرُوا قَـوْمَھُمْ  لِیَتَفَقَّھُوا
 .إِذا رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُونَ 

بر شـما بـاد بـھ فـرا «: نیز فرموده و
گرفتن احكام دین خدا، و اعرابى نباشـید، 
د چھ كسى كھ احكام دین را نیاموزد، خداون

متعال در روز رسـتاخیز بـھ او نظـر نمـى 
 ».كند، و اعمال او را پاكیزه نخواھد كرد

دوســت دارم تازیانــھ بــر ســر «: نیــز و
اصحابم بزنم تا فقھ و احكام دین را فـرا 

 ».گیرند
عالمــان وارثــان پیامبراننــد «: نیــز و

پیامبران درھم و دینارى بھ ارث بـر جـاى 
بـھ نمى گذارند، تنھـا احـادیثى از خـود 

میراث مى گذارند، ھر كس چیزى از احادیـث 
آنھا را بھ كار بندد بھـره فراوانـى بـھ 
دست آورده است، بنگرید دانـش خـود را از 
چھ كسى اخذ كرده اید، چھ میـان مـا اھـل 

ھر نسلى افراد عادلى وجـود دارد،  دربیت 
كھ تحریفات غالیان و ادعّاھاى باطل كیشان 

 ».ى زدایندو تأویلات جاھلان را از دین م
ھر گاه خداوند خیر بنده اى را «: نیز و

بخواھد او را در دیـن فقیـھ و دانـا مـى 
 ».گرداند

علیـھ (بن عمّار بھ امـام صـادق  معاویة
مردى است كھ احادیثتـان : عرض كرد) السلام

را روایت، و آنھا را میان مردم پخـش مـى 
كند، و دلھاى شیعیان شما را بھ آنھا قوّت 

مردى است از شـیعیان شـما  مى دھد، و نیز
كھ عابد است لیكن اھل روایت و نقل حـدیث 

اسـت؟  رنیست، از این دو تن كدام یك برتـ
آن كھ احادیث مـا را روایـت مـى «: فرمود

كند، و دلھاى شیعیان ما را بھ آنھا قـوّت 
 ».مى دھد برتر از ھزار عابد است
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مرگ ھیچ مؤمنى نزد شـیطان كـھ «: نیز و
اد محبوبتر از مرگ فقیھ لعنت خدا بر او ب

 ».نیست
چون مؤمن فقیھ بمیرد در اسـلام «: نیز و

رخنھ اى پدید مى آید كھ ھیچ چیـزى آن را 
 ».مسدود نمى كند

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(كاظم  امام
فرشتگان آسمان . ھنگامى كھ مؤمن مى میرد«

و نقاطى از زمـین كـھ در آن جـا خـدا را 
ــایى از آ ــرده، و درھ ــادت ك ــھ عب ــمان ك س

اعمالش از آن جا بـالا رفتـھ، بـر او مـى 
گریند، و در اسلام رخنھ اى پدید مـى آیـد 

زیرا مؤمنـان . كھ چیزى آن را سدّ نمى كند
 ».ھمچون حصار شھرھا، دژھاى اسلامند فقیھ

صلّى � علیـھ (پیامبر خدا «: است فرموده
وارد مسـجد شـد دیـد گروھـى ) وآلھ وسـلّم

: رده انـد فرمـودپیرامون مردى اجتماع كـ
بسـیار (مـردى علاّمـھ : این كیست؟ گفتھ شد

علاّمھ چیست؟ گفتنـد از : است، فرمود) دانا
ھمھ كس بھ انساب عـرب و جنگھـاى آنھـا و 
حوادث دوران جاھلیّت داناتر است، پیـامبر 

ایـن : فرمـود) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(
دانشى است كھ ھر كـس آن را ندانـد زیـان 

كھ آن را بداند سودى نبرده نكرده، و كسى 
علم منحصر بـھ سـھ چیـز : است، سپس فرمود

آیـت محكمـھ، فریضـھ عادلـھ و سـنّت : است
 ».قائمھ، و آنچھ غیر از اینھاست فضل است
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 فصل
در تفسـیر : دانشمند ما گفتھ اسـت ھمان

دربـاره قـول ) علیـھ السـلام(امام عسكرى 
وَ إِذْ أَخَــذْنا : خداونــد متعــال آمــده اســت

تا ... یثاقَ بَنِي إِسرْائِیلَ لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ � مِ 
: مـى گویـد) علیھ السلام(وَ الْیَتامى امام 

امّا درباره قول خداوند كھ فرمـوده اسـت «
صـلّى � علیـھ (پیـامبر خـدا  »تامىو الی«

خداوند مـردم را : فرموده است) وآلھ وسلّم
بھ نیكى درباره یتیمان بھ این سبب تشویق 

رده است كھ آنھا از پدران خود جدا شـده ك
از این رو ھـر كـس از آنھـا حمایـت . اند

كند، خداوند از او حمایت خواھـد كـرد، و 
 وكسى كھ آنھا را گرامى بـدارد خداونـد ا

را گرامى خواھد داشـت، و ھـر كـس از روى 
رأفت دست بر سر یتیمـى كشـد، خداونـد در 
برابر ھر مویى كھ دستش را بـر آن كشـیده 

ست كاخى در بھشت براى او قرار مى دھـد، ا
ــت  ــا و آنچــھ در آن اس ــام دنی ــھ از تم ك
وسیعتر، و ھر چھ دلخواه آدمى است و چشـم 
از آن لذّت مى بـرد در آن موجـود باشـد و 

 .»آنھا جاودانھ در آن سكنا مى كنند
از ھمھ یتیمان یتـیم تـر كسـى «: نیز و

است كھ از امامش منقطع شده و نمى توانـد 
بھ او دسترسى یابد، و نمى دانـد حكـم او 
در مورد احكام شرعى مـورد نیـازش چیسـت، 
آگاه باشید ھر كس از شیعیان ما علوم مـا 
را بداند، و این نادان بھ احكام آیین ما 
 ھرا كھ دستش از مشاھده مـا كوتـاه، و بـ

منزلــھ یتیمــى در دامــان اوســت ھــدایت و 
ــھ او  ــا را ب ــھ م ــد، و طریق ــاد كن ارش
بیاموزد، در پیشـگاه رفیـق اعـلا بـا مـا 
خواھد بود، این حدیث را پدرم از پـدرش و 
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صلّى (او از پدرانش و آنھا از پیامبر خدا 
 .»روایت كرده اند) � علیھ وآلھ وسلّم

ھر كـس «: فرموده است) علیھ السلام( على
ز شیعیان ما عالم بھ طریقھ ما باشـد، و ا

ضعفاى شیعھ ما را از تیرگى جھل بھ روشنى 
علم در آورد، ھمان علمى كھ ما در دسـترس 
او گذاشتھ ایم، روز رستاخیز در حالى كـھ 
تاجى از نور بر سر دارد كھ ھمھ اھل محشر 

و بر تـن  د،را روشنى مى دھد، وارد مى شو
ا كمتـرین او جامھ اى ست كھ ھمھ دنیـا بـ

تار آن نمى تواند برابرى كند، سـپس نـدا 
كننده اى از سوى خداوند فریاد مى كند اى 
بندگان خدا این عالم شاگردى از شـاگردان 

اسـت، ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(آل محمّد 
ھان ھر كسى در دنیا بھ وسیلھ او از حیرت 

است اكنون بھ انوار او  دهجھالت بیرون آم
و را از سرگردانى ظلمت این چنگ زند، تا ا

عرصات رھایى دھـد، و بـھ نزھتگـاه بھشـت 
وارد سازد، سپس ھر كسى را كھ بھ او خیرى 
یاد داده، و یا گره جھل و نـادانى را از 
دل او گشوده، و یا شـبھھ اى را بـراى او 
روشن سـاختھ اسـت از آن عرصـھ خـارج مـى 

 ».سازد
زنـى نـزد صـدّیقھ : عالم گفتھ اسـت این
من مادرى : آمد، و گفت) علیھ السلام(كبرا 

یكى از مسائل نمازش بـر او . ناتوان دارم
مشتبھ شده، مرا نزد تو فرستاده تا آن را 

پرسـش او را ) سلام � علیھا(فاطمھ . بپرسم
پاسخ داد آن زن بار دوّم پرسید، آن حضـرت 

ســپس بــراى بــار ســوّم . بــھ او پاســخ داد
بھ او پاسـخ  )سلام � علیھا(پرسید، فاطمھ 

داد، تا ده بار كھ آن حضـرت در ھـر بـار 
ــخش را داد ــود . پاس ــرّر خ ــش مك زن از پرس

اى دخـت پیـامبر خـدا : شرمنده شد و گفـت
بـھ شـما زحمـت ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(

بیـا «: فرمود) سلام � علیھا(ندھم، فاطمھ 
بپرس، چھ گمان مى كنى  ىاز ھر چھ مى خواھ
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ى تعھـد كـرد تـا در درباره كسـى كـھ روز
برابر اخذ یك صد ھزار دینار بار سـنگینى 
را بھ پشت بام برد آیا ایـن بـار بـر او 

سلام (نھ، فاطمھ : زن گفت» سنگینى مى كند؟
من براى ھـر مسـألھ اى «: فرمود) � علیھا

بیش از گنجایش زمـین تـا عـرش، مرواریـد 
احرت گرفتھ ام، پس سزاوارتر است كھ پاسخ 

من از . تو بر من سنگین نباشددادن مسائل 
 :پدرم شنیدم كھ مى فرمود

شیعھ ما در روز قیامت محشور مى  علماى«
شوند در حالى كھ ھر یـك از آنـان را بـھ 
اندازه دانش و كوششى كھ در ارشاد بندگان 
خدا داشتھ اند خلعت كرامت مـى پوشـانند، 
تا آن جا كھ بھ یك تن از آنھا یك میلیون 

ده مى شود، سپس منادى از حلّھ نور خلعت دا
اى : نـدسوى خداوند در آسـمان نـدا مـى ك

صـلّى � علیـھ (سرپرستان یتیمان آل محمّـد 
كھ آنان را پـس از جـدایى از ) وآلھ وسلّم

پدرانشان كھ امامان آنھا بودنـد نیـرو و 
ــما و  ــاگردان ش ــان ش ــد، این ــوان دادی ت
یتیمانى ھستند كھ آنھا را سرپرستى و كمك 

خلعت علوم در دنیا را بر آنھا كردید، پس 
یـك از آنـان  ھربپوشانید، از این رو بھ 

بھ اندازه دانشى كھ از آنھا فـرا گرفتـھ 
است خلعت مى پوشانند، تا آن حدّ كھ برخـى 
از آنان صد ھزار جامھ خلعـت مـى گیرنـد، 
اینان ھمین گونھ بھ كسـانى كـھ از آنھـا 
دانش فرا گرفتھ اند خلعـت مـى پوشـانند، 

خلعـت ایـن : اوند متعال مـى گویـدسپس خد
و سرپرستى  كفالتعالمان را كھ یتیمان را 

كردند كامل و دو برابر كنید، پس خلعتھاى 
پیشین آنھا را كامل و مضـاعف مـى كننـد، 
ھمچنین خلعت كسانى كھ در رتبھ آنھاینـد، 
و بھ اندازه آنھـا خلعـت داده شـده انـد 

 سـلام �(فاطمـھ » .تكمیل و مضاعف مى گردد
اى كنیز خدا ھر آینھ نخى «: فرمود) علیھا

ھزار ھـزار بـار بھتـر از  ااز این خلعتھ
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ھمھ چیزھایى است كھ خورشید بر آنھـا مـى 
تابد، و آنچھ خورشید بر آن مى تابد ارجى 
ندارد، چھ آن آمیختـھ بـا آلام و كـدورات 

 ».است
: فرموده اسـت) علیھ السلام(بن على  حسن

صـلّى � (حمّـد كفیل و سرپرسـت یتـیم آل م«
، یتیمى كھ از سرپرسـتان )علیھ وآلھ وسلّم

خود جدا مانده و در وادى جھـل و نـادانى 
گرفتار شده، چنانچـھ كسـى او را از وادى 
جھل برھاند، و آنچھ را بر او مشتبھ شـده 
برایش روشن سازد، برترى او در مقایسھ با 
كســى كــھ یتیمــى را كفالــت كنــد و او را 

د، مانند برترى خورشـید اطعام و سیراب كن
 ».بر ستاره سھاست

: فرموده است) علیھ السلام(بن على  حسین
ھر كس براى خاطر ما با یتیمى كـھ محنـت «

ــرده در  ــدا ك ــا ج ــتتارمان او را از م اس
علومى كھ از ما بھ او رسیده است، بـا وى 
ھمدردى و مواسات، و با راھنمایى خـود او 

ى بنده ا: را ارشاد كند خداوند مى فرماید
مـن  نىصاحب كرم كھ ھمدردى و دلجویى مى ك

اى . بھ این كرم و بخشش از تو سـزاوارترم
فرشتگان من اینك بھ تعداد ھر حرفى كھ بھ 
او یاد داده ھزار ھزار كاخ در بھشت براى 
او قرار دھید، و از نعمتھا آنچھ سـزاوار 

 ».است در آنھا فراھم آورید
مـوده فر) علیـھ السـلام(بن الحسین  علىّ 
علیـھ (خداوند عزّ و جـلّ بـھ موسـى «: است

ــلام ــوب ) الس ــرا محب ــھ م ــود ك ــى فرم وح
آفریدگانم كن، و آفریدگانم را محبوب مـن 

این كار را چگونـھ : گردان، موسى عرض كرد
نعمتھاى ظاھرى : خداوند فرمود. انجام دھم

و باطنى مرا بھ یاد آنھا بیاور، تا مـرا 
ن یـا دوست بدارند، چھ اگـر بنـده گریـزا

ــوانى  ــاھم را بت ــرف از درگ ــراه و منح گم
بازگردانى براى تو از عبادت صد سـال كـھ 
روزھــایش را روزه بــدارى و شــبھا را بــھ 
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علیـھ (موسـى . نماز بگـذرانى بھتـر اسـت
بنده گریزان از درگاھـت : عرض كرد) السلام

گنھكار متمـرّد، موسـى عـرض : كیست؟ فرمود
گمـراه و منحـرف از آسـتانت كیسـت؟ : كرد

آن كھ امام زمـانى را كـھ معرّفـى : فرمود
كرده اى نشناسد، و یا پـس از شـناخت، از 
او دورى گزیند، ھمان كسى كـھ بـھ احكـام 
دینش نـادان باشـد، دینـى كـھ تـو آن را 
شناسانده اى، و از طریق آن خدا بندگى مى 
شود، و بھ وسیلھ آن خشنودى او بھ دست مى 

 ».آید
ــت و ــوده اس ــز فرم ــمن«: نی دان اى دانش

شیعھ، مژده باد شما را بھ ثوابھاى بـزرگ 
 ».و پاداشھاى فراوان

: فرموده است) علیھ السلام(بن على  محمّد
دانشمند مانند كسى است كھ شمع فروزانـى «

بھ ھمراه دارد كھ بھ مردم روشنى مى دھد، 
و ھر كس در پرتو شمع او قادر بھ دیدن مى 

ھمچنـین . شود، برایش دعاى خیـر مـى كنـد
مند حامل شمعى روشنى بخـش از علـم و دانش

جھل و  ھاىدانش است كھ بھ وسیلھ آن تیرگی
حیرت را مى زداید از ایـن رو ھـر كـس از 
ــده، و از  ــد ش ــره من ــش او بھ ــروغ دان ف
سرگشتگى و حیرت بدر آمـده یـا از تیرگـى 
نادانى رھایى یافتـھ اسـت از جملـھ آزاد 
شــدگان او از آتــش دوزخ اســت، و خداونــد 

عوض ھـر مـوى ایـن آزاد شـدگان متعال در 
چیزى بھ او خواھـد داد كـھ بھتـر از صـد 

قنطار مال باشد كھ بر غیر طریقى كھ  زارھ
خداوند دستور داده صدقھ داده شود، زیـرا 
این صدقھ براى دھنـده آن مایـھ و بـال و 
خسران است، بلكھ بھ او پاداشى مى دھد كھ 
برتر از ثواب گزاردن صد ھزار ركعت نمـاز 

 ».ابر خانھ كعبھ باشددر بر
علیــھ (جعفــر بــن محمــد الصــادق  امــام
دانشمندان شیعھ مـا «: فرموده است) السلام

مرزدارانــى ھســتند كــھ در نزدیكــى آنھــا 
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ایـن . ابلیس و شیاطین او كمین كرده انـد
عالمان مانع مى شوند كھ ابلیس و پیـروان 
كافر و ناصبى او بر ضعفاى شیعھ مـا وارد 

آگاه باشید ھر كـس . دو بر آنھا چیره شون
شیعیان ما این امر را بر عھده داشـتھ  زا

باشد ھزار ھزار بار برتر از كسى است كـھ 
با روم و ترك و خزر جھاد كند، زیرا آنان 
از دین دوستان مـا، و اینـان از بـدنھاى 

 ».آنھا دفاع مى كنند
فرمـوده ) علیـھ السـلام(بن جعفـر  موسى

فقیھى كھ یتیمى از یتیمانى را كـھ «: است
ــا  ــدار م ــاه و از دی ــا كوت ــان از م دستش
محرومند نجات دھد، و آنچھ را از تعـالیم 
ما نیاز دارد بھ او بیـاموزد، ھمـین یـك 
فقیھ براى شیطان از ھزار عابـد سـخت تـر 
است، زیرا عابد تنھا براى نجـات خویشـتن 

و فقیـھ عـلاوه بـر نفـس خـویش،  وشد،مى ك
بندگان خدا را اعمّ از زن و مـرد در نظـر 
دارد تا آنھا را از چنگ ابلیس و یـارانش 
برھاند، از این رو او از ھزار ھزار مـرد 
عابد و ھزار ھزار زن عبادت كننـده برتـر 

 ».است
: فرموده است) علیھ السلام(بن موسى  علىّ 

و چـھ ت: روز قیامت بھ عابد گفتھ مى شود«
تـلاش تـو نجـات دادن . مرد خوبى بـوده اى

ــردم  ــود را از م ــت خ ــود، و زحم ــودت ب خ
آگـاه . بازداشتى، اینك بھ بھشت وارد شـو

باشید فقیھ كسى است كھ خیـر خـود را بـھ 
ـــت  ـــان را از دس ـــاند، و آن ـــردم برس م

برھاند، و نعمتھاى بھشـت خـدا  ندشمنانشا
را براى آنان ذخیره سازد، و خشنودى خـدا 

بھ فقیھ گفتھ . اى آنھا بھ دست آوردرا بر
صـلّى � (مى شود اى كفیل یتیمان آل محمّـد 

، اى ھدایت كننده دوستان )علیھ وآلھ وسلّم
و پیروان ضعیف آنھا بر جـاى خـود بـاش و 

و  رفتھبراى ھر كسى كھ از تو دانشى فرا گ
فقیھ مى ایستد، و . چیزى آموختھ شفاعت كن
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بھشـت مـى  بھ ھمراه او گـروه گـروه وارد
واژه گـروه ) علیـھ السـلام(شوند و امـام 

اینان : را ده بار تكرار، و فرمود) فئام(
كسانى ھستند كھ از او دانش فرا گرفتھ، و 
از دانش آموزان او دانش اندوختـھ، و بـھ 

علوم او بھره  زھمین گونھ تا روز قیامت ا
، اكنون بنگرید میان مقام فقیھ »برده اند

 .تفاوت استو منزلت عابد چقدر 
: فرموده است) علیھ السلام(بن على  محمّد

صـلّى � علیـھ (كسى كھ یتیمـان آل محمّـد «
را كفالت كند، یتیمانى كھ از ) وآلھ وسلّم

امــام خــود جــدا شــده، و در وادى جھالــت 
سرگردان گشتھ، و در دست شیطانھاى خـود و 
دشمنان ناصبى ما اسیر شده انـد، از دسـت 

 رگردانىاز حیـرت و سـاینان نجات دھـد و 
برھاند، و شیطانھا را با ردّ وسوسـھ ھـاى 
آنھا مقھور كند، و با تمسـّك بـھ حجّتھـاى 
پروردگار و دلایل امامان خویش دشمنان مـا 
را مغلوب سازد، در پیشگاه خداونـد نسـبت 
ــدان از والاتــرین موقعیّتھــا و  ــھ عاب ب
بیشترین برتریھـا برخـوردار خواھـد شـد، 

زمـین، و  رترى آسمان بـفضیلتى بیش از بر
برترى عرش و كرسى و حجابھا بر آسمان آرى 
تفاوت او با عابد مانند تفـاوت مـاه شـب 
چھارده بـر مخفـى تـرین سـتارگان آسـمان 

 ».است
: فرموده است) علیھ السلام(بن محمّد  علىّ 

) علیـھ السـلام(اگر پس از غیبت قائم ما «
دانشمندانى باقى نبودند كھ مـردم را بـھ 

دا دعوت و آنان را رھبرى و با تمسكّ سوى خ
بھ حجّتھاى الھى از دین پاسدارى كننـد، و 
بندگان ضعیف خداوند را از دامھاى شـیطان 

ناصـبى مـا  انو یارانش، و از كمند دشـمن
برھانند، ھیچ كسى در روى زمین باقى نمـى 
ماند مگر این كھ از دیـن خـدا برگشـتھ و 

دلھاى آرى آنانى كھ زمام . مرتّد شده باشد
ضعفاى شیعھ را بھ دست مى گیرنـد، ماننـد 
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ناخداى كشتى كھ سكّان آن را در اختیار مى 
 ».گیرد، در نزد خداوند از ھمھ كس برترند

: فرموده اسـت) علیھ السلام(بن على  حسن
عالمان شیعھ مـا كـھ دوسـتان مستضـعف و «

معتقدان بھ ولایت و امامت ما را سرپرسـتى 
حالى وارد عرصھ  مى كنند، روز رستاخیز در

محشر مى شوند كھ از دیھیم آنھا نـور مـى 
آنھا ھر كدام تاجى درخشان بر سـر . درخشد

دارند كھ انـوار آن در عرصـھ قیامـت تـا 
مسافت سیصد ھـزار سـال راه پراكنـده مـى 
شود، و شعاع تابش این دیھیمھا سر تا سـر 

در آن روز ھر . عرصھ محشر را فرا مى گیرد
ن او را كفالت كـرده، یتیمى كھ این عالما

و از فضــاى تیــره جھــل و نــادانى و وادى 
حیرت و سرگشتگى رھانیده اند، بھ بخشى از 

او را  نواراین ا. انوار آنھا چنگ مى زند
بالا مى برند، و روبـروى بھشـت قـرار مـى 

 .دھند
آنھا را در منازلى كھ در ھمسـایگى  سپس

استادان و معلّمانشان برایشان آماده شده، 
محضر امامانى كھ براى آنھا دعوت مى و در 

كردند فرود مـى آورنـد و در ایـن ھنگـام 
شعاع این دیھیمھا بھ ھر ناصبى یـا دشـمن 

برسد چشمانش كور، ) علیھم السلام(اھل بیت 
و بـھ  ،گوشھایش كر و زبـانش لال مـى شـود

آتشى سخت تر از لھیب دوزخ مبدّل مى گردد، 
ان سپس آنھا را بلند كرده، بھ سـوى خازنـ

جھنّم پرتاب مى كند و خازنان آنھا را بـھ 
 ».درون دوزخ مى افكنند

ــا ــھ  اینھ ــت ك ــادیثى اس ــمّھ اى از اح ش
علـیھم (درباره فضـیلت علـم از معصـومان 

بھ ما رسیده است، و از نظر رعایت ) السلام
 .اختصار بھ ھمینھا بسنده كردیم
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شواھدى از كتـب پیشـین در فضـیلت : فصل

 علم و علماء
امّا اھمیّت و فضـیلت : ما گفتھ است عالم

علم و دانش از دیدگاه حكمت باستان لقمان 
اى پسـرك مـن در انتخـاب : بھ فرزندش گفت

مجالسى كھ در آنھا شركت مى كنى دیـدگانت 
را باز كن، اگر دیدى در آن مجلـس گروھـى 
گرد ھم آمده اند كھ خدا را یاد مى كننـد 

 باشـىبا آنھا بنشین، چـھ اگـر دانشـمند 
دانشت بھ تو سود خواھـد رسـانید، و اگـر 
نادان باشى آنـان دانـش بـھ تـو خواھنـد 
آموخت، شاید خداوند آنـان را زیـر سـایھ 
رحمت خویش قرار دھد و رحمتش، تو را نیـز 

و ھر گاه دیدى گرد ھـم آمـده . شامل گردد
اند و خدا را یـاد نمـى كننـد بـا آنھـا 
ھمنشین مشو، زیـرا اگـر دانشـمند باشـى، 

بھ تـو سـودى نمـى رسـاند، و اگـر  انشتد
نــادان باشــى آنھــا بــر نــادانى تــو مــى 
افزایند، و بسـا خداونـد آنـان را مـورد 
كیفر قرار دھد، و آن كیفر تو را نیز فرا 

 .گیرد
خداونـد بـھ موسـى : تورات آمده است در

ــلام( ــھ الس ــود) علی ــزرگ : فرم ــت را ب حكم
بشمار، چھ من حكمت را در دل ھر كسى قرار 

واھم او را بیامرزم، پس حكمت را دھم مى خ
فرا گیر و بدان عمل كن، و بھ دیگران نیز 
بیاموز تا از این راه بـھ كرامـت مـن در 

 .دنیا و آخرت دست یابى
خداونـد بـھ داوود : زبور آمده اسـت در

بھ دانایان بنى اسرائیل و : پیامبر فرمود
راھبان آنھا بگو با پرھیزگاران گفتگـو و 

ر میان مردم پرھیزگارى مذاكره كنند، و اگ
نیافتنــد بــا دانشــمندان ســخن گوینــد، و 
چنانچھ در بین آنھا دانشمندى نیابند بـا 
خردمنـــدان و اندیشـــمندان بـــھ گفتگـــو 
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زیرا پرھیزگارى و دانـش و خـرد  ینند،بنش
مراتب سھ گانھ اى ست كھ اگر یكى از آنھا 
را در جامعھ اى قرار دھم نشـانھ آن اسـت 

 .نمى خواھمكھ نابودى آنھا را 
ــھ ــت گفت ــده اس ــد : ش ــھ خداون ــن ك ای

پرھیزگارى را بر دانش و خرد مقدّم داشـتھ 
براى این است كھ پرھیزگـارى بـدون دانـش 
تحقّق نمى یابد، و چنان كـھ پـیش از ایـن 
بیان شده است بھشت جز با خوف و خشـیت از 
خداوند بھ دست نمى آید، و خشیت تنھا بـر 

ز ایـن رو اثر علم و دانش حاصل مى شود، ا
علم را بر عقل مقدّم داشتھ است چھ  اوندخد

 .عالم ناگزیر باید عاقل باشد
ــد ــى  خداون ــل م ــدھم انجی ــوره ھف در س

واى بر كسى كھ نام و آوازه علـم : فرماید
. بھ گوش او برسد، و بھ طلـب آن برنیایـد

او چگونھ مى خواھد در جھنّم بـا نادانـان 
و  دانش را بخواھید. محشور و ھمنشین گردد

آن را فرا گیرید، زیرا دانش اگر شـما را 
بھ سعادت نرساند بدبخت نمى كنـد، و اگـر 
مرتبھ شما را بلند نگردانـد موجـب پسـتى 
شما نمى شود، و اگر شما را توانگر نكنـد 
نیازمند نمى سازد، و اگـر بـھ شـما سـود 

نگویید بـیم . نرساند زیانبخش نخواھد بود
علم . یمآن داریم كھ عالم شویم و عمل نكن

براى دارنده اش شفاعت مى كند، و بر خـدا 
. ردانـدحقّ است كھ او را خوار و زبـون نگ

اى : خداوند در روز رسـتاخیز مـى فرمایـد
گروه عالمان و دانشوران درباره خـدایتان 
چھ گمان دارید؟ مى گوینـد گمانمـان ایـن 
است كھ بر ما رحـم كنـد، و مـا را مـورد 

ھمـین : مایدآمرزش قرار دھد خداوند مى فر
را انجام دادم، این كھ من حكمـت و دانـش 

كـھ  نبـودخود را بھ شما سپردم براى این 
بدى را براى شما خواستھ باشم، بلكھ خیرى 

اینـك در . را برایتان اراده كـرده بـودم
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زمره بندگان شایستھ مـن و در زیـر سـایھ 
 .رحمتم بھ بھشت من در آیید

 در انجیـل: بن سلیمان گفتھ اسـت مقاتل
) علیـھ السـلام(یافتم كھ خداوند بھ عیسى 

عالمان را گرامى بدار و قدر : فرموده است
و منزلت آنھا را بشناس، زیرا من آنان را 
ــامبران و  ــز پی ــدگانم ج ــھ آفری ــر ھم ب
فرستادگانم مزیّت و برترى داده ام، ھمچون 

 خـرتمزیّت خورشید بر ستارگان، و فضـیلت آ
 .بر دنیا، و برترى من بر ھمھ چیز

: اسـت كـھ) علیھ السلام(سخنان مسیح  از
ھر كس بداند و عمل كند در ملكوت آسمانھا 

 .بھ بزرگى یاد مى شود
 

 فصل
وى » ...امّـا آثـار «: مـى گویـد غزّالى

برخى از آنچـھ را مـا از علمـاى خـود در 
زمینھ اخبار ذكر كردیم در ایـن جـا نقـل 
كرده، و پاره اى از احادیث نبـوى را بـھ 

صحابھ نسبت داده، و ھمین كار  دستھ اى از
را در مورد آثارى كھ در فضـیلت تعلـیم و 

در . تعلّــم بیــان كــرده انجــام داده اســت
كھ در این دو قسمت آورده بعضى از  بارىاخ

آنچھ را ما از طریق شیعھ نقل كـرده ایـم 
 .ذكر كرده است

آنچھ را در ضمن آثار بیان كـرده  غزّالى
: ى گفتھ استابو الاسود دوئل«: این است كھ

چیزى از دانش گرامى تر نیسـت، پادشـاھان 
حاكمان بر مردم، و دانشـمندان حكمرانـان 

 .بر پادشاھانند
سـلیمان بـن داوود : عبّاس گفتھ است ابن

میان علم و پادشاھى و مـال ) علیھ السلام(
مخیّر شد كھ ھر كـدام را بخواھـد اختیـار 
كند، وى علم را برگزید، و مال و پادشاھى 

 .با آن بھ او داده شدنیز 
كـاش مـى : از دانشمندان گفتھ اسـت یكى

دانستم كسى كھ از علـم تھیدسـت اسـت چـھ 
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چیزى بھ دست آورده، و آن كھ بھ دانش دست 
 .یافتھ چھ چیزى را از دست داده است

پاره اى از شـب را : عبّاس گفتھ است ابن
بھ مذاكره علوم پرداختن نزد من محبـوبتر 

 .از احیاى آن شب است
چھ چیزھایى : یكى از حكیمان گفتھ شد بھ

 باید گردآورى و ذخیره كرد؟
چیزھایى كھ اگر كشتى تو غرق : داد پاسخ

 .شود بھ ھمراه تو شنا كند، یعنى دانش
منظور او از غرق كشـتى، : شده است گفتھ

 .نابودى بدن او بھ سبب مرگ است
من بھ دو كـس : از حكیمان گفتھ است یكى

آن كـھ . گر ترحمّ مى كنمبیش از ھر شخص دی
تحصیل دانش مى كند لیكن نمى فھمـد، و آن 

 ».كھ مى فھمد و در صدد تحصیل دانش نیست
یكى از دانشـمندان مـا گفتـھ : گویم مى
ایـن ) ره(از جملھ گفتھ ھاى ابـوذر : است

اندكى دانـش بیـاموزیم نـزد مـا : است كھ
محبوبتر است از این كھ ھزار ركعـت نمـاز 

 .مستحبّ بھ جا آوریم
صـلّى � (از پیـامبر خـدا : گفتھ اسـت و

: شنیدیم كـھ مـى فرمـود) علیھ وآلھ وسلّم
غ طالب علم مى آید ھنگامى كھ مرگ بھ سرا«

چنانچھ در حال تحصـیل باشـد شـھید مـرده 
 ».است

: وھب بن منبّھ گفتھ است: مى گوید غزّالى
دانش شرافت مى آورد، ھر چنـد دارنـده آن 
پست باشد عزّت مى آورد، ھر چند دارنده آن 
خوار باشد، انسان را بھ خداوند نزدیك مى 
كند ھر چند دور و مبغوض باشـد، تـوانگرى 

رد اگر چھ بینوا باشد بزرگوارى مـى مى آو
و حقیـر  كآورد، ھر چنـد دارنـده آن كوچـ

باشد ھیبت و شكوه مى آورد، ھر چند پست و 
زبون باشـد تندرسـتى مـى آورد، اگـر چـھ 

 .بیمار و دردمند باشد
مگـر نـھ ایـن : از عارفان مى گوید یكى

است اگر بیمار از خوردن و نوشیدن و دارو 
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یز چنین اسـت اگـر منع شود مى میرد، دل ن
از دانش و تفكّر و حكمت محروم گردد خواھد 

 .مرد
ھـر كـس در نـزد : دیگر گفتھ است عارفى

عالم و دانشمندى بنشیند اگر چـھ نتوانـد 
از دانــش او چیــزى از بــر كنــد، از ھفــت 

 :فضیلت برخوردار مى شود
ــیب  -١ ــھ نص ــى ك ــت و پاداش ــھ كرام ب

دانشجویان و طالبـان علـم مـى شـود دسـت 
 .ھ استیافت
مادام كھ در محضر دانشمند بھ سر مى  -٢

 .برد از گناھان مصون است
آنگاه كھ از خانھ خود بھ قصد تحصیل  -٣

دانش بیرون مى آید رحمـت خداونـد بـر او 
 .نازل مى شود

ھنگــامى كــھ در حلقــھ درس دانشــمند  -٤
حضور مى یابد، از رحمتى كھ بر این مجلـس 

 .مى گرددسایھ مى افكند بھره اى عاید او 
تا زمانى كھ بھ سخنان عالم گوش فرا  -٥

مى دھد، كار او طاعت بھ شمار مى آیـد، و 
 .در نامھ اعمال او نوشتھ مى شود

ھر گاه بھ رغم شنیدن گفتار دانشمند  -٦
نتواند چیزى از سخنان او را درك كنـد، و 
از جرمان خود در فھم دانـش دلتنـگ شـود، 

بـراى ھمین دلتنگـى و انـدوه، وسـیلھ اى 
تقرّب او بھ درگاه خداونـد متعـال خواھـد 

مـن در دلھـاى : بود، چھ او فرمـوده اسـت
 .شكستھ جاى دارم

او بــا حضــور خــود در مجلــس عــالم،  -٧
احترام و تكـریم مسـلمانان را نسـبت بـھ 
عالمان و دانشمندان مى بیند، و تحقیـر و 
ــقان و  ــھ فاس ــبت ب ــان را نس ــیح آن تقب

نتیجھ قلـبش گنھكاران مشاھده مى كند، در 
از فسق و گناه رو گردان و متنفّر مى شود، 
و طبع او بھ دانش گرایش پیدا مى كند، بھ 

صلّى � علیھ وآلـھ (سبب پیامبر اكرم  نھمی
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دسـتور فرمـوده كـھ بـا صـالحان و ) وسلّم
 .شایستگان ھمنشینى و نشست و برخاست شود

ھر كس با ھفت : نیز آن عارف گفتھ است و
منشین شـود، خداونـد ھفـت فرقھ از مردم ھ

 :خصلت را در او زیاد مى كند
ھر كـس بـا تـوانگران و دولتمنـدان  -١

بنشیند، خداوند بر دوسـتى و دلبسـتگى او 
 .بھ دنیا مى افزاید

ھمنشینى بـا تھیدسـتان و مسـتمندان  -٢
موجب شكر و سپاس بھ درگاه خداوند، و رضا 
و خشنودى اسـت نسـبت بـھ آنچـھ نصـیب او 

 .فرموده است
نشستن با پادشاھان موجب آن است كـھ  -٣

 .خداوند بر نیرو و كبر او بیفزاید
ھمدمى با زنان باعث افزایش نـادانى  -٤

 .و شھوت است
نشستن با كودكان موجب ازدیاد جـرأت  -٥

و گســتاخى بــر ارتكــاب گنــاه و تــأخیر و 
 .مسامحھ در توبھ است

مجالست بـا شایسـتگان و نیكـان بـر  -٦
 .داى طاعات مى افزایدرغبت انسان بھ ا

نشستن با عالمان و دانشمندان دانـش  -٧
 .انسان را افزایش مى دھد

متعال ھفت چیز را بھ ھفـت نفـر  خداوند
 :آموخت

ھمگى اسمھا را بـھ آدم ابـو البشـر  -١
 .تعلیم داد) علیھ السلام(

علیـھ (ھوشمندى و فراست را بھ خضـر  -٢
 .عطا كرد) السلام

ــھ یو -٣ ــا را ب ــر رؤی ــف تعبی ــھ (س علی
 .آموخت) السلام

علیــھ (فــنّ زره ســازى را بــھ داوود  -٤
 .یاد داد) السلام

زبان مرغان و پرندگان را بھ سلیمان  -٥
 .تعلیم داد) علیھ السلام(
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تــورات و ) علیــھ الســلام(بــھ عیســى  -٦
وَ یُعَلِّمُھُ : انجیل را آموخت، چھ فرموده است

 وَ الإِْنْجیِلَ الْكِتابَ وَ الْحكِْمَةَ وَ التَّوْراةَ 
) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(بھ محمّد  -٧

شریعت و آیین یگانھ پرسـتى را یـاد داد، 
ــت ــوده اس ــھ فرم ــاب و : ك ــك الكت و یعلّم

 .الحكمة
سـبب ) علیھ السـلام(علم و دانش آدم  پس

شد كھ فرشتگان بر او سجده كنند، و مقـام 
 .و منزلت او برتر از فرشتگان باشد

موجب گردید كـھ ) علیھ السلام(خضر  دانش
شـاگردى او ) علیھما السـلام(موسى و یوشع 

و این . كنند، و نسبت بھ او فروتنى ورزند
امر از آیات قرآنى مربوط بھ داستان آنھا 

 .استنباط مى شود
سـبب شـد كـھ ) علیھ السـلام(یوسف  دانش

خاندان خود را بازیابد، و زمامدار امـور 
یـامبرى برگزیـده یك كشـور شـود، و بـھ پ

 .گردد
سبب ریاسـت و ) علیھ السلام(داوود  دانش

 .بالا رفتن مقام او شد
سـبب یـافتن ) علیھ السلام(سلیمان  دانش

 .بلقیس و غلبھ بر وى گردید
سـبب شـد كـھ ) علیھ السـلام(عیسى  دانش

 .دامن پاك مادرش از تھمت زدوده شود
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(محمّد  دانش

است كھ در روز رستاخیز از امّـتش  موجب آن
 .شفاعت كند

: بھشــت در اختیــار چھــار تــن اســت راه
عالم، زاھد، عابد و مجاھد اگـر عـالم در 
ادّعایش راستگو باشـد بـھ او حكمـت و بـھ 
زاھد ایمنى، و بھ عابد خوف، و بھ مجاھـد 

 .تحسین عطا مى شود
عالمـان سـھ : از محقّقان مـى گویـد یكى

خدا شناسند، لیكن بـھ دستھ اى : دستھ اند
. اوامر و احكام او آگـاھى عمیـق ندارنـد

این گونـھ دانشـمندان كسـانى ھسـتند كـھ 
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معرفت الھى بر دلھـاى آنھـا چیـره گشـتھ 
است، و در مشاھده انوار جـلال و كبریـایى 
او فرو رفتھ اند، از ایـن رو مجـال فـرا 
گــرفتن علــم احكــام را جــز آنچــھ ضــرورى 

اوامر و احكام  دستھ دیگر. آنھاست ندارند
الھى را بخوبى مى دانند لیكن خـدا را آن 
چنان كھ باید نمى شناسند اینان بھ حلال و 
حرام و دقایق احكـام آگاھنـد، لـیكن بـھ 

دسـتھ سـوّم . اسرار جلال الھى وقوف ندارند
آنانى ھسـتند كـھ ھـم خداشناسـند، و ھـم 

ایـن . و احكام الھى را مـى داننـد مراوا
ترك جھـان معقـولات و دانشمندان در مرز مش

عالم محسوسات جاى دارند اینان گـاھى بـھ 
سبب حبّ الھـى و قـرب بـھ خداونـد بـا او 
مأنوسند، و زمانى از نظر شفقت و رحمت بھ 
بندگان او با آنھـا ھمـدم و ھمنشـین مـى 

ھنگامى كھ از سفر روحانى خود بـھ . باشند
خلق باز مى گردند، در میان مردم مـى  وىس

كى از آنان مـى باشـند و آیند، و ھمچون ی
گویى خدا را نمى شناسند، و چون بـا خـدا 
خلوت مى كننـد، و كمـر بـھ خـدمت او مـى 
بندند و بھ یاد او مشغول مى شوند، گـویى 

آرى این . بھ ھیچ روى مردم را نمى شناسند
 ادطریقھ پیامبران و صـدّیقان اسـت، و مـر

كـھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر اكرم 
از عالمان بپرس، با حكیمـان : است فرموده

معاشرت كن و با بزرگان ھمنشین باش، ھمین 
 .دستھ است

صـلّى � علیـھ (مقصود پیـامبر  بنابراین
از : در این كـھ فرمـوده اسـت) وآلھ وسلّم

عالمان بپـرس، دانشـمندانى اسـت كـھ بـھ 
اوامر و احكام خدا دقیقـا واقفنـد لـیكن 

د، از خدا را چنان كھ بایـد نشـناختھ انـ
این رو دستور داده است بـھ ھنگـام نیـاز 
مسائل شرعى از آنھا پرسش و استفتا شـود، 

حكیمـان آنھـایى ھسـتند كـھ خـدا را  مّاا
بخوبى مى شناسند، لـیكن اوامـر و احكـام 
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پیـامبر . الھى را بھ طور دقیق نمى دانند
دستور داده اسـت ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

و . و رفـت شـودكھ با آنھا معاشرت و آمد 
منظور از بزرگان دانشمندانى اسـت كـھ در 
ھر دو جھت دانا و آگاه مى باشـند، بـدین 

) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(سبب پیامبر خدا 
دستور مجالست با آنھا را داده است، زیرا 

 .ھمنشینى آنھا مایھ خیر دنیا و آخرت است
ــراى ــتھ از  ب ــھ دس ــن س ــك از ای ــر ی ھ

نشانھ عـالم . یى استدانشمندان، نشانھ ھا
بھ اوامر و تكالیف الھى ذكر زبـانى اسـت 
نھ قلبى، ترس از خلق اسـت نـھ از خـالق، 
شرم ظاھرى از مردم است نھ شرم بـاطنى از 

نشانھ عالم خداشـناس ایـن اسـت كـھ . خدا
پیوستھ بـھ یـاد خـدا مشـغول و ترسـان و 

ذكر او قلبى است نھ زبـانى،  ت،شرمگین اس
است و ترس توأم بـا  بیم او توأم با امید

شرم و حیاى او در اندرون دلش . گناه نیست
امّـا نشـانھ . ریشھ دارد و ظاھرسازى نیست

عالم و دانشمندى كـھ ھـم خداشـناس و ھـم 
دانا بھ اوامر و احكام او مى باشد داشتن 
شش امتیاز است، سھ تاى آنھا ھمانھاست كھ 
درباره عالمى كھ تنھا خداشناس است گفتـھ 

تاى دیگر كھ از ویژگیھاى اوست، شد، و سھ 
اوّل این كھ او در مرز مشترك میـان جھـان 
غیب و شھود قـرار دارد، دوّم ایـن كـھ وى 
معلّم و رھنماى آن دو دستھ اسـت، سـوّم آن 
كھ دو دستھ مذكور یعنى عالمان و حكیمـان 

نام دارند ) نبزرگا(بھ این دستھ كھ كبرا 
ستھ نیازمندند بى آن كھ اینان بھ آن دو د

دستھ اخیر كھ معرفـت . نیازى داشتھ باشند
آنھا نسبت بھ خداوند كامل و بھ اوامـر و 
احكام او عالمند ھمانند خورشید اسـت كـھ 
فزونى و كاستى نمى پذیرد، و آنھا كـھ از 
معرفت الھى برخوردارنـد، و بـھ اوامـر و 

آگـاھى ندارنـد  دقیـقتكالیف او بھ طـور 
ت و ھمچون مـاه آسـمانند كـھ گـاھى زیـاد



105 
 

زمانى نقصان مى پذیرد، و آنان كـھ تنھـا 
دستورھا و فرمانھاى الھى را مى دانند، و 
از شناخت خداوند چنان كھ بایـد بھـره اى 
ندارند مانند چراغند كھ خود مى سـوزد، و 

 .بھ دیگران روشنایى مى بخشد
 

شواھد عقلى كھ غزّالـى ذكـر كـرده : فصل
 است

امّا شواھد عقلى، باید «: مى گوید غزّالى
دانست مقصود از این بـاب شـناختن فضـیلت 
علم و دانستن نفاست و ارزش والاى آن است، 
لیكن تا حقیقت فضیلت و این كـھ مـراد از 
آن چیست دانستھ نشود، نمـى تـوان معنـاى 
اتّصاف علم یـا غیـر آن را بـھ ایـن صـفت 

آن  قتدانست، چھ كسى كھ معناى حكمت و حقی
را نداند اگر طمع داشتھ باشد مفھوم ایـن 

زید حكیم است یا نـھ بفھمـد : جملھ را كھ
 .راھى بھ خطا رفتھ است

مشتقّ از فضل است كھ بـھ معنـاى  فضیلت«
ــرى  ــز در ام ــون دو چی ــت، و چ ــادتى اس زی
مشاركت داشتھ باشند، و یكى بر دیگرى بـھ 
داشتن فزونى و مزیّتى كـھ كمـال وى در آن 

او : تھ باشد، گفتھ مى شوداست اختصاص داش
از آن افضل یا برتر اسـت، چنـان كـھ مـى 

 اناسب برتر از الاغ است، و این بد: گویند
معناست كھ این دو در باركشى بـا یكـدیگر 
مشاركت دارند لیكن اسب با داشـتن نیـروى 
حملھ و گریز، شدّت تاخت و تـاز و زیبـایى 

. شـــكل و انـــدام بـــر الاغ برتـــرى دارد
فرض شود الاغى در بدنش عضوى  بنابراین اگر

زاید وجود داشتھ باشد، گفتھ نمى شود كـھ 
در  تىآن برتر از اسب است، چھ ایـن زیـاد

جسم است و در حقیقت مایھ نقصان آن است و 
 .كمالى براى آن نیست

حیوان از نظر معنا و صفات مطلـوب  زیرا
 .است نھ بھ سبب جسم و زیادتى و نقصان آن
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ھ شود روشن خواھـد این مطلب دانست چون«
شد كھ دانـش را چنانچـھ بـا صـفات دیگـر 
بســنجیم در ذات خــود داراى فضــیلت اســت، 
چنان كھ اگر اسـب را بـا حیوانـات دیگـر 
مقایسھ كنیم نسبت بھ آنھـا فضـیلت دارد، 
لیكن شدّت دویدن و تاخت و تـاز كـھ مایـھ 
برترى اسب است بھ طور مطلق فضیلت نیسـت، 

ھ طور مطلق، بـى كھ علم ذاتا و ب الىدر ح
آن كھ با چیز دیگر مقایسھ و سنجیده شـود 
فضیلت است، زیرا علم از صفات كمالیّھ حـق 
تعالى، و سبب شرافت فرشتگان و پیـامبران 
است تا آن جا كـھ حتّـى یـك اسـب زیـرك و 
تیزھوش بر اسـبى كـودن و دیـرفھم برتـرى 

و این فضیلتى است مطلق بـى آن كـھ . دارد
 .و سنجیده شودچیز دیگر مقایسھ  با
دانست چیزى كھ نفیس و مرغوب است  باید«

یـا بـھ سـبب ذات : از سھ قسم بیرون نیست
خود مطلوب و مورد رغبت است و یا بھ سببى 
. خارج از ذات آن، و یـا بـھ ھـر دو سـبب

آنچھ از جھت ذات مطلوب است بـر آنچـھ از 
جھتى خارج از ذات خـود مرغـوب مـى باشـد 

ت ذات و سـببى افضل است، و ھر چـھ از جھـ
از آن مورد رغبت است بر آنچھ تنھـا  ارجخ

آنچـھ . از جھت ذات مطلوب است برترى دارد
بھ سببى خارج از ذات خود مرغوب مردم است 
از قبیل زر و سیم است، كھ در خـود آنھـا 
ــع  ــد رف ــر خداون ــت و اگ ــودى نیس ــیچ س ھ
نیازمندیھاى مردم را در آنھا قرار نداده 

امّـا . نداشـتند بود با سـنگریزه تفـاوتى
آنچھ بر حسب ذات خود مطلـوب اسـت سـعادت 
آخرت اسـت، و آنچـھ مطلوبیّـت آن ھـم بـھ 
مناسبت ذات خود، و ھم بھ سبب عاملى خارج 
از آن مى باشد از قبیـل سـلامت بـدن اسـت 
زیرا فى المثل سلامت پا از نظـر ایـن كـھ 
موجب مصونیّت از درد، و مایھ حركت و رفـت 

 عردن مقاصـد و رفـو آمد، و وسـیلھ بـرآو
و مـا . نیازمندیھا مى باشـد مطلـوب اسـت
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ھنگامى كھ از ھمین دیدگاه بھ علم بنگریم 
ملاحظھ مى شود كھ دانش در ذات خود دلپسند 
و لذّت بخش است از این رو مطلوبیّـت ذاتـى 
دارد، علاوه بر این وسـیلھ تحصـیل سـعادت 
اخروى، و مایھ تقرّب بھ درگاه بارى تعالى 

نھ اى كھ جز بھ وسیلھ آن نمـى است، بھ گو
بالاترین چیزھـا از . توان بھ قرب او رسید

نظر آدمى سعادت ابـدى اسـت، و آنچـھ مـى 
تواند وسیلھ اى براى دسـت یـافتن بـھ آن 
باشد بھترین چیزھاست، دست یافتن بھ ایـن 
سعادت تنھا از طریق علم و عمل میسرّ است، 
و اداى عمل نیز منحصرا منـوط بـھ علـم و 

بنابراین دانـش . است لى بھ كیفیّت عمآگاھ
اساس و سرمایھ سعادت دنیا و آخرت است، و 
بھترین اعمال بھ شمار مى آیـد، و چگونـھ 
چنین نباشد و حال آن كھ فضیلت ھـر چیـزى 
بھ شرافت و برتـرى ثمـره آن شـناختھ مـى 
شود، و دانستھ ایم كھ ثمره علم رسیدن بھ 
قــرب پروردگــار جھانیــان، و پیوســتن بــھ 

ــ ــتگان و ھمنش ــالم  ینىفرش ــاكنان ع ــا س ب
 .بالاست، و این ثمره علم در آخرت است

نتیجھ آن در دنیا عـزّت و وقـار، و  امّا
نفوذ كلام در پادشاھان، و ملازمت نفوس بـر 
تعظیم و احترام آنھاسـت، تـا آن حـدّ كـھ 
طبیعت تركھاى نادان و عربھاى گسـتاخ بـر 
توقیر و احترام پیـران و سالخوردگانشـان 
سرشتھ شده است، و آن بھ سبب این است كـھ 

ھـاى  بھسالخوردگان از دانشى كھ حاصل تجر
آنھاست برخوردارند، بلكھ چھارپایـان بـھ 
مقتضاى طبیعت خود نسبت بھ انسان احتـرام 
و فروتنى مى كنند، چون احساس مى كنند او 
داراى كمالى است كھ از مرتبھ آنھا بالاتر 

 .است
ت مطلق علم بود، گفتھ شد در فضیل آنچھ«

لیكن علوم چنان كھ ذكر خواھد شد مختلف و 
گوناگون است، و ناگزیر فضیلت آنھـا نیـز 
مختلف و متفاوت مى باشد امّا فضیلت تعلیم 
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و تعلّم یعنى یـاد دادن و یـاد گـرفتن از 
آنچھ پیش از این بیان كرده ایم روشن شده 
است، زیرا از جھت ایـن كـھ علـم بھتـرین 

مى آید، فرا گرفتن آن جلب  چیزھا بھ شمار
ــاى  ــوزش آن اعط ــت، و آم ــرین چیزھاس بھت
نیكوترین اشیاست، براى این كـھ اھـداف و 
مقاصد مردم ھمھ بھ دین و دنیا مربوط مـى 
شود و انتظام امور دین نیز بستھ بھ منظمّ 

چھ دنیا كشتزار آخـرت . بودن امور دنیاست
وسیلھ اى بیش  رااست، و نزد كسانى كھ آن 

تھ اند گذرگاھى است براى رسیدن بـھ ندانس
قرب حقّ تعالى، و منزلگاه موقّتى است براى 
. آنھایى كھ دنیا را وطن قرار نداده انـد

امور دنیـا تنھـا از طریـق كارھـایى كـھ 
آدمیان انجام مى دھند سامان مى یابـد، و 
كارھا و پیشھ ھا و صنایع آنھا نیز از سھ 

 :ستنوع بیرون نی
اصولى كھ بدون آنھا  یا كارھایى است -١

جھان قوام نمى یابد، و اینھا چھـار چیـز 
اوّل كشاورزى كھ مایھ تـأمین خـوراك : است

بـافى كـھ پوشـاك  -دوّم پارچھ. انسان است
انسان را تأمین مى كند، سـوّم بنّـایى كـھ 
موجب تھیھ مسكن است، چھارم سیاست است كھ 

در  كبراى ایجـاد الفـت در اجتمـاع و كمـ
وسایل معیشت و نظم امور بـھ فراھم آوردن 

 .كار گرفتھ مى شود
یا كارھایى است كھ در خـدمت صـنایع  -٢

ــد  ــت مانن ــده آنھاس ــاده كنن ــذكور و آم م
آھنگرى كـھ بـا تھیّـھ آلات و ادوات مـورد 
لزوم در خدمت كشاورزى و بخشـى از صـنایع 
است، و ھمچون پنبھ زنى و ریسندگى كھ بـھ 

را بافنــدگى خــدمت مــى كنــد، و مــوادّ آن 
 .فراھم مى سازد

یا كارھایى است كھ اعمال اصـولى را  -٣
كامل و آراستھ مى كند مانند آسـیابانى و 
نــانوایى نســبت بــھ برزگــرى، و گــازرى و 

 .دوزندگى نسبت بھ بافندگى
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این امور بـھ آنچـھ مایـھ قـوام  نسبت«
جھان ھستى است مانند نسبت اعضاى بدن بـھ 

: سـتتن آدمى است، چھ اجزاى تن سھ گونھ ا
یا اعضاى اصلى و عمـده انـد، ماننـد دل، 
جگر و مغز، و یا كارگزار آنھایند ماننـد 
معده، رگھا، شریانھا، اعصاب و روده ھا و 
 ،یا مكمّل و زینـت بخـش آن دو مـى باشـند

 .مانند ناخنھا، انگشتھا و ابروھا
این امـور آنھـایى اسـت كـھ  شریفترین«

اساس و پایھ ھـاى اصـلى زنـدگى آدمـى را 
یل مى دھند، و از میان آنھا سیاست كھ تشك

مایھ ایجـاد الفـت و وسـیلھ اصـلاح امـور 
زندگانى مى باشد از ھمھ شـریفتر و برتـر 
است، از این رو لازمـھ تصـدّى امـر سیاسـت 
داشتن كمالاتى است كـھ وجـود آن در دیگـر 

شرط و ضرورى نیست، چھ كسى كھ عھده  غلمشا
دار این امر اسـت خـواه و نـاخواه دیگـر 
صاحبان صـنایع و مشـاغل را بـھ كـار مـى 

امّا سیاستى كھ در جھت اصـلاح امـور . گیرد
مردم، و ارشاد آنھا بھ راه راست اسـت، و 
مایھ رستگارى انسان در دنیا و آخـرت مـى 

كـھ  -مرتبـھ اوّل: باشد چھار مرتبـھ دارد
ترین آنھا مى باشد سیاست پیـامبران  عالى

، و در است كھ احكام آنھا بر خواصّ و عوام
 .ظاھر و باطن لازم الاجر است

سیاست خلفا و پادشاھان است  -دوّم مرتبھ
كھ فرمان آنھا بر خواصّ و عوام است، و در 

 .ظاھر اجرا مى شود نھ در باطن
سیاست آن دسـتھ از عالمـان  -سوّم مرتبھ

است كھ بھ خداى عزّ و جلّ و آیین او عـالم 
و آگاه، و وارث پیامبران مى باشند، حكـم 
آنھا تنھا نسبت بھ باطن خواصّ است، و فھم 
عوام بدان درجھ نیست كھ بتواند از احكام 
آنھا استفاده كند، و نیز این عالمـان از 

كھ بتوانند  ندچنان نیرویى برخوردار نیست
در ظواھر آنھا تصرّف، و آنان را بھ كـارى 

 .ملزم و یا از آن منع كنند
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سیاست واعظان است، و حكم  -چھارم مرتبھ
 .اینان تنھا بر باطن عوام است

این سیاستھاى چھارگانـھ پـس  شریفترین«
از مقام پیامبرى افاده علم و تھذیب نفوس 
مردم است از خویھاى نكوھیده اى كھ مایـھ 
ھلاكت مى باشد، و ارشاد آنھا بھ سوى اخلاق 
پسندیده اى كھ سبب سعادت خواھـد بـود، و 

 .ھمین است» تعلیم«از مراد 
پیش از این گفتھ ایـم كـھ تعلـیم و  ما

ــریفترین  ــا و ش ــھ ھ ــرین پیش ــوزش برت آم
كارھاست، زیرا شرافت ھر كار و ھنـرى بـھ 

 :یكى از سھ چیز دانستھ مى شود
یكى از راه توجّھ بـھ طبـع و غریـزه  -١

است كھ معمولا ھنرھا بھ وسیلھ آن شـناختھ 
وم عقلـى مى شوند، مانند شناخت فضیلت علـ

بر علوم ادبى، چھ حكمت بـھ سـبب عقـل، و 
لغت از طریق سمع شناختھ مى شـود، و عقـل 

 .از سمع شریفتر است
از لحاظ عمومیّت سود آن است، ماننـد  -٢

 .فضیلت كار كشاورزى بر زرگرى
از نظر آنچھ مورد عمل و اقدام اسـت  -٣

مانند فضیلت زرگرى بر دبّـاغى، چـھ مـورد 
وع كـار دیگـرى پوسـت عمل یكى طلا، و موضـ

 .مردار است
نیست علوم دین را كھ عبارت از  پوشیده«

شناخت راه آخرت است با كمال عقل و صـفاى 
ذھن مى توان دانست، و عقل شریفترین صفات 
انسان است، چنـان كـھ پـس از ایـن بیـان 
خواھد شد، چھ انسان بھ سبب موھبـت عقـل، 
قابلیّت قبول امانت الھى را یافتھ، و بـھ 

 ھـىلھ آن مى تواند بـھ جـوار قـرب الوسی
 .برسد
در مورد عمومیّت سود علوم دین ھیچ  امّا«

كس در آن شكّ نكرده است، زیرا سود و ثمره 
و دربــاره شــرافت . آن ســعادت آخــرت اســت

موضوع آن پوشیده نیست كـھ معلّـم در دل و 
ــان  ــد، و انس ــى كن ــرّف م ــان تص ــان انس ج
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شریفترین موجـودات در روى زمـین اسـت، و 
معلّـم . گرامى ترین اعضاى انسان دل اوسـت

دست اندركار تكمیـل و آراسـتن و پـاكیزه 
كردن دل انسان است و او را بھ سوى مقـام 

بنـابراین . قرب حق تعـالى سـوق مـى دھـد
آموزش دادن علم از نظرى عبادت پروردگار، 
و از نظر دیگـر جانشـینى خداونـد متعـال 
است، و بى شكّ عالى ترین جانشینى است، چھ 
 وحكم بھ ارزش ھر چیـزى بسـتگى بـھ ھـدف 

مقصد آن دارد، و خداوند متعال قلب عـالم 
را براى فرا گرفتن دانش كھ از اخصّ صـفات 
اوست گشـاده گردانیـده اسـت، از ایـن رو 
عــالم ماننــد كســى اســت كــھ خزانــھ دار 
 گرانبھاترین گنجینھ ھاست، و در این حـال

او مجاز است از این گنجینھ بھ ھر كس كـھ 
 .نیازمند باشد انفاق كند

كدام رتبـھ و مقـام برتـر از  بنابراین
ایــن اســت كــھ انســان میــان پروردگــار و 
بندگانش واسطھ اى باشد كـھ آنھـا را بـھ 
خداوند نزدیك كند، و بـھ بھشـت جـاودانى 

 ».سوق دھد
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ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 تھذیب الاحیاءالبیضاء فى 

 
 شواھد عقلى كھ مؤلّف ذكر كرده است: فصل
از جملھ شواھد عقلى بر شرافت : گویم مى

و ارزش علم این كھ لذّت و خوشـى تنھـا از 
طریق ادراك حاصل مى شود، و شكّ نیسـت كـھ 
لذّات عقلى از لذّتھاى خیـالى قـوى تـر، و 
لذّتھاى خیالى از حسـّى شـدیدتر و كـاملتر 

ت حسـى بـھ ھـیچ روى قابـل است، بلكھ لذّا
مقایسھ با لذّات عقلى نیست، زیرا عقل ھـر 
چیز را آن چنان كھ ھست درك مى كند، بدون 
آن كھ ظاھر آن را مورد توجّـھ قـرار دھـد 
عقل بھ مغز و حقیقت ھر چیز دست مى یابد، 
امّا حسّ ھر شى ء را در حالى كـھ بـا غیـر 
خود آمیختھ و مشوب بھ چیز دیگرى است مـى 

، فى المثل انسان رنگ را زمـانى حـسّ فھمد
و پھنا و وضـع و  ازامى كند كھ ضمن آن در

این و دیگر امورى را كـھ از حقیقـت رنـگ 
بیگانھ است احساس كند ھمچنین ادراك عقلى 
با چیزى كھ درك شده مطابقت مى كند، و با 
آن تفاوتى ندارد، لیكن حسّ ھر چیز را اگر 

د كوچـك نزدیك باشد بزرگ، و اگر دور باشـ
مى بینـد، و ھـر چـھ دورتـر شـود، آن را 

مى كند، تا آن جا كـھ بـھ  هكوچكتر مشاھد
سبب دورى آن را ھمچون نقطھ اى مى بینـد، 
و سپس بكلّى از جلو دیدگانش محو مى شـود، 
و نیز ھر چھ شى ء بھ انسان نزدیكتر باشد 
بزرگتر بھ نظر مى آید، تا آن جا كـھ بـھ 

نیمى از دنیا  سبب نزدیكى، آن شى ء مانند
بھ نظر مى رسد، و سپس از نظر ناپدید مـى 

ھمچنین عقلى كھ قوانین خرد و منطـق . ودش
را رعایت مى كند و از گناه و پلیدى پـاك 
است، و وھم و وسـواس مـزاحم او نیسـت از 
غلط و اشتباه مصون است، لیكن حسّ، بسیارى 
از اوقات در درك اشیا اشـتباه مـى كنـد، 

ا بھ انـدازه یـك اتـرج چنان كھ خورشید ر
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مثلا  امى بیند، و مقدار جرم آن ر) بالنگ(
و . یكصد و شصت برابر جرم زمین مـى دانـد

نیز مدركات عقلى امور كلّـى ازلـى و ذوات 
نورانییى ھستند كھ تغییر ناپذیرند، و از 
جملھ آنھا خود حق تعالى است كھ مبدأ ھمھ 
كمالات و زیباییھا و جمال در عـالم وجـود 

شماره معقولات تقریبا پایان ناپـذیر . است
آنھـا پایـانى  واعاست چھ موجـودات و انـ

ھمچنـین مناسـبات و روابـط میـان . ندارد
این مدركات ھر . موجودات پایان پذیر نیست

چھ زیاد شود نیروى خرد انسان را قوّت مـى 
دھد، و بر نورانیّت آن مـى افزایـد، امّـا 

از مدركات حسىّ اجسام و اعراضى ھستند كـھ 
میان رفتنى و زایل شدنى نیستند و منحصـر 

این مـدركات . بھ انواع كمى از موجوداتند
چون از لذّتى قوى برخـوردار شـوند حـسّ را 

فـى المثـل چشـم كـھ از . تباه مـى كننـد
روشنایى لذّت و از تاریكى رنج مى برد، از 
روشنایى زیاد دچار تباھى و فساد مى شود، 

ه و پـس از ھمچنین آواز شدید گوش را تبـا
و . آن مانع فھمیدن آواز آھستھ مـى گـردد

كھ گفتھ انـد گـواراترین لـذّات  اننیز چن
جسمى زناشویى و خوردن خوراكھـاى لذیـذ و 
آنچھ از این قبیل است، مى باشد بـا ایـن 
حال كسى كھ اندكى لذّت غلبھ بـر حریـف را 
ھر چند در امورى پست مانند شطرنج و نـرد 

و امر بر او عرضھ چشیده است چنانچھ این د
شود احیانا آنھـا را ردّ مـى كنـد و نمـى 

زیرا لذّت غلبھ موھومى جاى این دو  پذیرد،
و گــاھى خــوردنى و . لــذّت را گرفتــھ اســت

مباشرت با زن بھ انسان پیشنھاد مـى شـود 
كھ چون مایھ شرمسارى او مى گردد، دست از 
آنھا باز مـى دارد، و قھـرا در ایـن جـا 

براى او برتر و لذیذتر رعایت شرم و آزرم 
و . شـداز خوردنى و ھمبسترى با زن مـى با

ھر گاه بھ افراد كریم و سـخاوتمندى لـذّت 
بخشش بجا و بموقعى پیشنھاد شود، آنان آن 
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را بر لذّت حیوانى شھوت آمیزى كـھ مطلـوب 
مردم است ترجیح مى دھند، و دیگران را در 
این امر بر خود مقـدّم مـى دارنـد، و بـا 

 .ھا را مورد بخشش قرار مى دھندشتاب آن
مردان بلنـد ھمّـت در برابـر حفـظ  زیرا

آبروى خویش گرسنگى و تشنگى را كوچـك مـى 
شمارند، و بھ ھنگام مبارزه بـا اقـران و 
پیكارگران بیم از مرگ و نابودى را تحقیر 
مى كنند، و بسا بھ ھنگام خطـر سـوار بـر 
مركب شده یـك تنـھ بـر شـمار انبـوھى از 

رش مى برند، زیرا خواستار لـذّت دشمنان یو
ھر چند این سـتایش پـس از مـرگ  ستایشند،

آنھا بھ عمل آید، گویى این لذّت در حـالى 
 .كھ مرده اند نیز بھ آنھا خواھد رسید

روشن شد كھ لذّات باطنى بر لذّتھاى  بارى
حسىّ برترى دارند، و این امـر منحصـر بـھ 
انسانھاى عاقل نیست، بلكھ در چھارپایـان 

چنـان كـھ . یز وضع بھ ھمـین قـرار اسـتن
سگھاى شكارى در حالى كھ گرسنھ انـد صـید 
را شكار كرده بھ صاحب خود مى رسـانند، و 

 ننـدبسا تا مسافت زیادى آن را حمل مـى ك
ھمچنین حیوانات شیرده بچّھ ھایشان را بـر 
خودشان ترجیح مى دھند، و بسا براى حمایت 

ى حفظ از آنھا خطراتى بزرگتر از آنچھ برا
خویش تحمّل مى كننـد بـر خـود ھمـوار مـى 

بھ ھر حال اگر لذّات باطنى ھر چند . سازند
غیر عقلى، از لذّات ظاھرى مھمّتر و مؤثرتر 

عقلـى تـا چـھ  ذّتھاىباشند روشن است كھ ل
خوشا بھ حال . اندازه برتر و ارزشمندترند

عقول والایى كـھ حـق تعـالى آنھـا را بـھ 
كھ دارنـد جلـوه  اندازه امكان و قابلیّتى

گاه انوار خاصّھ خـویش قـرار داده، و كـلّ 
وجود آن چنان كھ ھست مجرّد از ھـر شـایبھ 
اى در آنھا ظھور یافتھ، و پس از تجلیّـات 

جـواھر عقلیّـھ جبروتیّـھ، و  اسبحانى ابتد
ســپس جــواھر روحانیــھ ملكوتیّــھ و اجــرام 
سماویّھ و آنچھ پـس از اینھاسـت در آنھـا 
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است، بھ گونـھ اى كـھ از تجسمّ پیدا كرده 
یكى از دانشمندان . ذات آنھا متمایز نیست

اگر پادشاھان بدانند كھ ما از «: مى گوید
علم چھ لذّتى مى بریم با شمشیر بھ جنگ ما 

وَ : ، حقّ تعـالى فرمـوده اسـت»آمد واھندخ
 .لَلآْخرَِةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِیلاً 

علیـھ (صـادق امام جعفر بن محمّـد ال از
اگـر «: روایت شده كھ فرموده اسـت) السلام

مردم ارزش معرفـت خداونـد متعـال را مـى 
دانستند بھ شكوفایى دنیاى دشـمنان او، و 
نعمتھایى كھ آنان را از آنھا بھـره منـد 
ساختھ است نمى نگریستند، و دنیـاى آنھـا 
در نزد آنان كمتر و پست تـر از آن چیـزى 

لگـدمال مـى  بود كھ در زیـر پاھـاى خـود
كنند، و ھمانند كسى كھ ھمواره در باغھاى 
بھشت در كنار دوستان خدا بھ سر مـى بـرد 
بھ معرفت خداوند متنعّم و از آن لـذّت مـى 

معرفت الھى مونس و ھمدم انسان در . بردند
برابر ھر بیم و وحشت، و یار و ھمنشین در 

میان ھر  درھر تنھایى و وحدت، و روشنایى 
در مقابل ھر ضعف و درمان ھر ظلمت، و قوّت 

پیش از شما قومى : سپس فرمود. بیمارى است
وجود داشت كھ آنھا را كشتند و سوزانیدند 
و اعضاى بدنشان را با ارّه قطع كردنـد، و 
زمین را بـا ھمـھ فراخـى بـر آنھـا تنـگ 
ساختند، لیكن این آزارھا و بلاھا آنھا را 

. دین حقّ باز نگردانیـد واز طاعت خداوند 
اینان كسى از دشـمنان خـود را نكشـتھ، و 
آزارى بھ آنھا نرسانیده بودند جز این كھ 
بــھ خداونــد عزیــز و حمیــد ایمــان آورده 
بودند وَ مـا نَقَمُـوا مِـنْھُمْ إِلاَّ أَنْ یُؤْمِنُـوا 
بِااللهَِّ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ پس مقامات آنھا را از 

و بر مصائب روزگار  ید،خداوند درخواست كن
یبایى ورزیـد، تـا پاداشـھاى آنھـا را شك

 ».بیابید
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 دوّم باب
این باب دانشھاى پسندیده و نكوھیده  در

و اقسام و احكام آنھا و علومى كـھ واجـب 
عینى یا كفایى است و موقعیّت و حدود علـم 
فقھ و كلام در میان علوم دینـى و ھمچنـین 

 .علم آخرت شرح داده مى شود
 

 كھ واجب عینى است دانشى
) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(اكرم  امبرپی

طلب دانش بـر ھـر مسـلمانى «: فرموده است
دانـش را «: و نیز فرموده اسـت» واجب است

علمـا . »طلب كنید ھر چنـد در چـین باشـد
درباره این كھ چھ علمى بـر ھـر مسـلمانى 
واجب عینى است اختلاف نظر دارند و در این 

 دهمورد بھ بیش از بیسـت فرقـھ تقسـیم شـ
ما بـا نقـل نظریّـات آنھـا سـخن را . اند

طولانى نمى كنیم، لیكن خلاصھ مطلب این است 
كھ ھر فرقھ اى وجوب را بھ علمى داده اند 

متكلمان گفتـھ . كھ خود دست اندركار آنند
دانشى كھ بر ھر مسلمانى واجب عینـى : اند

است علم كلام است، زیـرا بـھ وسـیلھ ایـن 
و صـفات  اتدانش است كـھ توحیـد درك، و ذ

فقیھـان . خداوند سبحان شـناختھ مـى شـود
علمى كھ واجب عینى اسـت دانـش : گفتھ اند
چھ از طریق آن عبـادات، حـلال و . فقھ است

حرام، مكاسب محرّم و غیر محرّم دانستھ مـى 
شود، و مقصود آنھا وجوب احكامى اسـت كـھ 
مورد نیاز ھمگان است، نھ مسـائل نـادر و 

مفسرّان و . افتد مىحوادثى كھ كمتر اتّفاق 
دانش واجب، علم كتاب و : محدّثان گفتھ اند

سنّت است، زیرا از طریق این علم اسـت كـھ 
. بھ ھمھ دانشـھا دسترسـى حاصـل مـى شـود

متصوّفھ گفتھ اند مراد از علم واجب دانـش 
علـم واجـب : ماست، یكى از آنھا مى گویـد

این است كھ بنده حال و مقـام خـود را در 
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دیگرى از آنھا گفتھ . اندبدبرابر خداوند 
علم واجب عبارت است از علم بھ اخلاص : است

و آفات نفس و تمیز دادن الھام فرشـتھ از 
یكى دیگر از آنھا گفتھ . وسوسھ ھاى شیطان

علم واجب عبارت از علم باطن است، و : است
بر گروه خاصّى كـھ شایسـتگى آن را دارنـد 
واجب مى باشد، اینان از عمومیّت لفـظ كـھ 

ر حدیث آمده صرفنظر كرده آن را بر خصوص د
 :ابو طالب مكّى گفتھ است. حمل كرده اند

واجب ھمـان اسـت كـھ در حـدیثى از  علم
كھ مشتمل ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 

بر مبانى اسلام مى باشـد آمـده و فرمـوده 
، »اسلام بر پنج پایھ بنا شـده اسـت«: است

اجـب اسـت زیرا ھمین پنج فقره است، كـھ و
كیفیّت عمل بھ آنھا و ھمچنین چگونگى وجوب 

 .آنھا دانستھ شود
آنچھ سزاوار است طالب دانش بـھ آن  امّا

یقین كند، و در آن شكّ نداشتھ باشد ھمـین 
چیزى است كھ ما ذكر مى كنـیم، و آن ایـن 
است كھ طبق آنچـھ در مقدّمـھ كتـاب بیـان 

علم : كردیم، علم بھ دو بخش منقسم مى شود
ملھ و علم مكاشفھ، و مـراد از دانشـى معا

كھ واجب عینى است علم معاملھ است نھ علم 
مكاشفھ، و علم معاملھ اى كھ بنـده بـالغ 
: عاقل، مكلّف بھ آن مى باشد سھ بخـش اسـت

 .اعتقاد، فعل، ترك
ھنگامى كھ مرد عاقل بـھ سـبب  بنابراین

احتلام یـا رسـیدن بـھ سـنّ بلـوغ مـثلا در 
چاشتگاه بالغ شود، نخستین چیزى كھ بر او 
واجب مى گردد، گفتن شھادتین و فھم معناى 

لا الـھ الا : آنھاست، و شھادتین عبـارت از
 .محمد رسول � است -�

اعتقاد اجمـالى بـھ ایـن كـھ : گویم مى
كمالات اسـت، و نقصـان  خداوند جامع تمامى

بــھ او راه نــدارد، و اذعــان بــھ امامــت 
صـلّى � (امام، و تصدیق بھ آنچـھ پیـامبر 

دربـاره احـوال دنیـا و ) علیھ وآلھ وسلّم
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آخرت از جانـب خداونـد آورده و بـھ طـور 
تواتر از او بھ ثبـوت رسـیده انـد، نیـز 

 .باید بر شھادتین اضافھ شود
جب نیست كـھ بر مكلّف وا: مى گوید غزّالى

از طریق فكر و نظر، و بحث و نوشتن ادلّھ، 
صحتّ این اعتقادات را بھ دست آورد، بلكـھ 
كافى است كھ آنھا را تصدیق كنـد و بـدون 
ھیچ شكّ و دودلى بـھ آنھـا اعتقـاد جـازم 

و این مقدار بھ مجرّد تقلیـد . داشتھ باشد
بـھ دسـت  انو سماع و بدون ھیچ بحث و برھ

صـلّى � علیـھ (بر خـدا زیرا پیام. مى آید
بر مسلمانى نابخردان عرب بـھ ) وآلھ وسلّم

تصدیق و اقرار آنھا بسنده مى كرد، بى آن 
كھ آنان دلیلى را بر این اعتقاد خـود در 

 .ذھن داشتھ باشند
ھر گاه انسان عاقلى كھ بـالغ  بنابراین

شده آنچھ را گفتھ شد بھ جا آورد تكلیفـى 
را كھ بـر او در آن وقـت واجـب شـده ادا 
كرده، و علمى كھ در آن ھنگام بر او واجب 
بوده آموختن شھادتین و دانستن معنـاى آن 
بوده، و غیر از آن در آن زمان چیـزى بـر 
او لازم و واجب نبوده است، بھ دلیـل ایـن 

اگر پس از اداى ایـن واجـب مـى مـرد، كھ 
فرمانبردار خداوند بھ شـمار مـى آمـد، و 
گناھى بر دوش نداشت و آنچھ گاھى غیـر از 
اداى شھادتین واجب مى شود بھ سبب عوارضى 
است كھ روى مـى دھـد، و دربـاره ھـر كـس 
ضرورى نیسـت، بلكـھ انفكـاك آن از بعضـى 

 .افراد قابل تصوّر است
ر فعل، یا در ترك عوارض ممكن است د این

و یا در اعتقـاد باشـد، چنانچـھ در فعـل 
باشد بھ این صورت است كھ اگر عاقل بالغى 
كھ در چاشتگاه بالغ شده و شھادتین گفتـھ 
است تا ظھر زنده بمانـد، بـا دخـول وقـت 
نماز ظھر، فرا گرفتن آداب وضو و نماز بر 
او واجب مى شود، و اگر تندرست و در وضعى 

ظھر صبر كند قادر نخواھد  باشد كھ اگر تا
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ــت  ــن وق ــذكور را در ای ــھ آداب م ــد ھم ش
آموختھ، و نماز را بھ جا آورد، بلكھ بـھ 
سبب اشتغال بـھ آمـوختن ایـن آداب، وقـت 
نماز از او فوت مى شـود، در ایـن جـا دو 

یكى آن كھ چھ بسا گفتھ شـود : احتمال است
از  یشظاھر بقاى اوست، و آموختن احكام پـ

از بــر او واجــب اســت، در آمــدن وقــت نمــ
احتمال دیگر این كھ وجوب علمـى كـھ شـرط 
عمل است پس از وجوب عمل اسـت، و در ایـن 
صورت آموختن آداب وضو و نماز پیش از فرا 
رسیدن ظھر بـر او واجـب نیسـت، نمازھـاى 

 .دیگر نیز بھ ھمین گونھ است
این شخص تا ماه رمضان زنده بماند،  اگر

ه بر او واجب بھ سبب آن آموختن احكام روز
مى شود، و باید بدانـد كـھ وقـت روزه از 
صبح صادق است تـا غـروب آفتـاب، و در آن 
نیّت و خوددارى از خوردن و نوشیدن و جماع 
واجب است، و این امساك در روزه تـا ھـلال 

 .ماه شوّال ادامھ دارد
ھم اگر این شخص مالى بھ دستش برسـد،  و

ه و یا بھ ھنگام بلوغ مـالى را دارا بـود
است، آموختن احكام زكات بر وى واجـب مـى 
شود، امّا این وجوب فورى نیست، بلكـھ تـا 
اتمام سـالى كـھ در آن اسـلام آورده اسـت 

و اگر دارایـى او منحصـر بـھ . فرصت دارد
شتر است، بر او واجب نیسـت احكـام زكـات 

را فرا گیرد، سایر اقسام مال نیز  گوسفند
 .بھ ھمین گونھ است

اھھاى حجّ فرا رسد، اگـر چون ماه یا م و
رو بھ سوى مكّھ آورد، و در موسم حجّ بھ آن 
جا برسد، و داراى اسـتطاعت باشـد بـر او 
واجب است احكام حجّ را فـرا گیـرد، لـیكن 
تنھا واجبات و اركان عمل حجّ بر او واجـب 
است، و مستحبّات آن واجب نیست، زیرا آنچھ 

آنھا، نیـز  دنمستحبّ است احكام بھ جا آور
در . ستحبّ مى باشد، و واجـب عینـى نیسـتم
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وجوب فراگیرى علم اعمال دیگرى كـھ واجـب 
 .عینى است نیز وضع بھ ھمین گونھ است

اگــر عارضــھ در تــرك فعــل باشــد،  امّــا
آموختن چگونگى آن بر حسب حالات مختلفى كھ 
بر انسان واقع مى شود، واجب مى گـردد، و 

مـثلا بـر گنـگ . نسبت بھ اشخاص مختلف است
اجب نیست حرمت سخنان حرام را یاد گیرد، و

ھمچنان كھ بھ كور فرض نیست نگاھھـایى را 
 یـاكھ حرام است فرا گیـرد، و بـر بـدوى 

بیابانى واجب نشده است بیاموزد كھ نشستن 
بنابراین ترك فعل . در كدام مسكن حلال است

نیز بر حسب مقتضاى حال واجب مـى شـود، و 
ى شود فرا آنچھ را یقین دارد از آن جدا م

گرفتن احكام آن بر او واجب نیست، و نسبت 
بھ چیزھایى كھ با آنھا ملازم و ھمراه مـى 

آنھا او را آگاه  امباشد واجب است از احك
ساخت، چنان كھ اگر پس از مسـلمانى حریـر 
بپوشد، یا در مكان غصبى نشـیند، یـا بـھ 
نامحرم نظر كند، واجب است حرمت اینھا را 

در مورد چیزھـایى كـھ  بھ او گوشزد كرد و
ملازم با آنھا نیست لیكن در معرض آن اسـت 
كھ بزودى بھ آنھا دچار شود، مانند خوردن 

احكام آن را بھ او یاد داد،  تكھ واجب اس
تا اگر در شھرى باشد كھ نوشـیدن شـراب و 
ــوك در آن رواج دارد، از  ــت خ ــوردن گوش خ
حرمت آنچھ حرام است آگـاه باشـد، تـا از 

ردن آنھا بپرھیزد، و ھـر چـھ نوشیدن و خو
یاد دادن احكام آن واجب است فـرا گـرفتن 

 .آن نیز واجب مى باشد
اعتقادات و اعمال دل، علم آنھا بر  امّا

حسب آنچھ بھ دل خطور مـى كنـد واجـب مـى 
شود، اگر در آنچھ معانى شھادتین بر آنھا 
دلالت دارد شكّ كند، بر او واجب است چیـزى 

او مـى شـود فـرا  را كھ مایـھ زدودن شـكّ 
و اگر شكّى بھ او دست ندھد، و پـیش . گیرد

را  خداونداز آن كھ صفات ثبوتیّھ و سلبیھ 
بھ تفصیل فـرا گیـرد بمیـرد، بـھ اجمـاع 
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مسلمانان مسلمان مرده است، لیكن خطوراتى 
كھ مبناى اعتقادات است برخى بر حسب طبع، 
و پاره اى از طریـق شـنیدن از اھـل شـھر 

ابراین اگـر انسـان در حاصل مى شـود، بنـ
شھرى باشـد كـھ علـم كـلام در آن رایـج و 

 سـزاواربدعتھا بر زبان مردم جـارى اسـت 
است از بیم این كھ مبادا باطل در قلب او 
سبقت گیرد، از ھمان آغاز بلوغ، با تلقین 
حقّ او را از آفتھا و بدعتھا مصون دارند، 
چھ اگر باطل بھ او راه یابد واجب است آن 

او زدود، و بسا زدودن آن از دل  را از دل
او بس دشوار باشـد، چنـان كـھ اگـر ایـن 

و در شـھرى كـھ او  ،مسلمان بازرگان بوده
در آن ساكن است ربا رواج داشتھ باشد، بر 
او واجب است چگـونگى اجتنـاب از ربـا را 
یاد گیرد، و این علمى است كھ واجب عینـى 
بھ شمار مى آید، و معنایش دانستن كیفیّـت 

ل واجب است پس ھر كس دانست چگونھ باید عم
عمل واجب را بھ جا آورد، و وقت وجـوب آن 
را بداند، او علمى را كھ واجب عینى اسـت 

 .دانستھ است
صوفیان گفتھ اند كـھ واجـب عینـى  آنچھ

شناخت وسوسھ شیطان از الھام فرشتگان مـى 
باشد نیز حقّ است، لیكن وجـوب آن دربـاره 

ر مخالفت در آیـد، كسى است كھ با آن از د
و چون ھر انسانى غالبا از انگیزه ھاى شرّ 
و ریا و حسد خالى نیست بر او لازم است از 

درمان  براىبخش مھلكات این كتاب آنچھ را 
نفس خویش مورد نیاز مى بیند، بیاموزد، و 
چگونھ آموختن آنھا واجب نباشد و حـال آن 

) صــلّى � علیــھ وآلــھ وســلّم(كــھ پیــامبر 
: سھ چیز نـابود كننـده اسـت: ه استفرمود

حرصى كھ دنبال شود، ھواى نفسى كھ پیـروى 
گردد، و دیگر خودپسندى است، و ھیچ بشـرى 

 .از اینھا خالى نیست
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آنچھ از صفات نكوھیـده قلـب یـاد  باقى

خواھیم كرد مانند كبر، حسد و نظایر آنھا 
تابع این سھ خصلت نـابود كننـده اسـت، و 

دل واجب عینى است، و  زدودن آنھا از صفحھ
این امر جز با شناخت حدود و اسباب بـروز 
این صفات و طریقھ درمان آنھا امكان پذیر 
نیست، زیرا كسى كھ بدى را نشناسد بـھ آن 
دچار مى شود، و چون درمان ھر چیز عبـارت 
از مقابلھ با سبب آن است پس چگونھ ممكـن 
است زدودن این صفات نكوھیده بدون شـناخت 

و آنچھ در . مسبّب آنھا انجام پذیردسبب و 
بخش مھلكات ذكر كرده ایم بیشتر آنھـا از 
واجبات عینى است، و ھمھ مردمان بـھ سـبب 

آنھـا را فـرو  دهاشتغال بھ امـورى بیھـو
 .گذاشتھ اند

شایستھ است در تعلیم مكلّف بـھ آن  آنچھ
مبادرت شود، چنانچھ بھ كیش دیگرى منتقـل 

دوزخ و حشر و  نشده است اعتقاد بھ بھشت و
نشر است، تا بدانھا ایمان آورد، و تصدیق 

ایمان بھ آنھا تتمّھ شـھادتین اسـت، . كند
صـلّى (زیرا پس از گواھى بھ رسالت پیامبر 

باید معناى رسالتى را ) � علیھ وآلھ وسلّم
ــت  ــاننده آن اس ــغ و رس ــھ آن حضــرت مبلّ ك
بداند، و آن عبارت از این است كھ ھر كـس 

امبرش را فرمـانبردار باشـد خداوند و پیـ
پاداش او بھشت اسـت، و ھـر كـھ آنھـا را 

 .نافرمانى كند كیفر او دوزخ است
كھ تدریجا بھ ایـن مطالـب آگـاه  اكنون

شدید، درمى یابید كھ مذھب حقّ ھمـین اسـت 
و برایتان محقّق مى شود كھ . كھ ذكر كردیم

ھر بنده اى در جریان احوال خود در شبانھ 
مقتضاى تجدّد لوازم وقایعى روز ھمواره بھ 

در عبادات و معاملات براى او روى مى دھد، 
بھ طور نادر  چھكھ لازم مى آید در مورد آن

برایش اتفاق مى افتـد پرسـش كنـد، و بـھ 
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آموختن آنچھ غالبا انتظار وقـوع نـزدیكش 
 .را دارد، مبادرت ورزد

آشكار شد كھ منظـور از علمـى  بنابراین
ى � علیـھ وآلـھ صـلّ (كھ در حدیث پیـامبر 

با الف و لام معرفھ آمده و فرمـوده ) وسلّم
علـم بـھ آداب و » طلب العلم فریضـة: است

ــزد  ــا در ن ــوب آنھ ــھ وج ــت ك ــامى اس احك
مسلمانان مشھور اسـت، نـھ علـم دیگـر، و 
طریق تـدریج و وقـت وجـوب آن نیـز روشـن 

 .گردید
 

 كھ واجب كفایى است دانشى
زمـانى دانست كھ واجب از غیر آن،  باید

شناختھ مى شود كھ اقسام علوم بیان گردد، 
و علوم در رابطھ با دانشى كھ مـا درصـدد 
. بیان آنیم یا شرعى است و یا غیـر شـرعى

منظور از علوم شرعى آنھـایى اسـت كـھ از 
پیامبران كھ درود خدا بر آنھـا بـاد بـھ 
دست آمده است، این دانشھا مانند حسـاب و 

راه یابـد،  ھندسھ نیستند تا عقل بھ آنھا
و از قبیل علوم پزشكى بھ شمار نمى آیند، 
تا از طریق تجربھ بھ دست آینـد، ھمچنـین 
مانند علم لغـت نمـى باشـند، تـا از راه 

 .سماع حاصل شوند
پسـندیده، : غیر شـرعى سـھ نوعنـد علوم

علـوم پسـندیده آنھـایى . نكوھیده و مباح
است كھ بـا مصـالح دنیـا بسـتگى دارنـد، 

ساب، و اینھا نیز بـر دو مانند پزشكى و ح
یا واجب كفایى مـى باشـند، و یـا : قسمند

 .فضیلتند و واجب نیستند
كفایى آن علمى اسـت كـھ در قـوام  واجب

امور دنیا نمى تـوان از آنھـا بـى نیـاز 
بود، مانند دانش پزشكى، زیرا براى بقـاى 
تندرستى ضرورى است، ھمچنین علم حساب كـھ 

یراثھـا و در معاملات، و تقسیم وصـایا و م
جــز آنھــا ضــرورت دارد اینھــا دانشــھایى 
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ھستند كھ اگر یك شـھر از دارنـدگان ایـن 
خالى بماند مردم آن شھر در تنگنا  شھادان

و سختى مى افتند، و اگر یك تـن بـھ ایـن 
كــار قیــام كنــد كــافى اســت، و وجــوب از 

و نباید از سخن مـا . دیگران ساقط مى شود
كى و در شگفت شد كھ مى گـوییم دانـش پزشـ

حساب واجب كفایى است، چھ اصول مشاغل نیز 
ــد  ــند، مانن ــى باش ــایى م ــب كف ــھ واج ھم

بافندگى، سیاست، بلكـھ حجامـت،  ،كشاورزى
زیرا اگر شھر از حجـامتگر خـالى بمانـد، 
ھلاكت بھ اھل آن شھر رو مى آورد، و مـردم 
با فقدان آن خود را در معرض نابودى قرار 

ن كھ درد داده دچار سختى مى شوند، زیرا آ
را داده، درمان را نیز فرسـتاده و مـردم 
ــرده، و  ــاد ك ــتفاده از آن ارش ــھ اس را ب

بھ دست آوردن آن را فـراھم سـاختھ  باباس
ــت ــتى در . اس ــال و سس ــا اھم ــابراین ب بن

معالجھ نباید خود را در معرض ھلاكت قـرار 
 .داد

آنچھ فضیلت بـھ شـمار مـى آیـد، و  امّا
واجب نیست از قبیل تعمّق در دقایق حساب و 
حقایق دانش پزشكى و جز اینھاسـت كـھ مـى 
توان از آنھا بى نیاز بود، لـیكن تحصـیل 
آنھا مایـھ مزیـد قـوّت بـر مقـدار مـورد 

 .احتیاج است
نكوھیده علم سـحر و طلسـمھا و  دانشھاى

 .شعبده و جادوگرى است
انند علم بھ اشعارى است كھ مباح م دانش

خالى از سخافت فكر باشد، و علم تـاریخ و 
 .امثال آنھاست

علـوم شـرعى كـھ مقصـود مـا بیـان  امّا
 .آنھاست ھمگى مطلوب و پسندیده اند

گاھى دانشھایى كھ بھ گمـان بعضـى  لیكن
شرعى مى باشند با علوم شـرعى مشـتبھ مـى 

بنــابراین علــوم مــذكور نیــز بــھ . شــوند
علـوم . نكوھیده تقسیم مى شوند پسندیده و
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اصول، فروع، : پسندیده شرعى چھار قسم است
 .مقدّمات و متمّمات

كتاب : مشتمل بر چھار چیز است: اصول -١
صـلّى � علیـھ (سنّت پیامبر ) قرآن(خداوند 

. ، اجماع امّـت و آثـار صـحابھ)وآلھ وسلّم
اجماع بدان سبب اصل است كھ بر سنّت دلالـت 

رو در مرتبھ دوّم اصل قـرار  دارد، از این
آثار صحابھ نیز بھ ھمین گونھ اسـت . دارد

صـلّى � (چھ آنھا ھم بیانگر سـنّت پیـامبر 
 .»مى باشند) علیھ وآلھ وسلّم

درسـت ) شیعھ(بنابر مبانى ما : گویم مى
این است كھ بھ جاى آثار صحابھ آثار اھـل 

) علـیھم السـلام(بیت یعنى امامان معصـوم 
یرا ھمھ آثار صحابھ براى مـا گفتھ شود، ز

حجتّ نیست، و چنان كھ در جـاى خـود ثابـت 
مى ) علیھم السلام(شده تنھا آثار معصومین 

 .تواند سند و حجّت باشد
عبارت از علـومى اسـت كـھ از : فروع -٢

امّـا نـھ بـھ موجـب : اصول دانستھ مى شود
الفاظ آنھا بلكھ بر حسب معانى كھ عقل از 

بھ سبب آنھا دایره  آنھا آگاھى مى دھد، و
فھم گسترش مى یابد، تا آن جا كھ از لفظ، 
مفھوم آن و چیزھایى غیر از آن فھمیده مى 

�  صـلّى(شود، چنان كھ از گفتـار پیـامبر 
داور «: كھ فرمـوده اسـت) علیھ وآلھ وسلّم

دانستھ مى » .در حال خشم نباید داورى كند
شود كھ داور در حـال حـبس بـول، گرسـنگى 

تشنگى، شوق و شھوت زیاد و امثال  رنجورى،
اینھا كھ او را از اندیشـھ و احتیـاط در 
صدور حكم داورى و فیصلھ دعـاوى بـاز مـى 

 ».دارد نباید داورى كند
ایـن از دیـدگاه مـا قیاسـى : گـویم مى

) شـیعھ(نادرست است، و بر اساس اصول مـا 
فَـلا تَقُـلْ : درست این بود، كھ آیـھ شـریفھ

ل مـى آورد، زیـرا از آن لَھُما أُفٍّ را مثـا
استفاده مى شود كھ بھ طریـق اولـى زدن و 
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ناسزا گفتن بھ پـدر و مـادر نیـز ممنـوع 
 .است

: فروع بر دو گونھ اسـت: مى گوید غزّالى
اوّل آنچھ مربوط بھ مصالح دنیاسـت، و فـنّ 
فقھ محتوى آن است، و فقیھان عھده دار آن 

دوّم . مى باشند، چھ اینان عالمان دنیایند
آنچھ متعلّق بھ آخرت است، و آن علم احوال 
قلب و اخلاق نكوھیده و سـتوده آن اسـت، و 

اپسـند یـا ن وآنچھ پسـندیده حـقّ تعـالى 
اوست، و این ھمان است كھ بخـش آخـر ایـن 
كتاب یعنى دو بخش مھلكات و منجیات عھـده 
ــھ  ــم ب ــر عل ــت، و دیگ ــان آن اس دار بی
تأثیراتى است كھ در عبـادات و عـادات از 
قلب انسان بر اعضا و جوارح او ظـاھر مـى 

 .شود و بخش اوّل این كتاب گویاى آنھاست
ت و این علوم بـھ منزلـھ آلا: مقدّمات -٣

ادوات علوم شرعى است، مانند علـم لغـت و 
نحو كھ آلت و وسیلھ دانستن كتـاب خـدا و 

اینھـا ). صـلوات � علـیھم(سنّت پیامبرند 
ذاتا علوم شرعى بھ حساب نمى آیند، لـیكن 
بھ خاطر دین و شـرع فراگـرفتن آنھـا لازم 

عـرب  انشده است، زیرا آیین اسلام بـھ زبـ
انى دارد، و آمده، و ھر آیینى ناگزیر زبـ

آموختن آن زبان بھ منزلھ ابزارى براى آن 
از دیگر آلات علـوم شـرعى علـم . آیین است

نوشتن خطّ است، جز این كھ آن ضرورى نیست، 
چھ اگر بتوان ھمھ آنچھ را شنیده مى شـود 
از بر كرد بھ نوشتن نیـازى نیسـت، لـیكن 
چون مردم غالبـا در ایـن امـر ناتواننـد 

 .ستنوشتن ضرورت یافتھ ا
این علوم بر دو قسـمند یـا : متممّات -٤

مربوط بھ دانستن قرآن مى باشند كـھ ایـن 
 :خود سھ گونھ است

آنچھ مربوط بھ الفـاظ قـرآن اسـت  -اوّل
 .مانند علم قرائت و مخارج حروف
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آنچھ مربوط بھ معانى قـرآن اسـت،  -دوّم
مانند علم تفسیر، چھ مستند این علم نیـز 

 .فى نیستنقل است، و مجرّد لغت كا
آنچھ مربوط بھ احكام قـرآن اسـت،  -سوّم

مانند شناخت ناسخ و منسوخ، خـاصّ و عـام، 
نصّ و ظاھر، و چگونگى بـھ كـارگیرى برخـى 
آیات نسبت بھ بعضى آیات دیگر، و ایـن را 
علم اصول فقھ نامیده اند، و سنّت را نیـز 

 .شامل است
دوّم متمّمات علومى است كھ مربوط بھ  قسم

ار اسـت، ماننـد علـم رجـال و اخبار و آث
نامھاى آنھا، علـم بـھ نامھـاى صـحابھ و 
صفات آنھا، علم بھ عدالت راویان و احوال 
آنان براى شناخت ضعیف آنھا از قوى، علـم 
بھ عمرھاى راویان براى دانستن حدیث مرسل 

 .از مسند و آنچھ بھ این امر مربوط است
علوم شرعى ھسـتند، و ھمـھ آنھـا  اینھا

پسندیده اند، بلكھ ھمگـى واجـب دانشھایى 
 .كفایى مى باشند

 
علم بھ قـرآن منحصـر بـھ روایـات : فصل

 است) علیھم السلام(معصومین 
آنچھ ابو حامد گفتھ اسـت كـھ : گویم مى

علم بھ معانى قرآن و تفسیر آن تكیـھ بـر 
نقل دارد درست اسـت، لـیكن منظـور او از 
نقل، روایاتى است كھ از صحابھ و تابعانى 

شده است كـھ قـرآن را بیشـتر بنـابر نقل 
آراى خود تفسیر كرده انـد ھمانھـایى كـھ 
روا نیست بر گفتـھ ھـا و دینـدارى آنھـا 

امّا این كھ گفتـھ اسـت علـم . كرد ماداعت
مربوط بھ احكام قرآن و سنّت اعمّ از ناسـخ 
و منسوخ، عام و خاصّ و جز اینھا از طریـق 
 علمى كھ اصول فقھ نامیده شده است دانستھ
مى شود، درست نیست، بلكھ سزاوار و واجـب 

) تفسیر و فقھ(این است كھ این ھر دو علم 
باید از اھل آنھا اخـذ شـود، و ھـیچ كـس 
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اھلیّت و شایستگى آن را ندارد جـز كسـانى 
تمسـّك ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(كھ پیامبر 

بھ آنھـا را پـس از خـود سـفارش كـرده و 
بھا را میان من دو چیز گران«: فرموده است

شما باقى مى گذارم، اگر بھ این دو تمسـّك 
جویید، پس از من ھرگز گمراه نخواھید شد، 

و عتــرت مــن یعنــى  داو ایــن دو كتــاب خــ
خانــدان مــن اســت، و آنــان ھــیچ گــاه از 
یكدیگر جدا نخواھند شد تا كنار حـوض بـر 

 .من وارد شوند
این كھ آن دو از ھم جدا نخواھند  معناى

ھ علم قرآن نزد آنھاست، ھـر شد این است ك
كس بھ آنھا تمسكّ جوید بھ ھر دو چنـگ زده 
است، و آنان اولوالامرند كھ خـدا دربـاره 

وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسـُولِ : آنھا فرموده است
ــذِینَ   وَ إِلــى أُولِــي الأْمَْــرِ مِــنْھُمْ لَعَلِمَــھُ الَّ

یَسْــتَنْبِطُونَھُ مِــنْھُمْ و نیــز در خصــوص آنھــا 
یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا : رموده استف

� وَ أَطِیعُوا الرَّسـُولَ وَ أُولِـي الأْمَْـرِ مِـنْكُمْ 
منشاء این خطاھا و اشتباھات این است كـھ 
در آن ھنگام كھ حـسّ جـاه طلبـى و ریاسـت 

عرب چیـره  فقانخواھى بر فرومایگان و منا
ا شد، و آتش حسادت و رقابت در نفـوس آنھـ

شعلھ ور گردید، وصایا و سفارشھاى پیامبر 
را در روز ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(خدا 

غدیر خم و جز آن نادیده گرفتند، وصّـى آن 
حضرت و اوصیاى پس از او را تنھا گذاشتھ، 
دست از یارى آنان برداشتند در حـالى كـھ 

حقّ، زبـان صـدق و راسـتى  دارانآنان زمام
لت، مركز آمد و شـد شجره نبوّت، كانون رسا

فرشتگان، جایگاه وحـى، كـان علـم، نشـان 
ھدایت، حجّتھاى خدا بر مردم دنیا، گنجـور 
اسرار وحى و تنزیل، معادن جـواھر علـم و 
تأویل، امانتـداران خداونـد بـر حقـایق، 
جانشــینان او بــر خلایــق، اولــوالامرى كــھ 

اطاعـت از آنـان فرمـان داده  بـھخداوند 
گار بـھ پیونـد بـا اولوالارحامى كھ پرورد
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آنان امـر فرمـوده، خویشـاوندان پیـامبر 
كـھ بـھ دوسـتى ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(

آنھا دستور داده شده، اھل ذكرى كھ رجـوع 
بھ آنان سفارش گردیده، سـرورانى كـھ بـھ 
دوستى و پیروى از آنھا فرمـان داده شـده 

كـھ خداونـد پلیـدى را از  خانـدانىاست، 
پاكیزه شان ) و گناه شرك(آنھا دور، و از 

ساختھ است، راسخان در علم كھ ھمـھ علـوم 
قرآن، چھ تأویل و چھ تفسیر نزد آنھاسـت، 
یكى از دو سببى كھ ھر كس بـھ آن چنـگ زد 
پیروز شد، یكى از دو چیز گرانقدرى كھ ھر 

 كـھكس بھ آنھا تمسكّ جست از شبروانى است 
صبحگاه زبان بھ ستایش آنھا گشوده خواھـد 

ى كھ مانند كشتى نوحند، ھـر كـس شد، آنان
سوار آن كشتى شـد نجـات یافـت، و آن كـھ 
تخلّف ورزید غرق گردید، كسانى كھ چون بـھ 
گفتار آیند سخن بھ درستى گویند، بھ آنھا 

قـدرت تمیـز حـقّ از (حكمت و فصل الخطـاب 
اند تا  شدهداده شده است، و معرّفى ) باطل

دانستھ شود چگونھ بایـد از در بـھ خانـھ 
 .رد شدوا

كھ پیشینیان آنان را ترك كـرده  ھنگامى
دســت از یــارى آنھــا كشــیدند، امــر بــر 
آیندگان مشتبھ شد، زیرا در موقعى كـھ آن 
ماجرا در سقیفھ میان صحابھ رخ داد و بـا 
نیرنــگ زدن بــھ آنھــا جــز دســتھ كمــى از 
مؤمنان بقیّھ را فریفتند، مردم از ثقلـین 

ایـن  روى گردانیدند، و از) عترت و قرآن(
بدور افتادند، و در ) نجدین(دو راه روشن 

وادى حیرت و گمراھى سرگردان شدند، سالھا 
در این وضع بھ سر بردند، و در این غفلـت 
و نادانى تا آن زمان كھ مقـدّر شـده اسـت 
بــاقى ماندنــد، در نتیجــھ علــم مكتــوم و 
پوشیده ماند، و اھل آن مورد ظلـم و سـتم 

ى ابراز علم قرار گرفتند، و ھیچ راھى برا
و دانش خود نداشتند، جـز ایـن كـھ آن را 
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پنھان بدارند، و یا در پـرده از آن سـخن 
 .گویند
نسل سپرى شد، و نسل دیگر جاى آن را  آن

علـیھم (گرفت نسـلى كـھ بـھ ولایـت ائمّـھ 
آگاه نبود، و دشمنى آنان را نیـز ) السلام

در دل نداشت، و نمـى دانسـت چـھ كنـد، و 
ى فرا گیـرد، نـاگزیر دانش را از چھ كسان

بھ گروھھـایى مجادلـھ گـر و ھواپرسـت رو 
آورد گروھھایى نادان و شـكّاك، و پنداشـت 

 .آنان دانایان و عالمانند كھ
با آراى خود آن نسل را فریـب مـى  آنھا

ــن  ــھ ای ــادیثى ك ــھ اح ــرا ھم ــد، زی دادن
ھواپرستان و بدعت گذاران دربـاره حـلال و 

خـدا حرام و واجبات و احكـام از پیـامبر 
در دست داشـتند، ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

بنا بر آنچـھ گفتـھ انـد از چھـار ھـزار 
تجاوز نمى كرد، و این مقدار حـدیث بـراى 

از ایـن رو ھـر زمـان . كـافى نبـود ھاآن
حادثھ اى روى مى داد، كھ در برخـورد بـا 
آن روایتــى نداشــتند، بــر اســاس اصــول و 

ھ ھـا قواعد مستند بر احادیثى كھ از ساخت
و افتراھاى رھبران و رؤسـاى آنھاسـت بـھ 
. استنباط حكم و صـدور رأى مـى پرداختنـد

براى ایـن كـھ آراى فاسـد خـود را ) مثلا(
این روایت را جعل كردنـد كـھ  ند،رواج دھ

بـھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر خدا 
معاذ بن جبل بھ ھنگامى كـھ او را روانـھ 

ھ چیـزى بـھ چـ«: یمن ساخت، فرمـوده اسـت
 :داورى مى كنى، پاسخ داد

صلّى � علیھ وآلھ (كتاب خدا، پیامبر  بھ
ــلّم ــود) وس ــاب : فرم ــاره آنچــھ در كت درب

نسبت بھ آنچھ : نباشد؟ گفت بھ سنّت، فرمود
بـا اجتھـاد بـھ رأى : در سنّت نباشد، گفت

سـپاس ویـژه : خودم داورى مى كنم، فرمـود
خداوندى است كھ فرسـتاده فرسـتاده اش را 

رآن این روایـت را قـ» فقیھ گردانیده است
ضمن بسیارى از آیات تكـذیب مـى كنـد، از 



131 
 

، و: وَ لا تقَْفُ ما لیَْسَ لَكَ بھ عِلْمٌ و: جملھ آنھاست : إنِْ یَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ
أنَِ احْكُمْ : وَ أنَْ تقَوُلوُا عَلىَ الله ما لا تعَْلمَُونَ و: إنَِّ الظَّنَّ لا یغُْنيِ من الْحَقِّ شَیْئاً و

إنَِّا أَنْزَلْنا إلِیَْكَ الْكِت�ابَ بِ�الْحَقِّ لِ�تحَْكُمَ بَ�یْنَ : ما أنَْزَلَ الله وَ لا تتََّبعِْ أھَْواءَھمُْ وبیَْنھَمُْ بِ 
در این آیـھ خداونـد نفرمـوده  النَّ�اسِ بمِ�ا أرَاكَ الله

بما رأیت، یعنى بھ آنچھ رأى توسـت، : است
زیرا اگر دین بر اساس رأى مردم بود، رأى 

اولویّـت ) � علیھ وآلھ وسـلّم ىلّ ص(پیامبر 
داشت بر رأى كسانى كھ معصـوم نیسـتند، و 
آراى آنھا بھ خطا و اشتباه نزدیكتر اسـت 

) در شـرع(زیرا قانونگـذارى . تا بھ صواب
جز بر اساس وحى جایز نیسـت، كـھ فرمـوده 

إِنْ ھُوَ إِلاَّ وَحْيٌ یُوحى ، و ما بـھ حكـم : است
دستور ) آلھ وسلّمصلّى � علیھ و(حدیث نبوى 

داریم احادیثى را كھ با كتاب خدا مخالفت 
دارد بر دیوار زنـیم و آنھـا را بـھ دور 

 .اندازیم
سخن این كھ ھواپرستان چشـمھا را  كوتاه

را ) كتاب و عترت(بر ھم نھادند، و ثقلین 
ترك كردند، و در عقاید اسـلامى بـدعتھایى 
پدید آوردند، و در گرایشـھاى خـود فرقـھ 

دند، و درباره احكام دین چیزھـایى فرقھ ش
ــم  ــود حك ــھ رأى خ ــراع، و در آنھــا ب اخت

 ھو از آنھا فروع دقیق و نادرى كـ. كردند
بھ آنھا ھیچ نیازى نیست بیرون كشیده، بر 
طبق امیال خود نسبت بھ آنھا فتوا دادند، 
تا آن جا كھ بر اثر مخالفـت بـا یكـدیگر 
كینھ و دشمنى میان آنھا بروز كرد، و نیز 
تكالیف دینى را كم و زیـاد كردنـد، و در 
این باره بھ تصنیف كتابھـایى پرداختنـد، 

و بـھ سـبب  ،تا آنگاه كھ اختلاف بسیار شد
رواج اقوال و آراى نادرست بر كیان اسـلام 

در این ھنگام پادشاھانشـان . بیمناك شدند
آنان را از گسترش دامنھ اجتھـاد منـع، و 

ختند، و مجتھدان را بھ چھار تن منحصر سـا
در اصول دین بھ اقوال مردى كھ او را ابو 

او بھ . الحسن اشعرى مى گفتند تكیھ كردند
خداوند زایـد بـر ذات  اتجبر و این كھ صف
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اوست و ھمچنین ھشت ذات قـدیم یـا قـدماى 
. ثمانیھ و چیزھایى جز اینھا معتقـد بـود

پــس از آن مــردم بــھ ایــن امــر وفــادار 
ــده ب ــع ش ــد، و از آنچــھ من ــد نماندن ودن

خوددارى نكردند، بلكھ ھواپرسـتیھاى خـود 
را گسترش دادند، و بر تعـداد آراى خـویش 

افزودند، تـا  یگردر ھر قرنى پس از قرن د
امر بدان جا كھ رسـید انجامیـد، ایـن در 
حالى بود كھ امامان بر حـقّ كـھ آنـان را 
خداوند یكى پس از دیگرى جانشـین پیـامبر 

 .ن بودندخود قرار داده است در میان آنا
صلّى � علیھ وآلـھ (وصیّت پیامبر خدا  در
بھ سران عرب در حجـّة الـوداع ضـمن ) وسلّم

خطبھ اى در غدیر خم، با حضور ھفتاد ھزار 
بـھ تعـداد قـوم موسـى  -تن از مسـلمانان

بـھ ھنگـامى كـھ ھـارون را ) علیھ السلام(
میان آنان جانشین خود كرد، و بـھ میقـات 

گوسـالھ را بـھ پروردگارش رفـت، و آنـان 
اى «: خدایى گرفتنـد، طـىّ سـخنانى فرمـود

ھمـان گونـھ كـھ خداونـد ! گروھھاى مـردم
فرمان داده است نماز را بر پا داریـد، و 
زكات را پرداخت كنید، اگر روزگار بر شما 
بــھ درازا كشــید، و كوتــاھى یــا فرامــوش 
كردید، على ولـىّ و سرپرسـت شـما و بیـان 

اسـت، ھمـان بـراى شم) احكام الھى(كننده 
كسى كھ خداونـد او را پـس از مـن منصـوب 
. كرده، و او را از سرشت من آفریـده اسـت

او شما را از آنچھ مى پرسید خبـر خواھـد 
داد، و آنچھ را نمى دانید برایتان بیـان 
خواھد كرد، آگاه باشید حلال و حـرام بـیش 
از آن است كھ آنھـا را بشـمارم و معرّفـى 

و  امـربھ حـلال  كنم از این رو در یك كلام
 .از حرام نھى مى كنم

از شما بیعت بگیـرم، و معاملـھ  مأمورم
بــھ ســود شماســت، كــھ آنچــھ را از جانــب 
خداوند درباره على امیر مؤمنان و امامان 
پس از او آورده ام بپذیرید امامـانى كـھ 
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از من و علـى مـى باشـند گروھـى بـر پـا 
دارنده حقّند، و از جملھ آنھا مھـدى اسـت 

ى كھ قیامـت بـر پـا شـود او بحـقّ تا روز
ھر حلالى ! اى گروھھاى مردم. كند مىداورى 

كھ شما را بھ آن دلالت، و ھـر حرامـى كـھ 
شــما را از آن نھــى كــرده ام، مــن از آن 
بازنگشتھ ام، و چیزى را تغییر نداده ام، 
ھان آنھا را بھ یاد آورید و حفظ كنید، و 
ن بھ یكدیگر سفارش كنید، و چیزى را دگرگو

آن  راین حدیث طـولانى اسـت، و د» .نسازید
امّا آنـان . مطالب دیگرى از این قبیل است

این سفارش را كتمـان كردنـد، و تبـدیل و 
تغییر دادند، خود گمراه شدند، و دیگـران 

صـلّى � (پیامبر خدا . را نیز گمراه كردند
بنابر آنچھ خود آنان در ) علیھ وآلھ وسلّم

اند از این حوادث  كتابھایشان روایت كرده
جمعى از اصـحاب «: خبر داده و فرموده است

من در كنار حوض بر من وارد مى شـوند بـھ 
محض این كھ آنان را شـناختم از نـزد مـن 

مـن مـى گـویم اصـحاب مـن . باز مى گردند
در روایتى مصغّر آن اصـیحاب ذكـر (كجایند 
) اى پیامبر: (پاسخ داده مى شود) شده است

پس از تو چھ حوادثى بھ  تو نمى دانى آنھا
 ».وجود آوردند

: فرموده است) علیھ السلام(مؤمنان  امیر
اى گروه شیعیان ما، و اى مدّعیان دوسـتى «
از اصحاب رأى پرھیز كنیـد چـھ آنـان ! ما

دشمن سنّتھایند، احادیث از چنگ آنھا رھـا 
شده نمى توانند آنھـا را نگـھ دارنـد، و 

نیسـتند سنّت آنان را درمانده كرده قـادر 
آن را بفھمند، بندگان خدا را بـھ بنـدگى 
گرفتھ اند، و اموال خدا را دست بـھ دسـت 
مى گردانند، مردمان تسلیم آنھـا شـده، و 
ماننــد ســگان از آنھــا فرمــانبردارى مــى 
كنند، با حقّ و اھل آن جدال مى ورزنـد، و 
مانند امامان بـر حـقّ خـود را نشـان مـى 

ــافرانى  ــھ از ك ــالى ك ــد، در ح ــ(دھن ا ی
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 زھستند كھ لعنت شـده انـد، ا) نادانھایى
چیزھایى كھ نمى دانند مى پرسند، لیكن بھ 

از ایـن رو . نادانى خود اعتراف نمى كنند
با آراى خود بھ مخالفت با دیـن برخاسـتھ 
انــد آنــان گمراھنــد، و دیگــران را نیــز 

امّـا اگـر دیـن از طریـق . گمراه مى كنند
آنھا  قیاس مى بود مسح باطن پاھا از ظاھر

 ».سزاوارتر بود
علماى عامّھ و تصوّف آنھا از شـناخت  چون

امام، و علـم بـھ مسـائل حـلال و حـرام و 
واجبات و احكام چنـان كـھ بایـد، محـروم 
ماندند، بـھ انـواع بـدعتھا و گمراھیھـا 
دچــار، و در وادى جھــل و حیــرت ســرگردان 
شدند، بھ طورى كھ بسیار نقل مى شـود كـھ 

فى با بھ جـا آوردن یكى از این عالمان صو
كھ ھیچ حاصلى براى او نداشتھ، تا  الىاعم

چھ حدّ زیـاده روى كـرده و بـھ خـود رنـج 
داده، و بسا در آنچھ بـر او واجـب بـوده 

از ایـن رو مـا بیشـتر . تقصیر كرده اسـت
اقوال و افعال این عالمان را كـھ غزّالـى 
در این كتاب ذكر كرده، و احتیاج بھ دلیل 

زیرا در نقل آنھـا ھـیچ دارد ترك كردیم، 
 .نبود سودى

دربـاره قـول ) علیھ السـلام(كاظم  امام
 و م�ن اض�ل مم�ن اتب�ع ھ�واه بغی�ر ھ�دى م�ن الله: خداوند متعـال

یعنى كسى كھ رأى غیر امامى «: فرموده است
را دیـن خـود ) علیھم السلام(از ائمّھ ھدى 
 ».قرار داده است

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(باقر  امام
س عبادتى را آیین خود كند، و در آن ھر ك«

خویشتن را بھ رنج انـدازد، در حـالى كـھ 
امــام بــر حقّــى نداشــتھ باشــد، كوشــش او 
پذیرفتھ نیست او گمراھى است سـرگردان، و 

 ».خداوند اعمال او را دشمن مى دارد
نیز از آن حضرت روایت شده كھ خداوند  و

من ھر كسى را كھ پیرو اسلام «: فرموده است
و معتقد بھ ولایت امامى ستمگر و غیـر  است
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الھى است ھـر چنـد نیكوكـار و پرھیزگـار 
باشد، او را عذاب مى كـنم، و ھـر كـس از 
رعایاى اسلام بھ ولایت امامى عادل و منصوب 

ھـر  باشـد،از جانب خداوند اعتقاد داشتھ 
چند خودش ستمگر و بدكار باشد او را مورد 

 .عفو قرار مى دھم
 

ــد راه ــن ، جل ــة  روش ــھ المحج اول ترجم
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
گفتـار غزّالـى كـھ فقـھ از علـوم : فصل

 دنیاست
اگر سؤال شود چرا فقـھ : مى گوید غزّالى

را از علوم دنیا شمرده اى، و فقیھـان را 
از عالمان این دنیا بـھ حسـاب آورده اى، 
در پاسخ باید گفت كھ خداى عـزّ و جـلّ آدم 

را از خاك، و فرزنـدانش را ) علیھ السلام(
از نطفھ آفرید، و آنان را از پشت پـدران 
بھ رحـم مـادران، و از آن جـا بـھ دنیـا 
درآورد، و از دنیا بھ گـور، و از آن جـا 
بھ عرصھ قیامت، سـپس بـھ بھشـت یـا دوزخ 
منتقل مى كند، آن آغاز آدمى است، و ایـن 
پایان كار او، و آنچھ در این میـان اسـت 

خداوند دنیا را در حكم . منزلگاھھاى اوست
توشھ اى براى كسـب آخـرت قـرار داد، تـا 

آن  از كردآنچھ را مى توان توشھ راه خود 
برگیرند اگـر آن را بـھ عـدالت بـھ دسـت 
آورند نزاعھا پایان مى یابـد، و فقیھـان 
بیكار مى مانند، لیكن مردم از طریق ھـوا 

در نتیجـھ . و ھوس آن را بھ چنگ مى آورند
كشمكشھا و دشمنیھا پدید مى آید، و بـراى 
تدبیر امور مردم بھ حاكمى نیاز پیدا مـى 

سـیلھ آن بـھ و ھشود، و حاكم بھ قانونى ك
فقیـھ . جامعھ را اداره كند نیازمند اسـت

بھ قانون سیاست آگاه اسـت، و راه واسـطھ 
شدن میان مردم را در ھنگامى كھ بـھ حكـم 



136 
 

شھوات خود با یكدیگر درگیر مى شوند، مـى 
داند، فقیھ آموزگار و راھنمـاى حـاكم در 
اداره امور مردم، و ایجاد انضـباط میـان 

و درسـتى،  سـتقامتآنھاست، تا بـر اثـر ا
بـھ جـانم . امور دنیاى آنان مـنظّم گـردد

سوگند كھ فقھ ھـم از علـوم دیـن و آخـرت 
است، لیكن نھ ذاتا بلكھ بـھ سـبب دنیـا، 
زیرا دنیا كشتزار آخرت است، و دین تنھـا 

حكومت و دین . بھ وسیلھ دنیا كامل مى شود
دو برادر ھمزادنـد دیـن و حـاكم نگھبـان 

شھ اى نیسـت و ری لاست، و ھر چھ داراى اص
ویران، و ھر چیزى فاقد نگھبان باشد ضایع 

حفظ مملكت و برقرارى انضـباط در آن . است
تنھا بھ وجود حاكم وابستھ است، امّا طریق 
ایجاد نظم در حلّ و فصـل دعـاوى بـھ فقـھ 
بستگى دارد، و ھمـان گونـھ كـھ سیاسـت و 
اداره امور مردم در درجھ اوّل بـھ حكومـت 

دیـن نیسـت، بلكـھ  امـور زمربوط است و ا
كمكى است بھ آنچھ دین تنھا بھ سبب وجـود 

ھمچنین شناخت راھھاى . آن بھ كمال مى رسد
سیاست از وظایف حاكم است، چھ روشـن اسـت 
كھ مثلا حجّ زمانى مى توانـد ادا شـود كـھ 
انسان راھنمایى بھ ھمراه داشتھ باشد، تا 
او را از خطرھاى راه محافظت كنـد، لـیكن 

. و پیمودن راه آن چیز دیگـر است زىحجّ چی
ھمچنین نگھبانى راه كھ انجام یـافتن حـجّ 
منوط بھ آن است جدا از ایـن دو بـوده، و 
شناخت طرق نگھبانى و شیوه ھـا و مقـررّات 

حاصـل فـنّ . آن غیر از ھمھ اینھا مى باشد
فقھ شناخت راھھاى حراست و سیاست اسـت، و 
دلیل درستى این سـخن روایـت مسـندى اسـت 

 :مضمون كھبدین 
سھ كس در میـان مـردم فتـوا مـى  تنھا«

ــد ــف: دھن ــأمور و متكلّ ــر، م ــر » امی امی
بزرگترین رھبر است، و در صدر اسلام تنھـا 
آنھا فتوا مى دادند، مأمور جانشین اوست، 
و متكلّف غیر از اینھاست و كسـى اسـت كـھ 
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بدون آن كھ نیازى باشد عھده دار فتوا مى 
دورى مــى  پیشــینیان از دادن فتــوا. شــود

بھ گونـھ اى كـھ اگـر از یكـى از  ستند،ج
آنھا مسألھ اى پرسش مى شد، او دادن پاسخ 

امّـا اگـر از . را بھ دیگرى حوالھ مى كرد
علم قرآن و چگونگى راه آخرت از آنھا مـى 
پرسیدند از دادن جـواب شـانھ خـالى نمـى 

در پـاره اى از روایـات بـھ جـاى . كردند
 اریـ(مرایى  متكلّف كھ در حدیث مذكور است

آمده است، چھ كسى كـھ خطـر فتـوا ) كننده
دادن را بر عھده مى گیرد، بـى آن كـھ او 
را براى رفع این نیاز تعیین كرده باشند، 

 .قصدى جز تحصیل جاه و مال ندارد
ایـن سـخن چنانچـھ در : گفتـھ شـود اگر

احكام حدود و قصاص و دیـات و حـلّ و فصـل 
چھ بخـش دعاوى درست باشد، امّا نسبت بھ آن

عبادات ایـن كتـاب اعـمّ از روزه و نمـاز 
مشتمل بر آن است، ھمچنین در مورد حـلال و 
حرام كھ موضـوع بخـش معـاملات اسـت درسـت 

پاسخ این است كھ بدانى نزدیكتـرین . نیست
مقدّمترین اعمال آخرت كھ فقیھ از آنھـا  و

اسـلام، نمـاز و : سخن مى گوید سھ چیز است
حلال و حرام، و چون درباره بـالاترین ھـدف 
نظر فقیھ در این امور بیندیشـیم خـواھیم 

 .دید
آن از مرز دنیا تجاوز نمـى كنـد، و  كھ

بھ آخرت نمى رسـد، و چـون ایـن معنـا در 
در غیـر  امور سھ گانھ مذكور معلوم شـود،

 .آنھا روشنتر خواھد بود
سخن فقیھ در صـحّت و فسـاد و : اسلام امّا

شرایط اسلام یك مسـلمان اسـت، و توجّـھ او 
تنھا بھ زبان اسـت، و دل از ولایـت فقیـھ 

صلّى � علیھ وآلـھ (بیرون است، چھ پیامبر 
صــاحبان شمشــیر و اربــاب قــدرت و ) وســلّم

كرده  سلطنت را از این ولایت و حاكمیّت عزل
و بھ كسى كھ شخصى را پس از اداى شھادتین 
كشتھ، و عـذر آورده بـود كـھ وى از بـیم 
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چرا دلـش «: شمشیر، اسلام آورده است فرمود
بلكھ فقیھ بر صحّت اسلام كسى » را نشكافتى؟

كھ در زیر سایھ شمشیرھا مسلمان شده اسـت 
حكم مى كند، با آن كھ مى داند شمشیر شـكّ 

، و پرده جھل و حیرت و شبھھ او را نزدوده
را از دل او برطرف نكرده اسـت، لـیكن او 
از دارنده شمشیر آختھ بـراى فـرود آوردن 
آن بر گردنش و از دست قدرتمنـدى كـھ بـھ 
سوى دارایـى اش دراز شـده بیمنـاك بـوده 
است، و اداى كلمھ شھادتین جان و مالش را 
مادام كھ داراى جان و مال است از خطر مى 

. حكم الھى در ایـن دنیاسـتو این . رھاند
صــلّى � علیــھ وآلــھ (پیــامبر  رواز ایــن 

مأمورم با مردم بجنگم : فرموده است) وسلّم
تا لا الھ الاّ � بگویند، و چـون آن را بـر 
زبان جارى كنند جان و مال آنھـا از سـوى 
من محفوظ است، و خداونـد اثـر اداى ایـن 
. كلمھ را در جان و مـال قـرار داده اسـت

و  دا در آخرت گفتار تنھـا سـودى نـدارامّ 
فقط نورانیّت دل و اسـرار و اخـلاق آن مـى 
تواند سـودمند باشـد، و ایـن كـار فقیـھ 
نیست، و اگر او در این راه تلاش و غـور و 
سعى كند مانند این است كھ در كـلام و طـبّ 

 .كھ فنّ او نیست بھ كوشش و پژوھش بپردازد
را بـا اگر مسلمان اعمال آن : نماز امّا

مراعات شرایط ظاھرى آن بھ جا آورد، فقیھ 
بر صحّت آن حكم مى كند، ھر چند در سر تـا 
سر نماز جز بھ ھنگام تكبیـرة الاحـرام در 
حــال غفلــت بــوده، و بــھ تفكّــر در حســاب 

ایـن . معاملات خویش در بازار مشغول باشـد
 ھمچنـاننماز در آخرت سود چندانى ندارد، 

راى فایـده اى كھ صرف گفتـار در اسـلام دا
نیست، لیكن فقیھ حكم بـھ صـحّت آنھـا مـى 
كند، زیرا با آنچھ بـھ جـا آورده، صـیغھ 
امر را امتثال كرده، و قتـل و تعزیـر از 
او برداشتھ شده است امّـا بایـد گفـت كـھ 
خشوع و حضور قلب كھ عمـل آخرتـى اسـت، و 
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 مندتنھا با وجـود آن اعمـال ظـاھرى سـود
سـت، و اگـر خواھند بود مورد بحث فقیھ نی

 .متعرّض این مسائل شود خارج از فنّ اوست
فقیـھ نیّـت را : اگر گفتھ شود: گویم مى

شرط صحّت نماز قرار مـى دھـد، و در صـورت 
عدم نیّت، بھ بطلان آن حكم مى كند، و چـون 
نیّت امر قلبى اسـت، نظـر او در نمـاز از 

پاسخ این اسـت . دنیا متوجّھ آخرت شده است
مان چیزى است كھ مكلّـف كھ نیّت در حقیقت ھ

و او  ختـھ،را بھ انجام دادن فعـل برانگی
را بھ آوردن آن وادار كرده است، چنان كھ 
تحقیق آن در بخش منجیـات خواھـد آمـد، و 
این امرى است كھ ھر فاعل صاحب شـعورى در 
ھر كارى كھ انجـام مـى دھـد از آن خـالى 
نیست، بنابراین درست نیست كھ تكلیـف بـھ 

د، زیـرا از اختیـار انسـان آن تعلّق گیـر
دانشـمندان  زخارج است، بدین سبب برخـى ا

اگر خداوند مـردم را مكلّـف : ما گفتھ اند
مى كرد عبادات را بدون نیّت انجام دھنـد، 

 .تكلیف او شاقّ و ما لا یطاق بود
تكلیف تنھا بھ عوارض و خصوصیّات نیّـت  و

تعلّق مى گیرد، مانند اخلاص و ریا و امثال 
كھ در علم اخلاق از آنھا بحـث مـى این دو 

شــود، و گفتگــو دربــاره آنھــا از وظــایف 
علماى آخـرت و پزشـكان قلـوب اسـت، و از 
وظایف فقیھ از حیث ایـن كـھ او در رشـتھ 

 آیـددیگرى فقیھ و خبره است بھ شمار نمى 
و چنانچھ وى متعرّض این مسائل شود از فـنّ 
خود خارج شده و بھ طور طفیلـى وارد ایـن 

 .شده است مباحث
جـز بـھ «: این كھ غزّالى مـى گویـد امّا

، شــاید منظــورش »ھنگــام تكبیــرة الاحــرام
اشاره بھ این است كھ نمـازگزار در آغـاز 
نماز باید دل را تنھا متوجّـھ حـق تعـالى 
كند، و بھ دل خطور دھد كھ منحصـرا بـراى 
خداوند نماز مى گزارد، و این ھمان امـرى 

 ستگفتھ شده ا» توجّھ«است كھ در اخبار ما 
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تعبیـر كـرده » نیّـت«و فقیھان از آن بـھ 
یا مقصودش اشاره بھ آن است كـھ بـھ . اند

ھنگام شروع در نماز عظمت حق تعالى را بھ 
امّا این كـھ برخـى از فقیھـان . یاد آورد

زحمت بھ خود داده گفتھ اند واجب است بـھ 
ھنگامى كھ نمازگزار نماز را آغاز مى كند 

و ویژگیھـا  ودھ عبادت خبھ نحوى خاصّ متوجّ 
و انگیزه ھاى اداى آن باشد امرى است كـھ 
بھ ھیچ روى در كتاب و سنّت وارد نشـده، و 
ھرگز از سوى پیشینیان درباره این موضـوع 
و مسائل دشوارى كھ از آن منشعب مى شـود، 
و مردم را دچار وسواس مى سـازد تحقیـق و 
پرسشــى بــھ عمــل نیامــده، بلكــھ ایــن از 

عمـا سـكت �  اسكتواكھ مشمول  مواردى است
 .عنھ مى باشد

و امّا در مـورد زكـات، : مى گوید غزّالى
فقیھ منظورش اداى چیزى است كھ بھ وسـیلھ 

تا آن جا كـھ . آن مطالبھ حاكم منقطع شود
اگر كسـى از پرداخـت آن امتنـاع كنـد، و 
حاكم بزور آن را از او بستاند بھ برائـت 

 .ذمّھ او حكم مى كنند
ده اند ابو یوسف در آخر ھر سـال كر نقل

دارایى خود را بھ زنـش مـى بخشـید، و از 
زنش مى خواست اموالش را بھ او ببخشد تـا 
زكات از آنھا ساقط شود این داستان را بھ 

عمل ابو یوسـف : ابو حنیفھ گفتند، وى گفت
ناشى از فقھ او بود، و ابو حنیفـھ راسـت 

 زیان نگفتھ است، چھ این فقھ دنیاست، لیك
آن در آخرت از ھر جنایتى بزرگتر اسـت، و 

 .این دانش و امثال آن زیانبارند
بى گمان ورع و پرھیـز : حلال و حرام امّا

از حرام جزء لوازم دیـن اسـت، لـیكن ورع 
 :داراى چھار مرتبھ است

مرتبھ نخست ھمان است كـھ در عـدالت  -١
شاھد، شرط است، و آن عبارت از اجتناب از 

ت، و انسان با داشتن این محرّمات ظاھرى اس
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مرتبــھ از ورع، صــلاحیّت شــھادت و داورى و 
 .ولایت را خواھد داشت

ـــــالحان و  -٢ ـــــھ دوّم آن ورع ص مرتب
شایستگان است، و آن عبارت از پرھیز كردن 
از شبھاتى است كھ در برابر آنھا احتمـال 

صـلّى � علیـھ (پیـامبر . حرام وجـود دارد
چھ تو را بـھ آن«: فرموده است) وآلھ وسلّم

شكّ مى اندازد رھا، و آنچـھ را در آن شـك 
: و نیـز فرمـوده اسـت» ندارى اختیار كـن

 .»گناه مایھ ناآرامى دل است«
مرتبھ سوّم، ورع پرھیزگاران اسـت، و  -٣

آن عبارت از ترك حلال محض است كھ بـیم آن 
صـلّى (پیـامبر . مى رود بھ حرام منجر شود

انسـان «: اسـتفرموده ) � علیھ وآلھ وسلّم
از پرھیزگاران نیست تا آنگاه كھ آنچھ را 
در آن بیمى نیست بھ خاطر آنچھ در آن بیم 

مانند پرھیز از گفتگو » گناه است رھا كند
پیرامون احوال مردم از بیم این كھ مبادا 
بھ غیبت كشانیده شود، و پرھیز از خـوردن 
غذاھاى لذیذ از ترس این كھ مبـادا باعـث 

او شود، و بھ ارتكاب گناه  نشاط و سرمستى
 .منجر گردد

و آن : مرتبھ چھارم ورع صدّیقان اسـت -٤
عبارت از اعراض از ھر چیز غیر خداسـت از 
بیم این كھ مبادا ساعتى از عمرش را صـرف 
چیــزى كنــد كــھ مایــھ مزیــد تقــرّب او در 
پیشگاه حقّ تعالى نباشد، ھـر چنـد او مـى 

حرام داند و برایش محقّق است كھ او را بھ 
 .نمى كشاند

مراتب ھیچ كـدام مـورد نظـر فقیـھ  این
نیست، جز مرتبھ نخست كھ مربـوط اسـت بـھ 
ورع شاھدان و قاضیان و آنچـھ بـھ عـدالت 
آنــان زیــان مــى رســاند، و داشــتن چنــین 

 .عدالتى در آخرت گناه را منتفى نمى كند
بـھ ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم( پیامبر

بخواه ھر چند از دلت فتوا «: وابصھ فرمود
فقیـھ دربـاره » .مفتیان بھ آن فتوا دھند
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خطورات قلبى و چگونگى بھ كـارگیرى آنھـا 
سخن نمى گوید، بلكھ تنھا نسبت بـھ آنچـھ 

 .عدالت را خدشھ دار مى سازد بحث مى كند
تمام نظرات فقیھ بھ دنیا كـھ  بنابراین

صلاح راه آخرت بستھ بھ آن است مربـوط مـى 
بـاره صـفات قلـب و شود، و اگر احیانا در

احكام آخرت سخن گوید بھ طور طفیلـى بحـث 
مى كند، چنان كـھ گـاھى مطـالبى از طـبّ، 
حساب، نجوم و كلام نیز در سخنان او یافـت 

 نحـومى گردد، ھمان طورى كھ علم حكمت در 
 .و شعر نیز وارد مى شود

 
ردّ شدید مؤلّف بر غزّالى در معنـاى : فصل

 علم فقھ
قھ را بھ این سـبب شما ف: گفتھ شود اگر

با طبّ برابر كردید كھ طبّ نیز متعلّـق بـھ 
دنیا و مایھ تأمین تندرستى است، و اصـلاح 
دین ھم بھ صحتّ تن بسـتگى دارد، در حـالى 
كھ برابر كردن ایـن دو علـم خـلاف اجمـاع 
مسلمانان است، پاسخ این اسـت كـھ ایجـاد 

 یسـت،برابرى میـان آنھـا لازم و ضـرورى ن
دو تفاوتھـایى اسـت، چـھ بلكھ میان ایـن 

 :دانش فقھ از سھ نظر از طبّ شریفتر است
این كھ فقھ علـم شـرعى اسـت و از  -اوّل

مقام نبوّت اخذ و استفاده شـده اسـت، بـر 
 .خلاف طبّ كھ از علوم شرع بھ شمار نمى آید

بى گمان ھـیچ كـس از راھیـان راه  -دوّم
آخرت چھ تندرست و چھ بیمار از دانش فقـھ 

ت، امّا دانش طـبّ تنھـا مـورد بى نیاز نیس
نیاز بیماران است و شمار اینان نسبت بـھ 

 .تندرستھا اندك است
دانش فقھ در كنار علـم راه آخـرت  -سوّم

قرار دارد، چھ فقھ ناظر بر اعمال جـوارح 
است، و منشاء اعمال اعضا و جـوارح صـفات 
دل است اعمال شایستھ از صفات پسندیده كھ 

اشـى مـى شـود، و در آخرت نجات بخش است ن
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اعمال نكوھیده نیز از صفات زشت و ناپسند 
سرچشمھ مى گیرد، و ارتباط اعضا و جـوارح 

امّـا منشـاء . با دل بر كسى پوشیده نیسـت
تندرستى و بیمارى بستگى بھ چگونگى مـزاج 
و اخلاط دارد، و اینھا از صفات بـدن اسـت 
نھ از اوصاف قلب، از این رو ھنگـامى كـھ 

سھ شود برترى فقـھ آشـكار فقھ با طبّ مقای
مى گردد و چون علم راه آخرت بـا فقـھ در 

بـر فقـھ  آخـرتنظر گرفتھ شود شرافت علم 
 ».محقّق مى گردد

آنچھ غزّالى از آغاز این فصـل : گویم مى
تا پایان آن گفتھ است بھ گونھ اى كـھ در 
خور این مطلب باشد نیسـت، و معنـاى فقـھ 

فقـھ غیر از آن است كھ او گمان كرده چـھ 
دانشى شریف، الھى، نبوى و بھ دسـت آمـده 
از وحى است، تا بندگان بھ وسـیلھ آن بـھ 

بـھ . سوى خداوند عزّ و جلّ كشـانیده شـوند
سبب ھمین دانش است كھ بنده مى تواند بـھ 

زیـرا تحصـیل . ھمھ مقامات والا دست یابـد
اخلاق پسندیده تنھا زمانى میسـّر اسـت كـھ 

شـرع، و  اعمال جوارح بـر طبـق دسـتورھاى
بدور از ھر گونھ بدعتى صورت گیرد، و دست 
یافتن بر علوم مكاشفھ جز با تھذیب اخـلاق 

پرتـو عقـل  وو روشن كردن دل بھ نور شرع 
ممكن نیست، و این امر نیز تنھا در سـایھ 
علم بھ طاعاتى كھ از منبع وحى اخذ شـده، 
و مایھ تقرّب بھ درگاه خداوند متعـال مـى 

، تا بنـده طاعـات و باشد امكان پذیر است
فرمانھاى الھـى را بـھ ھمـان صـورتى كـھ 
دستور داده شده است بھ انجـام رسـاند، و 

بھ گناھانى  بندهنیز منوط بھ این است كھ 
كھ انسان را از رحمت خدا دور مى گردانـد 
دانا باشد، تا از ارتكـاب آنھـا اجتنـاب 

و تنھا علم فقھ است كـھ عھـده دار . ورزد
ــھ  ــن رو فق ــت، از ای ــش اس ــن دو دان ای
مقدّمترین و مھمّترین دانشھا بھ شـمار مـى 

) علـیھم السـلام(از ائمھ اھـل بیـت . آید
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ت، در ایـن اسـ نوارد است كھ فقھ ثلث قرآ
صورت چگونھ ممكن است كھ آن از علوم آخرت 
نباشد، و این گفتار ھرگـز در شـأن دانـش 

گویا غزّالـى میـان خلافـت حقّـھ . فقھ نیست
كھ در آن ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 

رعایت و اصلاح دلھاى مردم از سـوى رھبـرى 
كھ عھده دار آن مى شود شرط است، و سلطنت 

لمانـھ اى كـھ اینھـا در آن ظا وغاصبانھ 
شرط نیست ھیچ تفاوتى قائل نشده، و منشاء 

 .خطاى او نیز ھمین است
سخن این كھ بر ھـر مكلّفـى واجـب  كوتاه

عینى است آنچھ را از دانش فقھ مورد نیاز 
خود اوست تحصیل كند، و آنچھ مـورد نیـاز 
دیگران است بھ طـور كفـایى بـر او واجـب 
است، و در این تفاوتى نیست كھ فقھ مـورد 
نیازش از عبادات باشد یا معاملات و یا جز 

آن  سـتگىامّا فقھ فقیھان عامّھ شای. اینھا
را ندارد كھ بھ آن علم گفتھ شود، تـا آن 
را از علوم دنیا یا آخرت بھ شمار آورند، 

اگـر خـدا  -زیرا چنان كھ ما در جاى خـود
اشاره خواھیم كـرد، فقـھ اینـان  -بخواھد

آمیزه اى از بدعتھا، نادانیھا و نظریّـات 
 .ساختگى گمراه كننده است

بن ابراھیم در تفسیر خود پیرامـون  علىّ 
��عَراءُ یتََّ��بعُِھمُُ الْغ��اوُونَ  :آیــھ روایــت كــرده كــھ آن  وَ الشُّ

درباره كسانى نازل شده است كھ دیـن خـدا 
را تغییر داده و با اوامر الھـى مخالفـت 

آیـا ھـیچ دیـده ایـد كسـى از . كرده اند
شاعرى پیروى كند، پـس مقصـود خداونـد در 
این آیھ كسانى است كھ بـا آرا و نظریّـات 

را بنیان مـى نھنـد، و  خویش دین و آیینى
مردم از آنھـا پیـروى مـى كننـد، و نیـز 

یعنى اینـان أَ لَمْ ترََ أنََّھمُْ في كُلِّ وادٍ یھَِیمُونَ : فرموده است
بر سـر مطالـب پـوچ و باطـل بـا یكـدیگر 
مناظره مى كنند، و با دلایل گمراه كننـده 

و بھ ھر راھى كـھ  زند،بھ مجادلھ مى پردا
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مقصود آیھ ھمـان . ددلخواه آنھاست مى رون
كسانى است كـھ دیـن خـدا را دگرگـون مـى 

وَ أَنَّھُمْ یَقُولُونَ مـا : و فرموده است. سازند
لا یَفْعَلُونَ یعنى مردم را موعظھ مى كنند در 
حالى كھ خود پند نمى گیرند، و از منكر و 
بدیھا نھى مى كنند و خـود از آنھـا دسـت 

یك باز نمى دارند، و بھ معروف و كارھاى ن
دستور مى دھنـد لـیكن خودشـان عمـل نمـى 

آنھـا ھمـان كسـانى «: فرموده اسـت. كنند
صلّى � علیـھ وآلـھ (ھستند كھ حق آل محمّد 

 ».را غصب كردند) وسلّم
صـدوق در معـانى الاخبـار از امـام  شیخ
دربـاره آیـھ مـذكور ) علیھ السـلام(باقر 

آیـا ھـیچ «: روایت كرده كھ فرمـوده اسـت
ى كـھ كسـى از او پیـروى شاعرى را دیده ا

كند، جز این نیست كھ مراد گروھى است كـھ 
فقھ را براى غیر خدا فرا گرفتھ و گمـراه 

 ».شده و دیگران را گمراه كرده اند
روایت شـده ) علیھ السلام(امام صادق  از

آنان گروھـى ھسـتند كـھ «: كھ فرموده است
بدون داشتن یقین، دانش آموختھ و فقھ فرا 

خودشـان گمراھنـد، و ھـم گرفتھ اند، ھـم 
 ».دیگران را گمراه كرده اند

بر شرافت دانش فقھ و شدّت اھتمـام  آنچھ
و توجّھ بھ آن دلالت دارد روایتى اسـت كـھ 
از طریق خاصّھ بھ سند صحیح از معاویة بـن 

 :وھب نقل شده، كھ گفتھ است
مـى ) علیـھ السـلام(ابـا عبـد �  شنیدم
تـو را  نشانھ دروغگو این است كھ«: فرمود

از آسمان و زمین و خاور و باختر خبر مـى 
دھد، لیكن اگر از حلال و حرام خـدا از او 

 ».بپرسى چیزى نزد او نیست
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شرح علم آخرت و نقل اخبار در این : فصل
 باره

اگـر بگـویى چنانچـھ «: مى گویـد غزّالى
ممكن نیست علم آخرت را بـھ تفصـیل بیـان 

شـرح  كنى بھ گونھ اى فشرده و گذرا برایم
: ده، باید بدانى كھ علم آخرت دو قسم است

 .یكى علم مكاشفھ و دیگرى علم معاملھ
اوّل یعنى علـم مكاشـفھ، عبـارت از  قسم

علم بـاطن اسـت و آن غایـت و مقصـد ھمـھ 
ھـر : یكى از عارفان گفتھ اسـت. دانشھاست

كھ را از این علم بھره اى نباشد، بـر او 
ز این بیم سوء عاقبت دارم، كمترین بھره ا

علم تصدیق آن و واگذار كردن آن بھ اھلـش 
 وھـر كـس در ا: دیگرى گفتھ است. مى باشد

یكى از دو صفت كبر یا بدعت باشد از ایـن 
و . علم درى بھ روى او گشوده نخواھـد شـد

ھر كھ دنیا را دوست، و بر : نیز گفتھ اند
پیروى از ھوا و ھوسھاى خود اصرار داشـتھ 

حقّـق نخواھـد باشد، علـم مـذكور بـرایش ت
یافت، ھر چند بھ دیگر دانشھا دست یابـد، 

انكـار  راو كمترین كیفر كسى كھ این علم 
 .كند محروم شدن از آن است

مكاشفھ دانش صدّیقان و مقرّبان است،  علم
و آن عبارت از نورانیّتى است كھ در دل پس 
ــفات  ــردن آن از ص ــاكیزه ك ــر و پ از تطھی

ایـن نكوھیده ظاھر مـى شـود، و بـر اثـر 
روشنى امورى كھ پیش از آن نـام آنھـا را 
مى شنیده، و آنھا را معانى مجمل و مبھمى 
مى انگاشتھ بر او مكشوف مـى گـردد، و در 
نتیجھ امور مذكور براى او روشن مى شـود، 
تا آن جا كـھ معرفـت حقیقـى بـھ ذات حـق 
تعالى و صفات كاملھ و افعال او، حكمت او 

ترتّب بـودن در آفریدن دنیا و آخرت، سبب م
آخرت بر دنیا، شناخت معناى نبوّت و نبـىّ، 
دانستن معناى وحى، دانستن معناى فرشتگان 
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با انسان،  شیطانو شیاطین، چگونگى دشمنى 
چگونگى ظاھر شدن فرشـتھ بـر پیـامبران و 
رســیدن وحــى بــھ ایشــان، شــناخت ملكــوت 
ــونگى  ــناخت دل و چگ ــین، ش ــمانھا و زم آس

ر شـیاطین بـا برخورد سپاه فرشتگان و لشك
آن، دانستن تفاوت میـان الھـام فرشـتھ و 
وسوسھ شیطان، شناخت آخـرت، بھشـت، دوزخ، 
عذاب گور، صـراط، تـرازو و حسـاب بـرایش 
حاصل مى شود، ھمچنین معناى قول حق تعالى 

إنَِّ ال�دَّارَ : كَفى بنِفَْسِكَ الْیوَْمَ عَلیَْكَ حَسِ�یباً و: را كھ فرموده است
  .الْحَیوَانُ لوَْ كانوُا یعَْلمَُونَ  الآْخِرَةَ لھَِيَ 

لقاى پروردگار و نظر بـر رخسـار  معناى
كریم او، معناى تقـرّب بـھ او و نـزول در 
جــوار او، معنــاى حصــول ســعادت بــھ ســبب 
ھمنشینى با ملاء اعلا، مجاورت با فرشـتگان 
و پیامبران ھمھ برایش روشـن مـى شـود، و 
نیز معناى تفاوت درجـات بھشـتیان را درك 
مــى كنــد، تــا آن جــا كــھ برخــى از ایــن 

ــتیا ــتاره  نبھش ــد س ــر را مانن بعضــى دیگ
ــد، و  ــى بینن ــمان م ــان در فضــاى آس درخش
چیزھاى دیگرى كھ شرح آنھا بـھ درازا مـى 
انجامد، چھ موقعیّت مردمان پـس از تصـدیق 
اصل این امـور از نظـر درك معـانى آنھـا 

 :مختلف است
برخى این است كھ ھمھ اینھا مثـل  عقیده

ست، و آنچھ خداوند براى بندگان شایسـتھ ا
اش آماده ساختھ نھ چشمى آنھـا را دیـده، 
نھ گوشى شنیده و نھ بھ دلـى خطـور كـرده 
است، و خلایق از بھشت جز صفات و نام چیزى 

 .درك نمى كنند
دیگر بعضى از این امور را مثـال،  دستھ

و برخى را مطابق با حقیقتى مى دانند كـھ 
مى شود، برخـى دیگـر  از لفظ آنھا فھمیده

معتقدند كـھ منتھـاى معرفـت حـق تعـالى، 
اعتراف بھ عجز از شناخت اوست، و بعضى ھم 
در طریــق معرفــت خداونــد مــدّعى توفیقــات 

 .بزرگى شده اند
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از اینان مى گویند منتھاى معرفـت  برخى
خداوند ھمان است كـھ اعتقـاد ھمـھ عـوام 
بدان رسیده است، و آن این كھ او موجـودى 

توانا، شنوا، بینا، گویـا و مریـد  دانا،
بنابراین منظور ما از علـم مكاشـفھ . است

این است كھ پرده برداشتھ شود تا صریح حقّ 
كـھ  ىدر این امور آشكار گردد، بھ گونھ ا

گویا با چشم سر، و خالى از ھر گونھ شكّ و 
. تردید این امور مشاھده و معلوم شده است

ان قابـل این امر از نظر گوھر و سرشت انس
امكان است، جز ابن كھ زنگـار پلیـدیھا و 
ــع و  ــھ دل جم ــر روى آین ــا ب ــات دنی كثاف
متراكم شده است و مقصود از علم راه آخرت 

از ایـن  لیدیھادانستن كیفیّت زدودن این پ
آینھ است، پلیدیھایى كھ میان بنده و حـقّ 
تعالى، و نیـز شـناخت صـفات و افعـال او 

دن ایــن بــى شــك زدو. مــانع و حجــاب اســت
زنگارھا و پاكیزه سـاختن آن از پلیـدیھا 
تنھا از طریق تـرك شـھوات، و اقتـدا بـھ 
پیامبران در ھمھ احوال آنھا، امكان پذیر 
است، از این رو بھ انـدازه اى كـھ از دل 
حجاب برداشتھ مـى شـود، و در برابـر حـقّ 
قرار مى گیرد، انـوار حقـایق بـر آن مـى 

د جـز تابد، و براى رسیدن بـھ ایـن مقصـو
تحمّل ریاضتھایى كھ تفصـیل آنھـا در جـاى 
خود خواھد آمد، و جـز كسـب دانـش و فـرا 

 .گرفتن آن، راھى وجود ندارد
علم مكاشـفھ در كتابھـا وارد نمـى  امّا

شود و كسى كھ خداوند چیزى از ایـن دانـش 
را بــھ او ارزانــى داشــتھ اســت پیرامــون 
مسائل آن جز با اھلش گفتگو نمى كند و او 

مذاكره و بھ طور سرّى در این امر  بر سبیل
ایـن علـم پنھـانى . با وى مشاركت مى كند
 وآلـھصـلّى � علیـھ (ھمان است كھ پیامبر 

در گفتار خود اراده كرده و فرموده ) وسلّم
 :است
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برخى از علوم صـورت پوشـیده اى  ھمانا«
دارد كھ جز اھـل معرفـت كسـى آن را نمـى 

بگویند داند و اینان چون از آن دانش سخن 
تنھا كسانى كھ نسبت بھ خدا خدعھ مى كنند 
آن را منكر مى شوند و كسانى كھ بـھ خـدا 
اعتقاد دارند آن را مى پذیرند بنـابراین 

 ردهكسى را كھ خداوند علمى بھ او عطـا كـ
است كوچك نشـمارید، زیـرا خداونـد او را 
ــھ وى  ــش را ب ــھ آن دان ــتھ ك ــر ندانس حقی

 ».ارزانى داشتھ است
ا نیز از طریق خاصّھ بھ سـند م: گویم مى

روایـت ) علیھ السلام(خود از امیر مؤمنان 
ھمانا محبـوبترین «: داریم كھ فرموده است

بندگان نزد خدا بنده اى است كـھ خـدا او 
را بھ تسلّط بر نفس خویش یارى داده اسـت، 
او اندوه را شـعار خـود كـرده و تـرس را 

در  یتپس چـراغ ھـدا. دثار خود ساختھ است
تــا آن جــا كــھ مــى ... دلــش روشــن شــده 

او جامھ شھوات را از تـن بیـرون : فرماید
كرده، و خود را از ھمھ مقاصد جز یك مقصد 
تھى ساختھ است از صفت كورى بیرون رفتھ و 
از مشاركت با ھواپرستان خارج شـده، و از 
ــتگارى، و  ــدایت و رس ــواب ھ ــدھاى اب كلی

را  دخـوقفلھاى درھاى ھلاكت گشتھ است راه 
دیده، و در آن رفتھ، و نشانھ ھـاى خـویش 
را شناختھ، و سختیھا را گذرانـده، و بـھ 
محكمترین حلقھ ھا و استوارترین ریسمانھا 
چنگ زده است، لذا یقین او مانند یقین بھ 

 ».روشنایى آفتاب است
براسـتى «: گفتار دیگرى فرموده است ضمن

خرد خود را زنده كـرده، و نفـس خـویش را 
، بھ طورى كھ بزرگش خرد، و درشتش میرانده

 .نرم شده است
اى بسیار نورانى بر او تابیـد،  رخشنده

و راه برایش روشن شد، و در پرتـو آن راه 
را پیمود، و ابواب، او را بھ باب سلامت و 

و پاھایش بـا آرامـش . سراى اقامت راندند
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بدن در جاى امن و آسوده استوار شـد، بـھ 
ماشــت و ســبب آنچــھ دلــش را بــھ آن گ

 ».پروردگارش را بدان خشنود ساخت
بلكھ من در علمى پنھان «: فرموده است و

فرو رفتھ ام كھ اگر آن را آشكار كنم شما 
مانند لرزش ریسمان در چـاه ژرف مضـطرب و 

 ».لرزان مى شوید
از پیـامبر خـدا «: نیز فرمـوده اسـت و

كھ از ھـر بـابى . ھزار باب علم فراگرفتم
 ».یم گشوده شدھزار باب دیگر بھ رو

بن زیاد نخعى از آن حضرت دربـاره  كمیل
تـو را بـا حقیقـت «: حقیقت پرسید، فرمود
آیـا مـن رازدار تـو : چكار است؟ عرض كرد

آرى، لـیكن آنچـھ از مـن : نیستم؟ فرمـود
سـپس بـھ . لبریز مى شود بر تو مى تـراود

 ».پرسشھاى او پاسخ داد
امیـر مؤمنـان «: نقـل كـرده اسـت كمیل

دستم را گرفت و بـھ بیـرون ) لامعلیھ الس(
شھر برد، چون بھ بیابان رسیدیم، آن حضرت 
آھى بلند از سینھ برآورد، و پس از آن بھ 

ایـن دلھـا ! اى كمیل بن زیاد«: من فرمود
ـــا  ـــرین آنھ ـــد، و بھت ـــد ظرفھاین مانن
نگاھدارنده ترین آنھاست، اینـك آنچـھ را 

مـردم سـھ دسـتھ . مى گویم نگھ دار وبھ ت
ربّانى، طالب علمى كھ در طریـق  عالم: اند

رستگارى است و دسـتھ اى كـھ ماننـد مگـس 
اینـان ھـر آوازكننـده اى را . ریزه انـد

پیروند، و با ھر بـادى بـھ حركـت در مـى 
از انوار دانش روشنى نطلبیده اند، . آیند

... و بھ ستون استوارى پناه نبـرده انـد 
بدان در این جـا : جا كھ مى فرماید نتا آ

علـم ) ھ مبارك خود اشـاره فرمـودبھ سین(
كـاش حـاملانى بـراى آن مـى . فراوان اسـت

یافتم، آرى مى یابم تیزفھم نامطمئنى كـھ 
دین را وسیلھ بھ دست آوردن دنیا قرار مى 
دھد، و بھ نعمتھاى خدا بر بندگانش و بـھ 
حجتّھاى او بر دوستانش برترى مى جوید، یا 
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كسى را مى یابم كھ فرمـانبردار اھـل حـقّ 
است در حـالى كـھ او را در زمینـھ دانـش 
بینشى نیست با نخسـتین شـبھھ اى كـھ روى 
دھد آتش شكّ در دلش افروختھ مى شود، بدان 

یا كسى . كھ نھ این شایستگى دارد و نھ آن
را مى یابم كھ بھ لذّات دنیا دل بسـتھ، و 

خود را از  اندر برابر شھوات بھ آسانى عن
تھ گردآورى یا كسى را كھ شیف. دست مى دھد

و انباشتن مال و منال است، ایـن دو نیـز 
در ھیچ چیزى جانب دین را نگھ نمى دارند، 
شبیھ ترین موجود بھ آنھا دامھـاى چرنـده 
اند، بدین گونھ با مرگ دانشـمندان دانـش 

آرى زمین ھرگز از كسـى كـھ بـا . مى میرد
را بـر پـا مـى دارد  احجتّ و دلیل دین خد

آشـكار و مشـھور  خالى نیست كھ آن شخص یا
است، و یا ترسـان و پنھـان تـا حجّتھـا و 
دلائل روشن خدا از میان نرود، ولـى آنـان 
چند نفرند و كجایند؟ بھ خدا سوگند آنـان 
شمارشــان انــدك و قــدر و منزلتشــان نــزد 
خداوند بزرگ است، خداوند بھ وسیلھ آنھـا 
حجتّھا و دلیلھاى روشن خود را حفظ مى كند 

ال خود بسـپارند، و در تا آنھا را بھ امث
دل آنھا مستقرّ سـازند، علـم و دانـش بـر 
اساس بینش حقیقى بھ آنھا رو آورد، و بـا 
آسودگى یقین آن را بھ كار بستند، و آنچھ 

آنان سھل . را متنعّمان سخت و دشوار دیدند
و آسان یافتند و بھ آنچھ افراد نادان از 
ــا  ــد، و ب ــو گرفتن ــد خ ــزان بودن آن گری

ارواح آنھا وابستھ بھ ملا اعلا بدنھایى كھ 
آنان جانشینان . بود در دنیا زندگى كردند

و نمایندگان خداوند در زمین و داعیان او 
بھ سوى دینند آه آه از اشـتیاقى كـھ بـھ 

اى كمیل اگر مى خـواھى . دیدار آنھا دارم
 ».بازگرد
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) علیـھ السـلام(امام زین العابـدین  از

خدا سوگند  بھ«: روایت شده كھ فرموده است
اگر ابوذر آنچھ را در قلب سلمان بود مـى 
دانست او را مى كشت در حالى كـھ پیـامبر 

میان این دو ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 
اینك شما . پیوند برادرى برقرار كرده بود

ھمانا علم . ریددرباره دیگران چھ گمان دا
عالمان سخت و دشوار است، جز فرشتھ مقـرّب 

مرسل یا بنده مؤمنى كھ خداونـد و پیامبر 
دلش را براى ایمان آزموده است كسـى نمـى 

سـلمان : تواند آن را تحمّل كند، و فرمـود
بدان جھت از عالمان گردید چون یكى از ما 
اھل بیت بھ شمار مى آیـد، از ایـن رو او 

 ».دادم نسبترا بھ عالمان 
اھـل بیـت ) علیـھ السـلام(امـام  منظور

ت و حكمت است، نھ اھل توحید و علم و معرف
. بیت زنان و كودكان و خانواده و فرزندان

سـلمان از «: در حدیث نبوى نیز آمده اسـت
 ».ما اھل بیت است

اگر ابوذر «در حدیث نیز آمده است كھ  و
حكمتى را كھ در درون سلمان بود مى دانست 
او را كافر مى شـمرد، و در روایـت دیگـر 

 ».است كھ او را مى كشت
در ابیات زیر كھ منسوب بھ امام زیـن  و

مـى باشـد آمـده ) علیھ السـلام(العابدین 
 :است

لا كتم من علمى جواھره كى لا یرى الحـق ذو  انى
 جھل فیفتننا

قد تقدم فى ھذا ابو حسن الى الحسین و وصـى  و
 قبلھ الحسنا

رب جوھر علم لو ابوح بھ لقیل لى انت ممـن  یا
 یعبد الوثنا

لمون دمـى یـرون اقـبح مـا لاستحل رجـال مسـ و
 یاتونھ حسنا

علیــھ (فرزنــدان حضــرت امــام بــاقر  از
ھمگـى «: روایت شده كھ فرموده است) السلام

 .»مردم چھارپایانند جز یكى از مؤمنان
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گفتار خداوند روایت مذكور را : گویم مى
أَمْ تحَْسَ�بُ أنََّ أكَْثَ�رَھمُْ : گواھى مى كند كھ فرموده است

  .یعَْقلِوُنَ إنِْ ھمُْ إلاَِّ كَالأْنَْعامِ بَلْ ھمُْ أَضَلُّ سَبیِلاً یسَْمَعُونَ أوَْ 
) علیـھ السـلام(از فرزندش امام صادق  و

امـر مـا رازى «: نقل شده كھ فرموده اسـت
است پوشیده در سرّى كھ زیـر نقـاب میثـاق 
است ھر كس از آن پرده بردارد خداونـد او 

 ».را خوار مى گرداند
امر مـا رازى اسـت «: نیز فرموده است و

در سرّى پوشیده است و رازى اسـت مكتـوم و 
رازى است كھ حمل آن سرّ است و سرّى است بر 

 ».سرّ، و سرّى است در زیر نقاب سرّ 
امر ما حقّ اسـت، و «: نیز فرموده است و

حقّ حقّ اسـت و آن ظـاھر و بـاطن ظـاھر، و 
باطن باطن است و آن سـرّ و سـرّ سـرّ و سـرّ 

 ».وشیده بھ سرّ داشتمكتوم و سرّ پ
نیز ضمن اشاره بھ لزوم مكتوم داشـتن  و

تقیّھ دین من و دین «: این راز فرموده است
پدران من اسـت ھـر كـس تقیّـھ نكنـد دیـن 

 ».ندارد
بـا مـردم مطـابق «: نیز فرموده اسـت و

آنچھ مى دانند رفتـار كنیـد، و از آنچـھ 
نمى دانند آنھا را معاف بدارید، و بر ما 

ھمانـا امـر . یزى تحمیل نكنیدو خودتان چ
ما سخت و دشوار است، و ھیچ كس جز فرشـتھ 
مقرّب یا پیامبر مرسل یا مؤمنى كھ خداوند 
 ادلش را بـراى ایمـان آزمـوده اسـت آن ر

 ».تحمّل نمى كند
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 علم احوال دل: فصل

و امّـا قسـم دوّم علـم «: مى گوید غزّالى
معاملھ اسـت، و آن علـم احـوال دل اسـت، 
آنچھ از ایـن حـالات خـوب و پسـندیده مـى 
باشد، عبارت است از صبر، شكر، خوف، رجا، 
رضا، زھـد، پرھیزگـارى، قناعـت، سـخاوت، 
شناخت منّـت خداونـد بـر بنـدگان در ھمـھ 
احــوال، احســان، خــوش گمــانى، خوشــخویى، 

استگویى، اخلاص، شناختن ایـن ر ارى،خوشرفت
صفات و حدود و اسباب تحصیل آنھا و ثمرات 
و نشانھ ھاى آنھا و درمان آنچـھ از ایـن 
صفات بھ ضعف گراییده تا قوى شود، و آنچھ 
زایل شده تا بازگردد ھمـھ از علـم آخـرت 

 .است
: حالات نكوھیـده دل عبـارت اسـت از امّا

 ترس از فقر، خشم بر مقـدّرات، غـلّ و غـش،
كینــھ، حســد، ناپــاكى و دغلكــارى، بلنــد 
پروازى، ستایش خواھى، دوسـت داشـتن عمـر 
دراز براى كافرانى در دنیا، كبر و ریـا، 
خشم و غرور، عـداوت و بغـض، طمـع، بخـل، 
ــى، سرمســتى و ناسپاســى،  ــت و سركش رغب

تـــوانگران و خـــوار داشـــتن  تبزرگداشـــ
مستمندان، فخر فروشى و خودپسندى، ھمچشمى 

دن، گردنكشى در برابر حقّ، بـھ كردن، نازی
كارھاى بیھوده پرداختن، پرحرفى، لاف زدن، 
خودنمایى، چاپلوسـى، خـودبینى، غفلـت از 
عیوب خود و بھ معایب دیگران پرداختن، بى 
غم بودن، پروا نداشتن، شـدّت انتقـامگیرى 

خویش چون اھانتى بـھ او رسـد و بـى  راىب
ر تفاوتى بھ ھنگامى كھ حقّ مورد اھانت قرا

گیرد، دوستى ظـاھرى ضـمن دشـمنى بـاطنى، 
ایمنى از مكـر خـدا كـھ آنچـھ داده اسـت 
بازنستاند، تكیھ بر طاعت، مكر، خیانـت و 
ــى و  ــخت دل ــتن، س ــب، آرزوى دراز داش فری
درشتخویى، بھ دنیا شاد بـودن و بـر زوال 
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خوردن، انس با مخلوق و بـیم از  افسوسآن 
جـــدایى آنـــان، جفاكـــارى و سبكســـرى و 

 .ى، بى شرمى و بى رحمىشتابزدگ
ــن ــاء  ای ــا منش ــال آنھ ــفات دل و امث ص

گناھان و ریشھ ھمھ اعمالى است كھ در شرع 
از آنھا منع شده است، و اضداد آنھـا كـھ 
اخلاق پسندیده بھ شمار مـى آینـد سرچشـمھ 

بنــابراین . طاعــات و عبــادات مــى باشــند
دانستن حدود این امور و حقیقت و اسباب و 

ھمان علم آخرت اسـت، و  نتایج و علاج آنھا
فتواى دانشمندان این علم، دانسـتن آن  بھ

واجب عینى اسـت و كسـى كـھ از اداى ایـن 
واجــب روى گردانــد، بــھ حكــم قــدرت ملــك 
الملوك در آخرت ھلاك مى شود، ھمچنـان كـھ 
اعراض كننده از اعمال ظـاھرى بـھ فتـواى 
ــاھان آن  ــیر ش ــط شمش ــا، توسّ فقیھــان دنی

پس نظـر فقیھـان . ددستخوش نابودى مى گرد
عینــى نســبت بــھ اصــلاح امــور  جبــاتدر وا

دنیاست و این وجـوب عینـى در رابطـھ بـا 
 .اصلاح آخرت است

درباره یكى از این معانى از فقیھى  اگر
پرسش شود، مثلا از اخلاص یا توكّل یـا سـبب 
اجتناب از ریا بپرسند درمى ماند، با این 
كھ دانستن آنھا واجب عینى اسـت و اھمـال 

ر آن موجب ھلاكت در آخرت است، و اگـر از د
او در خصوص لعان، ظھـار و سـبق و رمایـھ 

آنھـا  فرعىبپرسند در باب تعاریف و نكات 
بھ اندازه چند جلد كتاب مطلـب عرضـھ مـى 
دارد كھ تا پایان روزگار بھ آنھا نیـازى 
پیدا نمى شود، و اگر احیانا احتیاجى بـھ 

كسى كھ یكى از آن فروع حاصل شود، شھر از 
رفع آن نیاز كند، و زحمت آن را بـر خـود 

امّا فقیھ در شب و . ھموار سازد خالى نیست
گـرفتن و یـاد دادن  دروز پیوستھ براى یا

آنھا رنج مى برد، و از آنچـھ بـراى دیـن 
خودش مھمّ است غافل است، و ھنگامى كھ بـھ 
او مراجعھ و مطلب از او پرسیده مى شـود، 
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داختـھ ام زیـرا بھ كار فقـھ پر: مى گوید
این دانش دین است و واجـب كفـایى اسـت و 
امر را بر خود و آنانى كھ این علم را از 

لـیكن . مشـتبھ مـى كنـد نداو فرا مى گیر
زیركان مى دانند كھ اگـر غـرض او اجـراى 
امر مربوط بھ واجبات كفایى است لازم اسـت 
واجب عینى را بـر آن مقـدّم بـدارد بلكـھ 

ست كھ بر آن مقـدّم واجبات كفایى بسیارى ا
دریغا كـھ بـر اثـر فریـب و تزویـر . است

عالمان بد علم دیـن كھنـھ و منـدرس شـده 
التجا مى جوییم كھ ما  ندما بھ خداو. است

را از این فریبكاریھـایى كـھ باعـث خشـم 
. پروردگار و خرسندى شیطان است پناه دھـد

عالمان ظاھرى كھ اھل ورع و پرھیزنـد بـھ 
ارباب قلـوب اقـرار برترى عالمان باطن و 

علماى ظـاھر زیـور : گفتھ شده است. دارند
و علماى باطن زینت آسمان . زمین و كشورند

 ».مى باشند كوتو جھان مل
در مصـباح الشـّریعھ از امـام : گویم مى

روایت شده كھ فرمـوده ) علیھ السلام(صادق 
علم اساس ھر حالت عـالى و منتھـاى «: است

رو پیـامبر ، از این »ھر پایگاه رفیع است
: فرمـوده اسـت) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
و مـراد » دانش بر ھر مسلمانى واجب اسـت«

 .علم پرھیزگارى و یقین است
: فرمـوده اسـت) علیھ السـلام(على  حضرت

و » علم را بجویید ھر چند در چـین باشـد«
این دانش خودشناسى است كھ مایھ خداشناسى 

 .مى باشد
فرموده ) وآلھ وسلّمصلّى � علیھ ( پیامبر

كســى كــھ خــود را شــناخت خــدا را «: اســت
 ».شناختھ است

بر توست دانشى را كھ صحّت ھر عمل و  سپس
طاعت و عبادت تنھـا وابسـتھ بـھ آن اسـت 

 .فراگیرى، و آن اخلاص مى باشد
از دانشى كھ سودى «: فرموده است پیامبر

و این دانشى » ندارد بھ خدا پناه مى بریم
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خلاص در عمـل اسـت، و بایـد است كھ مانع ا
دانست كھ دانش اندك نیازمند عمـل بسـیار 
است، زیرا فرا گرفتن یك ساعت علم انسـان 
را ملزم مى كند كھ آن را در تمـام دوران 

 .عمر خود بھ كار برد
سـنگى «: فرموده است) علیھ السلام( عیسى

را دیدم كھ بر آن نوشتھ شـده بـود، مـرا 
دم، دیدم بـر برگردان، من آن را برگردانی

آن نوشتھ شده است كسى كـھ بـھ آنچـھ مـى 
داند عمل نمى كند طلب دانش براى او شـوم 
است، و آنچـھ را فـرا گرفتـھ نیـز از او 

 ».پذیرفتھ نیست
تـرس از خـدا «: نیز از آن حضرت اسـت و

میزان علم است، و علم شعاع معرفت و قلـب 
ایمان است، و ھر كس تـرس از خـدا نـدارد 

چند در راه حلّ مشكلات علمـى عالم نیست ھر 
خداوند متعـال » .مویش را سپید كرده باشد

إِنَّمــا یَخشَْــى � مــن عِبــادِهِ : فرمــوده اســت
طمع، بخل، : است یزالْعُلَماءُ آفت علم ھشت چ

ریا، تعصّـب، سـتایش خـواھى، تـلاش در راه 
چیزى كھ بھ حقیقت آن نرسیده اند، عبـارت 

ازیـدن بـھ پردازى، بى شرمى از خداوند، ن
 .آنچھ مى داند و بھ كار نبستن آنھا

) علیھمـا السـلام(عیسى بن مریم  ھمچنین
بدبخت ترین مردم كسـى اسـت «: فرموده است

كھ از حیث دانش نزد مردم معروف و از نظر 
 ».عمل مجھول باشد

فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر
نزد ھر دعوتگر مدّعى ننشینید كھ او «: است

شما را از یقین بھ شكّ، از اخلاص بھ ریـا، 
ــھ  ــواھى ب ــر، از خیرخ ــھ كب ــى ب از فروتن
دشمنى، از زھد بھ رغبت مى خوانـد، بلكـھ 
بھ دانشمندى تقرّب جوییـد كـھ شـما را از 

ز شـكّ ا لاص،كبر بھ فروتنى، از ریا بھ اخـ
بھ یقین، از رغبت بھ زھد و از دشمنى بـھ 
خیرخــواھى دعــوت مــى كنــد، و تنھــا كســى 
شایستگى موعظھ و ارشاد مردم را دارد كـھ 
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براستى از این آفات بیمناك، و بر معایـب 
سخن آگـاه باشـد، و درسـت را از نادرسـت 
بشناسد، و علل بروز خواطر، و فتنـھ ھـاى 

 .نفس و ھوسھاى آن را بداند
علیـھ (مؤمنان على بن ابـى طالـب  امیر
مانند پزشك مھربـان «: فرموده است) السلام

و دلسوزى بـاش كـھ دارو را در جـایى كـھ 
 ».سودمند باشد مى دھد

 
ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
چرا غزّالى علم كلام و فلسفھ را در : فصل

لّـف اقسام علوم ذكر نكرده است و اشكال مؤ
 بر او

اگر گفتھ شود چرا علم «: مى گوید غزّالى
كلام و فلسفھ را در اقسام علوم بـھ حسـاب 
ــھ آنھــا  ــرده ام ك ــن نك ــاورده، و روش نی
پسندیده اند یا نكوھیده، پاسخ ایـن اسـت 

 :كھ
حاصل ادلّھ اى كھ علم كلام مشـتمل  بدانى

بر آنھاست و سـودمند مـى باشـد، قـرآن و 
ست، و آنچھ غیـر حدیث نیز ھمانھا را دارا

از آنھاست یا مجادلـھ ناپسـندى اسـت كـھ 
بدعت است چنان كھ بزودى بیان خواھد شـد، 
و یا فتنھ جویى و آشوبگرى است كھ مربـوط 
ــض اقــوال فــرق و نقــل  اســت بــھ ردّ و نق

كھ اكثـر آنھـا سـخنان یـاوه و  قالاتشانم
پوچى است كھ طبع، آنھا را نمى پسـندد، و 

برخـى از ایـن گوش آنھا را نمـى پـذیرد، 
مقالات بحث درباره چیزھایى است كھ بھ دین 
ــابقھ  ــلام س ــدر اس ــت، و در ص ــوط نیس مرب
نداشتھ، و پرداختن بھ آنھا بھ طـور كلّـى 
بدعت است، لیكن حكم آنھـا در ایـن زمـان 

شده، زیرا بدعتھایى پدیـد آمـده،  گرگوند
كھ احكام قرآن و سنّت را از مقتضـاى خـود 
تغییر داده، و گروھى سر بر آوردند كھ با 
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ــاد  ــبھاتى را ایج ــدعتھا ش ــن ب ــد ای تأیی
كردند، و سخنانى را گرد ھـم آورده مرتّـب 
ساختند، كھ در نتیجھ آنچھ بھ حكم ضـرورت 
 ىممنوع بود مجاز بلكـھ از واجبـات كفـای

این سخنان ھمانھـایى اسـت كـھ بـدعت  شد،
گذار بھ ھنگام تبلیغ بدعت از طریق بیـان 
آنھا با مـردم روبـرو مـى شـود، و آنھـا 
سخنانى محدود و شناختھ شـده انـد، و مـا 
آنھا را در بابى كھ پس از این خواھد آمد 

 .ذكر خواھیم كرد
فلسفھ علمـى مسـتقلّ و جـدا نیسـت،  امّا

 .استبلكھ آن مشتمل بر چھار جزء 
آنھا ھندسھ و حساب است، و چنان  نخستین

كھ پیش از این گفتھ شـد ایـن دو علـم در 
شرع مباح است، و درباره آنھا منعى نیست، 
جز در مورد كسى كھ در صورت دانسـتن ایـن 
دو علم بـیم آن اسـت كـھ از حـدود آنھـا 
تجاوز كند، و بھ دانشھاى ناپسـند برسـد، 

 ازنشھا زیرا بیشتر دست اندركاران این دا
. ھمین طریق بھ بدعتھا كشانیده شـده انـد

از این رو باید ضـعیف را از فـرا گـرفتن 
آنھا بازداشت، و این نھ بـھ خـاطر حرمـت 
آنھاست، بلكھ از قبیل بازداشتن كودك است 
از رفتن در كنار نھـر، از بـیم ایـن كـھ 
مبادا در نھر بیفتد و تلف گردد، و مانند 

آمیـزش بـا نو مسلمان اسـت كـھ او را از 
كافران بازمى دارند، كھ بھ آنھـا گـرایش 
پیدا نكند، با ایـن كـھ از مسـلمانى كـھ 
داراى رسوخ عقیده اسـت خواسـتھ مـى شـود 

 .براى تبلیغ دین با كافران معاشرت كند
جـزء فلسـفھ منطـق اسـت و آن از  دوّمین

دلیل و حدّ و جھت و شروط آن بحث مى كنـد، 
 .و این دو داخل در علم كلامند

جـزء فلسـفھ الھیّـات اسـت، و آن  وّمینس
ــفات او  ــبحان و ص ــد س ــاره ذات خداون درب
گفتگو مى كند، و این نیز جزو علم كلام مى 

فلاسفھ غیر از اینھا بھ رشتھ دیگرى . باشد
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از علم منتسب نیستند بلكـھ از ویژگیھـاى 
آنھا داشتن مذاھب مختلفى است كھ برخى از 

گونـھ  نآنھا كفر و بعضى بدعت است، و ھما
كھ اعتـزال، دانـش مسـتقلّ و جداگانـھ اى 
ــت، بلكــھ پیــروان آن دســتھ اى از  نیس
متكلّمان و اھل بحـث و نظرنـد كـھ مـذاھب 
باطلى را اختیار كرده اند فلاسفھ نیز بـھ 

 .ھمین گونھ مى باشند
جزء فلسـفھ طبیعیّـات اسـت كـھ  چھارمین

بعضى از آنھا مخالف شرع و دین حقّ بوده و 
م نیست تا جزء اقسام علـوم جھل است، و عل

ذكر شود، پاره اى دیگر از صفات اجسـام و 
خواصّ و كیفیت اسـتحالھ و تغییـرات آنھـا 
گفتگو مى كند و شبیھ نظریّات پزشكان است، 

از  سـانجز این كھ پزشك تنھا بـھ جسـم ان
حیث این كھ سالم یا بیمار است نظر دارد، 
و آنان ھمھ اجسام را از جھـت تغییـرات و 

كاتى كھ دارند مورد بررسـى قـرار مـى تحرّ 
دھند، لیكن پزشك بر آنھا ایـن برتـرى را 
دارد كھ دانش او مورد نیـاز ھمگـان اسـت 
ولى در طبیعیّات نیـازى بـھ علـوم فلسـفھ 

 ».نیست
اجزاى علـم فلسـفھ بـھ آنچـھ : گویم مى

غزّالى ذكر كرده منحصر نبوده، و مطلب بـھ 
لكھ گونھ اى نیست كھ او بیان كرده است، ب

فلسفھ دانش شریفى است كھ جامع ھمھ علـوم 
عقلى حقیقى است، و با دگرگونیھاى روزگار 
دگرگون نمى شود، و با تبدّل ادیان دستخوش 

حكمـت  نتبدیل نمى گـردد، و در عـرف آنـا
در تعریف حكمت گفتھ اند . نامیده شده است

عبارت است از علم بھ حقایق اشیا چنان كھ 
شـرى، و آن شـامل ھستند بھ اندازه توان ب

بسیارى از مسائلى است كھ غزّالى آنھـا را 
از علم مكاشفھ شمرده، و نیز شـامل اكثـر 
موضوعاتى است كھ آنھا را از اجـزاى علـم 

علـم شـرایع و  حتّىمعاملھ بھ حساب آورده 
 .ادیان بھ طور كلّى جزء فلسفھ است
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دو علم ھیأت و تشریح كھ درباره  ھمچنین
آنھا را نداند نسبت آنھا گفتھ شده ھر كس 

بھ شناخت بارى تعالى ناقص و ضعیف است، و 
نیز دانش پزشـكى، نجـوم، خطابـھ، شـعر و 
دیگر علوم دنیوى و اخروى از اجزاى فلسفھ 
اند و بیشتر این علوم از وحـى نـازل بـر 

و بعضى  ،اخذ شده) علیھم السلام(پیامبران 
ھم از الھامات وارد بر دلھـاى نـورانى و 

دیـده اى كـھ صـاحب خلـوات و نفوس ریاضت 
مجاھدات بوده اند بھ دست آمده اسـت، جـز 
این كھ فلاسفھ در ھیچ یك از دانشھاى خـود 
بھ پاى پیامبران نرسیده، بلكھ در بیشـتر 
این علوم بویژه در آنچھ مربوط بھ مكاشفھ 
است قاصر و ناتوان بوده اند، زیرا امـور 
بسیارى مربـوط بـھ شـناخت خداونـد و روز 

ن در دست آنھا ناتمام باقى مانـده بازپسی
آنھا را تمام ) علیھم السلام(كھ پیامبران 

و كامل كرده اند چھ نظر پیامبران وسیعتر 
و عمیقتر و شناخت آنھا نسبت بـھ جزئیّـات 
امــور، و ھمچنــین كلیّــات آنھــا و تعیــین 
اعمالى كھ انسان را بھ خدا نزدیك مى كند 

 .كامل است
لھـى را بـھ قادرنـد معـارف ا پیامبران

عوام كم فھم بھ گونھ اى كھ در خـور عقـل 
ــھ  ــا را ب ــد، و آنھ ــیم كنن ــت تفھ آنھاس
ـــحیح  ـــھ ص ـــھ از اندیش ـــى ك بزرگمردان
برخوردارند بھ طریقى كھ شایستھ عقل آنان 

پیامبران از ھمھ خلایـق . است منتقل سازند
بھ آنچھ از دیده ھا پنھان است داناترند، 

آخـرت  در شناخت حقایق امـور نھاو كوشش آ
بیش از تلاش آنھا در شناخت امور دنیاسـت، 
بلكھ تنھا بھ امورى از این جھان فانى مى 
پردازند كھ مى تواند وسیلھ اى براى جھان 

از ایــن رو ھنگــامى كــھ از . بــاقى باشــد
از ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر ما 

 شتغییرات ماه از صورت ھلال بـھ بـدر پرسـ
دستور داد از امور شد، با اعراض از پاسخ 



162 
 

دیگر سئوال شود تا مردم را آگاه كند كـھ 
این موضوع مھمّ نیسـت بلكـھ آنچـھ اھمیّـت 
دارد دانستن چیزھایى است كھ مایـھ تقـرّب 
بھ خداوند و رستگارى در روز بازپسین مـى 

امّا آنھایى كھ از عقل محـض پیـروى . گردد
مى كنند، بى شكّ علم و قدرت و اندیشـھ اى 

بران عطا گردیده بھ آنھا داده كھ بھ پیام
نشده، و افكار آنھا چنان كھ بایـد جھـان 
آخرت را درك نكـرده اسـت، بـا ایـن حـال 
درباره آنھا تقصیر روا نیست، و نباید در 
حقّ آنان تا آن حدّ كوتاھى شود كھ منجر بھ 
. تحقیر و ناچیز شمردن ایمان آنھـا گـردد

منزّھند بویژه این كـھ  اآنان از این حرفھ
سخنانشان مرموز است، و آنچھ بر ضدّ آنھـا 
گفتھ شده اگر چھ روى ظاھر سخنان آنھاسـت 
بر ضدّ مقاصد، آنھا نیست، و سخنانى را كھ 
. بھ رمز گفتھ شده نمى توان بكلّى ردّ كـرد

بلى چون آنچھ از علوم فلاسفھ مى تواند در 
آخرت سودمند واقع شـود در ادیـان موجـود 

ــت ــامع اس ــریعت ج ــویژه در ش ــل و  ب و كام
درخشان ما بھ صورتى تمـامتر و كـاملتر و 
بھ طریقى آسانتر و سـھلتر وجـود دارد، و 
آنچھ از علوم آنھا در آخرت سـودى نـدارد 
نیز در سلوك راه حقّ بدانھا نیـازى نیسـت 
بلكھ اكثر این علوم مـانع حركـت در ایـن 
راه، و مایھ دورى بیشتر مردم از خداسـت، 

سفھ در شرع تفصیل آنچھ از علوم فلا ھمچنین
داده نشده است و در شناخت خداوند مدخلیّت 
دارد مانند چگونگى صـفات خداونـد و علـم 
ھیئت و جز اینھا، در پیمودن این راه ھیچ 
نیازى بھ تفصیل آنھا نیست، بلكھ مجمـل و 
مرموز آنھا كھ در شرایع وارد شـده كـافى 

بسـیار  سـفھبا ذكر ایـن كـھ راه فلا. است
آفـرین اسـت و بسـیارى از  پرخطر و مھلكھ

ھوشمندان در این وادى گمراه، و در طریـق 
علاوه بـر ایـن . حقّ و ھدایت سرگردان شدند

از سوى متأخّران تحریفاتى در علوم فلاسـفھ 
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راه یافتھ كھ ناشى از سـوء فھـم آنھـا و 
فقدان شرایط تحصیل این علوم بـوده اسـت، 
در نتیجھ آنچھ از این دانشھا امروز میان 

موجود است ھمان دانشھایى نیسـت كـھ  مردم
میان پیشینیان وجـود داشـتھ اسـت، بلكـھ 
بعضى از آنھا مختلّ و درھم و بر ھـم شـده 

بنابراین اعراض از علوم آنھا و عدم . است
ورود در راه آنھا سزاوارتر است، جز براى 
كسانى كھ ھمھ پایھ ھاى علوم دینى خود را 

فتـھ محكم كرده، و از ھمھ آنھا فراغـت یا
باشند، و بخواھنـد از مقاصـد ایـن فرقـھ 
آگاھى یابند، و بھ مطالب آنھا دست پیـدا 

 .كنند، كھ در این صورت باكى نیست
آنچھ بیان شد آشكار گردید كھ بھ چھ  از

سبب بسیارى از كسانى كھ بھ علـم و دانـش 
معروفند از فلسفھ ستایش و یا نكوھش كرده 

یـده شاید غزّالى مصلحت را در ایـن د. اند
ــا  ــد، ت ــوھش كن ــفھ را نك ــھ فلس ــت ك اس
دانشجویان را از ورود در چیزى كـھ بـراى 
آنھا ضرورى نیست باز دارد، و بـھ ملازمـت 

وادار كند، از بیم این كھ مبـادا در  شرع
طریق تحصیل دانش سرگردان و گمراه شـوند، 
از این رو درباره فلسفھ آنچھ را ذكر شـد 

 .بھ قلم آورده است و � العالم
پس علم كلام از فنـونى «: مى گوید زّالىغ

است كھ بـراى بازداشـتن دلھـاى عـوام از 
پذیرش تخیّلات بـدعت گـذاران واجـب كفـایى 
است، و ایـن وجـوب بـھ سـبب بـروز ھمـین 
بدعتھا بھ وجود آمـده اسـت، ھمچنـان كـھ 
نیــاز انســان بــھ اجیــر كــردن راھنمــا و 
نگھبان در راه حجّ بر اثر وقوع سـتمگرى و 

اعراب پدید آمده است، و اگر عـرب راھزنى 
ــتخدام  ــد اس ــرك كن ــود را ت بیرحمیھــاى خ
نگھبان از جملھ شـرایط سـفر حـجّ نخواھـد 
بود، ھمچنین اگر بدعتگران یاوه سراییھاى 
خویش را رھا كنند، بھ موضـوعاتى بـیش از 
آنچھ در دوران صحابھ معمول بـوده نیـازى 
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بنابراین دانشمند كلامى باید حـدود . نیست
خــود را در قبــال دیــن بشناســد و  فیوظــا

موقعیّت خود را نسبت بھ آن مانند موقعیّـت 
نگھبان راه حـجّ . نگھبان در راه حجّ بداند

اگر قصدش تنھا پاسدارى از حاجیـان باشـد 
از حاجیان نیسـت، و دانشـمند كلامـى اگـر 
منظورش تنھا مناظره و مدافعھ باشد، و در 

دل و راه آخرت گام برندارد، و بھ محافظت 
اصلاح آن نپردازد، ھرگـز از جملـھ علمـاى 
دین نمى باشد، زیرا در این صـورت مـتكلّم 
از دین جز عقیده اى كھ عوام مردم نیز در 
آن بــا او مشــاركت دارنــد چیــزى در دســت 
ندارد، و تنھا بھ داشـتن ھنـر مجادلـھ و 

 .مدافعھ از عوام ممتاز مى باشد
معرفت خداوند سبحان و شناخت صـفات  امّا

و افعال او و ھمھ آنچھ در علم مكاشفھ بھ 
آنھا اشاره كرده ایم از علم كلام بھ دسـت 
نمى آید، بلكھ ممكـن اسـت حجـاب و مـانع 

رسیدن بھ آنھـا تنھـا از . آنھا نیز باشد
طریق مجاھده اى كھ خداونـد آن را مقدّمـھ 

وَ : تھدایت خود قـرار داده و فرمـوده اسـ
ــذِینَ جاھَــدُوا فِینــا لَنَھْــ دِیَنَّھُمْ سُــبُلَنا، الَّ

 .امكان پذیر است
از این غزّالى پرسشى را مطـرح كـرده  پس

تو حدّ متكلّم را «: كھ خلاصھ اش این است كھ
بھ نگھبانى از عقیده عوام در برابر آسیب 
یــاوه گوییھــاى بــدعتگران محــدود كــردى، 
مانند حدّ نگھبـان راه حـجّ كـھ وظیفـھ او 

از غارت  پاسدارى اموال و منسوجات حاجیان
را حفـظ  ھو حدّ فقیـ. و دستبرد اعراب است

قانونى دانستى كھ حاكم بھ وسـیلھ آن شـرّ 
بعضى از متجاوزان را نسـبت بـھ بعضـى از 
مردم برطرف كند، و این دو مرتبھ نسبت بھ 
علم دین مرتبھ ھـایى پسـت و نازلنـد، در 
حالى كھ علماى امّت كـھ بـھ فضـل و كمـال 

كلّماننــد، و مشــھورند ھمــان فقیھــان و مت
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ــد از  ــگاه خداون ــان در پیش ــریناین  بھت
 .مردمان مى باشند؟

علمـاى «: پاسخ غزّالى این است كـھ خلاصھ
دین وجود خود را تنھا وقف علم فقھ نكرده 

بلكھ بھ علـم قلـوب نیـز اشـتغال . بودند
داشتھ، مراقب حالات دل بوده اند، و آنچـھ 
آنھا را از تصنیف در این علم و تدریس آن 

مى داشت، ھمان چیزى بـود كـھ صـحابھ باز 
را از ) مصلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّ (پیامبر 

نگارش و تدریس فقھ مانع شد، با ایـن كـھ 
آنان فقیھانى بودند كـھ از فنـون مختلـف 
دانش برخوردار، و بھ علم فتاوا و حـلال و 
حرام مشغول بودند، و نیازى بھ ذكر آنھـا 

 بنـابراین فضـیلت علمـاى دیـن بـھ. نیست
اعتبار دانستن علـم فقـھ و كـلام نبـوده، 

علـوم  قـایقبلكھ بھ سبب دانش آنھا بـھ د
باطن بوده و ھم این كھ بـھ مقتضـاى علـم 
خود عمل مى كرده اند، و فقھ را براى جلب 
رضاى الھى مى خواستھ اند، و در دین زھـد 
مى ورزیده اند، و امثال اینھا، اگـر چـھ 

قـھ و شھرت آنھا بھ اعتبار علم آنھا در ف
زیـرا آنچـھ در پیشـگاه . كلام بـوده اسـت

خداوند مایھ فضل و برترى است، غیر از آن 
چیزى است كـھ در نـزد خلـق سـبب آوازه و 
شھرت اسـت، و مـا بـزودى از سـیره و روش 
علماى پیشین شمّھ اى ذكر خواھیم كرد، تـا 
دانستھ شود كسانى كـھ مـذھب خـود را بـھ 
ه آنھا نسبت مى دھند بـھ آنـان سـتم كـرد

اند، و ھمانھا در روز بازپسین سخت تـرین 
 ».دشمنان اینانند

من آنچھ را غزّالى در این جـا : گویم مى
درباره علماى عامّھ ذكـر كـرده نقـل نمـى 
كنم، زیرا گفتھ ھایش بھ ثبوت نرسـیده، و 
اكثر آنھا دلالت بر فضیلتى نـدارد، و بـھ 
جاى آنھا در محلّ دیگر آنچھ را از فضـایل 

مورد اتّفـاق ھمـھ ) یھم السلامعل(اھل بیت 
دانسـتھ  امسلمانان است ذكر خواھم كرد، ت
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شود كسانى كھ نام تشیّع بر خـود نھـاده و 
را ادّعـا ) علیھم السـلام(محبّت آن خاندان 

در كتـاب كـافى از . مى كننـد دروغگوینـد
روایـت ) علیھ السـلام(جابر از امام باقر 

: شده كھ گفتھ است آن حضرت بھ مـن فرمـود
آیا كسى كھ نـام تشـیّع را بـھ ! ى جابرا«

كـھ تنھـا از  تخود بستھ برایش كـافى اسـ
دوستى ما سخن گوید بھ خدا سوگند شیعھ ما 
نیست جز كسى كـھ پرھیزگـار و خداونـد را 
فرمانبردار باشد، اى جابر، اینان شناختھ 
نمــى شــوند مگــر بــھ فروتنــى، افتــادگى، 
امانتــدارى، بســیارى یــاد خــدا و روزه و 

، نیكى نسبت بھ پدر و مادر، رسـیدگى نماز
بیچارگـان،  مند،و احسان بھ ھمسایگان مست

ــلاوت  ــتگویى، ت ــان، راس ــداران و یتیم وام
قرآن، بازداشتن زبان از سخن گفتن درباره 
مردم جز بھ نیكى و آنھا در ھمھ چیز امین 
خانواده و قبیلھ خود مى باشند جابر گفتھ 

ما ! دااى فرزند پیامبر خ: عرض كردم: است
كسى را امروز بھ این صفات نمـى شناسـیم، 

افكار مختلف تـو را بـھ ! راى جاب: فرمود
آیا كافى است كھ آدمـى . سوى خود نكشانند

بگوید، ولایت و دوستى على را دارم، و بـا 
مـن : اگـر بگویـد. این حال در عمل نكوشد

را كـھ ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر 
مـى دارم سـپس از بھتر از على است دوسـت 

روش او پیروى و بـھ سـنّت او عمـل نكنـد، 
از . بھ حالش ھـیچ سـودى نـدارد اودوستى 

خــدا بپرھیزیــد، و بــراى بــھ دســت آوردن 
پاداشھاى الھى كار كنید، میان خداونـد و 
ھیچ كسى پیونـد خویشـاوندى نیسـت، دوسـت 
ترین بندگان نزد خداونـد و گرامـى تـرین 

گــارتر و ایشــان بنــده اى اســت كــھ پرھیز
بـھ خـدا ! اى جـابر. فرمانبردارتر باشـد

سوگند ھیچ چیزى جز طاعـت و فرمـانبردارى 
مایھ تقرّب بھ خداوند نیست ما برات رھایى 
از آتش را بھ ھمراه نداریم، و ھیچ كس در 
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برابر خداوند حجّت و بھانھ اى ندارد، ھـر 
كس خداوند را فرمانبردار است دوست ماست، 

رمانى مى كنـد دشـمن و كسى كھ خدا را ناف
ماست، و جز بھ عمل و پرھیزگارى نمى توان 

 ».و دوستى ما را بھ دست آورد ولایت
ھمانا شیعیان : حدیث دیگرى آمده است در

ـــى  ـــلام(عل بردبـــاران و ) علیـــھ الس
دانشمندانند، لبھایشان از كثرت دعا خشـك 
و پژمرده است و در چھره آنھا نشانھ ھـاى 

در . پارسایى و گوشھ گیرى نمایان مى باشد
این مورد احادیث دیگرى نیز در دست اسـت، 

 عھكھ بھ خواست خداوند در كتاب آداب الشیّ
و اخلاق الامامة در این باره بھ طور كامـل 

 .سخن خواھیم گفت
 

سوّم در آنچھ عامّـھ آن را از علـوم  باب
 ستوده مى شمارند و از این علوم نیست

ایــن بــاب علّــت نكوھیــدگى بعضــى از  در
علوم، و تبدیل نام دانشھاى فقھ، توحیـد، 
تذكر و حكمت، و نیز آنچھ از علـوم شـرعى 

ازه ناپسـند آن بیـان پسندیده است، و اند
 .مى شود

 
 نكوھیدگى دانشھاى ناپسند علّت

علـم عبـارت از شـناخت : گفتھ شود شاید
ماھیّت معلوم است، و علم از صفات خداونـد 
مى باشد در این صـورت چگونـھ ممكـن اسـت 

 .چیزى ھم علم باشد، و ھم مذموم و ناپسند
دانست كھ علم ذاتا مذموم نیست، و  باید

نكوھش آن در مورد انسان تنھا بھ یكـى از 
 :سھ سبب است

این كھ فرا گرفتن آن دانش زیان آور  -١
باشد، خواه بھ كسى كھ آن را فرا مى گیرد 

چنان كـھ علـم . ضرر رساند و یا بھ دیگرى
سحر و جادوگرى از علوم نكوھیـده اسـت، و 

رآن بـدین امـر حقّ ھم ھمین است، زیـرا قـ
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گواھى داده و بیـان كـرده كـھ سـحر سـبب 
 داجدایى زن از شوى است، و براى پیامبر خ

جـادو كردنـد، و ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
آن حضرت بھ سبب آن بیمار شد، تـا آنگـاه 
كــھ جبرئیــل او را از آن خبــر داد، و آن 
جادو را از زیر سنگى كھ در تھ چاھى بـود 

دانش از علم بھ خـواصّ  این. بیرون آوردند
جواھر، و حساب مطالع ستارگان بھ دست مـى 

 .آید
از آن جواھر ھیكلى بھ صورت شخص  جادوگر

جادو شده درسـت مـى كنـد، و بـراى آن در 
مطالع ستارگان وقتى مخصوص را انتظار مـى 
كشــد، و مقــارن بــا آن واژه ھــاى كفــر و 
ناسزا بھ شرع بر زبان مى آورند، و اینھا 

توسلّ بھ شیاطین قرار مى دھنـد،  را وسیلھ
كسى  رو از مجموع این كارھا حالات شگفتى د

دانسـتن ایـن . كھ جادو شده پدید مى آیـد
اسباب از حیث ایـن كـھ علـم اسـت مـذموم 
نیست، لیكن جادو جز براى زیـان رسـانیدن 
بھ خلق كارآیى و شایستگى ندارد، و آنچـھ 
سبب زیان و وسیلھ شرّ است نـاگزیر زشـت و 

مى باشد، و ھمین امـر اسـت كـھ مایـھ  بد
 گـرچنـان كـھ ا. نكوھیدگى این دانش اسـت

ستمگرى مـؤمنى را دنبـال كنـد تـا او را 
بكشد، و او در محلّى مسـتحكم پنھـان شـده 
باشد، چنانچھ آن ستمگر از محلّ او بپرسـد 
آگاه كردن او جایز نیسـت، بلكـھ دروغ در 
این جا واجب است، اگـر چـھ ذكـر محـلّ او 

د غیر، و افاده علم بھ ماھیّت و واقع ارشا
ضـرر و  بھآن است، لیكن مذموم است، زیرا 

 .زیان منجر مى شود
این كھ علم مورد نظـر غالبـا موجـب  -٢

ضرر براى صاحبش باشد، مانند دانش سـتاره 
شناسى، كھ آن ذاتا براى او مذموم نیسـت، 

یك قسم حسـاب : زیرا این دانش دو قسم است
سـت كـھ گـردش سـتارگان است، و قرآن گویا
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مْسُ وَ الْقمََرُ بحُِسْبانٍ : حساب شده است و فرموده است الشَّ
 :و نیز

رْناهُ مَنازِلَ حَتَّى ع�ادَ كَ�الْعُرْجُونِ الْقَ�دِیمِ  وَ  ، و قسم دیگـر الْقمََرَ قدََّ
احكام است و حاصلش این است كـھ از طریـق 
اسباب بر حوادث آینده استدلال مى كنند، و 

مانند كار پزشك اسـت كـھ حركـت  كار آنھا
نبض را دلیل بیمارى مى دانـد كـھ بـزودى 

در واقع عبارت  شاین دان. بروز خواھد كرد
از علم بـھ طـرق اجـراى سـنّتھاى الھـى و 
روشھاى او در میان آفریدگان اسـت، لـیكن 

پیـامبر . در شرع این دانش نكوھیـده اسـت
: فرموده است) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 

چون از قضا و قدر، و نجوم سخن بھ میـان «
پس «: ، و فرموده است».آید خاموشى گزینید

سـتم : از سھ چیز بیمناكم مّتماز خود از ا
زمامداران، ایمان بـھ سـتارگان و انكـار 

 ».تقدیر
از طریق خاصّھ از امیر مؤمنان : گویم مى

روایت شده كھ ھنگام عزیمـت ) علیھ السلام(
پاســخ یكــى از  بــراى جنــگ بــا خــوارج در

مـن ! اى امیر مؤمنان: اصحابش كھ عرض كرد
با استفاده از اطلاعاتى كھ از طریـق علـم 
نجوم بھ دست آورده ام بیم دارم كـھ اگـر 
در این وقت رھسپار شوى بھ مراد خود دسـت 

آیا گمان مى كنى تـو بـھ «: فرمود. نیابى
زمانى ھدایت مى كنى كھ ھر كس در آن سـفر 

او دور مـى شـود، و از كند بلا و بـدى از 
ساعتى برحذر مى دارى كھ ھر كھ در آن كوچ 
كند زیان و سختى او را فرا مى گیرد؟ ھـر 
كس این گفتار تو را بـاور كنـد قـرآن را 
دروغ پنداشتھ و در رسیدن بھ آنچـھ دوسـت 
مى دارد، و دفع آنچھ مكروه اوست از كمـك 
خواستن از خداوند بـى نیـازى نشـان داده 

گفتارت این است كھ ھر كس بھ است، سزاوار 
گفتھ ات رفتار كنـد تـو را حمـد و سـپاس 
گوید نھ خداوند را، زیرا گمـان دارى كـھ 
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تو او را بھ زمانى راھنمایى كرده اى كـھ 
و از ضرر ایمـن  ،در آن سود بھ دست آورده

سپس آن حضرت رو بھ مردم كـرده . گشتھ است
از آمـــوختن نجـــوم ! اى مـــردم: فرمـــود

بھ اندازه اى كھ در بیابان  بپرھیزید، جز
یا دریا بتـوان بـدان راه جوییـد، زیـرا 

اسـت و كـاھن ) غیبگویى(نجوم موجب كھانت 
مانند ساحر، و ساحر ھمچون كافر، و كـافر 

 ».در آتش است
كتاب مـن لا یحضـره الفقیـھ از عبـد  در

: الملك بن اعین روایت شده كھ گفتـھ اسـت
ردم مـن عرض ك) علیھ السلام(بھ ابى عبد � 

بھ این علم دچار شده ام، ھر موقع حـاجتى 
دارم بھ طالع مى نگرم، اگر بـد بـود مـى 
نشینم و دنبـال آن نمـى روم، و ھـر گـاه 

 روم،طالع نیك بود بھ دنبال حاجت خود مى 
آیا حاجتت بـرآورده مـى «: آن حضرت فرمود
كتابھایت را : آرى، فرمود: شود، عرض كردم

 ».بسوزان
نجوم بھ سھ سـبب منـع «: مى گوید غزّالى
 :شده است

این كھ دانش مـذكور بـراى بیشـتر  -اوّل
مردم زیانبار است، زیـرا چـون بـھ آنھـا 
گفتھ شـود چنـین آثـارى در نتیجـھ گـردش 
ســتارگان پدیــد مــى آیــد، مــى پندارنــد 
ستارگانند كـھ در عـالم مؤثّرنـد و آنھـا 
خدایانى مى باشند كھ تدبیر امـور را بـر 

ھر شــریف آســمانى عھــده دارنــد، چــھ جــوا
مردم آنھا را بـزرگ مـى  ھھستند، در نتیج

شمارند، و دلھا پیوستھ متوجّـھ آنھـا مـى 
شود، و از آنھا امیـد نیكـى و بـیم بـدى 
دارند، و یاد خدا از دلھا زدوده مى شود، 
زیرا نظر كسى كـھ ایمـانش ضـعیف اسـت از 
حدود وسائط تجاوز نمى كند، و عالم راسـخ 

شــید و مــاه و كســى اســت كــھ بدانــد خور
. ستارگان ھمھ مسخرّ فرمان خداوند سبحانند

نگاه كردن ضعیف پس از طلـوع خورشـید بـھ 
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آفتاب، مانند نظر مورچھ است كھ اگر عقـل 
در او آفریده شده بـود، و بـر روى صـفحھ 
كاغذى قرار داشت مى دید كھ ھنگام كشـیدن 
قلم سیاھى خط پیوستھ ادامھ مـى یابـد، و 

مى شد كـھ ایـن كـار در این ھنگام معتقد 
او بھ آن حدّ نمـى رسـید،  ظرقلم است، و ن

كھ نخسـت انگشـت و پـس از آن دسـت، سـپس 
اراده اى كھ دست را بھ حركـت درآورده، و 
پس از آن نویسنده تواناى صـاحب اراده، و 
بعد از آن آفریننده دست و قـدرت و اراده 

بنابراین نظر مردم بیشتر . را مشاھده كند
بھ اسبابى است كھ در جھـت  متوجّھ و منحصر

و نزدیك بھ آنھاست، و از توجّھ بـھ  نپایی
مسبّب الاسباب منقطع است، و این امـر یكـى 

 .از علل نھى از فراگیرى علم نجوم است
این كھ احكام نجوم حدس محض اسـت،  -دوّم

و از آن چھ بھ طور یقین و چـھ بـھ صـورت 
گمان چیزى درباره اشخاص دانستھ نمى شود، 

اساس آن حكم كردن، حكم از روى جھـل و بر 
است، و نكوھشى كھ از آن مى شود بـھ سـبب 
جھل بودن آن است نھ ایـن كـھ علمـى اسـت 

و طبق آنچھ نقـل مـى شـود علـم . نكوھیده
) علیـھ السـلام(نجوم معجزه ادریس پیامبر 

 ».بوده كھ كھنھ شده و از میان رفتھ است
) علیـھ السـلام(از امام صادق : گویم مى
ت است كھ علم نجوم از علوم پیامبران روای

) علیـھ السـلام(است، و علىّ بن ابى طالـب 
داناترین مردم بھ آن بـود، و ایـن دلیـل 
است بر این كھ دانش مذكور محـو و نـابود 

 .نشده بلكھ نزد اھلش موجود است
این كـھ گـاھى بنـدرت «: مى گوید غزّالى

رأى منجمّ اصابت مى كند امر اتّفاقى اسـت، 
مـنجّم احیانـا بـر بعضـى از اسـباب زیرا 

آگاھى پیدا مى كند، لیكن مسبّب آنھا تنھا 
پس از حصول شروط بسـیارى كـھ آگـاھى بـر 
آنھا در حیطھ قدرت بشـر نیسـت حاصـل مـى 

 بابشود، در این ھنگام اگر ایجاد بقیّھ اس
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را خداونــد مقــدّر كــرده باشــد رأى مــنجمّ 
اصابت مى كند، و اگر مقـدّر نكـرده باشـد 

ر خطا مى شود این قضیّھ مانند این است دچا
كھ انسان ھنگامى كھ مـى بینـد ابرھـا از 
كوھھا برخاستھ آسمان را فرا گرفتھ انـد، 
حدس مى زند، و ظنّ بر او غالب مى شود كـھ 

این كھ با  بساامروز باران مى بارد، امّا 
برآمدن آفتـاب، و گـرم شـدن ھـوا ابرھـا 

لاف حدس پراكنده شده و از میان بروند، و خ
او ظاھر شود، از این رو صرف وجود ابر در 
آمدن باران و حصول بقیّھ اسباب ناشـناختھ 
كافى نیست، و نیز مانند حدس كشتیبان است 
كھ با اعتماد بر آشنایى خود با بادھـایى 

گمان مى كنـد كشـتى او  وزندكھ معمولا مى 
سالم خواھـد مانـد، امّـا بادھـا اسـبابى 

ز آنھا آگاه نیسـت، پنھانى دارند كھ او ا
لذا ممكن است گاھى در حدس خـود صـائب، و 

بھ ھمین سبب انسـانى . زمانى در خطا باشد
كھ در ایمان خود قوى است نیز از دانسـتن 

 ».نجوم منع مى شود
آنچھ مؤیّد گفتـھ ھـاى غزّالـى : گویم مى

علیـھ (است، روایتى اسـت از امـام صـادق 
: كھ درباره این علم فرمـوده اسـت) السلام

بھ بسیار آن دسترسـى نیسـت، و انـدك آن «
 ».سودى ندارد

تنھـا خانـدانى از «: نیز فرموده است و
عرب و خانواده اى از ھند بھ نجوم آگـاھى 

 ».دارند
 :مى گوید غزّالى

این كھ در نجوم فایده اى نیسـت،  -مسوّ «
و پرداختن بھ آن دست كم اشتغال بـھ كـار 
زائد و بیھوده اى ست و بى آن كـھ فایـده 
اى داشتھ باشد موجب ضایع ساختن عمرى است 
كھ گرانبھاترین سرمایھ انسان است، و این 

پیامبر . خود زیان و خسرانى بزرگ مى باشد
كنار مردى كھ  از) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

ــور  ــد، عب ــده بودن ــرد آم ــردم دور او گ م
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ایـن كیسـت؟ عـرض : آن حضرت فرمود. كردند
بھ چـھ : مردى بسیار داناست فرمود: كردند

بھ شعر و نسب اعـراب : چیز داناست؟ گفتند
این دانشى است كھ سودى نـدارد، و : فرمود

ندانســتن آن زیــانى نمــى رســاند، و ســپس 
 :فرمود

یا سـنّت قائمـھ و  یا آیھ محكمھ و علم«
 ».یا فریضھ عادلھ است

پــرداختن بــھ علــم نجــوم و  بنــابراین«
امثـــال آن وارد شـــدن در وادى خطـــر، و 
ارتكاب جھالتى است كھ بـر آن ھـیچ سـودى 
مترتب نیست، زیرا آنچھ مقدّر گشتھ، شـدنى 
است و احتراز از آن غیر ممكـن اسـت، بـر 
خلاف دانش پزشكى كھ نیاز بدان محسوس است، 

از اكثر ادلّھ آن مى توان آگـاه شـد، و و 
بر خلاف دانش تعبیر خواب است كھ اگـر  زنی

چھ این علم بـر اسـاس حـدس و تخمـین مـى 
باشد، لیكن جزئى از چھل و شش جـزء نبـوّت 

 ».است، و خطرى در آن نیست
برخى از دانشـمندان مـا علّـت : گویم مى

دیگرى براى منع از آموختن علم نجوم ذكـر 
آن این است كھ احكـام نجـوم  كرده اند، و

خبر دادن از امورى است كھ در آینده واقع 
خواھد شد، و چنین مى نماید كھ مـنجمّ بـھ 
امور غیبى آگاه است، و بیشتر مردم عـامى 
و زنان و كودكان نمى توانند میان اخبـار 
منجّمــان و علــم غیــب و اخبــار آن، تمیــز 

بنابراین فرا گرفتن ایـن احكـام و . دھند
ادن بر طبق آنھا مایھ گمراھى مـردم رأى د

و سست شدن اعتقاد آنھا درباره معجزات مى 
باشد، زیرا برخى از این احكام خبـر دادن 
از كاینات و مقـدّرات اسـت ھمچنـین موجـب 

پروردگار  ظمتسستى اعتقاد مردم نسبت بھ ع
ــول  ــداق ق ــوم مص ــت، و آنھــا را در عم اس

لْ قُ�: خداوند متعال وارد مى كند كھ فرموده
وَ عِنْ�دَهُ مَف�اتحُِ الْغَیْ�بِ لا : لا یعَْلَمُ من في السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ الْغَیْبَ إلاَِّ الله و نیز

��: یعَْلمَُھ��ا إلاَِّ ھُ��وَ، و نی��ز لُ الْغَیْ��ثَ وَ یعَْلَ��مُ م��ا ف��ي  اعَةِ إنَِّ الله عِنْ��دَهُ عِلْ��مُ السَّ وَ ینَُ��زِّ
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. ا تكَْسِ�بُ غَ�داً وَ م�ا تَ�دْرِي نفَْ�سٌ بِ�أيَِّ أرَْضٍ تمَُ�وتُ الأَْرْحامِ وَ ما تَدْرِي نفَْسٌ ما ذ
از این رو ھنگامى كھ منجّم حكم مى كند در 
فلان وقت فلان امر براى او روى مى دھـد در 
واقع ادّعا كرده است كھ مى داند فردا چـھ 
خواھد شد، و در كدام سرزمین خواھد مـرد، 

ن ھمـی. و این ادّعا دقیقا تكذیب قرآن است
ــت تحــریم كھانــت و ســحر و  امــر نیــز علّ
جادوگرى و امثال اینھاست، و امیر مؤمنان 

در سخنان خـود كـھ پـیش از ) علیھ السلام(
 .این ذكر شد بھ آنھا اشاره فرموده است

سبب سوّم از اسبابى كـھ : مى گوید غزّالى
باعث منع فراگیرى دانـش نجـوم اسـت وارد 

را شدن در علمى است كھ براى كسـى كـھ آن 
فرا مى گیرد ھیچ سودى نـدارد، بلكـھ بـھ 
سبب این كار در خور نكوھش است، و ماننـد 
این است كھ بخواھد علوم دقیـق و پیچیـده 

 ھاىرا پیش از علوم ساده و روشن، و دانشـ
پنھانى را پـیش از ظـاھرى فـرا گیـرد، و 
ھمچون بحث از اسرار الھى است كھ فلاسفھ و 

نھا تسلط و متكلّمان از آنھا آگاھى و بر آ
در آنھا تخصص ندارند، و تنھا پیامبران و 
اولیاى خدا توانایى حمـل ایـن اسـرار را 
دارند و این امر تنھا بـھ آنـان اختصـاص 

از آنھـا  عضىدارد و تنھا آنان از فنون ب
بنــابراین واجــب اســت مــردم از . آگاھنــد

ــت  ــھا دس ــھ دانش ــن گون ــردن ای ــال ك دنب
بـاره بازدارند، و بھ آنچھ شـرع در ایـن 

گفتھ اسـت رجـوع كننـد، و آن بـراى اھـل 
بسا افرادى كھ در . توفیق قانع كننده است

تحصیل این علوم تلاش بسیار كردند و دچـار 
نمـى  ھازیان شدند، و اگر دنبال این دانش

رفتند، وجھھ مذھبى آنھا نیكوتر از وضـعى 
نمـى . بود كھ در پایان بھ آن دچار شـدند

از علوم براى توان انكار كرد كھ پاره اى 
بعضى از مردم زیانبارند، ھمچنان كھ گوشت 
پرندگان و حلواھاى لطیـف و گـوارا بـراى 

حتى بسا اشـخاص . كودك شیرخوار زیان دارد
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بعضـى از امـور  ھكھ ناآگاھى آنھا نسبت ب
حكایت شده كھ یكى . براى آنھا سودمند است

از مردم از نازایى ھمسرش بھ پزشك شـكایت 
: را گرفت، و بھ او گفت پزشك نبض زن. كرد

نیازى بھ داروى زایمان ندارى، و نبض تـو 
دلالت بر این دارد كھ چھل روز دیگر خواھى 

زن از این سخن سخت دچار ھراس شد، و . مرد
اموالش را . زندگى اش تلخ و ناگوار گردید

میان وارثانش قسمت و بھ آنچھ مـى خواسـت 
وصیّت كـرد، و از خـوردن و آشـامیدن دسـت 

اشت تا مدّت مذكور سپرى شـد، امّـا زن بازد
نمرد، شوھرش بھ پزشك مراجعھ كـرد، و بـھ 

این را : او گفت، او نمرده است، پزشك گفت
مى دانم، ھم اكنون با او ھم بستر شو كـھ 

این چگونـھ : مرد گفت. او حاملھ خواھد شد
من دیـدم زنـت : ممكن است، پزشك پاسخ داد

ا پیـھ چاق و فربھ است، و دھانھ زھدانش ر
فرا گرفتھ، و چون مى دانستم ھیچ چیزى جز 

 .ترس از مرگ او را لاغر نمى كند
این رو وى را بدان طریـق ترسـانیدم  از

اكنون لاغر شده، دیگر مانعى بر سر باردار 
این داستان خطر برخى . شدن او وجود ندارد

 .از دانشھا را گوشزد مى كند
 صلّى � علیھ وآلـھ(معناى سخن پیامبر  و

پناه مى بـریم «: را كھ فرموده است) وسلّم
بـھ مـا » بھ خدا از دانشى كھ سودى ندارد

ــن  ــد از ای ــن رو بای ــد، از ای ــى فھمان م
داستانھا پند گرفت، و از دنبـال كـردن و 
پژوھش در دانشھایى كھ شرع آنھا را مـذمّت 
ــت  ــوده اس ــى فرم ــا نھ ــا را از آنھ و م

و بھ آنچھ در سـنّت اسـت اكتفـا  خوددارى،
یم، زیرا سلامت در پیروى از سنّت است، و كن

پیگیــرى و خودســرى خطرنــاك مــى باشــد، و 
نباید بـھ رأى و درك و دلیـل و برھـان و 
گمان خود فخر و مباھات كرد و گفت كھ مـن 
اشیا را مورد بحث و بررسى قرار مـى دھـم 

تفكّر  وتا ماھیّت و حقیقت آنھا را بشناسم 
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را ضررى در علوم چھ ضرر و زیانى دارد؟ زی
كھ از آن بھ تو مى رسد بیشتر از سـود آن 
است، و بسا چیزھایى كھ از آنھا آگاه مـى 
شوى، و آگاھى تو بر آنھا زیـانى بـر تـو 
وارد مى كند كھ اگر حق تعـالى رحمـتش را 
شامل حالت نكند ممكن است بھ ھلاكت تـو در 

 .آخرت بینجامد
دانست ھمان گونھ كھ پزشك حاذق در  باید

ود بـھ اسـرارى آگـاه اسـت كـھ معالجات خ
نادانــان آنھــا را مســتبعد مــى شــمارند، 
پیامبران نیز پزشكان دلھایند، و دانا بھ 

پـس عقـل . اسباب زندگانى آخرت مى باشـند
خود را بر سنّت آنھا حاكم مكن كھ در ایـن 

بسا شخصى كـھ عارضـھ . صورت ھلاك خواھى شد
اى بھ انگشتش رسد، و عقل او حكم كند كـھ 

بر آن بمالد، تا آنگاه كـھ پزشـك دارویى 
ماھر بھ او گوشزد كند كھ درمـان انگشـتش 
. مالیدن دارو بر كتف جنب دیگر بدن اوسـت

و او آن را بھ غایت مسـتبعد مـى شـمارد، 
زیرا چگونگى انشعاب اعصاب و رستنگاھھا و 

. دانـد ىكیفیّت احاطھ آنھا را بر بدن نمـ
 در طریق آخرت نیز امر بھ ھمین گونھ است،

و در دقایق سـنّتھاى شـرع و آداب آن و در 
عقایدى كھ مردم باید آنھا را دارا باشند 
اسرار و لطایفى است كھ عقل توانـایى درك 
آنھــا را نــدارد، آن چنــان كــھ در خــواصّ 
احجار امورى است كھ علّت و كیفیّت آنھا بر 

حتّى كسى نمى تواند . تصنعتگران پوشیده اس
آھن را جذب مـى بداند بھ چھ سبب مغناطیس 

شگفتیھا و غرایبـى كـھ در عقایـد و . كند
ــفاى دل و  ــب ص ــود دارد، و موج ــال وج اعم
طھارت و پاكیزگى و اصلاح آن مى شوند، تـا 
انسان بھ درگاه حقّ تعالى تقـرّب یابـد، و 
در معرض نفحات فضل او قرار گیـرد، خیلـى 

از عجــایبى اســت كــھ در  تــربیشــتر و مھمّ 
ھمچنان كھ خردھا  و. داروھا و گیاھان است

از درك منافع داروھا عاجز است، بـا ایـن 
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. كھ راه تجربھ استفاده از آنھا باز اسـت
ــین انســان از ادراك آنچــھ بــراى  ھمچن
زندگانى آخرت سودمند مى باشد نیز ناتوان 
است چرا كھ راھى براى تجربھ آنھـا وجـود 
ندارد تنھا در صورتى مـى تـوان آنھـا را 

، كھ یكى از مردگان مورد آزمایش قرار داد
بھ سوى ما بازگردد، و مـا را از اعمـالى 
كھ مقبـول و سـودمند، و مایـھ تقـرّب بـھ 
درگاه الھى است، و افعالى كھ موجـب دورى 

وضع عقایـد نیـز بـھ . از اوست آگاه سازد
و نمى توان امید آزمـایش . ھمین گونھ است

آنھا را داشت، بنـابراین از فوایـد عقـل 
را بـھ صـدق گفتـار  ھمین بس است كـھ تـو

راھنمایى ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 
مى كند، و موارد اشارات آن حضـرت را بـھ 
تو مى فھماند، پس عقل را از عمل و تصـرّف 

صـلّى � علیـھ (معزول كن و پیروى پیـامبر 
را پیشھ خود ساز كھ جز بـدان ) وآلھ وسلّم

صلّى (بھ ھمین سبب پیامبر . نجات نمى یابى
پاره اى «: فرموده است) � علیھ وآلھ وسلّم

ــخنھا  ــى از س ــادانى و برخ ــھا ن از دانش
روشن اسـت كـھ دانـش جھـل » .ناتوانى است

نیست، لیكن این دانش ضررھاى جھـل را بـر 
 .انسان وارد مى كند

توفیق اندك بھتـر «: فرموده است پیامبر
) علیـھ السـلام(عیسى » .از علم بسیار است

داد درختـان چقـدر زیـاد تع«: فرموده است
و حال آن كـھ ھمـھ آنھـا میـوه دار » است

نیستند، و چقدر تعداد میوه ھا زیاد اسـت 
لیكن ھمھ میوه ھا خوب و گوارا نیستند، و 
 ھچقدر تعداد علوم زیاد اسـت در حـالى كـ

 ».ھمھ آنھا سودمند نیستند
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ھــایى از علــوم كــھ معنــاى آنھــا  واژه

 دگرگون شده است
دانست منشـاء آمیختـھ شـدن علـوم  باید

ناپسند با علـوم شـرعى، تحریـف و تبـدیل 
بـر  -اسامى دانشھاى پسندیده و نقل آنھـا

در معناھـایى اسـت كـھ  -اساس اغراض فاسد
مسلمانان شایستھ قرن نخست اسلام آنھـا را 
اراده نكرده و در آن معانى بھ كار نبرده 

فقـھ، علـم، : اند، و اینھا پنج واژه اند
این اسامى نامھایى . تذكیر و حكمت د،توحی

پسندیده اند، و كسانى كھ بـھ ایـن صـفات 
موصوف باشند در دین مقامات و مناصبى والا 
دارند، لیكن این واژه ھـا در ایـن زمـان 
معانى ناپسندى پیدا كرده اند و دلھـا از 
نكوھش كسانى كھ بھ ایـن معـانى موصـوفند 

ایـن  لاقنفرت دارد، و این بھ سبب رواج اط
 .اسامى بر آنھاست

 
 واژه فقھ است نخستین

از طریق تخصـیص، نـھ از راه نقـل و  كھ
تحویل در آن تصرّفاتى كرده اند، زیـرا آن 
را بھ شناخت فروع شگفت آمیز در فتواھـا، 
و آگاھى بر دقایق علل آنھا، و بحث زیـاد 
درباره آنھا، و حفظ اقوال مربوط بھ آنھا 

س تعمّق او در مخصوص گردانیده اند، و ھر ك
بـدانھا  واین مسائل قوى تر، و اشـتغال ا

بیشتر است او را فقیھ تر مـى داننـد، در 
حالى كھ فقھ در عصر نخست اسلام مطلقا بـر 
علم راه آخرت، شناخت دقایق آفـات نفـس و 
اسباب تباھى اعمال، شدّت توجّھ بـھ حقـارت 
دنیا، چشم دوختن ھر چھ بیشتر بھ نعمتھاى 
آخرت و غلبھ ترس از خدا بر دل، اطلاق مـى 

گفتـار خداونـد  ن،یـشده است دلیـل بـر ا
ینِ وَ لیِنُْذِرُوا قوَْمَھمُْ إذِا رَجَعُوا إلَِیْھِمْ، : متعال است كھ لیِتََفَقَّھوُا في الدِّ
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و آنچھ با آن مردم انذار مى شـوند ھمـین 
دانش فقھ است، نھ فروع طلاق، لعان، سلم و 
اجاره، زیرا با این فروع بیم و ترس حاصل 

اینھا دل  ھبنمى شود، بلكھ اكتفاى مستمرّ 
را دچار قساوت مى كند، و خوف و خشـیت از 
خــدا را از آن مــى زدایــد، چنــان كــھ از 
كسانى كھ خود را وقف این امور كرده انـد 
مشاھده مى شود و آنھا ھمان گونھ اند كـھ 

لَھُمْ قُلُـوبٌ لا یَفْقَھُـونَ : خداوند فرموده است
بِھا و مقصود آیھ عدم فھـم معـانى ایمـان 

بـھ جـان خـودم . درك فتواھـااست نھ عدم 
سوگند كھ در لغـت فقـھ و فھـم دو اسـمند 
براى یك معنا و ما آنھا را طبق عادت خود 
كھ در گذشـتھ و حـال جـارى بـوده و ھسـت 

لأَنَْ�تمُْ : خداوند فرموده است. استعمال مى كنیم
در این آیھ  نَ وأشََدُّ رَھْبةًَ في صُدُورِھِمْ من الله ذلكَِ بِ�أنََّھمُْ قَ�وْمٌ لا یفَْقھَُ�

حق تعالى كمى بیم آنھا را از خداونـد، و 
بزرگ دانستن قدرت خلق را، بـھ سـبب كمـى 
فقــھ آنھــا ذكــر كــرده اســت، حــال بایــد 
اندیشید كھ این وضع نتیجھ عدم حفظ فـروع 
فتواھا و احكام بوده، یا حاصل عدم علومى 

 كھ ما آنھا را ذكر كردیم؟
بـھ  )صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم( پیامبر

اینان «: كسانى كھ بر او وارد شدند فرمود
ــد ــان و فقیھانن ــان، حكیم ــز » .عالم و نی

آیا شما را آگاه نكنم كـھ فقیـھ «: فرمود
 كامل كیست؟

كسى كھ مردم را : چرا فرمود: كردند عرض
از رحمت خداوند نومیـد نكنـد، و از مكـر 
خدا ایمن نگرداند، و از یارى خدا مـأیوس 

خـاطر غیـر آن رھـا نسازد، و قرآن را بھ 
بنده فقیـھ كامـل «: و فرموده است» .نكند

نمى شود، مگر آنگاه كھ دشمنى او با مردم 
براى جلب رضاى خداوند بوده، و براى قرآن 

 ».وجوه بسیارى را معتقد باشد
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روایتى كھ بھ ابى الـدّرداء منتھـى  در«
مى شود نقل شده كھ در دنبالـھ گفتـار آن 

صلاح نفـس خـویش سپس بھ ا«: حضرت آمده است
 ».بپردازد، و سرسخت ترین دشمن آن باشد

فقیـھ كسـى : از پیشینیان گفتھ است یكى
است كھ در دنیا زاھد، و بھ آخرت راغب، و 
بھ دیـن خـود آگـاه باشـد، و پیوسـتھ در 
بندگى پروردگارش بھ سربرد پرھیزگار بوده 
و نفس خویش را از تعرّض بھ آبرو و نوامیس 

 .مسلمانان باز دارد
از تجاوز بـھ امـوال آنھـا خـوددارى  و

 .كند، و خیرخواه جمعیّت آنھا باشد
در این صـفاتى كـھ بـراى فقیـھ  گوینده

برشــمرده نگفتــھ اســت بایــد حــافظ فــروع 
فقھ فتاواى : فتواھا باشد، و من نمى گویم

لـیكن . در احكام ظاھر را شامل نمـى شـود
وقوع این واژه بـر آن بـر سـبیل عمـوم و 

طور تبعى است، و پیشـینیان شمول و یا بھ 
آن را بیشتر بر علم آخـرت و احكـام قلـب 

اند، و این تخصیص، دستھ اى از  كردهاطلاق 
مردم را برانگیخـت كـھ حقیقـت را كتمـان 
كرده خود را وقـف فقـھ كننـد، و از علـم 
آخرت و احكام قلـب روى گرداننـد، و طبـع 
ــود  ــاور خ ــن راه ی ــویش را در ای ــرى خ بش

باطن پیچیده و عمل بـھ  زیرا علم. یافتند
ــام  ــراز مق ــراى اح ــت، و ب ــوار اس آن دش

قضا و یا بـھ دسـت آوردن  بحكمرانى و منص
جاه و مال نمى توان بدان تمسكّ جست، و با 
تخصیص واژه فقھ كھ در شـرع نـامى سـتوده 
است بھ علم فتواھا شیطان مجالى یافت كـھ 

 .آن را در دلھا نیكو جلوه دھد
ــد اول ترج راه ــن ، جل ــة روش ــھ المحج م

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
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 واژه علم است دوّمین
این نیز در گذشتھ بـر معرفـت بـارى  كھ

تعالى و شناخت آیات و افعال او در میـان 
بندگان و آفریدگانش اطلاق مى شده است، در 
این واژه نیز تصـرّف كـرده، آن را تخصـیص 
دادند، تا آن جا كھ صاحب علم بیشـتر بـھ 

شود كھ بھ مناظره با دشمنان كسى اطلاق مى 
اسـت،  ولدرباره مسائل فقھى و غیر آن مشغ

او عالم حقیقـى اسـت، او در : و مى گویند
علم حریفى ندارد، و ھر كس بـھ ایـن كـار 
نپردازد، و بھ آن مشغول نباشـد بـھ نظـر 
آنھا از ضعفاسـت، و او را در زمـره اھـل 

و این نیز تصـرّف . علم بھ شمار نمى آورند
واژه از راه تخصــیص اســت، لــیكن در ایــن 

و  لــماخبــار و احــادیثى كــھ در فضــیلت ع
عالمــان وارد شــده، اكثــر آنھــا دربــاره 
معرفت بـارى تعـالى و علـم بـھ احكـام و 
افعال و صفات اوست، امّا در این زمان این 
واژه بر كسانى اطلاق مى شود كـھ از علـوم 
شرعى جز رسوم جدل در مسائل مورد اخـتلاف، 

دانند، و بھ ھمین سبب بـا ھمـھ چیزى نمى 
نادانى، آنھا بھ تفسیر، اخبار، علم مذھب 
و دیگر علوم، از فحـول علمـا شـمرده مـى 
شوند، و این امـر سـبب ھلاكـت بسـیارى از 

 .طالبان علم شده است
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 واژه توحید است سوّمین
واژه در ایـن زمـان عبـارت از فـنّ  این

كلام، شناخت طریق مجادلھ، احاطھ بر نقـیض 
ویى خصم، قدرت بر گسترش بحـث بـا كثـرت گ

سؤال و برانگیختن شـبھات و فـراھم كـردن 
ادلّھ مربـوط بـھ آنھاسـت تـا آن جـا كـھ 
گروھھایى از دارندگان این صفات بـھ خـود 
لقب اھل عدل و توحیـد داده، و متكلّمـان، 

توحید نامیده شده اند، بـا آن كـھ  ماىعل
ھیچ كـدام از چیزھـایى كـھ بـھ ایـن فـن 

دارد در صدر اسلام معروف و شناختھ  اختصاص
نبوده، بلكھ در آن دوران كسانى كـھ بـاب 
بحث و مجادلھ را باز مى كردند بشدّت مورد 

 .ردّ و انكار قرار مى گرفتند
دلائل روشنى كھ قرآن بر آنھا مشتمل  امّا

است، و عقل بھ محض شـنیدن، آنھـا را مـى 
پذیرد براى ھمگان آشكار اسـت، و در نـزد 

نان آن زمان علـم منحصـر بـھ علـوم مسلما
قرآن بوده است، و توحید از نظر آنان امر 
دیگرى بوده كھ بیشتر متكلّمان آن را نمـى 
ــھ آ ــف ب ــد، متصّ ــر بفھمن ــد، و اگ  نفھمن

نیستند، و آن عبارت از این است كـھ ھمـھ 
امور با قطع نظر از وسیلھ ھا و واسطھ ھا 
از خدا دانستھ شود این مقامى شریف خواھد 
بود كھ یكى از ثمرات آن توكّل است، و شرح 

از . آن در كتاب توكّل بـزودى خواھـد آمـد
ثمرات دیگر آن شكایت نكردن از خلق و خشم 
نگرفتن بر آنھا، و تسلیم و رضا در برابر 
حكم خداست، و از نتایج آن گفتار یكـى از 
صحابھ است كھ زمانى كھ بیمار بود بـھ او 

اضـر كنـیم؟ آیا برایـت پزشـك ح: گفتھ شد
و . پزشك مرا بیمار كـرده اسـت: پاسخ داد

سخن كس دیگر است كھ ھنگامى كھ بیمار شـد 
پزشك درباره بیماریت چـھ : بھ او گفتھ شد
مـن ھـر چـھ : اسـت فتـھگ: گفت، پاسخ داد

بھ خواسـت خداونـد . بخواھم انجام مى دھم
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شواھد این حالت بزودى در كتاب توكّل ذكـر 
 .خواھد شد
رانقدر اسـت، و داراى دو گوھرى گ توحید

پوستھ است، كھ یكى از آنھا از دیگرى بـھ 
مغز دورتر است، مردم نام مغز را كھ ھمان 
توحید باشد بھ پوستھ و بھ فـنّ حراسـت از 
پوستھ داده، و مغز را بكلّى رھا كرده اند 
اوّلین پوستھ آن گفتن لا الھ الاّ � اسـت، و 

یان است كـھ ترسـا ىاین توحید ناقض تثلیث
بھ آن تصریح كرده اند، لـیكن ایـن كلمـھ 
توحید را گـاھى منـافقى كـھ بـاطنش خـلاف 
. ظاھرش مى باشد نیز بـر زبـان مـى رانـد

دوّمین پوستھ توحید این اسـت كـھ در قلـب 
انسان ھیچ گونھ مخالفت و انكارى نسبت بھ 

وجود نداشتھ ) لا الھ الاّ �(مفھوم این قول 
ر این اعتقـاد دل مشتمل ب ھرباشد بلكھ ظا

و تصدیق باشد، و این توحید عوام اسـت، و 
چنان كھ گذشـت متكلّمـان در برابـر یـورش 

 .بدعت گذاران، نگھبانان این قشر توحیدند
جزء توحید كھ مغز آن است عبـارت  سوّمین

از این است كھ انسان ھمھ امور را با قطع 
نظر از واسطھ ھا از خدا بدانـد، و تنھـا 

دت كنـد، و جـز او را او را پرستش و عبـا
ــتد ــت . نپرس ــزّه از متابع ــد من ــن توحی ای

ھواھاى نفس است، زیرا ھر كس از ھواى نفس 
 خـودپیروى كند، خواھشھاى نفسش را معبود 

قرار داده است، چنان كـھ حـقّ تعـالى مـى 
صـلّى (و پیـامبر  أَ رَأَیْ�تَ م�ن اتَّخَ�ذَ إلِھَ�ھُ ھَ�واهُ،: فرماید

 :ه استفرمود) � علیھ وآلھ وسلّم
پیشگاه خداوند مبغوضترین معبودى كھ  در

 .در زمین پرستش شده ھواى نفس است
شكّ ھر كس اندكى بیندیشد مى فھمد كھ  بى

بت پرست بت را نمى پرستد بلكھ ھواى نفسش 
را پرستش مى كند، زیرا نفس انسان ھمواره 
مایل است از كیش پدران خود پیروى كند، و 

اھـد كـرد، و قھرا از این میل متابعـت خو
گرایش نفس بھ چیزى كـھ بـا آن انـس دارد 
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نفـس  ھواىیكى از معانى است كھ از آن بھ 
 .تعبیر شده است

توحید مذكور منزّه از خشم گرفتن  ھمچنین
بر خلق و توجھّ بھ آنھاست، زیـرا ھـر كـس 
ھمھ چیز را از خدا بداند ممكن نیسـت بـر 
غیر او خشم گیرد، و توحید ناب ھمین اسـت 

 .كھ از مقامات صدّیقان بھ شمار مى آید
بنگر كھ این توحید بھ چھ صـورتى  اكنون

در آمده، و بھ چھ قشرى اختصاص یافتـھ، و 
ھ گونھ این نام پسندیده وسیلھ اى بـراى چ

خودستایى و فخرفروشى گردیده، در حالى كھ 
از معناى حقیقى قابـل سـتایش خـود خـالى 

و این مانند ادّعاى پوچ كسى است كـھ . است
 داىبامــداد از خــواب برخیــزد، و بــراى ا

وَجَّھْـتُ : نماز رو بھ قبلـھ كنـد، و بگویـد
اواتِ وَ الأْرَْضَ كـھ اگـر وَجْھِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّم

بویژه روى دلش متوجّھ حـق تعـالى نباشـد، 
این نخستین دروغى است كھ ھمـھ روزه خـدا 
را با آن مورد خطاب قرار مى دھد، چھ اگر 
منظور او از وجھ، رخسار ظاھر است، او آن 

سوى كعبھ متوجّھ ساختھ، و از دیگـر  بھرا 
جھات رو گردانیده، و كعبھ براى آفریننده 
آسمانھا و زمین جھت نیست، تا ھـر كـس رو 
بھ سوى كعبـھ كنـد رو بـھ سـوى او آورده 

زیرا خدا برتر از این اسـت كـھ در . باشد
جھات محدود شـود، و اگـر مقصـودش روى دل 

 فكھ ھمین از او خواستھ شـده و مكلّـ -است
در این صورت چگونھ سخنش راست  -بھ آن است

زھـا باشد، و حال آن كھ دل او در گرو نیا
و خواستھاى دنیوى و مشغول چـاره اندیشـى 
براى گردآورى مال و جـاه، و زیـاد كـردن 
وسایل و اسباب است و بھ طور كلّـى رو بـھ 
سوى اینھا دارد، و كى و كجا رو بـھ سـوى 
. آفریننــده آســمانھا و زمــین آورده اســت

كلمھ لا الـھ الاّ � خبـر از حقیقـت توحیـد 
كھ در جھان  است، از این رو موحّد كسى است

جز یكى نبیند، و روى او تنھا متوجھّ خـدا 
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باشد، و در این صورت امتثال امر او كرده 
قُلِ � ثُـمَّ ذَرْھُـمْ، و مـراد : كھ فرموده است

گفتن بھ زبان نیست، و زبان مترجمـى اسـت 
راسـت و زمـانى دروغ مـى گویـد،  ىكھ گاھ

بلكھ تنھا دل است كھ زبـان ترجمـان آن و 
حــق تعــالى و مخــزن توحیــد و مــورد نظــر 

 .جایگاه آن است
 

 واژه ذكر و تذكیر است چھارمین
�رْ فَ�إنَِّ ال�ذِّكْرى تنَْفَ�عُ الْمُ�ؤْمِنِینَ : فرموده اسـت خداوند  .وَ ذَكِّ

در ســتایش مجــالس ذكــر و تــذكیر احادیــث 
صـلّى (بسیارى وارد شده، از جملھ پیـامبر 

چون بـر «: فرموده است) � علیھ وآلھ وسلّم
مرغزارھاى بھشت گذر كنید از آنھـا بھـره 

است؟  ممرغزارھاى بھشت كدا: گیرید عرض شد
 ».مجالس ذكر: فرمود
ــت در ــده اس ــدیث آم ــز «: ح ــد بج خداون

، فرشتگانى دارد كـھ در فرشتگان حافظ خلق
ھوا در گردشند، ھنگامى كھ مجالس ذكـر را 
مى بینند، یكدیگر را آواز مى دھنـد، كـھ 
بشتابید بھ سوى مطلوب خویش، پس بـھ اھـل 
ذكر مى پیوندند، و بھ گـرد آنـان در مـى 

» .آیند، و بھ اذكار آنھا گـوش مـى دھنـد
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم( پیـامبرسپس 
خدا را یاد كنید، و خودتان ! ھان«: فرمود

واژه تذكیر چنـان كـھ مـى . »را پند دھید
بینید بھ آنچھ اكثر واعظان این زمان بـر 
آن مواظبت دارنـد نقـل معنـا داده، و آن 

داستان، شعر، شطحیّات و حـوادث : عبارت از
 .است
داستانسرایى و نشستن در كنار قصّھ  امّا«

ى گویان بدعت است، و پیشـینیان آن را نھـ
داستانسـرایى در زمـان : كرده و گفتھ اند

و در ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر خدا 
دوران خلفا وجود نداشتھ است، و آنگاه كھ 
در میان مسلمانان فتنھ پدیـد آمـد، قصّـھ 
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قصـّھ ) السلام لیھع(على . گویان ظاھر شدند
گویان را از مسجد بصره بیرون كرد، و چون 

گـوش داد، او را از بھ گفتار حسـن بصـرى 
 .مسجد نراند، زیرا وى درباره علم آخرت

مرگ، آگاه كردن مردم بر عیـوب  یادآورى
نفس و آفات اعمال، وسوسـھ ھـاى شـیطان و 
طریق پرھیز از آنھـا، یـادآورى نعمتھـاى 
الھى و كوتاھى بنـدگان در اداى شـكر او، 
شناساندن پستى و حقـارت دنیـا و عیـوب و 

آن و خطرات و ھول و ناپایدارى و بیوفایى 
 ».ھراس آخرت سخن مى گفت

اگر آنچـھ غزّالـى گفتـھ اسـت : گویم مى
حسن بصرى ) علیھ السلام(درست باشد كھ على 

را از مسجد بیرون نكـرده، شـاید علّـت آن 
پرھیز از شرّ او بوده است، زیرا وى منافق 

بود، و ) علیھ السلام(و دشمن امیر مؤمنان 
فرمانبردارى آن  در مواعظ خود مردم را از

حضرت و پیوستن بھ او در جنگ منع مى كرد، 
با ایـن كـھ بیشـتر سـخنانى را كـھ حسـن 
ایراد، و با آنھا مـردم را موعظـھ، و در 
مجالس خود افاده مى كرد، مأخوذ از كلمات 

بود، زیـرا وى ) علیھ السلام(امیر مؤمنان 
در مجالس سخنرانیھا و موعظھ ھاى آن حضرت 

را ) علیھ السلام(نات امام مى نشست، و بیا
آنھا را براى مـردم  سپسمى نوشت و حفظ و 

بھ گونھ اى كـھ گویـا گفتـار خـود اوسـت 
ایراد مى كرد، تا آن جـا كـھ دانشـمندان 

سـخنان حسـن بـھ گفتـار : عامّھ گفتھ انـد
پیامبران شبیھ است، و بـى شـكّ مـأخوذ از 
سخنان كسى است كھ پیامبران بھ او افتخار 

، از ابى یحیى واسـطى روایـت مى كرده اند
ھنگامى كھ امیر مؤمنان : شده كھ گفتھ است

بصره را گشود مردم بر گـرد ) علیھ السلام(
آن حضرت اجتماع كردند، و حسن بصـرى نیـز 
در میان آنھا بود، و الـواحى بـھ ھمـراه 

علیھ (خود داشت، كھ ھر سخنى امیر مؤمنان 
مـى گفـت وى آن را مـى نوشـت، آن ) السلام
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چھ مـى «: با آواز بلند بھ او فرمود حضرت
آثار شما را مى نویسـیم : داد سخ؟ پا»كنى

امیـر . تا پس از شما آنھا را روایت كنیم
 :فرمود) علیھ السلام(مؤمنان 

باشـید، ھـر قـومى داراى سـامرى  آگاه«
 »است، و این مرد سامرى این امّت است

نمـى ) دسـت نـزن(این كھ او لامسـاس  جز
مى گوید، ) جنگى نیست(ال گوید، بلكھ لا قت

و این را شیخ طبرسى در كتاب احتجاج خـود 
 .نقل كرده است

تذكیرى كھ شرعا ستوده «: مى گوید غزّالى
است و در حدیث ابوذر نسبت بـھ آن ترغیـب 

: در آن حـدیث آمـده اسـت. شده ھمین اسـت
حضور در مجلس ذكـر بھتـر از ھـزار ركعـت 

ادت نماز، و حضور در مجلس علم بھتر از عی
ھزار بیمار، و تشـییع ھـزار جنـازه اسـت 

اى پیامبر خدا از قرائـت قـرآن : گفتھ شد
 بھتر است؟ نیز

آیا قرائت قرآن بدون علم سـودى : فرمود
دغلكاران دروغ پرداز این احادیـث » دارد؟

را بر پاكى نفس خـود دلیـل آورده، و بـر 
خرافات خود نـام تـذكیر نھـاده، و طریـق 

ع است فراموش كرده ذكرى را كھ پسندیده شر
اند، و بھ داستانھایى كھ مـورد اخـتلاف و 

 ازدر آنھا زیاده و نقصان اسـت و بیـرون 
قصھ ھاى قرآن و زیاده بر آن است خـود را 
سرگرم كرده انـد، زیـرا شـنیدن برخـى از 
داستانھا سودمند، و گـوش دادن بـھ بعضـى 
دیگر، اگر چھ راست باشند زیانبار است، و 

بھ روى خـود بگشـاید، و  ھر كس این در را
بھ شنیدن داستانھا گوش فرا دھد، راسـت و 

مى  مشتبھدروغ و سودمند و زیانبار بر او 
شود لذا شرع مؤمنان را از این كـار نھـى 

 :كرده است، و بھ ھمین مناسبت گفتھ شده
نیاز است بھ قصّھ گویى كھ راسـتگو  چقدر
امّا اگر داستانى كھ نقل مى شود از . باشد

ھا و داستانھاى پیامبران، و مربوط سرگذشت
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بھ امور دین، و قصھّ گو راست گفتار باشد، 
شنیدن آن اشكالى نـدارد؟ لـیكن بایـد از 
دروغ و نقــل حــالاتى پرھیــز كــرد كــھ بــھ 

كـھ  داردلغزشھا و سھل انگاریھایى اشاره 
فھم عوام از درك معانى آنھا قاصر اسـت و 
ن نمى دانند آن لغزش نادر بوده و در پس آ

اعمال نیكى انجام گرفتھ كھ آن را جبـران 
كرده و پرده بر روى آن كشیده است، زیـرا 
ــھل انگاریھــا و  ــت در س ــن اس ــادان ممك ن
لغزشھاى خود بھ این گونھ داستانھا متشبّث 

را معـذور  خـودشده با استناد بـھ آنھـا 
بداند و دلیل آورد بھ این كھ فلان عمل از 

ت، و برخى مشایخ و اكـابر صـادر شـده اسـ
ھمگى انسانھا در معرض آلودگى بھ گناھند، 
از این رو شـگفت نیسـت اگـر مـن خـدا را 
نافرمانى كنم، چھ آنانى كھ از من بزرگتر 
. و برتر بوده اند خدا را معصیت كرده اند

در نتیجھ، ایـن امـر او را از راھـى كـھ 
خودش نمى داند نسبت بھ خداوند گستاخ مـى 

ضـوع گـوش با احتـراز از ایـن دو مو. كند
دادن بھ قصّھ و نقل آن مانعى ندارد، لیكن 
رعایت این امور داسـتان را بـھ آنچـھ در 
شرع پسندیده است محـدود مـى كنـد، و بـھ 
آنچھ قرآن مشتمل بر آنھاست، و بھ اخبـار 

معتبـر آمـده اسـت  ھـاىصحیحى كھ در كتاب
 ».برگشت مى دھد

امّا بر اساس اصول استوار مـا : گویم مى
سھل انگـارى از پیـامبران و صدور لغزش و 

ھر چند بھ طور نـادر ) علیھم السلام(ائمّھ 
ممتنع است، و آنچھ از قرآن كریم در ایـن 
باره استفاده مى شود، ھمان گونـھ كـھ در 
جاى خود خواھیم گفت باید تأویـل شـود، و 

دروغ  اندر ھر صورت نسبت لغزش بھ پیـامبر
محض است، و پس از بررسـى و تحقیـق روشـن 

ھ لغزش و سھل انگـارى بـھ یـك امـر است ك
 .بازگشت دارد
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برخى از مـردم روا مـى : مى گوید غزّالى
دانند داستانھایى كھ مـردم را بـھ طاعـت 
الھى ترغیب كند وضع شود و گمان مى كننـد 
مقصود از این كار دعوت خلق بـھ سـوى حـقّ 
است، در حالى كھ این خیال از وسوسھ ھـاى 

لى وسـیع شیطان است، زیرا در راسـتى مجـا
است كھ بـا آن نیـازى بـھ دروغ نیسـت، و 

) صلوات � علـیھم(خداوند و پیامبرش  آنچھ
بیان كرده اند مـا را از جعـل مطالـب در 
وعظ بـى نیـاز مـى كنـد، و چگونـھ چنـین 
نباشد، و حال آن كھ آن حضرت از سجع گویى 
كراھت داشتند، و آن را تصنّع و خـودآرایى 

رواحـھ كـھ سـھ  بھ عبد � بـن. مى شمردند
پسـر  اى«: كلمھ را مسجّع كرده بود فرمـود
، و ســجع ».رواحــھ از ســجع گــویى بپرھیــز

متكلّف ممنوع آن است كھ افزون از دو كلمھ 
از ایــن رو ھنگــامى كــھ مــردى در . باشــد

كیف ندي من لا شرب و : ابطال دیھ جنین گفت
 صـلّى �(پیـامبر لا اكل و لا ص�اح و لا اس�تھلّ و مث�ل ذل�ك یط�لّ 

ماننـد كاھنـان «: فرمود) علیھ وآلھ وسلّم
 ».مى گوید جعس

در این ] شیعھ [از طریق خاصّھ : گویم مى
مورد صدوق در كتاب اعتقادات خـود روایـت 

علیــھ (در نــزد امــام صــادق : كــرده اســت
سخن از قصھ گویان بـھ میـان آمـد ) السلام
خداوند آنھـا «: فرمود) علیھ السلام(امام 

، از »را لعنت كند، از ما بدگویى مى كنند
قصھّ  رآن حضرت پرسش شد آیا رواست بھ گفتا
علیـھ (گویان گوش فـرا داده شـود، امـام 

كسى كھ «: و فرمود» نھ«: پاسخ داد) السلام
بھ سـخن دیگـرى گـوش مـى دھـد او را مـى 
پرستد، اگر گوینده از خدا سخن مى گویـد، 
شنونده خدا را پرستیده، و اگر سخن او از 

از » .شیطان است شـیطان را پرسـتیده اسـت
قـول  رهدربـا) علیـھ السـلام(امام صـادق 
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�عَراءُ یتََّ�بعُِھمُُ الْغ�اوُونَ وَ : خداوند متعال پرسیده شد  الشُّ
 .»آنھا قصھّ گویانند«: فرمود

: فرمود) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر
ھر كس نـزد بـدعت گـذارى رود، و بـھ او «

ــلام  ــابودى اس ــذارد، در راه ن ــرام گ احت
در این جا گفتار صـدوق بـھ » .كوشیده است
 .دپایان مى رس

امّا در مورد شعر آوردن : مى گوید غزّالى
آن در مواعظ نكوھش شده، و خداوند فرموده 

ــت ��عَراءُ یتََّ��بعُِھمُُ الْغ��اوُونَ، أَ لَ��مْ تَ��رَ أنََّھُ��مْ ف��ي كُ��لِّ وادٍ یھَِیمُ��ونَ : اس و وَ الشُّ
���عْرَ وَ م���ا ینَْبغَِ���ي لَ���ھُ إنِْ ھُ���وَ إلاَِّ ذِكْ���رٌ وَ : نیـــز  و م���ا عَلَّمْن���اهُ الشِّ

را كھ واعظان بـھ خوانـدن آنھـا  رھایىشع
عادت دارند بیشتر در زمینھ توصـیف عشـق، 
جمال معشوق، خوشى وصال و درد فراق اسـت، 
و در مجلس آنھا تنھا اوبـاش عـوام حضـور 
دارند، كـھ درون آنھـا پـر از شـھوات، و 
دلھایشان پیوستھ متوجّھ چھره ھاى زیباست، 
 و ایــن اشــعار فقــط آنچــھ را در دل ایــن

در . جا دارد بھ حركت درمـى آورد تمعانمس
نتیجھ آتش شھوت در قلوب آنھا شعلھ ور مى 
شود، و نعره ھا برمى آورند، و بھ وجد مى 

و چون بیشتر ایـن اشـعار یـا ھمـھ . آیند
آنھا مایھ پدیـد آمـدن نـوعى فسـاد اسـت 
سزاوار نیست جز شعرھایى كھ گویاى انـدرز 

مثل بھ و حكمت است آن ھم براى استشھاد و 
صلّى � علیھ وآلھ (پیامبر . كار گرفتھ شود

ھمانـا پـاره اى از «: فرموده اسـت) وسلّم
و اگـر اھـل مجلـس را » .شعرھا حكمت اسـت

خواصّ و برگزیدگان تشكیل دھنـد، و معلـوم 
باشد كھ دلھاى ایشان را دوستى حقّ تعـالى 
فرا گرفتھ، و جـز آنـان دیگـرى در مجلـس 

آن اشاره بھ  رظاھنباشد، خواندن شعرى كھ 
خلق است زیانى ندارد، زیرا شنونده آنچـھ 
را مى شنود بھ چیزى كھ بر دل وى مسـتولى 

از این رو جنید براى ده . است حمل مى كند
و انــدى از مــردم ســخن مــى گفــت، و اگــر 
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شنوندگان بسیار مى شدند لب فرو مى بسـت، 
. و ھرگز اھل مجلس او بھ بیست تـن نرسـید

سالم گرد آمدنـد و  ناب گروھى بر در خانھ
یاران تو حاضـر شـده انـد، : بھ او گفتند

اینـان : براى آنان سخن بگـوى، پاسـخ داد
. اصحاب من نیستند، بلكـھ اصـحاب مجلسـند

 .یعنى اصحاب من خواصّ مردمند
مراد ما از آن دو نوع گفتارى : شطح امّا

است كھ برخى از صوفیان بـر زبـان رانـده 
دراز آنھاســت انــد، یكــى ادّعاھــاى دور و 

درباره عشق بھ خدا و وصال او كھ آنان را 
از تكالیف ظاھرى بى نیاز مى كند، تـا آن 
جا كھ گروھى از آنھا مدّعى اتّحاد با خدا، 

سـر، و  چشمبرداشتھ شدن حجاب، مشاھده با 
گفتگوى روبرو با حضرت حقّ شده اند، و مـى 

بھ ما چنین گفتھ شد، و مـا چنـین : گویند
این مورد بھ حسین حلاّج كھ بھ گفتیم، و در 

سبب گفتن این گونھ سخنان بھ دار آویختـھ 
شد تشبّھ مى جویند، و بھ گفتار او كھ انا 

و بـھ آنچـھ از : مى گفت) من خدایم(الحق 
مى كننـد كـھ سـبحانى  نقلبایزید بسطامى 

سـر مـى داده اسـت ) منزّھم منزّھم(سبحانى 
 این نوع گفتار در میان. استشھاد مى كنند

عوام زیان بزرگ بھ بار آورده است، تا آن 
جا كھ گروھى از برزگران بـا شـنیدن ایـن 
سخنان كار كشاورزى خود را رھا كـرده بـھ 
اظھار این گونـھ ادّعاھـا پرداختـھ انـد، 

این سخنان كھ موجب بیكـارگى  اززیرا طبع 
و ادّعاى درك مقامات و احوال است لذّت مـى 

ز از بــرد از ایــن رو نادانھــاى ســبك مغــ
اظھار چنین ادّعاھایى براى خود، و بـافتن 
ــز و  ــون آمی ــاى جن ــل ژاژخاییھ ــن قبی ای
فریبنده ناتوان نیستند، و ھر گاه گفتـار 
آنھا مورد ردّ و انكار قرار گیرد، از این 

منشاء ایـن ردّ و : دریغ ندارند كھ بگویند
انكار علم و جدل است، چـھ علـم حجـاب، و 

تـار او جـز جدل كار نفس بدكیش است، و گف
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از طریق باطن و مكاشفھ نـور حـقّ روشـن و 
ایـن یـاوه سـراییھا از . دانستھ نمى شود

جملھ چیزھایى است كھ در برخـى از شـھرھا 
شراره ھـاى آن سـخت افروختـھ و پراكنـده 

و زیانھاى آن بزرگ و گسـترده گشـتھ  ،شده
بى شكّ ھر كس چنین یاوه ھایى بگوید، . است

ده كردن ده كـس در دین خدا كشتن او از زن
امّا آنچھ از بایزیـد بسـطامى . بھتر باشد

نقل مى كننـد درسـت نیسـت، و اگـر چنـین 
گفتارى از او شنیده شده، ممكن است آنھـا 

 اورا از قول حقّ تعالى ضـمن سـخنانى كـھ 
آنھا را با خود تكرار مى كرده است حكایت 
كرده باشد، چنان كھ اگر از او شنیده شده 

اننى انـا � لا الـھ الا «: كھ مى گفتھ است
نباید آن را جـز بـر سـبیل » انا فاعبدني

 .حكایت قول حقّ تعالى دانست
دیگر شطح، سخنان نامفھومى است كـھ  نوع

ظواھر آنھا دلپذیر و الفاظش بسیار، لیكن 
این گونھ شطحیّات . تھى از فایده و معناست

یا براى گوینده آنھا ھم خـالى از مفھـوم 
ھ سـبب اخـتلال عقـل و است، و آنھـا را بـ

پریشانى فكر كھ ناشى از نقصان آگـاھى او 
كنـد،  ىبھ سخنى است كھ شنیده است بیان م

و بیشتر این یـاوه گویـان از ایـن گونـھ 
اند، و یا این كلمات براى گوینده مفھـوم 
است، لیكن بھ علّت كمى دانـش و نیـاموختن 
طریقھ بیان معانى با الفاظ شـیوا، قـادر 

تفھـیم و بـا عبـاراتى كـھ نیست آنھا را 
بیانگر ضمیر او باشد ایراد كند این نـوع 

ایـن كـھ  زگفتار داراى ھیچ سودى نیست، ج
ــان و  ــار را پریش ــفتھ و افك ــا را آش دلھ
اذھان را حیران مى كند، و یا مردم معانى 
ــاظ  ــھ در آن الف ــر از آنچ ــاھیمى غی و مف
اراده شده است از آنھا برداشت مى كننـد، 

تضاى طبع و ھواى نفس خـود و ھر كسى بر مق
 .آنھا را حمل مى كند
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فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر
ھر كس از شـما سـخن نـامفھومى بـھ «: است

قومى گفت، كھ سخنش فتنـھ اى بـراى آنھـا 
 ».شد
با مردم بـھ آنچـھ «: نیز فرموده است و

مى داننـد سـخن گوییـد، و آنچـھ را نمـى 
اھیـد خـدا و دانند رھا كنید، آیا مـى خو

ایـن حـدیث در » .پیامبر را تكـذیب كننـد
موردى است كھ گوینده مفھوم سـخن خـود را 

و چگونھ . بداند، و عقل شنونده بدان نرسد
است حال سـخنى كـھ بـراى گوینـده اش ھـم 

كھ اگر براى گوینده اش قابل  نیست،مفھوم 
فھــم باشــد و شــنونده آن را نمــى توانــد 

 .بفھمد گفتن آن روا نیست
حكمـت «: فرموده است) علیھ السلام( ىعیس

را نزد نااھل قرار ندھید، تا بھ آن سـتم 
كرده باشید، و از اھلش باز مداریـد، تـا 
بھ آنان ظلـم كـرده باشـید ماننـد پزشـك 

 ».مھربان دارو را بر محلّ درد بگذارید
كسـى كـھ «: عبارتى دیگر آمـده اسـت در

حكمت را در نزد نااھل قرار دھـد نـادانى 
و آن كـھ حكمـت را از اھلـش دریـغ كرده، 

بدارد ستم ورزیـده اسـت ھـر آینـھ حكمـت 
داراى حقّى، و براى آن اھلى است، حـقّ ھـر 

 ».حقدارى را باید بھ او داد
آنچھ درباره شطح گفتـیم در : طامّات امّا

تعریف طامّات نیز وارد است، بھ علاوه امرى 
و آن عبارت است از . كھ اختصاص بدان دارد

اصطلاحات شرعى از مفھـوم ظـاھرى جدا كردن 
آنھا و ارتباط دادن آنھا بھ امورى باطنى 
كــھ قابــل فھــم نیســت، ماننــد روشــى كــھ 
باطنیان در تأویلات خود دارند، و این نیز 
حرام و زیان آن بس بزرگ است، زیـرا اگـر 
الفاظ بدون تمسكّ بھ دلیـل نقلـى از سـوى 
شارع، و بى دلیل عقلى كـھ ضـرورت ایجـاب 

مدلول خود جـدا افتنـد وثـوق بـھ  كند از
الفاظ، باطل، و سود حاصل از كـلام خـدا و 
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ساقط مـى ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 
لفظ فھمیـده مـى  اھرزیرا آنچھ از ظ. شود

شود قابل وثوق نیست، و باطن ھم ضابطھ اى 
ندارد، بلكھ چـون اذھـان بـا ھـم تعـارض 
 دارد، ممكن است یك لفظ بر معـانى مختلـف
حمل شود، و طامّات، نیز از بدعتھاى رایـج 

 .است كھ زیانھاى آن بس بزرگ مى باشد
نیست مقصود ھـواداران آن گفـتن  تردیدى

سخنان تازه و عجیب است، زیرا نفس بھ این 
گونھ سخنان رغبت دارد، و از شنیدن آنھـا 

باطنیان بـراى انھـدام ھمـھ . لذّت مى برد
یـل شرایع و ادیـان از ھمـین راه بـا تأو

ظواھر احكام بھ گونھ اى كھ بـا آرایشـان 
 مـاھماھنگ شود توسلّ مى جویند، چنان كـھ 

در كتــاب المســتظھرى كــھ در ردّ باطنیــان 
نگارش یافتھ مذھب آنھا را در ایـن مـورد 

گفتار یكى از باطنیـان در . شرح داده ایم
اذْھَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ : تأویل قول حقّ تعالى

لات اھـل طامّـات اسـت، وى طَغى نظیـر تـأوی
مقصـود از : اشاره بھ قلب خود كرد و گفـت

ھر انسـانى ھمـین قلـب  رفرعون طغیانگر ب
مقصـود : است، و درباره آیھ أَلْقِ عَصاكَ گفت

از عصا ھر چیزى است كـھ انسـان بجـز بـر 
خداوند بر آن تكیھ و اعتماد مـى كنـد، و 
سزاوار اسـت آن را بـھ دور افكنـد، و در 

صـلّى � علیـھ وآلـھ (ر پیـامبر مورد گفتا
 :كھ فرموده است) وسلّم
، ».بخورید كھ در سحرى بركت اسـت سحرى«

مراد استغفار در سحرگاه اسـت، : گفتھ است
و امثال اینھا بسیار اسـت، بـھ حـدّى كـھ 
ظاھر قرآن را از اوّل تا بھ آخرت تحریـف، 
و از تفسیر منقول از علمـا منحـرف كـرده 

این تأویلھا بـھ طـور بطلان برخى از . اند
 ھماننـد تأویـل فرعـون بـ. قطع روشن است

قلب، زیرا فرعون شخصـى محسـوس بـوده كـھ 
وجود او در خارج، و دعوت او از سوى موسى 

مانند وجود ابى لھب و ابـى ) علیھ السلام(
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جھل و دیگر كافران، از طریق تواتر بھ ما 
رسیده و از جنس فرشتگان و شیاطین و غیـر 

ه است تا تأویل در الفاظ آن محسوسات نبود
 .راه یابد
بـر ) سحرى خوردن(است حمل تسحّر  ھمچنین

استغفار، زیرا پیامبر خدا طعام مى خورد، 
سحرى بخورید كھ در سـحرى «و مى فرمود كھ 

بیایید براى صرف خوراك با «، و »بركت است
اینھا امورى است كـھ بطلانشـان از . »بركت

بعضى از . ودطریق تواتر و حسّ، اثبات مى ش
باطـل بـودن  لباین تأویلھا نیز بھ ظنّ غا

آنھا معلوم است و اینھا چیزھایى است كـھ 
و ھمگـى ایـن . با حـسّ سـر و كـار نـدارد

تأویلھا حرام، و گمراھى و ایجـاد تبـاھى 
در دین مردم است، و از صـحابھ و تابعـان 
از این گونھ تأویلھـا بـھ ھـیچ روى نقـل 

یامبر خدا كـھ و براى فرمایش پ. نشده است
تفسـیر كنـد  دھر كس قرآن را بھ رأى خـو«

مصداقى جـز » جایگاه خود را در آتش بداند
این وجود ندارد كھ چون كسى بخواھد ھدف و 
غرض خود را اثبات و پابرجا كنـد، گـواھى 
ــر  ــازد، و آن را ب ــھ آن س ــرآن را متوجّ ق
مقصود خود حمل كند، بى آن كھ ھـیچ گونـھ 

اه صـدق انطبـاق آن دلالت لفظى یا نقلى گو
امّا از این حدیث نبایـد . بر مقصودش باشد

چنین برداشت كرد كھ واجـب اسـت قـرآن از 
طریق استنباط و تفكّر تفسیر نشـود، زیـرا 
از صحابھ و مفسرّان پیرامون برخى از آیات 
قرآن پنج تا ھفت معنا روایت شده، و روشن 

صلّى � علیـھ (است كھ ھمھ آنھا از پیامبر 
شنیده نشده است، زیـرا گـاھى ) وسلّموآلھ 
با ھم بھ قدرى تنافى دارند كھ  معانىاین 

بنابراین این اقوال . جمع آنھا ممكن نیست
بر اثر حسن فھم و عمق فكر آنھا اسـتنباط 

صـلّى � علیـھ (شده است از این رو پیامبر 
بار «: درباره ابن عبّاس فرمود) وآلھ وسلّم

بـھ تأویـل  خدایا او را در دیـن فقیـھ و
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ایـن  طامّـاتو ھر كس از اھل » .دانا فرما
قبیل تأویلات را جایز بشمارد، با علم بـھ 
این كھ مراد از آن الفاظ چیز دیگرى است، 
و ادّعا كند كھ مقصودش در این كـار دعـوت 
خلق بھ سوى حقّ است، مانند كسـى اسـت كـھ 
وضع و جعل حدیث را از قـول پیـامبر خـدا 

روا بدانـد، بـھ ) ھ وسلّمصلّى � علیھ وآل(
جعل كرده حقّ اسـت اگـر  چھاین دلیل كھ آن

چھ شرع آن را نگفتھ است، مثل این كـھ در 
ھر موضوعى كھ آن را حقّ مى داند حدیثى از 

جعل ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(زبان پیامبر 
شكّ ایـن عمـل سـتم و گمراھـى و  -كند، بى

 عامل آن مشمول ھشدارى است كھ از فرمـایش
) مصـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّ (پیامبر خـدا 

: دانستھ مى شود، در آن جا كھ فرموده است
ھر كس بعمد بھ مـن دروغ بنـدد، جایگـاه «

، بلكـھ در تأویـل ».خود را در آتش بداند
ــتر و  ــاھى بیش ــرّ و تب ــات ش ــات و روای آی
بزرگتر است، زیرا این عمل وثوق بھ الفاظ 
را از میان مى برد، و راه استفاده و فھم 

و . ازدسـقرآن را بھ طور كلّى مسـدود مـى 
این مطلب روشن شد كھ چگونھ شیطان انگیزه 
ھاى مـردم را دگرگـون كـرد تـا از علـوم 
ستوده بھ دانشھاى نكوھیده رو آوردنـد، و 
ھمھ اینھـا بـر اثـر فریبكـارى و تزویـر 
علماى بد است كھ اسـامى علـوم را تغییـر 

بنابراین اگر با اعتماد بھ اسامى . دادند
آن كـھ مشھور از اینان پیـروى كنـى، بـى 

توجّھ داشتھ باشى كھ در دوران نخست اسلام، 
آن نام چھ مدلولى داشتھ است مانند شخصـى 
خواھى بود كھ با پیروى از كسى كھ در این 
زمان حكیم نامیده مى شود طالب شرف حكمـت 
باشد، و علّت این امر غفلـت وى از تبـدیل 

 .نام است
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 واژه حكمت است پنجمین

در این زمان پزشـك، شـاعر، مـنجّم و  چھ
حتّى فال بینھا را حكیم مى خواننـد، ولـى 
حكمت ھمان است كھ خداوند آن را در كتـاب 

وَ م�ن یُ�ؤْتَ الْحِكْمَ�ةَ فقََ�دْ أوُتِ�يَ : خود ستوده و فرموده اسـت
صـلّى � علیـھ وآلـھ (و پیامبر خدا  خَیْراً كَثیِراً 
ھ آدمـى كلمھ حكمتى ك«: فرموده است) وسلّم

آن را فرا گیرد، براى او از دنیا و آنچھ 
اینـك بینـدیش » .در آن است بھتر مى باشد

حكمت عبـارت از چیسـت؟ و اكنـون بـھ چـھ 
معنایى نقل شده اسـت، و بقیـھ الفـاظ را 
نیز بدین قیاس كن، و از این كـھ فریفتـھ 
تزویر عالمان بد شوى بپرھیـز، زیـرا شـرّ 

و  تربــدآنــان بــراى دیــن از شــرّ شــیطان 
بزرگتر است، چھ شیطان بھ وسیلھ آنان دین 

از ایـن رو . را از دل مردم بیرون مى برد
صـلّى � علیـھ (ھنگامى كھ از پیامبر خـدا 

درباره بدترین مردم پرسیدند، ) وآلھ وسلّم
آن حضــرت از دادن پاســخ خــوددارى كــرد و 

و چـون پرسـش » .خداوندا بیـامرز«: فرمود
» .المـان بدنـدآنھـا ع«: تكرار شد فرمود

ــوم  ــندیده و عل ــھاى پس ــھ دانش ــون ك اكن
نكوھیده و سبب مشتبھ شدن آنھا را با ھـم 
شناختھ اى، مخیّرى كھ درباره خود بیندیشى 
كھ باید بھ اسلاف شایستھ اقتدا كرد، و یا 
با ریسمان فریب بھ چاه ضلالت فـرو رفـت و 

زیرا ھمـھ علـومى كـھ . بھ اخلاف تشبّھ جست
اند مندرس و كھنـھ  دیدهسناسلاف آنھا را پ

شده، و بیشتر مطالبى كھ مردم با شـیفتگى 
ــاختھ  ــدعت و س ــد، ب ــدانھا رو آورده ان ب

صـلّى � علیـھ (آنھاست و فرمـایش پیـامبر 
: تحقّق یافتھ كھ فرمـوده اسـت) وآلھ وسلّم

اسلام در آغاز غریب بود، و بزودى ھمچـون «
آغاز كار غریب خواھد شد، خوشـا بـھ حـال 

اى پیامبر خدا غریبـان : عرض شد. »غریبان



198 
 

آنانى كھ آنچھ را مـردم «: كیانند؟ فرمود
از سنّت من تباه كرده اند اصلاح مى كننـد، 
و آنچھ را از آن فرو گذاشتھ اند زنده مى 

: در روایــت دیگــر آمــده اســت» .گرداننــد
آنھایى كھ بر آنچھ شـما امـروز برآنیـد «

در حـدیث دیگـرى آمـده » .تمسكّ مى جوینـد
 :تاس
گروه شایستھ انـدكى ھسـتند در  غریبان«

میان مردمانى بسیار كھ دشمنانشان بیش از 
 ».دوستان آنھاست

دانشھایى كھ ذكر شد در این روزگار  این
بھ گونـھ اى . غریب و بى كس واقع شده اند

كھ اگر كسى از آنھا یاد كند او را دشـمن 
ھـر : از این رو گفتھ شده اسـت. مى دارند

دیدى كھ دوسـتان بسـیار  گاه دانشمندى را
دارد بدان كھ او حقّ و باطل را بھ ھم مـى 

 دشـمنآمیزد، چھ اگر حقگـو باشـد بـا او 
 .خواھند بود

 
 از علوم ستوده كھ پسندیده است آنچھ
دانست كھ علم از این نظر سھ گونھ  باید

یك نوع كم و بسیار آن ناپسند اسـت، : است
نوع دیگر ھم كم و ھم بسـیار آن پسـندیده 

ست و ھر چھ بیشتر باشد نیكـوتر و بھتـر ا
نوع سوّم دانشى است كھ تحصیل آن بـھ . است

اندازه كفایت پسندیده است، و زیـاده بـر 
آن  دنكفایت و غوررسى و بھ نھایـت رسـانی

علـم از ایـن دیـدگاه . نكوھیده مى باشـد
مانند حالات بدن اسـت كـھ پـاره اى از آن 
 حالات چھ كم و چـھ بسـیار آن سـتوده اسـت
ھمچون سلامت و جمال، و برخى از آنھا كم و 
بســیار آن نكوھیــده اســت ماننــد زشــتى و 
ــا  ــھ روى در آنھ ــى میان ــدخویى، و بعض ب

 رافپسندیده است مانند بخشش مال، زیرا اس
و زیاده روى در آن، با این كھ بخشش اسـت 
پسندیده نیست، و نیز این نوع علم ماننـد 

نـد از شجاعت است كھ تھوّر و بى باكى ھر چ
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جنس شجاعت بھ شمار مى آید، مذموم اسـت و 
 .میانھ روى مطلوب مى باشد

قســم از علــوم كــھ كــم و بســیار آن  آن
نكوھیده است عبارت از دانشھایى اسـت كـھ 
براى دین و دنیاى انسـان سـودى ندارنـد، 
بلكھ در آنھا زیانھایى است كھ بر سودشان 
غلبھ دارد، مانند دانش سـحر و طلسـمات و 

كھ پـاره اى از ایـن دانشـھا اصـلا نجوم، 
ــر در راه  ــرف عم ــد، و ص ــده اى ندارن فای
تحصــیل آنھــا، ضــایع كــردن گرانبھــاترین 
داراییھاى انسان اسـت، و روشـن اسـت كـھ 
ضایع كردن چیـز گرانبھـا مـذموم اسـت، و 
برخى از آنھا داراى زیانھایى است كـھ از 
آنچھ گمان مى رود با تحصیل آن مـى تـوان 

ا در دنیا برطرف كرد بیشتر نیازھاى خود ر
است، چھ این سود احتمالى در برابر زیـان 

 .آن قابل اعتنا نیست ازحاصل 
آن قسم از علوم كھ پسندیده اسـت و  امّا

باید بیشتر از ھمھ بھ دنبال آن رفت و در 
آن غور كرد، علم خداشناسى و دانستن صفات 
و افعــال و ســنّتھاى او در میــان خلــق، و 

رتّب كردن آخرت بر دنیاسـت، حكمت او در مت
زیرا این دانش ھم ذاتا و ھـم بـراى دسـت 
یافتن بھ سعادت آخرت مطلـوب اسـت، و ھـر 
قدر در تحصیل آن تلاش و كوشش شود بـاز از 
حدّ واجب كوتاھى و قصور شده است، چھ علـم 
خداشناسى دریایى اسـت كـھ بـھ ژرفـاى آن 
نتوان رسید، و آنھا كھ بھ قدر امكـان در 

سعى و تـلاش كـرده انـد تنھـا در  این راه
كرانھ ھـاى آن گـام برداشـتھ انـد، فقـط 

كـھ  علمندپیامبران و اولیا و راسخان در 
بر حسب اختلاف درجات، و تفاوت قـوّت و بـھ 
مقتضاى تقـدیرات الھـى توانسـتھ انـد در 

 .اطراف این دریاى ژرف غور و تعمّق كنند
ایــن ھمــان علــم مكنــون اســت كــھ در  و

نمـى شـود، و آنچـھ بـراى  كتابھا نوشـتھ
آگاھى از آن مى تواند در آغاز بھ انسـان 
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كمك كند یادگیرى و مشاھده احـوال علمـاى 
آخرت است، چنان كھ نشانھ ھاى این عالمان 

و در آخر كار . را بزودى بیان خواھیم كرد
مجاھــده و ریاضــت و تصــفیھ قلــب و فــارغ 

آن از علایق دنیوى، و در ایـن امـر  نساخت
ن بھ پیـامبران و اولیـاى الھـى تشبّھ جست

است، تا براى ھر كوشنده اى بھ اندازه اى 
كھ روزى اوسـت نـھ بـھ انـدازه كوشـش او 
مسائلى از آن علم برایش روشن گردد، لیكن 
از سعى و تلاش در ایـن راه نیـز چـاره اى 

 جزنیست، زیرا كلید ھدایت مجاھده است، و 
 .آن راھى وجود ندارد

مقـدار مخصوصـى از دانشھایى كھ جز  امّا
آن ستوده نیست علومى است كھ ما آنھـا را 
در واجبات كفایى ذكر كرده ایم، چھ در ھر 
دانشى اندازه اى است كـھ حـدّاقل اسـت، و 
اندازه اى است كھ حدّ وسط است، و نھـایتى 
است كھ از حدّ وسط مى گذرد و تا آخر عمـر 

از دو كس  ىاینك تو یك. از آن گریزى نیست
ھ اصلاح نفس خویش مشـغول شـو، و باش، یا ب

یا پس از فراغ از خـود بـھ اصـلاح دیگـرى 
بپرداز، و زنھار كھ پیش از آن كھ خود را 
. اصلاح كنى، بھ تربیت دیگـرى اقـدام ورزى

بنابراین اگر مشغول بھ خود باشى تنھا بر 
حسب حال خود بـھ دانشـى اشـتغال ورز كـھ 

ھمان دانشـى اسـت  نواجب عینى توست، و ای
بھ اعمال ظاھرى تو مربوط و عبارت است كھ 

مھمترین امرى كھ . از طھارت، روزه و نماز
ھمگى آن را واگذاشتھ انـد دانسـتن صـفات 
پسندیده و نكوھیده قلب است، چھ ھیچ بشرى 
از صفات ناپسند مانند حـرص، حسـد، ریـا، 
خودبینى، خودپسـندى و امثـال آنھـا جـدا 

ل ھمگى مھلكاتنـد اھمـا تنیست، و این صفا
از اصلاح ایـن صـفات در عـین اشـتغال بـھ 
اعمال ظاھرى مانند ایـن اسـت كـھ انسـان 
ھنگامى كھ بدنش از جرب و دمل رنج مى برد 
تنھا بر ظاھر تن دارو بمالد، و در خـارج 
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كردن مادّه فساد از طریق رگ زدن و حجامـت 
عالمان قشرى بـھ اداى . و اسھال سستى كند

گونھ كھ  دستور مى دھند ھمان ىاعمال ظاھر
طبیبان دوره گرد بھ روغن مالى ظاھر بـدن 

امّا علماى آخرت تنھا بـھ . سفارش مى كنند
تطھیر باطن و قطع مـادّه شـرّ و ریشـھ كـن 
كردن آن دستور مى دھند، و ریشھ ھـاى شـرّ 
در دل است، و اكثر مردم بـھ سـبب آسـانى 
اعمــال جــوارح، و دشــوارى اعمــال دل بــھ 

پاكیزه كـردن  ظاھرى پناه برده، و فتكالی
دل را فرو گذاشتھ انـد، ماننـد كسـى كـھ 
آشامیدن داروھاى تلخ را دشوار مى شمارد، 
و بھ مالیدن روغن بر ظاھر بدن پنـاه مـى 
برد، و با این كـار پیوسـتھ زحمـت روغـن 
مالى را بر خود ھمـوار مـى سـازد، و بـر 
ماده فساد مى افزاید، و بیمـارى بمراتـب 

 .مى شود رشدیدت
وســتدار آخــرت، و خواســتار اگــر د امّــا

رستگارى، و گریزان از ھلاكت ابدى ھستى بھ 
علم امراض باطنى و درمان آنھا چنـان كـھ 
در بخش مھلكات شرح داده ایم مشغول بـاش، 
كھ آن تو را ناگزیر بھ مقامات محمودى كھ 
در بخش منجیات بھ ذكر آنھا پرداختھ ایـم 

زیـرا ھنگـامى كـھ دل از . خواھد رسـانید
شت تھى شود، از خویھاى سـتوده پـر صفات ز

خواھد شد، و ھر گاه زمین از گیاھان ھرزه 
پاك گردد، انواع گلھا و سـبزه ھـا در آن 

اگر دلت را از صـفات زشـت تھـى . مى روید
نكرده اى خود را بھ واجبات كفایى مشـغول 
مكن، بویژه كھ در میان خلق مردمى كھ بـھ 

زیـرا . رنـداداى آنھا قیام كنند وجود دا
آن كھ براى مصلحت دیگرى خـود را دسـتخوش 
ھلاكت مى سازد سفیھ و نابخرد است، و چقدر 
احمق و نادان است كسى كھ مارھا و كژدمھا 
بــھ درون جامــھ او راه یافتــھ و در صــدد 
ــادبزن  ــال وى ب ــن ح ــد، در ای ــتن اوین كش
بخواھد تا بھ وسیلھ آن مگسھا را از كسـى 
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بـھ  و كژدمھا ادور كند، كھ اگر این مارھ
وى حملھ ور شوند آن فرد قادر نیست او را 
از آنھــا نجــات دھــد، یــا بــھ او كمكــى 

امّا اگـر از اصـلاح نفـس خـویش و . برساند
تزكیھ آن فراغت یافتھ اى، و توانسـتھ اى 
ظاھر و باطن گناه را ترك كنى، و این امر 

و ایـن  -بھ آسانى خوى و غادت تو شده است
واجبـات  تدریجا بـھ -امر بسیار بعید است

كفایى مشغول شو، و این كار را بایـد بـا 
كتاب خدا آغاز كنى، سپس بھ سـنّت پیـامبر 

و پـس از آن بـھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
علم تفسیر و دیگر علوم قرآن بپرداز، اعمّ 
از ناسخ و منسوخ، فصـل و وصـل و محكـم و 
متشابھ آن ھمچنین در سنّت و حـدیث تـدریج 

ز اینھا بھ فـروع دیـن پس ا. كن ترا رعای
مشغول شو، و آن عبارت از علم مـذھب اسـت 

نـھ علـم خـلاف . كھ جزء دانش فقھ مى باشد
سپس بھ اندازه اى كـھ عمـر مجـال دھـد و 
زمان مساعدت كند بھ تحصیل علم اصول فقـھ 

امّا عمر خود . و بقیّھ علوم دست بھ كار شو
را در طلب یك فنّ بھ منظور این كـھ آن را 

برسـانى صـرف مكـن، زیـرا علـم بھ نھایت 
این دانشھا ھمھ . بسیار، و عمر كوتاه است

اسباب و مقدّماتند، و ذاتا مطلوب نیسـتند 
بلكھ بھ خاطر غیر خود مطلوبنـد، و آنچـھ 
براى غیر خود مطلوب است، نباید در آن بر 
اثر افـزون طلبـى، مطلـوب اصـلى فرامـوش 

 ھاز علم لغت رایـج بـھ مقـدارى كـ. گردد
فھمیده و با آن سخن گفتھ شـود،  زبان عرب

و از نوادر آن بھ انـدازه اى كـھ نـوادر 
قرآن و حدیث را بدانى بسنده كن، و تعمّـق 
و غور در آن را رھا سـاز، و از نحـو بـھ 
قدرى كھ بھ كتاب و سـنّت مربـوط مـى شـود 

 .اكتفا كن
مقصود غزّالـى از علـم مـذھب، : گویم مى

ه علم بھ مذاھب پیشـوایان گمـراه و گمـرا
كننده آنھاست كھ عبارتند از شافعى، ابـو 
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ــا  ــال آنھ ــد و امث ــك و احم ــھ، مال حنیف
ھمانھایى كھ در مسائل دینى بر اسـاس آرا 
و خواھشھاى نفسانى خود فتوا مى دادند، و 

 اتمنظورش از علم خلاف، دانستن وجوه اختلاف
و غرض او از اصـول . و توجیھ آراى آنھاست

راى بنـاى فقھ، مبانى و قواعدى است كھ بـ
آراى خود آنھا را وضـع، و سـپس در آنھـا 
اختلاف كرده اند، و بھ طور خلاصـھ در ایـن 
اصول فقھ چیزى وجود ندارد كـھ بتـوان آن 
را علم نامید، بلكـھ ھمـھ آنھـا بـدعت و 

 امامیّـھبرطبق اصول و قواعد . گمراھى است
واجب است ھمـھ علـوم دینـى از اھـل بیـت 

یـن اخـذ یـا اخذ شود، و ا) علیھم السلام(
زبانى و حضورى و یا با مراجعھ بھ نصوص و 
تصریحات آنھا و یا از طریـق اسـتنباط از 
اخبار و آثـار آنـان اسـت، و نیـز بـراى 
كسانى كھ شرایط مقرّر و مقدّماتى را كھ در 

ـــت دارا، و  ـــر اس ـــر معتب ـــن ام  ازای
تواناییھاى لازم برخـوردار باشـند، ممكـن 
است این امر از طریق بھ كار بردن فكـر و 
. تدبّر در احادیث و آثار آنھا صورت گیـرد

تحصیل علوم آلى یعنى دانشھایى كھ وسـیلھ 
فھم ادلّھ احكامند از قبیل نحو، صرف، لغت 
و غیره غالبا بر اساس فرض دوّم واجـب مـى 

ھ نمى تواند بھ و براى كسى ك. شود نھ اوّل
دسترسى پیدا كنـد، و ) علیھم السلام(ائمّھ 

بھ سبب عجز ذاتى و یـا عـدم توانـایى در 
تحصیل شرایط لازم، قادر بھ استنباط مذكور 
نیست جایز است از عالم متدیّنى كھ بـھ او 
معتقد و اھل استنباط باشد تقلید كنـد، و 
اگر این گونھ عالمان متعدّد باشـند از آن 

و پرھیزگارتر است تقلیـد كنـد  تركھ عالم
اگر امر بر او مشتبھ باشـد در تقلیـد از 
ھر كدام آنھا مخیّر است، و باید تا آن جا 

در حـدیث اھـل . كھ مى تواند احتیاط كنـد
پیرامون اختلاف روایات ) علیھم السلام(بیت 

از بـاب «: آنھا آمده است كھ فرموده انـد



204 
 

تسلیم بھ ھر یـك از دو روایـت عمـل كنـى 
 ».است یزجا

ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
 

ــاب ــھ  ب ــردم ب ــبب رو آوردن م ــارم س چھ
 مناظره و شرایط و آداب و آفات آن

بــاب در ســبب رو آوردن مــردم بــھ  ایــن
مناظره و ذكـر شـرایط و آداب و آفـات آن 
است، و من در عنوان ایـن بـاب، و گفتـار 

 .ده امغزّالى اندك تصرّفى كر
 

 رو آوردن مردم بھ مناظره سبب
چون خلافت پس از خلفاى نخستین بـھ  بدان

گروھھــایى رســید كــھ از دیــن چیــزى نمــى 
دانستند، اینان ناگزیر شـدند از فقیھـان 
كمك بخواھند، و در ھمھ احـوال بـا آنھـا 
مصاحبت داشتھ باشند، و براى ایـن كـھ در 
جریان صدور كلیّھ احكام خود فتـواى آنھـا 

بھ دست آورند، از آنان بخواھند تصـدّى  را
چـون . امور قضا و حكم را عھده دار شـوند

مردم آن روزگار عـزّت عالمـان و رو آوردن 
در حالى كھ  -حاكمان و والیان را بھ آنان

ــتند ــراض داش ــان از آنھــا اع ــن حاكم  -ای
ـــم  ـــب عل ـــراى طل ـــد، ب ـــاھده كردن مش
سربرافراشتند، تا از سـوى حاكمـان مـورد 

ترام قرار گیرند، و جاه و مقـام عزّت و اح
از این رو بھ علـم فتـاوا . بھ دست آورند

رو آوردند، و علم خـود را بـر حكمرانـان 
عرضھ كردند، و با آنھا آشنا شـدند، و از 

برخـى از . آنان حكومت و جـایزه خواسـتند
آنــان محــروم شــدند، و بعضــى بــھ مقصــود 
رسیدند، و آن كھ پیروز شد از ذلّت طلـب و 

ســتى و حقــارت مصــون نمانــد، در خــوارى پ
كھ تا آن زمان مطلوب مـردم  ھاننتیجھ فقی
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بودند، طالب مردمان و حاكمان شدند، و پس 
از آن كھ بر اثـر اعـراض از پادشـاھان و 
حاكمان عزیز و محترم شده بودند در نتیجھ 
رو آوردن بھ آنھا خـوار و زبـون گشـتند، 
بجز كسانى از عالمان دین كھ در ھر زمـان 

. وند آنان را مصون و موفّق داشتھ اسـتخدا
برخى از سران و زمامداران بھ اقـوال  سپس

و آراى مردم پیرامـون اصـول عقایـد گـوش 
دادند، و مایل شدند ادلّھ آنھا را در این 
باره بشنوند، و ھنگـامى كـھ مـردم رغبـت 
حاكمان را بھ مناظره و مجادلھ دریافتند، 

ھـا در رو بھ سوى علم كلام آوردند، و كتاب
را  جادلھاین زمینھ تصنیف كردند، و طرق م

ــالات  ــض را در مق ــون ردّ و نق ــیّن، و فن مع
استخراج و مرتّب كردند، و مدّعى شـدند كـھ 
مقصود آنھا پاسدارى از دین خـدا و دفـاع 

پـس از . از سنّت و ریشھ كن كردن بدعت است
آن سران و فرمانروایانى پدید آمدنـد كـھ 

اظره در آن را غــور در كــلام و بحــث و منــ
آن موجـب  دامـھمصلحت ندانسـتند، زیـرا ا

بروز كینھ ھا و دشمنیھایى مى شد كـھ بـھ 
ویرانى شھرھا منجّر مـى گردیـد، و تمایـل 
ــذاھب  ــت م ــھ و اولویّ ــد در فق ــدا كردن پی

از ایـن رو . مجتھدان بحث و منـاظره شـود
مردم كلام و اقسام علوم را رھا كردنـد، و 

ــ ھ فقــھ رو بــھ مســائل مــورد اخــتلاف ائمّ
آنھـا  قصـودآوردند، و ادّعا كردنـد كـھ م

استنباط دقایق شرع، و بیـان علـل اخـتلاف 
آرا، و فراھم ساختن اصول فتواھاست، و در 
ــنیف، و  ــاد تص ــاى زی ــھ كتابھ ــن زمین ای
استنباطھاى بسیار كردند، و انواع مجادلھ 
را كھ تا بـھ امـروز ادامـھ دارد ترتیـب 

د بـراى و معلوم نیسـت كـھ خداونـ. دادند
. اسـت دهروزگاران پس از ما چھ تقدیر كـر

آرى انگیزه مردم در رو آوردن بـھ بحـث و 
مناظره در مسائل مورد اختلاف ھمـین بـوده 

و اگر نفوس ارباب دنیا بھ یكى دیگر . است
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از علوم رغبت پیدا مى كرد، مردم نیز بـھ 
سمت آن علم رو مى آوردند، و از توجیـھ و 

یدند و مى گفتنـد بھانھ تراشى دست نمى كش
علـم دیـن، و  لندآنچھ را كھ بـدان مشـغو

مطلوب آنھا تنھا تقرّب بھ درگاه پروردگار 
 .جھانیان است

 
 مناظره و آداب آن شرایط
دانست منـاظره در مسـائل دیـن از  باید

احكام دین است، لیكن شرایط و محلّ و وقـت 
خاصّ دارد ھر كس بھ صورت صحیح بدان قیـام 

ایت كند حدود آن را بـھ و شرایط آن را رع
. جا آورده و از سلف صالح پیروى كرده است

چھ آنان جز بـراى خـدا، و طلـب آنچـھ در 
 .ندپیشگاه او حقّ است مناظره نمى كرد

كھ براى خدا و در راه او مناظره مى  آن
كند نشانھ ھایى دارد كھ با توجّھ بھ آنھا 

 .شروط و آداب مناظره معلوم مى شود
صد او از منـاظره، ادراك این كھ ق -اوّل

حقّ و طلب ظھور آن باشد، بھ ھر صورتى كـھ 
اتّفاق افتد، نھ این كھ مقصـودش آن باشـد 
كھ رأى و وسعت دانش و صـحّت نظـر خـود را 
اظھار كند، زیرا این عمل مجادلھ و مـراء 
است كھ اكیدا پـرداختن بـھ آن نھـى شـده 

كـھ  تاز نشانھ ھاى این قصد این اسـ. است
تنھا زمانى انجام مى دھـد كـھ  مناظره را

در آن امید تأثیر داشتھ باشد، امّـا اگـر 
بداند كھ طرف مناظره حقّ را نمى پذیرد، و 
از رأى خویش برنمى گردد، منـاظره بـا او 
جایز نیست ھر چند بر اثر آن خطایش بر او 
آشكار شود زیرا مناظره با او لطمـاتى را 

ھ و ھدفى كـ آورد،در آینده بھ بار خواھد 
 .از آن مطلوب است نیز بھ دست نخواھد آمد

در ھنگام انجام دادن مناظره چیزى  -دوّم
كھ مھمتر از آن باشد وجود نداشتھ باشـد، 
زیرا ھر گاه منـاظره بـھ صـورت شـرعى آن 
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انجام و واجب شده باشد، از واجبات كفایى 
است، و اگر در آن ھنگام واجـب عینـى یـا 

ننـده شـود، كفایى مھمّترى متوجھّ مناظره ك
جملھ  از. اشتغال او بھ مناظره جایز نیست

واجباتى كھ در این زمان اقامھ نمـى شـود 
امر بھ معروف و نھى از منكر اسـت، گـاھى 
مناظره كننده در مجلس خود بـا شـمارى از 

چنان كـھ ایـن امـر بـر  -منكرات روبروست
كسانى كھ این گونھ احوال و افعال واجب و 

در  -پوشیده نیست حرام را بررسى كرده اند
علمى و یا  دقیقحالى كھ او درباره مسائل 

فروع شرعى مناظره مى كند، كھ یـا اتفـاق 
نمى افتند و یا وقـوع آنھـا كـم و نـادر 
است، بلكھ در مجلس منـاظره از او و غیـر 
او امــورى ماننــد تھدیــد و ناســزاگویى و 
آزار سر مـى زنـد، و در اداى واجبـى كـھ 

ت بـھ مسـلمانان و عبارت از خیرخواھى نسب
كوتـاھى مـى  استرعایت محبّت و مودّت آنان 

شود و گوینـده و شـنونده را گنھكـار مـى 
كنند، در حـالى كـھ دل او بـھ ھـیچ وجـھ 
متوجّھ این امور نیست، و گمان مى كنـد او 

 .براى رضاى خدا مناظره مى كند
مناظره كننده باید در دین مجتھـد  -سوّم

، و از مذھب باشد، و بھ رأى خود فتوا دھد
كس دیگر پیروى نكند تا اگر حقّ بـر زبـان 

امّا كسى كھ . خصم او جارى شد بھ آن بگرود
مجتھد نیست نمى تواند با مـذھب كسـى كـھ 
مرجع اوست مخالفت كنـد، و در منـاظره او 
ھیچ فایده اى نیست، چھ در صورت بروز ضعف 
در او نمى تواند مذھب خود را تـرك كنـد، 

ھ با مجتھدى وارد بحـث سپس اگر فرض شود ك
و مناظره شود، و مجتھد ضعف دلیل خـود را 
دریابد، مجتھد زیانى نمى كند، زیرا بناى 
او عمل بھ چیزى است كھ از نظر او رجحـان 
دارد، ھر چند آنچھ را راجـح تشـخیص داده 

. و ضـعیف باشـد تھدر واقع رجحـانى نداشـ
چنان كھ این امر براى بسیارى از مجتھدان 
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تاده است كھ آنھـا بـھ ادلّـھ اى اتّفاق اف
متمسكّ شده اند سپس ضـعف ادلّـھ آنھـا بـر 
خودشان یا دیگران آشكار شده است و ناچار 
فتواى خـود را تغییـر داده انـد، و ایـن 
تبدّل رأى و فتوا حتّى در یك كتـاب مجتھـد 

ورقھ از او ھم بـھ چشـم  یكبلكھ گاھى در 
 .مى خورد
مھـمّ كـھ باید در باب واقعھ اى  -چھارم

اتّفاق افتاده یـا قریبـا روى خواھـد داد 
مناظره كند، و اھتمام او منحصر بـھ ایـن 
گونھ موارد باشد و مھمّ این اسـت كـھ حـقّ 
معلوم و مشخصّ شود، و سـخن بـیش از آنچـھ 
براى اثبات حقّ مورد نیاز است نبایـد بـھ 

كھ  یندرازا كشد، و نباید فریب خورد بھ ا
ئل نادر ورزیـدگى مناظره در این گونھ مسا

فكر و ملكھ استدلال و تحقیق را ایجاب مـى 
كند، چنان كھ براى بسیارى از كسـانى كـھ 
ھوس اظھار معرفت دارند اتّفاق مى افتد كھ 
در شناخت مسائل و نقـض و ابطـال آنھـا و 
غیره مناظره مى كننـد، و اگـر چنـان كـھ 

مقصود آنھا  ندباید مورد آزمایش قرار گیر
 .ذكر شد خواھیم یافت را غیر از آنچھ

این كھ مناظره در خلوت را دوسـت  -پنجم
تر بدارد از این كـھ در میـان جمـع و در 
محفل بزرگان انجـام گیـرد، زیـرا خلـوت، 
بیشتر باعث جمعیّت خاطر و مناسـبتر بـراى 
حصول صفاى فكر اسـت، و درك حـقّ در حضـور 
خلق انگیزه ریا و حرص و غلبـھ برطـرف را 

 ىگاھ. اشد تحریك مى كندھر چند بر باطل ب
اتّفاق مى افتـد افـراد بدانـدیش از دادن 
پاسخ مسـائل در خلـوت اظھـار كسـالت مـى 
كنند، و رغبت دارند مسألھ در میـان جمـع 
مطرح گردد، تا در مجامع راه حلّـى را كـھ 
ارائھ مى دھنـد منحصـر بـھ خـود وانمـود 

 .كنند
آن كھ مناظره كننده باید در طلـب  -ششم

نده اى باشد كھ در پـى گمشـده حقّ چون جوی
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خویش است، و ھر زمان آن را بیابد خدا را 
شكر گوید، و براى او تفاوت نداشتھ باشـد 
كھ حق بر دست او ظاھر گردد یا بھ وسـیلھ 
دیگرى، و طرف مناظره خود را یـاور خـویش 
بداند نھ دشمن خود، و ھر گـاه وى خطـایش 
را بھ او گوشزد كند، و حقّ را برایش ظاھر 
سازد، او را سپاس گوید، چنان كھ اگر كسى 

و دیگرى . بھ طلب گمشده اش در تكاپو باشد
او را بر گمشده اش آگـاه سـازد سـپاس او 

ــت ــب اس ــت، و . واج ــؤمن اس ــده م ــقّ گمش ح
سزاوارتر است كھ ھر گاه حقّ بر زبان خصـم 

ـــود، و  ـــاد ش ـــردد ش ـــاھر گ او  ازاو ظ
نھ این كھ از شكسـت خـود . سپاسگزارى كند

ده و روسیاه گردد، و حالت خود را از شرمن
دست بدھد و تمام نیروى خود را در دفع او 

 .بھ كار برد
باید طرف خود را مانع نشـود كـھ  -ھفتم

از دلیلى دیگر و از سؤالى بھ سؤال دیگـر 
رو آورد بلكھ بھ او امكان دھد كـھ آنچـھ 
حاضــر دارد ایــراد كنــد، و از ســخنان او 

نیـاز دارد  آنچھ را براى رسـیدن بـھ حـقّ 
بیرون كشد، اگر حقّ را در سخنان او یافت، 
و یا گفتارش مستلزم آن بود ھر چند وى از 
این ملازمھ غافل باشد سخنانش را بپـذیرد، 
و خداوند را سپاس گوید، چھ غرض او رسیدن 
بھ حقّ بوده است، ھر چند ایـن مطلـوب طـىّ 
سخنانى ناھنجار و از ھم گسسـتھ بـھ دسـت 

ایـن گفتـار مـرا : این كھ امّا گفتن. آید
ملزم نمى سازد، تو سخن نخست خود را رھـا 
كــردى، و آن تــو را نمــى رســد، و امثــال 
اینھا كھ از یاوه ھـاى منـاظره كننـدگان 
است دشمنى محض و خـروج از راه صـواب مـى 
باشد از این رو دیده مى شـود بسـیارى از 
مناظره ھایى كھ در محافل و مجامع انجـام 

دلھ صرف مى انجامد، تا آن مى شود، بھ مجا
. جا كھ اعتراض كننده مطالبھ دلیل مى كند

گفــتن دلیــل  زو مــدّعى بــا علــم بــھ آن ا
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خوددارى مى كند، و مجلس بـا ناخشـنودى و 
. اصرار بر مخالفت و لجاج پایان مى یابـد

این روش، فساد و تبھكارى و خیانـت نسـبت 
بھ شرع مطھّر، و دخول در زمره كسانى اسـت 

خود را كتمان مى كننـد، در حـالى كھ علم 
صلّى � علیھ وآلھ (كھ طبق حدیث شریف نبوى 

 .خود را ظاھر كنند انشباید د) وسلّم
با كسى مناظره كنـد كـھ در علـم  -ھشتم

مستقلّ و خودكفا باشد، تا اگـر طالـب حـقّ 
امّــا . اســت بتوانــد از او اســتفاده بــرد

منــاظره كننــدگان غالبــا از منــاظره بــا 
دانشــمندان بــزرگ و فحــول علــم دورى مــى 
جویند، از بیم آن كھ حقّ بـر زبـان آنھـا 
جارى مى شود، و رغبت دارند با كسانى كـھ 
در علم از آنھا پست ترند مناظره بھ عمـل 
آورند، بھ ایـن امیـد كـھ باطـل خـود را 
ترویج كنند، و آنان را تحت تـأثیر قـرار 

 .دھند
كـھ مناظره غیر از شروط و آدابـى  براى

ذكر شد شـرایط و آداب دقیـق دیگـرى نیـز 
وجود دارد، لیكن از آنچھ ذكر كـردیم مـى 
توان دانست كـھ چگونـھ بایـد بـراى خـدا 
مناظره كرد، و آن كھ مناظره مى كند براى 

 .خداست یا بھ خاطر چیزى دیگر
ــھ ــاظره و  خلاص ــھ من ــت آن ك ــد دانس بای

كھ بر دل او چیره و  -مجادلھ با شیطان را
دشمنان اوست و پیوستھ او را بھ دشمنترین 

رھـا مـى كنـد، و در  -نابودى مـى كشـاند
مسائلى كھ مجتھد در آنھا مصیب و یا شریك 
در اجر مصیب است با دیگرى بھ مناظره مـى 
 تپردازد ریشخند شیطان بوده و مایـھ عبـر

بھ ھمـین سـبب شـیطان از . دانشجویان است
این كھ او را در اعمـاق تیرگـى آفتھـا و 

فرو برده است شـادى و او را سـرزنش بلاھا 
مى كند، آفتھایى كـھ اینـك مـا آنھـا را 

 .برشمرده و شرح مى دھیم
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مناظره و خویھاى مھلكـى كـھ از  آفتھاى
 آنھا پدید مى آید

دانست مناظره اى كھ بـراى برتـرى  باید
جویى و خاموش ساختن طرف، و اظھار فضـل و 
شرف در نزد مـردم، و بـھ قصـد مباھـات و 

ھ و جلب توجّھ مردمـان صـورت گیـرد، مجادل
منشاء ھمھ خویھـایى اسـت كـھ در پیشـگاه 
خداوند زشت و ناپسند، و در نزد دشـمن او 

نسبت این صفات . ابلیس خوب و پسندیده اند
با گناھان باطنى از قبیل خود برتربینـى، 
خودپسندى، ریا، حسد، ھمچشمى، خودسـتایى، 
ــبت  ــد نس ــا مانن ــز اینھ ــى و ج ــاه طلب ج

وارى با گناھان ظاھرى از قبیل زنا، شرابخ
تھمت، قتل و دزدى است، ھمان گونھ كھ اگر 
كسى میان نوشـیدن شـراب و دیگـر گناھـان 

 ھمـھمخیّر شود، شراب خوردن را كوچكتر از 
آنھا شمرده بھ آن اقدام مـى كنـد، لـیكن 
ھمین گناه او را در حال مستى بھ ارتكـاب 

كـوم كسى كھ حبّ مح. دیگر گناھان مى كشاند
كردن دیگران و چیرگـى در منـاظره و جـاه 
طلبى و فخر فروشى بر مزاج او غلبھ یافتھ 
است، ھمین خویھـاى زشـت او را وادار مـى 

گـرد  خـودكند كھ ھمھ پلیـدیھا را در دل 
ـــده در او  ـــفات نكوھی ـــام ص آورد، و تم

دلائل نكوھش این صـفات از . برانگیختھ شود
ر طریق آیات و اخبار در بخـش مھلكـات ذكـ

خواھد شد، و ما در این جا تنھا بھ مجموع 
آنچھ از این صفات در منـاظره برانگیختـھ 

 :مى شود اشاره مى كنیم
حسـد «: پیامبر خدا فرموده است: حسد -١

مانند آتش كھ ھیزم را مى خورد حسـنات را 
و مناظره كننـده ھرگـز » .از میان مى برد

از حسد جدا نیست، زیرا گـاھى در منـاظره 
زمانى مغلوب مى شـود، مـردم یـك غالب، و 

بار گفتار او، و بار دیگر گفتار غیـر او 
 سـىرا مى ستایند، و مادام كھ در دنیـا ك

باقى است كھ مردمان او را بھ وسعت دانـش 
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و نیروى اندیشھ یاد مى كنند، و یا گمـان 
ـــخنورتر و  ـــھ او از وى س ـــد ك ـــى برن م
اندیشمندتر است، ناگزیر بھ او حسادت مـى 

ست دارد این نعمـت از او زایـل ورزد و دو
شود، و مردم از او روى گردانند، و دلھـا 

 سـتحسد آتش سـوزانى ا. از او منصرف گردد
كھ ھر كس بدان دچار شد در دنیـا گرفتـار 
عذاب دردناكى گردیده، و عذاب او در آخرت 

از این رو ابن . سخت تر و بزرگتر مى باشد
دانـش را ھـر جـا كـھ «: عبّاس گفتـھ اسـت

ید بگیرید، و سخن فقیھان را دربـاره یافت
یكدیگر نپذیرید، چھ اینان ماننـد بزھـاى 
نر در آغل گوسفندان، بھ یكدیگر رشـك مـى 

 ».برند
پیـامبر خـدا : تكبّر و برتـرى جـویى -٢

ھر كس تكبّر ورزد خداوند او «: فرموده است
را پست مى كنـد، و ھـر كـھ فروتنـى كنـد 

ل و قـو» .خداوند او را بلنـدى مـى بخشـد
: خداوند متعال را نقـل فرمـوده اسـت كـھ

عظمت و كبریایى دو ویژگى من است، ھر كس «
درباره آنھا با من منازعھ كنـد او را در 

و منـاظره كننـده از خـود » .مى شـكنم مھ
برتربینى نسبت بھ امثال و اقـران خـود و 
تجاوز از حـدّ خـویش خـالى نیسـت، تـا آن 
ر اندازه كھ در بـالاتر و فروتـر نشسـتن د

مجلسھا، و نزدیك و دور بودن از پشـتیھا، 
و تقدّم در عبـور از تنگراھھـا بـھ قـدرى 
رقابت و ھمچشمى مى كنند كھ گاھى بھ جنـگ 
و دعوا مى انجامد، و بسا باشد كھ نـادان 
یا مكّار فریبكارى از آنھا رفتار خـود را 
این گونھ توجیھ كند كھ منظورش صیانت نفس 

ن از این كـھ و پاس شرافت علم است، و مؤم
او بـا . خویشتن را خوار كند منع شده است

ایــن توجیــھ تواضــع را كــھ مــورد ســتایش 
مـى ) علـیھم السـلام(خداوند و پیامبرانش 

باشد ذلّت خوانده، و تكبّـر را كـھ مبغـوض 
خداوند است عزّت نامیده، و براى ایـن كـھ 
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مردم را گمراه كند بدین گونـھ نامھـا را 
ھ كھ نام حكمت و تحریف كرده است ھمان گون

 .علم و جز اینھا را تغییر داده اند
و ھیچ منـاظره كننـده : حقد یا كینھ -٣

صـلّى � (پیـامبر . اى از آن برى نمى باشد
مؤمن كینھ «: فرموده است) علیھ وآلھ وسلّم

در نكوھش حقد روایات بسـیارى » .توز نیست
وارد شده كھ پوشیده نیست، و ھیچ منـاظره 

نمى شود كھ بتوانـد كینـھ كننده اى دیده 
آن كس را در دل نگیرد، كھ با تكـان دادن 
سر سخن خصم وى را مى پـذیرد، و در قبـول 
گفتار او درنگ مى كنـد، و بـھ سـخنان او 
چنان كھ باید گوش فـرا نمـى دھـد، بلكـھ 
ھنگامى كھ این وضع را مشـاھده مـى كنـد، 
كینھ او را در دل مـى گیـرد، و آن را در 

ھد، و نھایـت خویشـتندارى خود پرورش مى د
را پنھـان  ناو این است كھ از روى نفاق آ

بدارد، ولى غالبا چیزى از آن كینھ درونى 
ناگزیر در ظاھر نمایان مى شود، و چگونـھ 
ممكن است از كینھ تھى شود، و حال آن كـھ 
تصوّر نمى كند ھمھ شنوندگان گفتـار او را 
برتر بدانند، و ھمگى حالات او را در ورود 

ھ بحث و خروج از آن بپسندند، سـپس اگـر ب
از خصم او ظاھر شود، و  یىكمترین سخن آرا

یا نسبت بھ سخنان وى كمى بى اعتنایى بـھ 
عمل آید، در سینھ اش نھال حقدى غـرس مـى 
شود كھ تا پایان عمرش دسـت روزگـار نمـى 

 .تواند آن را ریشھ كن كند
خداوند متعال غیبـت كـردن را : غیبت -٤

ردار تشــبیھ كــرده اســت، و بــھ خــوردن مــ
منــاظره كننــده مــدام بــر خــوردن مــردار 
مداومت دارد، چھ پیوسـتھ سـخنان خصـم را 
نقل، و او را نكوھش مـى كنـد، و منتھـاى 
پرھیز او این است كھ در آنچھ بـر ضـدّ او 
مى گوید راست باشد و در نقـل از او دروغ 

او ناچـار دربـاره خصـم خـود  امّا. نگوید
ھ دلالت بر نارسایى بیان سخنانى مى گوید ك
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و نقصان فضل و نـاتوانى وى دارد، و ایـن 
امّا اگر دروغ بگوید بھتان . خود غیبت است

زده است، ھمچنین اگر نتواند زبان خود را 
از تعرّض نگھ بدارد، تعرّض نسبت بھ كسى كھ 

سـخنان  ھاز گفتار او روى مى گرداند، و ب
 خصمش گوش فرا مى دھد و تا آن اندازه بـا

او دشمن مى گردد كھ وى را بـھ نـادانى و 
 .حماقت و نافھمى و سفاھت متھم مى كند

خداونــد متعــال فرمــوده : خودســتایى -٥
فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسكَُمْ، بـھ حكیمـى گفتـھ : است
سخن راستى كھ زشـت اسـت كـدام اسـت؟ : شد

ایـن كـھ آدمـى خـود را بسـتاید، و : گفت
ھ مناظره كننـده از سـتودن نفـس خـویش بـ

توانمندى و غلبھ و برترى بر اقران بـدور 
 تھنیست، و در ضمن برگزارى منـاظره پیوسـ

من از كسانى نیستم كـھ «این سخنان را كھ 
امثال این امور برایم پوشیده باشـد، مـن 
داراى علوم مختلفـى ھسـتم، و در اصـول و 
» حفظ احادیث استقلال و تكیھ بر خـود دارم

ورد، كـھ و امثال اینھا را بر زبان مـى ا
گاھى خودستایى و لاف زدن است، و زمانى ھم 

گفتار خود  یجبھ سبب نیازى است كھ بھ ترو
روشن است كھ خودستایى و تفاخر بـھ . دارد

 .حكم شرع و عقل مذموم و ناپسند است
خداوند : تجسسّ و پیگیرى عیبھاى مردم -٦

وَ لا تَجَسَّسوُا وَ لا یَغْتَـبْ : متعال فرموده است
مْ بَعْضاً مناظره كننده ھمواره در طلـب بَعْضُكُ 

لغزش اقران، و پیگیرى عیبھاى حریفان خود 
مى باشد، تا آن جا كھ اگر بشنود منـاظره 
كننده ناشناسى بھ شھر وارد مى شـود، بـھ 
طلب كسى در مى آید كھ او را بـھ چگـونگى 
احوال درونى این تازه وارد آگاه سازد، و 

معایـب وى  با پرسش از وضع او نقاط ضعف و
را بھ دست آورد، و آنھا را در ذھـن خـود 
نگھ مى دارد، تا اگـر نیـاز پیـدا كـرد، 
براى رسوا كردن و خجل ساختن او آنھـا را 
بھ كار برد، و در این راه تا آن جا پـیش 
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رود، كـھ احـوال دوره كـودكى و عیـوب  ىم
جسمى او را مى پرسد و معلوم مى كنـد تـا 

و مانند كچلى شاید از لغزشى یا عیبى از ا
 .و غیره آگاه شود

چنانچھ كمترین غلبـھ اى را بـر او  سپس
احساس كند، اگر خویشـتن دار باشـد آن را 
بھ طور كنایھ بھ او مى گوید، و ایـن روش 
را از او پسندیده مى دانند، و از لطـایف 
تشبیب مى شمارند، و اگـر اھـل مباھـات و 
فخر فروشى است از این كھ او را با رفتار 

 ارىخردانھ و استھزا مفتضح كنـد خـوددناب
نخواھد كرد، چنان كھ این قبیل كارھـا از 
گروھى از بزرگـان منـاظره كننـده گـان و 

 .شمارى از برجستگان آنھا نقل شده است
ــان و  -٧ ــدوه مردم ــر ان ــردن ب ــادى ك ش

ھر كس آنچـھ : اندوھگین شدن از شادى آنان
را كھ براى خود دوست مى دارد براى برادر 

دوست ندارد از اخلاق مؤمنـان بـدور  مؤمنش
است، و كسى كھ با اظھار فضل، فخر فروشـى 
و مباھات كند ناچار آنچھ ھمگنان و امثال 

را  اواو را كھ در فضل ادّعاى برابرى بـا 
دارند اندوھگین مى كند او را شادمان مـى 
سازد، و دشمنى میان آنـان ماننـد دشـمنى 

ى از درّندگان با یكدیگر است، كھ چـون یكـ
آنھا از دور دیگـرى را ببینـد لـرزه بـر 
. اندام او مى افتد، و رویش زرد مى گـردد

ــده اى  ــاظره كنن ــھ من ــامى ك ــین ھنگ ھمچن
 كنـدمناظره كننده دیگرى را مشـاھده مـى 

رنگش متغیّر و افكارش مضطرب مى شود، چنان 
كھ گویى شیطانى سركش یا درّنده اى خطرناك 

گفـت  در ایـن جاسـت كـھ بایـد. دیده است
كجاست آن ھمدلى و انس و آرامش كـھ میـان 
علماى دین بھ ھنگام دیدار یكدیگر جریـان 
مى یافت، و كجاست آن برادرى و ھمیـارى و 

میـان آنھـا  ھمشاركت در خوشى و ناخوشى ك
: وجود داشت، تا آن حدّ كھ گفتھ شـده اسـت
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دانش میان دانشمندان رحمى است كـھ آنھـا 
 .را بھ یكدیگر پیوند مى دھد

زشتى روشى كھ گفتھ شد ھمین بـس كـھ  در
لازمھ آن اتّخاذ اخلاق منافقـان و دور شـدن 

 .از صفات مؤمنان و پرھیزكاران است
در نكوھش آن نیـازى بـھ ذكـر : نفاق -٨

شواھد نیست، و مناظره كننـده نـاگزیر از 
داشتن نفاق است، زیرا دشمنان و دوستان و 
 ھواداران خود را دیدار مى كنند، و چـاره
اى نمى بینند جز ایـن كـھ بـا آنھـا بـھ 
زبان، دوستى كنند، و بھ موقعیّت و احـوال 
آنھا ارج نھنـد، در حـالى كـھ گوینـده و 

و ھمھ كسانى كھ سـخنان او را مـى  شنونده
شنوند مى دانند كھ گفتھ ھایش پوچ و دروغ 
و نفاق و فجور است، و اینھـا بـھ زبـان، 

دن ما از مذموم بـو. دوست و بھ دل دشمنند
پیـامبر . این روش بھ خدا پناه مـى بـریم

: فرموده است) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 
و عمل را  رندھنگامى كھ مردم علم فرا گی«

واگذارند، و بھ زبان دوستى و بـھ دل بـا 
یكدیگر دشمنى كنند، و پیونـد خویشـاوندى 
را ببرند خداوند بر آنھا لعنت مى فرستد، 

بـا مشـاھده » .نـدو كر و كورشان مى گردا
 .این احوال صحتّ این حدیث روشن است

گردنكشى در برابر حقّ و ناخوش داشتن  -٩
تا آن حدّ كـھ : آن و حرص بر مجادلھ در آن

مبغوض ترین چیز نزد منـاظره كننـده ایـن 
است كھ حقّ بر زبان خصمش جارى شود، و ھـر 
وقت این اتّفاق بیفتد، آستین بالا مى زنـد 

ــ ــاى كوش ــا منتھ ــار و ب ش آن را ردّ و انك
كرده، و حدّ اعلاى امكاناتش را صرف مى كند 
تا با نیرنگ و مكر و حیلھ او را بھ كلّـى 

پــس از آن . دفــع و از صــحنھ بیــرون كنــد
كشمكش و جدال جزء طبیعت او مى شود، و ھر 
ســخنى بــھ گوشــش برســد انگیــزه اى بــراى 
اعتراض بر آن در طبع او پدید مى آید، تا 

بت بھ ادلّھ قرآن و الفاظ شرع آن جا كھ نس
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چیره مـى شـود، و  ونیز این حالت بر دل ا
برخى از این ادلّھ را در مقابل ھـم قـرار 

با این كھ جـدال در مقابلـھ بـا . مى دھد
صلّى � علیھ وآلھ (باطل منع شده و پیامبر 

بھ تـرك آن فرمـان داده و فرمـوده ) وسلّم
كسى كـھ بـر باطـل اسـت و دسـت از «: است
ادلھ برمـى دارد، خداونـد خانـھ اى در مج

حومھ بھشت برایش خواھد ساخت، و آن كھ بر 
حقّ است و جدال را ترك مى كند خداونـد در 

» .صدر بھشت برایش خانھ اى بنا خواھد كرد
خداوند میان كسى كـھ بـر پروردگـار دروغ 
بندد و آن كھ حقّ را تكـذیب كنـد تفـاوتى 

فرموده ننھاده و آنھا را برابر دانستھ و 
نِ افْتَ�رى عَلَ�ى : است �ا ج�اءَهُ، و نی�ز اللهوَ من أظَْلمَُ مِمَّ : كَ�ذِباً أوَْ كَ�ذَّبَ بِ�الْحَقِّ لمََّ

دْقِ إذِْ جاءَهُ  نْ كَذَبَ عَلىَ الله وَ كَذَّبَ باِلصِّ   .فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ
ریا یعنى ملاحظھ خلق و كوشش در بـھ  -١٠

این دردى : دست آوردن دل و جلب توجھّ آنھا
است كھ درمان آن دشوار است، و انسـان را 
بھ سوى بزرگترین گناھان كبیره مى كشاند، 
چنان كھ شرح آن بزودى در كتاب ریا خواھد 

ھدف مناظره كننده در این كار چیـزى . آمد
نشـان  مـردمجز این نیست كھ خـود را بـھ 

ــتایش وى  ــھ س ــا را ب ــان آنھ ــد، و زب دھ
 .بگشاید
ده صفت كھ ذكر شـد و از بزرگتـرین  این

زشتیھاى درونى است غیر از اعمال ناروایى 
است كھ براى آن دستھ از مناظره كننـدگان 
كھ خویشتن دار نمى باشند در منازعاتى كھ 
بھ زد و خورد، جامھ دریدن، محاسن یكدیگر 

ن بــھ پــدر و مــادر و گــرفتن، دشــنام داد
استادان و نسبتھاى ناروا منجّـر مـى شـود 
اتّفاق مى افتد، چـھ ایـن دسـتھ در زمـره 
مناظره كنندگان معتبر بھ شمار نمى آینـد 
امّا بزرگان و خردمندان آنھا نیز از ایـن 

آرى . ده صفتى كھ مذكور شـد جـدا نیسـتند
ممكن است بعضـى از آنـان از پـاره اى از 

انند، و این بھ ھنگـامى این صفات مصون بم
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و یا  روتر،است كھ طرف مناظره اش از او ف
بروشنى از او برتر باشـد، و یـا از شـھر 
خــود دور، و بــھ اســباب و وســایل زنــدگى 
دسترسى نداشتھ باشد، لیكن اگر او و طـرف 
مناظره اش در یك درجھ باشند ممكـن نیسـت 
در آن موقع كسـى از آنھـا از ایـن صـفات 

 .ددھگانھ خالى باش
ھر یك از ده صفت مذكور ده خوى زشـت  از

دیگر منشعب مى شود، كھ ما با ذكر و شـرح 
یكایك آنھـا گفتـار خـود را طـولانى نمـى 
كنیم، از قبیل تكبّر، خشم، دشـمنى، طمـع، 
مالدوستى و جاه طلبى براى امكان غلبـھ و 
مباھات، غرور و سرمستى، تعظیم پادشـاھان 

ن و و تــوانگران و رفــت و آمــد نــزد آنــا
استفاده از امـوال حـرام آنھـا، تجمّـل و 
آرایش اسـب و مركـب، پوشـیدن جامـھ ھـاى 
ممنوع، تحقیر مردمان با تفـاخر و تكبّـر، 
دخالت در امورى كھ بـھ او مربـوط نیسـت، 
پرحرفى و بیرون رفتن ترس و حرمـت از دل، 
غلبھ غفلت بر مجادلھ گر تا آن اندازه كھ 

چھ مـى  نمازگزار آنھا نمى داند در نمازش
خواند و با كى راز و نیاز مـى كنـد و در 
دل خود احساس خشوع نمى كند، و صـرف عمـر 
در دانشھایى كھ بھ مناظره كمك مى كند از 
قبیل آرایـش عبـارات، سـجع الفـاظ، حفـظ 

شمار دیگر با ایـن كـھ  -نوادر و امور بى
 .براى آخرت سودى ندارند

كنندگان بر حسب درجـات خـود در  مناظره
ر با یكدیگر تفاوت دارند، و آنان این امو

را مراتب مختلفـى اسـت، و دینـدارترین و 
خردمندترین آنھا از مایھ ھاى ایـن اخـلاق 
خالى نیست، منتھى سعى مـى كنـد آنھـا را 

 .پنھان بدارد، و با نفس خویش مجاھده كند
ــى ــویم م ــوھش : گ ــھ در نك ــھ آنچ از جمل

مناظره و خصـومت در دیـن از طریـق خاصّـھ 
روایتى است از شـیخ صـدوق ابـو  وارد شده

جعفر محمّد بن علـى بـن بابویـھ از امیـر 
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: كـھ فرمـوده اسـت) علیھ السـلام(مؤمنان 
كسى كھ دین را با جدل طلب كند زندیق مى «

 ».شود
علیھ (شده كھ مردى بھ حسین بن على  نقل
بنشـین تـا در دیـن بـا : عرض كرد) السلام

 اى فلان مـن«: یكدیگر مناظره كنیم، فرمود
بھ دین خود بینایم، و راه ھـدایت بـرایم 
روشن است، اگر تو بھ دینت نادانى بـرو و 
آن را بھ دسـت بیـاور، مـرا بـا مجادلـھ 

شیخ صـدوق بـھ سـند خـود از ابـو » چكار؟
امـام «: نقل مى كند كھ گفتـھ اسـت بیدهع

اى ابـو : بھ من فرمود) علیھ السلام(باقر 
 عبیده از مجادلھ گران و از كسانى كھ بـر
ما دروغ مى بندنـد بپرھیـز، زیـرا آنھـا 
آنچھ را مأمور بھ فـرا گـرفتن آن بودنـد 
ترك كردند، و بھ آموختن آنچھ بدان مأمور 

 آننبودند خود را بھ رنج انداختنـد، تـا 
اندازه كھ براى دسترسى بھ علـوم آسـمانى 

! اى ابا عبیده. خود را دچار زحمت ساختند
، و بـھ با مردم بھ اخلاق خودشان رفتار كن

سبب اعمالشان از آنھا جدایى اختیار كـن، 
ما كسى را فقیھ و خردمند نمى شماریم مگر 
آنگاه كھ آھنگ سخن را بشناسد، سـپس ایـن 

  .»في لحَْنِ الْقوَْلِ  تعَْرِفنََّھمُْ وَ لَ : آیھ را تلاوت فرمود
نیز بھ سند خـود از آن حضـرت روایـت  و

دشمنى دین را محـو «: كرده كھ فرموده است
مى كند، و عمل را از میان مى برد، و شـكّ 

 ».بھ وجود مى آورد
علیـھ (نیز بھ سند خود از ابى عبد �  و

مخاصمھ نمـى كنـد «: نقل كرده است) السلام
جز كسى كھ دچار شكّ است، و یا از تقوا بى 

: و در روایت دیگرى آمده اسـت» .بھره است
جز كسى كھ از آنچھ در سینھ دارد بھ تنگ «

 ».آمده است
نیز بھ سند خـود از امـام موسـى بـن  و

روایت مى كند، كھ بـھ ) علیھ السلام(جعفر 
بھ یارانـت دسـتور «: علىّ بن یقطین فرمود
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ده زبان خود را نگـھ دارنـد و دشـمنى در 
دین را تـرك كننـد، و در عبـادت خداونـد 

 ».متعال بكوشند
شیخ صدوق بھ سند خـود از محمّـد  ھمچنین

در : بن عیسى نقل مى كنـد كـھ گفتـھ اسـت
كتاب علىّ بن ھلال خواندم كـھ او از امـام 

پرسـید كـھ ) علیـھ السـلام(سى بن جعفر مو
از كلام در دین نھـى كـرده ) ائمّھ ع(آنھا 

اند، و این سـخن را پیـروان مـتكلّم شـما 
بدین گونھ تأویل كرده اند كـھ ایـن نھـى 
متوجّھ كسى است كھ قادر بھ بحـث كلامـى در 
دین نیست، امّا كسى كھ بخوبى از عھده این 

. اسـت امر برمى آید از این كار نھى نشده
دانـا و نـادان «: آن حضرت در پاسخ نوشـت

نباید در دین مناظره كنند، زیرا زیان آن 
و امثال این احادیث » .از سودش بیشتر است

 .فراوان است
 

 آفت برخى از انواع وعظ و تذكیر: فصل
این صفات نكوھیده نیـز : مى گوید غزّالى

بناچار جزو خصلتھاى ھمھ كسانى است كھ بھ 
اشتغال دارند، و مقصود آنھا تذكیر و وعظ 

مقبولیّت عامّھ و بھ دست آوردن جاه و مقام 
و رسیدن بھ ثروت و عزّت است، ھمچنین لازمھ 
آنھایى اسـت كـھ بـھ علـم مـذھب و فتـوا 

قضـاوت و  اممشغولند، و قصدشان احراز مقـ
تولیت اوقاف و پیشـى جسـتن بـر اقـران و 

خلاصـھ ایـن كـھ صـفات مـذكور . امثال است
جزو خصلتھاى ھمھ كسـانى اسـت كـھ بناچار 

ــر از  ــزى غی ــم چی ــیل عل ــان در تحص ھدفش
ثوابھاى اخروى است، زیـرا علـم عـالم را 
رھا نمى كند مگر این كھ او را دچار ھلاكت 

او  ھابدى سازد، و یا زنـدگى جـاودانى بـ
صـلّى � علیـھ (از ایـن رو پیـامبر . بخشد

عــالمى كــھ «: فرمــوده اســت) وآلــھ وســلّم
او توفیق نـداده تـا از علمـش خداوند بھ 
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سود ببرد، در روز رستاخیز عذابش از ھمـھ 
بنابراین علم نھ تنھا بھ » كس سخت تر است

او سود نرسانیده بلكھ او را دچار خسـران 
كار نـھ  ایننیز ساختھ است، و اى كاش در 

ھیھـات . سودى مى برد و نھ زیانى مى كـرد
كھ خطر علم بزرگ است و طالـب آن خواھـان 

نتى ابدى و نعمتھایى جاودانى اسـت، و سلط
او از این بیرون نیست كھ یا بھ پادشـاھى 

او . مى رسد و یا دستخوش ھلاكـت مـى گـردد
مانند كسى است كـھ در ایـن دنیـا در پـى 

اگـر بـھ ھـدف  ھرسیدن بھ پادشاھى باشد ك
خود نرسید نباید امید داشتھ باشد كـھ از 
ھ دست فرومایگان جان سالم بھ در برد، بلك

 .ناگزیر دچار رسواترین حالات مى گردد
رخصت در منـاظره متضـمّن : گفتھ شود اگر

فایده اى ست كھ عبارت از ترغیب مردم بـھ 
تحصیل علم است، چھ اگر دوستى ریاست نبود 
علوم از میان مى رفت، این سـخن از جھتـى 
درست است لیكن سودمند نیسـت، زیـرا اگـر 

بچّـھ  گوى و چوگان و بازى با گنجشكان بـھ
 نھا وعـده داده نشـود بچّـھ ھـا بـھ رفـت

دبستان راغب نشـوند، امّـا ایـن دلیـل آن 
نیست كھ رغبت بھ این بازیھا پسندیده است 
و این كھ اگر حبّ ریاست نبود علوم كھنھ و 
محو مى شد دلیـل بـر آن نیسـت كـھ طالـب 
ریاست رستگار است، بلكھ او از كسانى است 

) لــھ وســلّمصــلّى � علیــھ وآ(كــھ پیــامبر 
این را  وندخدا«: درباره آنھا فرموده است

بھ وسیلھ اقوامى تقویت مى كند كـھ بھـره 
 ».اى براى آنھا نیست

خداوند این دین را «: نیز فرموده است و
 ».بھ وسیلھ مردانى فاجر تقویت مى كند

عـالمى كـھ طالـب ریاسـت مـى  بنابراین
باشد، خود دسـتخوش ھلاكـت اسـت و چنانچـھ 

بھ ترك دنیا بخواند ممكن اسـت  دیگران را
 .آنھا بھ سبب او اصلاح شوند
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حال این عالم نماى جاه طلب مانند  ظاھر
حال علماى سـلف اسـت، لـیكن مقاصـد جـاه 

او . طلبانھ خود را در دل پنھان مـى دارد
ھمانند شمع است كھ خود مى سوزد و دیگران 
از او روشنایى مى گیرند، پس صلاح دیگـران 

ك اوست، امّا اگـر مـردم را در سوختن و ھلا
سوزنده  شبھ دنیا طلبى دعوت كند مانند آت

اى خواھد بود كھ خود و دیگران را بھ كام 
 .خویش مى كشد

این رو دانشـمندان سـھ گونـھ انـد،  از
. دستھ اى خود و دیگران را ھلاك مـى كننـد

اینان ھمانھایى ھسـتند كـھ بـھ دنیـا رو 
ب آن آورده اند، و آشكارا مردم را بھ طلـ

دستھ دیگر خـود و دیگـران . دعوت مى كنند
را سعادتمند و خوشبخت مـى سـازند اینـان 
كسانى ھستند كھ در ظاھر و باطن از دنیـا 

گردانیده اند و مردم را بھ سوى خـدا  وىر
گروه سوّم آنھایى ھستند كھ . دعوت مى كنند

خود را ھلاك كرده و دیگران را بـھ سـعادت 
بـھ سـوى آخـرت مى رسانند اینان مردم را 

و در ظاھر بھ دنیا پشت پا . دعوت مى كنند
ــد، و در بــاطن مقصودشــان جلــب  زده ان

مقام  ومقبولیّت عامّھ و بھ دست آوردن جاه 
اینك بیندیش تو از كدام دسـتھ اى و . است

براى چھ كسـى خـود را بـدین كـار مشـغول 
داشتھ اى ھرگز گمان مكـن خداونـد سـبحان 

یسـت و بـراى علم یا عملى را كـھ خـالص ن
بـھ . رضاى او انجـام نشـده اسـت بپـذیرد

خواست خدا در كتاب ریـا بلكـھ در سراسـر 
بخش مھلكات مطالبى در ایـن بـاره خواھـد 

 .كھ شكّ را از تو خواھد زدود آمد
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 پنجم وظایف معلّم و دانشجو باب
 

آداب و وظـایف او بسـیار : دانشـجو امّا
 :است كھ در نھ قسمت خلاصھ مى شود

آموز مقدّم بر ھر چیز باید نفس  دانش -١
خویش را از خویھاى زشت و صـفات نكوھیـده 
پاكیزه سازد، زیـرا علـم، عبـادت قلـب و 
نماز سرّ و تقـرّب بـاطن بـھ سـوى خداونـد 
متعال است، ھمان گونھ كھ نماز ظاھرى كـھ 
از وظایف جوارح است جز بـا تطھیـر ظـاھر 
بــدن از حــدثھا و پلیــدیھا صــحیح نیســت، 

ن و آباد كردن دل بھ علم نیـز، باط ادتعب
تنھا پس از تطھیر آن از پلیدیھاى اخلاق و 

پیـامبر . نجاسات اوصاف درست خواھـد بـود
: فرمـوده اسـت) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
دین بر پایھ نظافت و پاكیزگى بنـا شـده «

و مراد از آن پاكیزگى ظاھر و باطن » .است
مَـا إِنَّ : خداوند متعـال فرمـوده اسـت. است

الْمُشرِْكُونَ نَجَسٌ تا بھ خردمندان ھشدار دھـد 
كھ طھارت و نجاست بر ظواھر و آنچھ بھ حسّ 

چھ مشرك ممكـن . ادراك مى شود منحصر نیست
است لباسش پاكیزه و بدنش شستھ باشد لیكن 
. جوھر یعنى باطن او آلوده بھ پلیدى اسـت

نجاست عبارت از چیزى است كھ بایـد از آن 
و پلیــدیھاى بــاطن . ى كــردو دور باجتنــا

مھمّتر و اجتناب از آنھا ضرورى تـر اسـت، 
زیرا با خباثتى كھ در زمان حال دارند در 

از ایـن رو پیـامبر . آینده موجب ھلاكتنـد
: فرموده است) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 

فرشتگان در خانھ اى كـھ سـگ باشـد وارد «
 ».نمى شوند

رشتگان و دل خانھ اى ست كھ منزلگاه ف و
جایگاه فرود آمدن آثارشان و محلّ استقرار 
آنھاست، و صفتھاى بد مانند خشـم، شـھوت، 
كینھ، حسد، كبر، خودپسندى و امثال آنھـا 
سگانى پارس كننده اند در این صورت چگونھ 
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فرشتگان بھ قلبـى وارد شـوند كـھ پـر از 
بـھ  تنھاخداوند انوار علم را . سگان است

تابـان مـى كنـد، و وسیلھ فرشتگان در دل 
وَ م�ا ك�انَ لِبَشَ�رٍ أنَْ یكَُلِّمَ�ھُ الله إلاَِّ وَحْی�اً أوَْ م�ن وَراءِ : فرموده اسـت

ھمچنین آنچھ از بركات علوم  حِجابٍ أوَْ یرُْسِ�لَ رَسُ�ولاً،
بھ دلھا مى فرستد رسانندگان آن فرشتگانى 

و  نـد،ھستند كھ بھ این كار گمارده شده ا
ز ھر زشتى منزّه و آنھا پاكانى ھستند كھ ا

بنابراین آنان جز بھ پاكان نظر . مبرّایند
و تنھا دلھاى پاك را بھ وسیلھ . نمى كنند

آنچھ از خزاین رحمت حقّ تعالى نزد آنھاست 
مـراد : من نمى گـویم. آبادان مى گردانند

از واژه بیــت دل اســت، و مقصــود از كلــب 
اسـت، لـیكن مـى  شـتخشم و خویھاى ز) سگ(

ھشدارى است بر این، و فـرق  آن سخن: گویم
است میان آن كھ ظـاھر لفـظ تأویـل و بـر 
باطن آن حمل شود، و این كھ معنـاى ظـاھر 
لفظ برقرار، و ذكر آن ھشدارى بـر معنـاى 

و باید با رعایت این نكتھ . باطن آن باشد
از باطنیان دور شد، چـھ راه اعتبـار یـا 

و این طریقھ عالمان  تعبرت گرفتن ھمین اس
مى باشد، زیرا معناى اعتبار این  و پاكان

است كھ از آنچھ مذكور است بـراى غیـر آن 
عبــرت گرفتــھ شــود، و بــھ مــذكور بســنده 
نگردد، چنان كھ خردمند ھنگامى كھ مصـیبت 
دیگران را مى بیند از آن عبرت مى گیـرد، 
و متوجّھ مى شود كھ او نیز در معرض مصائب 

دسـتخوش تغییـر و دگرگـونى  ااست، و دنیـ
، پس عبرت گرفتن از دیگـرى نسـبت بـھ است

خود، و از خود نسبت بـھ دنیـا عبرتـى در 
بنابراین تو نیز از خانھ . خور ستایش است

اى كھ خلق آن را بنا كرده، بـھ قلـب كـھ 
خانھ اى ست ساختھ شـده از سـوى خـدا راه 
پیدا كن، و از سگ كھ بھ سـبب صـفاتش كـھ 
ھمان درّندگى و پلیدى است نھ صورتش، نسبت 
بھ روح سگى و ددمنشى و درّندگى عبرت گیر، 
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و بدان دلى كھ پر از خشم و حرص بھ دنیـا 
و نزاع بر سر آن، و حریص بر پـاره كـردن 
پرده اعراض مردم است بھ صورت قلـب، و در 
معنا سگ است، و انسان با بینش معـانى را 
 ادر نظر مى گیرد نھ صورتھا را، چھ صورتھ

دارنـد، و در این عالم بـر معـانى غلبـھ 
معانى در آنھا پوشیده شده است، لـیكن در 
آخرت صورتھا تـابع معـانى مـى باشـند، و 
معنا بر صورت غلبـھ دارد، از ایـن رو در 
آن جھان ھر كسى بر صورت معنوى خود محشور 
مى شود، و آن كھ پرده اعراض مردم را مـى 
دریده بھ صورت سگى گزنده، و آن كھ حـریص 

ان بوده بھ صـورت بر تجاوز بھ اموال دیگر
گرگى درّنده، و آن كھ بر مـردم تكبّـر مـى 
ورزیده بھ صورت پلنگ، و كسى كـھ در طلـب 
ریاست بوده است بھ صورت شـیر محشـور مـى 

در این باره اخبار و احـادیثى وارد . شود
شده است، و معتبر بودن این مطلب در نـزد 

 .است آناھل نظر و بینش گواه صحتّ 
ارند دانش طلبـان چھ بسی: گفتھ شود اگر

بد اخلاق كھ دانشھاى بسیار بھ دسـت آورده 
اند، پاسخ این است كھ تـو چقـدر دورى از 
دانش حقیقى، آن دانشى كھ در آخرت سودمند 
و مایھ تأمین سعادت است، زیرا براى طالب 
این علم از ھمان آغاز شروع بـھ آن روشـن 

آیـا . نـدمى گردد كھ گناھان زھر كشنده ا
كسى چیزى را كـھ یقـین دارد ھیچ دیده اى 

سمّ است تناول كند، آنچھ از ایـن طالبـان 
علوم ظاھر مى شنوى سخنانى است كـھ گـاھى 
آنھا را بر زبان جارى مى كنند، و زمـانى 
دیگر در دل آنھا را تكـرار مـى كننـد، و 
. اینھا بھ ھیچ روى علم بھ شمار نمى آیـد

علـم بـھ بسـیارى «: ابن مسعود گفتھ اسـت
ت بلكھ نورى اسـت كـھ در دلھـا روایت نیس

 ».تابیده مى شود



226 
 

روایــاتى ماننــد اینھــا از : گــویم مــى
نیـز وارد شـده ) علیھم السلام(امامان ما 

 .است
مى گوید، برخى از عالمـان گفتـھ  غزّالى

» .علــم عبــارت از تــرس از خداســت«: انــد
إِنَّما یَخشْىَ � : پروردگار متعال فرموده است

اءُ گویا این سخن بھ عـالى من عِبادِهِ الْعُلَم
ترین ثمرات علم اشـاره دارد، از ایـن رو 

معنـاى گفتـار «: یكى از محقّقان گفتھ است
ما علم را بھ خـاطر : آنھایى كھ گفتھ اند

غیر خدا فرا گرفتیم، و علـم از ایـن كـھ 
این است كھ » براى غیر خدا باشد سرباز زد

علم از ما سرپیچید، و حقیقـت آن بـر مـا 
شد، و آنچھ از آن براى مـا حاصـل مكشوف ن

 .گردیده داستان و الفاظ آن است
ما گروھى از فقیھـان محقّـق : بگویى اگر

را مى بینیم كھ در اصول و فـروع برجسـتھ 
شده و از جملـھ فحـول بـھ شـمار آمـده و 
سرآمد اقران شده اند در حـالى كـھ اخـلاق 
آنھا نكوھیده بـوده و خـود را از رذایـل 

اسخ این است كـھ ھرگـاه پاك نكرده اند، پ
مراتــب علــوم را بــدانى و علــم آخــرت را 

براى تو روشن مى شود كھ آنچھ این  ىبشناس
فقیھان بدان مشغول بوده اند از حیث ایـن 
كھ علم است فایده اش اندك است، چـھ علـم 
ـــیار و از ارزش  ـــده اش بس ـــانى فای زم
برخوردار است كھ عملى براى خدا و بھ قصد 

ما پیشتر بھ ایـن . باشدتقرّب جستن بھ او 
و در آینده نیز در . مطلب اشاره كرده ایم

این باره سخن خواھیم گفت و توضیح بیشترى 
 .خواھیم داد

علاقھ و وابستگى خود را بھ اشـتغالات  -٢
دنیوى كم كند، و از وطـن و خـانواده دور 
شود، زیرا علایق دانشجو را از كـارش بـاز 

ما : كھ مى دارد و بھ خود مشغول مى سازد،
جَعَلَ � لِرَجُلٍ من قَلْبَیْنِ في جَوْفِھِ فكـر آدمـى 
ھر قدر گسترش یابد بیشـتر در درك حقـایق 
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: شد، از این رو گفتـھ انـد دناتوان خواھ
علم قدرى از خود را بھ تو نمى دھـد مگـر 
آن كھ كلّ خود را بھ او دھـى، و چـون كـلّ 
خویش را بھ او دھى، از این كـھ او پـاره 

خود را بھ تو خواھد داد یا نـھ در اى از 
خطر مى باشى، اندیشھ اى كـھ میـان امـور 
گوناگون پخش و منقسم شود مانند جویى است 
كــھ آب آن پخــش شــده، قســمتى از آن جــذب 
زمین، و قسمت دیگر تبخیر گـردد، و آنچـھ 
باقى مى ماند بھ قدرى نیست كھ جمع شود و 

 .بھ كشتزار برسد
ــ راه ــد اول ترجم ــن ، جل ــة روش ھ المحج

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
باید بھ سبب دانشى كھ بـھ دسـت مـى  -٣

آورد تكبّر نكند، و بھ معلّم فرمان ندھـد، 
بلكھ بھ طور كلّـى زمـام كـارش را در ھـر 
امرى بھ او بسپارد، و مانند بیمار نادان 
در برابر پزشك داناى مھربان اندرزھاى او 

معلم را پذیرا باشد، و نیز باید نسبت بھ 
خود فروتنى كند، و ثـواب الھـى و شـرف و 

 .بزرگوارى را در خدمت بھ او جستجو كند
زید بن ثابت بر جنـازه : گفتھ است شعبى

اى نماز گذارد، پس از آن اسـترى پـیش او 
آوردند تا سوار شود ابن عبّاس جلو آمـد و 

اى پسـر عـمّ : ركاب او را گرفت زیـد گفـت
: بّاس گفتابن ع. پیامبر خدا آن را رھا كن

بھ ما دستور داده شده كھ ایـن گونـھ بـا 
 بـنعالمان و بزرگان رفتـار كنـیم، زیـد 

بھ ما امر : ثابت دست او را بوسید، و گفت
صلّى � علیھ (شده كھ با خاندان پیامبرمان 

 .بدین گونھ عمل كنیم) وآلھ وسلّم
فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

ؤمنان نیست جز بـراى چاپلوسى خوى م«: است
بنابراین دانشجو نبایـد نسـبت » .طلب علم

بھ معلّم تكبّر ورزد، از جملھ موارد تكبّـر 
دانشجو بر معلّـم ایـن اسـت كـھ تنھـا از 
كسانى كـھ منظـور نظـر مـردم و مشـھورند 
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چـھ  اسـت،استفاده كند، و این عین حماقت 
علم وسیلھ رستگارى و سعادت مـى باشـد، و 

اى كـھ قصـد دریـدنش را  كسى كھ از درّنده
دارد گریزگاھى مى طلبـد بـراى او تفـاوت 
ندارد كھ شخصى نامور و مشـھور او را بـھ 
این مقصد راھنمایى كند یا شخصى ناشناختھ 
و گمنام، و بى تردیـد درّنـدگى ددان دوزخ 

از شـرارت و  ترنسبت بھ خدانشناسان، سخت 
بنـابراین . درّنده خویى ھر درّنده اى اسـت

ده مؤمن است، ھر جا آن را بیابد حكمت گمش
غنیمت مى شمرد، و منّت كسى را كھ در ایـن 
مقصود راھنمایش باشد بھ گردن مى گیرد، و 
آن كس ھر كھ باشد از ایـن رو گفتـھ شـده 

 :است
  حرب للفتى المتعالى كالسیل حرب للمكان العالى العلم
شكّ علم جز از راه فروتنى و گوش فرا  بى

دادن بھ دسـت نمـى آیـد، خداونـد متعـال 
مْعَ وَ ھوَُ : فرموده است إنَِّ في ذلِكَ لَذِكْرى لمَِنْ كانَ لھَُ قلَْبٌ أوَْ ألَْقىَ السَّ

معناى صاحبدل بودن این است كھ انسـان  شَھِیدٌ 
شایستگى فھم علم را داشتھ باشد، و قـدرت 

زمانى سودمند اسـت كـھ بـا  مو قابلیّت فھ
حضور قلب گوش فرا دھد و مطلبى را كھ بـھ 
او گفتھ مـى شـود بـا فروتنـى و سـپاس و 
خوشحالى استقبال كند، و بخوبى بشـنود، و 
. آن را منّتى بر خود از سوى خداوند بداند

دانشجو نسبت بھ معلّـم خـود بایـد ھمچـون 
زمین نرم باشد كھ چون باران بسیار بر آن 

اجزاى آن سیراب مى گردد، و با  ھھمببارد 
فروتنى و تسلیم ھمھ آنچھ را بـر او فـرو 

دانشـجو بایـد ھـر . ریختھ شده مى پـذیرد
طریقى را كھ معلّم بـراى یـادگیرى بـھ او 
ارائھ مى دھد پیروى كنـد، و رأى خـود را 
فرو گذارد، زیرا در واقع خطـاى معلّـم از 

چـون . صواب خـودش بـرایش سـودمندتر اسـت
نسان را از امورى دقیق كھ شـنیدن تجربھ ا

آنھا مایھ استبعاد و شگفتى است آگاه مـى 
گرداند، و در عین حـال سـود آنھـا بـزرگ 
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فى المثل بسا بیماران گرم مزاج كـھ . است
در برخى اوقات پزشك با چیزھایى كھ طبیعت 
گرم دارند آنھا را درمـان مـى كنـد، تـا 
براى تحمّل صدمات معالجـھ نیـروى بیشـترى 

كنند، و كسى كھ از این امور آگـاھى  ایدپ
و در آنھا تجربھ اى نـدارد از ایـن عمـل 

خداونـد متعـال بـا . دچار شگفتى مى شـود
) علیـھ السـلام(بیان داستان خضر و موسـى 

انسان را بھ این حقیقت متوجّھ مى كند، در 
إِنَّـكَ لَـنْ تَسـْتَطِیعَ : آن جا كھ خضر مى گوید

تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحطِْ بـھ  مَعِيَ صَبْراً، وَ كَیْفَ 
خُبْراً سپس خضر با او شرط مى كند كھ خاموش 

فَ�إنِِ اتَّبعَْتنَِ�ي فَ�لا تسَْ�ئلَْنيِ عَ�نْ : و تسلیم باشد، و مى گوید
) علیھ السلام(راً امّا موسى شَيْ ءٍ حَتَّى أحُْدِثَ لَكَ مِنْ�ھُ ذِكْ 

شكیبایى نكرد، و پیوستھ بر او ایراد مـى 
آن حدّ كھ ھمین امر سـبب جـدایى  اتگرفت، 
 .آنھا شد
ھـر دانشـجویى كـھ در برابـر رأى  خلاصھ

معلّم رأى و اختیارى براى خـود نگـھ دارد 
 .باید شكست خورده و زیانكار بھ حساب آید

اگر بگویى خداوند متعـال فرمـوده  اینك
كْرِ إنِْ كُنْتمُْ لا تعَْلمَُ�ونَ : است ن آیـھ ، و در ایـفسَْئلَوُا أھَْلَ الذِّ

بھ سؤال امر شده اسـت، بایـد بـدانى كـھ 
دستور ھمین است لیكن این امر در مـواردى 
است كھ معلّم اجازه پرسش دھد، زیرا سـؤال 
از چیزى كھ مرتبھ فھم تو بھ آن نمى رسـد 
پسندیده نیست، و بھ ھمین سبب خضـر موسـى 

را از پرسش، یعنى سؤال پیش ) علیھ السلام(
لّم بـھ شایسـتگى از وقت منع كرد، زیرا مع

تو و زمان اظھار آن داناتر اسـت و پرسـش 
از ھر مطلبى در ھر مرتبھ و درجـھ اى تـا 

 .زمان اظھار آن فرا نرسیده سزاوار نیست
از حقوق : فرموده است) علیھ السلام( على

عالم اسـت كـھ از وى زیـاد نپرسـى، و در 
پاسخ او را در تنگنا قـرار نـدھى و چـون 

اصـرار نكنـى بـھ  كسل و خستھ شود بـھ او
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ھنگامى كھ برمى خیزد جامـھ اش را نگیـرى 
رازش را فاش نگردانى نزد او از كسى غیبت 
 ونكنى، عیب او را نجویى اگر لغزشى كـرد 

پوزش خواست بپذیرى، بر تو لازم است كھ در 
توقیر و بزرگداشت او براى خدا، مادام كھ 
فرمان خـدا را پـاس مـى دارد بكوشـى، در 

و ننشــینى، و اگــر او را نشســتن نزدیــك ا
حاجتى باشد در رفع آن بـر دیگـران پیشـى 

 .گیرى
دانشجو باید در آغاز كـارش از گـوش  -٤

دادن بھ اختلافات مردمان دورى جوید، خواه 
دانشى را كھ در طلب آن است از علوم دنیا 
باشد یا علوم آخرت، زیرا شنیدن اختلافات، 
عقل را مدھوش، و ذھن را حیـران و رأى را 
سست، و او را از درك و آگاھى نومیـد مـى 

طریقـھ  تبلكھ شایسـتھ اسـت نخسـ. گرداند
واحدى را كـھ سـتوده و پسـندیده اسـتادش 
باشد بخوبى فـرا گیـرد، و پـس از آن بـھ 
گفتار مذاھب و شبھات گوش فرا دھد، و اگر 
استادش داراى رأى و طریقھ واحـدى مسـتقلّ 
نباشد، و تنھا بر نقل مـذاھب و عقایـد و 
آنچھ در پیرامون آنھـا گفتـھ شـده عـادت 

ـــ ـــد زی ـــد از او دورى جوی  رادارد، بای
گمراھیھاى او بیش از راھنماییھاى اوسـت، 

بى . و نمى تواند كورى عصاكش كور دگر شود
شك كسى كھ حالش بدین گونھ باشد در حلقـھ 
حیرت گرفتـار و در وادى جھالـت سـرگردان 

منع دانشجوى تازه كار از گـوش دادن . است
بھ شبھات، مانند منع نو مسلمان از آمیزش 

شخصـى كـھ در  نبا كفّار است، و فرا خواند
دین و دانش قوى اسـت بـراى نظـر دادن در 
اختلافات شبیھ استحباب آمیزش با كفّار بـھ 
وسیلھ مسلمانانى است كـھ در عقایـد خـود 

از ایـن روسـت كـھ در . استوار و راسـخند
جـازه ھنگام جنگ بھ عاجزان و ناتوانـان ا

داده نمى شود كـھ بـر صـف كـافران ھجـوم 
ــار  ــن ك ــھ ای ــالى ك ــد، در ح ــراىبرن  ب
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بھ ھمـین سـبب . دلیرمردان مستحبّ مى باشد
برخى از ضعیفان از این نكتھ غفلـت كـرده 
پنداشتھ اند كھ بـر آنـان رواسـت كـھ در 
پاره اى سھل انگاریھا كھ از اقویـا نقـل 
مى شود بھ آنھا اقتدا كنند، و نمى دانند 

ھ وظیفھ اقویا بر خلاف وظیفھ ضعفاست، از ك
: این رو یكى از بزرگان آنھـا گفتـھ اسـت

ھر كھ مرا در اوّل دید صدّیق شد، و آن كھ «
چھ در نھایت . »مرا در آخر دید زندیق گشت

ھمھ كارھا بھ باطن بازگشت مى كند، و ھمھ 
اعضا جز در اداى فرایض از كـار بـاز مـى 

د كھ باعـث آن ماند، و بیننده تصوّر مى كن
بیكارگى و كسالت و اھمال است، ھیھات كـھ 
این حالت حاصل مقیم شدن دل در عین شـھود 
و حضور، و ملازم بودن بر دوام ذكر است كھ 
. بھترین اعمال و عبادات بھ شمار مى آیـد

صـلّى � (بھ ھمین جھت است كھ براى پیامبر 
رواست آنچھ بـر دیگـران ) علیھ وآلھ وسلّم

تا آن جا كھ نكاح نھ زن بـراى  روا نیست،
 رآن حضرت مباح شده است، زیـرا نیرویـى د

آن بزرگوار وجود داشت كھ مى توانست میان 
زنانش ھر قدر زیاد باشند عـدالت برقـرار 
كند، لـیكن دیگـران قـادر بـھ ایـن كـار 
نیستند، و برقرارى عدالت میان آنھا موجب 
ضرر رسانیدن آنھا بھ او مى شود، تا حـدّى 

ــر بــھ معصــیت كــھ  طلــب رضــاى آنھــا منجّ
 تپروردگار مى گردد، و این مثل درسـت اسـ

كھ ھر كس فرشتگان را بـا دربانـان قیـاس 
 .كند رستگار نمى شود

دانشجو باید ھمـھ نـوع از دانشـھاى  -٥
پسندیده را مورد بررسى قـرار دھـد، و از 
مقصد و فایده آنھا آگاه شود سپس اگر عمر 

آنھا اسـتاد و  یارى دھد بكوشد تا در ھمھ
ماھر گردد، و گرنھ بھ آنچـھ مھمتـر اسـت 
بپردازد، و خود را در آن كامل گرداند، و 
از دیگر علوم نیـز بھـره ھـایى بـھ دسـت 
آورد، زیرا دانشھا مددكار یكدیگر و بعضى 
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از آنھا بھ بعضى دیگر وابستھ اسـت، و در 
این حال استفاده از آنھا موجب مى شود از 

ھ بھ سـبب ندانسـتن آن عداوت با آن علم ك
ناشى مى شود رھایى حاصل گردد، زیرا مردم 

 .با چیزى كھ نسبت بھ آن نادانند دشمنند
وَ إذِْ لَ��مْ یھَْتَ��دُوا ب��ھ فسََ��یقَوُلوُنَ ھ��ذا إفِْ��كٌ قَ��دِیمٌ و : متع��ال فرم��وده اس��ت خداون��د

  :شاعر گفتھ است
  من یك ذافم مر مریض یجد مرا بھ الماء الزلالا و

ب درجات آنھا یابنده را بـھ بر حس علوم
سوى خدا سوق مى دھند، و یا بـھ نـوعى او 

علـوم . را در سلوك راه حقّ یارى مى كننـد
در طریق قرب و بعد از مقصود منزلگاھھایى 
دارند، و نگھبانان آنھا مانند نگھبانھاى 
رباطھا و مرزھا از آن منزلگاھھا پاسدارى 

 داراى انانمى كنند، و ھر یك از این نگھب
درجھ اى است كھ اگر ھدفش خشنودى خداونـد 
متعال باشد بـر حسـب آن در آخـرت مـأجور 

 .خواھد بود
دانشجو نباید یك بـاره دسـتھ اى از  -٦

علوم را براى تحصـیل اتّخـاذ كنـد، بلكـھ 
باید آنچھ را كھ فـرا گـرفتن و بـھ ثمـر 
رسیدن آن نزدیكتر اسـت مقصـد خـود قـرار 

یـادگیرى دھد، زیرا عمر آدمى غالبا براى 
ھمــھ دانشــھا كــافى نیســت، و دوراندیشــى 
اقتضا مى كند كھ از ھر چیزى خوبتر آن را 
اخذ، و بر شـمّھ اى از آن بسـنده كنـد، و 
ھمھ نیروى خود را در كامل گردانیدن علمى 
بھ كار برد كھ شریفترین دانشھاسـت، و آن 
علم آخـرت مـى باشـد، كـھ شـامل دو بخـش 

ــت ــفھ اس ــھ و مكاش ــد در. معامل ــم  مقص عل
معاملھ مكاشفھ است، و ھدف دانـش مكاشـفھ 

مقصـود مـن از . شناخت بـارى تعـالى اسـت
اعتقادى نیسـت كـھ مـردم  ناخت،معرفت و ش

ــا از  ــت و ی ــق وراث ــوام آن را از طری ع
دھنھاى مردم فرا مى گیرند، و یا چنان كھ 
ھدف متكلّمـان اسـت از راه نگـارش كـلام و 

ابر مجادلھ براى تحكیم معتقدات خود در بر
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مخالفان بھ دست آمده باشد، بلكھ مراد من 
نوع یقینى است كھ ثمره اش نور مى باشد و 

آن را بر دل بنده اى مى انـدازد،  وندخدا
كھ درونش را بھ وسیلھ مجاھده از پلیدیھا 

بھ طور خلاصھ شریفترین . پاكیزه ساختھ است
علوم ھدفش شناخت بـارى تعـالى اسـت و آن 

آن نتـوان رسـید، دریایى است كھ بھ قعـر 
بالاترین درجات بشر درجھ پیامبران است كھ 

اولیـا  ھدرود خدا بر آنھا باد، سپس مرتب
و پــس از آن كســانى اســت كــھ بــھ آنھــا 

نقل شده كھ صورت دو حكیم الھـى . نزدیكند
را در مسجد دیدند كھ در دست ھر یك رقعـھ 

اگـر «: اى بود كھ در یكى نوشتھ شده بـود
گمان مبر كھ چیزى مى  ھمھ چیزھا را بدانى

دانى مگـر آنگـاه كـھ خـدا را بشناسـى و 
 آورنـدهبدانى كھ او مسـبّب اسـباب و پدید

 :و در رقعھ دیگرى آمده بود» .اشیاست
پیش از آن كھ خـدا را بشناسـم مـى  من«

آشامیدم و تشنھ مى شـدم، و چـون خـدا را 
 ».شناختم بى آن كھ بیاشامم سیراب شدم

ا كھ بھ وسیلھ دانشجو باید عواملى ر -٧
آنھا بھ ارزش ھر علم پى مى برد، بشناسد، 
و مقصود از این عوامل دو چیـز اسـت یكـى 
ثمرات علم، و دیگرى استحكام و قوّت ادلّـھ 
آن، مانند علم دیـن و دانـش پزشـكى، چـھ 
ثمره علم دین زنـدگى جـاودانى، و فایـده 

از . دانش پزشكى زندگى ناپایـدار دنیاسـت
تر از دانـش پزشـكى این رو علم دین شـریف

است، و نیز مانند علم حساب و دانش طبّ كھ 
دانش حساب اشرف است زیرا ادلّھ آن قوى تر 

و اگر علم حساب بـا . و مطمئن تر مى باشد
دانش پزشكى مقایسھ شود بھ اعتبار ثمـرات 
علم طبّ این دانش از علم حساب با ارزش تر 

حسـاب از پزشـكى  دانشو از نظر قوّت ادلّھ 
است، لیكن چون فایـده و ثمـره علـم  برتر

اولویّت دارد علم پزشكى با این كھ بیشـتر 
آن بر اساس حدس و تخمـین اسـت بـر دانـش 
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بـا ایـن . حساب داراى تفوّق و برترى اسـت
ترتیب روشن مى شـود كـھ برتـرین دانشـھا 
دانش خداشناسى و شناخت فرشتگان و كتابھا 

طریقـى اسـت كـھ  دانستنو پیامبران او و 
ان را بھ سـرمنزل ایـن علـم و معرفـت انس

بنابراین باید بپرھیـزى از ایـن . برساند
كھ تو را جز در این علم رغبت و یـا حـرص 

 .باشد
دانشجو باید ھدفش پیراسـتن بـاطن و  -٨

آراستن آن بھ فضایل، و در نھایت تقرّب بھ 
حقّ تعالى و مجاورت ملأ اعلا یعنى فرشـتگان 

ت طلبـى و و مقرّبان باشد،و مقصـودش ریاسـ
مــال انــدوزى و مجادلــھ بــا نــابخردان و 
بالیدن بر ھمگنان نباشد، و اگـر نیّـت او 

 ودشاین است ناچار آنچـھ را كـھ بـھ مقصـ
نزدیكتر است اختیار مـى كنـد، و آن علـم 

با این حـال نبایـد بـھ دیگـر . آخرت است
علوم یعنى علم فتاوا، علم نحو و لغت كـھ 

آنھا بـھ  بھ كتاب و سنّت تعلّق دارند و جز
دیده حقارت بنگرد علومى كھ ما در مقدّمات 
و متمّمــات آنھــا را از انــواع دانشــھایى 

و . باشـندشمرده ایم كھ واجب كفـایى مـى 
مبالغھ ما را در ستایش علم آخـرت نبایـد 
بر تقبیح این علوم حمل كند، چھ آنانى كھ 
ــم را بــھ دوش مــى كشــند ماننــد  بــار عل

ان در راه نگھبانان و مـرزداران و مجاھـد
خدا مى باشند، كھ برخى از آنھا رزمنـده، 
دســتھ اى مــدافع و پاســدارند، گروھــى از 

و  دارنـد،آنھا سقایت دیگران را بر عھده 
دستھ اى نگھبان چھارپایـان و اسـبان مـى 
باشند، و ھر كدام از آنھا كھ نیّتش اعـلاى 
دین خدا باشد، نھ بھ چنگ آوردن غنایم در 

عالمـان نیـز بـھ  پیشگاه او مأجور اسـت،
یرَْفَ�عِ الله : خداوند فرموده اسـت. ھمین گونھ اند

، ھمُْ دَرَجاتٌ عِنْ�دَ الله: نیز دَرَجاتٍ و لْعِلْمَ الَّذِینَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَ الَّذِینَ أوُتوُا ا
فضیلت و برترى امرى نسبى است، و اگر مـا 
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صرّافان را در مقایسھ با پادشـاھان حقیـر 
آن نیسـت كـھ آنـان در بشماریم دلیل بـر 

مقایسھ با كفشگران و رفتگران نیز كوچك و 
حقیرند، و نباید گمان كرد كھ ھـر كـس از 

آید او بـراى ھمیشـھ  دمرتبھ بلندترى فرو
از قدر و منزلتش ساقط شده است، چھ عـالى 
ترین درجات بھ پیامبران اختصـاص دارد، و 
پس از آنھا اولیا و سپس راسخان در علم و 
پس از آنھا صالحان و شایسـتگان بـر حسـب 
تفاوتى كھ در درجات آنھاست قرار دارنـد، 
و خلاصھ ھر كس ذرّه اى نیكویى كند مـزد آن 

گرفت، كھ فَمَنْ یَعْمَـلْ مِثْقـالَ ذَرَّةٍ  درا خواھ
خَیْراً یَرَهُ، و ھر كس مقصودش از تحصیل علم، 
خداوند باشد ھر علمى كھ ھست ناچار مایـھ 

 .سود و بالا رفتن مرتبھ او خواھد بود
دانشجو باید نسبت و فاصلھ علـوم را  -٩

با مقصدش بداند، تا علمى را كھ مرتبھ اش 
زدیكتر است برگزیند، بلندتر و بھ مقصدش ن

منظور از . و مھمّ را بر غیر آن ترجیح دھد
مھمّ علمى است كھ دانستن آن برایت اھمیّـت 
دارد، و آنچھ براى تو داراى اھمیّت اسـت، 

تو مربوط مى  خرتچیزى است كھ بھ دنیا و آ
شود، و ھر گاه میسرّ نشـود میـان لـذّتھاى 
دنیا و نعمتھاى آخرت جمع كنى، چنـان كـھ 

ن بدان گویا، و انوار بینشـى كـھ بـھ قرآ
منزلھ چشم سر است بـدین گـواه اسـت، پـس 
مھمّتر آن چیزى است كھ ھمیشھ مـى مانـد و 
پایدار است، در این صورت دنیا منزلگـاه، 

انجام مى دھى تـلاش  كھبدن مركب و اعمالى 
براى رسیدن بھ مقصد اسـت، و مقصـد تنھـا 
 لقاى پروردگار متعال است، چـھ آن متضـمّن
ھمھ نعمتھا و آسایشھاست، ھر چند در ایـن 
جھان كسى جزو اصلان بحق ارزش ایـن سـعادت 

 .را نمى داند، و اینان نیز اندكند
در رابطھ با سعادت لقاى پروردگار  علوم

متعال و نظر كـردن بـر رخسـار كـریم او، 
) صلوات � علـیھم(یعنى نظرى كھ پیامبران 
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نـھ  آن را درك كرده و طالب آن بوده انـد
آنچھ عـوام و متكلّمـان فھمیـده انـد سـھ 
مرتبھ دارد كھ بھ كمك قیاس مـى تـوان آن 
را شناخت و قیاس آن این است كھ بـرده اى 
آزادى و تمكّنش در رسیدن بھ پادشاھى منوط 

اگر حجّ : بھ اداى حجّ شود، و بھ او بگویند
بھ جا آورى و آن را بھ اتمام رسـانى ھـم 

پادشاھى، و اگر بھ آزادى مى رسى و ھم بھ 
ــاى لازم را  ــاز و آمادگیھ ــجّ را آغ ــفر ح س
فراھم كنى لیكن در میان راه امرى ضـرورى 

آزادى و رھـایى  ھامانع ادامھ آن شود، تن
از رنج بردگى را بھ دسـت خـواھى آورد، و 

در . سعادت مملكت دارى نصیب تو نخواھد شد
این ھنگام ایـن بـرده سـھ كـار را بایـد 

ھ اسـباب سـفر ماننـد اوّل تھیّ : انجام دھد
خریدن شتر سوارى، فراھم كردن مشـك آب، و 

دوّم جدایى از وطن . آماده ساختن توشھ راه
از منزلى بـھ منـزل  بیابانو پیمودن راه 

سـوّم . دیگر، و روى آوردن بـھ خانـھ خـدا
اداى مناسك حجّ ھر ركنى پس از ركن دیگـر، 
وى پس از بیرون آمدن از جامـھ احـرام، و 

ن طواف وداع، استحقاق آزادى و بھ جا آورد
ھمچنین وى در ھر مقام یعنـى . سلطنت دارد

از ھمان آغازى كھ بھ تھیّھ اسباب سفر مـى 
تا آخر آن، و از نخستین گامى كـھ  زدپردا

در پیمودن راه بیابانھـا برمـى دارد تـا 
پایان آن، و از اوّلین ركن حجّ تـا آخـرین 
اركان داراى منـازلى اسـت، چـھ كسـى كـھ 

ان حجّ را آغـاز كـرده نزدیكـى او بـھ ارك
سعادت مانند نزدیكى كسى نیست كـھ مشـغول 
فراھم كردن زاد و راحلھ و یا نخستین گام 

در طریق حجّ برداشتھ اسـت، چـھ او بـھ  ار
بنـابراین علـوم سـھ . سعادت نزدیكتر است

قسم اوّل بھ منزلھ فـراھم كـردن : قسم است
توشھ و خریـدن شـتر سـوارى اسـت، و ایـن 

ارت از دانش پزشكى و فقھ و دیگر علومى عب
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است كھ در دنیا بھ مصالح بدن مربـوط مـى 
 .شود

دوّم بھ منزلھ پیمـودن بیابانھـا و  قسم
گذر كردن از درّه ھا و گردنھ ھاسـت، و آن 
عبارت است از علم اخلاق یا تھذیب باطن از 
تیرگیھاى صفات، و برآمدن بر گردنـھ ھـاى 

ــ ــھ متق ــس ك ــفیھ نف ــدى از تص دّمان و بلن
متأخران در برابر آنھا درمانده اند، بجز 

 شـتھكسانى كھ خداونـد آنھـا را موفّـق دا
این علم در حكم پیمودن راه اسـت، و . است

تحصیل آن مانند دانش راه شناسى و دانستن 
منزلگاھھاى راه مى باشد، ھمان گونـھ كـھ 
دانستن منـازل راه و جـادّه ھـاى بیابـان 

سـیدن بـھ مقصـد بدون پیمودن آنھا براى ر
سودى ندارد، علم تھذیب اخـلاق نیـز بـدون 

 ودایــن كــھ شــخص مســتقیما بــھ تھــذیب خــ
بپردازد، متضـمن فایـده اى نیسـت، لـیكن 
كوشش در تھذیب اخلاق بدون داشـتن علـم آن 

 .نیز غیرممكن است
سوّم بھ منزلھ خود حـجّ و اركـان آن  قسم

ــى و  ــت از خداشناس ــارت اس ــت، و آن عب اس
افعال و فرشتگان او و ھمھ  دانستن صفات و

آنچھ ما در شرح علـم مكاشـفھ یـاد كـرده 
ایم، و در این جاست كھ رستگارى و نیل بھ 

امّا رستگارى بـراى . سعادت بھ دست مى آید
 مـینھر كسى كھ پوینده این راه و ھـدفش ھ

مقصد، یعنى سلامت و نجات باشـد حاصـل مـى 
گردد، ولى رسیدن بھ سـعادت جاویـد تنھـا 

رفان مى شود، ھمانھایى كھ مقرّبان نصیب عا
ــھ روح و  ــوار او ب ــى، و در ج ــاه الھ درگ
ریحان متنعّم مى باشند، و آنھـایى كـھ از 
رسیدن بھ قلّھ كمالات بازداشـتھ شـده انـد 

. شـوند مـىنیز از نجات و سلامت بھره مند 
�ا إنِْ ك�انَ : چنان كھ خداوند متعال فرموده است فأَمََّ

بِینَ فَ�رَ  صْ�حابِ الْیمَِ�ینِ، . وْحٌ وَ رَیْح�انٌ وَ جَنَّ�ةُ نعَِ�یمٍ من الْمُقَ�رَّ �ا إنِْ ك�انَ م�ن أَ وَ أمََّ
صْحابِ الْیمَِینِ، و ھر كس روى بھ این مقصد  فسََلامٌ لَكَ من أَ

و  نخاستھ،نیاورده و براى رسیدن بھ آن بر
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اگر برخاستھ قصد امتثال و بندگى خداونـد 
از را نداشتھ است بلكھ ھدف دنیایى داشتھ 

اصحاب شمال، و از گمراھـان مـى باشـد، و 
 .وَ تَصْلِیَةُ جَحیِمٍ . براى اوست، فَنُزُلٌ من حَمِیمٍ 

 
 معلّم رھنما وظایف

بدان انسان نسبت بھ دانشى كـھ دارد، : 
داراى چھار حالت است، ھمان گونھ كھ نسبت 
بھ گـردآورى مـال نیـز داراى ایـن حـالات 

ال چھارگانھ مى باشد، چرا كـھ دارنـده مـ
نخست در حال اسـتفاده و اكتسـاب اسـت، و 
سپس در حال ذخیره كردن مالى است كـھ بـھ 
 ندست آورده، و بھ سبب آن غنى و از دیگرا

بى نیاز شده، و پس از آن حالت انفاق بـر 
خویش و بھره بردن از آن و سپس حالت بـذل 
و بخشش بھ دیگران است تا سـخىّ و بخشـنده 

ین حـالات آن و این با ارزش تر. شمرده شود
مى باشد، علم نیز بھ ھمـین گونـھ ماننـد 
مال گردآورى مـى شـود، حالـت اوّل طلـب و 

است تـا  ناكتساب است، دیگر حالت تحصیل آ
از دیگران بـى نیـاز شـود، و سـپس حالـت 
استبصار و بینش است كھ عبارت از تفكّـر و 
بھره بردن از دانش بھ دست آمده است حالت 

ران است كـھ ایـن چھارم دادن بینش بھ دیگ
بنابراین . با ارزش ترین حالات آن مى باشد

 .ھر كس دانش فرا گیرد
بدان عمل كنـد، و آن را بـھ دیگـران  و

بیاموزد، در ملكوت آسمانھا بزرگ خوانـده 
مى شود، زیرا وى مانند خورشـید ھـم خـود 
روشن است و ھم روشنى بخش دیگران اسـت، و 

را ھمچون مشك است كھ خوشبوسـت و دیگـران 
امّا كسى كھ علمى بـھ دسـت . خوشبو مى كند

 ترىآورد، و آن را بھ كار نبندد مانند دف
است كھ بھ دیگران فایده مى رساند، و خود 
از علم خالى است، و ھمچون سنگى اسـت كـھ 
چاقو را بدان برّنده و تیز مى كنند لـیكن 
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خود برّان نیست، و ماننـد سـوزن اسـت كـھ 
د برھنھ اسـت، دیگران را مى پوشاند، و خو

و چون فتیلھ چراغ است كھ خود مى سـوزد و 
در ایـن  اعرشـ. بھ دیگران روشنى مى دھـد

 :باره گفتھ است
  ما ھو الا ذبالة و قدت تضئى للناس و ھى تحترق و
چنانچھ عالم بھ تعلیم دیگران اشتغال  و

ورزد، كارى بزرگ و امرى سترگ را بر عھده 
ن را گرفتھ است، و بایـد آداب و وظـایف آ

 :بھ شرح زیر بھ كار بندد
باید نسـبت بـھ دانشـجویان مھربـان  -١

باشــد، و آنــان را ماننــد فرزنــدان خــود 
صـلّى � علیـھ وآلـھ (پیامبر خـدا . بداند
من براى شـما ماننـد «: فرموده است) وسلّم

چھ ھـدف آن » پدر نسبت بھ فرزندش مى باشم
حضرت رھایى دادن آنھا از آتش آخرت اسـت، 

مر مھمتر است از ایـن كـھ پـدر و و این ا
بخواھند فرزندشان را از آتـش دنیـا  مادر

از این رو، حق اسـتاد از حـقّ . نجات دھند
پدر و مادر بزرگتر است، زیـرا پـدر سـبب 
وجود حاضر فرزند و واسطھ بھـره منـدى از 
زندگانى ناپایدار دنیاسـت، و معلّـم سـبب 
حصول زندگانى جاویـد آخـرت اسـت، و اگـر 

باشد آنچھ از جھت پدر حاصل شده بھ معلّم ن
ھلاكت ابدى خواھد پیوست، ھمانا معلّم كسـى 
است كھ براى زندگانى دائمى آخرت سـودمند 
باشد، یعنى علوم آخرت را تعلیم دھد، یـا 
علوم دنیا را بھ خـاطر مقاصـد آخـرت بـھ 
شاگرد بیاموزد، نھ بھ قصـد دنیـا، زیـرا 
 تعلیم و آموزش بھ خاطر مطامع دنیـوى ھـم

دیگـران  ىموجب ھلاكت خود وى و ھـم نـابود
 .است، و ما از آن بھ خدا پناه مى بریم

ھمان گونھ كھ فرزندان یك پـدر بایـد  و
ھمدیگر را دوست بدارند، و در راه رسـیدن 
بھ مقاصـد یـار و كمـك كـار ھـم باشـند، 
سزاوار است شاگردان یـك اسـتاد نیـز بـا 
یكدیگر دوستى پیشھ كنند بى شك اگر مقصود 
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آنھا آخرت است باید چنین باشـند، و اگـر 
ھدف آنان دنیاست جز حسادت و بغض و كینـھ 

آنھا نخواھد بود، زیرا دانشمندان و  یانم
طالبان آخرت پویندگان راه حقّ و مسافرانى 

دنیا و سالھا و ماھھاى . بھ سوى آن ھستند
آن منزلگاھھاى این راه است، و بـا توجّـھ 

ر مسـافرت بـھ بھ این كھ رفاقت مسافران د
شھرھا سبب ایجاد دوستى و محبّت میان آنھا 

در سـفر بـھ  ھىمى شود، روشن است كھ ھمرا
و چـون . سوى فردوس اعلا چگونھ خواھد بـود

در بھ دسـت آوردن سـعادتھاى اخـروى ھـیچ 
تنگنایى وجـود نـدارد، از ایـن رو میـان 
پویندگان راه آخرت ھیچ نـزاع و برخـوردى 

ــایى  ــا از آن ج ــت، امّ ــیل نیس ــھ در تحص ك
سعادتھاى دنیوى فراخى وجود ندارد، میـان 

اسـت،  درگیرىدنیاطلبان پیوستھ برخورد و 
و كسانى كھ از راه تحصیل علـوم، در طلـب 

إنَِّمَ�ا الْمُؤْمِنُ�ونَ إخِْ�وَةٌ پ�ا : ریاست ھستند از مقتضاى آیھ
ءُ یوَْمَئِ��ذٍ بعَْضُ��ھمُْ : را فرات��ر نھ��اده و مص��داق آی��ھ ش��ریفھ لِ��بعَْضٍ عَ��دُوٌّ إلاَِّ  الأْخَِ��لاَّ

 .شده اند الْمُتَّقیِنَ 
صـلّى � (معلّم باید بھ صـاحب شـریعت  -٢

اقتدا كند، و در برابـر ) علیھ وآلھ وسلّم
افاضھ علم اجرت نخواھد، و انتظار پـاداش 
و سپاسگزارى نداشـتھ باشـد، بلكـھ بـراى 
رضاى خداوند و تقرّب بھ او آموزش دھـد، و 

از سوى خود بر شـاگردان این كار را منّتى 
منّت را بر  ننشمارد، اگر چھ آنان باید ای

خود لازم بداننـد بلكـھ بایـد معلّـم ایـن 
فضیلت را از آن شاگردان بداند كھ دلھـاى 
خود را پاكیزه كرده اند تـا بـا پاشـیدن 
. بذر علم بر آن بھ خداونـد تقـرّب جوینـد

آنھا مانند كسى ھستند كھ زمینى را بھ تو 
دھد تـا بـراى خـود در آن كشـت  عاریت مى

بـیش از سـود  وكنى، در این صورت سـود تـ
مالك زمین خواھد بود، و از وى منّتـى بـر 

در تعلیم نیز ثـواب و پـاداش . گردن توست
تو نزد خداوند بیش از كسى است كھ بـھ او 
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دانش مى آموزى، و اگر دانـش آمـوز وجـود 
نداشت ھرگز بھ ایـن ثـواب و پـاداش نمـى 

براین مزد كار خود را تنھا از بنا. رسیدى
قُ�لْ لا أسَْ�ئلَكُُمْ عَلیَْ�ھِ : اسـت دهخداوند بخواه كھ فرمو

چھ مال و ھر چـھ در دنیاسـت خـدمتكار أجَْ�راً 
بدن است، و بدن مركب سوارى نفـس اسـت، و 
چون شرافت نفس بھ سـبب علـم اسـت، آنھـا 

كسـى كـھ علـم را . خدمتكار علم مى باشند
ھد مانند كسـى اسـت وسیلھ كسب مال قرار د

 نشكھ كف پاى و نعلـین خـود را بـر محاسـ
بمالد تا پـاك شـود ایـن شـخص مخـدوم را 
خدمتگار، و خدمتگار را مخدوم قـرار داده 
است، و این بھ سر درافتادن است، و مانند 
اوســت كســانى كــھ در روز محشــر در زمــره 
مجرمان مى ایستند، و خداوند درباره آنھا 

 :فرموده است
امّا بھ طور خلاصھ فضـیلت و رُؤُسِھِمْ عِنْ�دَ رَبِّھِ�مْ  ناكِسُوا

 .منّت از آن معلّم است
سرانجام كار كسانى را بنگـر كـھ  اكنون

ادّعا مى كنند مقصـود مـا از اشـتغال بـھ 
دانش فقھ و كـلام و تـدریس اینھـا و غیـر 
اینھا تقرّب بـھ خداونـد متعـال اسـت، در 
 حالى كھ آنھا مال و جاه خود را صـرف مـى
كنند، و بھ خاطر ادامھ عطایا و مستمرّیھا 
انواع خواریھا را در خـدمت بـھ سـلاطین و 
حكّام تحمل مى كنند، چون اگر ایـن اعمـال 
را ترك كننـد، مـردم نیـز آنھـا را رھـا 
كرده، دیگر ھیچ كس بھ سراغ آنان نخواھـد 
آمد، و معلّمى كھ از ایـن طایفـھ اسـت از 

ادثھ بھ دانشجوى خود انتظار دارد در ھر ح
كمك او بشتابد، دوستش را یارى دھد و بـا 

او  یجدشمنش دشمنى كند، در بـرآوردن حـوا
بــھ طــور جــدى اقــدام كنــد و بــراى رفــع 

اگـر . نیازمندیھاى او گوش بھ فرمان باشد
دانشــجو دربــاره وى كوتــاھى كنــد بــر او 
خشمگین مى شود، و از بـدترین دشـمنان وى 
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شـمندى براستى چقدر پست است دان. مى گردد
كھ این روش را براى خود برگزیند، و بدان 

: گویـدشاد باشد، و شرم نكند از این كھ ب
غرض من از تدریس، نشر علم براى تقرّب بـھ 

لذا بـھ ایـن . خدا و یارى كردن دین اوست
علامات توجّھ كن تا انـواع فریبكاریھـا را 

 .مشاھده كنى
ــراى  -٣ ــواھى ب ــیچ روى از خیرخ ــھ ھ ب

دادن بھ او دریـغ نكنـد، دانشجو و اندرز 
بدین طریق كھ او را از تصدّى ھر مقام پیش 
از بھ دست آوردن استحقاق آن منع كنـد، و 
او را از اشتغال بھ یكـى از علـوم خفیّـھ 
پیش از آن كھ از علم آشكار فراغـت یابـد 

 كـھباز دارد، و او را متوجھّ كند بھ این 
غرض از علوم تقرّب جستن بھ حقّ تعالى است، 

ریاست و مباھات و ھمچشمى، و این امـر  نھ
را تا آن جا كھ مى تواند در ذھن او جـاى 
دھد، چھ آنچھ را عالم فاجر اصلاح مى كنـد 
بیشتر از تباھیھایى نیست كھ بھ وجود مـى 
آورد، و اگر از بـاطن دانشـجو چنـین درك 

دنیـا مـى  اطرشود كھ علم را تنھا بـھ خـ
 طلبد، باید معلّـم بنگـرد كـھ چـھ دانشـى
مطلوب اوست اگر از نوع علوم دنیـوى اسـت 
كھ بھ دین مربوط مى شود او را از آن منع 
كند، زیرا اینھـا از علـومى نیسـتند كـھ 

علم را بـراى : درباره آنھا گفتھ شده است
غیر خدا فرا گرفتیم، و علم امتنـاع كـرد 

و اگـر  باشـد،از این كھ براى غیـر خـدا 
خـرت علمى كھ مطلوب دانشجو است از علوم آ

است لیكن قصد او تحصـیل دنیاسـت اشـكالى 
ــدارد كــھ او را بگذارنــد تــا آن را  ن
بیاموزد، زیرا اگر چھ او بھ طمع این كـھ 
واعظى شود، و مردمى را پیرو خود گردانـد 
براى تحصیل علم آستین بالا زده است، لیكن 

یا پایان آن،  كارممكن است در اثناى این 
بـدانھا  بھ سبب دانستن امورى كھ خداونـد

مردمان را بـیم داده، و دنیـا را نـاچیز 
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شمرده و آخرت را بزرگ داشتھ است، بیـدار 
شود، و بزودى بھ راه صـواب و آخـرت بـاز 
گردد، و خود از آنچھ دیگران را پنـد مـى 

دوستى مقام و مقبولیّـت در . دھد پند گیرد
ھـایى اسـت كـھ  دانـھمیان مـردم ھمچـون 

ا بـھ شكارچى پیرامـون دام مـى پاشـد، تـ
وسیلھ آنھا مرغان را شكار كنـد، و بـارى 
تعالى این روش را با بنـدگان خـود از آن 
رو بھ كار برده اسـت كـھ در آنھـا شـھوت 
آفریده است تا بھ وسیلھ آن نسـلھا بـاقى 
بماند، و دوستى مقام را نیز براى آن خلق 

 .و احیا گردد اكرده است تا علوم پید
سـیر، گفتھ شد مى تواند در علم تف آنچھ

حدیث، شناخت اخلاق نفس و چگونگى تھذیب آن 
ــا بــھ مجــادلات  مــورد انتظــار باشــد، امّ
متكلّمان و شناخت فرعھـاى غریـب مسـائل و 
امثال آنھا بسنده كردن و از دیگـر علـوم 
رو گردانیدن جز سنگدلى و فراموشى از خدا 

 صـلىو دوام گمراھى و طلب جاه و مقـام حا
رحمت واسعھ  ندارد، مگر این كھ خداوند با

خود از لغزشھاى او درگذرد، و یا وى علوم 
بر آنچھ . دینى را با این دانشھا بیامیزد

گفتھ شد ھیچ برھانى چون تجربھ و مشـاھده 
اینـك بنگـر و عبـرت گیـر و بیـنش . نیست

اندوز تا حقیقت ایـن مطلـب را در بـلاد و 
 .ستعانعباد مشاھده كنى و � الم

ن دیدند، بـھ از دانشمندان را غمگی یكى
 تو را چھ شده است؟: او گفتھ شد

ما كالاى تجـارت دنیاپرسـتان : داد پاسخ
شده ایم، یكى از آنھا ملازم ما مى گـردد، 
تا آنگاه كھ عالم شود، در این ھنگـام او 
را كارگزار یا قاضى و یا پیشكار قرار مى 

 .دھند
از جملھ دقایق ھنر تعلـیم و تربیـت  -٤

جو را تا مى توانـد این است كھ معلّم دانش
تلویحا نھ تصریحا و با مھربـانى نـھ بـا 

 سرزنش از بدخویى منع كند،



244 
 

بى پرده سخن گفتن پـرده ھیبـت را  زیرا
مى درد، و شنونده را بر اقدام بھ مخالفت 
دلیر و گستاخ مى گرداند، و حرص او را بھ 

پیامبر خدا . اصرار در كار برمى انگیزاند
: فرمـوده اسـتكھ راھنماى ھر معلّمى اسـت 

اگر مردم را از شكسـتن پشـگل شـتر منـع «
 گوینـدكنند، آنھا آن را مى شكنند، و مى 

از این رو این كار بر ما منع شده كھ بـر 
داسـتان . انجام آن فایده اى مترتـب اسـت

و آنچـھ از آن ) علیھما السلام(آدم و حوّا 
نھى شدند ھشدارى براى تو است چھ ذكـر آن 

ى نبوده بلكـھ بـراى بھ منظور افسانھ گوی
. آن بوده است كھ مایھ تنبّھ و عبـرت شـود

لفافـھ سـخن  دردیگر این كھ با كنایـھ و 
گفتن نفوس برتر و اذھان روشنتر را بـراى 
استنباط معـانى آن مایـل مـى گردانـد، و 
خوشحالى درك معناى آن انسان را بـھ عمـل 
راغب مى سازد، تا او بداند كـھ آن معنـا 

 .بدور نیست از زیركى و ھوش او
ــوم  -٥ ــاره اى از عل ــھ پ ــھ ب ــى ك معلّم

اشتغال و با آنھا سر و كـار دارد نبایـد 
علوم دیگر را در چشـم دانشـجو بـد جلـوه 

 دھد،
معلّم علم لغـت كـھ عـادت داشـتھ  مانند

باشد فقھ را تقبیح كند، یا معلّم فقھ كـھ 
حدیث و تفسیر را زشـت شـمرده بگویـد كـھ 

د، و ایـن آنھا نقل و سماع محض مـى باشـن
كــار پیرزنــان اســت، و عقــل را در آنھــا 
مداخلھ اى نیست ھمچنـین معلّـم علـم كـلام 
ــد، و  ــھ برھان ــجو را از فق ــد دانش نبای

 :بگوید
فرع است و سخنانى است درباره حـیض  فقھ

زنان، و آن كجا و كلام كھ پیرامـون صـفات 
اینھا كھ گفتھ شـد بـراى . رحمان است كجا

كـھ نـھ تنھـا  معلّمان صفاتى نكوھیده است
سزاوار است از آنھـا دورى جوینـد، بلكـھ 
شایستھ است معلّم راه فراگیرى علوم دیگـر 
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اگر  ورا براى دانشجو باز و ھموار سازد، 
معلّم عھده دار تدریس علوم چندى است باید 
براى ترقّى دادن دانشجو از مرتبـھ اى بـھ 
مرتبھ بـالاتر مراحلـى تـدریجى را رعایـت 

 .كند
ید میزان درك دانشـجو را در معلّم با -٦

نظر گیرد، و بھ آن بسنده كنـد، و بـھ او 
چیزى نگوید كھ خرد او بھ آن نمى رسد، چھ 
در این صورت از درس گریزان مى شود، و یا 
عقلش پریشان مى گردد در این راه بھ سرور 
: بشر اقتدا كند، در آن جا كھ فرموده است

را در  مـردمما گروه پیامبران مـأموریم «
جایگاھى كـھ دارنـد فـرود آوریـم، و بـھ 

نیـز » اندازه خودشان با آنھا سخن گـوییم
ھر گاه كسى با مردمان سخنى «: فرموده است

كھ عقل آنھا بدان نمى رسیده گفتـھ اسـت، 
شكى نیست آن سخن بـراى برخـى از آن قـوم 

 .»فتنھ اى بوده است
در حالى كھ بھ سـینھ ) علیھ السلام( على

در ایـن جـا علـوم «: داش اشاره كرد فرمو
بسیارى است كاش حـاملانى بـراى آنھـا مـى 

راسـت گفتـھ ) علیـھ السـلام(على » .یافتم
و » است، چھ دلھاى پاكان قبور اسرار اسـت

عالم را سزاوار نیست آنچـھ را مـى دانـد 
 تو این در جایى اس. براى ھر كسى فاش كند

كھ دانشجو بتواند مطلـب را فھـم كنـد، و 
امّا تكلیـف در جـایى . داھل سودجویى نباش

كھ دانشجو نتوانـد آن را درك كنـد روشـن 
: فرمـوده اسـت) علیـھ السـلام(عیسى . است

جواھر را بر گردن خوكھا نیاویزید، و بى «
شكّ حكمت بھتر از جـواھر اسـت، و ھـر كـس 
 ىحكمت را ناخوش بـدارد بـدتر از خـوك مـ

براى ھر كسى : از این رو گفتھ اند» .باشد
ش پیمانھ كن و بـا تـرازوى بھ اندازه عقل

عملش براى او بسـنج، تـا از او در امـان 
مانى، و وى نیز از تو سـود بـرده باشـد، 
وگرنھ بھ سبب تفاوت معیار دچـار مشـكل و 
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یكى از دانشمندان را . ناسپاسى او مى شوى
 .از چیزى پرسیدند وى پاسخى نداد

آیا گفتار پیامبر خدا : كننده گفت پرسش
را نشنیده اى كھ ) وآلھ وسلّمصلّى � علیھ (

 :فرموده است
كس دانش سـودمندى را كتمـان كنـد،  ھر«

روز رستاخیز در حالى كھ لگامى از آتش بر 
: دانشمند گفت» .دھان دارد وارد خواھد شد

لگام را بگذار و برو، اگر كسى بیاید كـھ 
بفھمد و من از او كتمان كـنم بایـد مـرا 

ل كـھ در گفتـار خداونـد متعـا. لگام كند
أَمْـوالَكُمُ  اءَ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَھ: فرموده است

ھشدارى است بر این كھ حبس علم در برابـر 
كسى كھ آن را تبـاه مـى كنـد و بـراى او 
زیان دارد اولى و سزاوارتر است، و سـتمى 
كھ انسان در دادن مال بھ غیر مسـتحقّ مـى 
كند كمتر از ستم منع مستحقّ نیسـت، چنـان 

 :استكھ گفتھ شده 
من منح الجھال علما اضاعھ و من منـع  و

 المستوجبین فقد ظلم
معلّم باید بھ دانشـجویى كـھ از درك  -٧

برخى مطالب قاصر و دچار نارسایى فكر است 
مطلبى بگوید كـھ روشـن و در حـدّ فكـر او 

 باشد،
نگوید سواى آنچھ بھ او گفتھ تدقیقات  و

دیگرى است كھ آنھا را از او دریغ داشـتھ 
چھ گفـتن ایـن سـخن رغبـت او را در  است،

شنیدن موضوعى كھ روشن و در خور فھم اوست 
سست مى كند و او را دچار تشویش مى سازد، 
و گمان مى كند كـھ نسـبت بـھ او تبعیضـى 

 مـىزیرا ھر كسـى گمـان . صورت گرفتھ است
برد كھ شایستگى آموختن ھر علم دقیقـى را 
دارد و ھیچ كس یافت نمى شود كھ از میزان 
درك عقل خود ناراضى باشـد، و آن كـس كـھ 
احمق تر و بى خردتر است نسـبت بـھ كمـال 

بھ ھمین سبب گفتھ . عقل خود شادمانتر است
مى شود كھ اعتقـادات فـرد عـامیى را كـھ 
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رسیده  تدامقیّد بھ احكام شرع است و اعتقا
از پیشینیان بى آن كھ بھ تشبیھ و تأویـل 
ــخ و  ــس او راس ــد در نف ــده باش ــھ ش آمیخت
استوار مى باشد، و نیـز رفتـارش نیكوسـت 
لیكن عقلش بیش از ایـن توانـایى نـدارد، 
نباید در ھم ریخت، بلكھ سـزاوار اسـت او 
را بھ حرفھ اى كـھ دارد واگذاشـت، زیـرا 

 یشرااگر تأویل ظـواھر آیـات و اخبـار بـ
گفتھ شود بند عوام از او گشوده مى گـردد 
و ممكن نیست او را بھ قید خواصّ در آورد، 
در نتیجھ سدّى كھ میان او و گناھـان اسـت 
برداشتھ مى شود، و بھ شیطانى سركش مبـدّل 
خواھد شد كھ خـود و دیگـران را ھـلاك مـى 
كند، از این رو عوام را نباید در مسـائل 

رد، بلكھ بایـد دقیق و حقایق علوم وارد ك
نسبت بھ آنھا بھ آموزش عبـادات و تعلـیم 
امانت در ھنر و پیشھ اى كھ دست انـدركار 
آنند بسنده كرد، و دل آنھا را از بـیم و 
امید بھ دوزخ و بھشت طبق آنچھ قرآن بدان 
گویاست پر ساخت، و نباید در آنھـا شـبھھ 
برانگیخت، زیرا بسا این شبھھ بر دل آنھا 

آن مشـكل گـردد، و در  ودنزدنقش بندد، و 
 .نتیجھ دچار شقاوت و ھلاكت شوند

سخن این كھ نباید باب بحث را بر  كوتاه
روى عوام باز كرد، زیـرا ایـن امـر سـبب 
تعطیل كارھا و صناعاتى مى شود كـھ امـور 
مردم، و دوام زنـدگى خـواصّ و برگزیـدگان 

 .متّكى بھ آنھاست
معلّم باید بھ علم خود عمـل كنـد، و  -٨
ارش گفتارش را تكذیب نكند، زیرا علـم كرد

بھ بصیرت و چشم دل درك مى شود، و عمل بھ 
ــردد، و  ــى گ ــاھده م ــر مش ــم س ــر و چش بص
دارندگان چشم سر بیش از صاحبان بصیرتند، 
و چون عمل مخالف علم باشـد مـانع رشـد و 

و اگـر كسـى چیـزى تنـاول . تكامل مى شود
و بھ مردم بگوید آن را نخوریـد كـھ  د،كن

كشنده است مردم او را ریشـخند و بـھ زھر 
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جنــون مــتّھم مــى كننــد، و حــرص آنھــا در 
مخالفت با سخن او افزون مـى شـود، و مـى 

اگر آن پاكیزه تـرین و لذیـذترین : گویند
. چیزھا نبود آن را براى خود برنمى گزیـد

معلّم رھنما نسبت بھ دانشـجو ماننـد نقـش 
بھ گل یا چوب نسبت بھ سایھ است گـل  بتنس

نھ ممكن است از چیزى كـھ در آن نقشـى چگو
نیست نقش بپذیرد، و یا چوبى كھ كـج اسـت 

از ایـن رو . سایھ اش راست و مستقیم باشد
 :گفتھ اند

  تنھ عن خلق و تاتى مثلھ عار علیك اذا فعلت عظیم لا
أَ تَ�أمُْرُونَ النَّ�اسَ بِ�الْبرِِّ وَ : متعال فرموده است خداوند
بھ ھمین سبب سنگینى بار گناھان ، تنَْسَ�وْنَ أنَْفسَُ�كُمْ 

عالم بیش از دیگران است، زیرا بـا لغـزش 
عالم عالمى دچار لغزش مى شـود، چـرا كـھ 

و . بسیارى از مردم بھ او اقتدا مى كننـد
جـاى نھـد  رھر كس سنّت بدى بـ«: آمده است

گناه آن و گناه ھمھ كسانى كھ بھ آن عمـل 
از این رو، علـى » .كرده اند بر دوش اوست

دو كـس پشـت «: فرموده اسـت) لیھ السلامع(
مرا شكستھ است، عـالم بـى پـروا و جاھـل 
پارسا، زیرا جاھل مردم را بھ زھد خود مى 
فریبد، و عالم با بى پروایى خویش مردمان 

 ».ندرا از دین بیزار مى ك
ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
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ششم آفات علم و نشانھ ھاى عالمـان  باب
 دنیا و عالمان آخرت

 
 ھاى عالمان دنیا نشانھ

آنچھ را در فضیلت دانش و دانشمندان  ما
. وارد شده است پـیش از ایـن ذكـر كـردیم

درباره علماى بد تذكّرات شدید و تھدیـدات 
عظیم وارد شده كھ دلالت دارد بر ایـن كـھ 

كـس  عذاب اینان در روز رسـتاخیز از ھمـھ
یكـى از مسـائل مھـمّ شـناخت . سخت تر است

نشانھ ھایى است كھ دانشمندان دنیا را از 
دانشمندان آخرت جدا مى كند، و منظور مـا 
از علماى دنیا عالمان بدى اسـت كـھ ھـدف 
آنھا از تحصیل علم رسیدن بھ ناز و نعمـت 
دنیا و احراز جاه و مقام در نزد اھـل آن 

 .است
فرموده ) وآلھ وسلّم صلّى � علیھ( پیامبر

سخت ترین عذاب در روز رسـتاخیز از «: است
آن عالمى اسـت كـھ از علمـش سـود نبـرده 

 ».است
نیز روایت شده كـھ آن حضـرت فرمـوده  و
آدمى دانشمند نمى شود مگـر آنگـاه «: است

 ».كھ بھ علم خود عمل كند
علم دو گونھ اسـت، «: نیز فرموده است و

ایـن حجّتـى یكى علمى كھ بر زبان اسـت، و 
است از سوى خداوند متعال بر فرزنـد آدم، 
و دیگر علمـى اسـت كـھ جایگـاه آن در دل 
است، و این ھمان دانشى است كھ سودمند مى 

 ».باشد
در آخر زمان عابـدان نـادان و «: نیز و

 ».عالمان فاسق مى باشند
علم را براى این فـرا نگیریـد «: نیز و

ا كھ بر عالمان مباھات، و بـھ سـبب آن بـ
سفیھان مجادلھ كنید، و مردم را بـھ سـوى 
خود متوجّھ سازید ھر كس چنین كند در آتـش 

 ».خواھد بود
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ھر كس دانش خود را كتمان كند، «: نیز و
 ».بر دھنش لگامى از آتش زده خواھد شد

ــز و ــما «: نی ــر ش ــال ب ــر دجّ ــن از غی م
 ترسانترم تا از دجاّل گفتھ شد آن چیست؟

 ».ندهپیشوایان گمراه كن: فرمود
ھر كس بر دانشش افزوده شود، و «: نیز و

ھدایتش افزون نگردد، تنھا از خداوند دور 
 ».شده است
تا كى «: فرموده است) علیھ السلام( عیسى

براى رھروان شب راه را توصیف مـى كنیـد، 
در حالى كـھ خـود در كنـار حیـرت زدگـان 

 ».اقامت گزیده اید
احادیث و اخبار دیگـر گویـاى ایـن  این
كھ خطرات علم بزرگ اسـت، و عـالم در  است

معرض ھلاكت ابدى و یا سعادت سـرمدى اسـت، 
او با ورود در میدان علم چنانچـھ سـعادت 
را بھ دست نیاورد، در آخرت از سـلامت بـى 

 .نصیب خواھد ماند
در ایـن ) شیعھ(از طریق خاصّھ : گویم مى

باره كلینى در كـافى بـھ اسـناد خـود از 
ایت كرده، كـھ گفتـھ سلیم بن قیس ھلالى رو

از ) علیھ السلام(شنیدم امیر مؤمنان : است
نقـل ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر خدا 

: مى كـرد كـھ ضـمن سـخنانى فرمـوده اسـت
اسـت  ندىعالمان دو گونھ اند، یكى دانشم«

كھ بھ دانش خود عمل مى كند، و او رستگار 
است، و دیگر عالمى است كھ تارك علم خویش 

ھمانـا . ایـن دسـتخوش ھلاكـت اسـت است، و
دوزخیان از بوى عالمى كھ بھ علم خود عمل 
نمى كند رنج مى برند، در میان اھـل آتـش 
پشیمانى و افسوس كسى از ھمـھ سـخت تـر و 
بیشتر است كھ او بنده اى را بھ سوى خـدا 
دعوت كرده، و وى دعوتش را پذیرفتھ، و بھ 
 اطاعت خدا پرداختھ، و خداوند او را وارد
بھشت كرده است، لیكن دعوت كننـده را بـھ 
سبب عمل نكردن بھ علم خـود، و پیـروى از 
ھواى نفس، و داشـتن آرزوھـاى زیـاد وارد 
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آرى پیروى خواھشھاى نفس . دوزخ ساختھ است
حق باز مى دارد و داشتن  هانسان را از را

 ».آرزوھاى زیاد آخرت را از یاد مى برد
بـن  نیز كلینى بھ سند خـود از سـلیم و

قیس روایت كرده كـھ گفتـھ اسـت از امیـر 
: شنیدم كھ مى فرمود) علیھ السلام(مؤمنان 

) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خدا «
دو حریصند كھ سیر نمى شـوند : فرموده است

یكى طالب علم، و دیگرى طالب دنیا ھر كـس 
كـرده  لاز دنیا بھ آنچھ خداوند برایش حلا

، و كسى كھ آن را بسنده كند سالم مى ماند
از غیر راه حلال بھ دست آورد ھلاك مى شود، 
ــد، و از آن راه  ــھ كن ــھ توب ــن ك ــر ای مگ

 .برگردد
كس علم را از اھلش بھ دسـت آورد، و  ھر

بھ آن عمل كند، رستگار مى شود، و آن كـھ 
علم را بھ خاطر دنیا خواستھ است بھره اش 

 ».ھمان خواھد بود
نیز بھ سند خـود از محمّـد بـن خالـد  و

 :مرفوعا روایت كرده كھ گفتھ است
ضـمن خطبـھ ) علیھ السلام(مؤمنان  امیر«

ھر ! اى مردم: ھاى خود برفراز منبر فرمود
گاه علم بھ دست آوردید بھ آن عمل كنیـد، 

عالمى كھ بھ علم خـود . شاید ھدایت یابید
عمل نمى كند مانند نادان سـرگردانى اسـت 

ز جھل خود بھبود نمى یابد، بلكھ بـھ كھ ا
 نكـرده،عقیده من عالمى كھ بھ علمش عمـل 

حجتّ بر او تمامتر و دریغ و افسوسش بیشتر 
از نادانى است كھ در جھل خـویش سـرگردان 
مانده است اینان ھر دو گمـراه و سرگشـتھ 

دو دل نباشید تـا شـكّ كنیـد، و شـكّ . اند
خصـت بھ خودتان ر. مكنید كھ كافر مى شوید

ندھیــد كــھ نفــاق كنیــد، و در حــقّ نفــاق 
ھمانـا از . نورزید كھ زیان خواھیـد كـرد

امور حقّ این است كھ فقھ فرا گیرید، و از 
خیرخـواه تـرین . فقھ است كھ مغرور نشوید

شما نسبت بھ خود كسى اسـت كـھ نسـبت بـھ 
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پروردگارش از ھمھ شـما فرمـانبردارتر، و 
اسـت  خیانتكارترین شما نسبت بھ خویش كسى

كھ نسبت بھ پروردگارش از ھمگان بزھكارتر 
كنـد ایمـن و  طاعـتھر كس خدا را ا. باشد

شاد مى شود، و آن كـھ خـدا را نافرمـانى 
 ».كند نومید و پشیمان مى گردد

نیز بھ سند خود از علـى بـن الحسـین  و
: روایت كرده كھ گفتـھ اسـت) علیھ السلام(

مــردى نــزد آن حضــرت آمــد، و مســائلى را 
، امام بھ او پاسخ داد سپس بازگشـت پرسید

تا مسائلى نظیر آنھا را بپرسـد علـىّ بـن 
در انجیـل «: فرمـود) علیھ السلام(الحسین 

تا آنگاه كھ بھ آنچھ مـى : نوشتھ شده است
دانید عمل نكرده اید دانستن آنچھ را نمى 
دانید خواستار نباشید، زیرا اگر بھ علـم 

دسـت  عمل نشود، صاحب آن جز كفر حاصلى بھ
نمى آورد، و جـز دورى از خـدا دسـتاوردى 

 ».ندارد
علیـھ (نیز بھ سند خود از ابى جعفـر  و

 :نقل مى كند، كھ فرموده است) السلام
كھ علم را طلب كند براى ایـن كـھ  كسى«

بر عالمان مباھات، و با سفیھان مجادلـھ، 
و توجّھ مردم را بھ سـوى خـود جلـب كنـد، 

ھمانــا . جایگــاه خــود را در آتــش بدانــد
 ».ریاست تنھا براى اھل آن شایستھ است

علیـھ (نیز بھ سند خود از ابى عبد �  و
علـم «: روایت كرده كھ فرموده است) السلام

ھمنشین با عمل است كسى كھ عالم شده عمـل 
مى كند، و آن كھ عمل مى كنـد عـالم شـده 
است علم عمل را ندا مـى دھـد اگـر پاسـخ 

 .رمى بنددمثبت بھ او ندھد از آن رخت ب
نیز از آن حضرت روایت شده كھ فرموده  و
اگر عالم بھ علمش عمل نكند، مواعظ «: است

او مانند بارانى كھ بر سنگ صاف فرو ریزد 
 ».از دلھا زدوده مى شود

ــھ  و ــده ك ــل ش ــوار نق ــز از آن بزرگ نی
كسى كھ حدیث را بـراى سـود «: فرموده است
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دنیا بخواھد، در آخرت بھـره اى بـراى او 
ــ ــرت را نیس ــود آخ ــھ از آن س ــى ك ت، و كس

خواھان باشد، خداوند خیر دنیا و آخرت را 
 ».بھ او عطا مى كند

ھر گاه دیدید عالم «: نیز فرموده است و
دوستدار دنیاى خویش است، بر دینتان نسبت 
بھ او بدگمان باشید، زیرا ھر كس دوستدار 
چیزى باشد ھمان را در حیطـھ حفاظـت خـود 

 ».قرار مى دھد
علیھ (خداوند بھ داوود «: فرموده است و

وحى فرمود كـھ میـان مـن و خـودت ) السلام
عالم شیفتھ دنیا را حایل قرار مده كھ تو 
را از طریق محبّت من باز مـى دارد، زیـرا 
آنان در راه بندگان مریـد مـن رھزناننـد 
كمترین كارى كھ من با آنھا مى كـنم ایـن 

از  اراست كھ شیرینى راز و نیاز با خودم 
 ».دلھاى آنھا برمى دارم

نیز از آن حضرت روایت است كھ پیامبر  و
فقیھـان «: فرمود) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

مادام كھ داخـل دنیـا نشـده انـد امنـاى 
دخول ! اى پیامبر خدا: پیامبرانند عرض شد

پیـروى آنھـا : آنھا در دنیا چیست؟ فرمود
از حكّام است ھنگامى كھ چنین كننـد نسـبت 

 ».شیدبھ دین خود از آنھا بر حذر با
طالبـان علـم سـھ «: نیز فرموده اسـت و

 :دستھ اند، آنھا را با صفاتشان بشناسید
علم را براى نادان كارى و جـدال  گروھى

طالبند دستھ اى آن را براى گردن فرازى و 
فریبكارى خواھانند، و جمعـى آن را بـراى 

 .فھمیدن و تعقّل بھ دست مى آورند
لم را براى جھل و جدل طالب است كھ ع آن

آزاردھنده و مجادلھ گـر اسـت، در مجـالس 
مردم با طرح مطالب علمى و توصـیف حلـم و 
بردبارى داد سخن مى دھـد، جامـھ خشـوع و 
ــیكن از ورع و  ــرده، ل ــن ك ــھ ت ــى ب فروتن
پرھیزگارى دسـت كشـیده اسـت، از ایـن رو 
خداوند سرش را بر سنگ مى كوبـد، و رشـتھ 
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و آن كـھ علـم . پاره مى كندزندگى اش را 
را براى گردن فرازى و فریبكارى مى خواھد 
نیرنگ بـاز و چـاپلوس اسـت، بـر ھمگنـان 
گردنكشى و نسبت بھ توانگرانى كھ پست تـر 
از اویند فروتنى مى كند حلوایشان را مـى 

لـذا . خورد، و دین خود را پایمال مى كند
خداوند آوازه او را محـو، و آثـار او را 

امّـا آن . دانشمندان قطع مى كنـد میان از
كھ علم را براى فھمیـدن و اندیشـیدن بـھ 
دست آورده است پیوستھ افسرده دل و دچـار 
اندوه و بى خوابى است، در تاریكى شب بـھ 
پا مى خیزد، و بھ عبادت خدا رو مى آورد، 
كار مى كند و ترسان و نگران است مشفقانھ 

ال حـ اصـلاحبراى دیگران دعا مى كند و بھ 
خود مشغول اسـت مـردم زمـان خـود را مـى 
شناسد، و از مطمئّن تـرین بـرادران خـویش 

بھ ھمین سـبب خداونـد پایـھ . گریزان است
ھاى زندگى او را محكم مى سازد، و در روز 

 ».رستاخیز بھ او امان ارزانى مى دارد
خداونـد از جاھـل، «: نیز فرموده است و

از ھفتاد گناه را مى آمرزد پیش از آن كھ 
 ».عالم یك گناه بیامرزد

علیھمـا (عیسى بن مـریم «: نیز فرمود و
واى بر علمـاى بـد كـھ : گفتھ است) السلام

 ».چگونھ آتش بر آنھا شعلھ ور خواھد شد
صدوق در كتاب خصال بھ سند خـود از  شیخ

روایت مـى كنـد، ) علیھ السلام(امام صادق 
برخـى از عالمـان دوسـت «: كھ فرموده است

نش گرد آورنـد، و دوسـت نمـى دارند كھ دا
دارند كـھ از آنچـھ گـرد آورده انـد بـھ 
دیگران بیاموزنـد اینـان در طبقـھ نخسـت 

برخـى دیگـر از عالمـان . جھنّم جاى دارند
كھ موعظھ شوند از قبول آن سـرباز  مىھنگا

مــى زننــد، و چــون خودشــان موعظــھ كننــد 
بدرفتارى و درشتخویى مى كننـد اینـان در 

واھند بود دستھ دیگـر از طبقھ دوّم جھنّم خ
عالمان علم را براى ثروتمنـدان و طبقـات 
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برتر نقل و مطرح مى كنند، و آن را میـان 
 رمستمندان و بیچارگان نمى آورند اینان د

طبقھ سوّم جھنّم خواھنـد بـود، و برخـى از 
ــاران و  ــود از روش جبّ ــم خ ــان در عل عالم
شاھان پیروى مى كنند، اگر سخنى از آنھـا 

ا اندكى در حقّ آنھا كوتاھى شـود، ردّ، و ی
خشمگین مى شـوند اینـان در طبقـھ چھـارم 

ــت ــد داش ــاى خواھن ــتھ اى از . جھــنّم ج دس
 مـىعالمان احادیث یھود و نصارا بھ دسـت 

آورند تا دانش آنھـا افـزون و گفتنیھـاى 
آنان زیاد گـردد، اینـان در طبقـھ پـنجم 

شمارى از عالمـان خـود . جھنّم خواھند بود
: توا قرار مى دھند و مى گوینـدرا مرجع ف

مسائل را از ما بپرسید، در حالى كھ شاید 
یك حرف آنھا ھم درسـت نباشـد، و خداونـد 
متكلّفان را دوست نمى دارد اینان در طبقھ 

گروھـى از . ششم جھنّم جـاى خواھنـد گرفـت
عالمان علم را مایھ نخـوت و اظھـار خـرد 
قرار مى دھند اینان در طبقھ ھفـتم جھـنّم 

 ».ى خواھند داشتجا
 

 فصل
عـذاب عـالم بـر اثـر : مى گویـد غزّالى

گناھش بدین سبب چند برابر مى شود كـھ وى 
. از روى آگاھى مرتكب آن گناھان شده اسـت
إنَِّ : از این رو خداوند متعـال فرمـوده اسـت

رْكِ الأْسَْفَلِ من النَّ�ارِ  ، چـھ منافقـان پـس از الْمُنافقِیِنَ في الدَّ
. انكــار را برگزیدنــد علــم و آگــاھى راه

بدتر از نصارا شمرده شـده انـد بـا  ھودی
این كھ آنھا براى خدا فرزند قائل نشدند، 
و او را یكى از سھ اقنوم قـرار ندادنـد، 
لیكن آنھا با این كـھ نسـبت بـھ پیـامبر 

شـناخت و معرفـت ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
داشتند نبوّت او را انكار كردند، خداونـد 

�ا : كَما یعَْرِفوُنَ أبَْن�اءَھمُْ، و نی�ز ھُ یعَْرِفوُنَ : موده استمتعال فر فلَمََّ
بھ، و در داسـتان بلعـم بـن  جاءَھمُْ ما عَرَفوُا كَفَ�رُوا
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، تـا وَ اتْلُ عَلیَْھِمْ نبََ�أَ الَّ�ذِي آتَیْن�اهُ آیاتنِ�ا فَانْسَ�لخََ مِنْھ�ا: باعور است
یلَْھَ�ثْ  عَلیَْھِ كَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ فمََثلَھُُ كَمَثَلِ الْ : آن جا كھ فرموده است

، و این آیھ دربـاره عـالم فـاجر أوَْ تتَْرُكْھُ یلَْھَ�ثْ 
است، چھ بھ بلعم از سوى خداوند كتاب بـھ 
او داده شده بود، لیكن او دل بـھ شـھوات 
بست از این رو خداوند او را بھ سگ تشبیھ 
كرده است، كھ خواه بھ او حكمت داده شـود 

 .وى تشنھ شھوات است یا داده نشود
فرمـوده ) علیھما السـلام(بن مریم  عیسى

عالم بد مانند صخره اى سـت كـھ در «: است
دھانھ جوى قرار داشتھ باشد، نـھ خـود آب 
مى آشامد، و نھ مى گذارد آب بـھ كشـتزار 
برسد، و نیز مانند كاریز مستراح است كـھ 
ــچ و در درون آن  ــدود از گ ــرون آن ان بی

و ھـم ماننـد گورسـتان انبوه كثافت است، 
كھ ظاھر آن آباد، و بـاطن آن پـر از  ستا

ایـن اخبـار و » .استخوان مردگان مى باشد
آثار روشنگر این است كھ عالمى كھ شـیفتھ 
دنیاست از جاھل پسـت تـر و عـذابش از او 
سخت تـر اسـت، و عالمـانى كـھ رسـتگار و 

 ».مقرّبند ھمان علماى آخرتند
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 ھاى عالمان آخرت نشانھ
 :آخرت را نیز نشانھ ھایى است اىعلم
 
این كھ عـالم دانـش خـود را وسـیلھ  -١

 تحصیل دنیا قرار ندھد
پست ترین مرتبھ عالم این است كـھ  زیرا

ــارت و پســتى دنیــا و ناپایــدارى و  حق
كدورتھاى آن را درك كنـد، و بزرگـى قـدر 
آخرت و دوام و صفاى نعیم و جلال دولـت آن 

و آخـرت ضـدّ را بشناسد، و بداند كھ دنیا 
یكدیگر، و مانند دو ھوو مى باشند كھ اگر 
 ،یكى را خرسند كنى دیگرى خشمگین مى شـود

و یا مانند دو كفّھ ترازویند كھ اگر یكـى 
را سنگین كنى دیگرى سبك مـى شـود، و یـا 
مانند مشرق و مغربند، كھ اگر رو بھ سـوى 
مشرق آورى از مغـرب دور مـى شـوى، و یـا 

ى پر و دیگـرى تھـى مانند دو قدحند كھ یك
باشد، بھ اندازه اى كھ از ظرف پر در تھى 

مـى  خالىمى ریزى تا آن را پر كنى دیگرى 
شــكّ نیســت كــھ ھــر كــس حقــارت و . گــردد

تیرگیھاى دنیا را نشناسـد، و ندانـد كـھ 
لذّتھاى آن با درد و رنج آمیختـھ اسـت، و 
آنچھ از آن صاف و زلال بـھ نظـر مـى آیـد 

ھى است، چھ در ایـن پایدار نیست از خرد ت
امر مشاھده و تجربھ رھنمـون ماسـت، و در 

 چگونـھاین صورت كسى كھ از خرد تھى اسـت 
و آن كھ بزرگى . مى تواند از عالمان باشد

امر آخرت و دوام آن را نداند كافرى اسـت 
بى ایمان، و آن كھ فاقد ایمان است چگونھ 

و . ممكن است از جملھ عالمان بھ حساب آید
ند دنیا و آخـرت در تضـادّند، و آن كھ ندا

جمع میان آنھا اندیشھ نابجـایى اسـت، آن 
پیامبران ناآگـاه  عفرد نسبت بھ ھمھ شرای

و حتى بھ اوّل تا آخر قرآن كافر اسـت بـا 
این حال چطور ممكن اسـت چنـین كسـانى در 
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و ھـر كـس . زمره دانشمندان بھ شمار آیند
ھمھ این امور را بدانـد، و آخـرت را بـر 

ترجیح ندھد، آن را براى خود اختیار دنیا 
نكند، بى شكّ اسیر شیطان اسـت شـھواتش او 

و شقاوت و بدبختى  شانیده،را بھ نابودى ك
بر او غلبھ یافتھ است، و كسى كھ در ایـن 
درجھ از جھل و شقاوت باشـد چگونـھ ممكـن 

 .است از گروه عالمان محسوب گردد
آمده كـھ ) علیھ السلام(اخبار داوود  در
عالمى كھ شھواتش را بر «: فرموده است خدا

دوستى من برگزیند كمترین كارى كھ بـا او 
مى كنم این است كھ لذّت مناجات خود را بر 

ــازم ــى س ــرام م ــاره ! اى داوود. او ح درب
عالمى كھ دنیا او را سرمست كرده اسـت از 

محبّت  ریقمن مپرس، چھ این كار تو را از ط
ان راه من باز مى دارد این عالمـان رھزنـ

 ».بندگانم مى باشند
ھر گاه براى من جوینـده اى ! داوود اى«

ھـر كـس ! اى داوود. دیدى خدمتكار او باش
گریختھ اى را بھ سوى من بازگرداند، نـام 
ــى  ــان م ــان و عارف ــره آگاھ او را در زم
نویسم، و ھر كھ را جزو آگاھان بـھ حسـاب 

 ».آوردم ھرگز عذاب نمى كنم
ــت از ــده اس ــھ ش ــن رو گفت ــازات  :ای مج

عالمان میراندن دل آنھاست، و مردن دلھاى 
آنھا این است كھ با اعمال آخرتى دنیا را 
طلب مى كنند بھ ھمین سبب یحیى بـن معـاذ 

زیبـایى و شـكوه علـم و : رازى گفتھ اسـت
حكمت زمانى از میان مى رود كھ بھ وسـیلھ 
آنھا دنیا را بخواھند وى بھ علماى دنیـا 

كاخھایتان قیصـرى اى صاحبان علم : مى گفت
و خانھ ھایتان كسـروى گونـھ شـده، جامـھ 
ــان طــاھرى، كفشــھایتان جــالوتى،  ھایت
مركبھایتان قارونى، ظرفھایتـان فرعـونى، 
عزاداریھایتان جاھلى، آیینھایتان شیطانى 
گردیده است پس روش محمدى كجاسـت؟ و ایـن 

 :شعر را مى خواند
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راعى الشاة یحمى الـذئب عنھـا فكیـف  و
 ة لھا ذئاباذا الرعا

 :نیز گفتھ شده است و
معشر القرّاء یا ملح البلد ما یصـلح  یا

 الملح اذا الملح فسد
تو بر آنـى : یكى از عارفان گفتھ شد بھ

كھ كسى كھ گناه مایھ روشنى چشم اوست خدا 
شكّ نـدارم كسـى : را نمى شناسد؟ پاسخ داد

كھ در پیش او دنیا بر آخـرت تـرجیح دارد 
و ایـن بـا آن خیلـى خدا را نمى شناسـد، 

تفاوت دارد و نباید گمان كرد كھ ترك مال 
 افىبراى پیوستن بھ جرگھ علمـاى آخـرت كـ

است، چھ جاه و مقام زیانش از مال بیشـتر 
حـدیث «گفـتن : است، از این رو گفتھ انـد

درى از درھاى دنیاست، و ھر گاه » كرد مرا
» حدیث كـرد مـرا«شنیدى كھ مردى مى گوید 

بھ زنـدگى مـن : ى گوید كھبدان جز این نم
 .وسعت دھید

فتنـھ حـدیث از فتنـھ : نیز گفتھ شده و
مال و زن و فرزند سـخت تـر اسـت، و نیـز 

تمامى علم، دنیاست، و آنچھ از : گفتھ اند
آن بھ عمل مى پیوندد آخرت است، و اعمـال 

 .ھمگى پوچ است جز عمل با اخلاص
چگونھ از «گفتھ است ) علیھ السلام( عیسى

باشد كسى كھ راھش بھ سوى آخـرت  اھل دانش
است، و او بھ دنیا رو آورده است، و نیـز 
چطور ممكن است كسى كھ علم را بـراى خبـر 
دادن مى خواھد نـھ عمـل كـردن، از جملـھ 

 ».دانشمندان بھ شمار آید
) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر خدا  از

كسى كھ علمـى «: روایت شده كھ فرموده است
را كھ بدان رضاى خدا خواستھ مى شود طلـب 
كند، تا بھ وسیلھ آن بھ متاع دنیا برسد، 

 ».روز بازپسین بوى بھشت را نمى یابد
متعال در وصف عالمان بـد گفتـھ  خداوند

یلھ است كھ آنان خورنـدگان دنیـا بـھ وسـ
علمند، و عالمان آخرت را بھ خشوع و زھـد 
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توصیف كرده، و درباره علماى دنیا فرموده 
 نَبَ�ذُوهُ وَ إذِْ أخََذَ الله مِیثاقَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتابَ لتَبُیَِّننَُّھُ للِنَّ�اسِ وَ لا تكَْتمُُونَ�ھُ فَ : است

در شأن علماى آخرت و  وَراءَ ظھُوُرِھِمْ وَ اشْتَرَوْا بھ ثمََن�اً قلَِ�یلاً 
ِ وَ م�ا أنُْ�زِلَ إلَِ�یْكُمْ وَ م�ا : گفتھ است وَ إنَِّ من أھَْلِ الْكِتابِ لمََنْ یُ�ؤْمِنُ بِ�ا�َّ

ِ لا یشَْ��ترَُونَ بآِی��اتِ الله ثمََن��اً قَ  أوُلئِ��كَ لھَُ��مْ أجَْ��رُھمُْ عِنْ��دَ  لِ��یلاً أنُْ��زِلَ إلَِ��یْھِمْ خاشِ��عِینَ ِ�َّ
  .رَبِّھِمْ 

) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر خدا از
خداوند بھ یكـى «: نقل شده كھ فرموده است

بـھ : وحى كرد) علیھم السلام(از پیامبران 
كسانى كھ در دین براى غیر خدا فقـھ فـرا 
مــى گیرنــد، و بــراى غیــر عمــل علــم مــى 
آموزند، با كار آخرت دنیا را مى جوینـد، 

رام و  دو خود را براى مردم ھمچون گوسـپن
نشان مى دھند در حالى كھ دلھایشان  منقاد

مانند دل گـرگ اسـت، و زبانشـان از عسـل 
شیرین تر و قلوبشان از صـبر تلختـر اسـت 
بگو كھ آیا مرا مى فریبند، و مرا ریشخند 
مى كنند من براى اینان فتنھ اى مقدّر مـى 

» .كنم كھ حكیمان از آن بـھ حیـرت افتنـد
از . اسـت سـیارامثال این اخبار و آثار ب

 :جملھ نشانھ ھاى عالمان آخرت این كھ
 
كــردار عــالم بایــد مخــالف گفتــارش  -٢

 نباشد
او بھ چیزى امر نمى كند مگر ایـن  بلكھ

كھ خود نخستین كسى است كھ بھ آن عمل مـى 
 .كند

  .أَ تأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبرِِّ وَ تنَْسَوْنَ أَنْفسَُكُمْ : متعال فرموده است خداوند
  .كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ الله أَنْ تقَوُلوُا ما لا تفَْعَلوُنَ  :نیز و
وَ ما أرُِیدُ أنَْ أخُالفِكَُمْ : فرموده است) علیھ السلام(نیز ضمن داستان شعیب  و

  .إلِى ما أَنْھاكُمْ عَنْھُ 
اتَّقُ���وا الله وَ وَ ... وَ اتَّقُ���وا الله وَ اعْلمَُ���وا ... وَ اتَّقُ���وا الله وَ یعَُلِّمُكُ���مُ الله : نی���ز و

  .اسْمَعُوا
اى : نیز بھ عیسى بن مریم فرموده است و

پسر مریم خود را پنـد ده، اگـر پـذیرفتى 
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آنگاه مردم را موعظھ كـن و گرنـھ از مـن 
 .شرم بدار
) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(خدا  پیامبر

در شب معراج بر گروھـى گـذر : فرموده است
 كردم كـھ لبھـاى آنـان را بـا مقراضـھاى

شما چھ كسـانید؟ : آتشین مى بریدند، گفتم
ما بھ نیكى دستور مى دادیم و خود : گفتند

بھ آن عمل نمى كردیم، و از بدى نھـى مـى 
 .مكردیم و خود آن را بھ جا مى آوردی

ھلاك شدگان امّـت مـن : نیز فرموده است و
عالمان فاجر و عابدان نادانند، و بدترین 

ن عالمان بدان عالمان بد، و خوبترین خوبا
 .خوب مى باشند

واى یك بار بـر : الدّرداء گفتھ است ابو
كسى است كھ نداند، و ھفت بار بر كسى است 

 .كھ بداند و عمل نكند
از عبد الرحمان بـن غـنم روایـت  مكحول

ده نفـر از اصـحاب : كرده كـھ گفتـھ اسـت
براى ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر خدا 

سجد قبا علم مى من نقل كردند، كھ ما در م
صلّى � علیھ (آموختیم، ناگھان پیامبر خدا 

: بـر مـا وارد شـد، و فرمـود) وآلھ وسلّم
تـا آنھـا  مّاآنچھ مى خواھید بیاموزید، ا

را بھ كار نبندید خداونـد بـھ شـما مـزد 
 .نخواھد داد

كسى كھ : فرموده است) علیھ السلام( عیسى
علم مى آمـوزد، و بـھ آن عمـل نمـى كنـد 

زنى است كھ پنھانى زنـا دھـد و از  مانند
آن آبستن شود، و چون بـاردارى او آشـكار 
گردد رسوا و مفتضح گردد بھ ھمـین ترتیـب 
كسى كھ علم خـود را بـھ كـار نمـى بنـدد 
خداوند متعـال او را در روز رسـتاخیز در 

ھمـھ خلایـق رسـوا و مفتضـح خواھـد  ابربر
 .ساخت
بـزودى روزگـارى : مسعود گفتھ اسـت ابن
مى رسد كھ شیرینى دلھا بدل بھ شـورى فرا 

مى شود در آن زمان عالم و دانشجو از علم 
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سود نمى برند، دلھاى عالمان مانند زمـین 
شوره زار مى گردد، كھ بـاران بـر آن مـى 
بارد، لیكن گوارایى از آن حاصل نمى شود، 

 بـھو این زمانى است كـھ دلھـاى عالمـان 
دوســتى دنیــا گرایــد، و آن را بــر آخــرت 

رگزینند، در این ھنگـام خداونـد منـابع ب
حكمت را از آنھـا مـى گیـرد، و چراغھـاى 
ــى  ــاموش م ــا خ ــاى آنھ ــدایت را در دلھ ھ
گرداند، از این رو ھنگامى كھ عالم آنـان 
را دیدار مى كنى با زبان، ترس خود را از 
خدا بھ تـو خبـر مـى دھـد لـیكن عمـل او 
بیانگر بى پروایـى و فجـور اوسـت، در آن 

بانھاى پربار فـراوان، و دلھـاى روزگار ز
پاك قحط و نایاب است، بھ خدایى كھ جز او 
خدایى نیست این وضع سببى جز ایـن نـدارد 
كھ معلّمان علم را براى غیر خدا تعلیم مى 
دھند، و دانشجویان آن را براى غیـر خـدا 

 .فرا مى گیرند
دانستن آنچـھ : انجیل نوشتھ شده است در

این كـھ آنچـھ  را نمى دانید نخواھید مگر
 .را مى دانید بھ كار بستھ باشید

شما در روزگارى قـرار : گفتھ است حذیفھ
دارید كھ اگر یك دھم آنچھ را مـى دانیـد 
ترك كنید ھلاك مى شـوید، و روزگـارى فـرا 
خواھد رسید كھ ھر كس یك دھم آنچھ را مـى 
داند بھ كار بندد رستگار مى شود، و ایـن 

طـل گرایـان بھ سبب كثرت بیكاره ھـا و با
 .است
نقل ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر  از

بسا این كـھ شـیطان «: شده كھ فرموده است
در بھ دست آوردن دانش بر شما سبقت گیـرد 

اى پیـامبر خـدا آن چگونـھ اسـت : عرض شد
مى گوید علم بھ دست بیاور و عمـل : فرمود

مكن تا عالم شـوى، در نتیجـھ پیوسـتھ از 
مـى  خیرو عمل را بھ تـأ علم سخن مى گوید

 ».اندازد تا آنگاه كھ عمل نكرده مى میرد
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علـم بـھ كثـرت : مسعود گفتـھ اسـت ابن
 .روایت نیست بلكھ آن خشیت است و بس

قرآن نـازل : نیز ابن مسعود گفتھ است و
شده است تا بھ آن عمل شود، شـما خوانـدن 
آن را عمل بـھ حسـاب آورده ایـد، بـزودى 

نیسـتند پدیـد  گروھى كـھ از نیكـان شـما
خواھد آمد كھ آن را مانند نیزه راست مـى 
گردانند، عالمى كھ عمل نمـى كنـد ماننـد 
بیمارى است كھ دارو را تعریـف مـى كنـد، 
لیكن خود را با آن درمان نمى كند، و یـا 
چون گرسنھ اى است كھ خوراكھاى لـذّت بخـش 
را توصیف مى كند، ولى آنھا را نمى یابد، 

الْوَیْ�لُ لَكُـمُ : فتھ مى شودو بھ امثال اینھا گ
ا تصَِفوُنَ    .مِمَّ

كلینـى ) شـیعھ(از طریق خاصّھ : گویم مى
) علیـھ السـلام(بھ سند خود از امام صادق 
راویان كتاب «: روایت كرده كھ فرموده است

خدا بسیار، و رعایت كنندگان آن اندكنـد، 
چھ بسیارند، اندرزجویان از حدیث كھ نسبت 

عالمان در غـم تـرك  بھ قرآن خیانتكارند،
 فاظنـد،عمل و نادانھا در انـدوه حفـظ ال

یكى دنبال حفظ حیات، و دیگرى در پى ھلاكت 
خویش است، و این جاست كھ دو رعایت كننده 
از ھم جدا و دو دستھ از ھـم متمـایز مـى 

 ».شوند
نیز بھ سند خود از آن حضـرت دربـاره  و

نقـل  ادِهِ الْعُلمَ�اءُ إنَِّما یَخْشَى الله من عِب: قول خداوند متعال
مراد عالمى است كھ «: كرده كھ فرموده است

كردارش، گفتارش را تصدیق كند، و كسى كـھ 
 ».كردارش مصدّق گفتارش نباشد عالم نیست

و ھر كس كـردارش «: روایت دیگرى است در
با گفتارش وفق نداشتھ باشد ایمانش عاریھ 

 ».و لرزان است
قل شـده مصباح الشرّیعھ از آن حضرت ن در

براستى عالم كسى است كھ «: كھ فرموده است
اعمال شایستھ و اذكار پاكیزه و صـداقت و 
پرھیزگاریش معـرّف او باشـد، نـھ زبـان و 
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گردنفرازى و ادّعایش، در غیـر ایـن زمـان 
كسانى بھ طلب علم اقدام مى كردند كـھ از 

خـدا  زخرد، پارسایى، حكمت، شرم و تـرس ا
روزگار نشـانى  برخوردار بودند، و در این

 .از این چیزھا در طالبان علم نمى بینیم
بـھ عقـل، مـدارا، محبّـت، خلـوص،  عالم

بردبارى، شكیبایى، گشاددستى نیـاز دارد، 
و دانشـــجو بـــھ شـــوق، اراده، فراغـــت، 
پارسایى، خشیت، حفظ و دوراندیشـى محتـاج 

 ».است
از آن حضرت روایت شده كـھ فرمـوده  نیز
وحى ) علیھ السلام(خداوند بھ داوود «: است

كرد عالمى كـھ بـھ علمـش عمـل نمـى كنـد 
كمترین كار من با او سـخت تـر از ھفتـاد 
مجازات باطنى است، و آن این كـھ شـیرینى 

 ».یاد خود را از دلش بیرون مى برم
 :مى گوید غزّالى

 
یل علمـى عالم باید ھمّتش را بھ تحصـ -٣

 متوجھّ كند كھ در آخرت سودمند باشد
بر رغبت او در طاعت بیفزاید، از كسب  و

علومى كھ سود آنھا اندك، و جدال و قیل و 
چـھ . قال در آنھا بسیار است پرھیـز كنـد

كسى كـھ از علـم تـوأم بـا عمـل روى مـى 
گرداند مانند بیمارى است كـھ بـھ امـراض 

ھ بیم بسیارى دچار باشد، و در وقتى تنگ ك
 قاز دست رفتن آن را دارد، با پزشكى حـاذ

روبرو شود، و وى بھ جاى این كھ از آنچـھ 
بھ آن گرفتار اسـت بـا او سـخن گویـد از 
خواصّ گیاھان و داروھا و شگفتیھاى طـبّ از 
وى پرسش كند، و این خود منتھـاى بیخـردى 

 .است
شده است كھ مردى نزد پیامبر خدا  روایت

: آمد، و عرض كرد) وسلّم صلّى � علیھ وآلھ(
صلّى (پیامبر . از غرایب علم بھ من بیاموز

دربـاره اصـل «: فرمود) � علیھ وآلھ وسلّم
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اصـل علـم چیسـت؟ : علم چھ كرده اى؟ گفـت
: فرمـود) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر 

آرى، : اى؟ گفـت شناختھآیا پروردگارت را 
ض فرمود، در اداى حقّ او چھ كـرده اى؟ عـر

آیـا : آنچھ خدا خواستھ اسـت فرمـود: كرد
: آرى فرمـود: مرگ را شناختھ اى؟ عرض كرد

آنچھ خدا : براى آن چھ آماده كرده اى گفت
صـلّى � علیـھ وآلـھ (خواستھ است پیـامبر 

برو آنچھ را در آن جـا بـھ : فرمود) وسلّم
محكم كن سپس بیـا تـا تـو را  آیدكار مى 

 ».غرایب علم بیاموزم
ست كسب علم بھ گونـھ اى باشـد ا سزاوار

كھ از یكى از پیشینیان نقل شده اسـت كـھ 
چھ مدّت است كھ با مـن : استادش بھ وى گفت

سـى و سـھ سـال : مصاحبت دارى؟ پاسـخ داد
در این مدّت از من چھ آموختـھ : استاد گفت
إِنَّـا اللهَِِّ وَ : ھشت مسألھ استاد گفت: اى؟ گفت

من با تو سپرى شد، عمر  نَ،إِنَّا إِلَیْھِ راجعُِو
و تو تنھا، ھشت مسألھ از من آموختـھ اى؟ 

جز اینھا نیاموختـھ ! اى استاد: پاسخ داد
ام و دوست ندارم دروغ بگویم استاد بھ او 

ھشت مسألھ را بیان كن تـا آنھـا را : گفت
 .بشنوم
 :گفت

بھ این مردم نگریستم دیـدم  -اوّل مسألھ
ھر كسى را محبوبى است كھ تا لب گـور بـا 
وى ھمراه است، و چون بھ گـور رسـد از وى 
جدا مى شود، من اعمال نیك را محبوب خـود 
ساختم، تا چون بھ گور وارد شوم بھ ھمراه 

 .آفرین: استاد گفت. من باشد
در گفتـار : دوّم چیست؟ پاسـخ داد مسألھ

: خداوند عزّ و جل نظر كردم كھ فرموده است
��ا م��ن خ��افَ مَق��امَ رَبِّ��ھِ وَ نھََ��  ى ال��نَّفْسَ عَ��نِ الْھَ��وى فَ��إنَِّ الْجَنَّ��ةَ ھِ��يَ الْمَ��أوْىوَ أمََّ

دانستم كھ سخن خداوند سبحان حقّ اسـت، از 
این رو در دفع ھوسھا كوشیدم تا نفسم بـر 

 .طاعت حق تعالى رام شد
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بھ این مردم نگریستم دیدم ھر كـس  -سوّم
داراى چیزى است كھ از دیدگاه او قیمتى و 

برداشتھ و حفظ مـى ارزشمند است، و آن را 
كند، سپس بھ گفتـار خداونـد متعـال نظـر 

ما عِنْدَكُمْ یَنْفَدُ وَ ما : كردم كھ فرموده است
عِنْدَ � باقٍ، پس ھر گاه چیزى مرا بـھ دسـت 

و ارزشـى باشـد آن را  یمتآید كھ داراى ق
نزد خداوند مى فرستم تا براى من نـزد او 

 .باقى بماند
تم دیـدم ھـر بھ این مردم نگریس -چھارم

یك از آنھا خود را بھ مال و شرف و حسب و 
نســب منتســب مــى كنــد مــن در ایــن امــر 
اندیشیدم، دیدم اینھا چیزى نیست، سپس در 

إنَِّ : سخن حقّ تعالى نظر كردم كھ فرموده است
، لذا در طریق تقوا كار كـردم أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَتْقاكُمْ 

 .خداوند گرامى باشم دتا نز
بـھ ایـن مـردم نگریسـتم، دیـدم  -مپنج

گروھى از گروه دیگر بھ بدى یاد مى كند و 
دســتھ اى دســتھ دیگــر را لعــن مــى كنــد، 
دانستم ریشھ ھمھ این نارواییھا حسد است، 
پس از آن بھ گفتار حقّ تعالى رجـوع كـردم 

نَحْنُ قَسمَْنا بَیْنَھُمْ مَعِیشتََھُمْ : كھ فرموده است
از این رو حسد را ترك  ،یافي الْحَیاةِ الدُّنْ 

كردم و از مردم دورى گزیدم، و یقین كردم 
كھ روزى از سوى خداوند تقسیم شده است، و 

 .دشمنى با مردم را از خود دور ساختم
بھ این مردم نگریستم دیـدم برخـى  -ششم

بر برخى دیگر سـتم و دسـتھ اى بـا دسـتھ 
دیگر نبرد مـى كننـد بـھ گفتـار خداونـد 

م در آن جا كـھ فرمـوده متعال مراجعھ كرد
ا: است پـس او را تنھـا  إنَِّ الشَّیْطانَ لكَُمْ عَ�دُوٌّ فاَتَّخِ�ذُوهُ عَ�دُوًّ

دشــمن خــویش دانســتم، و در پرھیــز از او 
زیرا خداوند بر دشمنى او گـواھى  م،كوشید

ــردم  ــا م ــمنى ب ــت از دش ــت، و دس داده اس
 .برداشتم
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بھ این مردم نگریستم دیدم ھر یك  -ھفتم
در جستجوى تكّـھ اى نـان اسـت، و از آنھا 

بدین سبب خود را خوار، و در آنچـھ بـراى 
او حلال نیست وارد مى شود سپس بـھ گفتـار 

وَ : خداوند متعال نظر كردم كھ فرموده است
یكى  ن، دانستم كھ مما من دَابَّةٍ في الأْرَْضِ إلاَِّ عَلَ�ى الله رِزْقھُ�ا

از آن جنبندگانم كھ روزى ام بـر خداسـت، 
این رو بھ آنچھ از جانب خـدا بـر مـن  از

واجب است مشغول شدم، و از توجّھ بھ آنچـھ 
 .نزد او دارم، خوددارى كردم

بھ این مردم نگریستم، دیدم ایـن  -ھشتم
بر ملك خویش، و آن بـر تجـارت، یكـى بـر 
صنعت، و دیگرى بر سلامت مـزاج خـود تكیـھ 
دارد، و ھر مخلوقى بر مخلوق دیگـر متكّـى 

گفتـار خداونـد سـبحان رجـوع  است، من بھ
وَ من یَتَوَكَّـلْ عَلَـى � : كردم كھ فرموده است

فَھُوَ حَسبُْھُ، از ایـن رو بـر خداونـد توكّـل 
 .كردم، كھ او مرا بس و نیكو سرپرست است

خداوند توفیق بھ تو ارزانى : گفت استاد
بدارد، چھ مـن در علـوم تـورات، انجیـل، 

دیدم مدار زبور و قرآن عظیم نظر كردم، و 
آنھا بر ھمین مسائل ھشتگانھ است، ھر كـس 
آنھا را بھ كار بندد بھ این چھـار كتـاب 

 .عمل كرده است
این جریان با اندك تغییرى در : گویم مى

علیـھ (الفاظ، بھ سـرور مـا امـام صـادق 
نسبت داده مى شـود، كـھ میـان آن ) السلام

حضرت و یكى از شـاگردانش اتّفـاق افتـاده 
 .است

درك این بخش از علم كھ : مى گوید غزّالى
براى روز بازپسین سـودمند و موجـب مزیـد 
طاعت است مورد اھتمـام علمـاى آخـرت مـى 
باشد، امّا عالمان دنیوى بھ دانشھایى مـى 
پردازند كھ دست یافتن بھ مال و مقـام را 
براى آنھا میسرّ سازد، و امثال این علـوم 
را كــھ ھمــھ پیــامبران بــر اســاس آنھــا 

 .ختھ شده اند وامى گذارندبرانگی
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پیشـینیان را : بن مزاحم گفتھ است ضحاّك
دیدم و دریافتم كھ جـز ورع و پرھیزگـارى 
ــلمانان  ــد، و مس ــى آموختن ــدیگر نم از یك
امروز را مى بینم كھ تنھا حرف و سـخن از 

 .یكدیگر فرا مى گیرند
 
عالم باید بھ رفاه و تنعّم در خوراك  -٤

مسـكن گـرایش  و پوشاك و تجمّل در اثـاث و
 نداشتھ باشد

ــھ ــھ روى را  بلك ــا میان ــھ اینھ در ھم
اختیار، و بھ پیشینیان صالح اقتدا، و بھ 
حدّاقل اینھا بسنده كند، و ھر قدر تمایلش 
بھ اینھا كم شـود تقـرّبش در پیشـگاه حـقّ 
تعالى افزون، و درجھ اش نزد علماى آخـرت 

 .برتر مى شود
این گفتار حكایتى است كھ از ابـو  گواه

عبد � خواصّ كھ از یاران حاتم اصّـم بـوده 
با حاتم وارد : است نقل شده، كھ گفتھ است

شھر رى شدم و سیصد و بیست مرد بھ ھمـراه 
مــا بــود كــھ قصــد زیــارت خانــھ خــدا را 
داشتیم، و اینان ھمگى جبّھ پشمین بـر تـن 

 نـھ وداشتند، و با آنان نھ طعـامى بـود 
انبانى، بر یكى از بازرگانـان كـھ زاھـد 
پیشھ و دوستدار درویشان بود وارد شـدیم، 
وى در آن شب از ما پذیرایى كـرد، و چـون 

آیا با من كـارى : بامداد شد بھ حاتم گفت
ھست؟ زیرا مى خواھم بھ عیـادت فقیھـى از 
: خودمان كھ بیمار است بـروم، حـاتم گفـت

گـاه عیادت بیمار فضیلت بسـیار دارد، و ن
كردن بھ فقیھ عبادت است، از ایـن رو مـن 
ھم با تو مى آیم، بیمار محمّد بـن مقاتـل 
قاضى شھر رى بود، چون بھ در خانھ رسیدیم 
كاخى بلند و زیبا یافتیم، در این ھنگـام 

خانھ عـالم : حاتم در فكر فرو رفت، و گفت
سپس اجازه ورود داده شـد، ! بھ این صورت؟

یـافتیم فـراخ  رایىچون وارد خانھ شدیم س
كھ بھ سلاح و پرده ھا آراسـتھ بـود حـاتم 
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بیشتر بھ فكر فرو رفت، پس از آن بھ مجلس 
در آمــدیم كــھ فــرش لطیــف و نرمــى در آن 
گسترده شده و قاضى بر روى آن خفتھ، و بر 
بالاى سرش غلامى ایستاده بود كھ بادزنى در 

در این موقع قاضى نشست و رسـم . دست داشت
ولـى حـاتم ایسـتاده . دپرسش بھ جـاى آور

ابن مقاتـل بـھ او اشـاره كـرد كـھ . بود
: نمى نشینم قاضى گفـت: حاتم گفت. بنشیند

آرى، قاضـى : شاید حـاجتى دارى پاسـخ داد
مسـألھ اى : حاجتت چیست؟ حـاتم گفـت: گفت

دارم و مى خواھم آن را از تو بپرسم قاضى 
برخیـز و راسـت : حـاتم گفـت. بپـرس: گفت

حـاتم . اسـت بنشسـتر وىبنشین تا بپرسـم 
این دانش خود را از كجا فرا گرفتى؟ : گفت

آن را محدّثان موثّق بھ من : قاضى پاسخ داد
حاتم گفت، از چھ كسى بھ تو . رسانیده اند

از اصحاب پیامبر : رسانیده اند؟ پاسخ داد
 :حاتم گفت) . صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 

از چھ كسى اخذ كرده انـد؟ پاسـخ  اصحاب
صـلّى � علیـھ وآلـھ (از پیامبر خدا : داد
 :حاتم گفت) وسلّم

از جبرئیـل و : از چھ كسى؟ گفـت پیامبر
در آنچـھ : او از خداوند متعال حاتم گفـت

صـلّى (جبرئیل از خداوند متعال بھ پیامبر 
و او بـھ اصـحاب خـود ) � علیھ وآلھ وسلّم

رسانیده، و آنان بھ راویان ثقھ نقل كرده 
ه اى كـھ ھـر كـس خانـھ اش اند ھیچ شـنید

 نھمچــون ســراى امیــران باشــد، و وســعت آ
بیشتر، منزلتش نزد خداوند زیادتر خواھـد 

 :قاضى گفت. بود
پـس چگونـھ شـنیده اى؟ : حاتم گفـت. نھ

شنیده ام ھر كس در دنیا زاھد، : پاسخ داد
و بھ آخـرت راغـب باشـد، و مسـتمندان را 
دوست بدارد، و كار آخرت را بر امور دنیا 
مقدّم سازد پایگاھش در نزد خداونـد برتـر 

پس تو بھ چھ : حاتم بھ او گفت. خواھد بود
�  ىصـلّ (كسى اقتدا كرده اى؟ بـھ پیـامبر 
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و اصحاب شایسـتھ او یـا ) علیھ وآلھ وسلّم
بھ فرعـون و نمـرود؟ كـھ نخسـتین كسـانى 
. بودند كھ خانھ از گچ و آجر بنـا كردنـد

ا راغب و نادانى كھ بھ دنی! اى عالمان بد
بر آن حریص است چون امثال شما را ببینـد 

عالم حالش چنین است، و من بدتر : مى گوید
حـاتم از  خنانپس از این سـ. از او نیستم

نزد قاضى برخاست و بیرون رفت، و بیمـارى 
 .ابن مقاتل شدّت گرفت

مردم شھر رى از آنچھ میان قاضـى و  چون
حاتم گذشتھ بـود آگـاه شـدند، بـھ حـاتم 

طنافسى قاضى قـزوین چیزدارتـر از : دگفتن
حـاتم بـھ قصـد دیـدار او رھسـپار . اوست

چون بر او وارد شـد بـھ وى . قزوین گردید
خدا تو را رحمت كند من مـردى عجمـى : گفت

ھستم خواھان آنم كھ یكى از مسائل دین را 
كھ كلید نماز است بھ من بیاموزى و بگویى 
. كھ چگونھ باید بـراى نمـاز وضـو بسـازم

 :تگف
و غلام را صدا كرد كھ ظرف  فرمانبردارم،

ــون ظــرف آب را آورد،  ــد چ ــر كن ــى حاض آب
طنافسى نشست، و ھر یك از اعضـاى وضـو را 

 :سھ بار شست، سپس گفت
حاتم بـھ . ھمین گونھ باید وضو گرفت بھ

تو بر جایت بنشین تا من در حضور : او گفت
تو وضو بگیرم كھ ایـن بـرایم مطمـئن تـر 

سى برخاست، و حاتم نشست و خواھد بود طناف
. وضو گرفت، و دسـتھا را چھـار بـار شسـت

اى فلانى اسـراف كـردى : طنافسى بھ او گفت
 رچھـا: در چھ چیـز؟ پاسـخ داد: حاتم گفت

سـبحان � : حاتم گفـت. بار دستھا را شستى
من در ریختن یك مشت آب اسراف كرده ام، و 
تو در گـردآورى ایـن ھمـھ اسـباب اسـراف 

طنافسى دریافت كھ مقصودش ھمـین نكرده اى 
از این رو بـھ درون . بوده است نھ آموختن

خانھ رفـت، و تـا چھـل روز از آن بیـرون 
 .نیامد
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حاتم وارد بغداد شد، مردم بھ گـرد  چون
او جمع شدند و گفتند اى ابا عبد الرّحمان 
تو مردى عجمى ھستى و دچار لكنت زبانى، و 

كـھ  ھیچ كس با تو سخن نمى گوید جـز ایـن
مـن سـھ : گفتارش را قطع مى كنى پاسخ داد

صفت دارم كھ با آنھا بر دشمنم پیروز مـى 
صـواب  رشوم، یكى آن كھ اگر دشمنم سخن بـ

گوید شاد مى شوم دیگـر آن كـھ اگـر خطـا 
گوید غمگین مى شوم، و سـوّم آن كـھ زمـام 
نفس را نگھ مـى دارم كـھ در حـقّ او سـتم 

حنبـل  چون این سخن بھ گوش احمد بن. نكنم
سبحان � او چقدر عاقل است، ما : رسید گفت

 .را نزد او ببرید
كــھ او را بــر وى وارد كردنــد  ھنگــامى

اى ابو عبد الرحمان سـلامت دنیـا در : گفت
اى ابو عبـد � از دنیـا : چیست؟ پاسخ داد

بھ سلامت نمى توانى رست جز این كـھ چھـار 
از نادانیھــاى مــردم : صــفت در تــو باشــد

مانع اعمـال جاھلانـھ خـود شـوى، درگذرى، 
آنچھ دارى بھ ایشان بخشى، از آنچھ آنھـا 
دارند نومید باشى، اگـر بـر ایـن طریقـھ 

 .رفتار كنى، بھ سلامت مى مانى
مـردم . حاتم بـھ سـوى مدینـھ رفـت سپس

 :وى گفت. مدینھ از او استقبال كردند
: مردم این كدام مدینھ اسـت؟ گفتنـد اى

 علیـھ وآلـھ صـلّى �(مدینھ پیـامبر خـدا 
صلّى � علیـھ (كاخ پیامبر : است گفت) وسلّم

كجاست تا در آن نماز بگزارم؟ ) وآلھ وسلّم
او را كـاخى نبـوده اسـت و : پاسخ دادنـد

تنھا خانـھ اى پسـت و محقّـر داشـتھ اسـت 
 پاسـخپرسید كاخھـاى اصـحاب او كجاینـد؟ 

آنھا كـاخ نداشـتھ و تنھـا خانـھ : دادند
: شتھ اند حـاتم گفـتھایى كوچك و ساده دا

پس این جا مدینـھ فرعـون اسـت، ! اى مردم
مــردم او را گرفتــھ نــزد حــاكم بردنــد و 

این جا مدینـھ : این عجمى مى گوید: گفتند
حاكم پرسید چرا ایـن سـخن را . فرعون است
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در قضاوت درباره مـن : مى گویى؟ حاتم گفت
من مردى عجمى ھسـتم وارد ایـن . شتاب مكن

 این مدینھ كیست؟: شھر شدم و پرسیدم
صـلّى � (این مدینھ پیامبر خـدا : گفتند

كـاخ او : اسـت، گفـتم) علیھ وآلـھ وسـلّم
و بقیّھ داستان را براى حـاكم ... كجاست؟ 

خداوند متعـال : نقل كرد، و پس از آن گفت
لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسوُلِ � أُسوَْةٌ : فرموده است

تھ ایـد؟ حَسنََةٌ، اینك شما بھ كى تأسـّى جسـ
خـدا یـا بـھ فرعـون كـھ  یـامبرآیا بھ پ

نخستین كسى است كھ بـا گـچ و آجـر خانـھ 
پس از شنیدن این سخنان دسـت از او . ساخت

 .بازداشتھ و وى را رھا كردند
ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
 

داســتان حــاتم بــود، و از روش  ایــن
الى و سـخت پیشینیان صالح در زمینـھ بـدح

گذرانى و ترك تجمّل شـواھدى در محـلّ خـود 
ذكر خواھد شد، امّا تحقیق امر این است كھ 
آرایش بھ مباح حرام نیسـت، لـیكن زیـاده 
روى و دلبستگى بھ آن موجب انس و عادت مى 
. شود تا آن جا كھ ترك آن دشوار مى گـردد

علاوه بر این مداومت در آرایش جز از طریق 
بابى كھ استفاده از آنھا بھ كار گرفتن اس

غالبا موجب ارتكاب گناه است میسرّ نیسـت، 
ــت  ــانى و رعای ــرب زب ــاق و چ ــل نف از قبی
مردمان و ریا و دیگـر كارھـایى كـھ شـرع 

بنابراین ھوشمندى . آنھا را منع كرده است
و دوراندیشى ایجاب مى كنـد كـھ از آنھـا 
اجتناب شود، زیرا ھر كس خـود را غـرق در 

ند بى تردید از خطرھـاى آن كارھاى دنیا ك
سالم نمى ماند، و اگر فرو رفـتن در ایـن 
غرقابھ با سلامت ھمراه مـى بـود، پیـامبر 

در ترك دنیا ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 
مبالغھ نمى فرمود، تا آن حدّ كھ در اثناى 

و انگشـتر طـلا را از  رخطبھ پیراھن نقشدا
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سـت خود دور كرد، و ھمچنین موارد دیگرى ا
از ایـن رو . كھ در آینده ذكر خواھـد شـد

گرایش بھ تنعّم مباح داراى خطـرات بزرگـى 
است، و دور از مقام خوف و خشیت مى باشد، 
و ویژگى عالمـان ربّـانى بـیم و خشـیت از 
خداست، و خاصیّت خشیت نیـز دورى جسـتن از 

كھ گمان وجود خطر در انجـام  تھر كارى اس
 ».آن است

ت ایـن گفتـھ ھـا آنچھ بر صـحّ : گویم مى
گواھى مى دھد روایتى است كھ سیّد رضـى در 
كتاب نھج البلاغھ از مولاى ما امیر مؤمنان 

آن حضرت ضمن . نقل كرده است) علیھ السلام(
كسـى كـھ : ... گفتارى طولانى فرموده اسـت

دنیا در نظرش سترگ، و موقعیّت آن در دلـش 
اسـت و  زیـدهبزرگ باشد آن را بر خدا برگ

روش . ى برد، و بنده دنیا مى شوداز خدا م
در ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خدا 

این كھ بھ او تأسـّى و از او پیـروى كنـى 
براى تو كافى است، و رفتار او دلیـل بـر 
زشتى و نقص دنیـا و بسـیارى رسـواییھا و 

زیرا دنیـا بكلّـى از . بدیھاى آن مى باشد
ن ھمھ سو بـراى دیگـرا زاو گرفتھ شد، و ا

ــیر  ــا ش ــتان دنی ــد او از پس ــا گردی مھیّ
 .ننوشید، و از زیب و زیور آن دورى جست

اگر بخواھى در مرحلھ دوّم روش پیامبر  و
را ) علیـھ السـلام(خدا یعنى موسى كلیم � 

كھ درود خدا بر او باد براى تـو بگـویم، 
رَبِّ إِنِّـي لِمـا : در آن ھنگامى كھ مـى گفـت

رٍ فَقِیرٌ، بھ خدا سوگند او أَنْزَلْتَ إِلَيَّ من خَیْ 
جز گرده نانى كھ آن را بخورد از خداونـد 

زیرا او گیاه زمـین را مـى  خواست،چیزى ن
خورد، و از بسیارى لاغرى و فروریختن گوشت 
بدنش سبزى گیاه از پشت پرده شـكمش دیـده 

 .مى شد
چنانچــھ بخــواھى در مرحلــھ ســوّم روش  و

 یعنـى داوود) علیـھ السـلام(پیامبر خـدا 
كھ درود خـدا بـر او بـاد، ) علیھ السلام(
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داراى مزامیر وقـارى بھشـتیان را برایـت 
بازگو كنم او بھ دست خویش از لیـف خرمـا 
زنبیل مى بافت، و بھ ھمنشـینان خـود مـى 
گفت كدام یك از شما اینھا را بـرایم مـى 

وى از بھاى آنھا گـرده نـان جـوى  شد؟فرو
 .فراھم مى كرد و مى خورد

دربـاره عیسـى بـن مـریم  اگر بخواھى و
سـخن بگـویم، او سـنگ را ) علیھما السلام(

بالش خود قرار مى داد، و جامـھ زبـر مـى 
پوشید، و طعام خشن مى خورد، و نان خـورش 
ــاب و  ــبش مھت ــراغ ش ــود، چ ــنگى ب او گرس
ســرپناھش در زمســتان خــاوران و بــاختران 

زمـین بـود، میـوه و ) این طرف و آن طرف(
بـود كـھ از زمـین او گیاھى  وىسبزى خوشب

براى چھارپایان مى روییـد او نـھ ھمسـرى 
داشت كـھ وى را شـیفتھ خـود كنـد، و نـھ 
فرزندى كھ او را دچار اندوه سازد، و نـھ 
مالى كھ او را بھ خود مشـغول گردانـد، و 
. نــھ طمعــى كــھ وى را بــھ خــوارى افكنــد

پاھایش مركب او، و دسـتھایش خـدمتكار وى 
 .بود
خود كھ درود خدا پیامبر پاك و مطھر  از

بر او و خاندانش باد پیروى كن، زیـرا او 
. نمونھ است براى كسى كھ بخواھد تأسىّ كند

و انتسابى شایستھ است براى كسى كـھ خـود 
محبوبترین بنـدگان . را بھ جایى نسبت دھد

نزد خداوند كسى اسـت كـھ بـھ پیـامبر او 
. دارداقتدا كند، و بھ دنبال او گـام بـر

با اطراف دندان مى جوید  او لقمھ دنیا را
یعنى بھ خوراك كم بسنده مـى كـرد، و بـھ 

از ھمـھ مـردم دنیـا . دنیا توجّھى نداشـت
ــكمش از  ــى، و ش ــویش از آن تھ ــتر پھل بیش
ھمگان گرسنھ تر بود نعمـات دنیـا بـھ او 
پیشنھاد شد، لیكن از پذیرفتن آن خوددارى 

 شــمنكــرد، او آن چیــزى را كــھ خداونــد د
داشـت، و آنچـھ را  داشتھ اسـت دشـمن مـى

خداوند حقیر شمرده او نیز حقیر شـمرد، و 
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چیزى را كھ خداوند خرد و كوچك دانستھ او 
نیز خرد و ناچیز مى دانست، و اگر در مـا 
جز دوستى آنچھ را خـدا و پیـامبرش دشـمن 
داشتھ، و بزرگداشت آنچـھ را كـھ خداونـد 

براى  د،كوچك و حقیر شمرده چیز دیگرى نبو
دشمنى با خدا و مخالفت با دستور او كافى 

 .بود
بر روى ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

زمین طعام مى خورد، و مانند بردگـان مـى 
نشست، و بھ دست خود بـر كفـش و جامـھ اش 
وصلھ مى زد بر الاغ برھنھ سوار مى شـد، و 
. یكى را ھم در پشت سر خود سوار مـى كـرد

طاقش آویختھ دیـد كـھ در پرده اى بر در ا
 ھمسـرانشآن تصویرھایى بود، بـھ یكـى از 

اى زن این را از نظـر مـن پنھـان : فرمود
كن، زیرا ھنگامى كھ بھ آن مـى نگـرم بـھ 

او بـا . یاد زیب و زیور دنیـا مـى افـتم
تمام قلب خـویش از دنیـا رو گردانیـد، و 
یاد آن را از خود دور ساخت، و دوست داشت 

از نظـرش ناپدیـد باشـد كھ زیورھاى دنیا 
مبادا از آن جامھ فاخرى برگیرد، یا دنیا 
را جاى آرمیدن بشمارد، و امیـد درنـگ در 
آن داشتھ باشد لـذا آن را از جـان خـویش 
بكلّى بیرون راند، و از دل خود دور ساخت، 

آرى چنـین . و از جلو چشمش پنھان گردانید
است كسى كھ چیزى را دشمن مى دارد از این 

ن نظر كند، و نام آن نزد او برده كھ بھ آ
 .شود نیز بیزار است

ــھ درود  در ــدا ك ــامبر خ ــدگى پی روش زن
خداوند بر او و خاندانش باد چیزھایى است 
كھ تو را بھ زشتیھاى دنیـا و عیبھـاى آن 
آگاه مى سازد، زیرا او با بستگان خود در 
دنیا گرسنھ بھ سر برد، و با ھمـھ تقرّبـى 

داشـت زیـب و زیـور كھ در پیشگاه خداوند 
دنیا از او بھ دور داشـتھ شـد بنـابراین 
بیننده باید با چشم خرد بنگـرد كـھ آیـا 

صـلّى � علیـھ (خداوند با این كـار محمّـد 
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را گرامى داشـتھ و یـا خـوار ) وآلھ وسلّم
اگر بگویـد خـوار كـرده اسـت . ساختھ است

دروغ گفتھ و بھ خداوند بزرگ سوگند بھتان 
اگر بگوید او را گرامى بزرگى زده است، و 

داشتھ باید بداند كھ خداوند آن دیگرى را 
خوار داشتھ كھ دنیا را بـراى او فـراخ و 
گسترده ساختھ، زیـرا آن را از مقرّبتـرین 

ــت ــتھ اس ــغ داش ــاھش دری ــھ درگ ــان ب . كس
بنابراین كسى كھ مـى خواھـد تأسـّى جویـد 
باید از پیامبر خود پیروى كنـد و در پـى 

بھ ھر جا او وارد شـده  او گام بردارد، و
از  كنـدو اگـر چنـین ن. بھ آن جا در آید

ھلاكت ایمن نخواھد بود، زیرا خداوند محمّد 
را نشانھ قیامـت ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

و مژده دھنده بھشت و بیم دھنده عقوبتھـا 
 .و كیفرھا قرار داده است

و . او با شكم گرسنھ از دنیـا رفـت آرى
یار آخـرت وارد شـد او با قلبى سلیم بھ د

تا آنگاه كھ بھ سراى باقى شتافت و دعـوت 
پروردگارش را اجابـت كـرد سـنگى بـر روى 
سنگى ننھاد، چھ بزرگ است منّت خدا بر مـا 
كھ نعمت وجود چنین رھبرى را بھ مـا عطـا 

 الفرمود تا از او پیروى كنیم، و بھ دنبـ
بھ خدا سوگند . چنین پیشوایى گام برداریم

جبّھ خود آن قدر وصـلھ زدم كـھ من بھ این 
دیگر از وصلھ زننده آن شرم كردم، كسى بھ 

دیگر این لباس كھنـھ را از خـود : من گفت
عنـد : دور نمى كنى گفتم از من دور شو كھ

 »الصباح یحمد القوم السرى
در كتاب كـافى بـھ سـند خـود از  كلینى

روایت كـرده كـھ ) علیھ السلام(امام صادق 
ایمان بنده زیاد شـود ھر چھ : فرموده است

 .بر تنگى معیشت او افزوده مى گردد
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 عالم باید از حاكمان دورى گزیند -٥
ــا در  و ــز از آنھ ــراى گری ــى ب ــا راھ ت

اختیار دارد بھ ھیچ وجـھ بـر آنھـا وارد 
نشود، بلكھ شایسـتھ اسـت از معاشـرت بـا 
آنھا احتراز كند، ھر چنـد آنھـا نـزد وى 

اسـت و  بیایند، زیرا دنیا سـبز و شـیرین
زمام آن بھ دست سلاطین و حكّام مى باشد، و 
كسى كھ با آنھا معاشرت كند چھ بسا بـراى 

خواستھا و بھ دسـت آوردن دل آنھـا  ینتأم
كم یا بیش گام بردارد، در حالى كھ آنھـا 
ستمگرند، و بر ھر دیندارى واجب است آنان 
را محكوم كند، و با فـاش كـردن مظـالم و 

ایشـان را نگـران نكوھش اعمـال آنھـا دلھ
از این رو بھ دست سلاطین و حكّام مى . سازد

باشد، و كسى كھ با آنھا معاشرت كنـد چـھ 
بسا براى كسى كھ بر آنھا وارد مى شود یا 
تجملات آنھا نظر او را جلب مى كند، كھ در 
این صورت نعمتھایى را كھ خداونـد بـھ او 
ارزانى داشتھ حقیر خواھد شمرد، و یـا از 

مال آنھا را انكار و محكوم كند این كھ اع
لب فرو خواھد بست كھ در این حال فریبكار 

یا سـخن بـر وفـق  وو چاپلوس خواھد بود، 
رضا و خشنودى خاطر آنھا خواھـد گفـت كـھ 
این دروغ آشكار مى باشد، و یـا طمـع مـى 
كند كھ چیزى از مال آنھا بھ او برسد كـھ 

و ما در كتاب حلال . این نیز حرام مى باشد
حرام آنچھ جایز است از اموال حكّام اخذ  و

شود، و آنچھ جایز نیست، اعـمّ از حقـوق و 
و جـز اینھـا را ذكـر  جـوایزمستمرّیھا و 
 .خواھیم كرد

این كھ آمیزش با حكّـام كلیـد ھـر  خلاصھ
بدى است، و علماى آخرت در این امر طریـق 

صـلّى (پیامبر . احتیاط را اتّخاذ كرده اند
ھـر كـس «: فرموده است) لّم� علیھ وآلھ وس

نشین شود جفا كرده، و آن كھ شكار  -بادیھ
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را دنبال كند غفلت ورزیده، و كسى كھ نزد 
 ».حاكم رود خود را در فتنھ انداختھ است

) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(نیز پیامبر  و
بزودى فرمانروایانى بر شما «: فرموده است

ى حكومت خواھند كرد، كھ كارھاى خوب و بـد
ھر كس آنھـا . را از آنھا مشاھده مى كنید

را محكــوم كنــد بیــزارى جســتھ، و آن كــھ 
اظھار ناخشنودى كرده سلامت مانده، و كسـى 

او را  اونـدكھ رضایت دھد و پیروى كند خد
اى : عرض كردند. از رحمت خود دور مى سازد

: آیا با آنھا بجنگیم، فرمود! پیامبر خدا
 ».مادام كھ نماز مى گزارند نھ

عالمان مـادام كـھ «: نیز فرموده است و
با حاكمان نیامیزند امناى پیـامبران بـر 
بندگان خدایند، و چون بـا آنھـا معاشـرت 
كنند بھ پیامبران خیانت كرده اند، پس از 

این حدیث » .آنھا حذر كنید و دورى گزینید
 .را انس روایت كرده است

چنان كھ پیش از این مذكور شد : گویم مى
این حدیث نیز از طریق خاصّھ از امام صادق 

صـلّى � علیـھ (از پیـامبر ) علیھ السـلام(
 .روایت شده است) وآلھ وسلّم

صـلّى � علیـھ (پیـامبر : مى گوید غزّالى
بدترین عالمـان «: فرموده است) وآلھ وسلّم

آنانى ھستند كھ نـزد حكّـام مـى رونـد، و 
بھترین حكمرانان آنانى مى باشند كھ نـزد 

 ».علما حاضر مى شوند
نقل شده است كھ دانشمندى بـھ : گویم مى

بزرگـان و پادشـاھان : یكى از ابدال گفـت
زمان ما را چھ شده است كھ سخن ما را نمى 
پذیرند، و بھ علم ارج نمى نھند، در حالى 
كھ در روزگار پیش وضع خلاف ایـن بـود، او 

در آن زمان پادشاھان و بزرگان : پاسخ داد
و  د،و اھل دنیـا نـزد عالمـان مـى رفتنـ

اموال خود را بھ آنھا تقدیم مى كردند، و 
از آنھا خواستار علم و دانش مى شـدند، و 
عالمان در ردّ تقدیمیھا و دفع منّـت آنھـا 
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پافشارى مى كردنـد، از ایـن رو دنیـا در 
نظر اھل آن حقیر و قدر و منزلت دانـش از 

گاه آنھا بزرگ بود، چھ آنھا فكـر مـى دید
كردند كھ اگـر علـم ارزشـمند و گرانبھـا 
نبود دانشمندان آن را اختیار نكـرده بـر 
دنیا ترجیح نمى دادند، و اگر دنیا حقیـر 
و پست نبـود آن را رھـا نسـاختھ و از آن 
اعراض نمى كردند، و چون عالمـان روزگـار 
ما نزد پادشاھان و اھل دنیا مى رونـد، و 

انش خود را در اختیار آنھا مـى گذارنـد د
. دسـت آورنـد بـھتا از دنیاى آنھا چیزى 

لذا دنیا در چشم آنان بزرگ و علم در نزد 
 .آنھا كوچك گردیده است

بـدان «: از عالمان مـا گفتـھ اسـت یكى
آنچھ در این بـاره نكوھیـده شـمرده شـده 
مطلق پیروى از حـاكم بـھ ھـر صـورتى كـھ 

ھ مورد نكـوھش ایـن اتّفاق افتد نیست، بلك
است كھ عالم بھ منظور این كھ حاكم زمینھ 
ساز اھداف او باشد، و وسـیلھ بـالا رفـتن 
شوؤن او در جامعھ و برترى وى بر اقـران، 

آبـرو و مقـدار او گـردد از او  افزایشو 
پیروى كند، و دنیادوستى و ریاست طلبـى و 
امثال اینھا انگیـزه او باشـد امّـا اگـر 

م بدین منظور است كـھ وى پیروى او از حاك
را وسیلھ اقامھ نظام نـوع، اعـتلاى كلمـھ 
دین، ترویج حقّ، ریشھ كن ساختن اھل بدعت، 
 دامر بھ معـروف و نھـى از منكـر و ماننـ

اینھا قرار دھد، بى شـك ایـن پیـروى نـھ 
تنھا جایز اسـت بلكـھ از بھتـرین اعمـال 
شمرده شده است، و بـھ ھمـین طریـق بایـد 

مبتنى بر نكوھش متابعـت میان روایاتى كھ 
از حاكم است و احادیثى كھ در ایـن مـورد 

 .رخصت داده است جمع كرد
علـیھم (از بزرگان اصـحاب ائمّـھ  گروھى
در ورود بھ دستگاه خلفا و سـلاطین ) السلام

از ھمین رخصت استفاده كـرده انـد ماننـد 
علىّ بن یقطین، عبد � نجاشى، ابو القاسـم 
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ب چھار گانـھ اسـت، بن روح كھ یكى از نوّا
محمّد بن اسماعیل بن بزیع، نوح بن درّاج و 

دو سـیّد  ننـدجز اینھـا، و از فقیھـان ما
بزرگ مرتضى و رضـىّ و پـدر آنھـا، خواجـھ 
نصیر الدّین طوسى، علاّمھ بحر العلوم جمـال 

 .الدّین بن مطھّر و جز اینان
بن اسماعیل بن بزیع كھ از راویان  محمّد

علیـھ (امـام رضـا  موثّق و صـدوق اسـت از
: روایــت كــرده كــھ فرمــوده اســت) الســلام

خداوند بر آستانھ ستمگران كسـانى را در «
خدمت خود دارد كھ بھ وسیلھ آنھا بـراھین 
خود را روشن مى كند، و در مملكت بھ آنھا 

و  د،قدرت مى دھد كھ از دوستانش دفاع كنن
بھ دست آنھا امور مسلمانان را اصـلاح مـى 

ناھگاه مؤمنان از آسـیب و كند، چھ آنھا پ
زیان، و مرجـع حاجتمنـدان شـیعھ مـا مـى 

خداوند بھ وسیلھ آنان ترس مؤمنان . باشند
را در سراى سـتمگران از میـان مـى بـرد، 
آنان براستى مؤمنند، و امناى خداونـد در 

رستاخیز  زروى زمین مى باشند، آنان در رو
نور خداوند در میان رعایاى اویند، انوار 

اھل آسـمانھا مـى تابـد، ھمـان  اینان بر
گونھ كھ ستارگان درخشان بر اھل زمین مـى 
تابند، روشنى قیامـت از نـور آنھاسـت، و 

بھ . قیامت از فروغ آنھا نورافشان مى شود
خدا سوگند آنھا براى بھشـت آفریـده شـده 

شـده اسـت،  لـقاند، و بھشت براى آنھـا خ
بـراى ھـر یـك از شـما . گواراى آنھا باد

كھ اگر بخواھد مى توانـد بـھ  مانعى نیست
: عـرض كـردم: ھمھ این ثوابھا برسد، گفـت
كسى كھ بـا : فدایت شوم بھ چھ چیز؟ فرمود

شاد كـردن دل شـیعیان مـؤمن مـا، مـا را 
خرسند گرداند، ھمـراه ایـن گـروه خواھـد 

» .بـاش نبود، پس اى محمّد تو ھـم از آنـا
بدان این ثـوابى گرانقـدر اسـت لـیكن در 

و فریبى بـزرگ مـى باشـد، معرض خطرى سخت 
زیرا علاقھ بھ خوشیھاى دنیا و ریاست طلبى 
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و برتریجویى اگـر در دل پدیـد آینـد بـر 
بسیارى از راھھاى ثواب و مقاصد درستى كھ 
موجب ثواب مى باشد پـرده مـى افكننـد، و 

مى سازند،  مانسان را از این ثوابھا محرو
از ایــن رو نــاگزیر بایــد در ایــن مــورد 

 ».ار بودبیدار و ھشی
در این مورد عمده این است كھ : گویم مى

قلــب انســان از ســتمكار روگــردان، و بــھ 
اندازه ستمگرى و سركشى وى بر او خشـمگین 
باشد، ھر چند او نیازش را بـرآورد، و وى 
را بھ خود نزدیك سازد، و بـھ او نیكـویى 

دیگر این كھ باید پـس از تقـرّب بـھ . كند
 غییربا مردم تحاكم كیفیّت معاشرت خود را 

 .ندھد
براى ) پیروى حاكم(این : مى گوید غزّالى

عالمان فتنـھ و آزمایشـى بـزرگ، و بـراى 
شیطان وسیلھ اى قوى بر ضدّ آنھاست، بویژه 
ھر گاه عالم خوش بیان و شیرین زبان باشد 
چرا كھ شیطان پیوستھ بھ او القا مى كنـد 
كھ وارد شدن تو بر حكّـام و موعظـھ كـردن 

 بـازمـى شـود كـھ از سـتمگرى آنان سـبب 
ایستند، و شعائر دین را برپا دارند، تـا 
آن جا كھ خیال مى كند وارد شدن بر آنـان 
یك وظیفھ دینى است، آنگاه چون بـر حـاكم 
ــف و  ــھ لط ــا او ب ــتھ ب ــردد پیوس وارد گ
مھربانى سخن گوید، و چاپلوسى ورزد، و در 
ستایش او مبالغھ كند، و این كارھا موجـب 

چـون  مانعال: گفتھ اند. نابودى دین اوست
بدانند برابر علم خود عمـل كننـد، و ھـر 
گاه عمل كنند بھ كار خود مشغول شـوند، و 
چون مشغول شوند مردم آنان را نیابنـد، و 
ــد آنھــا را  ــان را نیابن ــھ آن ــامى ك ھنگ
بطلبند، و چون آنھا را بطلبنـد از مـردم 

 .بگریزند
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از حكّــام بــھ یكــى از دانشــمندان  یكــى
ى كن كھ من در كسانى را بھ من معرف: نوشت

وى پاسـخ . كار خدا از آنھـا كمـك بگیـرم
امّا اھل دین تو را نمـى خواھنـد، و : داد

تو اھل دنیا را نمى خواھى، لیكن بـر تـو 
باد بھ اشراف و صاحبان آبرو، زیرا آنھـا 
شرف خود را از آلوده شدن بھ خیانـت حفـظ 
مى كنند، و چون بر اھل دین شرط اسـت كـھ 

نـد، در ایـن صـورت از فرمانروایان بگریز
طلب كردن آنھا و معاشرت با آنـان چگونـھ 

 .میسرّ خواھد بود
 
 عالم باید در دادن فتوا شتاب نكند -٦
تا راھى بـراى رھـایى دارد، از دادن  و

و اگـر . فتوا خوددارى و از آن پرھیز كند
از آنچھ تحقیقا طبق صریح كتاب خدا یا نصّ 
ز حدیث و یا اجماع ثابت آن را مى دانـد ا

و اگـر از . او پرسش شود باید فتـوا دھـد
چیــزى كــھ در آن شــكّ دارد از او بپرســند 

 ضـوعىنمى دانم، و اگر از مو: باید بگوید
كھ آن را بھ طور ظـنّ از طریـق اجتھـاد و 
تخمین مى دانـد از او پرسـش كننـد بایـد 
احتیاط ورزد، و پاسخگویى را از خود سـلب 

سـت كند و بھ دیگرى كھ در او این مایـھ ا
آرى راه حزم و احتیـاط ھمـین . ارجاع دھد

. است چھ قبول خطر اجتھاد امرى بزرگ اسـت
 :است زدر حدیث آمده است كھ علم سھ چی

نمـى (ناطق، سـنّت قـائم و لا ادرى  كتاب
نمى دانم نیمھ علم : شعبى گفتھ است) دانم

است و ھر كس در جایى كھ نمى دانـد بـراى 
كھ سـخن  خدا خاموشى گزیند پاداشش از كسى

مى گوید كمتر نیست، زیرا بـر نفـس آدمـى 
اعتراف بھ نادانى امرى دشـوارتر اسـت، و 

 ایـنعادت صحابھ و اسلاف شایستھ نیـز بـر 
 .جارى بوده است
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كسـى كـھ در ھـر : مسعود گفتھ اسـت ابن
چیزى كھ مردم از او مى پرسـند فتـوا مـى 

سـپر : و نیز گفتـھ اسـت. دھد دیوانھ است
مى باشـد چـھ اگـر » منمى دان«عالم گفتن 

ابراھیم بن ادھـم . خطا كند نابود مى شود
ھیچ چیزى بر شیطان سخت تـر از : گفتھ است

عالمى نیست كھ از روى علم سـخن گویـد، و 
بر اساس علـم خاموشـى گزینـد شـیطان مـى 

بھ این عالم بنگرید كھ خاموشـى او : گوید
یكـى از . از سخن گفتنش بر من سخت تر است

 :ابدال گفتھ است عالمان در توصیف
فقر و گفتارشان ضـرورت اسـت،  خوراكشان

یعنى تا كسـى از آنھـا نپرسـد سـخن نمـى 
گویند، و چون از آنھا بپرسند چنانچھ كسى 
دیگر باشد كھ پاسخ آنھا را بدھد خاموشـى 
مى گزینند، و چنانچھ ناچار شوند پاسخ مى 
دھند، و پیش از پرسش آغاز كـردن سـخن را 

. ورندكلام بھ شمار مى آنشانھ شھوت نھفتھ 
آن كـھ در پاسـخ : یكى از آنان گفتھ اسـت

دادن فتوا شتابش بیشتر است دانشش كمتـر، 
ــد  ــر باش ــخت ت ــواب س ــھ در دادن ج و آن ك

 :در حدیث آمده است. پرھیزگارتر است
شخص را بھ خاموشـى و زھـد آراسـتھ  چون

یافتید بھ او تقرّب جویید، زیرا او حكمـت 
: ن گفتـھ شـده اسـتھمچنـی. تلقین مى كند

عالمان دو دستھ اند، دستھ اى عالم عامّ و 
فتوا دھنده اند اینھـا اصـحاب اسـاطیر و 

دستھ دیگر عـالم خـاصّ مـى . افسانھ ھایند
 لوبباشند اینان عالم بھ توحید و اعمال ق

و نیـز . و ارباب زوایا و گوشـھ گیراننـد
معرفت بھ خاموشى نزدیكتر اسـت : گفتھ اند

 .تا بھ سخن گفتن
چون دانـش : ھم یكى از آنھا گفتھ است و

 .آدمى زیاد شود گفتارش كم گردد
بھ من خبر : بھ ابى الدّرداء نوشت سلمان

رسیده است كھ طبیب شـده اى و بـھ درمـان 
بیماران مى پردازى بنگر اگر پزشـكى سـخن 
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گوى كھ گفتارت شفاست، و اگر پزشكى را بھ 
خود بستھ اى از خدا بترس كھ مسـلمانى را 

پس از این ھر گاه از ابو الـدّرداء . بكشى
 ».پرسش مى شد تأمل مى كرد

از جملھ روایاتى كھ از طریـق : گویم مى
شیعھ در این مورد وارد شده روایتـى اسـت 

) علیھ السلام(در كتاب كافى از امام باقر 
كھ از آن حضرت پرسش شـد حـقّ خداونـد بـر 

این كھ آنچھ را مى «: بندگان چیست؟ فرمود
د بگوینــد، و در برابــر آنچــھ نمــى داننــ

 ».دانند سكوت كنند
روایت شـده ) علیھ السلام(امام صادق  از

ھنگامى كھ یكـى از شـما «: كھ فرموده است
از چیزى پرسیده مـى شـود كـھ آن را نمـى 
داند باید بگوید نمى دانم، و نگوید خـدا 
داناتر است، تا در دل رفیق پرسـش كننـده 

پرسـش شـونده  خود شكّ اندازد، و ھـر گـاه
بگوید نمى دانم مورد تھمت او قـرار نمـى 

 ».گیرد
مصباح الشرّیعة از امـام صـادق نقـل  در

براى كسى كھ با صفاى : شده كھ فرموده است
ضــمیر، اخــلاص در عمــل و ظــاھر، و داشــتن 
برھان از پروردگار خویش از خداونـد كسـب 
فتوا نمى كند، دادن فتوا حلال نیست، زیرا 

دھد حكم مـى كنـد، و حكـم آن كھ فتوا مى 
 او،كردن جز بھ اذن خداوند و برھـانى از 

صحیح نیست، و ھر كس بر اسـاس خبـر بـدون 
مشاھده حكم كند نـادان اسـت، و بـر ایـن 
نادانى مؤاخذه مى شود، و بھ سبب حكمى كھ 

صـلّى � (كرده است گنھكار مى باشد پیامبر 
ــلّم بــى «: فرمــوده اســت) علیــھ وآلــھ وس

در دادن فتوا گستاخترین شما  باكترین شما
دھنـده  اآیـا فتـو. بر خداوند متعال است

نمى داند كھ او میان خدا و بندگانش وارد 
ــى  ــت و دوزخ م ــان بھش ــود، و از می ــى ش م

 »گذرد؟
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چگونــھ : بــن عینیــھ گفتــھ اســت ســفیان
دیگران از دانش من سود برنـد، و حـال آن 
. كھ من خود را از سود آن محروم كـرده ام

دم در حلال و حرام فتوا دادن جایز میان مر
نیست، مگر براى كسـى كـھ بیشـتر از ھمـھ 
مردم زمان و ناحیـھ و شـھر خـود پیـامبر 

ــلّم( ــھ وس ــھ وآل ــلّى � علی ــرو و ) ص را پی
باشد، و از صحّت آنچھ فتوا مى  مانبردارفر

صـلّى � علیـھ (پیـامبر . دھد مطمئن باشـد
سـت فتوا عبارت ا: فرموده است) وآلھ وسلّم

از بسا، شاید و امید اسـت، زیـرا فتـواى 
امیـر مؤمنـان . قطعى دادن امر خطیرى است

بـھ یكـى از قاضـیان ) علیـھ السـلام(على 
را  اآیا ناسخ و منسوخ كتـاب خـد«: فرمود

آیـا بـر : نھ فرمـود: مى شناسى؟ عرض كرد
مقصــود خداونــد در مثلھــاى قــرآن آگــاھى 

در ایـن صـورت : نھ فرمود: یافتھ اى؟ گفت
. لاك شده اى و دیگـران را ھـلاك مـى كنـىھ

فتوا دھنده نیازمنـد آن اسـت كـھ معـانى 
قرآن، حقایق سنن، بـواطن اشـارات، آداب، 
اجماع و اختلاف را بداند، و اصولى را كـھ 
بر آنھا اجمـاع و یـا اخـتلاف كـرده انـد 
بشناسد، سپس حسن انتخاب و پس از آن عمـل 
شایستھ، و بعـد از آن حكمـت و پـس از آن 
تقوا داشتھ باشد پس از اینھا اگر بتواند 

 .فتوا دھد
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عالم باید بیشتر اھتمام خویش را بھ  -٧

علم باطن، مراقبت دل، شناخت راه آخـرت و 
 سلوك آن، مصروف بدارد

بھ كشف آنھا از راه مجاھده و مراقبھ  و
امید صادق داشتھ باشد، زیـرا مجاھـده در 

مـى دقایق علم قلوب، انسان را بھ مشاھده 
رساند، و چشمھ ھاى حكمـت را در دل جـارى 

امّا كتاب و تعلـیم در ایـن راه . مى سازد
كافى نیست، و گلھاى حكمت كھ بیرون از حدّ 

ــ ــق مجاھ ــت تنھــا از طری ــمارش اس  ده،و ش
مراقبھ، مواظبت بر اعمال ظـاھر و بـاطن، 
نشستن با خداى در خلوت بـا حضـور قلـب و 

از غیر صفاى فكر، پیوستن بھ خدا و بریدن 
او باز و شكفتھ مى شود، چھ اینھـا كلیـد 

چــھ بســیار . الھــام و سرچشــمھ كشــف اســت
دانشجویى كھ مدّتى دراز بھ تحصیل پرداختھ 

ھـاى  دهاست لیكن قادر نیست از حدود شـنی
خود كلمھ اى تجاوز كند، و بسا دانشـجویى 
كھ بھ تحصیل آنچھ مھمّ و لازم اسـت بسـنده 

شـغول شـده و كرده بھ عمل و مراقبـت دل م
خداوند ابواب لطایف حكمـت را بـھ روى او 
باز كرده، بھ گونھ اى كھ عقول صاحبدلان و 
. خردمندان در كار او دچار حیرت شده اسـت

صلّى � علیھ وآلـھ (از این رو پیامبر خدا 
كسى كھ بھ آنچـھ مـى «: فرموده است) وسلّم

داند عمل كند، خداوند علم آنچـھ را نمـى 
در یكى از كتب » .مى گرداندداند نصیب او 

ــت ــده اس ــین آم ــرائیل: پیش ــى اس ! اى بن
علم در آسمان است، چھ كسى آن را : نگویید

فرود مى آورد، یا در اعماق زمین است چـھ 
مــى بــرد، یــا آن طــرف  لاكســى آن را بــا

دریاھاست كیست كھ از آنھـا گذشـتھ آن را 
بیاورد، چرا كھ گوھر علم در كـان دلھـاى 

است، در پیشگاه من خود را شما نھاده شده 
بھ آداب روحانیان آراستھ و اخلاق صـدّیقان 
را پیشھ كنید، تا علم را از دلھـاى شـما 
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بھ ظھور رسانم بـھ گونـھ اى كـھ شـما را 
 .خود فرو برد دربپوشاند و 

عالمان و زاھدان : شوشترى گفتھ است سھل
و عابــدان از دنیــا رفتنــد در حــالى كــھ 

، تنھـا دلھـاى دلھاى آنھا قفل شـده بـود
صدّیقان و شھیدان است كھ بازو گشـاده مـى 

وَ عِنْـدَهُ مَفـاتِحُ الْغَیْـبِ را : شود، سپس آیھ
خوانــد، و اگــر ادراك قلــب صــاحبدلان بــھ 

نبـود  ھروسیلھ نور باطن حاكم بر علم ظـا
نمـى ) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر 

 :فرمود
و » .دلت بپرس اگر رخصت داد عمل كن از«

در ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(نیز پیامبر 
: آنچھ از پروردگارش نقل كرده فرموده است

بنده پیوستھ با بھ جا آوردن نوافـل بـھ «
من نزدیك مى شود تا او را دوست بدارم، و 
چون دوستدار او شوم گوش و چشم او خـواھم 

یار معـانى این بدان علت است كھ بسـ» .شد
دقیقى از اسرار قرآن كھ بھ قلـب وارسـتھ 
اى كھ خود را براى ذكر و فكر خالص ساختھ 
است خطور مى كند، در حـالى كـھ كتابھـاى 
تفسیر از آنھا خالى اسـت و دانشـمندترین 
مفسرّان از آن دقـایق آگـاه نمـى شـود، و 
ھنگامى كھ این معـانى بـر انسـان مراقـب 

مفسرّان عرضھ  منكشف مى شود، و آنھا را بر
مى كند او را تحسین مى كنند، و مى دانند 
كھ اینھا آگاھیھایى است كھ ویـژه دلھـاى 
پاك است و از الطاف خداوند متعـال نسـبت 
بھ كسانى است كھ ھمھ تلاش و كوشش خـود را 

ھمچنـین در علـوم . متوجّھ او سـاختھ انـد
مكاشفھ، و اسرار علـوم معاملـھ و دقـایق 

ھمین منوال است، زیرا  بھخطورات قلب وضع 
ھر یك از این علوم دریایى است كھ ژرفـاى 
آن را نتوان یافت، و ھر طالبى بھ اندازه 
روزى خود، و بر حسب آنچھ در میـدان حسـن 
. عمل توفیق یابد در این دریا فرو مى رود

در توصیف ایـن عالمـان ) علیھ السلام(على 
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دلھـا «: ضمن حـدیثى طـولانى فرمـوده اسـت
ھترین دلھـا نگاھدارنـده تـرین ب ،ظروفند

آنھاست نسبت بھ كارھـاى خیـر، مـردم سـھ 
عالم ربّانى، طالب علمى كـھ در : دستھ اند

راه نجات است و مگس ریـزه ھـایى كـھ بـھ 
دنبال ھر آوازدھنده اى مى دوند، و با ھر 
بــادى مــى گرونــد، از نــور دانــش روشــنى 
نطلبیده، و بھ پایھ استوارى پناه نبـرده 

بھتر از مال است، دانش تـو را  نشدا. اند
نگھبانى مى كند، و تـو مـال را نگھبـانى 
دانش با انفاق فزونى مى یابد، و مال بـا 
ھزینھ كردن كاستى مى گیـرد دوسـتى عـالم 
دینى است كھ بھ آن پاداش داده مى شود، و 
بھ سبب آن در زندگى طاعت، و پـس از مـرگ 

علم فرمانرواست، . نام نیك بھ دست مى آید
ال محكوم و فرمانبر است، و منفعت مال م و

ـــا نـــابودى آن از میـــان مـــى رود  ب
گردآورندگان مال در حالى كـھ زنـده انـد 
مردگانند، و دانشمندان تا جھـان برپاسـت 

چون سخن او بـھ ایـن . پایدار و زنده اند
آگـاه : جا رسید، آھى سرد برآورد و فرمود

) اشاره بھ سینھ خـود فرمـود(باش این جا 
اوان است، كاش حاملانى براى آن مى علمى فر

آرى مى یابم لیكن یا تیزفھمى است ! یافتم
نامطمئن كھ ابزار دین را در طلب دنیا بھ 
كار مى برد، و بھ نعمتھاى حق تعـالى بـر 
دوستانش گردنكشى مى كند، و بھ حجّتھاى او 
بر خلق وى برترى مى جوید، و یا اھـل حـقّ 

تھى است  بینشرا فرمانبردار است، امّا از 
و با نخستین شبھھ اى كھ پیش آیـد شـكّ در 
دلش پدید مى آیـد ایـن دو دسـتھ در ھـیچ 

و بدان كھ . چیزى دین را مراعات نمى كنند
و یا حریصى اسـت . نھ این نیكوست و نھ آن

بر لذّات كھ زمام شـھوات را از دسـت داده 
است، و یا شـیفتھ اى سـت بـھ گـردآورى و 

ھـواى خـویش  بردارانباشتن مال كھ فرمـان
اســت، شــبیھ تــرین موجــودات بــھ ایــن دو 
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البتّھ ھنگـامى كـھ . چھارپایان چرنده اند
حاملان علم بمیرند با مـرگ آنـان علـم از 
میان مى رود، امّا زمین از كسى كھ با حجتّ 
و برھان، دین خدا را بر پا بـدارد خـالى 
نیست او یـا ظـاھر اسـت و مكشـوف، و یـا 

حجّتھـا و دلایـل  اترسان است و مقھـور، تـ
روشن خداوند از میان نرود و ایشان چندند 
و كجایند؟ اینـان در عـدد كمتـرین، و در 
مرتبھ از ھمھ بزرگترند وجودشان ناپیـدا، 
و صورتھایشان در دلھا برجاست حـقّ تعـالى 
حجتّھاى خود را بھ وسیلھ آنھا محفـوظ مـى 
دارد، تا آنھا را بھ امثال خود بسپارند، 

خود بكارند حقیقت علـم  نظایرو در دلھاى 
بھ آنان رو آورده است، و راحـت یقـین را 
دریافتھ اند، و آنچھ را خوشگذرانھا سـخت 
و دشوار دیده اند آنان سھل و آسان یافتھ 
اند، و با آنچھ غفلت زدگـان از آن وحشـت 

دنیـا را بـا . دارند انس و خو گرفتھ اند
بدنھایى ھمراھى مى كنند كـھ ارواح آنھـا 

اعلا وابستھ است آنـان دوسـتان  ایگاهبھ ج
ــد، و  ــدگان اوین ــان آفری ــد از می خداون
كارگزاران او در زمین، و دعـوتگران دیـن 
ــت، و  ــپس آن حضــرت گریس ــند س ــى باش او م

 ».چقدر مشتاق دیدار آنانم: فرمود
آنچھ آن حضرت در پایـان ایـن  بنابراین

گفتار ذكر فرموده در توصیف عالمان آخـرت 
است كـھ بیشـتر آن ثمـره  است، و آن علمى

 .عمل و مجاھدتى دائمى است
من این حدیث را در آن جا كـھ : گویم مى

از علم آخرت سـخن گفتـھ شـده بـا مختصـر 
اختلافى در الفـاظ ضـمن اخبـار دیگـرى در 
توصیف علماى آخرت كـھ در آن جـا سـودمند 

 .بوده است، پیش از این ذكر كرده ام
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جـّھ عالم باید بھ تقویت یقـین سـخت تو«

 داشتھ باشد
در دین یقین بھ منزلھ سـرمایھ اسـت  چھ

فرمـوده ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر 
و نـاگزیر » .یقین ھمھ ایمـان اسـت«: است

باید علم یقین را فـرا گرفـت، و مقصـودم 
اوایل این علم است، چھ پس از این راه آن 

از ایـن رو پیـامبر . در دل باز مـى شـود
: اسـت هفرمـود) لـھ وسـلّمصلّى � علیھ وآ(
معناى حدیث مذكور ایـن » .یقین بیاموزید«

است كھ با اھل یقین ھمنشین شوید، و علـم 
یقین را از آنـان بشـنوید، و ھمـواره از 
آنان پیروى كنید، تـا یقـین شـما ماننـد 
آنھا قوى شود، و یقین اندك بھتر از عمـل 

در آن ھنگام كـھ بـھ پیـامبر . بسیار است
شـد مـردى  گفتـھ) یھ وآلھ وسلّمصلّى � عل(

است كھ یقین او نیكو و گناھانش زیـاد، و 
مرد دیگرى است كھ در عبادت كوشا و یقـین 

ھیچ آدمى نیسـت جـز «: وى اندك است فرمود
این كھ او را گناھانى است، لیكن كسى كـھ 
سرشت او عقل و طبیعت او بـر یقـین باشـد 
گناه بھ او زیان نمـى رسـاند، زیـرا ھـر 

و استغفار مى  توبھناھى مرتكب شود زمان گ
و این امر گناھانش . كند و پشیمان مى شود

را از میان مى برد، و فضیلتى برایش باقى 
مى گذارد، كھ بھ سـبب آن وارد بھشـت مـى 

صـلّى � علیـھ (از ایـن رو پیـامبر » .شود
از چیزھایى كـھ «: فرموده است) وآلھ وسلّم

ین و از آنھا بھ شما كمتـر داده شـده یقـ
عزم بر صبر است، و ھر كس بھره خود را از 
این دو یافتھ اسـت، آنچـھ از روزه روز و 
نماز شب از او فوت شود بـراى او اشـكالى 

در وصیّت لقمان بھ فرزندش . ایجاد نمى كند
توانایى بـر عمـل ! اى پسرك من: آمده است

جز بر اثر یقین حاصل نمى شود، و آدمى جز 
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نمى كنـد، و تـا  بھ اندازه یقین خود كار
 .كم نگردد در عمل كوتاھى نمى شود یقین

توحید را نورى : بن معاذ گفتھ است یحیى
و شرك را آتشى است نور توحید كھ گناھـان 
موحّدان را مـى سـوزاند از آتـش شـرك كـھ 
حسنات مشركان را نابود مى كند سوزنده تر 
. است، و مقصود او از نور توحید یقین است

ھ اھـل یقـین اشـاره قرآن در چنـد جـا بـ
فرموده كھ دلالت دارد بـر ایـن كـھ یقـین 

 .واسطھ ھر گونھ خیر و سعادت مى باشد
معناى یقین چیست؟ و قوّت : گفتھ شود اگر

 و ضعف آن چھ مفھومى دارد؟
باید نخست یقین دانستھ شود، و سـپس  پس

 .بھ طلب و فرا گرفتن آن اقدام گردد
ن آنچھ صورت آن مفھوم نیست، طلب آ زیرا

 .ممكن نخواھد بود
ایـن اسـت كـھ بـدانى یقـین لفـظ  پاسخ

ــھ آن را در دو  ــھ دو فرق ــت ك ــتركى اس مش
معناى مختلف بھ كار مى برند، فرقھ نخسـت 
ــھ  ــند، ك ــى باش ــان م ــر و متكلّم ــل نظ اھ
مقصودشان از واژه یقین عدم شكّ است، زیرا 
میل نفس بھ تصدیق ھـر چیـز چھـار مرتبـھ 

 :دارد
 
برابر باشـند از  اگر تصدیق و تكذیب. ١

 آن بھ شكّ تعبیر مى شود
كھ اگر درباره شخص معیّنـى از تـو  چنان

بپرسند كھ خداوند او را عقوبت خواھد كرد 
یا نھ؟ و این شخص نزد تو ناشناختھ باشد، 
قطعا نفس تو مایل نیست كھ درباره او حكم 
بھ نفى یا اثبات كند، بلكھ امكان این دو 

ست، این حالـت در نظر تو یكسان و برابر ا
 .نامیده اند» شكّ «را 
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اگر نفس تو بھ یكى از ایـن دو امـر . ٢
 گرایش داشتھ باشد) نفى و اثبات(

ضمنا احساس كند كھ نقیض آن امر نیـز  و
ممكن است لیكن امكان آن مـانع از رجحـان 

گفتـھ مـى » ظـنّ «اوّلى نیست، بھ این حالت 
مثلا اگر از تو درباره مـردى كـھ او . شود

ھ صلاح و تقوا مى شناسـى بپرسـند كـھ را ب
اگر او درست در ھمـین حـال بمیـرد او را 

 ورعقوبتى ھست یا نھ؟ نفس تو بھ سـبب ظھـ
نشانھ ھاى صلاح و تقوا در او بیشتر مایـل 

لـیكن در . است عقـاب را از او نفـى كنـد
ھمین حال جایز مى شمارد كھ بھ سبب امـرى 
كھ ممكـن اسـت در نھـاد و بـاطن آن شـخص 

د و از او پنھان است مسـتوجب عقوبـت موجو
این تجویز در برابر آن میـل قـرار . باشد

دارد، لیكن بـھ نحـوى نیسـت كـھ بتوانـد 
گرایش نفس را بھ صلاح و تقواى آن شخص نفى 

 .كند
 
اگر نفس بھ تصدیق چیزى مایل، و این . ٣

 میل بر او غالب باشد
نقیضى ھم براى آن بـھ ذھـن او خطـور  و

ھنش خطور كند از قبول آن نكند و اگر بھ ذ
سرباز زند، لیكن این تصـدیق او برخاسـتھ 
از شناخت محقّق و سنجیده اى نباشـد، ایـن 
حالت را اعتقاد نزدیك بھ یقین مى گویند، 
زیرا اگر دارنده این اعتقاد نیكـو تأمّـل 

قبـول  دكند، و بھ تشكیك و تجویز امر مور
خود گوش فرا دھد، مجالى بـراى تصـدیق آن 

اعتقـاد . ش روى خـویش خواھـد یافـتدر پی
عوام در ھمھ مسائل شـرعى از ھمـین گونـھ 
است، زیرا این مسائل بھ مجـرّد شـنیدن در 
نفوس آنھا راسخ و جایگزین شده اسـت، تـا 
آن حدّ كھ ھر دستھ اى بھ درستى مذھب خـود 

مــذھب  آنو صــحّت عقیــده رھبــر و پیــروان 
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مطمئن است، و اگر بھ یكى از آنان امكـان 
ى پیشــوایش گوشــزد شــود از قبــول آن خطــا

 .اظھار نفرت و بیزارى مى كند
 

ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
 
شناخت محقّق حاصل از طریق برھـان را . ٤

كھ شكّ در آن نیست و تشكیك در آن بھ ھـیچ 
 روى قابل تصوّر نمى باشد

مناسبت این كھ وجود و امكان شـكّ در  بھ
آن ممتنع اسـت متكلّمـان آن را یقـین مـى 

مثال آن این است كھ ھر گـاه بـھ . خوانند
آیا در عالم وجـود چیـزى : عاقل گفتھ شود

ھست كھ قدیم باشد، او نمى تواند بلافاصلھ 
و بدون تفكّر پاسخ دھد، چھ قدیم نامحسـوس 

بـھ  كـھاست و مانند خورشید و ماه نیسـت 
علـم بـھ كمك حسّ از وجود آن آگاه شویم و 

وجود شئى قدیم مانند علم بھ ایـن كـھ دو 
تا بیش از یكى است اولى و ضـرورى نیسـت، 
یا مانند علم بھ این كھ حدوث ھـر پدیـده 
اى بدون سبب محال است، چھ این ھم مطلبـى 

بنابراین در خور عقل . بدیھى و ضرورى است
پیش از آن  قدیماست كھ از تصدیق بھ وجود 

ــھ اى ــھ گون ــد، ب ــھ بیندیش ــالى و  ك ارتج
پـاره اى از مـردم . ناگھانى خوددارى كند

ایــن مطالــب را مــى شــنوند، و بــھ مجــرد 
شنیدن، آنھا را بھ طور جزم و قطع تصـدیق 
مــى كننــد، و بــر آن عقیــده پایــدار مــى 

مى گوینـد كـھ » اعتقاد«مانند، و این را 
ایـن  دمبرخى از مـر. ویژگى ھمھ عوام است

كننـد،  امر را با ارائھ برھان تصدیق مـى
اگر : بھ این ترتیب كھ بھ او گفتھ مى شود

در عالم وجود ذات قـدیمى نباشـد لازم مـى 
آید ھمھ موجودات حادث باشند، و اگر ھمـھ 
موجودات حادث باشند نـاگزیر حـادث بـدون 
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سبب خواھند بود، و یا منتھى بھ حادثى بلا 
است، و آنچـھ  حالسبب خواھند شد، و این م
نیـز محـال اسـت، بھ محال منتھى مى شـود 

بنابراین لازم مى آید كھ عقـل وجـود شـئى 
ــد ــدیق كن ــرورة تص ــدیم را بالضّ ــرا . ق زی

موجودات از سھ حال بیرون نیستند یا ھمـھ 
آنھا قدیمند و یا ھمھ آنھا حـادث، و یـا 
. بعضى حادث و بعضى دیگر قدیم مـى باشـند

مطلـوب حاصـل  داگر ھمھ آنھا قـدیم باشـن
بـھ طـور كلّـى است، زیرا وجود شئى قـدیم 

ثابت شده است، و اگر ھمھ موجـودات حـادث 
باشند محال است، زیرا بھ حادث بدون سـبب 
منتھى مى شوند، لذا قسم اوّل یا سوّم ثابت 
مى گردد، و ھر علمى كھ بدین طریق بھ دست 
آید یقینى گفتھ مى شـود، خـواه از طریـق 

ماننـد آنچـھ ذكـر  ردد،فكر و نظر حاصل گ
، و یا نیروى عقل تحصیل شد، یا از راه حسّ 

شود مانند علم بھ این كھ حـادث بـلا سـبب 
محال است، یا از طریق تواتر بھ دست آیـد 
مانند علم بـھ وجـود مكّـھ، و یـا از راه 
تجربھ مانند علم بـھ ایـن كـھ سـقمونیاى 
پختھ مسھل است، و یا از طریق دلیل چنـان 

ــردیم ــاد ك ــھ ی ــدگاه . ك ــابراین از دی بن
ق این نام عدم وجـود شـكّ متكلّمان شرط اطلا

است، پس ھـر علمـى كـھ در آن شـكّ نباشـد 
یقینى گفتھ مى شود، و بر این اساس یقـین 
بھ ضعف توصیف نمى شود، زیرا در نفـى شـكّ 

 .تفاوتى وجود ندارد
دوّمى نیـز وجـود دارد كـھ از آن  اصطلاح

فقیھان و صوفیان و بیشتر دانشمندان است، 
و آن عبارت از این است كھ تجویز و شكّ را 
شرط نمى دانند، بلكھ آنچھ در نزد اینـان 
معتبر مى باشد استیلا و غلبھ آن بـر قلـب 

یقین فلانـى «: است، تا آن جا كھ مى گویند
در  كـھ ایـنبـا » .نسبت بھ مرگ ضعیف است

: مرگ ھیچ شـكّى نیسـت، و نیـز مـى گوینـد
با » فلانى در رسیدن روزى یقینى قوى دارد«
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. ایــن كــھ گــاھى نرســیدن آن ممكــن اســت
بنابراین ھر گـاه نفـس بـھ تصـدیق چیـزى 
گرایش یابد، و این میل بر دل او غالـب و 

تا آن حدّ كھ بر نفس حاكم و . مستولى گردد
در  باشـد،در تشویق و منـع آن فرمـانروا 

اصطلاح اینان این گـرایش یقـین گفتـھ مـى 
شكّ نیست كھ مردم در قطعى بودن مـرگ . شود

و نداشتن شكّ در آن اشتراك عقیده دارنـد، 
لیكن برخى از مردم بھ این امر توجھّ نمـى 
كنند، و خود را براى آن آماده نمى سازند 
بھ طورى كھ گویا یقین بھ آن ندارند امّـا 

وجود دارنـد كـھ  نیز نىدر میان مردم كسا
بیم از مرگ بر دل آنھا چیره شده، تـا آن 
حدّ كھ ھمھ كوشش خود را صرف آمادگى خـویش 
براى آن مى كنند، و بھ چیزى غیر از ایـن 

» قوّت یقـین«نمى پردازند از این حالت بھ 
از این رو یكى از اینـان . تعبیر مى كنند

من یقینى را كھ ھیچ شكّى در آن : گفتھ است
د مرگ نیافتم كھ شبیھ تر باشـد مانن تنیس

. بــھ شــكّى كــھ ھــیچ یقینــى در آن نیســت
بنابراین اصطلاح یقین را مى توان بھ قـوّت 

: ما در آن جا كھ گفتیم. و ضعف توصیف كرد
علماى آخرت باید عنایت خود را صرف تقویت 
یقین كننـد، مقصـودمان یقـین بـھ ھـر دو 
معناست كھ عبـارت از نفـى شـكّ و اسـتیلاى 

بر نفس تا آن حـدّ كـھ یقـین بـر آن یقین 
 .غالب و حاكم باشد

كھ این مطلب روشن شد مراد ما را  اكنون
یقـین بـھ سـھ قسـم : از این كھ مى گوییم

قلّت و كثرت . منقسم مى شود، بھ قوّت و ضعف
امّا قوّت و . و خفّى و جلّى، درك خواھید كرد

ضــعف یقــین بنــا بــر اصــطلاح دوّم اســت، و 
و اسـتیلاى آن بـر قلـب  بیانگر درجھ غلبھ

و ضعف بـى  تاست، و درجات یقین از حیث قوّ 
نھایت مى باشد، و بر این اساس تفاوتى كھ 
در مردم از نظر آمادگى براى مرگ مشـاھده 

 .مى شود بر حسب درجات یقین آنھاست
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تفاوت خفا و جلا در چیزى كھ تجـویز  امّا
در آن ممكن است یعنى اصـطلاح دوّم روشـن و 

انكار است، و در چیزى كھ شكّ در غیر قابل 
آن منتفى است نیز انكار نمى شـود، زیـرا 
فى المثل تفاوتى كھ میان تصدیق بھ وجـود 
مكّھ و فدك، و یا تصدیق بھ وجـود موسـى و 

ادراك  ابـلاسـت ق) علیھمـا السـلام(یوشع 
است، با این كھ در ھر دو امر شـكّى وجـود 
ندارد، زیرا مسـتند ھـر دو تـواتر اسـت، 

ن بھ نظر مى آید كھ یكى از این دو در لیك
قلب آشـكارتر و روشـنتر از دیگـرى اسـت، 
زیـــرا ســـبب آن كـــھ عبـــارت از كثـــرت 
خبردھندگان اسـت از دیگـرى قـوى تـر مـى 

 اھمچنین اھل نظر این تفاوت در خفـ. باشد
و ظھور را در مسائلى كھ با دلیـل اثبـات 
مى شود نیز درك مى كنند، چنان كھ نظریّـھ 

یك دلیل معلوم شده از حیث وضوح  اى كھ با
و روشنى بھ اندازه مسألھ اى نیست كھ بـا 
چند دلیل روشن و ثابت شده باشد، با ایـن 
كھ شكّ در ھر دو مسألھ منتفى است، ھر چند 
ممكن است متكلّم كھ دانش خود را از طریـق 
ســمع و كتــاب مــى گیــرد و در ادراك ایــن 

كند تفاوت حالات، بھ نفس خویش مراجعھ نمى 
 .این امر را منكر گردد

تفاوت در قلّت و كثرت بھ سبب كثـرت  امّا
متعلّقات یقین است، چھ ھمان طورى كـھ مـى 

فـلان دانشـمندتر از بھمـان اسـت، : گویند
یعنى دانشش بیشتر است، ھمچنین ممكن اسـت 
دانشمندى نسبت بھ ھمھ آنچھ در شـرع وارد 
شده از یقینى قوى برخوردار بـوده، و یـا 

بھ بعضى از آنھـا داراى قـوّت یقـین نسبت 
 .باشد
ما یقین و قوّت و ضعف، و : گفتھ شود اگر

كثرت و قلّت، و جلاء و ضـعف آن را ھـم بـھ 
معناى نفى شكّ و ھم بھ معناى اسـتیلاى بـر 
قلب دانستیم، اكنون معناى متعلّقات یقـین 
و موارد آن كدام است، و در چھ چیزى باید 
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زیـرا مـادام  طلب یقین كرد تا معلوم شود
بـھ یقـین  انكھ من ندانم كھ چگونھ مى تو

 .رسید، ھرگز بدان دست نخواھم یافت
پاسخ آن مى گوییم بـدان ھمـھ آنچـھ  در

از آدم تا خـاتم ) علیھم السلام(پیامبران 
از سوى خداوند بـراى بشـر آورده انـد از 
مواردى است كھ یقـین در آنھـا لازم اسـت، 

وصى است كھ زیرا یقین عبارت از شناخت مخص
متعلّق آن معلومات وارد در شرایع آسـمانى 

اسـت  شاست، و این معلومات غیر قابل شمار
 :لیكن من بھ مھمّترین آنھا اشاره مى كنم

 
 ترین آنھا توحید است از جملھ و مھم -١
آن عبارت از این است كھ انسـان ھمـھ  و

چیــز را از مســبّب الاســباب بدانــد، و بــھ 
كـھ وسـایط را مسـخرّ اسباب توجّھ نكند، بل

حقّ، و فاقد ھر حكم و قدرت بداند، و كسـى 
كھ بر این اعتقاد باشد داراى یقین اسـت، 
و اگر اضافھ بر این ایمان امكـان شـكّ از 
دل او بھ كلّى زدوده گردد، بھ یكـى از دو 
معنایى كھ براى یقین گفتھ شـد، وى صـاحب 

و چنانچھ این یقین بر قلـب او . یقین است
بھ طورى كھ خشم و رضـا و شـكر  چیره شود،

او را نسبت بھ وسایط و اسباب از وى زایل 
كند، و در دلش وسایط بھ منزلھ قلم و دست 
امضا كننده فرمـان بخشـش باشـد، در ایـن 
صورت داراى یقین بھ معناى دوّم نیز ھسـت، 
چون انسان ھرگز شكر قلم و دست را بھ جـا 
نمى آورد، و بر آنھا خشـمگین نمـى شـود، 

كھ آنھا را آلت و وسـیلھ مـى دانـد، و بل
این ایمان شریفتر و مرتبھ اش برتر اسـت، 
چھ این ثمره یقین اوّل و روح و فایـده آن 

و ھــر گــاه بدانــد، آفتــاب، مــاه، . اســت
و ھـر مخلـوق  اتستارگان، جمـادات، نباتـ

دیگر ھمگى مانند قلـم در دسـت نویسـنده، 
فرمانبردار اویند، و قدرت ازلـى مصـدر و 
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ء ھمھ آنھاست، توكّل و رضـا و تسـلیم منشا
بر او غالب مـى شـود، و از خشـم، كینـھ، 
بدخواھى و بدخویى بیزار مى گردد، و ایـن 

 .یكى از راھھاى یقین است
 
اعتماد بھ این كـھ خداونـد روزى را  -٢

 ضمانت كرده
وَ ما من دَابَّةٍ فـي : كھ فرموده است چنان

و یقین داشتھ باشد  الأْرَْضِ إِلاَّ عَلَى � رِزْقُھا،
كھ روزى اش خواھـد آمـد، و آنچـھ بـرایش 
مقدّر شده بھ او خواھد رسـید، و ھـر گـاه 
این اعتقاد بر دلـش چیـره شـود، در طلـب 
روزى طریق اجمال را اختیـار مـى كنـد، و 

نخواھـد گرفـت، و بـر  تحرص و ولع او شـدّ 
آنچھ از دست مى دھد اندوه نخواھـد خـورد 

ق پسـندیده ثمـره شمارى از طاعـات و اخـلا
 .ھمین یقین است

 
این عقیده در او راسـخ و بـر دل وى  -٣

غالب باشد كھ ھـر كـس ذرّه اى نیكـى كنـد 
 پاداش آن را خواھد دید

ھر كس ذرّه اى بـدى كنـد كیفـر آن را  و
و این ھمان یقین داشـتن بـھ . خواھد چشید

ثواب و عقاب است تا آن جا كھ دارنده این 
ثواب مانند رابطـھ یقین نسبت طاعت را بھ 

نان با گرسـنگى، و نسـبت گناھـان را بـھ 
عقاب مانند رابطھ سموم و افعیھا با ھلاكت 

دسـت  ھبداند، و ھمان گونھ كھ گرسنھ در ب
آوردن نان حریص است و انـدك و بسـیار آن 
را نگھ مى دارد بـر طاعـت چـھ كـم و چـھ 
بسیار آن حریص باشد، و ھمان طـور كـھ از 

پرھیـز مـى كنـد، از  كم و یا زیاد سـمّھا
گناھان نیز خواه اندك و یا بسیار صغیر و 

 .یا كبیر بپرھیزد
بھ معنـاى نخسـت در ھمـھ مؤمنـان  یقین

موجود مى باشد، لیكن یقین بھ معنـاى دوّم 
ثمره ایـن یقـین . اختصاص بھ مقرّبان دارد
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صدق مراقبت در حركات و سـكنات و خطـورات 
از قلبى، و مبالغھ در تقوا و دورى جسـتن 

گناھان است، و ھر چھ غلبـھ یقـین بیشـتر 
 نباشد، احتراز از گناھان شـدیدتر و دامـ

 .برچیدن از آنھا كاملتر است
 
یقین داشتن بھ ایـن كـھ خداونـد در  -٤

 ھمھ احوال بر او آگاه است
بر وسوسھ ھاى ضمیر و خفایـاى ذھـن و  و

ایـن یقـین بـھ . اندیشھ ھاى او ناظر است
اسـت در ھـر مـؤمنى معناى اوّل كھ عدم شكّ 

وجود دارد، امّا بھ معناى دوّم كھ مـراد و 
مقصود ما مى باشـد بسـیار كمیـاب، و بـھ 

نتیجھ و ثمره یقـین . صدّیقان اختصاص دارد
مذكور این است كھ انسان در خلـوت ھـم در 
جمیع حالات و اعمال خود شرایط ادب را نگھ 
مى دارد، و مانند كسى اسـت كـھ در حضـور 

او مى نگرد نشسـتھ باشـد،  پادشاھى كھ بھ
كھ پیوستھ باید سر بھ زیر اندازد و مؤدّب 

 .و خاموش باشد
از ھر حركتى كھ خلاف ادب بھ شمار آید  و

ــاطن  ــایش در ب ــھ ھ ــد، و اندیش دورى گزین
چـھ تردیـدى . مانند اعمالش در ظاھر باشد

نیست ھمـان گونـھ كـھ مـردم از ظـاھر او 
. دآگاھند، خداوند از باطن او آگـاھى دار

بنــابراین كوشــش او در آبــادانى بــاطن و 
پیراستن و آراستن آن بـھ خـاطر ایـن كـھ 

بھ دقّت بـر او نظـر دارد بـیش از  دخداون
. سعى او در آراستن ظاھر خود خواھـد بـود

این درجھ از یقـین شـرم، تـرس، شكسـتگى، 
ــائل  ــھ خص ــى و ھم ــوع و فروتن ــرمش، خض ن
پسندیده را در انسـان پدیـد مـى آورد، و 

ات نیـز انـواع طاعـات برجسـتھ را این صف
 .نصیب انسان مى گرداند

یقین در ھر یك از این اقسـام  بنابراین
مانند درخت است، و صفات مذكور كـھ ریشـھ 
آنھا در دل اسـت بـھ منزلـھ شـاخھ ھـا و 
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اعمال و طاعات صادر از این صـفات ماننـد 
میوه ھا و شكوفھ ھاى این شاخھ ھاست، لذا 

فـروع آن بـیش از یقین اصل و اساس است و 
آنھایى اسـت كـھ ذكـر كـردیم، و در بخـش 

نیز در این باره سخن خواھیم گفت،  جیاتمن
و آنچھ اكنون بیان شد براى تفھیم معنـاى 

 .واژه مذكور كافى است
 
صاحب یقین بایـد انـدوھگین، شكسـتھ  -٥

 حال، سربزیر و خاموش باشد
آثار تـرس از خـدا در ھیـأت، لبـاس،  و

ون، خاموشـى و بیـان او رفتار، حركت و سك
دیده شود، ھیچ بیننده اى بھ او نمى نگرد 
جز این كھ با نگاه بھ او خداونـد را بـھ 
یاد مى آورد، رخسار او گویاى دانش اوست، 

الجواد عینھ فراره لذا علمـاى آخـرت : چھ
 وتنـىبا ملاحظھ سیما و آرامش و نرمش و فر
حـق : آنھا شناختھ مـى شـوند، گفتـھ انـد

بنـده اى را لباسـى خـوبتر از تعالى ھیچ 
. فروتنى توأم با آرامـش نپوشـانیده اسـت

و ) علیھم السلام(زیرا این لباس پیامبران 
 .سیماى صدّیقان و عالمان است

ناسنجیده سـخن گفـتن و تظـاھر بـھ  امّا
سخنورى كردن و بسیار خندیـدن و تنـدى در 
حركت و گفتار ھمھ از نشانھ ھاى ناسپاسـى 

ــى و غ ــاس ایمن ــدید و احس ــم ش ــت از خش فل
خداوند و كیفرھاى سخت اوست، اینھـا ھمـھ 
ــد  ــھ از خداون ــت ك ــیفتگان دنیاس ــادت ش ع
غافلند، نھ روش عالمان، زیـرا چنـان كـھ 

گفتھ است دانشمندان سھ دسـتھ  رىسھل شوشت
دستھ اى عالم بھ اوامر خدایند نـھ «: اند

بھ ایّام او، اینان فتوا دھندگان بھ حـلال 
م موجب خشیت و بیم از و حرامند، و این عل

دستھ دوّم عالم بھ خدایند و . خداوند نیست
عــالم بــھ اوامــر و ایّــام او نیســتند، و 

 سـوّماینان عبارت از ھمھ مؤمنانند، دستھ 
عالم بھ خدا و بھ اوامـر و ایّـام او مـى 
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باشند، و اینان صدّیقانند، و خشیت و بـیم 
ــز در  ــار عج ــى و اظھ ــد و فروتن از خداون

ھـا بـر دلھـاى اینـان غلبـھ برابر او تن
مراد از ایّام خدا انواع مجازاتھاى . دارد

سخت و عذابھاى باطنى است كھ بـر امّتھـاى 
ھر كس از  وسابق و لا حق جارى ساختھ است، 

ــرس او از  ــد ت ــتھ باش ــاھى داش اینھــا آگ
خداوند شدید، و فروتنى و تسلیم در برابر 

 ».او، در وى پدید مى آید
كافى بھ سند خود از ابى بصیر : گویم مى

 :روایت مى كند كھ گفتھ است
شـنیدم كـھ ) علیھ السلام(ابى عبد �  از

اى : امیر مؤمنان فرموده اسـت«: مى فرمود
طالب علم، دانش داراى فضـیلتھاى بسـیارى 

فروتنـى سـر او، بـر ) اگر مجسمّ شود(است 
كنارى از حسد چشم اوست، گوشش فھم، زبانش 

، حافظھ اش بررسـى، دلـش حسـن نیّـت راستى
 حمـت،خردش شناخت اشـیا و امـور، دسـتش ر

پایش دیدار دانشمندان، ھمّتش سلامت، حكمتش 
پارســایى، قرارگــاھش رســتگارى، جلــودارش 
عافیت، مركبش وفـا، سـلاحش نرمـى گفتـار، 
شمشیرش رضا، كمانش مدارا، لشكرش گفتگـوى 
با دانشـمندان، ثـروتش ادب، پـس انـدازش 

از گناھــان، توشــھ اش كــار نیــك،  پرھیــز
و  ایتپناھگاھش صلح و آشتى، راھنمایش ھـد

 ».رفیقش دوستى نیكان است
كافى بھ سند صـحیح از معاویـة بـن  نیز

از ابى عبد : وھب روایت كرده كھ گفتھ است
: شـنیدم كـھ مـى فرمـود) علیھ السـلام(� 
دانش بجویید، و با آن خود را بھ حلـم و «

وقار بیارایید، و نسبت بھ كسى كـھ دانـش 
بھ او یاد مى دھیـد فروتنـى كنیـد، و در 

 یـدبرابر كسى كھ از او دانش فرا مـى گیر
فروتن باشید، دانشمندانى گردنكش و ستمگر 
نباشید، تا باطل شما حقّتـان را از میـان 

 ».ببرد
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بـھ سـند صـحیح از ابـى الحسـن  ھمچنین
روایت مـى كنـد، كـھ ) علیھ السلام(الرّضا 

از نشانھ ھاى فقھ بردبـارى «: فرموده است
 ».و خاموشى است

نیز بھ سند خـود از محمّـد بـن سـنان  و
عیسـى بـن مـریم «كـھ  مرفوعا نقـل كـرده

اى گــروه : فرمــوده اســت) علــیھم الســلام(
حوّاریین مرا بـھ شـما حـاجتى اسـت آن را 

 :برآورید گفتند
علیــھ (عیســى . روح � حاجتــت رواســت اى

برخاست و پاھـاى آنھـا را بوسـید ) السلام
آنھا گفتند اى روح �، مـا بـھ ایـن كـار 

عـالم بـھ خـدمت : فرمود. سزاوارتر بودیم
سزاوارتر است، ھمانـا مـن تـا ایـن كردن 

اندازه فروتنى كردم تا شما ھم پس از مـن 
 ھنسبت بھ مردم ھمین گونھ فروتنى كنید كـ

سـپس عیسـى . من نسبت بھ شما انجـام دادم
حكمت با تواضع آباد : فرمود) علیھ السلام(

مى شود نھ با تكبّر، چنـان كـھ زراعـت در 
 ».زمین ھموار مى روید نھ در كوه

یكى از دانشـمندان مـا گفتـھ : مگوی مى
بدان كسى كھ لباس علم بھ تـن كـرده : است

است مورد نظر مردم قرار دارد، و آنھا بھ 
كردار و گفتار و ھیأت او تأسىّ مى جویند، 
اگر روشش نیكو، و احوالش شایستھ، و نسبت 
بھ مردم فروتن، و علـم و عملـش را بـراى 

 دیگـر ھخداوند خالص كرده باشد صفات او ب
مردم منتقل مى شـود، و خوبیھـا در میـان 
آنھا رواج مى یابد، و امور آنھا منظّم مى 

اگر عالم چنین نباشد وضـع مـردم از . شود
او بدتر خواھد بود، چھ رسد بھ این كھ با 

بنـابراین او نـھ تنھـا . او برابر باشند
خویشتن را تباه ساختھ بلكھ منشـاء فسـاد 

ان شـده نوع خود و باعث ایجاد خلل در آنـ
است ھمین امر كافى است كھ او بـار گنـاه 
خود و دیگران را بر دوش داشتھ، و از حـقّ 

و اى كاش بـا مـرگ او . دور و مطرود باشد
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عملش منقطع شود، و گناھانش بھ آخر رسـد، 
بلكھ تـا زمـانى كـھ بـھ سـنّتھاى بـد او 
اقتــدا، و از روش نادرســت او پیــروى مــى 

انش گناھــ ركننــد عملــش بــاقى بــوده و بــ
: یكى از عارفان گفتھ است. افزوده مى شود

مردم عموما یك درجھ از رتبھ عالم پـایین 
ــار و  ــا، پرھیزگ ــالم پارس ــر ع ــد اگ ترن
نیكوكار باشد مردم در حـدود امـور مبـاح 
عمل مى كنند، و اگر عالم در حـدّ مباحـات 
عمل كند، مردم بھ شبھات مشغول مى شـوند، 

ام بـھ عـو دد،و اگر عالم مرتكب شبھات گر
حرام دل مى بندند، و چون عالمـان مرتكـب 
. حرام شوند عامیان از دین بیرون مى روند

این مطلبى است كھ اضافھ بـر دلائـل نقلـى 
عقل و وجدان صحیح بر صـدق آن گـواھى مـى 

 .دھد
: روایت است كھ پرسیدند: مى گوید غزّالى

اى پیــامبر خــدا كــدام عمــل بھتــر اســت؟ 
مـات و پیوسـتھ دورى كردن از محرّ «: فرمود

كـدام : ذكر خدا را بر لبان داشتن عرض شد
آن كس كـھ : یك از اصحاب بھتر است؟ فرمود

اگر خدا را یاد كنى تو را یـارى كنـد، و 
: در صورت فراموشى بھ یاد تو آورد عرض شد

آن كـس : كدام یك از اصحاب بدترند؟ فرمود
كھ اگر خـدا را فرامـوش كـردى بـھ یـادت 

ر او مشغول شـدى تـو نیاورد، و اگر بھ ذك
كدام یـك از مـردم : را یارى نكند عرض شد

آن كھ ترسـش از خـدا : داناتر است؟ فرمود
نیكان ما را بھ ما : بیشتر است عرض كردند

: فرمود ویممعرّفى كن تا با آنھا ھمنشین ش
آنانى كھ با دیدن آنھا خدا بھ یاد آیـد؟ 
و ھنگامى كھ خدا یاد شـود مـوى بـر بـدن 

كـدام یـك از : دد عرض كردندآنھا راست گر
بارالھـا بیـامرز : مردم بدتر است؟ فرمود

: براى ما بیـان فرمـا فرمـود: عرض كردند
 ».عالمان ھر گاه تبھكار شوند
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) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر  ھمچنین
كسـى كـھ در دنیـا تفكّـرش «: فرموده اسـت

بیشتر است، در روز رستاخیز ایمنـى اش از 
ن كـھ در دنیـا گریـھ اش ھمھ زیادتر، و آ

بیشتر است، در آخـرت خنـده اش از ھمگـان 
افزونتر، و آن كھ در دنیا اندوھش طـولانى 

كـس  ھمـھتر است، در آخرت خوشحالى اش از 
 ».زیادتر است

در خطبـھ اش فرمـوده ) علیھ السلام( على
ذمّھ من گرو سخنانى است كھ مى گویم، : است

تزار و من ضامنم، این كھ با پرھیزگارى كش
ھیچ قومى خشك نمى شود، و اساسـى كـھ بـر 
ھدایت استوار است نابود نمى گردد، نادان 
ترین مردم كسى است كـھ انـدازه خـویش را 

مـردى  ندنشناسد، دشمنترین مردم نزد خداو
است كھ آگاھیھایى را فراھم مى آورد و با 
شتاب در تاریكیھاى فتنھ فـرو مـى رود، و 

یــھ تــرین آن كــھ شــبیھ انســانھا و فروما
آنھاست او را عالم مى نامد، در حالى كـھ 
یك روز تمام را در علـم نگذرانـده اسـت، 
بامدادان با شـتاب و شـدّت در طلـب چیـزى 

آن اسـت،  ركوشیده كھ كم آن بھتر از بسیا
تا آنگاه كھ از آبى گندیده سیر آب شـده، 
و چیزھایى بى فایده بسیارى فراھم سـاختھ 

ن فتـوا مشـغول است، در این ھنگام بھ داد
مى شود، تا آنچھ را بر دیگران مشتبھ شده 

اگر واقعھ مھمى براى . پاك و روشن گرداند
او پیش آید، انبوه آراى ناسودمند خود را 

او در دفـع . اسـت ختھبراى آن آمـاده سـا
شبھات مانند عنكبوت است كھ تارھـاى خـود 
را مى تند، و نمى داند درست كار كرده یا 

سـیار مرتكـب مـى شـود، نھ؟ نادانیھـاى ب
نادانستھ در كارھاى مشتبھ وارد مى گردد، 
از آنچھ نمى داند پوزش نمى طلبد تا سالم 
ماند، و در آنچھ مى داند یقین ندارد تـا 
سودى بھ دست آورد مانند باد كھ برگ خشـك 
درختان را مى پراكند، روایات را بـھ دور 
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مى ریزد، خونھاى بناحق ریختھ از دسـت او 
د، و فرجھاى حرام از داوریھاى او مى گرین

بھ خـدا سـوگند غنـى و بـى . حلال مى شوند
نیاز نیست تا آنچھ را بر او وارد مى شود 
صادر كند، و شایستگى مقامى را كھ بـھ او 

اینـان ھمانھـایى . شده است ندارد اگذارو
ھستند كھ عقوبتھاى الھى بـر آنھـا نـازل 
شده، و نوحھ و گریھ در ایّـام زنـدگى بـر 

 ».نان واجب گشتھ استآ
این حـدیث از جملـھ احـادیثى : گویم مى

است كھ اصـحاب مـا آن را از طریـق خاصّـھ 
با اختلافاتى در الفاظ روایت كرده ) شیعھ(

اند، و یكى از كسانى كھ آن را نقل كـرده 
است ) ره(ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب كلینى 

كھ بھ سند خود از ابن محبـوب مرفوعـا از 
كرده كھ  یتروا) علیھ السلام(ان امیر مؤمن

 :آن حضرت فرموده است
تن نزد خداوند از ھمھ مبغوض ترنـد  دو«

یكى كسى است كھ خداونـد او را بـھ خـودش 
واگذاشتھ، و وى از راه راست بیرون رفتـھ 
و سرگردان گشتھ و شیفتھ سخنان بدعت آمیز 
شده در حالى كـھ نمـاز و روزه ورد زبـان 

مفتون او مـى شـوند اوست، براى كسانى كھ 
فتنـــھ و آزمـــایش اســـت، از روش درســـت 

خویش منحرف شده، و گمراه كننده  ینیانپیش
ھر كسى است كھ در زندگى و پس از مرگش بھ 
او اقتدا كند، بـاركش گناھـان دیگـران و 

دیگر مردى اسـت . گروگان گناھان خویش است
كھ از نادانى میان مردم نادان در آمـده، 

یك فتنھ گشتھ اسـت، و و گرفتار امواج تار
در  د،انسان نماھا او را عالم مـى خواننـ

حالى كـھ یـك روز تمـام در آن نگذرانـده 
است، بامدادان بـا شـتاب و شـدّت در طلـب 
چیزى كوشیده كھ كم آن بھتر از بسـیار آن 
است، تا آنگاه كھ از آبى گندیـده سـیراب 
شده، و چیزھاى بسیار بـى فایـده اى گـرد 

ھنگام بر مسند قضـاوت  در این. آورده است
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را بـر  ھمى نشیند، و تعھد مى كند كھ آنچ
غیر او مشتبھ شده خالص و پاك گردانـد، و 
اگر بر خلاف نظر قاضـى پـیش از خـود حكـم 
كند، ایمن نیست از این كھ قاضى پس از او 
حكم او را نقض و با او ھمـان معاملـھ را 
كند كھ او با قاضى پیش از خود كرده اسـت 

امرى مبھم و پیچیده روبرو شود، و اگر با 
براى آن آمـاده  راانبوه نظریات پوچ خود 

او . دارد، و رأى خود را قاطع مـى شـمارد
در دفــع شــبھات ماننــد عنكبــوت اســت كــھ 
تارھاى خود را مى تند و نمى دانـد درسـت 

 كار كرده یا نھ؟
گمان نمى كند كھ در آنچھ منكر شده  ھیچ

در مـاوراى دانشى موجود است، و نمى داند 
اگـر . آنچھ بھ آن رسیده است مـذھبى ھسـت

چیزى را با چیز دیگر بسنجد نظر خـویش را 
تكذیب نكرده بدان اعتماد مى كند، و اگـر 
موضوعى برایش مبھم باشد چون نادانى خـود 

بھ او  ارا مى داند آن را پنھان مى كند ت
 .نگویند نمى داند

بھ خود جرأت مى دھد و حكم صادر مى  سپس
، او منشـاء تاریكیھـا، عامـل ایجـاد كند

. شبھات، و درافتاده در انواع نادانیھاست
در مورد آنچھ نمى داند پوزش خـواھى نمـى 
كند تا سالم بماند، و نسبت بھ آنچـھ مـى 
داند یقین ندارد تا سود بـرد روایـات را 
مانند باد كھ برگھاى خشك را پراكنده مـى 
كند بھ دور مى ریـزد میـراث برنـدگان از 
احكام خلاف او مى گرینـد، و خونھـایى كـھ 
طبق حكم او بناحقّ ریختھ شده است شیون مى 
كنند فرج حرام بھ حكـم او حـلال گشـتھ، و 

از . فرج حلال بھ رأى او حرام گردیده اسـت
آبشخور مقامى كـھ بـھ خـود بسـتھ سـیراب 

دم مـى  ننگشتھ، و اھل علم حقّـى كـھ از آ
 .زند نیست
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نیـز ) علیھ السلام(على : مى گوید غزّالى

چون علـم را بشـنوید آن را «: فرموده است
فرو دھید، و با شوخى آن را نیامیزیـد، و 

 ».گرنھ دلھا آن را نمى پذیرد
آن كھ خنده : از پیشینیان گفتھ است یكى

اى مى كند، چیزى از دانش خود را بھ خارج 
اگـر در : پرت مى كند، و نیـز گفتـھ انـد

معلّم سھ خصلت گرد آید، بـر شـاگرد نعمـت 
ــد از ــھ عبارتن ــن س ــت، و ای ــام اس : تم

و اگـر در . شكیبایى، فروتنـى و خوشـخویى
شاگرد سھ صنعت جمع شـود نعمـت بـر معلّـم 

و آنھا عبارتند از عقل، ادب و  ،استكامل 
 .خوش فھمى

صفاتى كھ قرآن بھ آنھا سفارش مـى  خلاصھ
كند از عالمان آخرت جـدا نیسـتند، زیـرا 
آنھا قرآن را براى عمـل مـى آموزنـد نـھ 

گفتھ اند پنج صفت كـھ . براى خواندن تنھا
مفھوم پنج آیھ قرآن اسـت از نشـانھ ھـاى 

ترس : علماى آخرت است، و آنھا عبارتند از
ــدا، خشــوع، فروتنــى، خوشــخویى و  از خ

 .آخرت بر دنیا كھ آن زھد است زیدنبرگ
ترس از خدا مأخوذ از قـول خداونـد  امّا

إِنَّم�ا یخَْشَ�ى الله م�ن : متعال مى باشد كھ فرموده است
ِ لا یشَْ��ترَُونَ بآِی�اتِ الله ثمََن��اً قَ : عِب�ادِهِ الْعُلمَ��اءُ، و خش��وع از آی�ھ لِ��یلاً و خاشِ��عِینَ ِ�َّ

ضْ جَناحَكَ لمَِنِ اتَّبعََكَ م�ن الْمُ�ؤْمِنِ : تواضع از آیھ : و خوش�خویى از آی�ھ ینَ وَ اخْفِ
وَ قالَ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ : و زھد از آیھ فبَمِا رَحْمَةٍ من الله لنِْتَ لھَمُْ 

ھنگـامى كـھ . شده اسـت وَیْلكَُمْ ثوَابُ الله خَیْرٌ لمَِنْ آمَ�نَ اخ�ذ
 :آیھ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(ر خدا پیامب

سْ�لامِ  فمََنْ  لإِْ را تلاوت فرمـود، یرُِدِ الله أنَْ یھَْدِیھَُ یشَْ�رَحْ صَ�دْرَهُ لِ
اى پیامبر خدا منظور از این شرح : عرض شد

چون نـور در دل افتـد «: صدر چیست؟ فرمود
آیا : عرض كردند» .سینھ گشاده و فراخ شود

 :فرمود این ھیچ علامتى دارد؟
، )دنیا(دورى جستن از سراى فریب  آرى،«

و آماده ) آخرت(و بازگشتن بھ سراى جاوید 
 ».شدن براى مرگ پیش از فرا رسیدن آن
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عالم باید بیشتر بحث و تلاش خود را  -١٠

 متوجّھ علم اعمال كند
بداند چھ چیزھایى عمـل را تبـاه، دل  و

را پریشان، وسوسھ ھا را تحریك مى كند، و 
و بدى را بھ وجود مى آورد، زیرا اساس  شرّ 

دین عبارت از حفظ نفس از بدیھاسـت چنـان 
 :كھ گفتھ اند

  الشّّر لا للشّرّ لكن لتوقیھ و من لا یعرف الشّر من الناس یقع فیھ عرفت
نیز تكالیف عملـى در دسـترس و مـورد  و

عملكرد انسان است، و دورترین آنھا تداوم 
و زبان است، داشتن بر ذكر خدا از راه دل 

و آنچھ وظیفھ اوسـت ایـن اسـت كـھ آنچـھ 
اعمــال او را تبــاه و مشــوّش مــى گردانــد 
بشناسد، و این موضوع از چیزھایى است كـھ 
 ھشعب و فروع آن بسیار است، و ذكر آنھا ب

درازا مى كشد، و ھمھ آنھـا غالبـا مـورد 
نیاز، و محلّ ابتلاى عموم سالكان راه آخرت 

 .مى باشد
دنیـا در احكـام و فتـاواى عالمان  امّا

خود فـروع عجیـب و غریبـى را دنبـال مـى 
كنند، و در وضع صورى از قضـایا رنـج مـى 
برند كھ تـا پایـان روزگـار اتّفـاق نمـى 
افتد، و اگر ھم اتفاق افتد بـراى كسـانى 
غیر از آنھا وقوع خواھد یافت، نـھ بـراى 
خود آنھا علاوه بـر ایـن در صـورت وقـوع، 

واھنـد داشـت كـھ بـھ وجود خ سیارىمردم ب
انجام آن قیام كنند، و در این حال آنچـھ 
را مــلازم آنھاســت و شــب و روز در ذھــن و 
اندیشھ و اعمال آنھا تكرار مى شود مھمـل 

و چقدر از سعادت دور است كسى . مى گذارند
كھ مھمّ لازم خویش را فرو گذارد، و بھ مھمّ 

 لیّـتبراى این كھ مقبو. نادر غیر بپردازد
مردم و تقرّب بھ خلـق را بـر قـرب در نزد 

خالق متعال برگزیده، و در طمع آن است كھ 
فرومایگان ابناى زمـان او را دانشـمند و 
محقّق و داناى بـھ دقـایق خواننـد، جـزاى 
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چنین كسى از سوى حق تعالى این است كھ از 
مقبولیّت وى در میان مردم سـودى عایـد او 

و بلاھـاى  ھانشود، بلكھ در نتیجـھ مصـیبت
روزگار عیش او منغصّ گردد، و سـپس در روز 
رستاخیز مفلس و تنگدست وارد صحراى محشـر 
شود، و با مشـاھده ثـواب و رسـتگارى كـھ 
نصیب عمل كنندگان و مقرّبان مى شود دچـار 
حسرت و اندوه گردد، و این زیان و خسرانى 

 .آشكار است
تو سـخنانى : حذیفة بن یمان گفتھ شد بھ

را از دیگـر صـحابھ مى گویى كھ ما آنھـا 
نمى شنویم، اینھا را از كجـا گرفتـھ اى؟ 

صــلّى � علیــھ وآلــھ (پیــامبر : پاســخ داد
مرا بھ این مطالب مخصوص گردانیـده ) وسلّم

ــى  ــى م ــرت از نیك ــردم از آن حض ــت، م اس
پرسیدند، و مـن از بـدى، از بـیم آن كـھ 

ندانستھ دچار آن شوم، و دانستم كھ  دامبا
اھد گرفـت، و از مـن نیكى بر من پیشى نخو

دانستم كھ : و یك بار گفت. فوت نخواھد شد
ھر كس بدى را نشناسد از نیكى نیز شناختى 

در روایت دیگرى است كھ مـردم مـى . ندارد
كسـى كـھ چنـین و ! اى پیامبر خدا: گفتند

 ازچنان كند چـھ ثـوابى خواھـد داشـت، و 
فضایل اعمال مى پرسیدند، و مـن عـرض مـى 

چھ چیزى ایـن و آن ! خدااى پیامبر : كردم
را تباه مى كند، و چون دید مـن از آفـات 
اعمال مى پرسم منحصرا این علم را بھ مـن 

 .آموخت
حذیفھ در امر شناسایى منافقـان  ھمچنین

تخصص داشت، و دانستن نفاق و اسباب آن، و 
عمـر و . دقایق فتنھ ھا بھ او منحصر بـود

عثمان و دیگر صحابھ درباره فتنھ ھاى عامّ 
و خاصّ از وى پرسش مى كردنـد، و از او در 
مورد منافقان مى پرسیدند و او نیز آنـان 

آگاه مـى  انرا از تعداد باقیمانده منافق
كرد، لیكن نامھاى آنھـا را نمـى گفـت، و 
گاھى عمر درباره خودش از او پرسش مى كرد 



310 
 

كھ آیا در او چیزى از نفـاق سـراغ دارد؟ 
گـزاردن از این رو ھنگامى كھ عمـر بـراى 

نماز میّت دعوت مى شد تأمّل مى كرد چنانچھ 
حذیفھ حاضر مى شـد بـر جنـازه نمـاز مـى 

حذیفھ را صـاحب  دگزارد و گرنھ ترك مى كر
خردمنـد بایـد در : سرّ مى گفتند مى گـویم

این گونھ اخبار كھ بھ وسیلھ كسـانى نقـل 
شده است كھ خود را اھل سنّت نامیـده انـد 

گیرد، كھ إِنَّ فـي  دقّت و تأمّل كند، و عبرت
: ذلِكَ لَعِبْرَةً لأِوُلِي الأْبَْصارِ غزّالى مـى گویـد

و روش  دتتوجّھ بھ مقامات و احوال قلب عا«
علماى آخرت است، زیرا دل اسـت كـھ بـراى 
تقرّب بھ حقّ تعالى مى كوشد، امّا ایـن فـنّ 
اكنون كھنھ و متروك شده، و اگر عـالم از 

بعیـد مـى آن چیزى بگوید، آن را غریـب و 
شمارند، و مى گویند این از سخن آراییھاى 
اھل وعظ است و تحقیق نیست، و مجادلھ ھاى 

چھ راسـت گفتـھ . اننددقیق را تحقیق مى د
 :است شاعرى كھ مى گوید

ــرق ــردة و  الط ــق مف ــرقّ الح ــتّى و ط ش
 السالكون طریق الحق افراد

یعرفون و لا تدرى مقاصـدھم فھـم علـى  لا
 مھل یمشون قصاّد

للخلق فى غفلھ عمّا یراد بھـم فجلّھـم  و
 عن سبیل الحق رقّاد

بیشتر مردم جز بھ آنچھ آسـانتر و  خلاصھ
با طبع سازگارتر است تمایل ندارنـد، چـھ 
حقّ تلخ، و آگاھى بر آن دشـوار و فھـم آن 
سخت، و راه آن ناھموار است، بویژه شناخت 
ــاك كــردن آن از خویھــاى  ــفات دل و پ ص

جان دادنى مستمرّ است، نكوھیده، زیرا این 
 اسـتو پوینده این راه بھ منزلھ بیمـارى 

كھ بھ امید بھبود داروى تلـخ را سـر مـى 
كشد، و در حكم كسى است كھ تمـام عمـر را 
روزه مى گیـرد، او سـختیھا را تحمّـل مـى 
كند، تا در آن ھنگام كھ مرگ فرا مى رسـد 
افطار كند، و چگونھ ممكن است چنین راھـى 
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وان داشتھ باشد، از ایـن رو پویندگان فرا
در بصره یكصد و بیسـت واعـظ و : گفتھ اند

اندرزگو وجود داشت كھ جز شش تن از آنھـا 
ھیچ كدام از علم الیقین و احوال قلـوب و 
صفات باطن سخن نمى گفتند، و براى شـنیدن 
موعظھ و اندرز آنھا خلـق بـى شـمارى مـى 
نشست، و در مجلس اینھا جز تعداد كمى كـھ 

تن تجاوز نمى كرد كسـى حضـور نمـى از ده 
است جـز  زشمندزیرا آنچھ نفیس و ار. یافت

شایستھ خواصّ نیست، و آنچھ در دسترس عموم 
 .است امر آن آسان است

 
عالم باید در علوم خـود بـر بیـنش  -١١

خویش و با كمك صفاى قلب بر ادراكش تكیـھ 
 داشتھ باشد

بر كتاب و نوشتھ و یا تقلید آنچھ از  و
دیگران مى شنود اعتماد نكنـد، چـھ تنھـا 
صاحب شریعت در آنچھ دسـتور داده و گفتـھ 
است سـزاوار تقلیـد اسـت، و ایـن كـھ از 
صحابھ تقلید مى شود بدین سبب است كھ فعل 
آنھا دلیل است بر این كھ دستور آن را از 

شـنیده ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر 
 .اند
امّا ما طایفھ شـیعھ از ھمگـى : گویم مى

صحابھ تقلید نمـى كنـیم، بلكـھ تنھـا از 
صـلّى � (آنھایى تقلید مى كنیم كھ پیامبر 

بھ پیروى از آنھا سفارش ) علیھ وآلھ وسلّم
فرموده است، و آنھا منحصرا ائمّھ اھل بیت 

مـى باشـند، چـھ ) علیھم السـلام(معصومین 
گرانقـدر  زقل یا دو چیـآنھا یكى از دو ث

صـلّى � علیـھ وآلـھ (مى باشند كھ پیامبر 
و . پس از خود بھ جاى گذاشـتھ اسـت) وسلّم

چگونھ مى توان از ھمھ صحابھ تقلیـد كـرد 
در حــالى كــھ مــى دانــیم در میــان آنھــا 
منافقانى وجود داشتھ است، و چنان كھ پیش 
از این گفتھ ایم نفاق ایـن منافقـان بـر 

چـھ رسـد بـھ  دهز پوشیده بوخود صحابھ نی
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دیگران، و این كھ ما از ائمّـھ اھـل بیـت 
پیروى مى كنـیم بـھ خـاطر ) علیھم السلام(

عصمت آنھاست، و این كھ آنان دانش خود را 
صـلّى � (یكى پس از دیگرى از پیامبر خـدا 

اخذ كرده اند، بى آن كھ ) علیھ وآلھ وسلّم
اجتھاد بھ رأى كـرده یـا از كسـى تقلیـد 

 .ه باشندكرد
سپس اگر از صـاحب شـرع : مى گوید غزّالى

پیروى و از اقوال و افعال او تقلیـد مـى 
كند، باید بـر فھـم اسـرار شـریعت حـریص 
باشد، زیرا مقلّد عملى را كھ انجـام داده 
تنھا بدین سـبب بـوده كـھ آن را پیـامبر 

بھ جـا آورده، و ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
) وسـلّملیـھ وآلـھ صـلّى � ع(عمل پیـامبر 

ناگزیر داراى اسرارى است، بنابراین باید 
در فھم اسرار اعمال و اقوال بسیار كوشـا 
باشد، چھ اگر تنھا بر حفظ آنچھ بـراى او 
گفتھ مى شود بسنده كند بـھ منزلـھ ظرفـى 
براى علم خواھد بود، ولى عالم نیسـت، از 

فلانى یكى از ظروف علـم : این رو گفتھ اند
اند زیرا كار او  ھعالم نگفتاست و او را 

حفظ كردن مطالب بوده نـھ دانسـتن حكـم و 
و كســى كــھ پــرده غفلــت از دلــش . اســرار

برداشتھ شده، و بھ نور ھدایت روشن گشـتھ 
ــروى و  ــھ از او پی ــت آن را دارد ك قابلیّ
تقلیــد شــود، و شایســتھ نیســت از دیگــرى 
: تقلید كند از این رو ابن عبّاس گفتھ است

نیست مگر این كھ باید بخشى  ھیچ دانشمندى
از دانش او را گرفت و بخشى از آن را ترك 

صـلّى � علیـھ وآلـھ (كرد، جز پیامبر خدا 
ابن عبّاس فقھ را نزد زید بن ثابـت ) وسلّم

فرا گرفت، و قرائـت را از ابـىّ بـن كعـب 
آموخــت، لــیكن در ھــر دو علــم بــا آنــان 

: یكى از پیشینیان گفتھ اسـت. مخالفت كرد
صـلّى � علیـھ وآلـھ (خدا  برھ از پیامآنچ
بھ ما رسیده بھ سر و دیده گذاشـتھ ) وسلّم

قبول كـردیم، و آنچـھ از صـحابھ بـھ مـا 
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رسیده است بعضى را مى پذیریم و پـاره اى 
را ردّ مى كنیم، و درباره آنچھ از تابعین 

آنھـا : بھ ما منتقل شده اسـت مـى گـوییم
سـتیم مردانى بوده اند و ما نیز مردانى ھ

اعتماد بر آنچھ از دیگرى شنیده مى  نو چو
شود تقلید بھ شمار مى آید و ناپسند است، 
اعتماد بر كتب و تصانیف بـھ طریـق اولـى 
پسندیده نیست، چھ كتاب و تصنیف كار تازه 
و نوآورى است كھ در زمان صحابھ و اوائـل 
دوران تابعین بھ ھیچ وجھ وجود نداشتھ، و 

وفات ھمگى صحابھ و ھجرى و  ١٢٠پس از سال 
اكثــر تــابعین پدیــد آمــده اســت، بلكــھ 
متقدّمان نوشتن احادیث و تصـنیف كتـاب را 
ناپسند مى دانستند، براى این كـھ مبـادا 
مردم بھ این كار مشغول شـوند، و از حفـظ 
كــردن قــرآن و تــدبّر و تفكّــر در آن بــاز 

از بر كنید ھمـان گونـھ : مانند، و گفتند
 حنبـلاحمـد بـن  .كھ ما از بر مى كـردیم

مالك را بھ سبب گردآورى الموطّـاء سـرزنش 
با انجـام دادن : مى كرد، و بھ او مى گفت

كارى كھ صـحابھ نكـرده انـد بـدعت پدیـد 
گفتھ شده است نخستین كتابى كھ در . میاور

اسلام تصنیف شده كتاب ابن جریح است كھ در 
زمینھ اخبار و سنن بوده و حروف تفسیر را 

ا و اصـحاب ابـن عبّـاس در نیز مجاھد و عط
مكّھ گردآورى كرده انـد، پـس از آن كتـاب 
معمر بن راشد صنعانى است در یمـن كـھ در 
آن احادیث پراكنده را جمـع آورى و مرتّـب 
كرده است پس از آن كتاب الموطّاء مالك بن 
انس در مدینـھ اسـت، و بعـد از آن كتـاب 

سپس در قرن چھـارم . جامع سفیان ثورى است
كلام پدیـد آمـد، و  علمبھایى در ھجرى كتا

سعى در مجادلھ و ابطال مقـالات اھـل فـرق 
زیاد شد، و مردم بھ كلام و داستان و وعـظ 
راغب شدند، و علم آخرت از آن زمان رو بھ 
اضمحلال گذاشت، و پـس از آن علـم قلـوب و 
بررسى صفات نفس و مكرھاى شیطان از جملـھ 
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ھ دانشھاى عجیب و غریب بھ نظر آمد، و ھمـ
ــز انــدكى از آنھــا از آن روى  ــردم ج م
گردانیدند، و متكلّم مجادلھ گر و افسـانھ 
سراى مسجعّ گوى را عالم نامیدنـد، و ایـن 
امر بھ سبب آن بـود كـھ شـنوندگان آنھـا 
افراد عوام و نادان بودند، و علم حقیقـى 
را از غیر آن تمیز نمى دادند، و بـر روش 
ا صحابھ و علوم آنھا آگـاھى نداشـتند، تـ

بتوانند تفاوت و جدایى اینھا را از آنھا 
بشناسند، از این رو اطلاق نـام عـالم بـر 
این دستھ اسـتمرار یافـت، و آینـدگان از 
گذشتگان ایـن لقـب را بـھ ارث بردنـد، و 
بساط علم آخرت برچیده شد، و میان علـم و 
كلام جز براى خواصّى از مردم تفاوتى بـاقى 

از ایـن  نماند، تا آن جا كھ اگر بھ یكـى
گفتھ مى شد كھ فلانى عالمتر است یا  فرادا

فلانى دانشـش بیشـتر و : فلان، پاسخ مى داد
فلان علم كلامش زیادتر است، امّا خواصّ فـرق 
میان علم و قدرت بر كلام و مجادلھ را درك 

بھ ھمین گونھ دیـن در قرنھـاى . مى كردند
گذشتھ رو بھ ضعف نھـاد، و در ایـن زمـان 

بـرد، و  تـوانبـھ آن مـى دیگر چھ گمانى 
اینك كار بھ آن جا رسیده است كھ اگر كسى 
این وضـع را تقبـیح و انكـار كنـد او را 

 .دیوانھ مى دانند
این رو سزاوارتر این است كـھ آدمـى  از

 .دم فرو بندد، و بھ اصلاح خویشتن بپردازد
روشن ، جلد اول ترجمھ المحجة البیضـاء 

 فى تھذیب الاحیاء
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از امـور نوپیـدا بشـدّت عالم باید  -١٢

 دورى جوید
چند قاطبھ مردم در مـورد آن اتّفـاق  ھر

نظر داشتھ باشند، و باید بھ توافق مـردم 
بر چیـزى كـھ پـس از صـحابھ پدیـد آمـده 
فریفتھ نشود، بلكھ بھ بررسى احوال صحابھ 
و رفتار و كردار آنھا و این كھ ھمّت خـود 
را بیشتر در چھ كارى مصـروف مـى داشـتند 

 شترباشد، و بنگرد كھ كوشش ایشان بی حریص
در تدریس و تصـنیف و منـاظره و قضـاوت و 
ولایت و تولیـت اوقـاف و وصـایا و امـوال 
یتیمان، و معاشرت بـا حكّـام و تعـارف در 
برخوردھا بوده، یا عمر خویش را در تـرس، 
انــدوه تفكّــر، مجاھــده، مراقبــت ظــاھر و 
باطن، اجتناب از گناھان صغیره و كبیـره، 

 ھاىعى در درك شھوات نھفتـھ نفـس و كیـدس
شیطان و دیگر امورى كھ از علوم باطن مـى 

 .باشند سپرى كرده اند
بھ طور قاطع دانست كـھ عـالمترین  باید

اھل زمان و نزدیكترین آنھا بـھ حـقّ كسـى 
اســت كــھ بــھ صــحابھ شــبیھ تــر و از روش 
پیشینیان صالح آگاھتر باشد، چرا كھ دیـن 

از ایـن رو علـى . ستاز آنان گرفتھ شده ا
با : در پاسخ آنھا كھ گفتند) علیھ السلام(

بھترین ما «: فلان شخص مخالفت كردى، فرمود
كســى اســت كــھ ایــن دیــن را فرمــانبردار 

 ».باشد
سـزاوار اسـت در ایـن گفتـار : گویم مى

واژه صحابھ در ھر دو مورد بـھ اھـل بیـت 
تبدیل شود، چنـان كـھ مـا ) علیھم السلام(

ھ این مطلب اشاره كرده ایم، پیش از این ب
و در آینده نیز بھ خواست خدا بـھ تحقیـق 

 .آن خواھیم پرداخت
بنـابراین نبایـد در : مـى گویـد غزّالى

صـلّى (پیروى از مردمى كھ با پیامبر خـدا 
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ھمزمان بـوده انـد از ) � علیھ وآلھ وسلّم
مخالفت مردم زمان خویش بیمناك بـود، چـھ 

اختیـار كـرده مردم بر حسب طبع خـودرأیى 
اند و نفس آنھا اجازه نمـى دھـد اعتـراف 

 ھشـتكنند كھ رأى آنھا سبب محرومیّـت از ب
است، از این رو مدّعى مى شوند كھ جـز راه 
آنھا راھى بـراى رسـیدن بـھ بھشـت وجـود 

 .ندارد
ابن مسعود بـھ طـور موقـوف و مسـند  از

اصل دو چیز اسـت : روایت شده كھ گفتھ است
ــد از  ــار، و آن دو عبارتن ــار و رفت گفت

بھترین گفتار كـلام خداونـد، و نیكـوترین 
صــلّى � علیــھ وآلــھ (رفتــار روش پیــامبر 

ــلّم ــت) وس ــو . اس ــاى ن ــده ھ ــان از پدی ھ
بپرھیزید، كھ بدترین كارھا كارى است كـھ 

آمده است، چھ ھر تازه اى بدعت  دیدتازه پ
ھـان آرزوى . است و ھر بدعتى گمراھى اسـت

درازى آرزو دلھـا  دراز نداشتھ باشید كـھ
را سخت مى كند، بدانید ھر چھ آمدنى اسـت 

 .نزدیك است، و دور آن است كھ آمدنى نیست
صلّى � علیھ وآلـھ (خطبھ پیامبر خدا  در
خوشا بـھ حـال كسـى كـھ : آمده است) وسلّم

عیبھایش او را مشغول سـاختھ، و از توجّـھ 
از مـالى . بھ عیبھاى مردم بازداشتھ اسـت

كـاب گنـاھى بـھ دسـت آورده كھ بـدون ارت
انفاق، و با اھل فقھ و حكمت معاشرت كند، 

 ارانو از ھمنشینى با فرومایگـان و بزھكـ
خوشا بھ حال كسى كـھ فـروتن، . پرھیز كند

خوشخوى و باطنش پاكیزه باشد و شرّ خود را 
خوشا حال كسى كـھ بـھ . از مردم باز دارد

دانش خود عمل، و زیـادى مـالش را انفـاق 
زیادى گفتارش را نگـھ دارد، و از و . كند

ابـن . سنّت فراتر نرود و بـھ بـدعت نرسـد
رفتـار  سـندر آخر زمـان ح: مسعود مى گفت

: بھتر از عمل بسیار است و نیـز مـى گفـت
شما در روزگارى بھ سر مى برید كھ بھترین 
شما كسى است كھ در كارھا شتاب كند، و پس 
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از شــما روزگــارى فــرا خواھــد رســید كــھ 
ین مـردم كسـى خواھـد بـود كـھ در نیكوتر

كارھا درنگ و در آنھا تامّل كنـد، و ایـن 
گفتـھ  راستو وى . بھ سبب كثرت شبھات است

است چھ ھر كس در این زمان در كارھا دقّـت 
و تأمّل نكند، و با نظرات مـردم ھمـرأى و 
ھمگام شود، و بھ آنچھ آنھا بدان اشـتغال 
ك دارند مشغول گردد، او ھم مانند آنھا ھلا

شگفت تر ایـن : حذیفھ گفتھ است. خواھد شد
كھ معروف امروز شـما منكـر زمـان گذشـتھ 

زمان آینده خواھد  روفاست، و منكر شما مع
بود، و شما مادام كھ حـقّ را بشناسـید، و 
عالم در میان شما تحقیر نشود پیوسـتھ در 

و راست گفتھ است . خیر و خوبى خواھید بود
ر نیكـو و چھ بیشتر آنچـھ در ایـن روزگـا

معروف شمرده مى شود، در دوران صحابھ زشت 
و منكر بـوده انـد، و از برگزیـده تـرین 

ما آراستن مسجدھا و ھزینھ  اركارھاى روزگ
ــزه كاریھــاى  ــیار در ری ــوال بس ــردن ام ك
ساختمان آنھا و گستردن فرشھاى قیمتـى در 
آنھاســت، در حــالى كــھ فــرش كــردن مســجد 

فتھ انـد بابوریا بدعت شمرده مى شده، و گ
كھ این از كارھاى حجّاج است، و مسـلمانان 
اولیّھ كمتر میان خود و خاك حایل قرار مى 

ھمچنین اشتغال بھ دقایق جدل و . دداده ان
مناظره از مھمّترین علوم این روزگار است، 
و گمان مى كنند از بزرگترین وسایل تقـرّب 
بھ پروردگار مى باشد، در حـالى كـھ ایـن 

. از منكـرات بـوده اسـتكار پیش از ایـن 
ھمچنین از كارھـاى ایـن زمـان تلحـین در 
اذان و قرآن است و دیگر از حـدّ گذرانـدن 

و وسوسـھ در طھـارت و سـختگیرى در  ظافتن
نجاست لباس، و در عین حال سھل انگارى در 
ــال  ــا و امث ــودن خوراكھ ــرام ب ــلال و ح ح
اینھاست براستى ابن مسعود كھ خداونـد از 

شـما در : گفتـھ اسـت او خشنود باد درسـت
زمانى بھ سر مى برید كھ ھوسھا تابع علـم 
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است و بزودى روزگارى فرا مى رسد كھ علـم 
علـم را رھـا : ھوسھاست، و گفتھ اند تابع

كردند، و بـھ چیزھـایى عجیـب و غریـب رو 
آوردند، و چقدر فقھ میان آنھا كـم اسـت، 

و از خداونـد بایـد كمـك ) در چنین وضعى(
 .خواست
مردم در زمانھـاى پیشـین از : اند گفتھ

این امور نمى پرسـیدند، چنـان كـھ مـردم 
امروز مى پرسند، و عالمان از حلال و حرام 
سخن نمى گفتند، بلكھ سـخن آنـان دربـاره 

معناى ایـن گفتـھ آن . مكروه و مستحبّ بود
است كھ آنھـا در مسـائل دقیـق كراھیـت و 

 ازاستحباب نظر مى كردند، امّا دورى كردن 
و نیـز . اى آنھا امرى روشـن بـودحرام بر
از این گروه دربـاره آنچـھ از : گفتھ اند

پیش خود پدید آورده انـد نپرسـید، زیـرا 
براى چنین پرسشھایى پاسخھایى آماده كرده 
اند، لیكن از آنھا پیرامون سـنّت بپرسـید 

در حـدیث مشـھور . چھ آن را نمـى شناسـند
 :آمده است

ن كس در دین مـا چیـزى را كـھ در آ ھر«
، و »نیست پدید آورد او مردود خواھد بـود

ھـر كـس امّـتم را «در حدیث دیگرى است كھ 
فریب دھد لعنت خداوند و فرشـتگان و ھمـھ 

اى پیـامبر : عـرض كردنـد» .مردم بر اوست
ایـن «: فریب امّتت چگونھ است؟ فرمود! خدا

 ولكھ بدعتى پدید آورد، و مردم را بھ قبـ
خداونـد «: و فرموده اسـت» .آن وادار كند

: را فرشتھ اى ست كھ ھر روز ندا مـى دھـد
ھر كس با سنّت پیـامبر خـدا مخالفـت كنـد 

 ».شفاعت او را نمى یابد
كسى كھ با ابداع آنچھ مخـالف سـنّت  مثل

است بھ اصل دین ضربھ مـى زنـد، و آن كـھ 
تنھا گناھى را مرتكب مى شود ماننـد كسـى 
است كھ در برابر پادشاه سر بھ نافرمـانى 

د و بخواھد سلطنت او را زایل كنـد، بردار
ــى  ــدمت معیّن ــام دادن خ ــھ در انج و آن ك
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ــن  ــت ای ــرده اس ــانى ك ــاه را نافرم پادش
گاھى بخشوده مى شـود، در حـالى  انىنافرم

كھ گناه آن كسى كھ زوال دولتش را خواستھ 
یكـى از دانشـمندان . است نابخشودنى اسـت

آنچھ پیشینیان در آن سخن گفتھ : گفتھ است
اند خاموش بودن از آن جفاست، و در آنچـھ 
آنھا سكوت كرده اند سخن گفتن از آن تكلّف 

 .و نابجاست
است ھر كھ از حق گران : گفتھ است دیگرى

آن تجاوز كند ستم كـرده و ھـر كـس در آن 
كوتاھى كند عجز نشـان داده، و آن كـھ در 
. مورد آن سكوت كند بھ آن اكتفا كرده است

فرمـوده ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر 
روش میانھ را برگزینید كـھ تنـدرو «: است

بـھ آن  دهبھ آن باز مى گردد و عقب افتـا
 :اس گفتھ استابن عبّ » .مى رسد

در دلھاى اھـل آن شـیرین اسـت،  گمراھى
وَ ذَرِ الَّـذِینَ اتَّخـَذُوا : خداوند فرموده است

أَ فَمَنْ زُیِّنَ لَـھُ : دِینَھُمْ لَعِباً وَ لَھْواً و نیز
سوُءُ عَمَلِھِ فَرَآهُ حَسنَاً، بنابراین ھر چھ پـس 
از صحابھ پدید آورده اند، و بیرون از حدّ 

و بازیچـھ  ھـوز بوده لعب و لضرورت و نیا
ایـن كـھ : یكى از عارفان گفتھ اسـت. است

ابدال در اطراف زمین پراكنده شـده، و از 
دید ھمگى مردم پنھان مانده اند براى این 
است كھ آنھا تاب دیـدن عالمـان زمـان را 
ندارند، زیرا این عالمـان از نظـر آنـان 
نادان و از شناخت خداوند بى بھـره انـد، 

و نادانھـا  انكـھ در نظـر خودشـدر حالى 
 .عالمند
از بزرگتـرین : شوشـترى گفتـھ اسـت سھل

گناھان این است كھ انسان نداند كھ نادان 
است، و در مردم بنگرد، و سخن اھـل غفلـت 
را بشنود، و ھر عـالمى كـھ شـیفتھ دنیـا 
باشد نباید بھ سخن او گوش فرا داد بلكـھ 
باید نسبت بھ سـخن او مظنـون بـود زیـرا 

ن در راه آنچھ دوست دارد مى كوشد، و انسا
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چھ را با خواستھ ھاى او سازگار نیسـت  ھر
از ایـن رو خداونـد . از خود دور مى كنـد

 :متعال فرموده است
ً  وَ  و  لا تطُِ��عْ م��ن أغَْفلَْن��ا قلَْبَ��ھُ عَ��نْ ذِكْرِن��ا وَ اتَّبَ��عَ ھَ��واهُ وَ ك��انَ أمَْ��رُهُ فرُُط��ا

نى نادانھاى گنھكار نیكوحـال تـر از كسـا
ھستند كھ در راه دین نـادان، و معتقدنـد 
نسبت بھ آن دانا و عالم مى باشند، زیـرا 
عامى گنھكار بھ تقصیر خود اعتـراف دارد، 

توبـھ و اسـتغفار مـى  خداوندو بھ درگاه 
كند، لیكن نادانى كھ گمان مى كنـد عـالم 
است و علومى را كـھ بـدانھا مشـغول اسـت 

از وســیلھ آبــادى دنیــاى وى و اعــراض او 
سلوك راه آخرت و دین است، از ایـن گنـاه 
توبھ نمى كنـد و از خداونـد آمـرزش نمـى 
طلبد بلكھ تا دم مرگ بھ ھمین روش ادامـھ 

وضع بر بیشتر مردم جز  اینو چون . مى دھد
كسانى كھ خداوند آنھا را مصون داشتھ است 
غلبھ دارد، و امیدى بھ اصـلاح حـال آنھـا 

اھــل  نیســت، راه ســالمتر بــراى كســى كــھ
احتیاط و پرھیز باشد كناره گیرى و جدایى 
از مردم است، چنان كھ بھ خواست خدا ایـن 
موضوع را بزودى در كتاب عزلت شرح خواھیم 

ھمین جھت بوده است كھ یوسـف بـن  ھب. داد
اسباط بھ حذیفھ مرعشى نوشت چھ گمان دارى 
درباره كسى كھ یك تن نمى یابد تا بـا او 

ى كـھ بـا او ذكـر ذكر خدا كند جز گنھكار
و این عزلت بھ سـبب . خدا كردن معصیت است

و او راست . آن است كھ اھل ذكرى نمى یابد
 یزدگفتھ است، زیرا كسى كھ با مردم مى آم

نمى تواند از غیبت كردن و یا شنیدن آن و 
یا خاموش ماندن از نھى منكـر یعنـى كـار 
زشت بر كنار بماند بھترین حالات این اسـت 

مى را بھ دیگرى بیاموزد، یـا كھ انسان عل
و اگر بیندیشد . آن را از دیگرى فرا گیرد

و بداند كھ دانشجو ھدفش از تحصـیل دانـش 
بـراى طلـب  ىاین است كـھ آن را وسـیلھ ا

بى . دنیا و دامى براى ایجاد شرّ قرار دھد



321 
 

شكّ معلّم یاور و دستیار و پشتیبان او بـھ 
شمار مى آید، و ھموست كھ اسباب این كـار 
را براى او فراھم مى سـازد، و او ماننـد 
كسى است كھ بھ راھزن شمشیر بفروشـد، چـھ 
ھمان گونھ كھ دانش شایسـتگى دارد در راه 
خیر بھ كار رود، از شمشیر نیز مـى تـوان 

ــت ــر جھــاد بھــره گرف ــن رو . در ام از ای
فروختن شمشیر بھ كسى كھ بھ قرائن حال مى 

ھـد داند كھ آن را جھت راھزنى بھ كار خوا
 .گرفت اجازه داده نشده است

این دوازده نشانھ از نشـانھ ھـاى  بارى
عالمان آخرت بود، و ھر یك از آنھا بخشـى 
از اخلاق علماى پیشین را شـامل مـى شـود، 
اینك تو یكى از این دو راه را انتخاب كن 
یا خود را بھ این صفات آراستھ كن، و یـا 
بھ تقصیر خود معتـرف بـاش، و مبـادا راه 

 مشـتبھى را برگزینى و امر را بر خود سوّم
كنى، و آنچھ را وسیلھ جلـب دنیاسـت دیـن 
خوانى، و روش بیكاره ھـا را روش عالمـان 
راسخ بدانى، و با این جھل و انكـار خـود 
. را بھ گروه نابودشدگان نومید ملحق سازى

از خدعھ ھاى شیطان كھ اكثـر مـردم بـدان 
از ھلاك شده اند بھ خدا پناه مى بـریم، و 

قـرار دھـد  ىاو مى خواھیم ما را از كسان
كھ زندگى دنیا آنھا را نفریفتھ، و شیطان 

 .آنھا را مغرور خداوند نگردانیده است
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ھفتم درباره عقل و شرف و حقیقـت و  باب
 اقسام آن

 
  :و شرافت آن عقل

براى اثبات شرافت عقل نیـازى بـھ  بدان
ارائھ دلیل نیست، بویژه كھ پـیش از ایـن 
شرف علم بیان و روشن شده است، و عقل خود 
سرچشمھ علم و منبع و اساس آن اسـت، و در 
حقیقت دانش ثمره درخت عقـل و بـھ منزلـھ 
نور نسبت بھ خورشید و رؤیت نسبت بھ چشـم 

ن ای ىمى باشد و چگونھ ممكن است عقل دارا
شرافت نباشد، و حال ایـن كـھ آن سـرمایھ 
كسب سعادت در دنیا و آخرت اسـت، و چطـور 
مى توان در شرف آن تردید كرد، در صـورتى 
كھ چھارپایان بـا ھمـھ نارسـایى فھـم در 
برابر عقل اظھار شرم و ترس مى كنند، تـا 
آن جا كھ پرجثّـھ تـرین و درّنـده تـرین و 

 بـھ شزورمندترین آنھـا ھنگـامى كـھ چشـم
انسان مى افتد شرمگین و بیمناك مى شـود، 
زیرا احساس مى كنـد كـھ انسـان بـھ سـبب 
اختصاص بھ دانستن حیلـھ و نیرنـگ بـر او 
برترى و چیرگـى دارد از ایـن رو پیـامبر 

: فرمـوده اسـت) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
سالخورده در میان قومش مانند پیامبر در «

بسیارى  و این بھ سبب» .بین امّتش مى باشد
مال و فزونى سنّ و زیادى نیروى او نیسـت، 
بلكھ بھ سبب فزونى تجربھ كـھ حاصـل عقـل 
اوست مى باشد بھ ھمین علّت است كھ كردھـا 
و تركھا و درشتخویان عرب و دیگر مردم با 
آن كھ فاصلھ زیادى با چھار پایان ندارند 
. طبیعتا بھ سالخوردگان احترام مى گذارند

از دشمنان لجـوج كـھ  ىسیاربھ ھمین سبب ب
صلّى � علیھ (تصمیم مى گرفتند پیامبر خدا 

را بھ قتل برسانند، ھمین كـھ ) وآلھ وسلّم
چشمشان بر او مى افتاد، و دیده ھاشان بھ 
جمال آن حضرت روشن مى شد، فروغ نبوّت كـھ 
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از صفحھ رخسار آن بزرگوار مى درخشید بـر 
آنھــا مــى تابیــد و از او بــھ ھــراس مــى 

اگر چھ این نور ماننـد عقـل در  ند،فتادا
 .درون وجود او مستقرّ بود

شرافت عقل امـرى بـدیھى و درك آن  بارى
غیر قابل انكار است، و مقصود ما در ایـن 
جا تنھا ذكر اخبار و آیـاتى اسـت كـھ در 

خداوند متعال در . این باره وارد شده است
كتاب خـود آن را نـور نامیـده و فرمـوده 

السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ و علم حاصـل � نُورُ : است
از عقل را روح و زندگى خوانده و فرمـوده 

 :است
هُ و أَ وَ م�ن ك�انَ مَیْت�اً فأَحَْییَْن�ا: كَذلِكَ أوَْحَیْنا إلِیَْ�كَ رُوح�اً م�ن أمَْرِن�ا و نی�ز وَ 

در آن جا كھ از نـور و ظلمـت سـخن گفتـھ 
مرادش علـم و جھـل مـى باشـد، چنـان كـھ 

خـْرِجُھُمْ مـن الظُّلُمـاتِ إِلَـى یُ : فرموده اسـت
 .النُّورِ 

فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر
اوامر پروردگارتان را تعقّل كنیـد، «: است

و عمل بر طبق فرمان و عقل را بھ یكـدیگر 
سفارش كنید، تا آنچھ را بدان مأمور گشتھ 
و یــا از آن نھــى شــده ایــد بشناســید، و 

ــما  ــار ش ــھ آن ك ــد ك ــزد بدانی را در ن
 نھمچنـی. پروردگارتان بـزرگ مـى گردانـد

بدانید كھ خردمند كسـى اسـت كـھ خـدا را 
اطاعــت كنــد، ھــر چنــد بــدمنظر، زبــون، 
فرومایھ، و بدھیأت باشد، و نادان آن است 
كھ خدا را معصیت كند، اگر چھ خوش منظـر، 
گرانقدر، بلندپایھ، خـوش ھیـأت، فصـیح و 

تعـالى  سخنور باشد، چرا كھ در پیشگاه حق
 ىبوزینھ و خوك از كسى كھ او را نافرمـان

مى كند خردمندترند، و بھ ایـن كـھ مـردم 
دنیــا شــما را بــزرگ مــى دارنــد فریفتــھ 

 ».نشوید، چھ شما در زمره زیانكارانید
نخستین چیـزى كـھ «: فرموده است ھمچنین

پـیش : خدا آفریده عقل است بـھ او فرمـود
 بـازگرد: آى، پیش آمد سپس بـھ او فرمـود
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بھ عزّت و جلالـم : پس از آن فرمود. بازگشت
ســوگند ھــیچ مخلــوقى گرامــى تــر از تــو 
نیافریدم، اخذ و اعطـا، و ثـواب و عقـاب 

 ».خود را بھ تو منوط و وابستھ ساختم
این عقل اگـر عـرض اسـت : گفتھ شود اگر

چگونھ پیش از اجسام آفریده شـده، و اگـر 
جوھر است چطور ممكن است قائم بـھ نفـس و 

حیّز باشد، پاسخ این است كھ این مطلب نامت
از مسائل علم مكاشفھ اسـت، و ذكـر آن در 

و غـرض مـا در . علم معاملھ شایستھ نیسـت
 .این جا بیان علم معاملھ است

من این حدیث را بھ طور كـافى : گویم مى
در كتاب خود بھ نام عین الیقین كھ آن را 
در علم مكاشفھ تصنیف كـرده ام شـرح داده 

ب مذكور مشتمل بر انوار حكمتھا و ام، كتا
 .است) علیھم السلام(اسرار سخنان معصومین 

صـلّى � علیـھ (پیـامبر : مى گوید غزّالى
انسان بـھ سـبب «: فرموده است) وآلھ وسلّم

حسن خلق مرتبھ روزه گیر شب زنـده دار را 
بھ دست مى آورد، و حسن خلق او بـھ كمـال 

ردد، نمى رسد مگر آنگاه كھ عقلش كامـل گـ
در این ھنگام ایمانش نیـز كامـل شـده، و 

خـود  نخدا را فرمانبردار گردیده، و دشـم
 ».ابلیس را نافرمانى خواھد كرد

سعید خدرى روایت كرده كـھ پیـامبر  ابو
: فرمـوده اسـت) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
براى ھر چیزى تكیھ گـاھى اسـت، و تكیـھ «

گاه مؤمن خرد او و عبادت وى بـھ انـدازه 
عقل اوست آیا سخن فاجران را نشنیده ایـد 

لَوْ كُنَّا نَسـْمَعُ أَوْ نَعْقِـلُ مـا : كھ مى گویند
 ».عِیرِ السَّ كُنَّا في أَصْحابِ 

: براء بن عازب نقل شده كھ گفتھ است از
: فرمـود) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر 

فرشتگان بھ وسیلھ عقل در طاعت حقّ تعالى «
جدّ و جھد مى كنند، و مؤمنـان فرزنـد آدم 
بھ اندازه خردشان در این راه مى كوشـند، 
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از ایــــن رو فرمــــانبردارترین آنھــــا 
 ».خردمندترین آنھاست

صلّى (ابن عبّاس روایت شده كھ پیامبر  زا
ھر چیزى «: فرموده است) � علیھ وآلھ وسلّم

را وسیلھ و ساز و برگى اسـت، و وسـیلھ و 
ساز و برگ مؤمن خرد اوست و ھـر چیـزى را 
مركوبى است، و مركوب آدمى عقل اوست و ھر 
چیزى را ستون و پایھ اى اسـت، و سـتون و 

را مقصـدى  ىمپایھ دین عقل است و ھـر قـو
است و مقصد عابدان عقل است و ھر قومى را 
سرپرستى است و سرپرست عابدان عقل اسـت و 
ھر بازرگانى را سرمایھ اى است، و سرمایھ 
مجتھدان عقـل اسـت و ھـر خـانواده اى را 
نگھبانى است، و نگھبان خـانواده صـدیقان 
عقل است ھر ویرانـى را آبـادانى اسـت، و 

و ھــر كســى را آبــادانى آخــرت عقــل اســت 
بازمانده اى ست كـھ بـھ او منسـوب و بـھ 
وسیلھ وى از او یاد مى شود، و بازمانـده 
صدّیقان كھ آنان بدان نسبت دارنـد، و بـھ 
وسیلھ آن از آنھا یاد مى شود عقل است، و 
لازمھ مسافران خیمھ است، و خیمـھ مؤمنـان 

 ».عقل است
فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

محبوبترین مؤمنان نزد خداوند كسـى « :است
است كھ خویشـتن را بـھ طاعـت حـقّ تعـالى 
بگمارد، و خیرخواه بندگانش باشـد، عقلـش 
را كامل و عمل خـود را خـالص گردانـد، و 
بینش بـھ دسـت آورد، و طبـق آن در دوران 
زنــدگانى خــویش عمــل كنــد، تــا پیــروز و 

 ».رستگار شود
فرموده ) مصلّى � علیھ وآلھ وسلّ ( پیامبر

خردمندترین شما كسى است كـھ ترسـش «: است
از خداوند بیشتر و نظرش در آنچـھ بـھ آن 
امر و از آن نھى شده نیكوتر است، ھر چند 

 ».كمتر از ھمھ بھ مستحبّات بپردازد
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اخبارى كھ از طریق خاصّھ در شرافت : فصل
 عقل وارد شده است

از جملھ احادیثى كـھ در ایـن : گویم مى
طریق خاصّھ نقل شده حدیثى است كھ باره از 

آن را ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب كلینى در 
كافى بھ سند خود بھ طور مرفـوع از برخـى 

صـلّى (از اصحاب ما روایت كرده كھ پیامبر 
 :فرموده است) � علیھ وآلھ وسلّم

چیزى بھتر از عقل میان بندگان  خداوند«
 تقسیم نكرده است از ایـن رو خـواب عاقـل
بھتر از شب بیدارى جاھل، و اقامـت عاقـل 
. نیكوتر از حركت جاھـل بـراى جھـاد اسـت

خداوند پیامبر و رسولى برنینگیختـھ مگـر 
آنگاه كھ خرد او كامـل گشـتھ، و عقـل او 

و آنچـھ . برتر از عقـل ھمـھ امّـتش باشـد
در ضـمیر ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( مبرپیا

اسـت،  خود دارد، برتر از اجتھاد مجتھدان
و ھیچ بنده اى واجبات الھى را انجام نمى 
دھد مگر این كـھ آنھـا را بـھ عقـل خـود 

ھیچ یك از عابدان در فضـل . دریافتھ باشد
عبادت خود بھ مرتبھ عاقل و عقلا نمى رسـد 

دربـاره  نـدآنان ھمان صاحبدلانند كھ خداو
رُ إلاَِّ أوُلوُا الأْلَْبابِ : آنھا فرموده است   .وَ ما یَذَّكَّ

بھ سند خود از اصبغ بن نباتھ از على  و
روایت مى كند، كـھ فرمـوده ) علیھ السلام(

علیھ (بر آدم ) علیھ السلام(جبرئیل «: است
ــلام ــن ) الس ــت اى آدم م ــد، و گف ــرود آم ف

مأمورم تو را میان سھ چیز مخیّر گـردانم، 
یكى را برگـزین و دو تـا را واگـذار آدم 

: گفـت اى جبرئیل آن سھ چیز كدامند؟: گفت
: گفـت) علیھ السلام(آدم . عقل، حیا و دین
جبرئیل بـھ حیـا و دیـن . عقل را برگزیدم

شــما بازگردیــد و او را واگذاریــد : گفــت
 :گفتند
جبرئیل ما دستور داریم كھ عقـل ھـر  اى

 :كجا باشد ھمراه او باشیم، جبرئیل گفت
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دستورى كھ دارید عمل كنیـد، و بـالا  بھ
 ».رفت
مرفوع از سھل بـن  بھ سند خود بھ طور و

 :زیاد روایت كرده كھ گفتھ است
خرد «: فرمود) علیھ السلام(مؤمنان  امیر

پوششى پنھانى و فضل، جمـالى آشـكار اسـت 
نقیصھ اخلاقى ات را با فضل خود بپوشان، و 
بھ وسیلھ خرد خویش با ھوسھایت مبارزه كن 
تا دوستى دیگران بـھ تـو تسـلیم و محبّـت 

 ».شودآنان نسبت بھ تو ظاھر 
بھ سند صحیح از محمّد بن مسلم از ابى  و

روایت كرده ) علیھ السلام(جعفر امام باقر 
چون خدا عقل را آفریـد، «: كھ فرموده است

: آن را بھ سـخن درآورد، و بـھ آن فرمـود
: پــیش آى پــیش آمــد، ســپس بــھ او فرمــود

بـھ : بازگرد بازگشت، آنگاه خداوند فرمود
كـھ  دمیعزّت و جلال خودم سوگند خلقى نیافر

در نزد من از تو محبوبتر باشـد، و تنھـا 
تو را در كسـى كـھ او را دوسـت مـى دارم 
كامل مى گردانم، آگاه باش روى امر و نھى 
من با توست، و كیفر و پاداشـم بـھ حسـاب 

 ».توست
بھ سند خود از ابى الجـارود از ابـى  و

نقـل كـرده ) علیھ السلام(جعفر امام باقر 
در روز رسـتاخیز خداوند «: كھ فرموده است

در حساب بندگان خود بھ اندازه عقلـى كـھ 
در دنیــا بــھ آنھــا داده اســت رســیدگى و 

 ».سختگیرى مى كند
بھ سند خود از عبد � بن سنان از ابى  و

روایـت مـى كنـد كـھ ) علیھ السلام(عبد � 
صلّى � علیـھ وآلـھ (پیامبر «: فرموده است

عقـل  حجتّ خدا بر بنـدگان اوسـت، و) وسلّم
میان ھـر یـك از بنـدگان و خداونـد حجـّت 

 ».است
بھ سند خود از احمد بن محمّد بھ طـور  و

علیـھ (مرسل نقـل كـرده كـھ ابـو عبـد � 
سـتون حیـات انسـان «: فرموده است) السلام
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عقل است، و خرد سرچشمھ ھوش، فھم، حفـظ و 
او در پرتو خرد بـھ كمـال مـى . دانش است

سـیلھ گشـایش رسد، و آن رھنما و مرشد و و
 بـىكار اوست، و ھر گاه خودش بھ انوار غی

مؤیّد باشد دانشمند، حافظ، ذاكر، زیـرك و 
با فھم خواھد بود و بھ سـبب آن چگونـھ و 
چھ را و كجـا را مـى دانـد و خیرخـواه و 
بدخواه خود را مى شناسد، و چـون ایـن را 
بداند راه و چاه و وصل و فصل خود را نیز 

پرسـتى خـویش را  خواھد دانسـت، و یگانـھ
او  اعـتنسبت بھ خداوند خالص و بھ لزوم ط

اقرار خواھد كرد، و چـون چنـین كنـد بـھ 
تلافى از دست رفتھ ھا مـى پـردازد، و بـھ 
آنچھ براى آینده لازم است مشغول مـى شـود 
مى داند در چھ وضعى است، و بـراى چـھ در 
این جاست، از كجا بھ این جا آمده، و بـھ 

اینھا ھمھ بـھ یـارى  كجا باز مى گردد، و
 ».عقل است

بھ سند خود از برخى از اصحاب مـا از  و
حـدیث كـرده كـھ ) علیھ السلام(ابى عبد � 
میان ایمان و كفر تنھا كـم «: فرموده است

اى فرزنــد : عــرض شــد. عقلــى فاصــلھ اســت
بنده خدا : چگونھ است این؟ فرمود! پیامبر

تمایلش متوجّھ مخلوق مى شود، و حـاجتش را 
 بـااخلاصش او مى برد، در صورتى كھ اگر پی

بھ خدا رو آورد، آنچـھ را مـى خواھـد در 
 ».نزدیكترین وقت بھ او خواھد داد

بھ سند خود از سماعة بن مھران روایت  و
در نزد ابى عبـد � : مى كند، كھ گفتھ است

بودم و گروھـى از دوسـتانش ) علیھ السلام(
ھ نیز حضور داشتند، سخن از عقل و جھـل بـ

عقـل را بـا «: میان آمد آن حضـرت فرمـود
لشكرش و جھل را با لشـكرش بشناسـید، تـا 

فدایت شـوم، : سماعھ عرض كرد. ھدایت شوید
جز آنچھ از شما آموختـھ ایـم چیـزى نمـى 

خداوند عقل را از نور خویش : دانیم فرمود
آفرید، و او نخستین مخلوق روحانى از سمت 
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، دور دور شـو: راست عرش است بھ آن فرمود
. پیش بیا پیش آمـد: شد، سپس بھ آن فرمود

تو را با عظمت آفریـدم، و : خداوند فرمود
سـپس جھـل  داشتمبر ھمھ آفریدگانم گرامى 

را از دریاى شور و ظلمانى آفریـد، و بـھ 
دور شو، دور شـد، سـپس بـھ آن : آن فرمود

 :گفت
تكبّر : بھ او فرمود. بیا پیش نیامد پیش

سپس خـدا بـراى . دورزیدى و آن را لعن كر
عقل ھفتاد و پنج لشكر قرار داد، چون جھل 
آنچھ را خداوند بھ عقل كرامت كرده و بـھ 
او بخشیده است مشاھده كـرد دشـمنى او را 

پروردگـارا ایـن : در دل گرفت، و عرض كرد
و  آفریدىھم مخلوقى مانند من است، او را 

گرامى داشتى و نیرو دادى، من ضدّ او ھستم 
یى ندارم، بھ اندازه لشكرى كھ و ھیچ نیرو

بھ او داده اى بھ مـن ھـم بـده، خداونـد 
آرى بھ تو مى دھم امّا اگر پـس از : فرمود

آن نافرمــانى كــردى، تــو و لشــكرت را از 
بـھ : رحمت خود دور مى گردانم، عـرض كـرد

و پـنج  ھفتـادسـپس خداونـد . این خشنودم
لشكر بھ او بخشید و ھفتاد و پـنج لشـكرى 

بھ عقل عطـا كـرده بـدین شـرح كھ خداوند 
 :است
 -٢بـدى وزیـر جھـل / خوبى وزیر عقل -١

 -٤انكـار حـق / تصدیق حـقّ  -٣كفر / ایمان
رضـا  -٦ستمگرى / دادگرى -٥نومیدى / امید

ــنودى / شــكر -٧خشــم و نارضــایى / و خش
 -١٠حـرص / توكّـل -٩یأس / طمع -٨ناسپاسى 

مھـر و  -١١سـخت دلـى / نرم دلـى و رأفـت
 -١٣نادانى / دانایى -١٢غضب كین و / رحمت
/ پارسـایى و پاكـدامنى -١٤كودنى / ىزیرك

 -١٦دنیا طلبى / زھد -١٥بى شرمى و ھرزگى 
بیم  -١٧تندخویى و سبكسرى / نرمش و مدارا

ــقّ  ــاكى / از ح ــى ب ــى -١٨ب ــود / فروتن خ
شـتابزدگى / آرامى و آھستگى -١٩برتربینى 

كـم  -٢١بى خردى و تندخویى / بردبارى -٢٠



330 
 

تـن دادن و  -٢٢پرگـویى / خاموشـى گویى و
شكّ / پذیرفتن -٢٣سركشى كردن / بودن سلیمت

چشـم  -٢٥بـى تـابى / شـكیبایى -٢٤داشتن 
 -٢٦انتقــام و بازخواســت / پوشــى و گذشــت

سـھو و / اندیشـیدن -٢٧بینوایى / توانگرى
ــى التفــاتى   -٢٩فراموشــى / حفــظ -٢٨ب

 -٣١آز / قناعـت -٣٠بـى علاقگـى / مھرورزى
دشمنى / دوستى -٣٢دریغ / واساتھمدردى و م

ــــادارى -٣٣ ــــكنى / وف ــــان ش  -٣٤پیم
برترى / تسلیم -٣٥نافرمانى / فرمانبردارى

/ محبّـت -٣٧بلا / سلامت -٣٦جویى و گردنكشى 
درسـتى  -٣٩دروغگـویى / راستگویى -٣٨بغض 

/ امانـت -٤٠ضدّ آن ) باطل(نادرستى )/ حقّ (
 -٤٢ناخالصـى و ناپـاكى / اخلاص -٤١خیانت 

و  تنفھمى معرفـ/ كندفھمى فھمیدگى/ كىچالا
مـدارا و  -٤٣انكار و ناسپاسى / حق شناسى
/ یكرویى و حفظ عیب -٤٤افشاگرى / رازدارى

ــر  ــى و مك ــرّ  -٤٥دوروی ــى و س ــرده پوش پ
نمـاز و  -٤٦فـاش كـردم اسـرار / نگھدارى
 -٤٧بـى نمـازى و ضـایع كـردن آن / نیایش

روزه خوارى و شـكمبارگى / روزه و كم خورى
سـر  تپش/ حجّ  -٤٩گریز از جھاد / جھاد -٤٨

/ رازدارى در سخن -٥٠انداختن پیمان الھى 
/ نیكــى بــھ پــدر و مــادر -٥١ســخن چینــى 

بـا حقیقـت  -٥٢ناسپاسى نسـبت بـھ آنھـا 
/ شایســـتھ بـــودن -٥٣ریاكـــارى / بـــودن

 -٥٥خودنمــایى / خودپوشــى -٥٤ناشایســتگى 
ــھ / انصــاف دادن -٥٦بــى پروایــى / تقیّ

تجاوز و / توافق و آشتى -٥٧طرفدارى كردن 
 -٥٩آلودگى و چركینى / پاكیزگى -٥٨سركشى 

از حدّگذشتن / میانھ روى -٦٠بى شرمى / شرم
سـختى / آسانى -٦٢رنج ضّد آن / آسودگى -٦١
گرفتـارى / كاستى و نقص عافیـت/ بركت -٦٣
 -٦٥زیـاده طلبـى / اعتدال در زنـدگى -٦٤

وقار و  -٦٦ھواپرستى / حكمت و صلاح اندیشى
ــنگینى ــى / س ــبكى و جلف ــبختى -٦٧س / خوش
 -٦٩اصـرار بـر گنـاه / توبـھ -٦٨بدبختى 
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 -٧٠غـرور و غفلـت / استغفار و طلب آمرزش
دعا و توجّھ  -٧١سھل انگارى / محافظھ كارى

نشـاط و  -٧٢روگردانیدن از خـدا / بھ خدا
 -٧٤اندوه / شادى -٧٣تنبلى و سستى / چستى

 -٧٥جـدایى و كنـاره گیـرى / الفت و انـس
 فاتبخـل و دریـغ ھمگـى صـ/ سخاوت و بخشش

مذكور كھ سپاه عقلند تنھا در پیامبران و 
اوصیاى آنان یا مؤمنى كھ خداوند دلـش را 
براى ایمان آزموده است گرد مى آیند، امّا 
دیگر شیعیان و دوستان ما ھر یك از آنھـا 
خالى از بعضى از این صـفات نیسـتند، تـا 

جھـل آنگاه كـھ كامـل شـوند، و از لشـكر 
پاكیزه و آسوده گردنـد، در آن ھنگـام در 
كنار پیامبران و اوصـیاى آنـان در عـالى 
ترین درجات قرار خواھنـد گرفـت، و ادراك 
این مقام تنھا با شناخت عقل و سـپاه او، 
و دورى جســتن از جھــل و لشــكریانش میسّــر 

خداوند ما و شـما را در اداى . خواھد بود
 ».طاعت و جلب رضایتش موفّق بدارد

نیز كلینى بھ سند خود از حسن بن جھم  و
 :روایت كرده كھ گفتھ است

مــى ) علیــھ الســلام(امــام رضــا  شــنیدم
دوست ھر كسى عقل او و دشمنش جھل «: فرمود
 ».اوست

 :مى گوید غزّالى
 

 حقیقت عقل و اقسام آن بیان
كھ مردم در تعریف عقل و اقسـام و  بدان

م حقیقت آن دچار اختلاف شده، و اكثـر مـرد
از این كھ واژه عقل بر معانى چندى اطـلاق 
مى شود غافلند، و ھمین غفلت سـبب اخـتلاف 

آنچھ بحقّ مـى توانـد ایـن . آنھا شده است
ابھام را رفع كند این است كـھ عقـل واژه 

مـى  اطلاقاى ست كھ بالسوّیھ بر چھار معنا 
شود، ھمچنان كـھ واژه عـین میـان معـانى 

ھ از قبیـل و آنچـ. متعدّدى مشترك مى باشد
این واژه ھاست نمى تواند یك تعریف شـامل 
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ھمھ معانى مندرج در تحت آنھا گردد، بلكھ 
ھر یك از معانى آنھا بھ شرحى كھ در زیـر 
گفتھ مى شود باید جداگانـھ مـورد بررسـى 

این كھ عقل صفتى است كھ  -اوّل: قرار گیرد
انسان از دیگر جانوران بـدان ممتـاز مـى 

ت كھ آدمى بھ وسـیلھ شود، و ھمان چیزى اس
آن براى قبـول دانشـھاى نظـرى و تـدابیر 

حـارث . پنھانى فكرى آمـادگى یافتـھ اسـت
: محاسبى ھمین را اراده كرده كھ گفتھ است

عقل غریزه اى است كھ بھ وسـیلھ آن علـوم 
نظرى ادراك و صناعات طرح ریزى و اجرا مى 

و گویا نورى است كھ در دل مى تابد، . شود
دل براى درك اشیا مھیّا مى  و بھ وسیلھ آن

و آن كھ این مطلب را انكار كـرده، . گردد
و عقل را بھ علوم ضرورى مربوط دانستھ حقّ 
انصاف را ادا نكرده است، چھ خفتھ و فاقد 
علم را بھ اعتبار وجود ھمـین غریـزه بـا 

و ھمان گونھ . علمى عاقل مى دانند بىھمھ 
كھ حیات غریزه اى است كـھ بـھ وسـیلھ آن 

سم براى حركات اختیارى و ادراكـات حسـّى ج
آماده مى شود، عقل نیز غریزه اى سـت كـھ 
بھ سـبب آن برخـى از جـانوران بـراى درك 
علوم نظرى آمادگى مى یابنـد، و اگـر روا 
 رباشد كھ انسان را با الاغ در غریزه براب

دانستھ و گفتھ شود كھ تفاوتى میان آنھـا 
ان نیست جز این كھ خداونـد بـھ حكـم جریـ

عادت در انسان دانشھایى مى آفرینـد، كـھ 
ــى  ــانوران نم ــر ج ــا را در الاغ و دیگ آنھ
آفریند در این صورت جایز خواھد بـود كـھ 
میان جماد و الاغ در غریـزه حیـات تسـاوى 

 یستباشد و گفتھ شود كھ فرقى میان آنھا ن
جز این كھ خداوند متعال حركات مخصوصى بھ 

ینـد، چـھ حكم اجراى عادت در الاغ مـى آفر
اگر الاغ جماد بى جانى فرض گـردد لازم مـى 
آید گفتھ شود خداوند قادر است ھر حركتـى 
را كھ در الاغ مشاھده مـى شـود بـھ ھمـان 

و نیـز واجـب اسـت . ترتیب در او خلق كند
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گفتھ شود تفاوت الاغ بـا جمـاد در حركـت، 
تنھا بھ سبب غریـزه اى اسـت كـھ بـھ الاغ 

یات گفتھ مـى اختصاص یافتھ است و بھ آن ح
بھ ھمین گونھ فرق انسان با جانوران . شود

در ادراك علوم نظرى بھ سبب غریزه اى است 
كھ آن را عقـل مـى خواننـد، و آن ماننـد 
آینھ است كھ چون بھ علّت ویژگـى خـود كـھ 
صیقلى بودن است اشكال و رنگھـا را نشـان 

چنـان . مى دھد با اجسام دیگر تفاوت دارد
ت خود كھ براى رؤیـت كھ چشم در شكل و صفا

بنـابر . ساختھ شده از پیشانى متفاوت است
این نسبت غریزه عقل بھ علوم مانند نسـبت 
چشم بھ رؤیت است، و نسبت قرآن و شـرع در 
سوق دادن این غریزه بھ كشف علـوم ماننـد 

بنـابراین . بھ چشم اسـت تنور خورشید نسب
 .غریزه عقل را باید بھ ھمین گونھ شناخت

ھ عقل عبـارت از آگاھیھـایى این ك -دوّم
است كھ در ذات كودك بـا تمیـز نسـبت بـھ 
ممكن بودن آنچھ ممكن اسـت و محـال بـودن 
آنچھ محال مى باشد تدریجا بـھ وجـود مـى 
آید، مانند علم بھ این كـھ دو بیشـتر از 
یك است، و یا یك تن نمى توانـد در زمـان 
واحد در دو جا وجود داشتھ باشـد، و ایـن 

ست كھ برخى از متكلّمـان از تعریفى ا انھم
عقل عبارت از پاره : عقل كرده و گفتھ اند

اى از علوم ضرورى اسـت نسـبت بـھ امكـان 
آنچھ ممكن است و محال بودن آنچھ محال مى 

این تعریف نیز در واقع درست اسـت، . باشد
زیرا كھ این علوم وجود دارد، و یاد كردن 

امّـا  ،از آنھا با عنوان عقـل روشـن اسـت
نادرست مى باشد ایـن اسـت كـھ ایـن  آنچھ

عقل ھمـین : غریزه بكلّى انكار و گفتھ شود
 .علوم است و بس

این كھ عقل عبارت از داناییھـایى  -سوّم
است كھ در جریان احوال از تجارب بھ دسـت 
مى آید، زیرا معمولا بھ كسى كھ تجربھ ھـا 
او را آزموده و ورزیده كرده، و روشھا او 
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ساختھ است عاقـل گفتـھ را مھذّب و استوار 
مى شـود، و كسـى كـھ داراى صـفات مـذكور 

 اداننباشد او را كودن و بـى تجربـھ و نـ
و این نوع دیگرى از علوم است كھ . خوانند

 .عقل نامیده مى شود
این كھ نیروى این غریزه بـھ آن  -چھارم

درجھ رسد كھ عواقب كارھـا را بشناسـد، و 
است  شھوات نفس را كھ خواھان لذّات زودگذر

مقھور و ریشھ كن سازد، و چون ایـن قـدرت 
را بھ دست آورد او را عاقل مـى خواننـد، 
زیرا ھر كارى را كھ ترك كند و یا بھ جـا 
آورد بھ مقتضـاى مصـلحت و نظـر كـردن در 

و . عواقب آن است نھ بھ حكم شـھوات گـذرا
این صفت از ویژگیھاى انسانھایى اسـت كـھ 

 .از حیوانات جدا و ممتاز شده اند
كھ در اوّل گفتھ شد بھ منزلھ اساس  عقلى

و ریشھ و سرچشمھ، و دوّمى فرع نزدیكتر، و 
سوّمى فرع اوّلى و دوّمى اسـت، زیـرا علـوم 
تجربى بھ نیروى غریزه و دانشـھاى ضـرورى 
بھ دست مى آیند، و چھارمى ثمـره اى اسـت 
كھ در آخر حاصل مى شود، و آن ھدف نھـایى 

دوّم مربـوط  ول عقل اوّ . و مقصود غائى است
بھ طبع است، و سـوّمى و چھـارمى اكتسـابى 

فرموده ) علیھ السلام(از این رو على . است
 :است

  العقل عقلین فمطبوع و مسموع رأیت
  لا ینفع مسموع إذا لم یك مطبوع و

  لا تنفع الشّمس و ضوء العین ممنوع كما
در ) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم( پیامبر

خداونــد «: اســتگفتــار خــود كــھ فرمــوده 
، عقل »مخلوقى باارزش تر از عقل نیافریده

اوّل را اراده كرده اسـت و در آن جـا كـھ 
 :فرموده است

گاه مـردم بـھ انـواع نیكیھـا بـھ  ھر«
خداوند تقرّب جویند، تو بھ عقل خود بھ او 

، مقصودش عقل چھارمین اسـت، و »تقرّب بجوى
عقل خود «در حدیث خود بھ ابو الدّرداء كھ 
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» یاد كن تا در نزد خداوند تقرّب یابىرا ز
ابو الدّرداء . مراد آن حضرت ھمین عقل است

باد، چگونـھ  تپدر و مادرم فدای: عرض كرد
این امر برایم میسرّ خواھـد شـد؟ پیـامبر 

از «: فرمــود) صــلّى � علیــھ وآلــھ وســلّم(
محرّمات الھى دورى كن و واجبات او را ادا 

یـك بـھ جـاى كن تا عاقل باشى، و اعمال ن
آور، تا در عاجل دنیا بر رفعـت و كرامـت 
خود بیفزایى و در نزد پروردگـارت قـرب و 

 ».عزّت یابى
: سعید بن مسیّب نقل شده كھ گفتھ است از

صلّى � علیـھ وآلـھ (جمعى بھ خدمت پیامبر 
اى پیـامبر : رسیدند و عـرض كردنـد) وسلّم
 :عالمترین مردمان كیست؟ فرمود! خدا
عابـدترین : گفتنـد» .ل اسـتكھ عاق آن«

 :، گفتند»عاقل«: مردم كیست؟ فرمود
، »عاقـل«: مـردم كیسـت؟ فرمـود بھترین

آیا كسى كھ جوانمردى او كامـل، و : گفتند
فصاحت وى ظاھر، و دستش بخشنده، و منزلتش 

 بزرگ باشد عاقل نیست؟
: فرمود) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر
ا نْیا وَ الآْخِ�رَةُ عِنْ�دَ رَبِّ�كَ للِْمُتَّقِ�ینَ  وَ إنِْ كُلُّ ذلِكَ لمََّ ، ھمانـا مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّ

عاقل كسى است كھ پرھیزگار است اگر چھ در 
 ».دنیا خسیس و پست باشد

عاقل نیست مگر كسى كـھ «: فرموده است و
بــھ خداونــد ایمــان داشــتھ باشــد، و 
پیامبرانش را تصدیق كند، و اوامـر او را 

 ».بھ جا آورد
و از طریق خاصّھ، كافى بھ سند : گویم مى

خود از یكى از اصحاب ما مرفوعـا از ابـى 
روایت كرده كھ گفتـھ ) علیھ السلام(عبد � 

 :بھ آن حضرت عرض كردم: است
آنچھ بـدان خداونـد «: چیست؟ فرمود عقل

» .پرستش، و بھ وسیلھ آن بھشت كسب مى شود
: آنچھ در معاویھ بوده چیست؟ فرمود: گفتم

ن نیرنگ و شیطنت بود، و آن شـبیھ عقـل آ«
 ».است و عقل نیست
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بھ سند صحیح از عبد � بن سـنان نقـل  و
علیـھ (بھ ابى عبـد � : كرده كھ گفتھ است

عرض كردم مردى است كـھ نسـبت بـھ ) السلام
وضو و نماز خود دچار وسواس است، و گفـتم 

علیـھ (ابـو عبـد � . او مرد عـاقلى اسـت
كــدام عقــل را دارد، در  :فرمــود) الســلام

عـرض  ت،حالى كھ او فرمانبردار شیطان اسـ
ــردم ــت؟ : ك ــیطان اس ــانبردار ش چطــور فرم
از او بپرس این وسوسھ اى كـھ بـھ : فرمود

او دست مى دھد از چیست؟ مسلما بھ تو مـى 
 .گوید از كارھاى شیطان است

نزدیكتر بھ حقّ این است : مى گوید غزّالى
م در عـرف كھ عقـل ھـم در اصـل لغـت و ھـ

استعمال، نام این غریزه است، و ایـن كـھ 
نام مذكور را بر علوم اطلاق مـى كننـد از 
این جھت است كھ علوم ثمره و نتیجـھ عقـل 
است، چنان كھ درخت را بـھ نـام ثمـره آن 

 لـمع: و نیز گفتھ مى شود. معرّفى مى كنند
ھمان ترس از خداست، و عالم كسى اسـت كـھ 

از خدا ثمره علم از خدا بترسد، زیرا ترس 
بنابراین اطلاق واژه عقل بر غیر این . است

و غـرض مـا . غریزه بر سبیل مجاز مى باشد
در این جا بحث و بررسى لغت نیسـت، بلكـھ 
مقصود این است كھ این چھار نوع عقل وجود 

اطـلاق مـى  نھـادارد، و این نام بر ھمھ آ
شــود، و در وجــود آنھــا جــز در قســم اوّل 

درست این است كھ آن نیـز  اختلافى نیست، و
وجود دارد، بلكھ اصل و ریشھ است، بھ نظر 
مى آید كھ این علوم بھ طور فطرى در ایـن 
غریزه بھ ودیعت نھاده شده است، و زمـانى 
وجود آنھا ظاھر مى شود كـھ اسـباب ظھـور 

. صورتى فراھم گردد بھآنھا در عرصھ وجود 
كھ گویى این علوم از خارج بر این غریـزه 

نشده اند، بلكھ در آن مستتر بوده و  وارد
مثل ایـن امـر مثـل . اكنون ظاھر شده اند

آبى است كھ در اندرون زمـین اسـت، و بـا 
حفر كاریز ظاھر و جارى و جمع مى شـود، و 
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حسّ آن را لمس مى كند، بى آن كھ چیز تازه 
اى بھ آن اضافھ كنند، بھ ھمین گونھ اسـت 

از گل  روغنى كھ از مغز بادام، و گلابى كھ
از ایــن رو حــق تعــالى . گرفتــھ مــى شــود

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بَنِي آدَمَ من : فرموده است
ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَ أَشـْھَدَھُمْ عَلـى أَنْفُسِـھِمْ أَ 

اقرار نفـوس  دلَستُْ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى و مرا
بنى آدم است نھ اقرار زبانى آنھا، چھ بھ 

بانھا و اشخاص وجـود یافتنـد ھنگامى كھ ز
در اقرار زبانى بھ دستھ ھاى مختلف منقسم 

وَ : بدین جھت خداونـد فرمـوده اسـت. شدند
لَئِنْ سأََلْتَھُمْ من خَلَقَھُمْ لَیَقُـولُنَّ � و معنـاى 
آن این است كھ اگر احوال آنان را بررسـى 
كنى دل و درون آنھا بر این حقیقت گـواھى 

فِطْرَتَ : شریفھ مى گوید مى دھد، ھمچنین آیھ
� الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْھا یعنى ھر انسـانى 
بر فطرت خداپرستى آفریده شده، و بھ سرشت 
او قابلیّت شناخت اشـیا چنـان كـھ ھسـتند 

 .داده شده است
چون ایمان بھ خدا بر حسب فطـرت در  سپس

نھاد آدمى مركوز و سرشتھ شده است، مـردم 
ان در آنھا بـھ دو دسـتھ از نظر ظھور ایم

منقسم شده اند دستھ اى كھ رو گردانیـده، 
و این میثاق فطرى را بكلّى فرامـوش كـرده 
اند، و اینھا ھمان كافراننـد، دسـتھ دوّم 

 كّـركسانى ھستند كـھ ذھـن خـود را بـھ تف
واداشتند، و آنچـھ در درون آنھـا نھفتـھ 
بود بھ یاد آوردند، و مثل اینان داسـتان 

چیزى را گـواھى داده، پـس از كسى است كھ 
آن بر اثر غفلت آن را فراموش كـرده سـپس 

: ب�ھ ھم�ین س�بب خداون�د فرم�وده اس�ت. آورده اس�تآن را بھ یاد 
رَ أوُلُ  الأْلَْبابِ وَ اذْكُرُوا نعِْمَ�ةَ الله عَلَ�یْكُمْ وَ مِیثاقَ�ھُ الَّ�ذِي  والعََلَّھمُْ یَتذََكَّرُونَ، وَ لیِتََذَكَّ

كْرِ فھََلْ من مُدَّكِرٍ واثقَكَُمْ بھ  رْناَ الْقرُْآنَ للِذِّ ، و این را تذكّر وَ لقَدَْ یسََّ
نامیدن دور از مناسبت نیست، و گویا تذكّر 
دو گونھ است، یكى آن كھ صورتى را بھ یاد 

دل حضور داشـتھ ولـى پـس از  درآورد، كھ 
وجود از یاد رفتھ است، دوّم آن كھ صـورتى 
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شده و بـا فطـرت را كھ با نھاد او سرشتھ 
و اینھـا . او درآمیختھ بھ خـاطر بیـاورد

حقایق روشنى است براى كسـى كـھ بـھ نـور 
بصیرت بنگرد، امّا براى كسى كھ اسـتناد و 
اطمینان او بھ سمع و تقلید است نھ كشف و 

سخت و دشوار مى باشد از ایـن رو  ده،مشاھ
چنین شخصى در برابر امثال این آیات دچار 

شـود، و در تأویـل واژه خبط و اشتباه مى 
تذكّر و اقرار نفـوس بـھ ربوبیّـت حـق بـھ 
پراكنده گویى و گفتن سخنان بى رویّـھ مـى 
پردازد، و خیال مى كند در آیات و اخبـار 

 یـالتناقضاتى وجود دارد، و بسا كھ این خ
بر او چیره شود، و بھ آنھا با نظر حقارت 
بنگرد و معتقد بھ تعـارض و تسـاقط آنھـا 

نند كورى است كھ بـھ خانـھ اى او ما. شود
وارد شود، و با ظروف و اسبابى كھ در صحن 
خانھ چیده شـده برخـورد كنـد و بلغـزد و 

چرا ایـن ظرفھـا را از میـان راه : بگوید
 مــىو بــھ جــاى خودشــان ن. برنمــى دارنــد

گذارند؟ البتّھ بھ او گفتھ خواھد شـد كـھ 
نقص در بصیرت نیـز بـھ . نقص در چشم توست

سـت، بلكـھ از آن بـدتر مـى ھمین گونـھ ا
باشد، زیرا نفس بھ منزلھ سواره و بدن در 
حكم مركب است، و نابینایى سواره سخت تـر 
و خطرناك تر از نابینایى مركب مى باشـد، 
و مشابھت چشم باطن بـا چشـم ظـاھر روشـن 

مـا كَـذَبَ : خداوند متعال مى فرمایـد. است
ــز ــا رَأى و نی ــؤادُ م ــرِي : الْفُ ــذلِكَ نُ وَ كَ

ــراھِیمَ إِ  ��ماواتِ وَ الأْرَْضِ و ض��دّ بْ ــیرت را  مَلكَُ��وتَ السَّ بص
 :كورى نامیده و فرموده است

�دُورِ و نی�ز فإَنَِّھا وَ م�ن : لا تعَْمَى الأْبَْصارُ وَ لكِنْ تعَْمَ�ى الْقلُُ�وبُ الَّتِ�ي ف�ي الصُّ
ا امورى اینھكانَ في ھذِهِ أعَْمى فھَوَُ في الآْخِرَةِ أعَْمى وَ أَضَلُّ سَ�بِیلاً، 

است كھ برخى از آنھا با چشم سـر و بعضـى 
از آنھا با چشم دل براى پیامبران مكشـوف 

 .و ھمھ آنھا رؤیت نامیده شده است ،شده
ھر كس چشم بصیرتش بینا نباشـد از  خلاصھ

دین جز ظواھر و امثلـھ آن بھـره اى نمـى 
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برد، و از مغـز و حقـایق آن نصـیبى نمـى 
 .یابد

دى بود كھ واژه ذكر شد اقسام موار آنچھ
 .عقل بر آنھا اطلاق مى شود

 
ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
 

 تفاوت مردم در عقل بیان
معناى تفاوت عقل میان مـردم اخـتلاف  در

است، و موردى ندارد كھ ما بھ نقل سـخنان 
كسى بپردازیم كـھ تحصـیل و تحقیـق او در 

سـزاوارتر ایـن  این باره اندك است، بلكھ
است كھ حقّ را بیان كنیم، و حقّ صریح ایـن 
است كھ در اقسام چھار گانھ عقـل بـھ جـز 

 قسـمقسم دوّم تفاوتھا و درجـاتى اسـت، و 
دوّم عبارت از علم ضـرورى اسـت بـھ جـایز 
بودن آنچھ جایز است و محـال بـودن آنچـھ 
محال است، زیرا ھر كس بدانـد كـھ دو تـا 

د كھ یك شـخص نمـى بیش از یكى است مى دان
تواند در دو جا حضور داشتھ، و یا یك چیز 

و ھر كس اینھـا . ھم قدیم باشد و ھم حادث
آنھـا  بھو امثال اینھا را بداند علم او 

قطعى و خالى از ھر گونھ شكّ است، لیكن در 
 .اقسام سھ گانھ دیگر تفاوت حاصل مى شود

قسم چھارم از اقسام عقل كھ عبـارت  امّا
. قدرت بر سركوب شھوات مى باشد از استیلاى

تفاوت آن در مردم روشن اسـت و حتـى ایـن 
تفاوت در احوال مختلف یك شخص ھـم آشـكار 
مى باشد، زیرا گاھى اختلاف مذكور ناشى از 
تفاوت اندازه شھوت اسـت چـرا كـھ انسـان 

 ھواتعاقل قادر است كھ گـاھى بعضـى از شـ
خود را ترك كند، و نسبت بـھ برخـى دیگـر 

این قدرت نیست، لیكن در این محدود داراى 
نمى باشد علت آن است كھ جوان گاھى عـاجز 
است از این كھ زنا را ترك كند، لیكن چون 
سنّ او بالا گیرد و عقلش كمال یابد بر ترك 
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ھمچنین ھوس ریا و ریاست . آن قادر مى شود
تنھا ضعیف نمى شـود،  ھبا بالا گرفتن سنّ ن
گاھى ھم سبب آن تفاوت . بلكھ قوّت مى یابد

در داشتن آگاھى نسبت بھ فساد و آشوب این 
شھوت است، از این رو پزشك قـادر اسـت از 
برخى خوراكھا كھ زیانبار است پرھیز كند، 
در حالى كھ غیر پزشك ھر چند در عقـل بـا 
او برابر، و تا حدّى ھم معتقـد بـھ مضـرّت 

باشد غالبا قادر بھ این كار  راكھاواین خ
نیست، و پزشك ھـر قـدر دانشـش وسـیعتر و 
كــاملتر باشــد بــیم و پرھیــز او شــدیدتر 
خواھد بود، و بیم و پرھیز بھ منزلھ سپاه 
عقل، و وسیلھ اند براى سـركوب شـھوتھا و 

ھمچنین عالم بر تـرك . در ھم شكستن ھوسھا
گناھان از عامى تواناتر اسـت، زیـرا بـھ 

گنـاه از او دانـاتر مـى باشـد، و  اتمضرّ 
منظور من عالم حقیقى است نھ عالم نمایان 

پس ھر گاه تفـاوت از جھـت شـھوت . ژاژخاى
باشد بھ عقل بازگشت ندارد، و اگر از حیث 
علم و آگاھى است این نوع علم عقل شـمرده 
مى شود، زیرا باعث نیرومندى غریـزه عقـل 

 ردمى گردد، بنابراین تفاوت در ایـن جـا 
. چیزى است كھ نـام آن بـدان برگشـت دارد

گاھى ھم تفاوت صرفا در غریزه عقـل اسـت، 
زیرا این غریزه ھر قـدر قـوى تـر باشـد، 
ناگزیر در سركوب كردن شـھوات سـخت تـر و 

 .قاطعتر خواھد بود
قسم سوّم كھ عبارت از تسلط بر علوم  امّا

تفاوت مردم را در اینھا نمـى . تجربى است
زیرا مردم از حیث درسـت  توان انكار كرد،

اندیشى و سرعت ادراك با ھم تفاوت دارند، 
و سبب آن یا اختلاف در غریـزه اسـت و یـا 
تفاوت در تمرین و ممارست و اوّلى كھ اصـل 
است یعنى غریزه تفاوت در آن قابل انكـار 
نیست، زیرا آن مانند روشنى شب كھ بر نفس 
مى تابد، و سپیده دم و آغاز تابش آن بـھ 

ام رسیدن بھ سنّ تمیز است، سپس پیوستھ ھنگ
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رشد مى كند و بھ طور ناپیـدا فزونـى مـى 
. یابد، تا در چھل سالگى بھ كمال مى رسـد

مثل غریزه مثل روشنایى صبح است كھ اوایل 
آن چنان پوشیده است كـھ ادراك آن دشـوار 
مى باشد، سپس بتدریج روشنى زیاد مى شـود 

بـھ سـر تا آنگاه كھ با طلوع قرص خورشید 
تفاوت روشنى باطن مانند . حدّ كمال مى رسد

تفاوت روشنى چشم سر است، و فرقى كھ میان 
كور و تیزچشم وجود دارد ظاھر و محسوس مى 
باشد، و اصولا جریـان سـنّت حـق تعـالى در 

مبتنى بر تدریج در ایجاد اسـت،  وقاتشمخل
تا بھ حدّى كھ غریزه شھوت در كودكى كھ در 

ــت ی ــوغ اس ــتانھ بل ــاره و ناگھــانى آس كب
متمركــز نمــى شــود، بلكــھ انــدك انــدك و 
تدریجا در او ظاھر مى شود دیگـر صـفات و 

و ھـر كـس . قوا نیز بھ ھمـین گونـھ اسـت
تفاوت مردم را در غریزه عقل انكـار كنـد 

است كھ از قید خرد بیرون است،  سىمانند ك
صـلّى � (و ھر كس گمان كند كھ عقل پیامبر 

اننــد عقــل یكــى از م) علیــھ وآلــھ وســلّم
روستاییان و سبك مغزان بادیھ نشین بوده، 
بــى تردیــد او از ھــر روســتایى و بادیــھ 
نشینى بى خردتر است، و چگونـھ مـى تـوان 
تفاوت مردم را در این غریزه انكار كـرد، 

حالى كھ اگر این تفـاوت وجـود نداشـت  رد
مردم در فھم علوم دچار اختلاف نمى شـدند، 

گونى تقسیم نمى گشتند و بھ دستھ ھاى گونا
بدین گونھ كھ دستھ اى تنھا با تحمّل رنـج 
بسیار از سوى معلّم مطلب را درك مى كنند، 
و تیزھوشانى كھ با كمترین رمـز و اشـاره 

مردانى  كاملمقصود را در مى یابند، و بھ 
كــھ درس ناخوانــده حقــایق امــور از درون 
آنھا مى جوشد، چنان كـھ خداونـد فرمـوده 

دُ زَیْتُھا یُضِي ءُ وَ لَـوْ لَـمْ تَمْسسَـْھُ یَكا: است
) علـیھم السـلام(نارٌ و اینان پیامبرانند 

زیرا امور مشكل در باطن آنھـا بـدون درس 
خواندن و شنیدن براى آنان واضـح و روشـن 
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و بھ این الھام گفتھ مى شود، و  د،مى باش
بـھ ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر ما 

ه، در آن جــا كــھ ھمــین امــر اشــاره كــرد
روح القدس بھ دل مـن القـا «: فرموده است

ھر چھ را دوست دارى دوست بـدار كـھ : كرد
سرانجام از او جدا خواھى شـد، و ھـر چـھ 
خواھى زندگى كن كھ عاقبت مرگ است، و ھـر 

خـواھى بكـن كـھ آن را دیـدار خـواھى  ھچ
 ».كرد
این نوع گفتگوى فرشتگان با پیامبران  و

ت كـھ مبتنـى بـر شـنیدن خلاف وحى صریح اس
آواز فرشتھ بھ وسـیلھ گـوش و مشـاھده آن 
: توسطّ چشم مى باشد، از این رو بـا جملـھ

و بایـد . نفث في روعـي از ایـن خبـر داد
دانست كھ درجات وحى بسیار است، و در علم 

 بحثمعاملھ بحث از آنھا مناسب نیست بلكھ 
و نبایـد . آن مربوط بھ علم مكاشـفھ اسـت

ناخت مراتـب وحـى مسـتلزم گمان برد كھ شـ
داشتن منصب وحى است، زیـرا چـھ بسـا كـھ 
پزشك بیمار درجات صحّت را بشناسد، و شـخص 
فاسق مراتب عدالت را ھر چنـد از آن تھـى 
باشد بداند، چرا كھ علم چیزى است و وجود 

نبوّت  كسمعلوم چیز دیگر، بنابراین نھ ھر 
و ولایت را شناخت نبىّ یا ولىّ اسـت، و نـھ 

س ورع و تقوا و دقـایق آن را دانسـت ھر ك
 .متّقى و پرھیزگار است

مردم بھ دستھ اى كھ خود جوشـند  انقسام
و نیازى بھ تعلیم ندارند، و دستھ اى كـھ 
جز از طریق تعلیم و تفھیم قادر بـر فھـم 
مطالب نمى شوند، و دستھ اى كـھ تعلـیم و 
تفھیم در آنھا سودى ندارد ماننـد تقسـیم 

ى كھ در آن آب جمـع مـى زمین است بھ زمین
شود و قوّت مى گیرد، بھ طور خود جوش و از 
آن چشمھ ھا روان مى گـردد، و زمینـى كـھ 
محتاج بھ حفر چاه است تا آب بھ كاریزھـا 
سرازیر شود، و زمین دیگرى كھ حفر چاه در 
آن سودى ندارد، و خشـك و بـى آب اسـت، و 
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این بھ سبب اختلاف نوع زمـین و ویژگیھـاى 
بـھ ھمـین گونـھ نفـوس بشـرى در آن است، 

. دارند لافداشتن غریزه عقل با ھمدیگر اخت
امّا آنچھ از طریق نقـل بـر تفـاوت عقـول 

 :دلالت دارد روایتى است بھ شرح زیر
سلام ضمن گفتارى طولانى از پیـامبر  ابن«
پرسشھایى كـرده، ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

در پایان این گفتار عظمت عرش حـق تعـالى 
 :صیف شده و آمده است كھ فرشتگان گفتندتو

آیا مخلوقى بزرگتـر از عـرش  پروردگارا
: آرى، عقل عرض كردنـد: آفریده اى؟ فرمود

ھیھـات كـھ : اندازه آن چقدر است؟ فرمـود
علم نمى تواند این را بدانـد، آیـا ھـیچ 

نـھ : عدد ریگھا را مى دانید؟ عرض كردنـد
 من عقل را بھ تعداد ریگھا مختلـف: فرمود

آفریدم، بھ برخى از مردم یـك حبّـھ و بـھ 
بعضى دو حبّھ و بھ دستھ اى سھ و چھار حبّھ 
دادم، و یكى را رطلھا و دیگرى را صـاعھا 

 ».و بعضى را بیش از این عقل عطا كردم
چرا گروھھایى از صوفیان : گفتھ شود اگر

عقل و معقول را نكوھش مى كنند؟ پاسخ این 
معقـول را  است كھ بدانى مردم نام عقـل و

ــات و  ــاظره و مناقض ــھ و من ــراى مجادل ب
الزامات علم كردند، و اینھا از فنون علم 
كلام است، و صوفیان نتوانسـتند بـھ آنھـا 

 طـاثابت كنند كھ شما در این نامگـذارى خ
كرده اید، چھ پس از تداول آن بر زبانھـا 
محو آن از دلھا امكان پـذیر نبـود، لـذا 

ل پرداختنـد، صوفیان بھ نكوھش عقل و معقو
و مراد آنان نكوھیـدن مجادلـھ و منـاظره 

امّا انوار بینش باطنى كھ بھ وسـیلھ . بود
ـــار  ـــدق گفت ـــناختھ، و ص ـــد ش آن خداون

 راپیامبرانش دانستھ مى شود و خداوند آن 
ستوده چگونھ ممكن است مورد نكـوھش قـرار 
گیرد؟ و اگر عقل مذموم و ناپسند باشد چھ 

د بـود؟ و اگـر چیزى نیكو و پسندیده خواھ
تنھا شرع محمود و ستوده است صحّت شـرع از 
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روى چھ چیزى شناختھ مـى شـود، و چنانچـھ 
این امر با ھمین عقل نكوھیده اى كھ مورد 

شـرع  اگزیروثوق نیست معلوم مى گـردد، نـ
 .نیز مذموم و ناپسند خواھد بود

بھ گفتھ كسانى توجّھ شود كـھ مـى  نباید
ن و نـور صحتّ شـرع بـھ دیـده یقـی: گویند

ایمان شناختھ مى شود نھ بھ وسـیلھ عقـل، 
چرا كھ مراد ما از عقل ھمان دیده یقین و 
نور ایمان است این صفتى اسـت بـاطنى كـھ 
آدمــى بــھ ســبب داشــتن آن از چھارپایــان 
متمایز مى شود، تا بـھ وسـیلھ آن حقـایق 

 .را درك كند رامو
شكّ بیشتر ایـن لغزشـھا و اشـتباھھا  بى

انى مردمى است كـھ حقـایق برخاستھ از ناد
را از الفاظ جستھ اند و در نتیجـھ ھمـان 
اشتباه را مرتكب شـده انـد كـھ مـردم در 
اصطلاحات خود نسبت بھ الفـاظ بـدان دچـار 

آنچھ در بیان عقل گفتھ شد كافى . شده اند
 .است، و خداوند بھ صواب داناتر است

ــن ــة  ای ــم از المحجّ ــاب العل ــان كت پای
حیاء است و پس از آن البیضاء فى تھذیب الا

و . كتاب قواعـد العقایـد آغـاز مـى شـود
ستایش ویژه خداوند است در آغاز و پایـان 
ــكار و نھــان و درود بــر بھتــرین  و آش

 .آفریدگان او محمّد و خاندان پاك او باد
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 قواعد عقاید كتاب
دوّمین كتاب از بخش عبادات المحجّـة  این

 .البیضاء فى تھذیب الاحیاء است
ــم ــژه  بس ــتایش وی ــرحیم س ــرحمن ال � ال

خداوندى است كھ آفرینش را آغاز كننـده و 
بازگرداننده است ھر چھ را بخواھد انجـام 
مى دھد، صاحب عرش عظیم اسـت، مجـازات او 
بسیار سخت مى باشد، بندگان نـاب خـود را 
بھ راه رستگارى و صـلاح و طریـق درسـتى و 
سداد راھنمایى مى كنـد، و پـس از گـواھى 

ھا بھ یگانگى او، با حراسـت عقایدشـان آن
از آسیب تیرگیھاى شكّ و تردیـد، آنـان را 
مورد انعام خود قرار مى دھد، و بھ پیروى 

صلّى � علیھ وآلھ (از پیامبرش محمّد مصطفى 
و امامان معصوم خانـدانش كـھ درود ) وسلّم

خداوند پیوستھ و تا ابد بر آنان باد مـى 
 .كشاند
چون ابو حامد غزّالى : بعد، مى گویم امّا

در این كتاب قواعد عقاید كھ بیانگر اصول 
اسلام و خالص ایمـان اسـت راه ھواپرسـتان 
ــتر  ــھ، و بیش ــیش گرفت ــنّت را در پ ــل س اھ
گفتارش را بر مبنـاى فاسـد و زشـت آنھـا 
قرار داده است، ما عنان قلم را در تقریر 
این گفتار از متابعت او باز كشـیدیم جـز 

در توصیف علم و وجھ تدریج  اندكى از آنچھ
غزّالـى . در ارشاد خواصّ و عوام گفتھ اسـت

این كتاب را در چھار فصـل بـھ شـرح زیـر 
 :قرار داده است

در شرح عقیـده اھـل سـنّت نسـبت بـھ  -١
 .شھادتین كھ این دو از اصول اسلامند

در ســبب تــدریج در ارشــاد و ترتیــب  -٢
 .درجات اعتقاد

ه اى كھ ذكر در بیان ادلّھ روشن عقید -٣
غزّالى این فصل را بھ صورت رسـالھ اى . شد

جداگانــــھ در آورده و آن را الرســــالة 
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القدسیّھ نام نھاده زیـرا آن را در مسـجد 
 .اقصى براى اھل قدس نگاشتھ است

در ایمان و اسلام و آنچھ آنھا را بھ  -٤
ھم پیوند مى دھـد و یـا از ھـم جـدا مـى 

. مـانسازد، و زیاده و نقصان عارض بـر ای
امّا ما این كتاب را بـر ھفـت بـاب مرتّـب 

 :ساختیم، بھ این شرح
ــاب ــیب : اوّل ب ــایى از آس ــق رھ در طری

بدعتھاى بدعت گذاران با متابعت از كتـاب 
علـیھم (خدا و سنّت و پیروى از ائمّھ ھـدى 

و در ایـن بـاب از سـخنان غزّالـى ) السلام
 .چیزى وجود ندارد

ــاب ــم ب ــا شش ــان : دوّم ت ــان ارك در بی
پنجگانھ اى كھ بنـا بـھ مـذھب اھـل بیـت 

اصول دینند، و عبارتند از ) علیھم السلام(
توحید، عدل، نبوّت، امامـت و معـاد، ایـن 
پنج ركن ھم مشـتمل بـر مطـالبى اسـت كـھ 
غزّالى در فصل اوّل و سوّم ذكر كرده، و ھـم 
شرح این عقاید و دلائل روشن آنھـا را بـر 

قـرآن و طریقھ اھل حقّ و متمسكّین بـھ  بقط
 .بیان مى كند) علیھم السلام(اھل بیت 

مشتمل بر موضوعاتى اسـت كـھ : ھفتم باب
غزّالى آنھا را در فصل دوّم ذكـر كـرده، و 
نیز شامل برگزیده اى از مطالب او در فصل 
چھارم است، كھ پـس از تھـذیب و تنقـیح و 
زیاد و كم كردن آنھا در ایـن بـاب آورده 

 .شده است
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 .از خدا و توكّل بر اوست توفیق
 

اوّل طرق رھـایى از آسـیب بـدعتھاى  باب
بدعت گذاران از راه متابعت كتـاب خـدا و 

 )علیھم السلام(سنّت و پیروى از ائمّھ ھدا 
بـدان كـھ : از دانشمندان گفتھ است یكى

عقل جز بھ وسیلھ شرع ھدایت نمـى شـود، و 
شرع جز بھ كمـك عقـل بیـان و روشـن نمـى 

ھ منزلھ پایھ و اساس، و شـرع گردد، عقل ب
ــھ  ــر روى پای ــا اگ ــت، و بن ــد بناس مانن
ساختمان نشده باشد پایدار و استوار نمـى 
ماند، و اگر بر روى پایھ اى بنایى ساختھ 

 .آن پایھ سودى ندارد د،نشو
نیز عقل مانند چشم است و شرع ھمچـون  و

شعاع آفتاب، و مادام كھ شـعاعى از خـارج 
از ایـن رو . یسـتنتابیده چشم را سـودى ن
قَدْ جـاءَكُمْ مـن : خداوند متعال فرموده است

، یھَْدِي بھ الله من اتَّبعََ رِضْوانَھُ سُ�بلَُ السَّ�لامِ � نُورٌ وَ كِتابٌ مُبِینٌ 
  إلِىَ النُّورِ بإِذِْنھِِ  الظُّلمُاتِ وَ یخُْرِجُھمُْ من 

و نیز عقل در حكم چراغ است و شرع بھ  ،
ست كھ سـبب روشـنایى منزلھ روغن یا نفت ا

آن است، و تا نفت وجود نداشتھ باشد چراغ 
روشن نمى شود، و مادام كھ چراغـى نباشـد 

 .نفت روشنایى ندارد
خداونـد متعـال بـھ ھمـین مطلـب  گفتار

�ماواتِ وَ الأْرَْضِ مَثَ�لُ نُ�ورِهِ : اشاره دارد ت�ا ن�ور عل�ى ... الله نُ�ورُ السَّ
جـود ، و نیز شرع عقلى اسـت در خـارج ون�ور

انسان و عقل شرعى است در داخل وجـود او، 
و این دو كمك كار یكدیگر بلكھ متّحـد بـا 

از  نھم ھستند، و چون شرع عقلى است بیـرو
وجود آدمى خداوند نام عقـل را در مـوارد 
متعدّدى از قـرآن از كـافران سـلب كـرده، 

 :مانند این كھ فرموده است
از جھـت ایـن كـھ عقـل ، و بكُْمٌ عُمْيٌ فھَُ�مْ لا یعَْقلُِ�ونَ  صُمٌّ 

شرعى است در داخل وجود انسان خداونـد در 
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فطِْ�رَتَ الله الَّتِ�ي فطََ�رَ النَّ�اسَ عَلَیْھ�ا لا : وصف آن فرموده اسـت
ینُ الْقیَِّمُ وَ لكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا یعَْلَ  حق تعالى  ،مُونَ تبَْدِیلَ لخَِلْقِ الله ذلِكَ الدِّ

امیده و بھ سـبب در این آیھ عقل را دین ن
. نُـورٌ عَلـى نُـورٍ : اتّحاد آنھا فرموده است

: یعنى نور عقل و نور شرع سپس فرموده است
یَھْدِي � لِنُورِهِ مـن یَشـاءُ و آن دو را نـور 
واحد قرار داده است، زیرا ھـر گـاه شـرع 

 وروجود نداشتھ باشد عقل در بسیارى از ام
ت ناتوان خواھد بود، مانند چشم كھ در صور

 .فقدان نور كارى از او ساختھ نیست
بدان عقل ذاتا چیزى پرمایھ نیسـت، و  و

مى توان گفت تنھا قادر بھ شـناخت كلیّـات 
اشیاست نھ جزئیّات آنھا مانند این كھ بـھ 
طور اجمال مى داند كـھ عقیـده حـق، سـخن 
راست، انجام دادن كار خوب، بھ كار بـردن 

خوب عدل و داد، داشتن عفت و امثال اینھا 
است، بى آن كھ این خوبى و حسن را در ھـر 
چیزى معرّفى كند، در حالى كھ شرع كلیّات و 
جزئیات اشیا را مى شناسد، و روشن مى كند 
كھ درباره ھر چیز چھ اعتقادى باید داشت، 
و عدالت در ھر چیزى چگونھ است، فى المثل 
عقل نمى داند كھ گوشت خوك، خـون و شـراب 

واجـب اسـت در ایّـام حرام است، و این كھ 
دورى جسـت از نكـاح  عاممعیّنى از خوردن ط

با محارم اجتناب ورزید با زن در حال حیض 
مباشرت نكرد چرا كھ براى آگاھى بـر قـبح 
مسائلى از این قبیل جز از طریق شرع راھى 

ــت ــده . نیس ــیم كنن ــرع تنظ ــابراین ش بن
اعتقادات صحیح و بیـانگر اعمـال درسـت و 

سان بھ مصالح دنیـا و مستقیم و رھنماى ان
ھر كس از راه آن منحرف شود از . آخرت است

و بھ سبب ایـن . راه راست بیرون رفتھ است
كھ عقل نمى تواند جزئیّات اشیا را بدانـد 

وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى : خداوند فرموده است
 :نَبْعَثَ رَسوُلاً و نیز

بْلِ�ھِ لقَ�الوُا رَبَّن�ا لَ�وْ لا أرَْسَ�لْتَ إلِیَْن�ا رَسُ�ولاً فنَتََّبِ�عَ لوَْ أنََّا أَھْلكَْناھمُْ بعَِذابٍ من قَ  وَ 
وَ لَ�وْ لا فَضْ��لُ الله عَلَ�یْكُمْ وَ رَحْمَتُ��ھُ : آیاتِ�كَ م��ن قبَْ�لِ أَنْ نَ��ذِلَّ وَ نخَْ�زى ، و در آی��ھ
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�یْطانَ إلاَِّ قلَِ� فضل و رحمت اشاره بھ عقل و  یلاً لاَتَّبعَْ�تمُُ الشَّ
برگزیـدگان » قلیـل«راد از شرع است، و مـ

در این جا سخن دانشمند . نیك كردار اویند
مذكور بھ پایان مى رسد، و آنچھ از امیـر 

در این باره روایـت ) علیھ السلام(مؤمنان 
 :شده مؤیّد گفتار اوست

 عقلان مطبوع و مسموع العقل
 لا ینفع مسموع إذا لم یك مطبوع و

 لا تنفع الشمّس و نور العین ممنوع كما
باید دانست كھ خردمندان بسیار كمند،  و

و لكنّ : چنان كھ خداوند متعال فرموده است
و لكنّ اكثـرھم لا : أكثرھم لا یعقلون و نیز

ــز ــون، و نی ــرَھُمْ : یفقھ ــبُ أَنَّ أَكْثَ أَمْ تَحْسَ
یَسمَْعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ ھُمْ إِلاَّ كَالأْنَْعـامِ بَـلْ 

كس بھ نور شرع ھـدایت  ھر ھُمْ أَضَلُّ سبَیِلاً، و
نشده، و آن را با عقل خـود درنیافتـھ از 
خردمندان نیست، چھ خرد نور و بخششى اسـت 
از سوى خداوند متعال چنان كـھ شـرع نیـز 

إِنَّ الْفَضْـلَ : رحمت و ھدایتى از سـوى اوسـت
 :بِیَدِ � یُؤْتِیھِ من یَشاءُ و نیز

وَ من لَـمْ  :� لِنُورِهِ من یَشاءُ و نیز یَھْدِي
یَجْعَلِ � لَھُ نُوراً فَما لَھُ من نُورٍ و نیز وَ � 

 یَقُولُ الْحَقَّ وَ ھُوَ یَھْدِي السَّبِیلَ 
 

صـلّى � علیـھ وآلـھ (پیـامبر مـا : فصل
خردمنـدترین خردمنـدان و دیـن مـا ) وسلّم

 بھترین ادیان است
صـلّى � علیـھ وآلـھ (پیـامبر مـا  بدان
ین خردمنـدان، و آیـین او خردمندتر) وسلّم

 .بھترین آیینھاست
او را بھ پیامبرى برانگیخـت، و  خداوند

قرآن را بر او نازل فرمود تـا مـردم راه 
رسول گرامـى . عدل و داد را در پیش گیرند

اوامر خداوند را ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
بھ مردم ابـلاغ و آنـان را بـا بیانـات و 
براھینى كھ متناسب با عقول آنھا بود بـھ 

ین شناخت پروردگار خـود و بـھ روز بازپسـ
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ارشاد فرمود، و بھ دلائل و حجتّھایى كھ در 
حدّ دركشـان بـود آگـاه گردانیـد و امـور 

صـلّى � (پیـامبر . دینشان را كامـل سـاخت
براى ھر دسـتھ و طایفـھ ) علیھ وآلھ وسلّم

اى از مردم ادلّـھ و خطابـات و نیكـوترین 
استدلالات و معجزاتى را آورد كھ درخور فھم 

رابر ھـر ادّعـایى در ب وو عقل آنان بود، 
حجتّ و برھانى اقامھ كرد، تا مردم در كار 
خود داراى بصیرت و بینش باشند، چنان كـھ 

لِیَھْلِكَ من ھَلَكَ عَنْ بَیِّنَـةٍ : قرآن فرموده است
وَ یَحْیى من حَيَّ عَنْ بَیِّنَةٍ، و امّت او در وصول 
بھ مقاصد خود و مسائلى كھ مھمّ و بھ امـر 

ت بـھ آثـار گذشـتگان اسـ بوطدین آنھا مر
نیاز پیدا نكند بنابراین كسى نمى توانـد 

اثبات حقّانیّت پیامبران و شرایع و : بگوید
ادیان منوط بھ اثبـات آفریـدگار و صـفات 
كمالیّھ اوست، پـس چگونـھ ممكـن اسـت بـھ 
وسیلھ شرع آفریـدگار و صـفات او شـناختھ 
شود؟ چـرا كـھ صـاحب شـریعت اگـر ھـم از 

عصمت عمل برخـوردار نبـود  ومقبولیّت قول 
باز از حیث ایـن كـھ شـرع او مطـابق بـا 
مقتضاى عقل سـلیم اسـت حجّـت در آن وجـود 
دارد، بھ این جھت براھین او درخور پیروى 
. است، و دلائل و بیّنات او الزام آور اسـت

علاوه بر این آنچھ را شرع دربـاره شـناخت 
آفریدگار و صفات او بھ دست مـى دھـد بـھ 

است كھ ھر كس از كمتـرین  ریّاتىومنزلھ ضر
عقل برخوردار باشد بھ درستى آنھا حكم مى 
كند، چنان كھ این مطلـب را بـزودى بیـان 

بھ این ترتیب ثابـت شـد كـھ . خواھیم كرد
آنچھ در شرع آمده براى ھدایت و رسیدن بھ 
حقّ كافى است، مضافا بر این كھ قوانین آن 
 هبا طبیعت دارندگان عقل سلیم سرشـتھ شـد

بنابراین بھ تكلّف گویى متكلّفـان از . است
ھر طبقھ اى كھ باشند با ھمھ اختلاف رأى و 
تناقض عقیده اى كھ دارند نیازى نیست تـا 
دلائلى اظھار و براھینى را درباره مسـائل 
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دین اقامھ كنند، زیـرا اینـان نـادانى و 
امّـا . گستاخى را در خود جمـع كـرده انـد

كھ مورد دلالت نادانى آنھا از آن جھت است 
را در آنچھ حقّ تعالى بر آن اقامـھ دلیـل 
فرموده نشناختھ اند، و گستاخى آنھا بدین 
سبب است كھ آنان دلائل موھـوم خـود را در 
این وارد ساختھ و نظر خـود را نسـبت بـھ 
آنچھ حق تعالى در آن اقامـھ دلیـل كـرده 
كاملتر دانستھ، و با خداوند بـھ معارضـھ 

آیینى ناقص فرو  داوندخآیا . پرداختھ اند
ــراى تكمیــل آن از آنــان  ــتاده و ب فرس
درخواست كمك شده است، یا آن كـھ خداونـد 

صـلّى (دین كاملى را نازل كرده، و پیامبر 
در تبلیـغ و اداى آن ) � علیھ وآلھ وسـلّم

كوتاھى كرده است؟ در حالى كھ خداوند مـى 
ما فَرَّطْنا في الْكِتابِ مـن شـَيْ ءٍ و : فرماید

و فیھ تبیان كلّ شى ء، و نیـز امیـر : یزن
ھمانا «: فرموده است) علیھ السلام(مؤمنان 

قرآن ظاھرش زیبا و آراستھ و باطنش ژرف و 
بى پایان است شگفتیھاى آن از میـان نمـى 
رود، و شگرفھاى آن پایان نمـى پـذیرد، و 

 ».تاریكیھا جز بھ آن برطرف نمى شود
 

 وصیتّھاى سیدّ بن طاووس: فصل
سیّد رضى الدّین على بن طـاووس در  وممرح

اى : وصایاى خـود بـھ فرزنـدش گفتـھ اسـت
ھر گاه استاد بھ نوآمـوز بگویـد ! فرزندم

براى تو ھیچ راھى جھت شناخت خداوند وجود 
ندارد مگر این كھ درباره جسـم و جـوھر و 
عرض و پیدایش آنھا، و این كھ حـدوث جسـم 
جز بھ سبب حركت و سـكون ثابـت نمـى شـود 

امّا نوآموز بر حسـب فطـرت خـود . ندیشىبی
نمى توانـد بفھمـد كـھ عرضـھا زایـد بـر 
اجسامند، مگـر آن كـھ در ایـن راه زحمـت 
كشد، و بسیارى از اوقات خود را در تصـوّر 
تعریف جسم و عرض و تحقیق زاید بودن آنھا 
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و ھمھ آنچھ را مربـوط . بر اجسام صرف كند
ــمّ از معــانى و  ــث اســت اع بــھ ایــن مباح

و بسـا اسـتاد ھـم در . حفظ كنـد حاتصطلاا
تعریف این معانى توانایى نداشـتھ باشـد، 
جز این كھ الفاظ معھـود و معیّنـى را كـھ 
اخذ كرده بھ كار گیـرد، و تقریبـا مقلّـد 
گوینده آن الفاظ و نقل دھنده آنھا باشد، 
و استدلال كند كھ اینھا گفتھ ھـاى فـلان و 

جّـت ح ببھمان است و قول آنھا در این مطال
ــپس ھــر گــاه نوآمــوز بتوانــد از  اســت س
توضیحات استاد خود موضوع زاید بودن حركت 
در اجسام را درك كند، زیادت سكون بر جسم 
را نخواھد فھمیـد، و ایـن مسـألھ ظـاھرا 

ھمچنـین . بالاتر از حدّ فھم مبتـدیان اسـت
بسرعت درك نخواھد كرد كھ از حدوث حركت و 

كـھ در سكون، حدوث جسـم لازم مـى آیـد، بل
غالب احوال در وادى درك ادلّھ ارباب ایـن 
مقالات و تعارض این ادلّھ با شبھات وارده، 
و نظریّات احتمالى، كوركورانھ گـام برمـى 
دارد، تا آنگاه كھ بر حسب اجتھاد خود ظنّ 
یا اعتقاد ضعیفى را مرجحّ تشـخیص دھـد در 
این ھنگام ھر گاه با طعن وردّى قوى روبرو 

نحوه اسـتدلال و برداشـت  ھتوجّ شود آن را م
خود مى كند، و در عقاید خویش دچار تردید 
مى گردد، و شاید تا آنگاه كھ مـرگش فـرا 
رسد احتمـال دھـد كـھ عیبجویـان و خـرده 
گیرانى پیدا شوند كھ عقایـد او را مـورد 
طعن و ردّ قرار دھند، در حالى كھ پـیش از 
فرا گرفتن این تعلیمـات بـھ سـبب داشـتن 

قــوى و برتــر، از تعــرّض  داتتقــابرخــى اع
عیبجویان و طعنھ زنندگان و سـتیزه گـران 

 .در امان بود
مـن مثـل : سیّد ابن طاووس مى گویـد سپس

مشایخ معتزلھ و پیـامبران را مثـل مـردى 
دیدم كھ مى خواھد بھ دیگرى بفھمانـد كـھ 
در دنیا آتشى وجود دارد، و این مردى كـھ 

ش را مى خواھد وجود آتش را معرّفى كند، آت
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در خانھ خود دیده و در ھمھ جـا وجـود آن 
را در میــان مــردم بــھ فراوانــى مشــاھده 
كرده، و براى شناخت آن نیازى بھ تفكّـر و 
: اجتھاد ندارد با این حال بھ او مى گوید

تو براى شناخت آتش نیازمند آنى كـھ سـنگ 
آتش بھ دست آورى، و این سـنگ در راھھـاى 

ى در درونـش مكّھ وجود دارد، و چون ھر سنگ
آتش نیست نیازمندى كھ آتش زنھ و گیرانـھ 

مصـون  مكـانىبھ ھمراه داشتھ باشى، و در 
از شدّت وزش باد قرار گیرى تا باد گیرانھ 
را با خود نبرد، و آتشـى را كـھ از سـنگ 

در نتیجـھ . آتش بیرون مى آید خاموش نكند
این فرد بیچاره براى شناختن آتش نیازمند 

ت و ادوات را از ھــر آن اســت كــھ ایــن آلا
جایى بھ دست آورد، و دسـت بـھ اقـداماتى 

این : او گفتھ بود ھبزند و اگر از آغاز ب
آتشى كھ در دسترس ھمھ بندگان خداست ھمان 
آتشى است كھ در درون سنگ و درخـت نھفتـھ 
است، وجود آتش را بھ طور محسوس و مشـھود 
شناختھ، و از ایـن راھنماییھـا و اقامـھ 

و ھر كس در . و بى نیاز بود براھین آسوده
شناساندن چیزى كھ مكشـوف و ھویداسـت بـھ 

و ناپیداسـت عـدول كنـد  انامورى كھ پنھـ
سزاوار است گفتھ شـود كـھ او دیگـران را 
گمراه كرده، و نمى توان گفت ھدایت كـرده 

 .است، و یا استدلالش نیكوست
ھر خردمندى بنابر آنچھ مى : مى گوید او

شدن جسم انسـان یـا بیند مى داند كھ زیاد
درخت، و ھر چھ میان مردم عظمـت و بزرگـى 
مى یابد مانند نطفھ كھ از آن انسـان بـھ 
وجود مى آید، یا ھستھ كھ مبدّل بـھ نخلـى 
تناور مى گردد، ھمھ آنھا ناگزیر حادثند، 

تعریف  رو انسان با خرد چگونھ ممكن است د
حدوث اشیا از این تحقیق چشم پوشد، و بـھ 

رو آورد، در حالى كھ این دو  حركت و سكون
عرض نامشھودند، و حقیقت آنھا و آنچـھ را 
از حدوث آنھا لازم مـى آیـد جـز بـا دقّـت 
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اندیشھ و تحمّل سختیھایى كھ احتمال توفیق 
تـا ... در آنھا كم است، نمى توان شناخت 

كـھ درود  یـامبرانپ: آن جا كھ مـى گویـد
خداوند بر آنھا باد و كتابھاى نـازل بـر 

بھ ھمین دلایل ظاھر و روشن اشـاره و  آنھا
توجّھ مردم را بـھ سـوى ھمینھـا جلـب مـى 

امّا معتزلھ مردمان را از ایـن راه . كنند
منحرف كرده بھ راھھاى دیگر سـوق داده، و 
طریق رسیدن بھ حقایق را بر آنھـا دشـوار 

ــد ھ ــاختند، مانن ــانس ــراى  م ــھ ب ــى ك كس
شناساندن حقیقت آتشى كھ نزد ھمـھ معلـوم 

از ایــن ظــاھر عــدول كــرده، و بــھ اســت 
ــاق رو  ــنگ چخم ــت و س ــتخراج آن از درخ اس

این مثلى است كھ ھر باانصافى . آورده است
آن را حقّ و صحیح مى داند، و در آن نیازى 

و مثل معتزلـى بـا . بھ بحث و بررسى نیست
مثـل انسـانى  او،شاگرد خود و شاگرد بـا 

است كھ در پیش روى او شمعى پرنور و فروغ 
ر دارد، و اسـتادش آن را از پـیش روى قرا

او بردارد، و در مسافتى بسیار دور از او 
قرار دھد، در حالى كھ موانـع و حایلھـاى 
زیادى كھ نگاه بھ شمع را غیـر ممكـن مـى 
سازد در میان او و آن وجود داشتھ باشـد، 

خـود را : بھ او بگویـد ددر این حال استا
براى سفر آمـاده كـن، و توشـھ و رفقـا و 
وسایل و راھنما فراھم ساز تا بـھ شـناخت 
این شمع دست یابى و حقیقت روشنى و نـورى 
را كھ در آن اسـت بـدانى، و ایـن شـاگرد 
ســاده دل كاوشــگر از اســتاد نــادان خــود 
بپذیرد، و مدّتى راه سـفر در پـیش گیـرد، 

ھا مى نگـرد، امّـا  نھگاه بھ كوھھا و گرد
از داستان شـمع كـم و بـیش چیـزى بـر او 

ار نمى گردد، زمانى ھم اندك روشنى بھ آشك
چشمش مى خورد، و مى گوید شاید این روشنى 
ھمان شمع باشد، و از رفیق و راھنماى خود 
درخواست كمك مى كند لیكن اگر از پیمـودن 
تمام راه بھ سبب گردنھ ھا و طول مسافت و 
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شـود بـا بیچـارگى ھـلاك  درماندهتنگناھا 
كرده و از گشتھ دین و دنیاى خود را زیان 

 .دست داده است
بھ تو و بھ ھر كسى از معلّمان ! پسرم اى

طالب معرفت پروردگار كھ این نامھ ام بـھ 
او برسد سفارش مـى كـنم كـھ آنچـھ را در 
فطرت اولیّھ آنھاست بھ مدد تنبیھات عقلـى 
و تذكّرات قرآنـى و راھنماییھـاى الھـى و 

صلّى � علیھ وآلـھ (دستورھاى پیامبر اكرم 
و بــھ  د،تقویــت و نیرومنــد ســازن) موســلّ 

نیاز تو این است كھ صفات : دانشجو بگویند
مؤثر عـالم و صـانع قـدیم را بشناسـى، و 
صفات او بھ آسانترین وجھى كھ خداونـد از 
او خواستھ و شارع مقدّس او را بدان مكلّـف 
ساختھ است، بھ طور قاطع براى وى ثابت مى 

ر و سپس بر اساس رھنمودھـاى پیـامب. گردد
و پیـروان راسـتین و ) علیھم السلام(ائمّھ 

با استقامت آنھا راه شناخت نبوّت و امامت 
را بھ او بیاموزند، زیرا دانسـتن اینھـا 
براى كسى كھ در پى سلامت و بھ دسـت آوردن 

 .سعادت روز قیامت باشد كافى است
ــا ــان  امّ ــھ می ــازه اى ك ــاظ ت ــظ الف حف

 متكلّمان رایج شـده، و صـفاتى كـھ اینـان
براى اھل مجادلھ و مناظره ذكر كرده انـد 
كار كسى است كھ از اداى واجبات الھى كـھ 
براى او معیّن گشتھ و او را محدود سـاختھ 
است فراغت یافتھ باشـد، و بخواھـد بـراى 
خدا كار كند، و با ردّ گمراھان و رھزنـان 
از ھر فرقھ و امّتى كھ میان بندگان خدا و 

ع رسیدن بھ آن معرفت صحیح حایل شده و مان
ھستند خالصانھ رضاى او را بھ دسـت آورد، 
و كسى كھ از ایـن دانـش وسـیع و گسـترده 
بھره مند اسـت بایـد ھمـواره راه رفـق و 
سازگارى در پیش گیرد، و با مخالفان خـود 

از  تـابا مھربانى و رأفت منـاظره كنـد، 
خطرات این راه مصـون مانـد، و گرنـھ بـى 

 .تردید دستخوش ھلاكت است
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تمامى سخن در سود و زیان علم : گویم ىم
كلام و تحقیق و بررسى آن بھ خواست خداوند 

 .در باب ھفتم این كتاب خواھد آمد
 

 فصل
صلّى � علیھ (ثابت شد كھ پیامبر ما  چون

بھترین راھنما بھ سوى خداوند ) وآلھ وسلّم
تردیدى نیست كھ رسول اكرم : است مى گوییم

بـراى جانشـینى ) لّمصلّى � علیھ وآلھ وسـ(
خود دو چیز گرانقدر را كـھ كتـاب خـدا و 
عترت اوست پس از خود بـھ جـا گذاشـتھ، و 

با اخـتلاف در  اصّھچنان كھ اخبار عامّھ و خ
ــت  ــا دلال ــا عموم ــاق در معن ــاظ و اتّف الف

) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(دارند، پیامبر 
امّت را بھ تمسكّ بھ این دو وصـیّت فرمـوده 

من چیزى را «: یك روایت آمده استدر . است
در میان شما بھ جا مى گذارم كھ اگـر بـھ 
آن تمسكّ جویید ھرگز گمراه نخواھید شد، و 

خدا و عترت من خاندان مـن اسـت،  ابآن كت
چھ آنھا از ھم جدا نخواھند شد تا آنگـاه 

معناى » .كھ در كنار حوض بر من وارد شوند
علم  جدا نشدن آنھا از یكدیگر این است كھ

صـلّى � (كتاب خدا تنھا نزد عترت پیـامبر 
است، و ھر كس بـھ عتـرت ) علیھ وآلھ وسلّم

در . سـتتمسكّ جوید بـھ ھـر دو چنـگ زده ا
روایت دیگرى است كھ پـس از ایـن پیـامبر 

سـھ بـار الّلھـم ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
اشھد را تكرار كرد و خداوند را بر گفتار 

وایـت دیگـرى آمـده خود گواه گرفـت، در ر
من دو چیز گرانبھا را در میان شما «: است

بھ جا مى گذارم كھ یكى از آنھا از دیگرى 
بزرگتر است، و اینھا كتاب خدا و عترت من 

پس بنگرید چگونھ پس از . خاندانم مى باشد
ایـن دو . من درباره آنھا رفتار مى كنیـد

ھرگز از ھم جدا نمى شوند تا آنگاه كھ در 
در روایـت » .بر مـن وارد شـوند كنار حوض

من در آسـتانھ مـرگم نزدیـك «: دیگرى است
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در میان . است فراخوانده شوم و اجابت كنم
شما دو چیز گرانبھا بھ جا گذاشتھ ام كـھ 

در روایت دیگـر » .یكى برتر از دیگرى است
دو امر كھ یكى طـولانى تـر از «: آمده است

كتاب خـدا كـھ ریسـمانى اسـت : دیگرى است
ه شده از آسمان بھ زمین و طرف دیگـر كشید

» .آن بھ دست خداست، و دیگر عترت من اسـت
و آنھـا دو جانشـین «در روایت دیگرى است 

: در یك روایـت اسـت» .من مى باشند زپس ا
یكى از ایـن دو كـھ بزرگتـر اسـت كتـاب «

خداست، و آن ریسمانى است كھ یـك طـرف آن 
بھ دست خدا و طرف دیگر بھ دست شماست، پس 
بــھ آن چنــگ زنیــد تــا نلغزیــد و گمــراه 
نشوید، و آن كھ كوچكتر است عترت مـن مـى 
باشد، آنھا را نكشید، و آنھا را مقھور و 

نسازید، چھ من از خداوند مھربان و  رمجبو
آگاه خواستھ ام كھ این دو در كنـار حـوض 
بر من وارد شوند، و این را بـھ مـن عطـا 

د پس ھر كس آنھا را مقھـور كنـ. كرده است
مرا مقھور كرده، و كسى كھ آنھا را خـوار 
كند مرا خوار كرده است دوست آنھـا دوسـت 

 یتدر روا» .من، و دشمن آنھا دشمن من است
است كھ آن حضرت ضمن حجّة الوداع در مسـجد 

من پیشتر از شما مى میـرم و «: خیف فرمود
شما در كنار حوض بر مـن وارد مـى شـوید، 

صلھ بصـرى و حوضى كھ عرض آن بھ اندازه فا
صنعاست، در آن قدحھایى بھ شمار سـتارگان 
است، آگاه باشید كھ مـن دربـاره دو چیـز 

اى : ردنـدگرانبھا از شما مى پرسم عـرض ك
آن دو چیـز گرانبھـا چیسـت؟ ! پیامبر خدا

یـك . كتاب خدا كھ ثقل بزرگتر است: فرمود
طرف آن بھ دست خدا و طرف دیگـر بـھ دسـت 

تا ھرگز گمـراه شماست پس بھ آن چنگ زنید 
و دچار لغـزش نشـوید، و دیگـر عتـرت مـن 
خاندان من است، چھ خداوند مھربان و آگاه 

از یكدیگر  دوبھ من خبر داده است كھ این 
جدا نخواھند شد، تا آنگـاه كـھ در كنـار 
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حوض بـر مـن وارد شـوند، ماننـد ایـن دو 
و دو انگشت سبّابھ خود را كنار  -انگشت من

 -ویم مانند ایـن دوو نمى گ -ھم قرار داد
و دو انگشت سـبّابھ و وسـطى را كنـار ھـم 

 ».تا یكى بر دیگرى برترى یابد -قرار داد
در مـورد ) علیھ السلام(امیر مؤمنان  از

معناى حدیث مذكور از عترت پرسش شد كھ چھ 
مـن و حسـن و «: كسانى مى باشـند، فرمـود

حسین و امامان نھ گانھ از فرزندان حسـین 
آنان . مھدى و قائم آنھاستكھ نھمین آنان 

از كتاب خدا جدا نیستند و كتـاب خـدا از 
حوض  نارآنھا جدا نیست، تا آنگاه كھ در ك

وارد ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(بر پیامبر 
 ».شوند
قـرآن و (ھر كس آن دو «: روایتى است در
را امام و پیشواى خود قـرار دھـد، ) عترت

كرد، و آنھا او را بھ بھشت رھبرى خواھند 
كسى كھ بھ آنھا پشت كند آنھـا او را بـھ 

 ».دوزخ خواھند كشانید
ھمانـا اھـل «: خبر مستفیض آمده است در

بیت من مانند كشتى نوحند كسى كھ سوار آن 
شد نجات یافت، و كسى كھ آن را ترك كـرد، 

 ».غرق گردید
) علیـھ السـلام(كافى از امام بـاقر  در

صـلّى � (پیـامبر «: روایت شده كـھ فرمـود
 :فرموده است) علیھ وآلھ وسلّم

نخستین كسى ھستم كھ در روز رستاخیز  من
با قرآن و خاندانم بـر خداونـد وارد مـى 
شوم، سپس امّت من وارد مى شود، پس از این 
از آنھا مى پرسم با كتاب خدا و خانـدانم 

 ».ردیدچھ ك
كافى بھ سند خود از امام صـادق  ھمچنین

) علـیھم السـلام(از پدرانش ) علیھ السلام(
صـلّى (پیامبر «: روایت مى كند كھ فرمودند

اى مـردم : فرموده است) � علیھ وآلھ وسلّم
شما در سراى راحتى و آرامـش بـھ سـر مـى 
برید، و در آستانھ سفر ھستید، و شـتابان 
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كـھ روز و  ددیده ایكوچ داده مى شوید، و 
شب و خورشید و ماه ھر تازه اى را كھنـھ، 
و ھر دورى را نزدیك مى كنند، و ھر آینده 

پس وسایل را بـراى . اى را حاضر مى سازند
علیـھ (این راه دور آمـاده كنیـد، امـام 

در این ھنگـام مقـداد بـن : فرمود) السلام
! اى پیامبر خدا: اسود برخاست، و عرض كرد

 :فرمود چیست؟آرامش  سراى راحتى و
آمدن و رفتن، ھنگامى كھ فتنھ ھـا  سراى

مانند پاره ھاى شب تاریك بر شـما مشـتبھ 
شود بھ قرآن تمسكّ جوییـد، چـھ او شـفاعت 

و . كننده اى است كھ شـفاعتش مقبـول اسـت
سعایت كننده اى است كھ قولش گـواھى شـده 
است، ھر كس آن را پیش روى خود قرار دھـد 

 ھھبرى مى كند، و كسـى كـوى را بھ بھشت ر
آن را بھ پشت سر انـدازد او را بـھ دوزخ 

او راھنمایى است كھ بھ بھترین . مى كشاند
راھھا رھنمون است، و كتابى است كھ در آن 
تفصیل و بیان و تحصیل است، و داراى لحنى 

ظاھر . جدّى است براى آن ظاھر و باطنى است
آن حكم و باطن آن دانش است برون آن زیبا 

باطن . و ژرف است قدلكش، و درون آن عمی و
آن را باطنھاست، شگفتیھاى آن شماره نمـى 
. شود، و نكتھ ھاى شگرف آن كھنھ نمى گردد

چراغھــاى ھــدایت، و برجھــاى حكمــت در آن 
براى كسى كھ چگونگى آشنایى با قرآن . است

و اشارات و نكات آن را مى داند راھنمـاى 
انش را بھ معرفت است، پس باید بیننده چشم

و نظر خود را بھ دارنـده  كند،ھر سو باز 
این اوصاف معطوف كند تا از ھلاكـت رھـایى 
یابد، و از ورطھ نومیدى بھ در آید، چـرا 
كھ تفكر حیات قلب اندیشمند است چنان كـھ 
حامل روشنى در تاریكیھا در پرتو نور گام 

از (شما را بھ خوبى رھا شـدن . برمى دارد
ار كشـیدن سـفارش مـى و كمتر انتظـ) دنیا

 ».مكن
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نیز كافى بھ سند خود از آن حضرت نقل  و
صـلّى � علیـھ وآلـھ (مى كند كـھ پیـامبر 

قرآن چراغ ھـدایت از «: فرموده است) وسلّم
 .گمراھى، بینایى از كورى، رھایى از لغزش

در تــاریكى، نــور در گورھــا،  روشــنایى
بازدارنده از نـابودى، ھـدایت از ضـلالت، 

رگى فتنھ ھا و رساننده از دنیا روشنگر تی
بھ آخرت است، و كمال دینتان در آن اسـت، 
و ھر كس كھ از قرآن منحـرف شـد بـھ دوزخ 

 »».درافتاد
علیھم (نیز در كافى از امامان معصوم  و

كسى كـھ «: نقل است كھ فرموده اند) السلام
امر امامت ما را از قرآن نفھمد، نخواھـد 

 ».ذاردتوانست فتنھ ھا را زیر پا بگ
علـیھم (نیز در ھمان كتـاب از ائمّـھ  و

كسـى «: روایت است كھ فرموده انـد) السلام
كھ دینش را از كتاب خدا و سـنّت پیـامبرش 

اخـذ كـرده اگـر ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
ــتوار و  ــد، او اس ــا در آین ــا از پ كوھھ
پابرجا خواھد بود، و آن كـھ دیـنش را از 

 راردم او زبان مردم گرفتھ است، ھمـان مـ
 ».از دینش برمى گردانند

بن یعقوب پس از نقل حـدیث مـذكور  محمّد
بـھ ھمـین سـبب در میـان مـردم : مى گوید

روزگار ما ادیان فاسـد و مـذاھب باطـل و 
منحرفــى كــھ ھمــھ شــرایط كفــر و شــرك را 
دربردارند سر درآورده و دھـن بـاز كـرده 

و این امر نیز با خداست كـھ توفیـق . اند
كسـى . یا خوار و رسوا گرداندعطا كند، و 

كھ خدا بخواھد بھ او توفیق دھد و ایمانش 
ثابت و مستقرّ باشـد اسـبابى را بـراى او 
فراھم مى آورد كھ بتواند با دانش و بینش 
و یقــین، دیــنش را از كتــاب خــدا و ســنّت 

بھ دسـت ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبرش 
و  آورد، و چنین كسى دینش از كوھھاى محكم

و آن  ت،استوار، ثابت تر و پا برجاتر اسـ
را كھ خدا بخواھد خوار و رسوا گرداند، و 
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كھ از آن بـھ  -دینش عاریھ و مستودع باشد
اسبابى بـرایش فـراھم  -خدا پناه مى بریم

مى سازد كھ بدون دانـش و بینشـى بـھ رأى 
خود تكیھ كرده استحسان و تقلید و تأویـل 

ت بـارى كند، و این امـر مربـوط بـھ مشـیّ 
را  یمـانشتعالى اسـت كـھ اگـر بخواھـد ا

كامل، و یا بھ كلّى از او سلب مى كنـد، و 
بر او اطمینانى نیست از این كـھ صـبحگاه 
مؤمن و شبانگاه كافر، و یـا شـب مـؤمن و 
بامداد كافر باشد، زیرا او ھر زمان یكـى 
از اكابر قوم را مى بینـد بـھ او گـرایش 

ده كنـد و پیدا مى كند، و ھر چھ را مشـاھ
امـام . ظاھرش را بپسندد آن را مى پـذیرد

: فرموده اسـت) علیھ السلام(موسى بن جعفر 
ــامبر « ــامبران را پی ــال پی ــد متع خداون

آفریده و جز پیامبر نمى باشند، و اوصـیا 
را وصىّ خلق كرده و جز وصىّ نمى باشـند، و 
بھ گروھى ایمـان عاریـت داده اسـت، اگـر 

مـى كنـد، و  بخواھد آن را برایشان كامـل
. سلب مـى كنـد اناگر بخواھد آن را از آن

درباره این كھ : فرمود) علیھ السلام(امام 
ایمان برخى از مردم مستقرّ و بعضى عاریـھ 

فمسـتقرّ و «: و مستودع است گفتار خداونـد
 .نازل شده است» مستودع
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ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
 

در ) علیھم السلام(موقعیت اھل بیت : فصل
 كتاب خدا

آنچھ گفتیم روشن شد كھ موقعیّت اھـل  از
در قرآن بیان شـده، و ) علیھم السلام(بیت 

علم كتاب خدا نزد آنھاست، و ھر یك از آن 
علـیھم (قرآن و اھل بیت (دو چیز گرانقدر 

یار و مكمّل دیگرى است، و ھر كدام ) السلام
رى را تصدیق و گـواھى از آنھا حقّانیّت دیگ

علـیھم (بیـت  اھلمى كند، امام معصوم از 
از آنچھ خداوند در كتاب خـود بـر ) السلام

بندگانش واجب كرده سخن مى گوید، و كتـاب 
الھى گویـاى وجـوب پیـروى از آنھاسـت، و 
ــق ھــدایت و رشــد و عقــل منحصــر بــھ  طری
فرمانبردارى از آنھا مى باشـد، و معنـاى 

كـھ )  علیھ وآلـھ وسـلّمصلّى �(حدیث نبوى 
جدا نمى شوند، و  ھمفرموده است آن دو از 

 .ما بدان اشاره كردیم ھمین است
ما صدوق در كتاب كمـال الـدّین بـھ  شیخ

سند خود از جابر بـن یزیـد جعفـى روایـت 
از جابر بن عبـد � : كرده كھ وى گفتھ است

ھنگـامى كـھ : انصارى شنیدم كـھ مـى گفـت
یـا أَیُّھَـا الَّـذِینَ : خداوند عزّ و جـلّ آیـھ

آمَنُوا أَطِیعُوا � وَ أَطِیعُوا الرَّسوُلَ وَ أُولِـي 
اى : را نازل فرمود عـرض كـردم مِنْكُمْ الأْمَْرِ 

ما خدا و پیـامبرش را شـناختھ ! رسول خدا
اولو الامرى كھ خداوند طاعت آنھا را . ایم

با طاعـت شـما مقـرون سـاختھ چـھ كسـانى 
) � علیھ وآلـھ وسـلّم صلّى(ھستند؟ پیامبر 

آنھـا جانشـینان مـن و ! اى جـابر: فرمود
ائمّــھ مســلمانان پــس از مــن مــى باشــند، 
نخستین آنھا علىّ بن ابى طالب سـپس حسـن، 
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حسین، علىّ بن الحسین، محمّد بن علـى اسـت 
كھ در تورات بھ باقر معروف است، و تو اى 

و چـون او را . جابر او را درك خواھى كرد
از من بھ او سلام برسـان، پـس  دیدار كردى

از او جعفر بن محمـد الصّـادق اسـت، سـپس 
موسى بن جعفر، علىّ بـن موسـى، محمّـد بـن 
على، على بن محمّد، حسن بن علـى و پـس از 
آنھا فرزند حسن بن علـى اسـت كـھ نـام و 
كنیھ مرا دارد، و حجّـت خـدا در زمـین، و 
باقى مانده خلفاى او در میان بندگانش مى 

و او كسى است كھ خداوند بھ دست او باشد، 
خاوران و بـاختران زمـین را فـتح خواھـد 

ــرد ــھ از . ك ــت ك ــان اس ــرواناو ھم و  پی
دوستانش غیبت خواھد كرد، و در طـول ایـن 
غیبت تنھا كسى بـر عقیـده بـھ امامـت او 
ثابت و باقى خواھد ماند كھ خداونـد قلـب 

 .او را براى ایمان آزمایش كرده است
! اى پیـامبر خـدا: كردم عرض: گفت جابر

آیا در غیبت او شیعھ از وجودش بھره منـد 
آرى بھ خداوندى كھ مـرا : مى باشد؟ فرمود

بھ پیامبرى برانگیختھ است مردم در دوران 
غیبتش از انوار وجود او كسـب روشـنى مـى 
كنند، و از دوستى اش بھره مند مـى شـوند 

 مـىھمان گونھ كھ از نور خورشـید روشـنى 
یده مى برند ھر چنـد ابـر روى گیرند و فا

ایـن ! اى جابر. خورشید را پوشانیده باشد
از اسرار مكتوم و علم مكنون خداوند است، 

جابر بن . آن را از غیر اھلش پوشیده بدار
 :یزید گفتھ است

بـن عبـد � انصـارى بـر علـىّ بـن  جابر
وارد شد، ضـمن ایـن ) علیھ السلام(الحسین 

كـرد ناگھـان  كھ آن حضرت با وى گفتگو مى
از نزد ) علیھ السلام(محمّد بن على الباقر 

زنان بر او وارد شد و او نوجوانى بود كھ 
دو گیسو بر سر داشـت، ھنگـامى كـھ جـابر 

بـر  مـوچشمش بر او افتاد بدنش لرزید، و 
. بدنش راست شد، و مـدّتى در او خیـره شـد
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اى جوان پـیش بیـا، پـیش : سپس بھ او گفت
برگـرد، او برگشـت  :سپس بھ او گفـت. آمد

بھ پروردگار كعبـھ سـوگند كـھ : جابر گفت
صلّى � علیھ وآلھ (این ھمان شمایل پیامبر 

 .است) وسلّم
برخاست و نزدیك او رفـت، و بـھ او  سپس
: نامت چیست؟ جـوان فرمـود! اى جوان: گفت

پسـر علـى : پسر كیستى، فرمود: محمّد، گفت
اى فرزنـد جـانم : بن الحسین، جـابر گفـت

آرى، : یت باد تو بـاقر ھسـتى؟ فرمـودفدا
صـلّى � علیـھ وآلـھ (آنچھ را پیامبر خدا 

كن،  غبھ وسیلھ تو فرستاده است ابلا) وسلّم
صـلّى � (اى سـرور مـن پیـامبر : جابر گفت

بھ من مژده داد كـھ تـا ) علیھ وآلھ وسلّم
دیدار تو در دنیا زیست خواھم كرد، و بـھ 

م مرا بھ او چون او را دیدى سلا: من فرمود
صـلّى (برسان، اینك اى سرورم پیامبر خـدا 

. بھ تو درود مى فرستد) � علیھ وآلھ وسلّم
اى «: فرمــود) الســلام ھعلیــ(امــام بــاقر 

مادام كھ آسمانھا و زمین برپاینـد ! جابر
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(بر رسول خدا 

درود بــاد، و نیــز بــر تــو كــھ ســلام را 
ین جا بر نـزد آن حضـرت پس از ا. رسانیدى

رفت و آمد مى كرد، و حقایق دین را از او 
علیـھ (یك بار امـام بـاقر . فرا مى گرفت

چیـزى از او پرسـش كـرد،  رهدربـا) السلام
بھ خدا سوگند مـن مرتكـب : جابر پاسخ داد

) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(چیزى كھ پیامبر 
از آن نھى فرموده نمى شوم، چـھ آن حضـرت 

بر داده اسـت كـھ پـس از او شـما بھ من خ
امامان حقّ و ھدایت از خاندان او ھسـتید، 
ھمان امامانى كھ در كودكى از ھمـھ مـردم 

و بردبارتر و در بزرگى از ھمـھ  ندترخردم
شـما بـھ : او فرمـوده اسـت. كس داناترند

آنھا دانش نیاموزیـد، چـھ آنھـا از شـما 
: گفـت) علیھ السلام(امام باقر . عالمترند

صـلّى � علیـھ وآلـھ (ن پیـامبر خـدا جدّ م
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راست فرموده است، بھ خدا سوگند من ) وسلّم
نسبت بھ آن چیزى كھ از تو پرسیدم از تـو 

و ھر آینھ در كودكى امامـت بـھ . داناترم
من داده شده، و ھمھ آنھا در سایھ فضـل و 
رحمت پروردگار نسبت بھ ما اھـل بیـت مـى 

 ».باشد
اخبار وارد در این بـاره بـیش از  بارى

آن است كھ شماره شود، و ما بخشى از آنھا 
را در كتاب خود بھ نام علم الیقـین نقـل 

 .كرده ایم
نوشتھ اى بھ خطّ مولاى ما ابو : اند گفتھ

یافـت شـده كـھ ) علیھ السلام(محمّد عسكرى 
مـا بـا قـدمھاى نبـوّت و «: بدین شرح است

فتـیم و طبقـات ولایت بر قلّھ حقایق بـالا ر
ھفتگانھ بزرگان فتوا را بـھ نـور ھـدایت 

ما شیران میدان كـارزار، و . روشن ساختیم
 شـمنبارانھاى شـبنم، و نیـزه ھـاى بـر د

ھستیم در دنیا شمشیر و قلـم، و در آخـرت 
پرچم و علم در میان ماسـت، نوادگـان مـا 
یاوران دین و جانشینان پیامبران و چـراغ 

ــدایت امّتھاینــد، و كلیــدھ اى كــرم و ھ
چـون ) علیـھ السـلام(موساى كلیم . بخششیم

میثاق وفادارى با ما بست جامـھ پیـامبرى 
 میوهپوشید، و روح القدس در بھشت صاغوره 

ھاى نوبر بوستانھاى ما را چشید، شـیعیان 
ما گروه ناجیھ و فرقھ زاكیھ انـد، آنھـا 
پشــتیبان و نگھبــان مــا، و در تاریكیھــا 

چشمھ ھاى زندگى  متّحد و یاور ما ھستند، و
پس از شعلھ ور شدن آتـش فتنـھ ھـا بـراى 
آنھا بھ جریان خواھد افتاد، تا آلم و طھ 

ذرّه اى از  ھاین نام. و طواسین كامل گردد
كوه رحمت، و قطره اى از دریاى حكمت است، 

آن را  ٢٥٤و حسن بن علـى عسـكرى در سـال 
 ».نوشت
نیز دستخطى از آن حضرت یافت شده است  و

پناه مى بـریم بـھ خـدا از «: شرحبھ این 
قومى كھ محكمات كتاب را از میان بـرده و 
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صلّى � علیـھ (پروردگار جھانیان و پیامبر 
و سـاقى كـوثر را در مواقـف ) وآلھ وسـلّم

و شعلھ ھاى دوزخ و نعمتھـاى بھشـت » حساب
 تـرینرا فراموش كرده انـد، مـا برجسـتھ 

بندگان خداییم، نبـوّت و امامـت و جـود و 
م در ماست، مـا نشـانھ ھـاى ھـدایت، و كر

ــیم  ــتگارى خلق ــیلھ رس ــرین وس ــئن ت مطم
پیامبران از انوار ما اقتباس، و بھ آثار 
ما اقتدا مى كرده اند، حجّت خدا بر خلـق، 
و شمشیر آختھ براى اظھار حق بزودى ظـاھر 

محمّد  ناین نوشتھ حسن بن على ب. خواھد شد
لـى بن على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن ع

علیـھ (بن الحسین بن علـى امیـر مؤمنـان 
 .است) السلام
شیعھ مـا «: آن حضرت كھ فرموده است سخن

اشاره بھ روایتى است كھ » فرقھ ناجیھ اند
عامّھ و خاصّھ بھ طرق و الفاظ مختلف آن را 

) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(از پیامبر خدا 
امّتم بـھ «: نقل كرده اند، كھ فرموده است

چند فرقھ منشعب خواھـد شـد، كـھ ھفتاد و 
 ».تنھا یكى از آنھا ناجى و رستگار است

صـلّى � (روایت دیگرى است كھ پیامبر  در
امّت موسـى «: فرموده است) علیھ وآلھ وسلّم

بھ ھفتاد و یك فرقھ منقسم شد كھ جـز یـك 
فرقھ ھمگى در دوزخند و آن فرقھ ھمانھایى 

د، و ھستند كھ از وصىّ او یوشع پیروى كردن
امّت عیسى بھ ھفتاد و دو فرقھ منشعب شدند 

كـھ از وصـىّ او  قـھكھ ھمھ آنھا جز یك فر
شمعون متابعت كردند در آتشند، و امّت مـن 
بھ ھفتاد و سھ فرقھ منقسـم خواھـد شـد و 
ھمھ در آتشند جز یك فرقھ كھ از وصـىّ مـن 

 ».على پیروى كردند
امّت «: در روایت دیگرى چنین آمده است و

ھفتاد و سھ فرقھ منشعب خواھـد شـد  من بھ
كھ جز یك فرقھ ھمگى در آتشند، گفتھ شـد، 

 آن فرقھ كیانند؟
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آنھـایى كـھ بـر طریقـھ مـن و «: فرمود
و مـراد آن حضـرت از » اصحاب من مى باشند
 .اصحابش خاندان اوست

مؤیّد این مطلب است روایت محمّد بن  آنچھ
حسن صفّار در كتاب بصائر الدّرجات است كـھ 

علیـھ (سند خود از سرور ما امام باقر  بھ
صـلّى (نقل مى كند كھ پیامبر خـدا ) السلام

آنچھ در «: فرموده است) � علیھ وآلھ وسلّم
كتاب خدا مى یابید عمل بھ آن لازم است، و 

آن نیسـت، و آنچـھ  تركعذرى براى شما در 
در كتاب خدا نیامده و سنّت من است نیز در 

د، و آنچھ در سـنّت ترك آن معذور نمى باشی
من نیست بھ آنچھ اصحاب من گفتھ اند تمسكّ 
جویید، چھ اصحاب من مانند ستارگانند، ھر 
كدام را راھنما قرار دھید راه را یافتـھ 
اید، و بھ گفتھ ھاى ھر كدام از اصحاب من 

جویید ھدایت پیدا كرده اید، اخـتلاف  وسلّت
اى : اصحاب من براى شما رحمت است، عرض شد

اھل : مبر خدا اصحاب تو كدامند، فرمودپیا
، زیرا اھل بیت آن حضرت بھ سـیره »بیت من

و روش او رفتار كردنـد، و بـر طریقـھ او 
استوار بودند، بھ رغـم ایـن كـھ ھـر كـس 

 دنبـالاحوال و رفتار صحابھ را بررسـى و 
كند بر او روشن مى شود كھ جز شمار اندكى 

لیـھ صـلّى � ع(از آنان بر طریقھ پیـامبر 
باقى نماندند، و ما بھ خواست ) وآلھ وسلّم

خداوند شمّھ اى از این مطلـب را در كتـاب 
آداب الشیّعھ و اخلاق الامامة در بخش عادات 

 .ذكر خواھیم كرد
: ســخن آن حضــرت كــھ فرمــوده اســت امّــا

» اختلاف اصحاب من بـراى شـما رحمـت اسـت«
مقصود از آن اختلاف پاسخھایى است كـھ بـھ 

دم بر حسب درجات و اختلاف عقـل پرسشھاى مر
و تفاوت فھمشان مى داده انـد، چـھ آنھـا 
مكلّف بوده اند با مردم بھ اندازه عقلشان 

 حانسخن گویند، و این رحمتى از خداوند سب
بر بندگانش مى باشد و مراد این نیست كـھ 
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میان آنھا اختلافى وجود داشتھ است، زیـرا 
. اقــوال و افعــال آنھــا ھمــھ یكــى اســت

براین روشن شد كھ فرقھ ناجیھ از ایـن بنا
امّت تنھا گروھى است كھ بھ ریسـمان محكـم 

كـھ كشـتى ) علیھم السلام(قرآن و اھل بیت 
دوسـتدار  ونجاتند تمسكّ جستھ اند و پیرو 

آنھا بوده، و در علم و عمل بر طریق آنھا 
گام برداشتھ، و اعتقادات دینـى و اعمـال 

اند، چرا شرعى خود را از آنھا فرا گرفتھ 
كھ حقّ در ھمھ حال با آنھا و در آنھاست و 

 .اھل خانھ بھ آنچھ در خانھ است داناترند
آنچھ درباره اختلاف امّت روایت شـده  امّا

است معناى دیگرى دارد، و مؤیّد ایـن اسـت 
آنچھ شیخ طبرسى در كتاب احتجـاج خـود از 
عبد المؤمن انصارى روایت كرده كـھ گفتـھ 

عـرض ) علیـھ السـلام( بھ ابى عبـد �: است
دستھ اى روایت مى كنند كھ پیـامبر : كردم

: اسـت فرمـوده) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
 :فرمود» .اختلاف امّتم رحمت است«

اگـر اخـتلاف : گفتھ اند عرض كردم راست«
آنھا رحمت است، پس اجتماع آنھا عذاب مـى 

مقصود این نیست كـھ شـما و : باشد؟ فرمود
رید، بلكھ منظـور آن حضـرت آنھا عقیده دا

: قول خداوند متعال مى باشـد كـھ فرمـوده
فَلَــوْ لا نَفَــرَ مــن كُــلِّ فِرْقَــةٍ مِــنْھُمْ طائِفَــةٌ 

وَ لِیُنْذِرُوا قَـوْمَھُمْ إِذا  الدِّینِ لِیَتَفَقَّھُوا في 
رَجَعُوا إِلَیْھِمْ لَعَلَّھُمْ یَحْذَرُونَ و دسـتور داده 

صـلّى � علیـھ (است تا بھ سوى پیامبر خدا 
كوچ، و نـزد آن حضـرت رفـت و ) وآلھ وسلّم

آمد كنند، و دانش بیاموزند، سپس بھ سـوى 
قوم خود بازگشتھ، آنھا را آمـوزش دھنـد، 

منظور آمد و شد در شھرھاست، نھ  اینبنابر
 ».اختلاف در دین، چھ دین یك چیز بیش نیست

) علیــھ الســلام(مــا امــام صــادق  ســرور
مى از این خانھ بیرون ھر عل«: فرموده است

نیامده باطل است، و بـا دسـت اشـاره بـھ 
خانــھ خــود كــرد، و بــھ یكــى از اصــحابش 
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اگر علم صـحیح را خواھـانى آن را : فرمود
صـلّى � علیـھ وآلـھ (از اھل بیت پیـامبر 

فراگیر، چـھ آن را مـا روایـت مـى ) وسلّم
كنیم، و بھ ما شرح حكمـت و فصـل الخطـاب 

ــا ــت، ھمان ــده اس ــا را  داده ش ــد م خداون
ــدى از  ــھ اح ــھ ب ــده، و آنچــھ را ك برگزی

 ».جھانیان نداده بھ ما عطا فرموده است
خداوند امور را جز «: نیز فرموده است و

از طریق اسباب آنھا جارى نمـى سـازد، از 
این رو براى ھر چیزى سببى قـرار داده، و 
براى ھر سـببى شـرحى، و بـراى ھـر شـرحى 

ى، و براى ھر كلیدى، و براى ھر كلیدى علم
علمى بابى گویا مقرّر كرده، كھ ھر كـس آن 

و  ،باب ناطق را بشناسـد خـدا را شـناختھ
كسى كھ آن را انكار كنـد خـدا را انكـار 
كرده است، و آن عبارت است از پیامبر خدا 

 ».و ما) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
عالمـان وارثـان «: فرموده اسـت ھمچنین

رھـم و دینـارى پیامبرانند، و پیامبران د
بھ ارث باقى نمى گذارند، و آنچھ بـھ جـا 

ھـر كـس از آنھـا . مى گذارند احادیث است
چیزى بھ دسـت آورد بھـره بزرگـى را كسـب 
كرده است، اینك بنگرید دانـش خـود را از 
چھ كسى اخذ كرده اید، چرا كھ در میان ما 

بیت در ھر نسـلى عـادلانى ھسـتند كـھ  ھلا
ى دروغـین باطـل تحریفات غالبان و نسبتھا

گرایان و تـأویلات جـاھلان را از دیـن مـى 
 ».زدایند
علیـھ (از اھل بصره بھ امام باقر  مردى
حسن بصرى ادّعا مـى كنـد : عرض كرد) السلام

كسانى كھ علـم را كتمـان مـى كننـد بـوى 
شكمھاى آنھا اھـل دوزخ را آزار مـى دھـد 

در این صـورت «: فرمود) علیھ السلام(امام 
ن ھلاك شده است، زیـرا از آن مؤمن آل فرعو

بـھ  را) علیھ السلام(زمان كھ خداوند نوح 
پیامبرى برانگیخـت، علـم ھمـواره مكتـوم 
بوده است، بھ خدا سوگند حسن بھ ھر سـویى 
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رو آورد علم را جـز در ایـن جـا نخواھـد 
 ».یافت
روایات مذكور با سندھاى متعـدّد در  ھمھ

 بصائر الدّرجات نقل شده، و اخبار در ایـن
 .باره بسیار است

 
 گفتار مؤلّف كشف الغمّة: فصل
بن عیسى اربلـى مؤلّـف كشـف الغمّـھ  علىّ 

خداوند سبحان كھ حمد و سـتایش : گفتھ است
ویژه اوست چون مرا بـھ راه راسـت ھـدایت 
فرمود، و بھ طریق معتدل و صـحیح رھنمـون 
شد، و در ھنگامى كھ ھوا و ھوسھا گوناگون 

راكنده و دعوتھا و آرا و عقاید متشتّت و پ
ــت، ر ــت، محبّ ــور اس ــرّق و جوراج و  أىمتف

عقیــده، دوســتى و دعــوت مــرا در خانــدان 
قـرار ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبرش 

داد، این نعمـت او را بـا شـكر دایمـى و 
روزافزون، و حمد و سپاس متوالى و بیكران 
دریافت كـردم، و طریقـھ خانـدان پیـامبر 

را راه و آیـین ) وسـلّمصلّى � علیھ وآلھ (
خود ساختم، و مذھب آنان را نردبانى جھـت 
رسیدن بھ مقاصد والا و عروج بھ مراتب بالا 
اتّخاذ كردم، و در زمانى كھ ھر قومى براى 
حل مشكلات خود چاره اى اندیشیده است، مـن 
دوستى آنان را چاره درمان انحرافات خـود 
گردانیدم دوستى خود با آنـان را آشـكارا 

ان مى كنم، ھـر چنـد رگھـاى گـردنم را بی
ذخیره و ساز و برگ من، و  نببرند، چھ آنا

. اندوختھ اى پایدار براى معاد من ھسـتند
آنھا مونس و ھمدم مننـد بـھ ھنگـامى كـھ 
طبیب از درمانم ناتوان شود و آمد و رفـت 

راھنمایـان . عیادت كنندگان پایـان گیـرد
 منند در زمانى كھ راھنمایان جفا كننـد و
ھدایت كنندگان حیران مانند، آنھا یكى از 

محكمند كھ ھر كس بھ آنھا چنـگ  ماندو ریس
ـــز  ـــى از دو چی ـــد، و یك ـــتگار ش زد رس



371 
 

صلّى � علیـھ (گرانبھایى ھستند كھ پیامبر 
بھ جا گذاشت، و كسـى كـھ بـھ ) وآلھ وسلّم

آنھا تمسكّ جست از جملھ شبروانى اسـت كـھ 
رنـد در بامداد مورد سـتایش قـرار مـى گی

محبّت آنان در دنیا و آخرت عصمت و مصونیّت 
قُـلْ لا أَسـْئَلُكُمْ : و مودّت آنان بھ حكم ست،ا

عَلَیْھِ أَجْراً إِلاَّ الْمَـوَدَّةَ فـي الْقُرْبـى واجـب 
است، كسى كھ آنھا را اطاعت كنـد خـدا را 
اطاعت كرده و او را در نظر گرفتھ، و كسى 
 كھ آنھا را نافرمـانى كنـد بـا خـدا بـھ
دشمنى و جنگ برخاستھ، و خود را در معـرض 

او قرار داده اسـت در حـالى  عقابعذاب و 
كھ كوھھاى استوار علم و دانـایى، و قلّـھ 
ھاى بلنـد فخـر و بالنـدگى و چھـره ھـاى 
درخشان شـرف و سـربلندى بـا او دشـمنند، 
قومى ھستند كھ اگر از نسب خود سخن گویند 

صـلوات � (از خاندان مصـطفى و مرتضـایند 
، و اگر بر فرشتگان ببالنـد آنـان )علیھم
ند و رضایت دھند، و چـون جـود و كن تاطاع

بخشش كنند ابر ریزان و سیل خروشان را از 
بخل و حقارتشـان شـرمگین سـازند، و اگـر 
شجاعت خود را بروز دھنـد نیـزه و شمشـیر 

اگر لب . رخشنده را از خود خشنود گردانند
بھ سخن بگشایند نطق آنھا صواب و حكمـت و 
فصل الخطاب است، و معلـوم مـى كننـد كـھ 

بایـد بـراى ورود بـھ خانـھ از در  گونھچ
وارد شد، و چطور در ابتـداى گفتـار و در 
پاسخى كھ مـى دھنـد بـھ تفصـیل سـخن مـى 

مدح و ستایش بھ ھـر حـدّى رسـد، و . رانند
افكار و قریحھ ھا بھ ھر كجا منتھـى شـود 
قاصرند كـھ فضـایل آنھـا را بیـان و درك 
كنند، و چگونـھ ممكـن اسـت وصـف و بیـان 

منزلت قومى را بیان كند كھ و  ربتواند قد
قرآن بـر آنھـا ثنـا فرسـتاده و خداونـد 

بـى شـكّ . رحمان آنھا را ستایش كرده اسـت
آنان زبده بندگان خدا و برگزیده از میان 
ھمھ آنھایند، بھ یمـن وجـود آنھاسـت كـھ 
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اعمال بندگان در پیشگاه خداوند پذیرفتـھ 
مى شود، و امور آنھا اصـلاح مـى گـردد، و 

 .ال بھ دست مى آیدكم وسعادت 
القوم من أصفاھم الودّ مخلصـا تمسـّك  ھم

 فى اخراه بالسبّب الأقوى
ــم ــآثرا  ھ ــالمین م ــاقوا الع ــوم ف الق

 محاسنھا تجلى و آیاتھا تروى
عرف النّاس الھدى فھداھم یضلّ الّـذى  بھم

 یقلى و یھدى الّذي یھوى
فرض و حبّھم ھدى و طاعتھم قربى  موالاتھم

 و ودّھم تقوى
و . این جا سخن اربلى پایان مى یابد در

 :چھ خوب گفتھ است گوینده ابیات زیر
شئت أن ترضى لنفسك مذھبا یقیك غدا  إذا

حرّ الجحیم عن النّار فخلّ حدیث الشـّافعيّ و 
مالك و أحمد و النّعمان عن كعـب أحبـار و 
وال أناسا قولھم و حدیثھم روى جـدّنا عـن 

ھم علـی(جبرئیل عـن البـارى امامـان مـا 
بخش بزرگى از علوم دیـن و تفسـیر ) السلام

صلّى � علیھ وآلھ (كتاب خدا و سنّت پیامبر 
و مسائل حلال و حـرام را بـراى مـا ) وسلّم

بیان كرده و روشـن سـاختھ انـد، ھمچنـین 
شبھات بسیارى را برطرف و بدعتھاى زیـادى 
را از دین زدوده اند، و این مطالب را با 

ى كھ براى ما قابـل براھینى روشن، و دلائل
درك است و عقل ما آنھا را مى پذیرد ذكـر 

اى كـھ مـا در مسـائل  گونھكرده اند، بھ 
دین ھیچ شكّ و شبھھ اى نداریم، دانشمندان 

كھ مساعى آنھا مقبول خداوند  -بزرگوار ما
احادیث آنان را ضبط، و یكـى پـس از  -باد

دیگرى نقل كرده اند تا اكنون كھ بھ دسـت 
از ایــن رو خداونــد را . نــدمــا رســیده ا

سپاسگزاریم كھ دین خود را بھ وسیلھ آنھا 
روشـن سـاختھ، و راه وصـول بـھ  ابراى مـ

خواستھاى خـود را توسـّط آنھـا بـراى مـا 
آشكار فرموده، و بھ دسـت آنھـا از بـاطن 
منابع علم خود پرده برداشتھ، و آنھـا را 
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طریق معرفت خویش و نشانھ ھاى دین خود، و 
خـود و آفریـدگانش، و یگانـھ واسطھ میان 

بابى كھ منجر بھ شناخت حقّش مى شود قـرار 
داده، و آنان را بھ اسرار پوشـیده خـویش 
آگاه ساختھ است، و ھر زمـان كـھ یكـى از 
آنان در گذشتھ، از نسل او براى خلق خـود 
امامى دیگـر منصـوب كـرده كـھ روشـنگر و 
رھنما و بیانگر و نگھبان دین بوده اسـت، 

بھ حقّ ھدایت و بر طبـق آن حكـم ھمھ آنان 
حجتّھــاى خــدا در روى زمــین و . مــى كننــد

و سرپرستان منصوب از سـوى او بـر  نداعیا
خلقش مى باشند، بندگان او در سایھ ھدایت 
آنان خدا را پرستش مى كنند، و شـھرھا در 
پرتو انوار آنھا روشنى مى گیرند، خداوند 
آنــان را مایــھ حیــات مــردم، و چراغھــاى 

ــان ــا، و رمــز و كلیــد  تاب در تاریكیھ
گفتارھا و سـتونھاى اسـلام قـرار داده، و 

و كمال واجب خـود را در آنچـھ  طاعتنظام 
مردم مى دانند تسلیم در برابر آنھا قرار 
داده، و رجوع بھ آنھـا را در آنچـھ نمـى 
دانند واجب سـاختھ و غیـر آنھـا را منـع 
كرده است از این كھ درباره چیزى كھ نسبت 

جاھلند سخن گویند، و آنچھ را نمـى بھ آن 
دانند انكار كننـد زیـرا خداونـد متعـال 

كرده است ھر كـس از آفریـدگانش را  ادهار
كھ بخواھد از نـاگوارى تیرگیھـا و سـختى 

ذلِكَ من فَضْلِ � عَلَیْنـا . رویدادھا مى رھاند
 .وَ عَلَى النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا یَشكُْرُونَ 
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 فصل

از امور دین در كتاب خـدا و سـنّت  آنچھ
و ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر اكرم 

از آن ) علیھم السلام(كلمات اھل بیت عصمت 
ذكرى بھ میان نیامده بایـد نسـبت بـھ آن 
ــكوت اختیــار، و از پــرداختن بــھ آن  س
خوددارى كرد، و آگاھى از آن را بھ خدا و 

و خاندان ) ملّ صلّى � علیھ وآلھ وس(پیامبر 
ــر  ــوق الھــى ب ــرا از حق ــت، زی او واگذاش
بندگان است كھ آنچھ را مى دانند بگویند، 
و از گفتن آنچھ نمـى داننـد بازایسـتند، 

 .است) علیھ السلام(این سخن امام باقر 
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

زنھار كھ براى مردم طبق رأى خـود فتـوا «
معتقد شوى كـھ  دھى، یا بھ آنچھ نمى دانى

 ».ھمینھا مایھ ھلاكت ھلاك شدگان بوده است
وصیّتھاى امیـر مؤمنـان بـھ فرزنـدش  در

سـخن «آمـده اسـت ) علیھ السلام(امام حسن 
درباره چیزى را كـھ نمـى دانـى و گفتـار 
پیرامون امرى را كھ مكلّـف بـھ آن نیسـتى 
رھا ساز، و از گذشـتن از راھـى كـھ بـیم 

ى كــن، زیــرا گمراھــى آن را دارى خــوددار
بازایستادن بـھ ھنگـام سرگشـتگى در وادى 

دچار شدن بھ امور ھولناك بھتر  ازگمراھى 
آنچــھ از ایــن ! اى پســرك مــن: ... »اســت

وصیّتم نزد من محبـوبتر اسـت و تـو آن را 
فرا مى گیرى پرھیزگارى و تـرس از خـدا و 
اكتفا بھ چیزى است كھ خداوند بر تو واجب 

یشینیان تو یعنـى كرده، و تمسكّ بھ آنچھ پ
پدران و خویشاوندان شایستھ ات بھ آن پاى 
بنــد بــوده انــد، زیــرا آنــان اندیشــیدن 
درباره خویش را چنان كھ سنت تو نیز ھسـت 
رھا نكردند، آنان نیز ھمان گونھ كـھ تـو 
ــر  ــن تفكّ ــیدند، و ای ــى، اندیش ــى اندیش م
سرانجام آنـان را بـھ قبـول آنچـھ آنھـا 

آنچـھ بـدان  شناختند، و باز ایسـتادن از
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بـا ایـن . مكلّف نشده بودند باز گردانیـد
نفس تو سرپیچى مى كند از این كھ  رھمھ اگ

آنچھ را آنھا بدان پـاى بنـد بـوده انـد 
بپذیرد، بى آن كھ بداند چنـان كـھ آنھـا 
دانستند باید این خواست تو براى فھمیـدن 
و علم آموختن باشد، نھ براى درافتادن در 

رگیریھا و جـدالھا، شبھات، و بالا گرفتن د
 اىو پیش از اندیشیدن در آن، ابتدا از خد

خویش یارى طلب و بھ او رو آور تـا موفـق 
گردى، و ھر شائبھ اى كھ تـو را در شـكّ و 
شبھھ اندازد و یا بھ گمراھى بكشاند، ترك 

ھر گاه یقـین كـردى كـھ دلـت صـاف و . كن
فروتن گشـتھ، و اندیشـھ ات جمـع و كامـل 

ھمین امر منحصـر گردیـده شده، و ھمّتت بھ 
و  م،پس بیندیش در آنچھ برایت بیـان كـرد

اگر آسودگى خاطر و فراغت نظر و اندیشھ و 
ــت  ــار دارى برای ــودت انتظ ــھ را از خ آنچ
فراھم نشده است بدان تو ماننـد شـب كـور 
گام برمـى دارى و در تاریكیھـا فـرو مـى 

و . افتى، و كسى كھ نادانستھ قدم بـردارد
بیامیزد خواھان دین نیست، حقّ را با باطل 

 .و در چنین حال درنگ بھتر است
 

وصــیّت و سفارشــم را ! اى پســرك مــن پــس
دریــاب، و بــدان آن كــھ مــرگ در اختیــار 
اوست، زندگى ھم در اختیـارش مـى باشـد و 
ھمو كھ آفریننده است میراننده نیز ھسـت، 
و آن كھ نیست كننده است بازگرداننده نیز 

. ھایى دھنـده اسـتھست، و گرفتار كننده ر
ھمانا دنیا استقرار نیافتھ جز بـر آنچـھ 

براى آن قرار داده اعمّ از نعمت و  اوندخد
بلا و پاداش آخرت و چیزھایى را كھ خواستھ 
است و ما نمى دانیم پس اگر چیزى از امور 
بر تو مشكل شد آن را از نادانى خود نسبت 
بھ آن بھ شمار بیاور، زیرا تـو در آغـاز 

ه شدى نـادان بـودى، سـپس دانـا كھ آفرید
نسبت بھ  توشدى، و چھ بسیار است چیزى كھ 
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آن نادانى و اندیشھ ات در آن سرگردان، و 
. نارساست و پس از آن بھ آن بینا مى شـوى

پس توسلّ جوى بھ آن كـھ تـو را آفریـده و 
بنابراین . روزى بخشیده و كامل ساختھ است

باید پرسـتش و بنـدگى ات بـراى او، و رو 
 .وردنت بھ او، و ترست از او باشدآ

ھیچ كس ھمچون پیامبر ! اى پسرك من بدان
از خداوند خبر نداده است پس بھ ایـن كـھ 
او راھنما و پیشواى نجات و رھـایى توسـت 
خشنود باش، و من در انـدرز دادن بـھ تـو 
كوتاھى نكردم، و تو در اندیشیدن دربـاره 
خودت ھرگز بھ پایھ فكر و اندیشھ من براى 

 ».رسىنمى  -ھر چند فراوان كوشش كنى -تو
ما در این بـاره بـھ آنچـھ ذكـر شـد  و

 .و توفیق از خداست. بسنده مى كنیم
 

 دوّم در توحید باب
در آفاق وجود و اندرون نفوس و در  بدان

ھر چھ خداوند آفریده اسـت آیـات روشـن و 
دلایل آشكارى بـر ھسـتى خداونـد سـبحان و 

فات او بھ طـرق یگانگى و الوھیّت و دیگر ص
مختلف و وجوه گونـاگون وجـود دارد، و در 
قرآن مجید براى جلب توجھّ و ارشـاد مـردم 

آنچھ . بھ پاره اى از آنھا اشاره شده است
سزاوارتر است از انوار آن روشنى گرفـت و 
بھ مدد آن در طریق كسب معرفت و اخذ عبرت 
گام برداشت دسـتورھا و رھنمودھـاى قـرآن 

ان خداونـد بیـان دیگـرى است چھ پس از بی
پروردگار متعال از زبان پیامبرانش . نیست

كھ درود خداوند بر آنان باد بیان مى كند 
 .السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ  طِرِ أَ في � شكٌَّ فا: كھ
 :نیز فرموده است و
لْكِ الَّتيِ تجَْرِي في خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّھارِ وَ الْفُ  إنَِّ 

أحَْی�ا ب�ھ الأْرَْضَ بعَْ�دَ  في الْبحَْرِ بمِا یَنْفعَُ النَّاسَ وَ ما أنَْزَلَ الله من السَّماءِ من ماءٍ فَ
�ماءِ  رِ بَ�یْنَ السَّ یاحِ وَ السَّحابِ الْمُسَ�خَّ مَوْتھِا وَ بثََّ فیِھا من كُلِّ دَابَّةٍ وَ تصَْرِیفِ الرِّ

  .لقِوَْمٍ یعَْقلِوُنَ وَ الأْرَْضِ لآَیاتٍ 
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إنَِّ الله فالقُِ الْحَبِّ وَ النَّوى یخُْرِجُ الْحَيَّ من الْمَیِّتِ وَ مُخْرِجُ الْمَیِّتِ م�ن : نیز و
مْسَ وَ الْقمََ�رَ  صْباحِ وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَكَناً وَ الشَّ الْحَيِّ ذلكُِمُ الله فأَنََّى تؤُْفكَُونَ، فالقُِ الإِْ

جُ�ومَ لتِھَْتَ�دُوا بھِ�ا ف�ي حُسْباناً ذلِ�كَ تقَْ�دِیرُ الْعَزِی�زِ  الْعَلِ�یمِ، وَ ھُ�وَ الَّ�ذِي جَعَ�لَ لكَُ�مُ النُّ
لْناَ الآْیاتِ لقِوَْمٍ یعَْلمَُونَ، وَ ھوَُ الَّذِي أنَْشَ�أكَُمْ م�ن نفَْ�سٍ  ظلُمُاتِ الْبرَِّ وَ الْبحَْرِ قَدْ فصََّ

�لْنَا الآْی�اتِ  صَّ یفَْقھَُ�ونَ، وَ ھُ�وَ الَّ�ذِي أنَْ�زَلَ م�ن  قَ�وْمٍ لِ واحِدَةٍ فمَُسْتقَرٌَّ وَ مُسْتوَْدَعٌ قدَْ فَ
أخَْرَجْن�ا ب�ھ نبَ�اتَ كُ�لِّ شَ�يْ ءٍ فأَخَْرَجْن�ا مِنْ�ھُ خَضِ�راً نخُْ�رِجُ مِنْ�ھُ حَبًّ�ا  السَّماءِ م�اءً فَ
یْتُ��ونَ وَ  مُترَاكِب��اً وَ م��ن النَّخْ��لِ م��ن طلَْعِھ��ا قِنْ��وانٌ دانیَِ��ةٌ وَ جَنَّ��اتٍ م��ن أعَْن��ابٍ وَ الزَّ

مُشْتبَھِاً وَ غَیْرَ مُتشَابِھٍ انْظرُُوا إلِى ثمََرِهِ إِذا أثَْمَرَ وَ ینَْعِھِ إنَِّ في ذلكُِمْ لآَیاتٍ  مَّانَ رُّ ال
  .لقِوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ 

 :نیز و
�نِینَ  ھوَُ  رَهُ مَنازِلَ لِتعَْلمَُوا عَ�دَدَ السِّ مْسَ ضِیاءً وَ الْقمََرَ نوُراً وَ قَدَّ الَّذِي جَعَلَ الشَّ

لُ الآْیاتِ لقِوَْمٍ یعَْلمَُونَ، إنَِّ في اخْتِلافِ  صِّ وَ الْحِسابَ ما خَلقََ الله ذلكَِ إلاَِّ بِالْحَقِّ یفَُ
  .الله في السَّماواتِ وَ الأْرَْضِ لآَیاتٍ لقِوَْمٍ یتََّقوُنَ  اللَّیْلِ وَ النَّھارِ وَ ما خَلقََ 

لَ فیِھ��ا رَواسِ��يَ وَ أنَْھ��اراً وَ م��ن كُ��لِّ وَ ھُ��وَ الَّ��ذِي مَ��دَّ الأَْرْضَ وَ جَعَ��: نی��ز و
  إنَِّ في ذلِكَ لآَیاتٍ لقِوَْمٍ یتََفكََّرُونَ ... الثَّمَراتِ 

وَ في الأْرَْضِ قطِعٌَ مُتجَاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ من أعَْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نخَِی�لٌ صِ�نْوانٌ  ،
�لُ بعَْضَ� ھا عَل�ى بعَْ�ضٍ ف�ي الأْكُُ�لِ إِنَّ ف�ي وَ غَیْرُ صِنْوانٍ یسُْقى بمِاءٍ واحِدٍ وَ نفَُضِّ

  .ذلكَِ لآَیاتٍ لقِوَْمٍ یعَْقلِوُنَ 
�ا ف�ي بطُوُنِ�ھِ م�ن بَ�یْنِ فَ�رْثٍ وَ دَمٍ : نیز و وَ إنَِّ لكَُمْ في الأَْنْعامِ لعَِبْرَةً نسُْ�قِیكُمْ مِمَّ

ارِبیِنَ وَ من ثمََراتِ النَّخِیلِ وَ الأْعَْن ابِ تتََّخِذُونَ مِنْھُ سَ�كَراً وَ لَبنَاً خالصِاً سائغِاً للِشَّ
یعَْقلِوُنَ، وَ أوَْحى رَبُّكَ إلِىَ النَّحْلِ أنَِ اتَّخِذِي م�ن  لقِوَْمٍ رِزْقاً حَسَناً إنَِّ في ذلِكَ لآَیةًَ 

ا یعَْرِشُونَ، ثمَُّ كُليِ من كُلِّ الثَّمَراتِ فاَسْ�لكُِي سُ�بلَُ  جَرِ وَ مِمَّ  الْجِبالِ بیُوُتاً وَ من الشَّ
للِنَّاسِ إنَِّ في ذلكَِ لآَیَةً  شِفاءٌ رَبِّكِ ذُللاًُ یخَْرُجُ من بطُوُنھِا شَرابٌ مُخْتلَفٌِ أَلْوانھُُ فِیھِ 

  .لقِوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ 
راتٍ في جَوِّ السَّماءِ ما یمُْسِكُھنَُّ إلاَِّ الله إنَِّ في : نیز و أَ لَمْ یرََوْا إلِىَ الطَّیْرِ مُسَخَّ

  .یاتٍ لقِوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ ذلكَِ لآَ 
وَ من آیاتھِِ أنَْ خَلقَكَُمْ من ترُابٍ ثمَُّ إِذا أنَْ�تمُْ بشََ�رٌ تَنْتشَِ�رُونَ، وَ م�ن آیاتِ�ھِ : نیز و

ةً وَ رَحْمَ�ةً إنَِّ ف�ي  أنَْ خَلقََ لكَُمْ من أنَْفسُِكُمْ أزَْواجاً لتِسَْكُنوُا إلِیَْھا وَ جَعَلَ بیَْنكَُمْ مَ�وَدَّ
��رُ ذلِ��كَ لآَ  ��ماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ اخْ��تِلافُ  ونَ،ی��اتٍ لقَِ��وْمٍ یَتفَكََّ وَ م��ن آیاتِ��ھِ خَلْ��قُ السَّ

ألَْسِنتَكُِمْ وَ ألَْوانكُِمْ إنَِّ في ذلكَِ لآَیاتٍ للِْعالمِِینَ، وَ من آیاتھِِ مَنامُكُمْ باِللَّیْلِ وَ النَّھارِ وَ 
ی�اتٍ لِقَ�وْمٍ یسَْ�مَعُونَ، وَ م�ن آیاتِ�ھِ یُ�رِیكُمُ الْبَ�رْقَ ابْتغِاؤُكُمْ من فضَْ�لِھِ إنَِّ ف�ي ذلِ�كَ لآَ 

�ماءِ م�اءً فیَحُْیِ�ي ب�ھ الأْرَْضَ بعَْ�دَ مَوْتھِ�ا إِنَّ ف�ي ذلِ�كَ  لُ من السَّ خَوْفاً وَ طمََعاً وَ ینُزَِّ
�ماءُ وَ الأْرَْضُ بِ�أمَْرِهِ  ثُ�مَّ إذِا دَع��اكُمْ  لآَی�اتٍ لقَِ�وْمٍ یعَْقلُِ�ونَ، وَ م�ن آیاتِ��ھِ أنَْ تقَُ�ومَ السَّ

  .من الأْرَْضِ إِذا أنَْتمُْ تَخْرُجُونَ  ةً دَعْوَ 
  .وَ الله أَنْبتَكَُمْ من الأْرَْضِ نبَاتاً ثمَُّ یعُِیدُكُمْ فیِھا وَ یخُْرِجُكُمْ إخِْراجاً : نیز و
نحَْ�نُ جَعَلْناھ�ا  -ت�ا -أَ فَرَأیَْتمُْ ما تمُْنوُنَ، أَ أنَْتمُْ تخَْلقُوُنَھُ أَمْ نحَْنُ الْخالِقوُنَ،: نیز و

  .تَذْكِرَةً وَ مَتاعاً للِْمُقْوِینَ 
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أَ لمَْ نجَْعَلِ الأَْرْضَ مِھاداً، وَ الْجِبالَ أوَْتاداً، وَ خَلقَْناكُمْ أزَْواجاً، وَ جَعَلْنا : نیز و
وْمَكُمْ سُ��باتاً، وَ جَعَلْنَ��ا اللَّیْ��لَ لبِاس��اً، وَ جَعَلْنَ��ا النَّھ��ارَ مَعاش��اً، وَ بنَیَْن��ا فَ��وْقكَُمْ سَ��بْعاً نَ��

اج�اً، لنِخُْ�رِجَ ب�ھ  جاً،شِداداً، وَ جَعَلْنا سِراجاً وَھَّا وَ أَنْزَلْن�ا م�ن الْمُعْصِ�راتِ م�اءً ثجََّ
  .حَباًّ وَ نَباتاً وَ جَنَّاتٍ ألَْفافاً 

بیدارى و ھشـیارى اربـاب خـرد از  راىب
این قبیل آیـات فـراوان دیگـرى در قـرآن 
موجود است، و ھر كس در مضمون ایـن آیـات 
دقّت كند، و بھ شگفتیھاى خلقت خداونـد در 
زمین و آسمان بنگرد، ھر چند كمترین عقـل 
را داشتھ باشد، مى فھمد كھ ایـن دسـتگاه 
شگرف و نظام متقن نمـى توانـد از صـانعى 

 .و پروردگارى حكیم بى نیاز باشد دبّرم
 

 فصل
پرسـیدند ) علیھ السلام(امیر مؤمنان  از

 :بھ چھ چیز پروردگارت را شناختى؟ فرمود
فسخ شدن عزیمتھا و بـھ ھـم خـوردن  بھ«

تصمیمھا، چون قصد كارى مى كردم میان مـن 
و قصدم حایل ایجـاد مـى شـد، و ھـر گـاه 
ا تصمیم بر امرى مى گرفتم قضـا و قـدر بـ

اراده من مخالفـت مـى كـرد، از ایـن راه 
دانستم كھ مدبّر و سامان دھنده امور كسـى 

نظیر این حدیث از مـولاى » .غیر از من است
نیـز روایـت ) علیھ السـلام(امام صادق  ام

 .شده است
: پرسـش شـد) علیھ السـلام(امام رضا  از

 :دلیل بر حادث بودن جھان چیست؟ فرمود
و ایـن را  نبودى سپس موجـود شـدى، تو«

دانســتھ اى كــھ تــو خــودت را بــھ وجــود 
نیاورده اى، و كسـى ماننـد خـودت تـو را 

 ».ایجاد نكرده است
عارفى پرسیدند بھ چھ چیـزى خـدا را  از

بھ آنچھ بـر دلھـا وارد : شناختھ اى؟ گفت
مى شود و نفس نمى تواند آنھـا را تكـذیب 

 .كند
عرب بیابانى ھمـین پرسـش شـد پاسـخ  از
نشـانھ شـتر، و جـاى پـا پشكل شـتر : داد
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نشانھ وجود رونده است آیا آسمان با ایـن 
ستارگان، و زمین با این راھھا بـر وجـود 
 آفریننده اى دانا و مھربان دلالت ندارند؟

بزرگوار علىّ بن موسى بن طـاووس در  سیّد
مـن از : وصیّتھاى خود بھ فرزندش مى گویـد

اشخاص زیادى كھ دیدار كرده ام دریافتـھ، 
یارى از علماى اسلام این را شنیده و از بس

ام كھ اینان آنچھ را خداونـد و پیـامبرش 
در زمینھ شـناخت ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

و مالك دنیا و  انپروردگار و آفریننده جھ
آخرت براى مردم سھل و آسان كرده بودنـد، 
سخت و دشوار ساختھ اند، زیرا كتب پیشـین 

ى كھ پر از آسمانى و قرآن شریف را مى بین
توجّـــھ دادن مـــردم بـــھ ادلّـــھ شـــناخت 
ــده  ــر دھن ــات، و تغیی ــده مخلوق پدیدآورن
متغیّرات و دگرگون كننده اوقات است، و مى 

خـاتم پیـامبران  ابینى كھ علوم سـرور مـ
و علوم پیامبران ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

ــین  ــلام(پیش ــیھم الس ــت ) عل ــاره معرف درب
میـان بـر پروردگار مھربـان و تكـالیف آد

ھمان منوال كتب الھى اسـت كـھ بـر آنھـا 
نازل شده اسـت، و دانشـمندان مسـلمان در 
صدر نخسـت اسـلام تـا اواخـر دورانـى كـھ 

در میـان ) سـلامعلـیھم ال(امامان معصـوم 
مردم حضور داشتھ اند نیز بر ھمـین اسـاس 
رفتار كرده اند، چھ در نفس خود بـى ھـیچ 
، اشكالى این را مـى دانـى كـھ بـدن، روح

زندگى و عقل خویش و آنچھ خارج از اختیار 
توست مانند آرزوھا، حالات و عمرت را خودت 
ــادرت و  ــدر و م ــز پ ــده اى، و نی نیافری

اند، زیرا بھ  كردهنیاكانت آنھا را خلق ن
یقین مى دانـى كـھ آنـان از انجـام دادن 
چنین كارھایى ناتوانند، و اگر آنھـا بـھ 

ند میـان ایجاد چنین اعمال مھمّى قادر بود
آنھا و آرزوھایشان جدایى وجود نداشـت، و 
در جرگھ مردگان در نمى آمدنـد، پـس ھـیچ 
گریزى نیست جز این كھ بـھ وجـود خداونـد 
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كھ از شائبھ امكـان  یمیگانھ اى اقرار كن
و حدوث منزّه بوده، و ھموست كـھ بـھ ھمـھ 
این موجودات خلعـت وجـود بخشـیده اسـت و 

سـت كـھ آنچھ مورد نیاز مـى باشـد ایـن ا
معلوم شود خداوند متعال داراى چھ صـفاتى 
ــھ عقلھــا و  ــھ ھم ــایى ك ــت، و از آن ج اس
فھمھاى صحیح وجود صانع را بروشـنى گـواه 

بشرى بـر وجـود  ھاىتمامى جمعیّت. مى دھند
پدیدآورنده و آفریننده جھان ھستى اتفـاق 
نظر دارند و اختلافى كھ وجـود دارد ناشـى 

و حقیقت ذات  از اختلاف طریقھ ھا در ماھیّت
 .و درباره صفات اوست

من دریافتھ ام كھ خداوند : مى گوید سیّد
متعال در كلّ وجود من حكمتھـایى بـھ كـار 
برده كھ خردمندان آنھا را درك مى كننـد، 
چنان كھ مرا از جوھر و عرض، عقل روحانى، 
نفس و روح ساختھ است، و اگر بھ زبان حال 
 از جــوھرى كــھ از اجــزاى وجــود مــن اســت

ــم ــن : بپرس ــدایش م ــرینش و پی ــا در آف آی
دخالتى داشتھ اسـت بـر عجـز و فقـر خـود 
گواھى خواھد داد، و بى شكّ اگر او تا این 
ــوادث و  ــرض ح ــت در مع ــایى داش ــدّ توان ح
دگرگونیھا قرار نمى گرفت از ایـن رو مـى 
ــھ او در  ــد ك ــى كن ــراف م ــنم وى اعت بی
سازماندھى وجود من ھیچ گونھ نقشى نداشتھ 

گونگى تركیبات آن، و عدد یا وزن است، و چ
و اگـر . این تركیبات را نمى دانـد زاىاج

: بھ زبان حال از عرض پرسش كنم، مى گویـد
من از جوھر ناتوانترم، چھ من فرع بر آنم 
و بھ سبب احتیاجى كـھ بـھ آن دارم از او 

و اگر بھ زبان حال از عقل و . نیازمندترم
تو  :روح و نفس خود بپرسم، ھمگى مى گویند

ناتوانى  ومى دانى كھ ما ھمھ دستخوش ضعف 
ھستیم یكى از ما را فراموشى، و دیگرى را 
مرگ و آن دیگر را خوارى و سستى فـرا مـى 
گیرد، و ھمھ ما زیر فرمـان دیگـرى قـرار 
داریم كھ او بھ ھر گونھ كھ بخواھد ما را 
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منقلب ساختھ از نقص بھ كمـال و از كمـال 
تغییـرات و  بھ نقص مى رساند، و بـر حسـب

و دگرگـون مـى  وّلحوادث روزگار ما را متح
من چون بھ زبان حـال ایـن امـر را . سازد

تحقیق كردم، و جواھر و اعراض، و عقـول و 
ارواح و نفوس دیگر موجـودات و اشـكال را 
در این مورد برابر یافتم برایم محقّق شـد 
كھ ھمگى ما را آفریننده و پدیدآورنده اى 

ر و تغییـر و تبـدیلى است كھ از عجز و فق
منـزّه اسـت، و اگـر  داردكھ در ما وجـود 

ممكن بود در كمال او زوال یا نقصان عارض 
شود، بى تردید او ھم مانند ما نیازمند و 
محتاج دیگرى بود، و چنان كھ برایت بیـان 
كردم كتاب خدا و دیگر كتب آسمانى كھ بـھ 

صـلّى � (ما رسیده و سـخنان پیـامبر خـدا 
و گفتــار جــدّت امیــر ) ھ وســلّمعلیــھ وآلــ

و بیانات عترت پـاك ) علیھ السلام(مؤمنان 
آنھا ھمھ مشتمل بر دلائـل شـناخت خداونـد 
متعال است كھ اندكى از آنھا براى اربـاب 
خرد كافى، و آنان را بھ راه راست دلیل و 
رھنمون مى باشد بنابراین بـھ كتـاب نھـج 
البلاغھ و اسرارى كھ در آن اسـت، و كتـاب 

علیھ (ضّل بن عمر كھ مولاى ما امام صادق مف
درباره آثار خلقت پروردگار بھ او ) السلام

القا فرموده، و كتـاب الاھلیجـھ و مسـائل 
 .عبرت آمیز آن مراجعھ كن
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ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
تصدیق وجود خداونـد سـبحان امـرى : فصل

 فطرى است
تصدیق بھ وجود بـارى : دگفتھ مى شو بسا

تعالى امرى فطرى اسـت، و بـھ ھمـین سـبب 
دیده مى شود مردم در گرفتاریھاى ھولنـاك 
و حالات دشوار بر حسب سرشت خـود بـھ خـدا 
توكّل مى كنند، و بھ طور ناخود آگـاه بـھ 
مسبّب الاسباب و آسان كننـده دشـواریھا رو 

 عـالىمى آورند، گواه این امر گفتار حق ت
�ماواتِ وَ : موده اسـتاست كھ فر وَ لَ�ئنِْ سَ�ألَْتھَمُْ م�ن خَلَ�قَ السَّ

قلُْ أَ رَأَیْتكَُمْ إنِْ أتَاكُمْ عَذابُ الله أوَْ أَتتَْكُمُ السَّاعَةُ أَ غَیْرَ : الأَْرْضَ لیَقَوُلنَُّ الله، و نیز
تَ�دْعُونَ إلِیَْ�ھِ إنِْ ش�اءَ وَ م�ا  فَیكَْشِ�فُ الله تَدْعُونَ إنِْ كُنْتمُْ ص�ادِقیِنَ، بَ�لْ إیَِّ�اهُ تَ�دْعُونَ 

  .تنَْسَوْنَ ما تشُْرِكُونَ 
است ) علیھ السلام(تفسیر امام عسكرى  در

دربـاره ) علیـھ السـلام(كھ از امام صادق 
بـھ ) علیـھ السـلام(خداوند پرسش شد امام 

اى بنـده خـدا آیـا «: پرسش كننده فرمـود
آرى، : ھرگز سوار كشتى شده اى؟ عـرض كـرد

فاق افتاده است كھ كشتى تو آیا اتّ : فرمود
شكستھ شود، و كشتى دیگرى كھ تو را نجـات 
دھد وجـود نداشـتھ، و شـناورى ھـم سـودى 

آیـا : آرى، فرمود: عرض كرد. نداشتھ باشد
در آن ھنگام بھ چیزى كھ قادر است تـو را 
از آن مھلكھ نجـات دھـد دل نبسـتى؟ عـرض 

ــرد ــادق . آرى: ك ــام ص ــلام(ام ــھ الس ) علی
ز ھمان خداست، پروردگارى كھ آن چی: فرمود

 ھنگامىقادر است بنده اش را نجات دھد بھ 
كھ ھیچ نجات دھنده اى نیست، و یارى كنـد 

 ».در حالى كھ ھیچ فریادرسى نیست
در قـول خداونـد متعـال كـھ : اند گفتھ

أَ لَستُْ بِرَبِّكُمْ اشاره ظریفى بھ : فرموده است
این موضوع است، چھ حقّ تعـالى اقـرار بـھ 

وبیّت خود را از آنھا خواستھ و از وجود رب
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خود از آنھا نپرسیده است، و این تـذكارى 
است بر این كھ آنھا در سرشت عقل و فطـرت 

اند، و نیـز  داشتھخود بھ ھستى او اقرار 
بھ ھمین سبب است كھ خداوند ھمھ پیامبران 
را براى دعوت بھ یگـانگى خـود و گفـتن لا 

و بــھ آنھــا  الــھ الاّ � برانگیختــھ اســت،
دستور داده نشده است كھ مردم را بھ گفتن 

دعـوت كننـد، ) ما را خدایى است(لنا الھ 
زیرا اقرار بھ ھسـتى او در عقـل و فطـرت 

 .آنھا سرشتھ و نھفتھ شده است
صـدوق بـھ سـند صـحیح از زراره از  شیخ

روایـت كـرده و ) علیھ السـلام(امام باقر 
وند از آن حضرت درباره قول خدا: گفتھ است

حُنَفـاءَ اللهَِِّ غَیْـرَ مُشـْرِكِینَ بـھ، و از : متعال
این ھمان سرشت «: حنیفیّت پرسش كردم فرمود

آدمى است كھ خداونـد انسـانھا را بـر آن 
در خلقـت خداونـد  ىآفریده است، و تبـدیل

خداوند شـناخت خـود را «: و فرمود» .نیست
ھمچنـین » .در سرشت انسان قرار داده اسـت

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ من بَنِي : یدماز آن حضرت پرس
) علیھ السلام(آدَمَ من ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ امام 

 :فرمود
ذریّھ آدم را تا روز قیامـت از  خداوند«

صلب او بیرون آورد، و آنھا مانند مورچـھ 
خارج شدند، و خداونـد خـود را بـھ آنھـا 
شناساند، و خلقت مخلوقات خود را بھ آنھا 

و اگر این نبـود احـدى خـدا را  نمایاند،
صـلّى � (پیـامبر «: و گفـت» .نشناختھ بود

ھر مولـودى : فرموده است) علیھ وآلھ وسلّم
بر فطرت یعنى بر شناخت ایـن كـھ خداونـد 
آفریننده اوست، بھ دنیا مى آیـد، و ایـن 

وَ لَ�ئنِْ : بھ مقتضاى گفتار اوست كھ فرموده است
  ».واتِ وَ الأْرَْضَ لیَقَوُلنَُّ اللهسَألَْتھَمُْ من خَلقََ السَّما

روایات دیگرى بھ طور مسـتفیص آمـده  در
 ».فطرت ھمان توحید است«: است
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بھ سند خود از ابن عمر روایـت كـرده  و
) صــلّى � علیــھ وآلــھ وســلّم(كــھ پیــامبر 

 :فرموده است
را بھ خاطر گریھ اى كھ مـى  كودكانتان«

ماه  كنند نزنید، زیرا گریھ آنھا تا چھار
شھادت لا الھ الا �، و چھار ماه صلوات بـر 

، و چھار )صلوات � علیھم(پیامبر و آل او 
در كـافى » .ماه دعاى بر پدر و مادر اسـت

 .نیز نزدیك بھ ھمین معنا روایت شده است
شاید سرّش این باشد كـھ كـودك : گویم مى

در چھار ماه نخست جـز خـدا كـھ معرفـت و 
او قرار داده اسـت  توحید خود را در سرشت

كسى را نمى شناسد، و گریھ او تنھا بـراى 
توسلّ بھ خداوند و التجاى بھ اوست نھ غیر 
او، و این شھادت او بـر یگـانگى خداونـد 
است، در چھار ماه بعدى مادرش را از ایـن 
جھت كھ وسیلھ تغذیھ او، نھ از حیـث ایـن 
كھ مادر اوست مى شناسد، و بھ ھمـین سـبب 

ان دیگران نیز شیر مى نوشد، غالبا از پست
امّا در این مدّت پس از خداوند جز كسـى را 
كھ واسطھ میان او و پروردگار اسـت و بـھ 
طور طبیعى مكلّف بھ تأمین روزى اوست نمـى 
شناسد آن ھم از حیث این كھ وسیلھ است نھ 
چیز دیگر، و ھمین خود معناى رسـالت اسـت 
بنابراین گریھ او در ایـن مـدّت در واقـع 

در چھـار مـاه . اقرار بھ رسالت مى باشـد
دیگر پدر و مادرش را مى شناسد و مى داند 
كھ در تأمین روزى خود بھ آنھـا نیازمنـد 
است، پس گریھ او در ایـن دوران در واقـع 

و طلب سلامتى و بقاى  ادردعا براى پدر و م
 .آنھاست

ھـر نـوزادى «: حدیث مشھور آمده است در
مى آید، و پدر  بر فطرت خداپرستى بھ دنیا

و مادرش او را یھـودى یـا نصـرانى و یـا 
 ».مجوسى مى كنند

یكى از اھـل معرفـت و توحیـد دلیـل  از
 :اثبات صانع را پرسیدند پاسخ داد
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 .ما را از چراغ بى نیاز كرده است روز
غزّالى در ایـن بـاره بـھ خواسـت  گفتار

ــس از بخــش  ــت و ان ــاب محبّ ــد در كت خداون
 .منجیات بزودى خواھد آمد

 
 خداوند یگانھ است و انبازى ندارد: فصل
خداوندى است یگانھ كھ ھـیچ شـریك و  او

انبازى ندارد، زیرا چنان كھ خود فرمـوده 
بمِ�ا خَلَ�قَ وَ لعََ�لا بعَْضُ�ھمُْ عَل�ى  وَ ما كانَ مَعَھُ من إلِھٍ إِذاً لذََھبََ كُلُّ إلِ�ھٍ : است

صِ�فوُنَ، �ا یَ یعنى اگر خداونـد تعـدّد  بعَْضٍ سُ�بْحانَ الله عَمَّ
داشت آفرینش ھر یـك از آنھـا بـا دیگـرى 
متفاوت بود، و ھر كدام فرمانروایى مملكت 
خویش را داشت، و قھـرا ماننـد پادشـاھان 
دنیا میان آنھا جنـگ و سـتیز اتّفـاق مـى 

 .افتاد
: پرسـیدند) علیھ السـلام(امام صادق  از

 :دلیل بر یگانگى خدا چیست؟ فرمود
و انسـجام تـدبیر، و تمامیّـت  پیوستگى«

لَوْ كانَ فِیھِمـا : خلقت چنان كھ فرموده است
علیـھ (مقصـود امـام . آلِھَةٌ إِلاَّ � لَفَسـَدَتا

این است كھ اگر خـدا متعـدّد بـود ) السلام
ارتباط میان موجودات وجـود نداشـت بلكـھ 
نظام جھان بھ ھم مى ریخـت، و آسـمانھا و 

 .زمین تباه مى شد
در وصـیّتھاى ) علیھ السلام(ان مؤمن امیر

) علیـھ السـلام(خویش بھ فرزندش امام حسن 
و بـدان اى پسـرك مـن اگـر «: فرموده است

براى خدا شریكى وجود داشت، پیـامبران او 
نیز بھ سوى تو مى آمدند، و آثار سلطنت و 
قدرت او را مى دیدى، و افعال و صـفات او 
را مى شناختى، لیكن خداوند یكتا و یگانھ 
است چنان كھ خـود خویشـتن را بـدین صـفت 
توصیف كرده است، در پادشاھى او ھـیچ كـس 
را یاراى نزاع نیسـت، و سـلطنت او ھرگـز 

 ».زایل نمى شود
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صدوق بھ سند خود از شریح بن ھـانى  شیخ
 :روایت كرده كھ گفتھ است

تن عرب بیابانى در اثناى جنـگ جمـل  یك
ت برخاس) علیھ السلام(در جلو امیر مؤمنان 

: آیـا مـى گـویى! اى امیر مؤمنان: و گفت
در ایـن ھنگـام : خدا یكى است؟ شریح گفـت

اى اعرابـى : مردم بر او ھجوم برده گفتند
) علیھ السـلام(آیا نمى بینى امیر مؤمنان 

 ؤمنـانفكرش گرفتار چھ امورى است؟ امیر م
او را رھـا كنیـد، «: فرمود) علیھ السلام(

ھمان است  زیرا آنچھ این اعرابى مى خواھد
 :كھ ما از این قوم مى خواھیم سپس فرمود

گفتن این كھ خـدا یكـى مـى ! اعرابى اى
باشد بر چھار گونھ است، دو قسم آنھا بـر 
خداوند متعال روا نیست، و دو قسـم دیگـر 
درباره خداوند ثابت است آن دو قسـمى كـھ 
بر خدا روا نیست، ایـن اسـت كـھ گوینـده 

واحـد عـددى بگوید او یكى است، و مقصودش 
باشد، و این چیزى اسـت كـھ جـایز نیسـت، 

آنچھ دوّمى ندارد در زمره اعداد بـھ  ازیر
شمار نمى آید، آیا نمى بینى آن كھ معتقد 
باشد خداوند سوّمین اقنوم است كـافر شـده 

او : دیگر این است كھ گوینده بگویـد. است
یكى از مردم است، و منظورش این باشد كـھ 

جـنس اسـت، و ایـن  او یكى از انواع ایـن
 ھھرگز در مـورد خداونـد جـایز نیسـت، چـ

تشبیھ است، و خداوند برتر از این است كھ 
شبیھ چیـزى باشـد، امّـا دو قسـمى كـھ در 
خداوند ثابت است یكى این اسـت كـھ گفتـھ 

 :شود
یگانھ اى است كھ در میان اشیا ھـیچ  او

مانندى ندارد، ھمان طورى كھ پروردگار ما 
: ایــن كــھ بگوینــد چنــین اســت، و دیگــر

پروردگار ما وحـدت ذاتـى دارد، بـھ ایـن 
معنا كھ او چھ در وجود و چھ در عقل و چھ 
در وھم قسمت پذیر نیست، و پروردگـار مـا 

 ».بھ ھمین گونھ است
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كھ ) علیھ السلام(سخن امیر مؤمنان  دلائل
ــت ــوده اس ــیا «: فرم ــان اش ــد در می خداون
پیش از این بیان كـردیم و » مانندى ندارد

پس از این نیز در تأكید آن سـخن خـواھیم 
خداوند نھ «گفت، و امّا گفتار آن حضرت كھ 

در وجود و نھ در عقل و نھ در وھـم قسـمت 
قابل  ردلیل آن این است كھ اگ» پذیر نیست

انقسام باشد محتاج خواھد بود، زیـرا ھـر 
مركّبى قائم و متحقّق بھ وجود اجزاى خـویش 

بھ آنھاست، در بوده و در تحقّق خود محتاج 
حالى كھ خداوند از ھمھ جھانیان بى نیـاز 
است، و نیز اگر خداوند ذاتـش داراى جـزء 
بود ناگزیر جزء او بر او تقدّم و اولویّـت 

كھ معبـود و مـورد  اینداشت و آن جزء بھ 
در حـالى كـھ . پرستش باشد سزاوارتر بـود

 .خداوند متعال منزّه از آن است
 

 ى نداردخداوند سبحان مانند: فصل
عزّ و جلّ یگانھ بى ھمتـایى اسـت  خداوند

كھ ھیچ نظیر و مانندى ندارد، و ذات شریف 
بى نیازى است كھ ھمھ بدو نیازمندند و او 
را ھیچ شبیھ و وزیرى نیست، لَیْسَ كَمِثْلِھِ شيَْ 
ءٌ وَ ھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ، زیـرا برابـرى در 

از رتبھ دلیل نقصان كمال، و كمك خواسـتن 
عجز و نشانھ زوال است، و بـھ  ستلزمغیر م

ھمین سبب روشن مى شود كھ او دیگـر صـفات 
كمال را نیز داراست، بى آن كـھ از چیـزى 
استفاده كند و یا وسیلھ اى بھ كار بـرد، 
و یا خستھ و درمانده شده باشد، زیرا نقص 
و عجز و نیـاز شایسـتھ پروردگـار متعـال 

ابـزار آن بنابراین او بدون گوش و . نیست
شنوا، و بدون چشم و مژه بیناست، ھمچنـان 
كھ بدون اعضا فعّال ما یشاء، و بدون زبان 
گویاست، و چگونھ ممكن است خداوند شنوا و 
بینا نباشد و حال آن كھ شنوایى و بینایى 
كمال است و چطور امكـان دارد كـھ مخلـوق 
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كاملتر از خالق و مصنوع شریفتر و جامعتر 
اسـت ایـن  كـنچگونـھ مماز صانع باشد، و 

تقسیم عادلانھ باشد ھر گاه نقص را متوجّـھ 
او كنیم و كمال را در مخلوق و مصـنوع او 
بدانیم، یا چگونھ امكان پذیر است استدلال 

در برابـر پـدرش ) علیـھ السـلام(ابراھیم 
كھ بھ سبب نادانى و درماندگى ) م. عمویش(

بتان را مى پرستید درست باشد كـھ بـھ او 
مـا لا یَسـْمَعُ وَ لا یُبْصِـرُ وَ لا  دُ مَ تَعْبُ لِ : گفت

علیـھ (یُغْنِي عَنْكَ شیَْئاً و اگر سخن ابراھیم 
ـــلام ـــھ او ) الس ـــودش را ب ـــاره معب درب

برگردانیم حجّـت وى باطـل و دلـیلش سـاقط 
وَ تِلْـكَ : خواھد شد، و قول حـق تعـالى كـھ

حُجَّتُنا آتَیْناھا إِبْـراھِیمَ عَلـى قَوْمِـھِ صـدق 
د كرد، و خداوند متعال برتر و منزّه نخواھ

از این است، بلكـھ دورى بـھ ھـر انـدازه 
باشد مانع شـنوایى او نبـوده، و تـاریكى 
حایل بینایى او نیست ھیچ شنیدنى ھر چنـد 
پنھان باشد از علم او دور نیسـت، و ھـیچ 
دیدنى ھر چند ریز و خرد باشد از دیـد او 
 بركنار نمى باشد، او رازھا و سخنان بـیخ
گوشى را مى شـنود، و آنچـھ را در اعمـاق 
خــاك اســت مــى بینــد، و حركــت ذرّه را در 
امواج فضا مى داند، و جنبش مورچـھ سـیاه 
را بر روى سنگ سخت در شـب تاریـك، بلكـھ 
آنچھ ریزتـر و ناپیـداتر از آن اسـت مـى 
دانــد، و ذرّه اى از آنچــھ در آســمانھا و 

ف�ي  جُ م�ا یلَِ� ، یعَْلَ�مُ زمین است از علم او پنھان نیست
وَ یعَْلَمُ ما في ... الأَْرْضِ وَ ما یخَْرُجُ مِنْھا وَ ما ینَْزِلُ من السَّماءِ وَ ما یعَْرُجُ فِیھا، 

وَ م�ا تخَْ�رُجُ م�ن ثمََ�راتٍ م�ن ... الْبرَِّ وَ الْبحَْرِ، وَ ما تسَْ�قطُُ م�ن وَرَقَ�ةٍ إلاَِّ یعَْلمَُھ�ا، 
یعَْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أنُْثى وَ ما ... إلاَِّ بعِِلْمِھِ،  ضَعُ وَ لا تَ  أكَْمامِھا وَ ما تحَْمِلُ من أنُْثى

��ھادَةِ  تغَِ��یضُ الأْرَْح��امُ وَ م��ا تَ��زْدادُ وَ كُ��لُّ شَ��يْ ءٍ عِنْ��دَهُ بمِِقْ��دارٍ، ع��الِمُ الْغَیْ��بِ وَ الشَّ
بھ وَ من ھوَُ مُسْتخَْفٍ بِاللَّیْلِ الْكَبیِرُ الْمُتعَالِ، سَواءٌ مِنْكُمْ من أسََرَّ الْقوَْلَ وَ من جَھرََ 

  .وَ سارِبٌ بِالنَّھارِ 
آنچھ در دلھا خطـور مـى كنـد، و در  بر

اندیشھ ھا مى گذرد آگـاه اسـت، در كشـور 
وجود و در جھان ملكوت چیـزى جریـان نمـى 
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یابد مگر این كھ چگونگى آن را مى دانـد، 
رُ، أَ لا یَعْلَمُ من خَلَقَ وَ ھُـوَ اللَّطِیـفُ الْخبَیِـ

خداوند در این آیھ ارشاد فرموده است كـھ 
بر علم خالق متعـال  لقاز طریق توجّھ بھ خ

استدلال كنى، زیـرا شـكّى نیسـت كـھ خلقـت 
موجودات ظریف و صنع آراستھ او بھ نظـم و 
ترتیب، ھر چنـد در موجـودى خـرد و ریـز، 
گویاى علم خالق و صانع آنھا بـھ چگـونگى 

آنھـا این آراسـتگى و نظمـى اسـت كـھ در 
برقرار كرده است، و آنچھ خداوند در كتاب 

رھنمــون و  كــاملترینخــود بیــان فرمــوده 
 .جامعترین تعریف است

 
 خداوند سبحان متكلّم است: فصل

متعال متكلّم است و با ھر كس، و  خداوند
با ھر چھ، و بھ ھر گونھ كھ بخواھـد سـخن 
مى گوید، و آنچھ را كـھ خواسـت او باشـد 

ھر چھ بخواھد و ھر چـھ انجام مى دھد، بر 
باشد قادر است نسبت بھ موجـودات بـھ ھـر 
گونھ كھ بخواھد اراده مى كند، و حوادث و 

او  دھد،وقایع را طبق مشیّت خود سامان مى 
ــا  ــھ ج ــده و ب ــده و بازگردانن ــاز كنن آغ
آورنده است ھر چھ را بخواھد، ھیچ كس نمى 
تواند حكم او را ردّ كند و یا قضاى او را 

اندازد، جز بـھ توفیـق او نمـى  بھ تأخیر
توان از گناه دورى جست، و جز بھ اراده و 
كمك او نمى توان بر طاعت وى دست یافت، و 

مگر این كھ خدا  تھیچ كس را اراده اى نیس
با ھر چیزى ھمراه اسـت . اراده كرده باشد

امّا نھ این كھ قرین آن باشد، و غیـر ھـر 
اشد، چیزى است امّا نھ این كھ جدا از آن ب

صـورت ) سخن بیخ گوشى(میان سھ تن نجوایى 
نمى گیرد مگر این كھ او چھارمین آنھاست، 
و میان پـنج تـن جـز ایـن كـھ او ششـمین 

كمتــر و یــا بیشــتر از  نآنھاســت، و میــا
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اینھا جز این كھ او با آنھاست، و ھر جـا 
 .باشید با شماست

إنِِّي قرَِی�بٌ، وَ وَ إِذا سَألَكََ عِبادِي عَنِّ�ي فَ�: فرموده است خداوند
نحَْنُ أقَْرَبُ إلَِیْھِ من حَبْلِ الْوَرِیدِ ألاَ إنَِّھمُْ في مِرْیةٍَ من لقِاءِ رَبِّھِمْ ألاَ إنَِّھُ بكُِلِّ شَيْ ءٍ 

  ».مُحِیطٌ فأَیَْنمَا توَُلُّوا فَثمََّ وَجْھُ الله
اگر شـما ریسـمانى «: حدیث آمده است در

د، آن بـر بھ پایین ترین زمین سرازیر كنی
ھمراه بودن خداوند » .خدا فرود خواھد آمد

با بندگانش بـھ سـبب امتـزاج و تـداخل و 
حلول و اتّحاد و ھمسانى در وجود، و یا در 
زمــان و مكــان و یــا در اشــاره و امثــال 

و  هاینھا نیست، خداوند از ھمھ اینھا منزّ 
 ».برتر است

صدوق بھ سند صـحیح از امـام صـادق  شیخ
روایت كرده اسـت كـھ از آن ) علیھ السلام(

الـرَّحْمنُ : حضرت درباره قول خداوند متعـال
نسـبت «: عَلَى الْعَرْشِ استَْوى پرسیدند فرمـود

خداوند با اشیا برابر است، ھیچ چیـزى از 
چیز دیگر بھ او نزدیكتر نیسـت، بعیـد از 

نزدیـك نمـى  اواو دور نیست، و قریب بـھ 
» .باشد، و نسبت او بھ ھر چیزى مساوى است

و كافى نیز بھ سند خود ھمین را نقل كرده 
 .است
علیـھ (نیز بھ سند خود از امام ھادى  و

 :حدیث كرده كھ فرموده است) السلام
اشیا براى خداوند از نظر علـم و  ھمگى«

ــا  ــر آنھ ــھ او ب ــلطنت و احاط ــدرت و س ق
 ».برابرند

نقل شـده ) علیھ السلام(امیر مؤمنان  از
ھیچ صفتى بر صـفت دیگـر «: كھ فرموده است

او پیشى نگرفتھ است، اوّل است پـیش از آن 
كھ آخر باشد، و ظاھر است پـیش از آن كـھ 

 ».باطن باشد
) علیــھ الســلام(امیــر مؤمنــان  ھمچنــین

علم خداوند بـھ درگذشـتگان «: فرموده است
مانند علم او بھ بازماندگان است، و علـم 
او بھ آنچھ در بالاترین آسمانھاست ماننـد 
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ــرین  ــایین ت ــھ در پ ــھ آنچ ــت ب ــم اوس عل
 ».زمینھاست

نقل است كھ ) علیھ السلام(امام باقر  از
خداوند بـود و ھـیچ چیـزى جـز او وجـود «
داشت، و پیوستھ بھ آنچھ مـى شـود عـالم ن

است از این رو علم او بھ ھر چیزى پیش از 
آن كھ وجود یابد، مانند علم اوست بـھ آن 

 ».پس از بھ وجود آمدنش
امام صادق روایـت شـده كـھ فرمـوده  از
خداوندى كھ پروردگار ماست ھمـواره «: است

علم، شنوایى، بینایى و قدرت جـزء ذات او 
كھ معلوم، مسـموع، مبصـر و بوده در حالى 

مقدورى وجود نداشتھ است، و چون اشـیا را 
پدید آورد علم او بر معلوم و سمع او بـر 
 رمسموع و بصر او بر مبصـر و قـدرت او بـ

 ».مقدور قرار گرفت
روایـت اسـت ) علیھ السلام(امام رضا  از

خداونـد داراى معنـاى «: كھ فرمـوده اسـت
وبى وجود ربوبیّت بود، در آن ھنگام كھ مرب

و داراى حقیقت الوھیّت بود، در آن . نداشت
موقع كھ پرستنده اى موجود نبود، و داراى 
معناى عالم بود، در آن زمان كـھ معلـومى 

خالق  عناىبھ وجود نیامده بود، و داراى م
بود، در آن ھنگام كھ مخلوقى وجود نیافتھ 
بود، و داراى تأویل سمع بود، در آن موقع 

نھ این كـھ از آن . نداشت كھ مسموعى وجود
زمــان كــھ خلــق كــرده معنــاى خالقیّــت را 
یافتــھ، و از آن ھنگــام كــھ موجــودات را 
پدید آورده معناى آفریننده را پیدا كرده 

حال آن كـھ مـذ  واست، چگونھ چنین نباشد 
بــھ (بــھ كمــك او نمــى آیــد، و قــد ) از(

بـھ او نزدیـك نمـى شـود، و لعـلّ ) تحقیق
و متــى . نمــى كنــداو را محبــوب ) شــاید(
براى او تعیین وقت نمى كند، و ) وقتى كھ(

) با(شامل او نمى شود، و مع ) ھنگام(حین 
 ».قرین او نمى گردد
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خداوند سبحان داراى وحـدت معنـوى : فصل
 است

داراى وحدت معنوى است، و مركـب  خداوند
از معانى متعدّد مختلف نیست، بھ آنچھ مـى 

ود مـى بیند مى شنود، و بھ آنچـھ مـى شـن
) علیـھ السـلام(بیند، چنان كھ امام باقر 

 .فرموده است
: عرض كردند) علیھ السلام(امام صادق  بھ

مردى است كھ مدّعى دوسـتى شـما اھـل بیـت 
خداونـد ھمیشـھ بـا گـوش : است، مى گویـد

شنوا، و با چشم بینا، و با علم علـیم، و 
) علیـھ السـلام(با قدرت قادر است، امـام 

ھـر كـس ایـن را «: مودخشمگین شد، سپس فر
گفتھ، چنانچھ بـھ آن معتقـد بـوده مشـرك 

و بر طریق ولایت مـا نیسـت، خداونـد  ت،اس
متعال ذاتـى اسـت دانـا، شـنوا، بینـا و 

 ».قادر
روایـت اسـت ) علیھ السلام(امام رضا  از
ھر كس این سـخن را بگویـد، و بـھ آن «كھ 

معتقد باشد جز خداوند خدایان دیگرى نیـز 
 .بر ولایت ما نیست برگزیده است، و

خداوند ھمواره بھ ذات خـود : فرمود سپس
دانا، توانا، زنده، قدیم، ازلـى شـنوا و 
بینا بوده است از آنچھ مشـركان و مشـبّھھ 

 ».مى گویند منزّه و بسیار برتر است
نیز از آن حضرت روایت شده است كھ از  و

آیا خداونـد متعـال : آن بزرگوار پرسیدند
ریده یا بھ غیر قدرت؟ اشیا را بھ قدرت آف

روا نیست گفتھ شود كھ خدا اشـیا «: فرمود
را بھ وسیلھ قدرت آفریده است، زیرا اگـر 
بگویى اشیا را بھ قدرت آفریده است، چنین 
مى نماید كـھ قـدرت را چیـزى غیـر از او 
دانســتھ، و آن را وســیلھ اى بــراى وى در 

 ».خلق اشیا قرار داده اى و این شرك است
روایـت ) علیـھ السـلام(نان امیر مؤم از

كمال اخلاص نسبت ... «: شده كھ فرموده است
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بھ وى نفى صفات از اوست، زیرا ھـر صـفتى 
گواھى مى دھد كھ غیر از موصوف است، و ھر 
موصوفى شھادت مى دھد كھ غیر از صفت است، 
بنابراین كسى كھ خداوند را وصف مـى كنـد 

دیگـرى  كھدیگرى را قرین او ساختھ، و آن 
قرین او كند، او را دو تا دانسـتھ، و  را

آن كھ او را دو تا بداند وى را تجزیـھ و 
تقسیم كرده، و ھر كـھ او را تقسـیم كنـد 
نسبت بھ او شناخت ندارد و كسى كـھ نسـبت 
بھ وى شناخت ندارد بھ او اشاره مى كنـد، 
و آن كھ بھ او اشاره كند، وى را محدود و 

كنـد وى را محدود  ومعیّن كرده، و آن كھ ا
را شمرده است، و كسى كھ بگوید در چیسـت، 
ــھ  ــرار داده، و آن ك ــزى ق ــمن چی او را ض
بگوید بـر چیسـت، جاھـایى را از او تھـى 

 ».دانستھ است
در ) علیـھ السـلام(امیر مؤمنـان  كلمات

توصیف و تنزیھ حقّ تعالى فـراوان اسـت، و 
ما بخشى از آنھا را در كتاب علم الیقـین 

 .نقل كرده ایم
 

 خداوند سبحان قدیم است: فصل
متعال قدیم اسـت یعنـى ھمـواره  خداوند

بوده و پیوستھ خواھد بـود، زنـده اى سـت 
جاوید كھ نمى میرد، و قیّومى است قائم بھ 
ذات خویش كھ چیزى از او فـوت نمـى شـود، 
چرت و خواب او را فرا نمى گیرد، نزاییده 
و زاده نشده و ھیچ كـس كفـو و ھمتـاى او 

 ختو اندیشھ ھا بھ قلّـھ شـنا خردھا. نیست
او نمى رسند و چشمان سر و دیـده ھـاى دل 
او را درك نمى كنند ذات مقدّس او از مكان 
و جھت و زمان و حركت منزّه، و از اتّحاد و 
حلول و دگرگونى و نابودى مبرّ است وجـودى 
است جاوید و سرمدى كھ او را ضدّى نیست، و 

آستان او حقّ محضى است كھ فساد و بطلان بھ 
ما چنـین اسـت،  پروردگارآرى . راه ندارد
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زیرا آن كھ خلاف اینھاست یا نـاقص اسـت و 
یا عاجز و یا محتـاج، و خداونـد از ایـن 

 .جملھ منزّه و بسیار برتر است
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر  از

خداونـد بـھ «: روایت شده كھ فرموده اسـت
او  ھیچ چیزى شبیھ نیست، و ھیچ چیـزى بـھ

شباھت ندارد، و ھر چھ در وھم و خیال مـى 
 ».آید او خلاف آن است

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(باقر  امام
آیا جز این است كـھ خداونـد بـدین سـبب «

عالم و قادر نامیده شده كھ دانـش را بـھ 
دانشمندان و قدرت را بھ قدرتمنـدان عطـا 
كرده است، و ھر چھ را شـما در دقیقتـرین 

وسیلھ اوھام خود تمیز دھید،  معانى آن بھ
 ھآن مانند شما مخلوق و مصنوع اسـت، و بـ

شما بازگشت دارد خداونـد متعـال بخشـنده 
حیات و زندگى و مقدّر كننده مرگ مى باشـد 
شاید مورچھ خیال مى كند كھ خداونـد نیـز 
داراى دو شاخك است، زیرا كمال مورچھ بـھ 
وجود اینھاست، و تصوّر مى كنـد كـھ نبـود 

ا براى كسى كـھ فاقـد آنھاسـت مایـھ اینھ
 دمندانبھ گمان من حال خر. نقصان مى باشد

بشر در توصیفى كھ از خداونـد متعـال مـى 
كنند نیز بھ ھمین گونھ است، و در ھر حال 

 ».بھ او پناه مى بریم
 

 سوّم در عدل باب
متعال مرتكب فعـل قبـیح نمـى  پروردگار

شود، زیرا بھ قبح آن دانا و بـھ تـرك آن 
. اناست، و بھ ارتكاب آن نیـازى نـداردتو

روشن است كھ اگر خداوند فعل قبیح بھ جـا 
ــد او، و  ــد و تھدی ــھ نوی ــوق ب آورد، وث
اعتماد بھ انبیا و فرسـتادگانش از میـان 
مى رود و ساحت مقدّس او از چنـین اعمـالى 

وَ ما رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِیـدِ وَ : و مبرّاست زّهمن
هِ الْكُفْرَ وَ لَنْ یُخلِْفَ � وَعْدَهُ و لا یَرْضى لِعِبادِ 
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ھر عملى خداوند بھ جا مى آورد تمـامى آن 
از روى حكمت و مصلحت است، ھر چنـد او از 
ھمھ جھانیان بى نیـاز مـى باشـد، و چـون 

سـتم و  مـالپروردگار متعـال منـزّه از اع
ارتكاب قبیح است، لذا مسؤولیت آنچھ دانش 

سـبت بـھ آن بندگان بـدان نمـى رسـد، و ن
نادانند از عھده آنھـا برداشـتھ شـده، و 
تنھا در امورى كھ دانـش آن را بـھ آنـان 
داده و آن امور را بـھ آنھـا شناسـانیده 
است آنـان را مـورد موأخـذه و بازخواسـت 

وَ مـا : تقرار مى دھد، چنان كھ فرموده اس
كُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّـى نَبْعَـثَ رَسـُولاً لِـئَلاَّ یَكُـونَ 
: لِلنَّاسِ عَلَى � حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسلُِ، تا نگوینـد

لَوْ لا أَرْسلَْتَ إِلَیْنا رَسـُولاً فَنَتَّبِـعَ آیاتِـكَ و 
وَ ما كانَ � لِیُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ ھَداھُمْ : نیز

علیـھ (لَھُمْ ما یَتَّقُونَ امام صادق  بَیِّنَ حَتَّى یُ 
: فرمـوده اسـتدر توضیح این آیـھ ) السلام

یعنى تا آنگاه كھ مردم را آگاه كند ... «
چھ چیزى او را خشـنود و چـھ چیـزى او را 

: ، و درباره قول خداونـد»خشمگین مى سازد
: فَأَلْھَمَھا فُجُورَھا وَ تَقْواھـا فرمـوده اسـت

بیان كنـد چـھ امـورى را  نتا براى انسا«
باید انجام دھد، و چھ كارھـایى را بایـد 

إِنَّـا ھَـدَیْناهُ : ر خصـوص آیـھد» .ترك كنـد
السَّبِیلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّـا كَفُـوراً فرمـوده 

یعنى او را دانا كردیم بھ این كـھ «: است
، »یا فرمانبردار است و یا سرپیچى مى كند

النَّجْدَیْنِ فرموده  هُ وَ ھَدَیْنا: و در مورد آیھ
یعنى راه خوبى و بدى را بھ انسـان «: است

 ».یمارائھ داد
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 فصل

متعال بھ آفریـدگانش مھربـانتر  خداوند
از آن است كھ آنان را بـھ ارتكـاب گنـاه 
مجبور، و سپس آنھا را بـھ سـبب آن عـذاب 

ذلِكَ بِما قَـدَّمَتْ : كند، چنان كھ فرموده است
أَیْدِیكُمْ وَ أَنَّ � لَیْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبیِدِ و نیز او 

را اراده  نیرومندتر از آن است كـھ امـرى
: و تحقّق نیابد، چنان كھ فرموده اسـت ندك

وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ یَشاءَ � بنابراین چنـان 
: فرموده اسـت) علیھ السلام(كھ امام صادق 

نھ جبر است و نھ تعویض بلكھ امرى میـان «
ایـن امـر : این دو امر است و فرموده است

بدان مى ماند كھ شخصى را در حال ارتكـاب 
او را از آن نھى كنـى، و  واه مشاھده، گن

وى از آن دست باز ندارد، تـو او را رھـا 
مى كنى، و او آن گناه را بھ جا مى آورد، 
بى شكّ در آن ھنگام كھ سخنت را نپـذیرفت، 
و او را بھ حال خود رھا كردى، او را بـھ 

 ».ارتكاب گناه فرمان نداده اى
: فرمـوده اسـت) علیھ السـلام(رضا  امام

اوند متعال بھ اجبار اطاعت نمى شـود، خد«
ــردد ــى گ ــانى نم ــھ نافرم ــھ غلب او . و ب

بندگانش را در مملكت خود مھمل رھا نكرده 
 .است

ھر چیزى است كھ در ملك آنھاست، و  مالك
قادر بھ ھر چیزى است كھ در قدرت آنھاسـت 
اگر بندگان راه طاعت پوینـد خداونـد راه 

نمـى آنان را سدّ نمى كند، و مـانع آنھـا 
ــیش  ــانى او را در پ ــر نافرم ــود، و اگ ش
گیرند، چنانچھ بخواھد میان آنان و گنـاه 
 رحایل مى شود، و اگر حایل نشود و آن كـا

را انجام دھند، او آنھـا را در آن گنـاه 
 ».وارد نكرده است

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(باقر  امام
من تو ! در تورات نوشتھ شده است اى موسى«

گزیدم و نیـرو دادم و بـھ را آفریدم و بر
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طاعت خود امر، و از نافرمـانى خـود نھـى 
كردم، اگر مرا اطاعت كنى تو را بر طاعـت 
خود یارى مى كنم، و اگر نافرمانى من كنى 
تو را بر نافرمانى خود كمك نكرده ام، در 
طاعتى كھ بھ جا آورده اى مرا بھ تو منّـت 
و در گناھى كھ مرتكب شده اى مرا بـر تـو 

 ».استحجتّ 
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

 :مردم در مسألھ قدر سھ دستھ اند«
اى گمان مى كنند خداوند مـردم را  دستھ

بھ نافرمانى خود مجبور كرده است، اینھـا 
بر خداوند ستم كرده و كافرند، دستھ دیگر 
مى پندارنـد خداونـد امـور را بـھ مـردم 
واگذار كرده است، اینان خدا را در سلطنت 

 .خود سست مى انگارند و كافرند
خداونـد بنـدگانش : دیگر مى گویند دستھ

ــھ آنچــھ ــف  را ب ــد مكلّ ــوان آن را دارن ت
ســاختھ، و در آنچــھ طاقــت آن را ندارنــد 
تكلیــف خــود را از آنھــا برداشــتھ اســت، 
ھنگامى كھ كار نیكى مى كنند حمد خـدا را 
بھ جاى مى آورند، و چون مرتكب كـار بـدى 

اینـان مسـلمان . مى شوند آمرزش مى طلبند
 ».كاملند
گفتن درباره قدر از سوى شـرع نھـى  سخن

امام . آن سرّى از اسرار الھى است شده، چھ
در روز «: فرموده اسـت) علیھ السلام(صادق 

بازپسین ھنگامى كـھ خداونـد بنـدگانش را 
گرد مى آورد از آنھـا دربـاره آنچـھ بـا 
آنان پیمان بستھ پرسش مى كند، و از آنچھ 
تكلیف را در آنھا از آنان برداشـتھ نمـى 

از آن حضرت درباره طلسـم و تعویـذ » پرسد
پرسیدند كھ آیا چیزى از قدر الھى را دفع 

 »».این ھم از قدر است«: مى كند، فرمود
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 فصل

سبحان درباره بندگانش جز آنچـھ  خداوند
را كھ از ھر چیز دیگرى براى آنھا بھتر و 
مناسبتر است انجام نمى دھد، چھ او عزیـز 
و حكیم، و نسبت بھ بندگان لطیف و مھربان 

یرُِیدُ الله بكُِمُ الْیسُْرَ وَ لا یرُِیدُ : استحقّ تعالى فرموده . است
ــد بكُِ��مُ الْعُسْ��رَ  ــى آم ــدیث قدس ــت هدر ح از «: اس

بندگان مؤمن من كسى اسـت كـھ مـى خواھـد 
پاره اى عبادتھا را انجام دھد، لیكن مـن 

تا خـود بینـى . او را از آن باز مى دارم
او را فرا نگیرد و ایمانش را تباه كند و 

مـؤمن مـن كسـى اسـت كـھ نیز از بنـدگان 
ایمانش جز بھ فقـر و نـادارى اصـلاح نمـى 

كـنم،  نگرشود، و اگـر او را دارا و تـوا
توانگرى ایمانش را تباه مى كند، و ھم از 
بندگان مؤمن من كسى است كھ ایمانش جز بھ 
بیمارى اصلاح نمى شود، و اگر تندرست باشد 
تندرستى ایمانش را تبـاه مـى گردانـد، و 

ان مـؤمن مـن كسـى اسـت كـھ نیز از بنـدگ
ایمانش جز بھ تندرستى اصلاح نمـى شـود، و 

ایمـانش را  مـارىاگر او را بیمار كنم بی
تباه مى سازد، و من بندگانم را با آگاھى 
كھ بھ دل و اندیشھ آنھـا دارم اداره مـى 

 ».كنم، زیرا چھ من دانا و آگاھم
) علیھ السـلام(آنچھ خداوند بھ موسى  در

مخلـوقى ! اى موسى«: است وحى فرموده آمده
نیافریده ام كھ در نزد من از بنده مـؤمن 
محبوبتر باشد، با این حال او را بھ چیزى 
كھ برایش بھتر است گرفتار مى سازم، و یا 
بھ خاطر آنچھ برایش بھتر است عافیـت مـى 

بـھ چـھ  مدھم، و من مى دانم كار بنـده ا
چیزى اصلاح مى پذیرد پس باید بر بـلاى مـن 

، و نعمتھـاى مـرا شـكرگزار، و بـھ شكیبا
قضاى من خشنود باشد تا اگر براى رضا مـن 
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عمل كند، و اوامرم را فرمـانبردار باشـد 
 ».او را در زمره صدّیقان قرار دھم

دانست كھ خداوند بنـدگانش را بـھ  باید
آنچھ كمتر از توان آنھا مـى باشـد مكلّـف 

 لا یُكَلِّفُ �: كرده است، چنان كھ فرموده است
. نَفْساً إِلاَّ وُسعَْھا، و وسع كمتر از طاقت است

آیا نمى بینید خداونـد انسـان را در ھـر 
شبانھ روز بھ پنج نماز، و در ھـر دویسـت 
درھم بھ پرداخـت پـنج درھـم زكـات، و در 
تمام عمر بھ گـزاردن یـك بـار حـجّ مكلّـف 
ساختھ است، در حالى كھ تـوان او بـیش از 

علیھ (مام صادق اینھاست، و این مطلب را ا
 .فرموده است) السلام

 
 فصل
خلاف آنچھ یھود گمان مى كند خداونـد  بر

متعال از كار خلقت فارغ نشده و بـى كـار 
ننشستھ است، بلكھ او در ھر روزى بھ كارى 
مشغول است، مى آفریند، روزى مى رساند، و 
ھر چھ بخواھد انجام مى دھد، یَمْحُوا � مـا 

عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ، محو نمـى  یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ 
آنچھ را كھ موجود بوده و اثبـات  مگركند 

نمى كند مگر آنچـھ را كـھ وجـود نداشـتھ 
باشــد، و گرنــھ دعــا، دوا، صــدقھ، و جــز 
اینھا باطل و بیھوده خواھد بـود، و نیـز 
بداى ناشى از پشیمانى براى خداوند وجـود 

 .ندارد، و او منزّه و برتر از این است
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

خداوند ھرگز پیـامبرى را مبعـوث نكـرده «
است مگـر ایـن كـھ بـر عبودیّـت او و بـى 
ــت  ــھ اس ــرار گرفت ــود از وى اق ــایى خ ھمت
خداوند آنچھ را بخواھد مؤخّر یا مقدّم مـى 

 ».دارد
بداء براى خداونـد «: نیز فرموده است و

 ».بھ سبب نادانى روى نمى دھد
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براى خداونـد در چیـزى «: فرمود ھمچنین
بداء حاصل نشده مگر این كھ آن چیـز پـیش 

 ».از بداء در علم او قرار داشتھ است
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(باقر  امام

علم دو گونھ است، یك قسم آن نزد خداوند «
اندوختھ است، ھیچ یك از آفریدگان خود را 

قسم دیگر علمـى اسـت . بدان آگاه نمى كند
ن را بھ فرشتگان و پیامبرانش آموختھ كھ آ

است آنچھ بھ فرشتگان و پیامبرانش تعلـیم 
كرده است در آینده واقع خواھد شد، و خود 
و فرشتگان و پیامبرانش را تكذیب نخواھـد 
كرد، و قسم دیگر نزد خود او اندوختھ است 
آنچھ را بخواھد مقدّم و آنچـھ را بخواھـد 

 ».ى داردمؤخّر و آنچھ را بخواھد ثابت م
ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
 

 چھارم در نبوّت باب
ثابت شد ما را آفریننده و سـازنده  چون

اى است كھ برتر از ما و ھمھ چیزھایى است 
كھ آفریده است، و روا نیست مخلوقـاتش او 
را مشاھده و لمس كننـد نـاگزیر او را در 

ن و فرستادگانى است میان آفریدگانش سفیرا
كھ در بین بندگانش از او سخن مى گویند و 

از یـك . دمیان او و آفریدگانش واسطھ انـ
سو گوش و از سوى دیگر زبانند، از خداوند 
دستور مى گیرند و بھ مردم ابلاغ مى كنند، 
از او مى آموزند و بھ مردم یاد مى دھنـد 
از سوى او مردم را بھ مصالح و منافعى كھ 

ارشاد، و بھ آنچھ مایھ بقاى آنھـا  دارند
و ترك آن سبب فناى آنان است راھنمایى مى 

بنابراین ثابت مى شود آنانى كھ از . كنند
سوى خداوند حكیم و دانا امر بھ معـروف و 
نھى از منكـر مـى كننـد، و اینـان ھمـان 
پیامبران و برگزیدگان او از میان خلق مى 

یض باشند حكیمانى ھستند كھ از سرچشـمھ فـ
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الھى حكمت آموختـھ، و بـھ آن برانگیختـھ 
شده اند، و اگر چھ در ھـیچ یـك از حـالات 

مشاركت ندارند لیكن در خلقت  مخود با مرد
و تركیب با آنھـا انبازنـد تـا بكلّـى از 
مردم جـدا نشـوند، و پـاره اى مناسـبتھا 
میان آنھا برقرار باشد، و سبب انس مـردم 
ل با آنھا گـردد چنـان كـھ خداونـد متعـا

 :فرموده است
ایـــن . لَ���وْ جَعَلْن���اهُ مَلكَ���اً لجََعَلْن���اهُ رَجُ���لاً وَ للَبَسَْ���نا عَلَ���یْھِمْ م���ا یلَْبسُِ���ونَ  وَ 

پیامبران ناگزیر باید نشانھ ھایى از سوى 
خداوند سبحان بھ ھمراه داشتھ باشـند كـھ 
دلالت كند بر این كھ آیین آنھـا از جانـب 
ــده و  ــا و آمرزن ــا و توان ــار دان پروردگ

تـا مـردم در برابـر  ست،نتقام گیرنده اا
آنھا فروتنى كنند، و كسانى كھ در مقابـل 
آنھا ایستادگى و مقاومت ورزند با مشاھده 
این نشانھ ھا بھ پیشوایى و رھبـرى آنھـا 
تن دردھند، و این نشانھ ھا ھمان معجـزات 
است و بى تردید چنان كھ مقتضـاى عنایـات 
ن الھى براى حفـظ نظـام جھـان نـازل كـرد

باران است، و رحمت پروردگار نیز از ایـن 
كھ براى برطرف كردن نیاز خلـق پیـاپى از 

بـھ . آسمان باران فرو فرستد عـاجز نیسـت
ھمین گونھ نظام عالم نیازمند كسى است كھ 
موجبات صلاح دنیا و آخرت مردم را بھ آنان 
بشناساند، آرى كسى كھ اعضاى حواس را بـى 

ا رئـیس و سرپرست نگذاشـتھ، و بـراى آنھـ
قرار داده تا بھ وسیلھ آن صحیح  دھىفرمان

تأیید، و مشكوك یقینـى و قطعـى گـردد، و 
این ھمان روح است چگونھ ممكـن اسـت ھمـھ 
خلایق را در حیرت و شكّ و گمراھى رھا كند، 
و براى آنھا راھنمـایى قـرار ندھـد، كـھ 

 .آنان را از شكّ و سرگردانى بیرون آورد
دْ أرَْسَلْنا رُسُلنَا بِالْبیَِّناتِ وَ أنَْزَلْنا مَعَھُ�مُ لقََ : فرموده است خداوند

یِّ�ینَ رَسُ�ولاً : الْكِتابَ وَ الْمِیزانَ لیِقَوُمَ النَّاسُ باِلْقسِْطِ، و نیز ھوَُ الَّذِي بعََ�ثَ ف�ي الأْمُِّ
یھِمْ وَ یعَُلِّ  لْحِكْمَ�ةَ وَ إنِْ ك�انوُا م�ن قَبْ�لُ الْكِت�ابَ وَ ا مُھُ�مُ مِنْھمُْ یتَْلوُا عَلیَْھِمْ آیاتھِِ وَ یزَُكِّ

  ..لفَيِ ضَلالٍ مُبیِنٍ 
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 وجوب عصمت پیامبران: فصل

است پیامبر از ھر چیزى كـھ موجـب  واجب
آلــودگى و عیــب و نقــص اوســت پــاك، و از 
تندخویى، بدرفتارى، زشتخویى، حسد، بخـل، 
پستى نسب، عـدم طھـارت مولـد، زن بـودن، 

اینھا دور مخنّث بودن، كورى، فلج و امثال 
و منزّه بوده، و از گناھان كوچـك و بـزرگ 

 یبپاكى پیامبران از این معا. معصوم باشد
و نقایص براى این است كھ طبایع از آنھـا 
رمیده نشود، و مردم بـا میـل و رغبـت از 
آنان اطاعـت كننـد، و چگونـھ ممكـن اسـت 
پیامبر مرتكب گناه شود، در حالى كھ ریشھ 

چیـز اسـت، كـھ گناھان منحصـرا در چھـار 
عبارتند از حـرص، حسـد، خشـم و شـھوت، و 
براى پیـامبر روا نیسـت بـر دنیـا حـریص 

چـھ دنیـا زیـر نگـین اوسـت، و او  د،باش
خزانھ دار مسلمان است، و با این حال بـھ 

ــرص ورزد ــزى ح ــھ چی ــت . چ ــز روا نیس و نی
پیامبر حسود باشد، زیرا انسـان بـھ كسـى 

كسـى حسد مى ورزد كھ برتر از او باشد، و 
برتر از پیامبر نیسـت و روا نیسـت بـراى 
چیزى از امور دنیا خشمگین شود، مگر ایـن 
كھ خشم او بھ خاطر رضـاى خـدا در اجـراى 
حــدود الھــى و امثــال آن باشــد، ھمچنــین 
نباید از شھوات پیروى كند، و دنیا را بر 
آخرت ترجیح دھد، زیـرا خداونـد آخـرت را 

محبوب محبوب او ساختھ ھمچنان كھ دنیا را 
او بھ آخرت بھ ھمـان گونـھ . ما كرده است

مى نگرد كھ ما بھ دنیا مـى نگـریم، آیـا 
اى كسى رخسار زیبا را بھ خـاطر  یدهھیچ د

چھره زشت رھا، و خوراك پـاكیزه را بـراى 
استفاده از طعامى تلخ و ناگوار ترك كند، 
و از جامھ نرم بھ خاطر جامھ زبـر و خشـن 

و جاویـد  چشم پوشـد، و از نعمـت ھمیشـگى
آخرت بھ خاطر متاع گذرا و ناپایدار دنیا 
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دست كشد ھشام بـن حكـم از اصـحاب مـا در 
ھمـین ) علـیھم السـلام(عصمت ائمّـھ  ثباتا

 .سخنان را بیان كرده است
خداشـناس «: از دانشمندان گفتھ است یكى

شجاع است و چرا شجاع نباشد، در حالى كـھ 
 او از مرگ پرھیز نمى كند؟ و بخشنده است،
و چگونھ بخشنده نباشد، در صـورتى كـھ او 
از محبّت باطل بركنار است، و نیز با گذشت 
است و چرا باگذشت نباشد، و حال آن كھ او 

او را  شـرىبزرگتر از این است كھ لغـزش ب
از راه حقّ بیرون برد، او كینھ ھـا را از 
یاد مى بـرد، و چگونـھ چنـین نباشـد، در 

 ».غول استحالى كھ پیوستھ بھ ذكر حقّ مش
ھمان گونھ كھ در روایات اھل بیـت  بارى

مكرّر ذكر شده، ھمـھ آنچـھ ) علیھم السلام(
در قرآن و حدیث آمده كـھ حـاكى از نسـبت 

علـیھم (گناه بھ پیامبران و اوصیاى آنھا 
است باید تأویل شود، چھ آنھا بـھ ) السلام

ھنگامى كھ مستغرق در طاعت خداونـد بـوده 
بـھ  ورتاز حدّ ضـر اند ھر گاه احیانا بیش

بعضى از امور مباح پرداختھ اند این امـر 
و باید . درباره آنھا گناه شمرده شده است

نسبت بھ آنھا كـھ درود خداونـد بـر ھمـھ 
 .آنھا باد بھ ھمین گونھ معتقد بود

علیـھ (مصباح الشرّیعة از امام صادق  در
 :نقل شده كھ فرموده است) السلام

خزاین لطف و كرم و رحمـت خـود  خداوند«
را در اختیــار پیــامبرانش قــرار داده، و 
. آنان را از علوم نھفتھ خود دانش آموختھ

و از میان ھمھ آفریدگان، آنھـا را بـراى 
خــود برگزیــده اســت از ایــن رو، اخــلاق و 
احوال ھیچ كس از آفریدگان شـبیھ اخـلاق و 
 واحوال آنھا نیست، زیرا آنان را وسـیلھ 

میان خود و خلق خویش معیّن كرده، و  واسطھ
محبّت و طاعت آنھا را سبب رضا، و مخالفـت 
و انكار آنـان را موجـب خشـم خـود قـرار 
داده، و بھ ھر قـومى دسـتور داده كـھ از 
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كیش پیامبر خود پیروى كنند، سپس از ایـن 
كھ طاعت احـدى را جـز بـھ سـبب اطاعـت و 

 وتــوقیر و محبّــت آنــان، و شــناخت حرمــت 
آنھا نزد خود بپذیرد خوددارى كرده  منزلت

است بنابر ایـن ھمـھ پیـامبران را بـزرگ 
بشــمار، و آنھــا را در حــدّ كســى غیــر از 
خودشان برابر مساز، و با فكـر و اندیشـھ 
خویش در حالات و مقامات و اخلاق آنھا سـخن 
مگوى مگر با بیانى كھ از سـوى خداونـد و 

 بـھاجماع اھـل بیـنش اسـتحكام یافتـھ و 
لى كھ فضائل و درجـات آنھـا را ثابـت دلائ

كند مستند باشد، و كجا مى توان بھ حقیقت 
پایگاه بلند آنھا نزد خداوند رسـید و آن 

اگر گفتار و احوال آنھا را با . را شناخت
غیر آنھا مقایسھ كنى بى تردید بـا آنھـا 
بدرفتارى كرده و عدم معرفت خود را نسـبت 

بـا  را آنـانبھ آنھا اثبـات، و خصوصـیّت 
خداوند انكار كرده اى، و از درجھ حقیقـت 
ایمان و معرفت سـاقط شـده اى، و از ایـن 

 ».سخت بپرھیز
 

 فصل
از فرشــتگان برترنــد، و بــھ  پیــامبران

ھمین سبب خداوند بھ فرشـتگان فرمـان داد 
سـجده كننـد، ) علیـھ السـلام(كھ بـھ آدم 
إِنَّ � اصْطَفى آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ : فرموده است

بْراھِیمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِینَ پیامبر إِ 
علیھ (بھ على ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(ما 

اى علـى خداونـد متعـال «: فرمـود) السلام
پیامبران مرسل را بر فرشتگان مقرّب برترى 
ـــامبران و  ـــھ پی ـــر ھم ـــرا ب داده، و م
فرستادگان خود فضیلت بخشیده اسـت، و پـس 

لت از آن تـو و امامـان از من اى على فضی
ھمانـــا فرشـــتگان . بعـــد از تـــو اســـت

ــا  ــتان م ــان دوس ــا و خادم ــدمتگزاران م خ
 ».ھستند
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حدیث آمده است كـھ شـمار پیـامبران  در
یكصد و بیست و چھار ھزار، ) علیھم السلام(

و عدد اوصیاى آنھا نیز بـھ ھمـین تعـداد 
است زیرا ھر پیامبرى وصییّى داشتھ، كھ بھ 
. امر خداوند او را جانشین خود ساختھ است

پیامبران ھمگى از سـوى حـقّ گسـیل شـده و 
گفتار  كھحامل حقّ و راستى بوده اند، چرا 

آنھا گفتار خداوند، و فرمان آنھا فرمـان 
خداوند، و طاعـت آنھـا طاعـت خداونـد، و 
نافرمانى آنھا نافرمانى خداونـد اسـت، و 
آنان تنھا از سوى خداوند و وحـى او سـخن 

 .مى گویند
ترین پیامبران كھ محـور ادیـان  برجستھ

الھى و داراى شـرایع و اولـو العـزم مـى 
عبارتند از نوح،  باشند پنج تن ھستند، كھ

ابراھیم، موسى، عیسى و پیامبر مـا محمّـد 
كھ سرور و برتـر ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

ھـیچ پیـامبرى پـس از او . و خاتم آنھاست
 نخواھـدنیست، و آیین او تبدیل و تغییـر 
وَ لكِنْ : یافت، چنان كھ خداوند فرموده است

جاءَ بِالْحَقِّ  :رَسوُلَ � وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ و نیز
و انّ الّذین كذّبوا : وَ صَدَّقَ الْمُرْسلَِینَ و نیز

فَالَّذِینَ : بھ لَذائِقُوا الْعَذابِ الأْلَِیمِ، و نیز
اتَّبَعُــوا  آمَنُــوا بــھ وَ عَــزَّرُوهُ وَ نَصَــرُوهُ وَ 

النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَھُ أُولئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُـونَ 
صـلّى (قى برتر از محمّد خداوند متعال مخلو

و ائمـھ اوصـیاى او ) � علیھ وآلـھ وسـلّم
آنان محبـوبترین و گرامـى . نیافریده است

 .ترین خلق نزد اویند
كھ خداوند از پیـامبران پیمـان  ھنگامى

گرفت، و آنان را بر خودشـان گـواه قـرار 
أَ لَستُْ بِرَبِّكُمْ، قالُوا بَلى ، : داد، و فرمود

نى بودند كھ بـھ ربوبیّـت آنان نخستین كسا
خداونـد پیـامبر مـا را . او اقرار كردند

در عـالم ذرّ بـر ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
: چنان كھ فرموده است دپیامبران مبعوث كر

ھــذا نَــذِیرٌ مــن النُّــذُرِ الأْوُلــى بنــابراین 
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پیامبران دیگر امّت اویند، و خداونـد بـھ 
ھ ھر پیامبرى بھ اندازه معـرفتش نسـبت بـ

و ) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر ما 
سبقتش در اقرار بھ نبوّت او تفضّل و بخشـش 
كرده است، و جز این نیسـت كـھ پروردگـار 

ھمھ آنچھ را خلق كرده بھ خـاطر او  تعالم
و دودمان پاك او بوده است، و اگـر وجـود 
آنھا نبود، خداوند آدم و حوّا و فرشـتگان 

 .ریدو ھیچ چیز دیگر را نمى آف
 

 فصل
ــى ــلاق  غزّال ــت و اخ ــاب آداب معیش در كت

 :پیامبران از بخش عادات مى گوید
صـلّى � (ھر كس حـالات پیـامبر مـا  بدان

را مشـاھده كـرده و یـا ) علیھ وآلھ وسلّم
اخبــار او را شــنیده باشــد، اخبــارى كــھ 
گویاى اخلاق، اعمال، احوال، آداب، عادات، 

مردم،  صفات و سیاستھاى او نسبت بھ اصناف
و ھدایتھاى او در ایجاد نظـم و ھمبسـتگى 
اجتماعى و مطیع و رام ساختن آنان اسـت و 
ھمچنــین پاســخھاى شــگرف آن حضــرت را بــھ 
سئوالات مشكل، و تدابیر جالب آن بزرگـوار 
را در تأمین مصالح خلق، و اشارات نیكو و 
پســندیده اش را در توضــیح مســائل ملاحظــھ 

نشـمندان در كند، مسائلى كھ فقیھـان و دا
ــا  ــایق آنھ ــود از درك دق ــدگى خ ــول زن ط

و یا  هناتوانند، بلى ھر كس اینھا را دید
شنیده باشد برایش شكّى باقى نمى ماند كـھ 
این ویژگیھا و برجسـتگیھا در سـایھ تـلاش 
ــن  ــده و ای ــت نیام ــھ دس ــرى ب ــروى بش نی
شایستگیھا جز بھ كمك تأییـدات آسـمانى و 

غیر ممكـن نیروى الھى قابل تصوّر نیست، و 
است ھمھ اینھا در شخص دروغگـو یـا حیلـھ 
گرى گرد آید، بلكھ صفات و حالات آن حضـرت 
ــت آن  ــداقت و قداس ــر ص ــاطعى ب ــواھد ق ش
بزرگوار است، تا آن حدّ كھ چون عرب اصـیل 

بھ خدا سوگند ایـن : او را مى دید مى گفت
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چھره دروغگـویى نیسـت، و بـھ محـض دیـدن 
ر صـدق او شمایل و سیماى ممتاز آن حضرت ب

گواھى مى داد، چھ رسد بھ كسانى كھ شـاھد 
اعمـال او  ھاخلاق و رفتار او بودند، و ھم

آرى ھمھ ایـن مواھـب . را زیر نظر داشتند
را خداوند بھ او داده بود، در حـالى كـھ 
ــابى را  ــھ و كت ــى نیاموخت ــى دانش از كس
مطالعھ نكرده، و ھرگز براى تحصیل علم بھ 

میـان اعـراب سفر نرفتھ بـود، و پیوسـتھ 
نادان بھ عنوان یتیمى ضعیف و مستضعف بـھ 
سر مى برد، در این صورت اگر وحى در میان 
نبوده آن ھمھ محاسن اخلاق و آداب نیكـو و 
فى المثل فقـھ حكیمانـھ را قطـع نظـر از 
دیگر علوم از كجا بھ دست آورده است، چـھ 
رسد بھ شناخت خداوند و فرشتگان و كتـب و 

ر ویژگیھاى پیـامبرى؟ پیامبران او، و دیگ
و چگونھ ممكـن اسـت بشـر در داشـتن ایـن 

بى نیاز باشد؟ بى  جكمالات مستقل و از خار
شكّ اگر جز ھمین امور ظاھرى چیز دیگرى آن 
حضرت در اختیار نداشت براى صدق مدّعاى او 
كافى بود، در حالى كھ معجزات و آیاتى از 
او ظاھر شد كھ ھیچ اندیشمندى نمى توانـد 

ھا شكّ كند، مانند شكافتھ شدن مـاه، در آن
جارى شدن آب از میـان انگشـتانش، اطعـام 
افراد بسیار با خوراك كم، و معجـزات بـى 
شمار دیگر، و از جملھ این معجـزات قـرآن 
عزیز است كھ تا پایان روزگار پایدار است 
ھمان قرآنى كھ بلیغان خلق و فصیحان عـرب 

در را بھ تحدّى و ھماوردى فـرا خوانـد، و 
میان انبوه آنھا فریاد برآورد كھ اگر در 

سوره  دهحقّانیت آن شكّ دارند مانند آن یا 
مثل آن و یا یك سوره نظیر آن بیاورند، و 

لَئِنِ اجْتَمَعَـتِ الإِْنْـسُ وَ الْجـِنُّ : بھ آنان گفت
عَلى أَنْ یَأْتُوا بِمِثْلِ ھذَا الْقُـرْآنِ لا یَـأْتُونَ 

بَعْضُھُمْ لِبَعْضٍ ظَھِیراً و ایـن  بِمِثْلِھِ وَ لَوْ كانَ 
را براى بـھ زانـو درآوردن آنھـا گفـت و 
آنان عاجز ماندنـد، و از مقابلـھ بـا آن 
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منصرف گشتند، تا آن جا كھ خود را دستخوش 
ھلاكت كرده، و زنان و فرزندان خویش را در 
معرض اسارت قرار دادند، لیكن نتوانسـتند 

ایى و با آن معارضھ و یا بر فصاحت و شـیو
زیبایى آن خدشھ وارد كنند، جـز ایـن كـھ 

سِحْرٌ مُستَْمِرٌّ : و ثَرُ إِنْ ھذا إِلاَّ سِحْرٌ یُؤْ : گفتند
 ».و امثال اینھا

قرآن غیر از بلاغت مشـتمل بـر : گویم مى
اقسام بسیارى از معجـزات اسـت، و مـا در 
كتاب خود بھ نام علم الیقین درباره ایـن 

تفصیل سـخن  اعجاز و دیگر معجزات قرآن بھ
 .گفتھ ایم

 
قرآن كلام خداونـد و وحـى و كتـاب : فصل
 اوست

كلام خداوند و وحى و گفتار و كتاب  قرآن
اوست، لا یَأْتِیھِ الْباطِلُ من بَـیْنِ یَدَیْـھِ وَ لا 
من خَلْفِھِ تَنْزِیلٌ من حَكِیمٍ حَمِیدٍ، و آن مشتمل 
بر قصّھ ھاى حقّ و گفتار قاطع و فصل اسـت، 

وخى نیست خداونـد متعـال پدیـد و ھزل و ش
 نآورنده و فرو فرستنده و مالـك و نگھبـا

آن است، ھمچنـان كـھ قـرآن نگھبـان ھمـھ 
از آغاز تـا انجـام . كتابھاى آسمانى است

آن حقّ است، بھ محكم، متشابھ، خاص، عـام، 
نوید، تھدید، ناسخ، منسـوخ و قصّـھ ھـا و 
اخبار آن ایمان داریم، و معتقدیم كھ ھیچ 

ــده ــادر نیســت ماننــد آن را  آفری اى ق
 .بیاورد
صـلّى � علیـھ (آنچھ را پیامبر مـا  ھمھ

آورده حقّ آشكار است كـھ شـكّى ) وآلھ وسلّم
در آن نیست، و ھر كس چیـزى از آن را پـس 

صـلّى (از اقرار بھ این كھ آن را پیـامبر 
آورده اسـت، انكـار ) � علیھ وآلـھ وسـلّم

جملـھ از . كند، بى گمان كـافر شـده اسـت
آن را  وندآنھا داستان معراج است، كھ خدا
 :در قرآن ذكر كرده و فرموده است
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الَّذِي أَسرْى بِعَبْدِهِ لَیْلاً من الْمَسـْجدِِ  سبُْحانَ 
الْحَرامِ إِلَى الْمَسجْدِِ الأْقَْصَـى الَّـذِي بارَكْنـا 

ثُـمَّ دَنـا فَتَـدَلَّى فَكـانَ قـابَ : حَوْلَھُ و نیز
صلّى � علیھ وآلـھ (دْنى پیامبر قَوْسیَْنِ أَوْ أَ 

پس از بازگشت از معراج از چیزھایى ) وسلّم
داد كھ از آنھا صدق و واقعیت معـراج  برخ

صـلّى � (و رسـالت پیـامبر مـا . آشكار شد
براى ھمـھ جوامـع بشـرى ) علیھ وآلھ وسلّم

وَ : است چنان كھ خداوند متعال فرموده است
ةً لِلنَّاسِ بَشِیراً وَ نَذِیراً ما أَرْسلَْناكَ إِلاَّ كَافَّ 

: بلكھ بر جـنّ و انـس مبعـوث شـده و آیـھ
داعِيَ � وَ آمِنُوا بھ حكایت از زبان  بُواأَجیِ

بارى ھمان گونھ كھ پیامبر ما . جنیّان است
سـرور پیـامبران ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

است اوصیاى او نیز بھترین اوصیا، و كتاب 
ا و نگھبان ھمھ آنھـا، و او برترین كتابھ

آیین او نیكوترین آیینھـا و نسـخ كننـده 
ــت  ــھ آنھــا و امّ ــھ  اوھم ــرین و میان بھت

چنان كھ خداونـد متعـال . روترین امّتھاست
كُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ وَ : فرموده است

كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسـَطاً لِتَكُونُـوا شـُھَداءَ 
 لنَّاسِ وَ یَكُونَ الرَّسوُلُ عَلَیْكُمْ شھَِیداً عَلَى ا

 
 پنجم در امامت باب

درباره ضرورت بعثت پیامبران گفتھ  آنچھ
شــد عینــا در مــورد لــزوم تعیــین وصــىّ و 
جانشین پس از آنھا تا ظھور پیامبر دیگـر 
نیز وارد است، زیرا نیـاز بـھ پیـامبر و 
وصىّ او اختصاص بھ وقت معیّن و حالـت خـاصّ 

ارد، و باقى بودن كتاب و شـرایع آنھـا ند
 افىبدون وجود سرپرست و داناى بھ آنھا كـ

آیا نمى نگرى كھ فرقھ ھاى گوناگون . نیست
اسلامى با ھمـھ اختلافـى كـھ دارنـد ھمگـى 
مذاھب خود را بھ كتـاب خـدا اسـتناد مـى 
دھند، و این بـھ سـبب نـادانى آنھـا بـھ 
ــتّت  ــا و تش ــراف دلھ ــرآن و انح ــانى ق مع
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از این رو روشن است ھر . اى آنھاستخواستھ
پیامبرى كـھ بـا كتـابى از سـوى خداونـد 

شـده نـاگزیر بـوده اسـت وصـىّ و  ستادهفر
جانشینى براى خود تعیـین كنـد، و اسـرار 
نبوّت و كتابى را كھ بر او نازل شده اسـت 
بھ او بسـپارد، و مشـكلات آن را بـراى او 
روشن سازد، تا وصىّ او، حجّت وى بـر قـومش 

د، و امّت او نتواند با آرا و اندیشـھ باش
 اخـتلافھاى خویش در آن تصرّف كند، و دچار 

و انحراف شود، چنـان كـھ خداونـد متعـال 
ھُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَیْـكَ الْكِتـابَ : فرموده است

مِنْھُ آیاتٌ مُحْكَمـاتٌ ھُـنَّ أُمُّ الْكِتـابِ وَ أُخَـرُ 
لُـوبِھِمْ زَیْـغٌ مُتَشابِھاتٌ فَأَمَّـا الَّـذِینَ فـي قُ 

وَ  نَـةِ فَیَتَّبِعُونَ ما تَشابَھَ مِنْھُ ابْتِغـاءَ الْفِتْ 
ابْتِغاءَ تَأْوِیلِھِ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَـھُ إِلاَّ � وَ 

بنـابراین پیـامبر و . الرَّاسِخوُنَ في الْعِلْمِ 
وصىّ و كتاب او حجّت خداونـد بـر مردمنـد، 

نَةٍ وَ یَحْیى من حَـيَّ عَـنْ لِیَھْلِكَ من ھَلَكَ عَنْ بَیِّ 
آدم ) در وصــایت(بَیِّنَــةٍ، بــھ ھمــین گونــھ 

نوح باسام، ابـراھیم بـا اسـحاق،  اشیث،ب
موسى با یوشع، عیسى با شـمعون و پیـامبر 

علیھ (با على ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(ما 
 .رفتار كرده است) السلام

نیز وجود امام لطفى از سـوى خداونـد  و
گانش مى باشد، زیرا بھ یمـن سبحان بر بند

وجود اوست كـھ پراكنـدگى آنھـا برطـرف و 
رشتھ اتّحاد آنھا محكم مى شود، و ضعیف از 
قوى، و نادار از دارا انتقام مى گیرد، و 
نادان ھشیار، و غافل بیدار مى شود، خداى 

إِلاَّ خَـلا  مَّـةٍ وَ إِنْ مـن أُ : متعال فرموده است
 فِیھا نَذِیرٌ 

�ةٍ شَ�ھِیداً : كُ�لِّ قَ�وْمٍ ھ�ادٍ، و نی�زوَ لِ : و نیز ، وَ یَ�وْمَ نَبْعَ�ثُ ف�ي كُ�لِّ أمَُّ
  .عَلَیْھِمْ من أنَْفسُِھِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَھِیداً عَلى ھؤُلاءِ 

فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر
در ھـر نسـلى از امّـتم عـادلانى از «: است

خاندانم پدید مى آیند كھ تحریفات غالیان 
و تھمتھاى باطل گرایان و تـأویلات جـاھلان 
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پس ھر گاه امام و » .را از دین مى زدایند
پیشوایى وجود نداشتھ باشد بیشـتر احكـام 

ھ از آنھا اى ك هدین عاطل مى ماند و فاید
مقصود است از میـان مـى رود، از ایـن رو 

یكـى ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر خدا 
از افراد معصوم و عادل خانـدانش را وصـىّ 
خود قرار داد معصومى كھ خداوند او را از 
ھر پلیدى پاك، و از ھر خطا منزّه داشـتھ، 
و بھ او حكمت و فصل الخطاب عطـا كـرده و 

ب كـھ امّـت اسـلام بـدانھا علومى در ھر با
پیامبر خدا . نیاز دارد بھ او آموختھ بود

ھزار باب علم كھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
از ھر باب آن ھزار باب دیگـر گشـوده مـى 
شود بھ او تعلـیم داد، و طبـق انتخـاب و 
فرمان پروردگـار وى را پـس از مـرگ خـود 

 تجانشین خویش قرار داد، تا پس از وى امّـ
 .ه نشودگمرا
براى این كھ این امر بر ھیچ كس از  سپس

مردم زمانش، و صاحبنظران روزگاران پس از 
خویش پوشیده نماند بارھا بر آن تصـریح و 
تأكید فرمود، در این باره حدیث روز غدیر 
مشھور، و اخبـار دیگـر مربـوط بـھ آن در 

بـا وجـود . بسیارى از كتابھا مذكور اسـت
بـر  كـھبھ این  این نصوص و تأكیدات تمسكّ

خلافت ابو بكر اجمـاع صـورت گرفتـھ سـخنى 
اتَّخـَذَتْ : یاوه و ھمچون كار عنكبوت است كھ

و . بَیْتاً وَ إِنَّ أَوْھَنَ الْبُیُوتِ لَبَیْتُ الْعَنْكَبُوتِ 
چگونھ ممكن است این امر درست باشد و حال 

 :آن كھ خداوند فرموده است
�ا رَبُّكَ یخَْلقُُ م�ا یشَ�اءُ وَ یَ  وَ  خْت�ارُ م�ا ك�انَ لھَُ�مُ الْخِیَ�رَةُ سُ�بْحانَ الله وَ تعَ�الى عَمَّ

وَ رَبُّكَ یَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُـدُورُھُمْ : و نیز یشُْ�رِكُونَ،
وَ ما یُعْلِنُونَ، در نظر اھل بینش روشن اسـت 
كھ مردم حتّى در امور ساده و محدود جز از 
طریق غلبھ یا تقلید اتّفاق نظر پیدا نمـى 

چھ رسد بھ این امر خطیر و بزرگ، آن كنند 
ھم بـا وجـود اختلافـات شـدید، چنـان كـھ 

. وَ لا یَزالُونَ مُختَْلِفِینَ : خداوند فرموده است
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و اگر ھم فرض شود كـھ آنھـا اتّفـاق نظـر 
پیدا كنند چگونھ بر انتخاب فـرد شایسـتھ 

آگاھى  براىتر اطّلاع مى یابند در حالى كھ 
ھـا راھـى در بر باطن اشـخاص و ضـمایر آن

علیھ (موسى كلیم . اختیار آنان نبوده است
با وجود مقام پیامبرى و گفتگو با ) السلام

خداوند براى میقات پروردگارش ھفتـاد تـن 
ــد و در  ــود برگزی ــاران خ ــان ی را از می
. انتخاب وى افسد بـر اصـلح فزونـى یافـت

� علیـھ  صـلّى(ھمچنین در كنار پیامبر ما 
وجـود داشـتند كـھ  منافقـانى) وآلھ وسلّم

خداوند درباره آنھا بھ پیامبر خطـاب مـى 
وَ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ من الأْعَْـرابِ مُنـافِقُونَ وَ : كند

من أَھْـلِ الْمَدِینَـةِ مَـرَدُوا عَلَـى النِّفـاقِ لا 
تَعْلَمُھُمْ نَحْنُ نَعْلَمُھُمْ، در حالى كـھ پیـامبر 

آنـان را منـافق ) علیھ وآلھ وسلّم صلّى �(
ھ شمار نمى آورد، در ایـن صـورت چگونـھ ب

براى آحاد مردم میسرّ است كھ فرد اصـلح و 
شایستھ تر را بشناسـند و تمیـز دھنـد، و 
بسا ممكن است منافقى گمراه كننده را بـى 
آن كھ بر نفاق و مكر او آگاه باشـند بـھ 
 رزمامدارى برگزینند، و بر اثر فساد ضـمی

رو از ایـن . او امّت فاسـد و تبـاه گـردد
انتخاب تنھا از آن كسى است كـھ آنچـھ را 
در سینھ ھا پنھان و در دلھا نھفتـھ اسـت 

وَ : بداند، و این كسى جز خداى متعال نیست
  .ما كُنَّا لِنھَْتدَِيَ لوَْ لا أنَْ ھدَاناَ الله

امام سجّاد روایـت شـده كـھ فرمـوده  از
امام از ما جز معصوم نمـى باشـد و «: است

عصــمت در ظــاھر خلقــت نمایــان نیســت تــا 
ــام  ــین ام ــن رو تعی ــود، از ای ــناختھ ش ش

 ».ھمواره از طریق نصّ مى باشد
غیبــت برخــى از امامــان در بعضــى  امّــا

اوقات و عدم تمكّن آنھا در اجـراى احكـام 
امّـت مـى باشـد، و امرى است كھ مربوط بھ 

ناقض لطف حقّ تعالى نیست، زیرا آنچـھ بـر 
خداوند لازم است نصب امام براى مردم است، 
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تا آنھا را از تفرقھ و پراكندگى برھاند، 
و اگر مردم بھ سبب عدم شایستگى و نداشتن 
آمادگى امكان عمل بھ امـام ندھنـد، و او 
را در كارش یارى نكنند حجّتى بـر خداونـد 

، بـا ایـن ا كانَ الله لِیظَْلمَِھمُْ وَ لكِنْ كانوُا أنَْفسَُ�ھمُْ یظَْلمُِ�ونَ ، فمَنیست
كھ در غیبت امام خیرات و حكمتھایى وجـود 
دارد كھ موجب چند برابر شدن ثواب اعمـال 

اسـت كـھ وجـود امـام را  نىشایستھ مؤمنا
تصدیق مى كنند، و این امر تعطیـل اقامـھ 

مـى حدود و امثـال آن را آسـان و جبـران 
 .كند
 

 دلایل وجوب عصمت امام: فصل
ھر حال واجب است امام از ھمھ مـردم  بھ

روزگار خود برتر و بـھ خداونـد نزدیكتـر 
باشد و ھمھ صفات نیك و خویھـاى پسـندیده 
اى كھ میان مردم پراكنده است در او جمـع 
باشد، مانند علـم بـھ كتـاب خـدا و سـنّت 

قـھ ف) . صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبرش 
ــھ  ــت ب ــدا، رغب ــن، جھــاد در راه خ در دی
ثوابھاى الھى، و زھد و بى میلى نسبت بـھ 
آنچھ در دست مردم است، و دیگر صفات خوب، 
و نیز باید از انحراف و لغزش و خطـاى در 
گفتار و كردار معصوم، و از ایـن كـھ بـھ 
خواھش نفس حكم كند و یا بھ دنیـا بگـرود 

ربـاره مصون و بدور باشد، ھمان گونھ كھ د
ذكر ) وسلّم آلھصلّى � علیھ و(پیامبر اكرم 

خلاصھ آن كھ ھمھ صـفاتى كـھ وجـود . كردیم
) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(آنھا در پیامبر 

شرط است بھ جز منصب پیامبرى در امام نیز 
) علیـھ السـلام(امام صـادق . شرط مى باشد
آنچھ را پیـامبر خـدا دارا «: فرموده است

یز مانند آن را دارا ھستیم بوده است ما ن
و شناخت این » .و ھمسرھا یامبرىجز منصب پ

صفات پسندیده و خویھایى كھ ذكر شد جز از 
صـلّى � علیـھ وآلـھ (طریق وحى بر پیامبر 
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ممكن نیست، زیرا آگاھى بـر بـواطن ) وسلّم
ــد  ــن رو خداون ــت، از ای ــع اس ــوس ممتن نف

: آیـھ كریمـھ) علیـھ السـلام(درباره على 
مـا  بَلِّـغْ : و نیـز آیـھ... ما وَلِیُّكُمُ � إِنَّ 

و جز اینھا را بھ پیـامبر ... أُنْزِلَ إِلَیْكَ 
وحى فرمـوده، ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(ما 

صـلّى � (و با نزول این وحى، بـر پیـامبر 
واجب شد كھ بر كسـى كـھ ) علیھ وآلھ وسلّم

پس از مرگش جانشین او مى شود تصریح كند، 
حضرت واجب مذكور را ھم از طریق قول  و آن
ھر كھ را من «: داد، چنان كھ فرمود انجام

سرور و مـولاى اویـم، علـى سـرور و مـولاى 
علـى ! اى گروه اصحاب مـن«: و نیز» .اوست

بن ابى طالب در زندگى ام و پـس از مـرگم 
وصىّ و جانشین من بر شماست، او صدّیق اكبر 

اطل جـدا و فاروق اعظم است كھ حقّ را از ب
كـھ بایـد  تاو ھمان باب الھى اس. مى كند

از آن وارد شد، او راه خداوند و دلیل بر 
اوست، ھر كس او را بشناسد مرا شناختھ، و 
ھر كس حقّ او را انكار كند حق مرا انكـار 
كرده، و ھر كھ از او پیروى كنـد، از مـن 

از طریق عمل نیز آن را » .پیروى كرده است
نـان كـھ او را بـھ بھ انجـام رسـانید، چ
گماشـت، و دیگـران  دفرماندھى سپاھیان خو

را زیر نظر و پرچم او قرار داد، و ھرگـز 
كسى را بر او فرمانـده نسـاخت، و بـا او 
مانند كسانى كھ تحت فرمانـدھى عمـرو بـن 
عاص و اسامة بن زیـد و جـز اینھـا قـرار 

صـلّى (اصحاب پیـامبر . گرفتند رفتار نكرد
دانستھ بودند كھ علـى ) � علیھ وآلھ وسلّم

صـلّى (فرمانده سپاه پیامبر ) علیھ السلام(
است، بى آن كھ كسى بر ) � علیھ وآلھ وسلّم

او فرمانروا باشـد، و چگونـھ ممكـن اسـت 
راجـع ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(رسول اكرم 

بھ چنین امر بزرگـى یعنـى جانشـینى خـود 
وصیّت نكرده باشد در حالى كھ عمـوم مـردم 

 ورا بھ امورى كھ از آن بسیار سـاده تـر 
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اھمیّتش خیلى كمتر بوده سفارش كرده، و در 
عمل بھ آن تشویق و بـر آنچـھ مربـوط بـھ 

 .شرایع و احكام بوده تأكید فرموده است
اختلاف صحابھ پس از درگذشت پیـامبر  امّا

در امر خلافت بـھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
ز سوى آن حضـرت ھیچ روى بر عدم صدور نصّ ا

دلالت ندارد، بلكھ وقوع ایـن امـر نتیجـھ 
ریاست طلبـى و حسـدورزى برخـى از صـحابھ 
بوده است، اینان مكر و حیلھ ورزیدنـد، و 
امر را بر اكثر مردم مشتبھ كردند، و این 

صـلّى � علیـھ (پس از آن بود كـھ پیـامبر 
بارھا بـھ ایـن مطلـب تصـریح ) وآلھ وسلّم

آن حضـرت را در ھـر  كرده و آنھا بیانـات
بار شنیده بودند، لیكن آنچـھ را دانسـتھ 
بودند انكـار، و آنچـھ را شـنیده بودنـد 
دگرگون كردند، و حقّى را كھ امیر مؤمنـان 

آنھـا داشـت منكـر  نبر گرد) علیھ السلام(
ــا  ــردم را ادّع ــر م ــدارى ب ــدند، و زمام ش
كردند، و بى آن كـھ در طریـق علـم گـامى 

فضـیلت سـابقھ اى  برداشتھ و یا در میدان
داشتھ باشند، بـھ دروغ و بھتـان خـود را 

) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(خلیفھ پیامبر 
نامیدند، و حتى با حیلـھ و نیرنـگ و بـھ 
كمك حیلھ گران و كینھ توزانى كھ بھ زبان 
گفتند ایمـان آورده ایـم و دلھـاى آنھـا 
ایمان نیاورده بود بـھ مقصـود خـود دسـت 

دّعا سازش آنھـا بـراى گواه این ا. یافتند
بیعت در سقیفھ است، و تو چھ دانى كـھ در 

اینان از تغسیل و تكفـین . سقیفھ چھ گذشت
صـلّى � علیـھ (و خاك سپارى پیـامبر خـدا 

بـــر او روى  ســـوگوارىو ) وآلـــھ وســـلّم
گردانیدند، و بھ تدارك وسـایل زمامـدارى 
خود پرداختند، و كینھ دیرینـھ كسـانى را 

علیـھ (امیـر مؤمنـان  كھ از بـیم شمشـیر
ـــلام ـــدران و ) الس ـــد، و پ ـــلام آوردن اس

فرزندانشان بھ دست آن حضرت در میـدانھاى 
تحریك كردند، و . جنگ بھ قتل رسیده بودند
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را مرتكــب  گــرىكارھــاى زشــت و ننگــین دی
شدند، و ھر كـس بـھ ھمـان اخبـار سـنیّان 
مراجعھ و آنھا را چنان كـھ بایـد بررسـى 

د كـھ بـر خلافـت كند بر او آشكار خواھد ش
ابو بكر اجماع تحقّق نیافتھ و نیز نصّى از 

صلّى � علیھ وآلـھ (سوى خداوند و پیامبرش 
بر آن نرسیده است، زیر آنـانى كـھ ) وسلّم

در اسلام داراى سوابق درخشان بوده اند در 
جلسھ بیعت حاضـر نبـوده، و در آنچـھ بـھ 
دروغ آن را اجماع نامیده اند طبـق آنچـھ 

ورد وثوق و راویـان آنھـا نیـز مخالفان م
اعتراف كرده اند بزرگان صحابھ و مشـاھیر 
آنھا كھ تنھا مى توان بھ آنھـا اعتنـا و 
اعتماد كرد شركت نداشتھ اند، مانند علـىّ 

صـاحب ایـن حـقّ و خانـدانش،  الببن ابى ط
عموى او عبّاس و فرزندانش، سلمان، ابوذّر، 
مقداد، عمّار، حذیفھ، ابو بریـده اسـلمى، 
ــت ذو  ــن ثاب ــة ب ــب، خزیم ــن كع ــىّ ب اب
الشھّادتین، ابو الھیثم بن تیھّان، سھل بن 
حنیف، عثمان بن حنیف، ابو ایّوب انصـارى، 
و گروھــى كــھ از نظــر مخالفــان معتبرنــد 
مانند زبیر كھ بھ گمان آنھا مـژده بھشـت 
بھ او داده شده است، اسامھ كھ در آن روز 
ن فرماندھى سپاھى را داشت كھ آنان جـزء آ

بودند سعد بن عباده رئیس طایفھ انصـار و 
فرزندش قیس، خالد بن سعید، زید بن ارقم، 

از . سعد بن سعید، بنى حنیفھ و جـز آنھـا
 گذشـتبرخى از اینان كھ نام بردیم پس از 

مدّتى با بـیم و تھدیـد بیعـت گرفتنـد، و 
بعضى ھم در مخالفت خود پافشارى كردند، و 

ابـن قتیبـھ . تا زنده بودند بیعت نكردند
كھ از دانشمندان سنّى اسـت در كتـاب خـود 
ھیجده تن از كسانى را كھ ذكر كردیم نـام 

اینان رافضى بوده اند، : برده و گفتھ است
و نـزاع  خالفتو این كھ آنھا با یكدیگر م

داشتھ، و برخى از آنھا ریختن خـون بعضـى 
دیگر را حلال شمرده، و دسـتھ اى از آنھـا 
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كشتھ شده انـد گـواه بھ وسیلھ دستھ دیگر 
این مطلـب اسـت، و اخبـار در ایـن مـورد 

 .بسیار است، و بر اھل بینش پوشیده نیست
در كتاب خود بھ نام سرّ العالمین  غزّالى

و كشف الدّارین در مقالھ چھارم كـھ در آن 
بھ بررسى امر خلافت پرداختـھ اسـت پـس از 
بحثھا و ذكر اختلافات مربوط بـھ آن چنـین 

لیكن حجتّ و برھان نقاب از  ...«: مى گوید
چھره برداشتھ، و توده ھاى انبوه مسـلمان 
بر متن حدیث خطبـھ روز غـدیر خـمّ اجمـاع 

) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(كرده اند پیامبر 
ھر كسى كھ من مـولاى «: در این خطبھ فرمود

و در این ھنگام عمر » اویم على مولاى اوست
كـھ  اى ابو الحسن خوشا بھ حـال تـو: گفت

مولا و سرور من و ھر مرد و زن مؤمنى شدى، 
این سخن تسلیم و رضاى آنھا را بھ حكومـت 

بیان مى كند، سپس ھواى ) السلام ھعلی(على 
نفــس و ریاســت طلبــى و عشــق بــھ خلافــت و 
فرمانروایى، و میل بھ شكسـتن قراردادھـا 
در میان تنشھا و اضطرابھا و بـھ اھتـزاز 

اران، و رغبت در آمدن پرچمھا و ازدحام سو
بھ كشورگشایى و امر و نھى، بـر دل آنھـا 
غلبھ یافت، و در نتیجھ نخستین اخـتلاف را 

آوردند، و كتاب خدا و وصیّت پیـامبر  دیدپ
را بــھ دســت ) صــلّى � علیــھ وآلــھ وســلّم(

، فَنَبَ�ذُوهُ وَراءَ ظھُُ�ورِھِمْ وَ اشْ�ترََوْا ب�ھ ثمََن�اً قلَِ�یلاً فراموشى سـپردند
) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر  ما یَشْ�ترَُونَ فبَئِْسَ 

دوات و كاغــذى : بــھ ھنگــام وفــات فرمــود
تا مشكل كارتان را برطـرف  بیاوریدبرایم 

كنم، و كسى را كھ پس از من سزاوار خلافـت 
آن مرد را رھا : است معلوم سازم، عمر گفت

 ».كنید كھ ھذیان مى گوید
پس ھـر گـاه تمسـّك «غزّالى مى گوید  سپس

شما بھ تأویل نصوص باطل باشد، و بخواھید 
ناگزیر بھ اجماع بازگردید و بھ آن تمسـّك 
جویید باید بدانید كـھ آن نیـز مـردود و 
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باطل اسـت، چـھ در حلقـھ بیعـت، عبّـاس و 
و ھمسـرش ) علیـھ السـلام(فرزندانش و على 

 تبیعحضور نداشتھ اند، و اصحاب سقیفھ در 
. با سعد بن عباده خزرجى مخالفت كرده اند

محمّد بن ابى بكر بھ ھنگامى كـھ پـدرش در 
آستانھ مرگ بود بر او وارد شد ابـو بكـر 

اى فرزند عمویت عمـر را نـزد : بھ او گفت
من بیاور تا بھ او وصـیّت كـنم، محمّـد در 

اى پدر تو بر حقّ بـوده اى یـا : پاسخ گفت
: ، محمّد گفتبر حق: بر باطل؟ ابو بكر گفت

ــراى  ــت را ب ــوده اى خلاف ــقّ ب ــر ح ــر ب اگ
فرزندانت وصیّت كن، سپس از نزد او بیـرون 

رفت، و آنچـھ ) علیھ السلام(شد و پیش على 
و نیـز گفتـار ابـو . واقع شد جریان یافت

صـلّى � (بكر بر فراز منبـر پیـامبر خـدا 
. كــھ مــرا واگذاریــد) علیــھ وآلــھ وســلّم

علـى در میـان  واگذارید، چھ در حالى كـھ
شماست من خوبترین شما نیستم یا آن را از 
روى شوخى گفتھ، یا در آن جدّى بوده و یـا 
قصد آزمایش داشتھ است، اگـر شـوخى كـرده 

از ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خلیفھ پیامبر 
شوخى منزّه است، و اگـر از روى جـدّ گفتـھ 
است این امر خلافت او را نقض مـى كنـد، و 

آزمایش بوده است سزاوار صـحابھ  اىاگر بر
 .نیست كھ آزمایش شوند

 .سخن غزالى پایان
یكى از اصحاب مـا كتـابى بـا : گویم مى

ترتیبى زیبا و روشى شـیوا در شـرح رحلـت 
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خـدا 

تصنیف كرده، و نصـوص متـواترى را كـھ آن 
حضرت در وصایاى خود درباره خاندانش بیان 

ه، و مشاجره و اختلافى را كھ پـس از فرمود
 انوفات آن بزرگـوار در زمینـھ خلافـت میـ

صـــحابھ روى داده ذكـــر كـــرده، و آن را 
التھاب نیران الاحزان نامیده اسـت، و مـا 
بخش مناسبى از آن را در كتاب خود بھ نام 
علم الیقین نقل كـرده ایـم، كـھ ھـر كـس 
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بخواھد بھ این مطلب آگـاھى یابـد بـھ آن 
 .كند مراجعھ
مطاعن و انحرافات خلفـاى : مى گویم سپس

سھ گانھ بیشتر از آن است كھ شمرده شـود، 
. و مشھورتر از آن است كـھ پوشـیده گـردد

ھمین بس است كھ آنھا از پیوستن بھ سـپاه 
اسامھ بـا ایـن كـھ مقصـود از آن را مـى 

صـلّى � علیـھ وآلـھ (دانستند، و پیـامبر 
 راخلفـان در این باره تاكیـد و مت) وسلّم

لعن فرموده بود سرپیچى كردند دیگـر ایـن 
را بـا ) سلام � علیھـا(كھ ابو بكر فاطمھ 

صـلّى � علیـھ (این كھ ادّعا داشت پیـامبر 
فدك را بھ او بخشـیده اسـت و ) وآلھ وسلّم

و امّ ایمن بر آن گواھى ) علیھ السلام(على 
از تصرّف در آن ممنوع داشت و آنھا . دادند

حالى كھ زنان پیـامبر  درنكرد، را تصدیق 
را در ادّعـاى ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(

حجره بدون این كھ شـاھد بیاورنـد تأییـد 
بھ ھمین سبب عمر بن عبد العزیز فدك . كرد

) ســلام � علیھــا(را بــھ فرزنــدان فاطمــھ 
وصـیّت ) سلام � علیھا(و فاطمھ . برگردانید

مـاز فرمود كھ ابـو بكـر بـر جنـازه اش ن
و در نتیجھ در شب بھ خـاك سـپرده  زاردنگ
: دیگر سخن ابى بكر است كھ گفتھ اسـت. شد

و . وى شیطانى دارد كھ بـر او چیـره اسـت
بیعت با ابـو : عمر در این باره گفتھ است

بكر كارى نا اندیشـیده بـود كـھ خداونـد 
مسلمانان را از شرّ آن مصون داشت، ھر كـس 

. كشــیدماننــد آن را انجــام دھــد او را ب
ایـن كـھ ابـو بكـر ھنگـام مـرگ در  دیگر

استحقاق خود براى امامـت و پیشـوایى شـكّ 
دیگر جھل او بھ احكام است بھ طـورى . كرد

و مـردى را در . كھ دست چـپ دزد را بریـد
و معناى كلالھ و میراث جـدّه . آتش سوزانید

را نمــى دانســت، و در بســیارى از احكــام 
 .سراسیمھ شد
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ولیـد را بـر  ایـن كـھ خالـد بـن دیگر
جنایتى كھ مرتكب شد حدّ نزد و قصاص نكرد، 

) علیـھ السـلام(و ھنگامى كھ امیر مؤمنان 
از بیعت با او سر باز زد، عمر را بـھ در 
خانھ آن حضرت فرستاد، وى آتش برافروخـت، 

و گروھى ) سلام � علیھا(در حالى كھ فاطمھ 
، و پشـیمانى » از بنى ھاشم در آن بودنـد

سـلام � (كـھ در خانـھ فاطمـھ او بر ایـن 
 .را گشوده است) علیھا
ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
 

بھ سنگسـار كـردن زن آبسـتن، و زن  عمر
دیوانھ، و زنى كھ ششـماھھ زایمـان كـرده 

بـا ) علیـھ السـلام(بود فرمان داد، علـى 
دلیل و برھان او را از این كار منع كرد، 

اگر على نبود عمـر ھـلاك شـده : ر گفتو عم
بود، و این سخن را در وقایع دیگـرى نیـز 

و نیز عمر در این كھ پیـامبر . تكرار كرد
از دنیـا رفتـھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(

: است شك كرد، تا آنگاه كھ ابو بكـر آیـھ
را بـراى او خوانـد، و عمـر  إِنَّكَ مَیِّتٌ وَ إنَِّھُ�مْ مَیِّتُ�ونَ 

ویى این آیھ اصلا بھ گوش من نخورده گ: گفت
و نیز گفتار عمر بـھ ایـن كـھ ھمـھ . است

مردم حتّى پردگیان حجلھ نشین از او فقیـھ 
ترند، و نیز عمر بسیارى از حدود و احكام 
الھى را كھ در قـرآن صـریحا ذكـر شـده و 

صـلّى � علیـھ (ھمچنین سنّتھاى پیامبر خدا 
كـھ در را كھ از طریق نصوصـى ) وآلھ وسلّم

صحاح خود آنھا نیز ذكر گردیده و ثابـت و 
قطعى است تغییر داد، چنان كھ در وضو بـھ 
شستن پاھا، و دست كشیدن بر گوشھا، و مسح 
بر عمامھ و كفـش فرمـان داد، و بـا غسـل 
جنابت وضو را نیز واجب ساخت، و از گفـتن 

در اذان نھــى، و » حــىّ علــى خیــر العمــل«
در اذان صبح بر را » الصّلاة خیر من النّوم«

و نیز سلام نماز را كھ براى . آن زیاد كرد
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. فراغ از آن است بر تشھّد اوّل مقدّم داشـت
وادار كرد نوافـل و نمـاز  راو نیز مردم 

و بـر . ظھر را بـھ جماعـت برگـزار كننـد
و مقام ابراھیم . جنازه چھار تكبیر گویند

را در خانھ كعبھ بـھ گونـھ ) علیھ السلام(
و نیـز . لیّت بود برگردانیـداى كھ در جاھ

مالیّات خراج را كھ اختصاص بھ زمین داشـت 
بر غیر از زمـین نیـز قـرار داد، و نـام 

كھ استحقاق نداشـتند در دیـوان  اكسانى ر
. عطایا ثبت و بھ آنھا مقرّرى پرداخت كـرد

را ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(و صاع پیامبر 
 تغییر داد، و در میراث بھ عـول و تعصـیب

و حكم كرد دست دزد از بند، و . فرمان داد
پا از بند ساق قطع شود، و ایـن بـر خـلاف 

وآلـھ  یـھصـلّى � عل(دستور پیـامبر خـدا 
بود كھ فرمود كف دست و پاشـنھ پـا ) وسلّم

و نیز اجازه داد در یك . باید باقى بماند
مجلس با گفتن سھ بار پیاپى طلقّـت زن سـھ 

یز بچھ دار ھر طلاقھ شود و نیز از فروش كن
: چند بچھ اش مرده باشد منـع كـرد و گفـت
. این تـدبیرى اسـت كـھ مـن اندیشـیده ام

بـا قرشـى و  راھمچنین ازدواج غیر قرشـى 
و از انجـام . عجم را با عرب ممنوع سـاخت

دادن نكاح متعھ و متعھ حجّ با اعتراف بـھ 
صـلّى (این كھ آن دو در زمان پیامبر خـدا 

انجـام مـى شـده اسـت ) � علیھ وآلھ وسلّم
و نیز خاندان پیامبر را از . جلوگیرى كرد

سـلام � (خمس ممنوع ساخت، و نامـھ فاطمـھ 
كرد، و خلافت را میان شـش  ارهرا پ) علیھا

تن شورا قرار داد تا یكـى را بـراى ایـن 
كار انتخاب كنند، و گواھى داد كھ اینھـا 

صـلّى � علیـھ (از اھل بھشتند، و پیـامبر 
بھ ھنگام مرگ از آنھا خشـنود ) لّموآلھ وس

بوده است، امّا در ھمین حال دستور داد كھ 
اگر با یكى از آنھا كھ انتخـاب مـى شـود 

عمـر در . بیعت نكنند ھمھ را گـردن زننـد
 .دین بدعتھاى دیگر را نیز بھ وجود آورد
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عثمان كسانى را حكمران و زمامـدار  امّا
مردم كرد كھ بیدینى و فسـق آنـان آشـكار 

و در نتیجھ اینان حوادثى را كـھ در . ودب
امور مسلمانان پدید آمد بھ وجود آوردند، 
و نیز وى طلقا و رانده شدگان پیامبر خدا 

را بـھ مدینـھ ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
خـود  شـانبازگردانید، و بـھ كسـان و خوی

اموال زیادى را كھ بھ ھمھ مسلمانان تعلّق 
مسعود را كھ  داشت اختصاص داد، و نیز ابن

صلّى � علیـھ وآلـھ (از اصحاب پیامبر خدا 
بود آن قدر زد تا مرد، و قـرآن او ) وسلّم

را سوزانید، و عمّـار یاسـر را زیـر كتـك 
گرفت تا دچار فتق شد، ابو ذرّ را تازیانھ 

كرد، حدّ را از ولیـد  تبعیدزد و بھ ربذه 
كھ از نزدیكانش بود، و قصـاص را از ابـن 

د، و سرانجام صـحابھ دسـت از عمر ساقط كر
یارى او برداشتند تا كشـتھ شـد، و امیـر 

او را نفرین فرمود، ) علیھ السلام(مؤمنان 
 .و جنازه اش تا سھ روز بھ خاك سپرده نشد

اعمال و كارھاى زشت دیگرى كھ ایـن  این
سھ تن انجام دادند موجب حصـول یقـین بـھ 
نفاق و شقاق آنھاست، علاوه بر این كـھ از 

نصـوص و ) علـیھم السـلام(اھـل بیـت  طریق
تصریحاتى بر سبّ و لعن و كفـر آنھـا وارد 
شده كھ نزدیك بھ حـدّ تـواتر اسـت بـویژه 

) معلیھ السـلا(شكوه ھایى كھ امیر مؤمنان 
ضمن خطبھ ھا و سخنان خود بھ طور صریح یا 

 .اشاره در این موضوع بیان فرموده است
برابــر ایــن اوضــاع و احــوال امیــر  در

قـرار داشـت بـا آن ) علیھ السلام(ن مؤمنا
ھمھ فضایل بسیار، و جنگ و جھـاد سـخت، و 
تحمّل سختیھاى زیاد در وقایع دوران حیـات 

ــامبر  ــلّم(پی ــھ وس ــھ وآل ــلّى � علی و ) ص
ــد او در  ــى مانن ــجاعتھاى ب ــا و ش دلاوریھ
جنگھاى بدر، احـزاب، خیبـر، حنـین و جـز 

و نیــروى فھــم و آینــده نگــرى آن  ،آنھــا
این كـھ پیوسـتھ خـدمت و ملازمـت  حضرت، و
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را ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خدا 
داشت و از كودكى تـا آنگـاه كـھ پیـامبر 

او را جانشـین ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
خود ساخت از تربیت او برخـوردار بـود، و 
 زھم این كھ صحابھ در بیشتر وقـایع پـس ا
او آن كھ دچار خطا و اشتباه مى شدند بـھ 

رجوع مى كردند، و دانشمندان در ھمھ علوم 
بھ او استناد مى كنند، و این كھ آن حضرت 
ــدتر،  ــخاوتمندتر، زاھ ــحابھ س ــھ ص از ھم
عابدتر، بردبـارتر، خوشـخوى تـر، گشـاده 
روتر بود، و در ایمان بر ھمھ سبقت داشت، 

تـر  سخناو از ھمھ فصیحتر، راستگوتر، كم 
تر، یقین و سخنش درست تر بود از ھمھ دلیر

او زیادتر، عملش نیكوتر، و رنج و مشـقّت، 
او در راه اسلام بیشتر، و نسـبش برتـر، و 
پایگـــاھش والاتـــر، و در داورى از ھمـــھ 
آگــاھتر، و رأى او از ھمــھ اســتوارتر، و 
بیش از ھمھ بر اقامھ حدود الھـى كوشـا و 

 .راغب، و كتاب خدا را حافظ و نگھبان بود
مكرّر دعاى او از غیب خبر داد، و  بارھا

بھ اجابت رسـید، و معجـزه ھـا از او بـھ 
ــت ــد . ظھــور پیوس ــاوندى و پیون ــھ خویش ب

صلّى � علیھ وآلـھ (برادرى با پیامبر خدا 
اختصاص داشت، و بـھ وجـوب محبّـت و ) وسلّم

نصرت و برابرى با پیامبران، و مواسات با 
ممتاز ) وسلّمصلّى � علیھ وآلھ (رسول اكرم 

یر، منزلـت، غـدیر، كسـاء در حدیث ط. بود
 »آیھ مباھلھ و تطھیر

جز آنھا نشان دھنده ویژگیھاى اوسـت،  و
و عدم سابقھ كفر، و كثرت فواید وجودى، و 
آراستگى آن حضرت بھ ھمھ كمالات نفسـانى و 
بدنى و خـارجى از اختصاصـات آن بزرگـوار 

 .است
كــھ ابــتلا و آزمــون پیــامبران و  بــدان

ت جارى حقّ تعـالى اولیا از سوى خداوند سنّ 
در امّتھاى گذشتھ بوده و بھ ھمان نحـو در 
این امّت نیز پیوستھ جریان داشتھ اسـت، وَ 
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و این خود مایھ رفـع شـگفتى  لنَْ تجَِدَ لسُِنَّةِ الله تبَْ�دِیلاً،
است از این كھ اكثریّـت ایـن امّـت از راه 

منحرف شد، و باطل در ظـاھر بـر حـقّ  ابصو
علیـھ (و البشـر چـھ آدم ابـ. چیرگى یافت

تنھا دو پسر داشت و یكى از آن دو ) السلام
كھ بر باطل بود بر دیگرى كھ بر حـقّ بـود 
غلبھ كرد، و امّت شیث و كسانى كـھ پـس از 
او آمدند مغلوب بوده و در حال تقیّـھ بـھ 

 برىسر بردند، تا آنگـاه كـھ دوران پیـام
در ایـن . فـرا رسـید) علیـھ السـلام(نوح 

ستھ مقھور و مورد عناد دوران نیز نوح پیو
و دشمنى مخالفان بـود، تـا آن زمـان كـھ 
خداوند دشـمنان را در طوفـانى ھولنـاك و 

 .فراگیر غرق ساخت
نیـز ) علیھم السـلام(و ھود و لوط  صالح

با امّتھاى خود دچار ھمین جریانھا شـدند، 
با نمرود، موسـى ) علیھ السلام(و ابراھیم 

لیـھ ع(بـا فرعـون و عیسـى ) علیھ السلام(
با یھـود درگیـر شـد، و مـردم در ) السلام

) علیھم السلام(برابر ھیچ یك از پیامبران 
رام و  بجز پس از نزول آیات و قھر و عـذا

براستى كدام امّـت را سـراغ . تسلیم نشدند
دارید كھ با سلامت و عافیت راه مستقیم را 
در پیش گرفتھ باشـد، تـا انتظـار داشـتھ 

عـت الھـى و باشیم ایـن امّـت نیـز در اطا
فرمانبردارى از ائمّھ حقّ بر صراط مسـتقیم 

اینك اگر بخواھى گوش فرا دھـى بـھ . باشد
مرتكب شده  ابعینآنچھ گروھى از صحابھ و ت

اند، تا نمونھ اى از اعمال زشت آنھـا را 
بدانى بھ حدیث سلیم بن قیس كھ شیخ طبرسى 
. آن را در كتاب احتجـاج خـود آورده اسـت

منادى معاویھ : سلیم گفتھ است«گوش فراده 
از سوى او ندا كرد كھ ذمّھ من برى است از 
كسى كـھ حـدیثى در منقبـت علـى و فضـیلت 

گرفتارى مردم كوفھ . كند تخاندان او روای
بھ سبب كثرت وجود شیعیان در این شـھر از 
. مردم نقاط دیگر بیشـتر و سـخت تـر بـود



425 
 

معاویھ زیاد بن ابیـھ را بـھ فرمانـدارى 
برگزیـد، او كـھ ) كوفـھ و بصـره(عراقین 

شیعیان را بخوبى مى شناخت بھ تعقیب آنھا 
پرداخت، و آنھا را در ھـر جـایى كـھ مـى 

نید، یـا مرعـوب مـى رسـا ىیافت بھ قتل م
ساخت، و یا دست و پاى آنھـا را قطـع مـى 
كرد، و یا بر تنھ ھاى درخت خرما بـھ دار 
مى زد، و یا میـل در چشمانشـان فـرو مـى 
بــرد، و یــا آنھــا را تبعیــد و از عــراق 
بیرون مى كرد تا آن حدّ كھ شخص معروفى در 

 .آن سرزمین باقى نماند
جدى در ھر ناحیھ و حتّى دھستان و مس سپس

مردم بھ نقل روایات دروغ در فضیلت عثمان 
و معاویھ از بالاى منابر پرداختند، و بـھ 
معلّمان مكتبخانھ ھا دستور دادند تا آنھا 
را مانند قرآن بـھ كودكـان بیاموزنـد، و 
كودكان با این شیوه پـرورش یافتـھ بـزرگ 

زاھدان و . شدند و اجتماع را تشكیل دادند
این قبیل اعمـال  دینداران آنھا كھ معمولا

را جایز نمى شمردند نیز ھنگامى كـھ ایـن 
روایات ساختگى بھ دستشان مى افتاد آنھـا 
را مى پذیرفتند، و آنھا را بر حقّ و صحیح 
مى پنداشتند، و اگر از بطلان آنھـا آگـاه 
مى شدند و بر ساختگى بودن آنھا یقین مـى 

نقـل آنھـا سـرباز مـى  وداشتند از قبول 
معتقـد نمـى شـدند و بـا  زدند و بھ آنھا

مخالفان این روایات دشمنى نمى كردند، از 
این رو در نزد مردم آن زمان حقّ، باطـل و 
باطل حقّ شد، و راستى دروغ، و دروغ راستى 

خلاصھ پس از آن كھ امر خلافت . بھ حساب آمد
بھ دست امویان افتاد در فضایل پیشـوایان 

 چیزھایى تشبّث جستند كھ بـا توجّـھ بھخود 
بھ آنچھ درباره اعمال زشـت آنھـا روایـت 
شده اسـت اكثـر آنھـا دلالـت بـر فضـیلتى 
نــدارد، و از فحــواى آنھــا آثــار جعــل و 
ساختگى و نفاق پیداست، و پس از بررسـى و 
پیگیرى روشن مى شود كـھ ایـن مجعـولات در 
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زمان امویان براى رسیدن بھ مـال و مقـام 
امیـر مؤمنـان . ساختھ و پرداختھ شده است

در یكـى از گفتارھـاى خـود ) لیھ السلامع(
صـلّى (در زمان پیامبر خـدا «: فرموده است

بھ قـدرى بـر او دروغ ) � علیھ وآلھ وسلّم
بســتند كــھ آن حضــرت برخاســت و خطبــھ اى 

ـــود ـــرد و فرم ـــراد ك ـــردم«: ای ! اى م
افتراگویان بر من زیاد شده انـد ھـر كـس 

دروغ بندد جایگاه خـود را در  نعمدا بر م
، امّا پس از او بـر او افتـرا »داندآتش ب
) علیـھ السـلام(سپس امیر مؤمنـان . بستند

بعد از رسـول «: بعد از سخنانى چند فرمود
ایـن وضـع ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(خدا 

ادامھ یافت بھ طورى كـھ بـا جعـل دروغ و 
افترا و بھتان، بھ پیشوایان راه ضـلالت و 

جویند، دعوت كنندگان بھ سوى آتش تقرّب مى 
تا بھ آنھا پست و مقام دھند، و آنھـا را 
بر پشت مردم سوار كنند، و بھ وسیلھ آنھا 

براسـتى . از نعیم دنیا بھـره منـد شـوند
ــران و  ــا و س ــان دنی ــواره خواھ ــردم ھم م
پادشاھانند جز كسى كـھ خداونـد او را از 

 ».این كار مصون داشتھ است
از سنّیان روایـت كـرده انـد كـھ  گروھى

ھ كسانى از صحابھ كھ مورد وثـوق معاویھ ب
و اعتماد مردم بودند اموال كـلان مـى داد 
تا در فضیلت خلفاى سھ گانھ یا مذمّت امیر 

حدیث جعـل كننـد، و ) علیھ السلام(مؤمنان 
آنھا را در حضور مردم بر بـالاى منبـر از 

) وسـلّم ھصـلّى � علیـھ وآلـ(پیامبر خـدا 
علـى  روایت كنند، و یا آنچھ را در فضیلت

وارد شـده اسـت از فضـایل ) علیھ السـلام(
ابـن ابـى الحدیـد . آنھا بھ شمار آورنـد

حنفى معتزلى در شرح خود بر نھـج البلاغـھ 
از ابى جعفر اسكافى روایـت مـى كنـد كـھ 
معاویھ صد ھزار درھم بھ سـمرة بـن جنـدب 

النَّاسِ من  نوَ م: داد تا روایت كند كھ آیھ
یاةِ الدُّنْیا در شأن على یُعْجبُِكَ قَوْلُھُ في الْحَ 
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وَ من النَّاسِ من یَشرِْي : و آیھ) علیھ السلام(
نَفْسھَُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ � دربـاره ابـن ملجـم 
نازل شده است، لیكن او صد ھزار درھـم را 
نپذیرفت، معاویھ بھ او دویست ھزار درھـم 

سرانجام بـھ او سیصـد  ،داد، نیز نپذیرفت
 .نھا را قبول كردھزار درھم داد، و او آ

علیـھ (بھ سند معتبر از امام باقر  كشىّ
پـس «: روایت كرده كھ فرموده اسـت) السلام

) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(از پیامبر خدا 
مردم مرتدّ شدند جز سھ تـن یعنـى سـلمان، 

پـس عمّـار : ابو ذرّ و مقداد راوى عرض كرد
ــپس : چــھ؟ فرمــود انــدكى منحــرف شــد و س

 .بازگشت
سپس مـردم بـھ آن : یتى آمده استروا در

افراد پیوستند، و نخستین كسى كھ بازگشـت 
كرد ابو ساسان انصارى، عمّار، ابو عمره و 
شتیره بود، و اینھا ھفت نفر بودند، و جز 

) علیھ السـلام(اینھا كسى حقّ امیر مؤمنان 
 .را نشناخت

آنچھ از اخبارى كھ نزدیك بـھ : گویم مى
ى شود این است كھ حدّ تواتر است استفاده م

صـلّى � علیـھ وآلـھ (پس از پیـامبر خـدا 
دستھ . مردم بھ دو دستھ منقسم شدند) وسلّم

اى اھل نیرنگ و تزویر و از سـپاه ابلـیس 
بودند، و اینان ھمانھایى ھستند كھ اركان 

 حكامایـــن گمراھـــى و انحـــراف را اســـت
دستھ دیگـر نـادان و ناآگـاه و . بخشیدند

امر بر آنھـا مشـتبھ  اھل تقلید بودند، و
شد، و بدون ھیچ بصیرت و بینشى از كسـانى 
كھ روى از حقّ گردانیده و كافر شده بودند 
ــد و  ــر تقلی ــیاطین بش ــدارى، و از ش جانب
پیروى كردند ھمان بشرھاى شـیطانى كـھ در 

نمى  تفاوتىجاھلیّت میان خدا و چوب و سنگ 
و ) علیھ السلام(نھادند، چھ رسد میان على 

و عمر، و آنھا بھ ھمان نـابخردى ابو بكر 
و كوردلى خـود بـاقى بودنـد، از ایـن رو 
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شگفت نیسـت كـھ راه راسـت را رھـا كـرده 
 .منحرف شدند

ھر گاه كسى كھ پیشوایى : مى گوید غزّالى
امّت را عھده دار گردیـده اسـت از علـم و 
ورع بى بھره باشد، و انتقـال آن بـھ كـس 
دیگر موجب برانگیختھ شـدن فتنـھ اى غیـر 
قابل تحمّل گردد بر صحّت انعقاد امامـت او 
حكم مى كنیم، چھ ما میان دو چیز محیّـریم 

ید آ پدیدیكى آن كھ با تعویض او فتنھ اى 
كھ تاب آن نیست، و مسلمانان را دچار ضرر 
و زیانى سازد كھ از خسـارت نقصـان شـروط 
مذكور بیشتر است شـروطى كـھ بـراى مزیـد 
مصلحت برقـرار شـده اسـت، لـذا بـھ سـبب 
دلباختگى بھ این مزایا و شروط، نمى توان 
اصل مصلحت را از میان برد، و مانند كسـى 

د عمل كن رانكھ كاخى بسازد، و شھرى را وی
كرد، و میان این كھ حكم كنیم كھ كشور از 
امام و پیشـوا خـالى، و داوریھـاى حـاكم 
فاقد شرایط مذكور باطل باشد، و این محال 
است، چھ مـا داوریھـاى حكّـام مـردم غیـر 
مسلمان را در كشـورھاى خودشـان بـھ سـبب 
نیازى كھ بھ وجود آنھا دارنـد نافـذ مـى 

است بھ  ممكن ھدانیم، و در این صورت چگون
صــحتّ امــامتى كــھ مــورد نیــاز و ضــرورت 

 ».مسلمانان است حكم نكنیم
این سخن در صورتى درسـت اسـت : گویم مى

كھ مقصود از انعقاد امامـت چنـین مـردى، 
عدم وجوب تعرّض نسبت بھ او و كوتاه كـردن 
دستش از این مقام بھ سـبب بـیم از فتنـھ 
باشد، چنان كھ نسبت بھ پادشاھان زمان با 

یــن كــھ ســتمگر و سركشــند تعــرّض و ھمــھ ا
مقابلھ نمى شود، و گرنھ اعتقاد بـھ صـحّت 
امامت او در واقع و نفس الامر، و این كـھ 
او بر حقّ است ابدا صحیح نیسـت، بلكـھ او 
از جملھ رھبرانى اسـت كـھ بـھ آتـش دوزخ 
دعوت مى كنند، و در روز قیامـت در زمـره 

و از كسانى اسـت كـھ ) زشترویان(مقبوحین 
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دربـاره ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(مبر پیا
 :آنھا فرموده است

این دین را بـھ وسـیلھ مـردان  خداوند«
اینـان در آخـرت » .بدكار تقویت مـى كنـد

بھره اى ندارند، و خلفاى سھ گانھ پـس از 
از ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر ما 

 .ھمین دستھ بوده اند
 

رباره شماره امامان و نصوص وارد د: فصل
 آنان

صلّى � علیھ (متواترى از پیامبر  احادیث
در دست است كھ حجّتھـاى الھـى ) وآلھ وسلّم

بر خلق پس از آن حضرت ائمّھ دوازده گانـھ 
اند كھ نخستین آنھا امیر مؤمنان على بـن 

و پـس از او بـھ ) علیھ السـلام(ابى طالب 
ترتیب امام حسن مجتبى، حسین شـھید، علـىّ 

بـن علـى  محمّـدالعابدین،  بن الحسین زین
الباقر، جعفر بن محمّد الصّادق، موسـى بـن 
جعفر الكاظم، على بن موسى الرضا محمّد بن 
على الجواد، على بن محمّد الھادى، حسن بن 

علیـھ (على الزكىّ و سپس فرزنـد او قـائم 
صـلّى (است، كھ نام و كنیھ پیامبر ) السلام

م زمان را دارد، و اما) � علیھ وآلھ وسلّم
خداونــد بــر روى زمــین در ایــن  یفــھو خل

صـلّى � علیـھ وآلـھ (پیامبر . روزگار است
 :فرموده است) وسلّم
فھـم و علـم و حكمـت مـرا بـھ  خداوند«

دوازده تن از خاندانم عطا كـرده و آنـان 
را از سرشت من آفریده است، واى بر كسانى 
كھ پس از من نسبت بھ آنان تكبّر ورزند، و 

نھا پیوند مرا بـا خـود ببرنـد، درباره آ
آنھا را چھ مى شود، خداونـد شـفاعت مـرا 

: و نیز فرموده اسـت» .نصیب آنھا نگرداند
امامان پس از من دوازده نفرند، اى علـى «

نخستین آنھا تویى و آخر آنھا قـائم اسـت 
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كھ خداوند خاور و باختر زمین را بھ دسـت 
 ».او مى گشاید

ھ بسـیار این روایات در كتب عامّـ امثال
علـیھم (است، چھ رسد بھ كتب خاصھّ، ائمّـھ 

ھر كدام از جانشین خود بھ امامـت ) السلام
با صراحت یاد كرده، و نام و صفات و عصمت 

پـاكى . او را بھ اصحاب خود خبر داده اند
و صداقت تمامى ایـن ائمـھ در نـزد ھمگـى 
معتبرین و موثّقین اھل اسلام با ھمھ اختلاف 

بت و محقّق اسـت، بـر خـلاف و تعدّد فرق، ثا
كســانى غیــر از آنھــا كــھ مراتــب فضــل و 
چگونگى حال آنھا مورد اختلاف است، و ایـن 
خود از روشـنترین دلائـل حجّیـت و حقّانیّـت 

و ھر كس آثار و . است) علیھم السلام(ائمّھ 
را مـورد ) علـیھم السـلام(معارف اھل بیت 

این باره شـكّى بـراى  درمطالعھ قرار دھد 
 .قى نمى مانداو با
صدوق ابو جعفر محمّـد بـن علـى بـن  شیخ

از آشـكارترین بـراھین : بابویھ مى گویـد
امامت آنھا این است كھ خداوند نشانھ صدق 

را ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(نبوّت پیامبر 
در ذكر سرگذشت پیامبران گذشتھ، و آگـاھى 
آن حضرت از تمام تورات و انجیـل و زبـور 

را از  تنكھ ظـاھرا نوشـ قرار داد، بى آن
كســى آموختــھ، یــا نصــرانى و یھــودیى را 
دیدار كرده باشد، و این بزرگترین نشـانھ 

حسـین بـن علـى . رسالت آن بزرگـوار بـود
شھید شد، و علىّ بن الحسـین ) علیھ السلام(
را جانشـین خـود كـرد، در ) علیھ السـلام(

حالى كھ سنّ او كمتر از بیسـت سـال بـود، 
كناره گرفت، و ھیچ كس را سپس او از مردم 

ملاقات نمى كرد، و جز خواصّى از اصحابش بھ 
دیدار او نایل نمـى شـدند، و اوقـاتش در 
عبادت مستغرق بود، و بھ سـبب دشـواریھاى 
زمان و ستم امویان جز اندكى از علـوم از 

سپس فرزندش محمّد بن . او نقل و منتشر نشد
كھ شكافنده علم بـود و ) علیھ السلام(على 
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ظــاھر و جانشــین او  شــدلقّــب بــھ بــاقر م
آن حضرت بخش بزرگى از علوم دیـن، . گردید

كتــاب، ســنّت، ســیره و مغــازى را بیــان و 
علیھ (ارائھ كرد، پس از او جعفر بن محمّد 

ــلام ــرده ) الس ــوم پ ــیش از عل ــتر از پ بیش
برداشت، و ھیچ نوع علمى باقى نماند مگـر 
این كھ بسـیارى از مطالـب آن را بیـان و 

در آن افاده فرمـود، و  اائل تازه اى رمس
قرآن و سنّت را تفسیر كرد، و در مغـازى و 

روایـات ) علـیھم السـلام(اخبار پیامبران 
بسیارى از او نقل شده است، بى آن كـھ او 
یا پدرش محمّد بن على یا على بـن الحسـین 

دیده شوند كھ در نزدیكى از ) علیھ السلام(
از آنھا فـرا محدّثان و فقیھان عامّھ چیزى 

گیرند، و این خود بیش از ھر چیز دلالت  ىم
دارد بر این كھ آنان علـم را از پیـامبر 

علیـھ (و از على ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
و از ائمّھ یكى پس از دیگـرى فـرا ) السلام

) علـیھم السـلام(گرفتھ اند، و كلیّھ ائمّھ 
در علم بر ھمین شیوه بوده اند، از آنھـا 

پرسـش مـى شـد  داحـلال و حـرام خـدرباره 
پاسخھایى كھ مى دادند ھمھ با ھم متّفـق و 
ــى  ــھ آن را از كس ــى آن ك ــود، ب مطــابق ب
بیاموزند، بنابراین كدام دلیل بر امامـت 
آنھا از ایـن گویـاتر اسـت، آرى پیـامبر 

آنـان را بـھ ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(
امامت منصـوب كـرد، و علـم خـود و علـوم 

. آنھـا سـپرد ھش از خود را بپیامبران پی
آیا بر حسب عادت و معمـول كسـى را دیـده 
ایم كھ نظیر آنچھ از محمّد بن على و جعفر 

بھ ظھـور رسـید از ) علیھ السلام(بن محمّد 
او ظاھر شود بدون آن كھ آنھا را از كسـى 

 ).پایان سخنان صدوق. (فرا گرفتھ باشد
صـلّى � علیـھ (كھ از پیامبر خدا  نصوصى

) علیھم السلام(در فضائل ائمّھ ) لھ وسلّموآ
ــان  ــر مؤمن ــب امی ــویژه در مناق ــھ (ب علی

وارد شده است بى شمار و آن چنـان ) السلام
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. مشھور است كھ نیازى بھ ذكر آنھـا نیسـت
صـلّى � علیـھ (ابن عبّاس از پیـامبر خـدا 

 :است فرمودهروایت كرده كھ ) وآلھ وسلّم
داد، و بوستانھا قلم، و دریاھا مـ اگر«

جنّ حسابگر و انسانھا نویسنده شـوند نمـى 
) علیھ السـلام(توانند فضائل امیر مؤمنان 

 ».را شماره كنند
یكى از اھل علم درباره فضـایل علـىّ  از

پاسخ . پرسش شد) علیھ السلام(بن ابى طالب 
چھ بگویم درباره مردى كـھ دشـمنانش : داد

از روى حســد و عــداوت فضــایلش را كتمــان 
كردند، و دوستانش از بیم و تقیّھ منـاقبش 

ســپس از ایــن میــان . را پوشــیده داشــتند
فضایل او ظاھر و ھمھ جـا را فـرا گرفتـھ 

 .ستا
علــیھم (اســت بــدانیم كــھ ائمّــھ  واجــب
ھمان اولو الامرى ھستند كھ خداوند ) السلام

بھ اطاعت آنھـا دسـتور داده اسـت، آنـان 
گواھان بر مردم، و ابواب حـقّ، و راه او، 
و دلیل بر او، و مخزن علـم او، و اركـان 
ــى  ــر خطــا و لغزش ــد، و از ھ ــد اوین توحی

وند معصومند، آنان ھمانھایى ھستند كھ خدا
یعنى شكّ را از آنھا دور سـاختھ و از  رجس

آنـان . ھر پلیدى پاك و مطھرّشان كرده است
داراى دلائل و معجزاتند، و مانند ستارگان 
آسمان كھ امان اھل آسمانند اینھـا امـان 
اھل زمین مى باشند، و در این امّت ماننـد 
كشتى نوحند كھ كسى كـھ بـر آن سـوار شـد 

غـرق  زیـدف ورنجات یافـت، و آن كـھ تخلّـ
گردید، و نیز آنان بنـدگان خـاصّ و مكـرّم 
خدایند، لا یَسبِْقُونَھُ بِـالْقَوْلِ وَ ھُـمْ بِـأَمْرِهِ 
یَعْمَلُونَ دوستى آنان ایمان و دشـمنى آنھـا 
كفر است امر آنھا امر خـدا و نھـى آنھـا 
اوست، طاعت آنھا طاعت خداوند و نافرمانى 

 ات خدآنھا نافرمانى اوست، دوست آنھا دوس
و دشمن آنھا دشمن خداست، و باید بـدانیم 
كھ زمین از حجّت خدا بر خلقش خالى نیسـت، 
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آن حجّت یا ظاھر و مشھود است و یا ترسـان 
و ناشناس، و گرنھ زمین اھلش را فـرو مـى 
برد، و نیز ھر كس بمیرد، و امـام زمـانش 
را نشناسد بھ مرگ جاھلیّـت مـرده اسـت، و 

جانشـین او  ومین این كھ حجّت خداوند در ز
بر بنـدگانش در روزگـار مـا امـام قـائم 

) علیـھ السـلام(منتظر محمّد بن حسن عسكرى 
صـلّى (است، و او ھمان كسى است كھ پیامبر 

از سوى خداوند و ائمّھ ) � علیھ وآلھ وسلّم
از نام و صـفات و ) علیھم السلام(اھل بیت 

نسب او خبر داده اند، و ھموست كـھ زمـین 
عدل و داد خواھد كرد، پس از آن  را پر از

كھ از جور و ستم پر شده باشـد، و ھموسـت 
كھ خداوند دینش را بھ وسیلھ او ظاھر مـى 
كند، تا بر ھمھ ادیان غلبھ دھد، ھر چنـد 
مشركان را خوش نیاید، و ھموست كھ خداوند 
بھ دسـت او خـاور و بـاختر زمـین را مـى 
گشاید، و در سراسر زمـین نـداى اذان سـر 

ه مى شود، و دین خـدا در سـر تـا سـر داد
زمین مستقرّ مى گردد وى ھمان مھدى است كھ 

از او ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر 
و فرموده است ھنگامى كـھ ظھـور . خبر داد

از ) علـیھم السـلام(كند عیسـى بـن مـریم 
آسمان فرود مى آید، و در پشت سر او نماز 

 ھـر كـس امامـت یكـى از ایـن. مى گـزارد
را انكار كند بھ منزلھ آن است كھ  ماناما

. نبوّت ھمھ پیـامبران را منكـر شـده اسـت
: فرمـوده اسـت) علیـھ السـلام(امام صادق 

كسى كھ منكر آخرین ما باشد ماننـد كسـى «
 ».است كھ نخستین ما را انكار كرده است

) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر  از
امامـت ھر كس «: روایت شده كھ فرموده است

را پس از من انكار كند ) علیھ السلام(على 
نبوّت مرا انكار كرده، و آن كھ نبوّت مـرا 
منكر شود ربوبیّت خداوند را انكـار كـرده 

و آن كھ درباره آنھا غلوّ و زیـاده » .است
كـھ نسـبت بـھ  تروى كند بھ منزلھ كسى اس
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آنھا كوتاھى و تقصـیر كـرده بلكـھ از او 
) علـیھم السـلام(ھ از ائمّـ. نیز بدتر است

دو كس در مـورد «: نقل شده كھ فرموده اند
ما نابود مى شوند، یكى دوستى كھ در محبّت 
زیاده روى كند و دچار غلوّ گـردد، دیگـرى 

 ».دشمنى كھ نسبت بھ ما كوتاھى ورزد
 

 فصل
كـھ حمـد و  -الطاف و تفضّلات خداونـد از

بر ما این اسـت  -سپاس بى كران ویژه اوست
مشـھود و ظـاھر یكـى پـس از  كھ امامـانى

دیگرى در میـان مـا قـرار داد، ھـر چنـد 
امامت اینان از نظـر دشـمنان مـا مسـتور 

ھجـرى ادامـھ  ٢٦٠بود، و این امر تا سال 
علیھ (سپس بعد از غیبت آخرین امام . یافت
سـفیرانى بـراى  ٣٣٠تا نزدیك سال ) لامالس

آن حضرت مقرّر فرمود، شیعیان در این مـدّت 
نى علوم ظاھرى و بـاطنى را ھـر نسبتا طولا

یك بھ اندازه شایسـتگى و رتبـھ و منزلـت 
خویش با اطمینان قلب و آسـودگى خـاطر از 
معدن آن بھ دسـت مـى آوردنـد، و خداونـد 

و  ،آنان را از حیرت و سرگشتگى مصون داشت
پس از آن كھ مدّت مذكور بسر رسید، شیعیان 
بھ اصولى كھ از امامـان خـود اخـذ كـرده 

، و بیشتر مسائل مورد نیاز مردم را بودند
شامل مى شد رجوع مى كردند، و ھیچ مسـألھ 
اى نبود مگر این كھ حكمى جزئـى یـا كلّـى 
درباره آن در ایـن اصـول دیـده مـى شـد، 

 .توفیق از خدا و سپاس ویژه اوست
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دوستى دوسـتان خـدا و دشـمنى بـا : فصل

 دشمنان خدا واجب است
مچنین است دوستان خدا واجب است ھ دوستى

دشــمنى دشــمنان خــدا و بیــزارى از آنــان 
بویژه از رھبران آنھا بھ خصوص از كسـانى 

صلّى � علیـھ وآلـھ (كھ بھ خاندان پیامبر 
ستم، و میراث آنھا را غصب كردنـد، ) وسلّم

صـلّى � علیـھ وآلـھ (و سنّت پیـامبر خـود 
كـھ  آنـانىرا تغییر دادنـد، و از ) وسلّم

ود را شكستند، و عایشھ بیعت امام بر حقّ خ
را ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(ھمسر پیامبر 

از خانھ بیرون آورده بـھ جنـگ بـا امیـر 
كشانیدند و شـیعیان ) علیھ السلام(مؤمنان 

را كشتند، و نیز از آن كسى كھ نیكـان را 
ــھ  ــانى را ك ــاخت، و كس ــد و آواره س تبعی

از مدینھ ) وآلھ وسلّم علیھصلّى � (پیامبر 
انــده و لعــن فرمــوده بــود بــھ مدینــھ ر

بازگردانید، و بھ آنھا جا و پناه داد، و 
نیز اموال را از دسـترس تھیدسـتان خـارج 
كرد و میان دولتمندان بھ گـردش درآورد و 
نابخردان را استاندار و فرماندار كرد، و 
ھم از آن كسى كھ انصار و مھاجرین و اھـل 

 و صـلاح را كشـت، و از اھـل بقھفضل و سـا
شورا و ابو موسى اشـعرى و آنـانى كـھ در 

الَّ�ذِینَ ضَ�لَّ : جرگھ او بوده و مصداق آیھ شـریفھ
نْیا وَ ھمُْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُ�مْ یحُْسِ�نوُنَ صُ�نْعاً  مى باشـند، سَعْیھُمُْ في الْحَیاةِ الدُّ

علیھ (آنان بھ سبب دشمنى با امیر مؤمنان 
خداونـد و روز رسـتاخیز  آیـاتبھ ) السلام

افر شدند، و خداوند را بدون اعتقاد بـھ ك
، فحََبطَِ�تْ أعَْم�الھُمُْ فَ�لا نقُِ�یمُ لھَُ�مْ یَ�وْمَ امامت او ملاقات كردند

 .از این رو آنان سگان دوزخند الْقیِامَةِ وَزْناً،
دوســتى دوســتان امیــر مؤمنــان  ھمچنــین

واجب است، ھمانھایى كـھ در ) علیھ السلام(
) علیھ وآلھ وسـلّم صلّى �(راه پیامبر خود 
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گام برداشتند، و چیزى را تغییر و تبـدیل 
ــوذر  ــى، اب ــلمان فارس ــد س ــد، مانن ندادن
غفارى، مقداد بن اسود، عمّـار بـن یاسـر، 

 ن،حذیفة بن یمان، ابو الھیـثم بـن تیّھـا
سھل بن حنیف، عبادة بن صامت، ابـو ایّـوب 
انصارى، خزیمة بـن ثابـت ذو الشـّھادتین، 

ثال آنھا، و نیز باید ابو سعید خدرى و ام
پیروان و دوستان آنھا و كسانى را كـھ از 
ھدایت آنھا بھره منـد بـوده و بـر طریـق 

كھ خداوند از ھمھ  -آنھا قدم بر مى دارند
آنچـھ  ھمـھ. دوست داشـت -آنان خشنود باد

روایـت ) علیھ السلام(ذكر شد از امام رضا 
 .شده است

 
 ششم در معاد باب
سٍ ذائِقَـةُ الْمَـوْتِ، جـز حقّ است كُلُّ نَفْ  مرگ

این كھ انسان براى ابد و بقا آفریده شده 
است نھ براى عدم و فنا، بنابراین انسـان 
با مرگ معدوم نمى شود، بلكھ میـان روح و 
كالبد او جدایى مى افتد، و از سرایى بـھ 

این سخن مـدلول . سراى دیگر منتقل مى شود
سـت، ا) علیھ وآلھ وسلّم صلّى �(حدیث نبوى 

وَ لا تقَوُلُ�وا لمَِ�نْ یقُْتَ�لُ ف�ي سَ�بیِلِ الله : و خداوند فرموده است
ــامبر أمَْ��واتٌ بَ��لْ أحَْی��اءٌ  ــھ (، پی ــھ وآل ــلّى � علی ص

در جنگ بدر كشتگان تیره بخت كفّـار ) وسلّم
را كھ در محلّى افتاده بودند صـدا كـرد و 

اى فلان قَدْ وَجَدْنا ما وَعَـدَنا رَبُّنـا : فرمود
ا، فَھَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُـمْ حَق�ـا، سـپس حَق� 

بھ خدایى كھ جـانم در دسـت اوسـت : فرمود
سوگند كـھ آنھـا ایـن گفتـار را از شـما 
شنواترند جـز ایـن كـھ تـوان دادن پاسـخ 

 .ندارند
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 فصل
علیـھ (در قبر حقّ است، امام صادق  سؤال
ھر كس سھ چیـز را انكـار «: فرمود) السلام

معراج، سـؤال در : عیان ما نیستكند از شی
و تنھا از كسانى كھ ایمـان » قبر و شفاعت

خود را خالص كرده اند، و آنھا كـھ كـافر 
محضند سؤال بھ عمل مى آید و از باقى صرف 

ھر كس . ودنظر مى شود بدانھا توجھى نمى ش
پاسخ درست دھد، در قبرش بھ روح و ریحـان 
 مى رسد، و در آخرت بھ بھشت نعـیم در مـى

آید، امّا ھنگامى كھ از او سؤال مـى شـود 
دچار فشار قبر است، و چقدر اندكند كسانى 

عـذاب قبـر . كھ از فشار قبر آسـوده انـد
بیشتر نتیجھ بـدخلقى، سـخن چینـى، و بـى 

این عذاب قبر . تمبالاتى نسبت بھ ادرار اس
كفّاره باقیمانده گناھان مؤمنان است، چـھ 

غم و غصھّ  پاره اى از گناھان آنھا بھ سبب
و بیمارى و سختى جان كندن بھ ھنگام مـرگ 

ایـن گونـھ از اھـل بیـت . بخشیده مى شود
 .روایت شده است) علیھم السلام(

 
 فصل

شدن پـس از مـرگ حـقّ اسـت، زیـرا  زنده
عدالت و حكمت خداوند اقتضا مـى كنـد كـھ 
بندگان را نسبت بـھ تكـالیفى كـھ انجـام 
داده اند پاداش دھد، و بـھ وعـد و وعیـد 
خود وفا فرمایـد، و سـتمگر را بـھ خـاطر 
ستمدیده مورد مؤاخذه و كیفر قرار دھد، و 

أَ : خداوند سبحان مـى فرمایـد. نظایر اینھا
إنِْ كُنْ�تمُْ ف�ي رَیْ�بٍ م�ن : أنََّما خَلقَْناكُمْ عَبثَاً وَ أنََّكُ�مْ إلِیَْن�ا لا ترُْجَعُ�ونَ و نی�ز بْتمُْ حَسِ فَ 

ذلِكَ : تا آن جا كھ فرموده. ..الْبعَْثِ فإَنَِّا خَلقَْناكُمْ من ترُابٍ 
شَيْ ءٍ قَدِیرٌ، وَ أنََّ السَّاعَةَ آتِیةٌَ  لِّ بأِنََّ الله ھوَُ الْحَقُّ وَ أنََّھُ یحُْيِ الْمَوْتى وَ أنََّھُ عَلى كُ 
نْس�انَ م�ن سُ�لالَةٍ : لا رَیْبَ فیِھا وَ أنََّ الله یبَْعَثُ من في الْقبُوُرِ و نیز وَ لقََدْ خَلقَْناَ الإِْ

: و نیز نَ،ثمَُّ إنَِّكُمْ بعَْدَ ذلِكَ لمََیِّتوُنَ ثمَُّ إنَِّكُ�مْ یَ�وْمَ الْقیِامَ�ةِ تبُْعَثُ�و: من طِینٍ، تا
لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنا إنَِّا كُنَّا فاعِلیِنَ    .كَما بدََأْنا أوََّ

: فرمود) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر
اى فرزندان عبد المطّلب پیشرو كاروان بھ «
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كاروانیان دروغ نمى گوید، سـوگند بـھ آن 
كھ مرا بھ حق برانگیختھ ھمان گونھ كھ مى 

میرید، و ھمان گونھ كھ بیـدار  خوابید مى
مى شوید برانگیختھ مى شوید، و پس از مرگ 

 ».سرایى جز بھشت یا دوزخ وجود ندارد
 

 فصل
حقّ اسـت، و آن پلـى اسـت بـر روى  صراط

جھنّم كھ بھ بھشت منتھى مى شود، و گذرگاه 
 :خداوند متعال مى فرماید. ھمھ خلایق است

نَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً إِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُھا كا وَ 
 .»مَقْضِی�ا
روایت شـده ) علیھ السلام(امام صادق  از

صراط از مو باریكتر و از شمشیر «: است كھ
برخـى از مـردم ماننـد بـرق، . تیزتر است

بعضى مانند تاخت آوردن اسب، دستھ اى بـر 
سرین خود، و گروھى قدم زنان از آن عبـور 

آویزان مى كنند، و برخى ھم خود را بھ آن 
كرده از آن مى گذرنـد در حـالى كـھ آتـش 
قســمتى از بــدن آنھــا را فــرا گرفتــھ، و 

 ».قسمتى از آن واگذاشتھ است
صـراط راه معرفـت «: نیز فرموده اسـت و

خداست، و آن دو صراط است، یكى در دنیا و 
دیگرى در آخرت، امّا صراطى كھ در دنیاسـت 
عبـــارت از امـــامى اســـت كـــھ خداونـــد 

از او را بر مردم واجب كرده فرمانبردارى 
اســت ھــر كــس در دنیــا او را بــدین صــفت 
بشناسد، و بـھ ھـدایت او تمسـّك جویـد از 

در آخرت پل جھنّم است بھ آسـانى  ھصراطى ك
عبور خواھد كرد، و كسى كھ در دنیا او را 
بھ امامت نشناسد گامھایش بر صراطى كھ در 

 ».آخرت است مى لغزد و بھ دوزخ مى افتد
حدیث ایـن اسـت كـھ امـام طریـق  معناى

معرفت خداوند، و ھدایت كننـده مـردم بـھ 
راه اوست چھ از راه گفتار و چـھ كـردار، 
از این رو كسى كھ امام خـود را در دنیـا 
بشناسد، و بھ ھدایت او تمسكّ جوید، و بـھ 
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سنّت او عمل كند، و در صراط مسـتقیمى كـھ 
در دنیا امام در آن حركـت مـى كنـد گـام 

یعنى روش او را در اعمال و اخلاق  دارد،بر
پیروى كنـد، چنـان كـھ خداونـد از زبـان 

مـى ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر ما 
وَ أَنَّ ھـــذا صِـــراطِي مُسْـــتَقِیماً : فرمایـــد

فَاتَّبِعُوهُ، او بى شكّ رستگار است و از صراط 
آخرت عبور خواھد كرد، امّـا آن كـھ امـام 

قـھ او ھـدایت طری بـھخود را نشناختھ، و 
نیافتھ، و مطابق آن عمل نكرده است انسان 
نابودى است كھ قدمش بر صراط آخرت خواھـد 

 .لغزید
علیـھ (حدیث دیگرى از امـام عسـكرى  در

صـراط «: روایت شده كھ فرموده است) السلام
در دنیا آن است كھ مؤمن از غلوّ ) مستقیم(

ــیر و  ــوددارى، و از تقص ــاده روى خ و زی
ند، و اعتـدال ورزد، و بـھ كوتاھى دورى ك

 ».ھیچ روى بھ باطل گرایش پیدا نكند
روایت در معنا بھ حدیث پیش نزدیـك  این

بلكھ در واقع یكى است، زیرا روش استقامت 
و اعتدال كھ بھ طرف افراط و تفریط گرایش 

ــام  ــان روش ام ــد، ھم ــتھ باش ــھ (نداش علی
 .است) السلام
صراط گردنھ ھا و عقباتى است كھ ھـر  بر
ام بــھ نــام یكــى از اوامــر و نــواھى كــد

نامیده شده است، مانند نماز، زكات، رحم، 
امانت، ولایت امام و جز اینھا، ھر كـس در 
یكى از آنھا كوتاھى كنـد در ھمـان عقبـھ 
زندانى و حقوق الھى از او بازخواسـت مـى 
شود اگر بھ سـبب عمـل نیكـى كـھ از پـیش 

یا شمول رحمت الھى از این عقبـھ  ستادهفر
ایى یابد وارد عقبھ دیگرى مـى شـود، و رھ

پیوستھ از عقبھ اى بھ عقبھ دیگر منتقل و 
زندانى و مورد سؤال واقع مى گردد، تا از 
ھمھ آنھا بھ سلامت بیرون آید، و بھ سـراى 
بــاقى انتقــال یابــد، و در آن حیــاتى را 

و  سـت،آغاز كند، كھ ھرگز در آن مرگـى نی
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ى و بھ سعادتى دست یابد كـھ ابـدا بـدبخت
شقاوتى در آن وجود ندارد و اگـر از ایـن 
عقبات سالم جان بھ در نبرد، از عقبـھ اى 
كھ در آن جا گرفتار است پایش مى لغزد، و 

از آن . در میان آتش جھنّم فـرو مـى افتـد
 .حالت بھ خداوند پناه مى بریم

 
 فصل

و حساب حقّ اسـت، خداونـد متعـال  میزان
ذٍ الْحَ�قُّ فمََ�نْ ثقَلَُ�تْ مَوازِینُ�ھُ فأَوُلئِ�كَ ھُ�مُ وَ الْ�وَزْنُ یوَْمَئِ�: فرموده است

أوُلئِكَ الَّذِینَ خَسِرُوا أنَْفسَُ�ھمُْ ف�ي جَھَ�نَّمَ خالِ�دُونَ و  الْمُفْلحُِونَ وَ من خَفَّتْ مَوازِینھُُ فَ
إنِْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ  الْقسِْطَ لیِوَْمِ الْقیِامَةِ فلاَ تظُْلمَُ نفَْسٌ شَیْئاً وَ  ینَ وَ نضََعُ الْمَوازِ : نیز

 .من خَرْدَلٍ أَتیَْنا بھِا وَ كَفى بنِا حاسِبِینَ 
ــام ــادق  ام ــلام(ص ــھ الس ــود) علی : فرم

ـــیاى « ـــامبران و اوص ـــط پی ـــوازین قس م
 ».آنھایند

توضیح مطلب این است كھ میزان : گویم مى
عبارت از معیارى اسـت كـھ بـھ وسـیلھ آن 

ننـد اندازه و مقدار ھر چیز را مشخصّ مى ك
و بى شكّ بلندى منزلت و مقـدار بنـدگان و 
قبول اعمال آنان در پیشگاه بـارى تعـالى 
بھ مقـدار ایمـان آنھـا بـھ پیـامبران و 

 ھااوصیاى آنان و دوستى و فرمانبردارى آن
در گفتار و كردار و رفتار خـود و پیـروى 

بنــابراین اعمــالى از . از آثــار آنھاســت
نگین انسان مقبول و برتر و در مقایسـھ سـ

است كھ با اعمال پیامبران و اوصیاى آنان 
موافـق باشـد، و اخـلاق و ) علیھم السـلام(

اقوالى خوب و نیكوست كھ با اقوال و اخلاق 
و حـقّ  حیحآنھا مطابق است، و اعتقادات صـ

آنھایى است كھ از آنان اخذ شود، و ھر چھ 
با اعتقادات آنھا مخالفـت دارد مـردود و 

نھا نزدیك است بـھ باطل است، و آنچھ بھ آ
قبول نزدیك، و آنچھ از آنھا دور است دور 

بنـابراین آنھـا . و غیر مقبول مـى باشـد
ــوم  ــال و عل ــرازوى اعم ــر ت ــدین تعبی ب

ــد ــارت ا. بندگانن ــاب عب ــا حس ــع  زامّ جم
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تفاوتھاى مقادیر و اعداد و تعیـین مبلـغ 
آنھاست، و این قدرت را خداوند داراست كھ 

یّئات خلایـق را در یك لحظھ حاصل حسنات و س
ــرَعُ  ــھ او أَسْ ــد، چ ــوم كن ــبھ و معل محاس

و خداوند در این كـار جـز . الْحاسِبِینَ است
این نمى خواھد كھ این حقیقت را بھ آنھـا 

خـود را بـھ  خشـشبشناساند، تـا فضـل و ب
ھنگام عفو، و عـذاب و عقـاب خـویش را در 
اجراى عدالت آشكار كند، از ایـن رو ھمـھ 

تا آخرین آنھـا را  بندگان خود از نخستین
مخاطب قرار مى دھد، و خلاصھ حساب ھـر یـك 
را بھ آنھا اعلام مى كند، بھ طوریكـھ ھـر 
كدام تنھا بھ خلاصھ حسـاب خـود آگـاه مـى 

او مورد خطاب حق  فقطشود، و گمان مى كند 
چھ مخاطبھ خداوند با یكى، او . تعالى است

و . را از مخاطبھ با دیگرى باز نمـى دارد
مقدار یك ساعت از ساعات دنیـا او در طول 

از حساب ھمھ خلایق فارغ مى شود، و بھ ھـر 
انسانى نامھ اى سرگشاده داده مى شود، كھ 
گویاى ھمھ اعمال اوست، ھـیچ كـار ریـز و 

نداده مگر ایـن كـھ در ایـن  نجامدرشتى ا
نامھ ذكر شده و بھ شمار آمده است خداوند 
انسان را حسابگر نفس خویش و حاكم بر خود 

اقْـرَأْ : قرار مى دھد و بھ او گفتھ مى شود
كِتابَــكَ كَفــى بِنَفْسِــكَ الْیَــوْمَ عَلَیْــكَ حَسِــیباً 
خداوند دھنھاى آنھا را مھـر مـى كنـد، و 

آنھا بر آنچـھ  اعضاىدستھا و پاھا و ھمھ 
مرتكب شده اند گواھى مى دھند، آنھـا بـھ 

چرا بـر ضـدّ مـا : پوست بدن خود مى گویند
أَنْطَقنََ�ا الله الَّ�ذِي أنَْطَ�قَ : اسخ مى دھندگواھى دادید؟ پ

سپس نامھ ھا پراكنده و چشـمھا بـھ  كُ�لَّ شَ�يْ ءٍ 
سوى آنھا خیره مى شود تـا ببیننـد نامـھ 
آنھا در سمت راست آنھا مـى افتـد یـا در 

ا من أوُتيَِ كِتابَھُ بیِمَِینِھِ، فیَقَوُلُ ھاؤُمُ اقْ�رَؤُا كِتابیَِ�ھْ : سمت چپ، زیرا ، فأَمََّ
ا من أوُتيَِ كِتابھَُ بشِِمالھِِ فیَقَوُلُ ...  سپس بـھ  یا لیَْتنَِ�ي لَ�مْ أوُتَ كِتابیَِ�ھْ،: وَ أمََّ

میزان نظر مى دوزند كھ آیا بھ طرف سیئّات 
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یا بھ طرف حسنات، و آیا حسنات  دكج مى شو
فَأَمَّـا مـن : سنگین تر است یا سـبكتر، چـھ

راضِیَةٍ، وَ أَمَّـا  ثَقُلَتْ مَوازِینُھُ فَھُوَ في عِیشةٍَ 
و مـا از . من خَفَّتْ مَوازِینُـھُ فَأُمُّـھُ ھاوِیَـةٌ 

 .ھاویھ بھ خدا پناه مى بریم
 

ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
 فصل
آنچھ در شرع پیرامون مراحل ھولناك  ھمھ

روز رستاخیز وارد شده راست و حـقّ اسـت و 
ھیچ شكّى در آنھا نیست، اعمّ از طول مدّت و 
گرمى آن روز و عرق ریختن مردم و ازدحـام 
آنھــا و خصــومت بعضــى بــا بعضــى دیگــر و 
بیزارى جستن گروھى از گروه دیگر، و ایـن 

از  ش،كھ انسان از بـرادرش، مـادرش، پـدر
ھمسر و فرزندانش مى گریزد، و سوق دادن و 
كشانیدن گنھكاران بھ سوى جھنّم، و احضـار 
گواھان، و سؤال و جز اینھا بھ ھمان گونھ 

علـیھم (كھ خداوند در قرآن، و ائمّھ ھـدى 
در اخبارى كھ از آنھا روایت شـده ) السلام

علیـھ (امـام صـادق . است خبـر داده انـد
از آن كـھ بـھ  یشپـ«: فرموده است) السلام

حســاب شــما رســیدگى شــود خــود را مــورد 
حسابرسى قرار دھیـد، زیـرا قیامـت داراى 
پنجاه موقف است، و در ھر موقفى ممكن است 

، سـپس ایـن آیـھ را »ھزار سال معطلّ ماند
  .في یوَْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِینَ ألَْفَ سَنَةٍ : تلاوت فرمود

) علیـھ السـلام(امام زین العابـدین  از
ھر كس مظلمھ اى نزد دیگرى «وایت است كھ ر

دارد، از حسنات ظالم بھ اندازه حقّ مظلوم 
برداشت مى شود و بر حسنات مظلـوم اضـافھ 
مى كنند، و اگر ظالم را حسناتى نباشد از 
سیئات مظلوم مى گیرند و بر سـیّئات ظـالم 

 ».اضافھ مى كنند
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) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر خدا  از
آیا مـى دانیـد «: ه كھ فرموده استنقل شد

اى : مفلس و ورشكسـتھ كیسـت؟ عـرض كردنـد
پیامبر خدا مفلس در نزد ما كسى اسـت كـھ 
: نھ پولى داشتھ باشد و نھ متـاعى فرمـود

از امّت من مفلس كسى است كھ در روز قیامت 
داده  امبا نماز و زكـات و روزه كـھ انجـ

است وارد مى شود، لـیكن بـھ یكـى ناسـزا 
بـھ دیگـرى تھمـت زده، مـال آن را  گفتھ،

خورده، خون ایـن را ریختـھ، و دیگـرى را 
زده است، در این ھنگام از حسـنات او بـھ 
این و آن داده مى شود، و اگر حسناتش پیش 
از آن كھ حقوق آنھا داده شود تمام گردد، 

بـد او  الاز سیّئات آنھا اخـذ و بـر اعمـ
 ».اضافھ، و سپس بھ دوزخ افكنده مى شود

 
 صلف

صـلّى � (پیـامبر . و حوض حقّ اسـت شفاعت
كسى كھ بھ «: فرموده است) علیھ وآلھ وسلّم

حوض من ایمان نـدارد، خداونـد او را بـر 
حوض من وارد نخواھـد كـرد، و آن كـھ بـھ 
شفاعت من مؤمن نیسـت، خداونـد او را بـھ 

: سپس فرمود» .شفاعت من نایل نخواھد ساخت
مـى  مّتمشفاعت من تنھا براى اھل كبائر ا«

باشد، و امّا نیكوكـاران بـر آنھـا بـاكى 
شـفاعت مـن «: در روایت دیگرى است» .نیست

براى اھل كبائر امّتم مى باشد بھ استثناى 
 ».شرك و ظلم

از امّت مـن كسـانى «: نیز فرموده است و
ھستند كھ جماعتى بیش از قبیلـھ مضـر بـھ 

و گفتـھ » شفاعت آنھا وارد بھشت مى شـوند
مـھ مؤمنـان كمتـر آن كـھ از ھ: شده اسـت

شفاعت مى كند مؤمنى است كھ سى انسـان را 
 ».شفاعت كرده است

حوض من بھ انـدازه «: نیز فرموده است و
آب آن از شـیر . میان عدن و عمّان شام است

سفیدتر، و از عسل شیرین تر و قـدحھاى آن 
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بھ اندازه ستارگان آسمان است، ھر كس یـك 
بار از آن بنوشـد پـس از آن ھرگـز تشـنھ 

 ».نخواھد شد
حـاكم بـر حـوض در روز «خبر است كھ  در

اسـت، ) علیـھ السـلام(قیامت امیر مؤمنان 
دوستانش را از آن سـیراب، و دشـمنانش را 

 ».از آن دور مى كند
 

 فصل
و دوزخ حقّ است، و این دو آفریـده  بھشت

شده و ھم اكنون موجودند، بلكھ ھیچ كس از 
 دنیا نمى رود مگر آن كھ جایگـاه خـود را

ایـن . در یكى از ایـن دو محـلّ مـى بینـد
سخنان بنا بھ روایاتى است كھ در این باب 
از ائمّھ ھدى رسیده است بھشت سراى جاویـد 

نیسـت،  رىو سلامت است، در آن پیرى و بیما
درد، آفــت، عجــز و نــاتوانى، ھــمّ و غــمّ، 
. نیازمندى و نـادارى در آن وجـود نـدارد

قامـت و سراى بى نیازى و سعادت، و خانھ ا
اھل بھشت در آن دچـار رنـج و . كرامت است

خستگى نمى شوند، و آنچھ نفـوس مایلنـد و 
چشمھا از آن لـذّت مـى برنـد در آن بـراى 
آنھا موجود است، و تا ابد در آن بـھ سـر 

 .خواھند برد
بعضى از آنھا . بھشتیان متنوّع است لذّات

ــدیس  ــبیح و تق ــھ تس ــتگان ب ــره فرش در زم
برخى بـھ اسـتفاده از  خداوند متنعمّند، و

انواع خوردنیھا، آشامیدنیھا، میـوه ھـا، 
اریكھ ھا و حور العین و بھ خـدمت گـرفتن 
غلامانى جاودانى و نشستن بر فرشھا و تكیھ 
دادن بر بالشھا، و پوشیدن لباسھاى دیبـا 
و حریر مشغولند، و ھـر یـك از آنھـا بـھ 
آنچھ راغـب اسـت و ھمّـت او بـھ آن تعلّـق 

از آن در التذاذ است، بول  گرفتھ مشغول و
و غایط نمى كنند، بلكھ تنھا آروغ و عرقى 
در آنھا پدید مى آید كھ مانند بـوى مشـك 
است، حمد و تسـبیح خداونـد را بـر آنھـا 
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الھام مى كنند، چنان كھ بھ نفس الھام مى 
شود، و پیوستھ بر جمـال و زیبـایى آنھـا 
افزوده مى گردد، ھمان گونھ كـھ در دنیـا 

بر زشتى و پیرى آنھا افـزوده مـى پیوستھ 
 .شد

داراى ھشت در است كھ عرض ھـر درى  بھشت
 .برابر چھار صد سال راه است

سراى خوارى و جایگاه انتقـامگیرى  دوزخ
از كافران و گنھكاران است، مدّت اقامت در 
آن سپرى نمى شود تا بمیرنـد، و در عـذاب 

در آن ھـیچ . آنھا تخفیفى داده نمـى شـود
میدنى نمى چشند مگر آب جوشـان خنكى و آشا

و چرك وریم، و اگر درخواست طعام كنند از 
درخت زقّوم كھ در جھنّم مى روید بـھ آنھـا 
خورانیده مى شود، و اگر اسـتغاثھ و زارى 

��رابُ وَ س��اءَتْ مُرْتفََق��اً، از  كنن��د یغُ��اثوُا بمِ��اءٍ كَالْمُھْ��لِ یشَْ��وِي الْوُجُ��وهَ بِ��ئْسَ الشَّ
رَبَّن�ا أخَْرِجْن�ا مِنْھ�ا فَ�إنِْ عُ�دْنا : كنند جایى دور فریاد مى

احیانـا از پاسـخ دادن بـھ آنھـا  فإَنَِّا ظ�المُِونَ،
اخْسَ�ؤُا : و سپس بھ آنھا گفتھ مى شود ددارىخو

فیِھا وَ لا تكَُلِّمُونِ وَ نادَوْا یا مالكُِ لِ�یقَْضِ عَلیَْن�ا رَبُّ�كَ ق�الَ إِنَّكُ�مْ م�اكِثوُنَ لھَ�ا سَ�بْعَةُ 
  .بٍ لكُِلِّ بابٍ مِنْھمُْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ أَبْوا
 

 فصل
براى اھل ایمان است، آنھـایى كـھ  بھشت

مرتكب گناھان كبیره نشده، یا از آن توبھ 
كرده، یا مورد شفاعت قرار گرفتـھ، و یـا 

و . مشمول رحمت پروردگار واقـع شـده انـد
دوزخ براى مشركان و كافران و منكران است 

د بود، و مؤمنانى كھ جاودانھ در آن خواھن
توبـھ  نكھ مرتكب گناھان كبیره شده و بدو

ــیكن  ــد ل ــد ش ــھ آن وارد خواھن ــد ب بمیرن
جاودان در آن بھ سر نخواھند بـرد، زیـرا 
بھ سبب ایمان خود مستحقّ ثواب مى باشـند، 
از این رو پس از اتمام عذابى كھ بھ سـبب 
گناھان خود استحقاق آن را دارند، بر اثر 

ھ شامل حال آنھا مى شـود رحمت و شفاعتى ك
و خداوند بھ ھر . از دوزخ رھایى مى یابند
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كس كھ در برابر انجـام دادن عملـى وعـده 
ثواب و پاداش داده است بى تردید بھ وعده 
خود وفا مى كنـد، و ھرگـز از وعـده خـود 
تخلّف نخواھد كرد، و ھر كس را بر ارتكـاب 
عملى از كیفر آن بیم داده مخیّر اسـت كـھ 

ھ مقتضاى عدلش عذاب كند، و یا بھ او را ب
فضل و كرمش از او درگذرد، خداوند متعـال 

إنَِّ الله لا یغَْفِ�رُ أَنْ یشُْ�رَكَ ب�ھ وَ یغَْفِ�رُ م�ا دُونَ ذلِ�كَ لمَِ�نْ : فرموده است
 .یشَاءُ 

علیـھ (امیـر مؤمنـان «خبر است كـھ  در
، »قسمت كننـده بھشـت و دوزخ اسـت) السلام

آن حضرت اسـت كـھ زیرا با دوستى و دشمنى 
بھشتیان از دوزخیان جدا مى شوند، و ایـن 
بدان خاطر است كھ محبّت او ایمـان و بغـض 

علیـھ (او كفر است، و چنان كھ امام صادق 
و  نبھشت براى مؤمنـا: فرموده است) السلام

ــت ــده اس ــده ش ــافران آفری ــراى ك . دوزخ ب
خداوند پیروى آنان را بھـره و نصـیب مـا 

جـود و احسـان خـود  فرماید ھمچنان كھ بھ
 .محبّت آنھا را روزى ما ساختھ است

 
ھفـتم در سـبب تـدریج در ارشـاد و  باب

 ترتیب درجات اعتقاد
آنچـھ را در زمینـھ «: گفتھ اسـت غزّالى

عقیده بیان كردیم باید بھ كودك در آغـاز 
نوجوانى اش مقدّم بر ھر چیز بھ او تلقـین 
گــردد، تــا آنھــا را یــاد گیــرد، و ســپس 

ھ بـر عمـر او افـزوده مـى شـود بتدریج ك
 .معانى آنھا بر او معلوم و روشن مى گردد

مرحلھ یادگیرى و حفظ آنھا، سپس  نخستین
فھمیدن و پس از اینھـا مرحلـھ اعتقـاد و 
یقــین و تصــدیق اســت، و اینھــا از جملــھ 
چیزھایى است كھ در ذھن كودك بـدون نیـاز 
بھ برھان جایگزین مى شود، از فضل و كـرم 

ى است كھ دل انسان را در آغـاز بارى تعال
 هنوجوانى براى ایمان منشرح و گشاده كـرد
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بطورى كھ بدون نیاز بھ حجّـت و برھـان آن 
و این معنـا را چگونـھ مـى . را مى پذیرد

توان منكر شد در حالى كھ ھمھ اصول عقاید 
بلـى . عوام تلقین و تعلیم محض مـى باشـد

اعتقادى كھ از مجرّد تقلید حاصل مـى شـود 
آغاز خالى از نوعى ضعف نیست بـھ ایـن  در

القـا  ومعنا كھ اگر نقیض آن عقیده بـھ ا
شود آن را مى پذیرد، از ایـن رو نـاگزیر 
باید عقاید را در دل كودك و عامى تقویـت 
و تثبیت كرد تا در آنھـا رسـوخ یابنـد و 
دستخوش تزلـزل نشـوند، و طریـق تقویـت و 
اثبات آنھا در كودك این نیست كـھ بـھ او 

نّ جدل و كلام آموختھ شود، بلكھ باید بـھ ف
احادیث و  اندنتلاوت قرآن و تفسیر آن و خو

ــادى  ــالیف عب ــھ تك ــانى آنھــا، و اقام مع
بپردازد در نتیجھ بھ سبب آنچھ از ادلّھ و 
براھین قرآن، و شواھد و فواید احادیث بھ 
گوش او میرسد، و انوارى كھ از عبـادات و 

ى تابـد، و اداى تكالیف الھى بر دل او مـ
تأثیراتى كھ از دیدار و ھمنشینى صـالحان 

و روش آنــان در  یــأتو مشــاھده ســیما و ھ
خضوع و تسلیم نسبت بھ خـدا و بـیم از او 
ــانش  ــتھ ایم ــد، پیوس ــى آی ــد م در وى پدی

 .نیرومندتر و راسختر مى شود
ــابراین ــھ  بن ــھ منزل ــین ب ــتین تلق نخس

پاشیدن بذر این اعتقادات در سـینھ كـودك 
، اســباب مــذكور در حكــم آبیــارى و »اســت

پرورش این بذر است تا رشد كند و نیرومند 
و برومند شود، و شـجره طیّبـھ ریشـھ دارى 

 .گردد كھ أَصْلُھا ثابِتٌ وَ فَرْعُھا في السَّماءِ 
باید گوش كـودك را از شـنیدن جـدل و  و
م بشدّت حراست كرد، چھ تزلزل و تشویشـى كلا

كھ از جدل در او پدیـد مـى آیـد بـیش از 
ــد آن  ــوده، و مفاس ــل از آن ب ــش حاص آرام
بیشتر از مصالح آن مى باشد، بلكھ تقویـت 
اعتقادات كودك از طریق جدل شبیھ این است 

 یدكھ درخت را با پتك آھنین بكوبند بھ ام
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 آن كھ قـوى شـود و شـاخ و بـرگ آن زیـاد
گردد، امّا بسا كھ ریز ریـز شـود و تبـاه 
گردد، و غالبا ھمین طور است، و تجربـھ و 
مشاھده تـو را از توضـیح بیشـتر در ایـن 
باره بى نیاز مى كند، چھ آنجا كـھ عیـان 

ھمچنـین اگـر . است چھ حاجت بھ بیان اسـت
 رىعقیده عوامى را كھ اھل صلاح و پرھیزگـا

گـران ھستند با عقیده متكلّمان و مجادلـھ 
مقایسھ كنیم مـى بینـیم عقیـده عـامى در 
ثبات و استوارى ھمچون كوه قد برافراشـتھ 
است، و حادثھ ھا و صاعقھ ھا نمى تواننـد 
او را بــھ جنــبش درآورنــد، در حــالى كــھ 
عقیده متكلّم كھ پاسدار عقاید و معتقد بھ 
مسائل جدل است مانند رشتھ اى ست كـھ بـھ 

را بـھ  ھوا فرستاده شده و بـاد گـاھى آن
این سو و زمانى دیگر بھ آن سو مـى بـرد، 
جز آن كس از متكلّمان كھ دلایـل اعتقـادات 
خود را بھ تقلید فرا گرفتھ، ھمچنـان كـھ 
اصل اعتقادات را نیز بـھ تقلیـد آموختـھ 
است، و میان تقلیـد در آمـوختن دلیـل، و 
فرا گرفتن مدلول تفاوتى نیست، امّـا یـاد 

نظـر چیـز  گرفتن دلیـل چیـزى، و اسـتقلال
. دیگــرى اســت كــھ از آن بســیار دور اســت

بارى، چون كـودك بـا داشـتن ایـن عقیـده 
اگـر بـھ كسـب دنیـا . تربیت و بزرگ شـود

مشغول شود، جز آن چیزى بـھ رویـش گشـوده 
نمى شود، لیكن بھ سبب داشتن عقاید حقّ از 

 رععذابھاى آخرت مصون مى مانـد، زیـرا شـ
ایـن مردمان عامى را بیش از آن كھ ظـاھر 

عقاید را بھ طور قطعى تصدیق و باور كنند 
مكلّف نكرده و ھرگـز آنھـا را بـھ بحـث و 
بررســى و اســتدلال موظــف نســاختھ اســت، و 
چنانچھ او بخواھد از پویندگان راه آخـرت 
باشد، و توفیق نیز بھ او كمك كند كھ بـھ 

 پیشـھكار و عمـل پـردازد، و پرھیزگـارى 
دارد، و كند، و نفس خود را از ھوسھا باز 

بھ ریاضت و مجاھده مشغول گردد محققا بـر 
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اثر مجاھده درھایى از ھـدایت بـھ روى او 
باز، و با تابش انوار الھـى بـر قلـب او 
حقایق این عقاید بر او مكشوف مى گردد، و 
خداوند متعال این را وعـده فرمـوده اسـت 

لَنَھْدِیَنَّھُمْ سبُُلَنا  فِیناوَ الَّذِینَ جاھَدُوا : كھ
ھدایت گوھر نفیسى است كھ غایت مقصود  این

صدّیقان و مقرّبان است، و بـر حسـب مراتـب 
مجاھده و میزان پاكیزگى باطن، و وارستگى 
از ھر چھ غیر خداسـت، و بھـره گـرفتن از 

ھمان گونـھ . نور یقین، داراى درجاتى است
 گـركھ در دانستن اسـرار طـبّ و فقـھ و دی

موجود علوم میان مردم درجات و تفاوتھایى 
است، زیرا این اختلاف ناشـى از اخـتلاف در 
اجتھاد و تفاوت سرشت مردم از حیث ھـوش و 
زیركى است، و ھمان گونھ كـھ درجـات ایـن 
اختلاف منحصر و محدود نیست درجـات ھـدایت 

 ».نیز منحصر نمى باشد
 

 گفتار خواجھ نصیر الدّین طوسى: فصل
از جملھ كسانى كـھ بـا آنچـھ : گویم مى

باره اكتفاى عوام بھ مجمل عقاید غزّالى در
و تقلید آنھا در شرایع نوشتھ ھمفكر و ھم 
عقیده اند افضـل المحقّقـین خواجـھ نصـیر 
الدّین محمّد بن حسن طوسى اسـت، چـھ او در 

بـدان «: یكى از رسالھ ھاى خود نوشتھ است
 اعتقـادكمترین چیزى كـھ ! اى برادر عزیز

لا : آن بر مكلّف واجب است ھمان است كھ قول
الھ الاّ � محمّـد رسـول � آن را بیـان مـى 

صـلّى � (سپس كسى كھ رسـالت پیـامبر . كند
را تصدیق مى كنـد بایـد ) علیھ وآلھ وسلّم

قول او را در چگونگى صفات بارى تعـالى و 
روز بازپسین و تعیـین امـام معصـوم نیـز 

و اینھا امورى است كھ  كند،باور و تصدیق 
و ذكر برھان بـر آنھـا قرآن بدون زیادتى 

مشتمل است، امّا در مورد آخـرت بایـد بـھ 
بھشت و دوزخ و حساب و جـز آنھـا اعتقـاد 
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پیدا كند، و دربـاره صـفات بـارى تعـالى 
معتقد شود كھ او حىّ، قادر، عالم، مریـد، 
كاره، متكلم است و ھـیچ چیـزى ماننـد او 
نیست، و او شـنوا و بیناسـت و بـر مكلّـف 

قیقت این صفات، و ایـن واجب نیست كھ در ح
كھ كلام و علم خدا و جز اینھا حادثند یـا 
قدیم بحث و بررسى كند، و ھر گـاه تـا دم 
مرگ حقیقت این مسـائل بـھ ذھـن او خطـور 
. نكند مؤمن مرده است و بر او حرجى نیسـت

ھمچنین فرا گرفتن ادلّـھ اى كـھ متكلّمـان 
در كتاب خود نوشـتھ انـد بـر او  راآنھا 

د، بلكھ بھ مجرّد ایمان آنچھ واجب نمى باش
در تصدیق حقّ بھ دل او خطور كنـد، بـى آن 
كھ دلیـل و برھـان آن را بدانـد، بـرایش 

صلّى (كافى است و مؤمن است، و پیامبر خدا 
عربھا را بـھ بـیش از ) � علیھ وآلھ وسلّم

 بیشـتراین مكلّف نسـاخت، اسـلام اعـراب و 
مردم نیز بر ھمین اعتقاد مجمـل اسـتمرار 
داشتھ است، جز كسـى كـھ در شـھرى سـكونت 
داشتھ و در آن مسـائلى از قبیـل حـدوث و 
قدم قرآن و معناى اسـتواء و نـزول و جـز 
آنھا براى او بیان شده است كـھ اگـر ھـم 
دلش آنھا را نپذیرفتھ، و بر عبادت و عمل 
خود باقى مانده بر او حرجى نیست، و اگـر 
پذیرفتــھ اســت بــر او واجــب اســت كــھ در 

قادات خود از اسلاف صالح پیروى كند، و اعت
معتقد بھ حدوث قرآن باشد، چنان كھ آنھـا 

 :گفتھ اند
كلام خدا و مخلوق اسـت، و اسـتواى  قرآن

بر عرش حقّ و ایمان بـھ آن واجـب اسـت، و 
پرسش از آن در صورت بى نیازى بدعت اسـت، 
و چگونگى استواء معلوم نیست، و باید بـھ 

رده بھ طـور مجمـل ھمھ آنچھ شارع مقدّس آو
ایمان آورد، بى آن كھ از حقیقت و كیفیّـت 

شـود،  قدآنھا بحث كند، و اگر نتواند معت
و شكّ و اشكال بر دلش غلبھ كنـد در صـورت 
امكان شكّ و مشكل خود را بـا گفتـارى كـھ 
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نزدیك بھ فھم باشد برطرف كنـد، ھـر چنـد 
این گفتار از دیدگاه متكلّمان قوى و مورد 

و ھمین مقدار براى او كـافى پسند نباشد، 
است و نیازى بھ طرح دلیل نیست، چـھ طـرح 
دلیل مستلزم ذكر شبھھ و پاسخ آن اسـت، و 
ھر گاه شبھھ ذكر شود بیم آن است كـھ بـر 
خاطر نقش بندد، و چون از ادراك پاسـخ آن 
قاصر است آن را حقّ پنـدارد، زیـرا گـاھى 
شبھھ روشن، و پاسخ آن دقیق است بھ طـورى 

ل او یـاراى حمـل آن را نـدارد، از كھ عق
این رو پیشینیان ضعفاى عوام را از بحث و 
بررسى و از كلام و مجادلھ در مسـائل دیـن 

امّا ائمّھ و پیشوایان دینى . منع مى كردند
در اعماق این اشكالات غور مى كردند و منع 
عوام از بحـث و مجادلـھ بـھ منزلـھ منـع 
ھ كودكان است از این كـھ بـھ كرانـھ دجلـ

نزدیك شوند از بـیم آن كـھ مبـادا در آب 
ــوند ــرق ش ــوایان و . غ ــھ پیش ــھ ب ــن ك ای

كار داده شـده بـراى  یندانشمندان رخصت ا
این است كھ آنان در حكم كسانى ھستند كـھ 
در شناورى ماھرند و بیم غرق آنھا نیسـت، 
جز این كـھ در چنـین مـواردى ممكـن اسـت 
انسان مغرور گردد، و پایش بلغزد، چھ ھـر 

یفى در پیش خود گمان مـى كنـد كـھ بـر ضع
ادراك ھمھ حقایق توانایى دارد و از جملھ 

و بســا . اقویــا و افــراد صــلاحیّتدار اســت
ناخودآگاه در دریایى از نادانیھا وارد و 
در آن غرق گردد، از این رو درست این است 
كھ ھمھ مردم جز تعداد انـدك و نـادرى را 

آنھا  كھ روزگار در ھر عصرى یكى دو تن از
را بیشتر ارزانى نمى دارد منـع كننـد از 
این كھ در ایمان واجب و تصدیق مجمـل بـھ 

صلّى (نازل فرموده، و پیامبر  خداوندآنچھ 
از آنھا خبر داده است ) � علیھ وآلھ وسلّم

پس ھر . از روش پیشینیان صالح تجاوز كنند
كس در این وادى فرو رود، خویشـتن را بـھ 

گرفتار كرده است، چـرا كارى سخت و دشوار 
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) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(كھ پیامبر خدا 
ھنگامى كھ اصحاب خود را دید در این باره 
بحث و گفتگو مى كنند، چنان خشمگین شد كھ 

آیا بـھ «: گونھ ھایش سرخ گردید، و فرمود
شما دستور داده شده است كـھ بـدین گونـھ 
قسمتى از كتاب خدا را با قسمتى دیگـر از 

تفسیر كنید؟ بنگرید آنچـھ را خداونـد آن 
بھ آن فرمان داده انجام دھید، و از آنچھ 

این ھشدارى اسـت . »بكشید ستنھى فرموده د
براى شناخت راه حقّ، و ما ایـن موضـوع را 
در كتاب خود بھ نام قواعـد العقایـد بـھ 

پایـان گفتـار . (طور كامل شرح داده ایـم
 ).او

لـیھم ع(جملھ سخنان ائمّھ اھـل بیـت  از
در این زمینھ روایتى است از امام ) السلام
كـھ ضـمن آن فرمـوده ) علیھ السـلام(صادق 

از اصول دین و حقایق یقین و رضـا و : است
تسلیم آنچھ را پاكان و پرھیزگـاران امّـت 
بر آن اجماع كرده اند اختیـار كـن، و در 

مكن  التاختلافات مردم و آنچھ مى گویند دخ
امّـت برگزیـده . تا امر بر تو دشوار شـود

اسلام اجمـاع و اتّفـاق دارد بـر ایـن كـھ 
خداوند یكـى اسـت، ھـیچ چیـزى ماننـد او 
نیست، در حكم خـود عـادل اسـت، آنچـھ را 
بخواھد انجام مى دھد، بھ ھر چـھ بخواھـد 
حكم مى كند در ھـیچ كـارى از كارھـاى او 

 :نمى توان بھ او گفت
ھیچ چیزى بھ وجـود نیامـده و بـھ  چرا؟

ھد آمـد مگـر بـر حسـب اراده و وجود نخوا
مشیّت او، او توانا بر ھر چیـزى اسـت كـھ 
بخواھد، در نوید و تھدید خود صادق اسـت، 
و قرآن كلام اوست خداوند پـیش از ھسـتى و 
مكان و زمان وجود داشتھ، و ایجاد و فانى 

 ست،كردن ھر چھ غیر اوست براى او یكسان ا
ایجاد آن بر علم او نمى افزاید، و فـانى 

ردن آن در فرمانروایى او نقصى پدید نمى ك
آورد، سلطنت او عزیز و استوار، و ثریھ و 
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ھـر كـس بـھ تـو چیـزى . بزرگ و عظیم است
بگوید كھ ایـن اصـول را نقـض كنـد از او 
ــا  ــر اینھ ــود را از غی ــذیر، و درون خ مپ

 دهبپرداز، تا بركـات آن را بـزودى مشـاھ
ــتگاران  ــائزین و رس ــھ ف ــى، و در جرگ كن

 ».درآیى
 

 در نكوھش علم كلام و اندازه آن: فصل
اگر بگویى آیا علم جدل : مى گوید غزّالى

و كلام مانند علـم نجـوم و سـتاره شناسـى 
نكوھیده است، یا آن كھ دانشى مباح و یـا 
مستحبّ مى باشد، پاسخ این است كـھ بـدانى 
مردم در این باره غلوّ و زیاده روى كـرده 

 :اند برخى گفتھ اند
و كلام بـدعت و حـرام اسـت، و اگـر  جدل

بنده با داشتن ھمھ گناھان جز شـرك، خـدا 
را دیدار كند براى او بھتر اسـت تـا بـا 

 .علم كلام، خدا را ملاقات كند
دانـش جـدل و كـلام : اى گفتھ انـد دستھ

واجب است یا بھ طور كفایى و یا عینـى، و 
آن بھترین اعمال و برترین وسیلھ تقرّب بھ 

آن مشتمل بر علـم توحیـد، و  خداست، زیرا
شافعى، مالك، احمـد . حمایت از دین خداست

بن حنبل، سفیان ثورى و ھمھ محدّثان پیشین 
 .بھ تحریم آن فتوا داده اند

حكم من درباره اصـحاب : گفتھ است شافعى
كلام این است كھ با چوب درخت خرمـا آنھـا 
را كتك زنند، و در میان عشـایر و قبایـل 

 :ویندبگردانند، و بگ
و ) قـرآن(كیفر كسى است كـھ كتـاب  این

 .سنّت را ترك كند، و بھ كلام بپردازد
مـتكلّم ھرگـز : بن حنبل گفتھ اسـت احمد

رستگار نمى شود، و تقریبـا كسـى را نمـى 
بینى كھ رو بھ كلام آورده مگر این كـھ در 
دل او دغل و فسادى پدید آمده است، او در 

كـھ  این باره مبالغھ مى كـرد تـا آن جـا
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محاسبى را بـا ھمـھ زھـد و ورع او، چـون 
 ودكتابى در ردّ بدعت گذاران تصنیف كرده ب

ترك و با او قطـع رابطـھ كـرد، و بـھ او 
واى بر تو مگر نھ این اسـت كـھ تـو : گفت

نخست بدعت آنھا را نقل، و سـپس آن را ردّ 
مى كنى، و با این تألیف خود مردم را بـھ 

وادار مـى مطالعھ بدعت و تفكّر در شـبھات 
سازى، و ھمین امر آنھا را بھ اظھار نظـر 

ــث مــى كشــاند ــ. و بح : تو نیــز گفتــھ اس
 .دانشمندان كلام زندیقند

آیا تصوّر مى كنـى اگـر : گفتھ است مالك
كسى بر متكلّم وارد شود كھ در جـدل از او 
قوى تر باشد ھر روز دینش را بھ خـاطر او 

مقصـود او ایـن اسـت كـھ . تجدید مى كنـد
از . مجادلھ گران با ھم متفاوت استاقوال 

این قبیل سخنان تند در این باره از سـوى 
بـا  ھصـحاب: آنھا بسیار است، و گفتھ اند

این كھ از دیگران بھ حقایق داناتر، و در 
ترتیب دادن الفاظ و بیان فصـیحتر بودنـد 
تنھا بھ خاطر شـرورى كـھ از بحـث و جـدل 
ناشى مى شـود از آن خاموشـى گزیدنـد بـھ 

) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(ین سبب پیامبر ھم
ژرف اندیشان و غلوّ كننـدگان : فرموده است

را سھ بار تكرار  ندر سخن ھلاك شدند، و ای
فرمود كھ مراد از آنھا كسانى است كـھ در 

 .بحث و بررسى زیاد غور و تعمّق مى كنند
نیز استدلال مى كنند بھ این كـھ اگـر  و

صـلّى � (پیـامبر جدل و كلام از دین بـود، 
بیش از ھر چیـز دربـاره ) علیھ وآلھ وسلّم

آن تاكیــد مــى كــرد و دســتور مــى داد، و 
طریقھ آن را بھ اصحاب خود مـى آموخـت، و 
صاحبان این دانش را مى ستود، چھ آن حضرت 
حتّى استنجا را بھ آنھا آموخت، و آنان را 
بر محافظت از واجبات الھى تشویق كـرد، و 

رار داد، ولـى آنھـا را از مورد ستایش قـ
 :بحث در قدر نھى و فرمود
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صحابھ نیـز بـھ ھمـین » .كنید خوددارى«
طریق رفتـار كردنـد، و آن روش را ادامـھ 

بنـابراین، تجـاوز از حـدّ اسـتاد . دادند
طغیان و ستم است آنھا استاد مى باشـند و 

 .ما پیروان و شاگردان آنھا
ما پیش از این در كتـاب علـم : گویم مى

آن جا كھ از آفات مناظره سخن گفتـھ ایـم 
در ) علـیھم السـلام(روایاتى از اھل بیـت 

 .نكوھش مجادلھ و كلام ذكر كرده ایم
: در كتاب اعتقادات خود مـى گویـد صدوق

جدل در امور دیـن منـع شـده اسـت، امیـر 
كسـى «: فرموده اسـت) علیھ السلام(مؤمنان 
ا با جدل طلـب كنـد زنـدیق شـده كھ دین ر

فرمـوده ) علیـھ السـلام(امام صادق » .است
اصحاب كلام ھلاك مى شوند، و آنھـایى «: است

آنھـا . كھ تسلیم شده اند نجات مى یابنـد
 ».خود را تسلیم مى كنند نجبایند كھ

در نسخھ اى از : بن طاووس گفتھ است سیّد
كتاب عبد � بن حمّاد انصارى كھ بر ھـارون 

ن موسى تلعكبرى خوانده شده است روایتـى ب
از جمیل بن درّاج نقـل : یافتم بھ این شرح

علیـھ (شده كھ گفتھ است شنیدم ابى عبد � 
 :مى فرمود) السلام

این امّـت بـدترین مـردم ایـن  متكلّمان«
 ».امّتند

امّـا دسـتھ دیگـرى «: گفتـھ اسـت غزّالى
استدلال كرده اند كھ اگر آنچھ موجـب منـع 

است واژه ھاى جوھر و عرض و این گونھ كلام 
اصطلاحات غریـب اسـت كـھ در دوران صـحابھ 
متداول نبوده كار سھل است، چھ ھیچ دانشى 
نیست جز این كـھ بـراى فھمانیـدن معـانى 

علم  داصطلاحاتى در آن پدید آمده است مانن
حدیث، تفسیر و فقھ، و اگر واژه ھاى نقص، 

صـحابھ كسر، تركیب، تعدیھ و فساد وضع بر 
عرضھ شـود آنھـا را درك نمـى كننـد، چـھ 
احداث الفاظ بھ منظور اداى مقصودى صـحیح 
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مانند احداث ظرفى بھ شكل تازه است كھ آن 
 .را در امر مباحى بھ كار برند

اگر سبب منـع از كـلام امـر معنـوى  امّا
است، مقصود ما از ایـن دانـش جـز شـناخت 
دلائل حدوث عالم و یگانگى خالق و صفات او 
ھمان گونھ كھ در شرع آمده است چیز دیگـر 
نیست، و چگونھ ممكن است خدا را با دلیـل 

و اگر موجـب منـع از ! شناختن حرام باشد؟
و  ىآن سر و صدا و تعصّـب و كینـھ و دشـمن

چیزھایى است كھ كلام بھ آن منجّر مى شـود، 
بى تردید اینھا حرام و اجتنـاب از آنھـا 

ریـا و  واجب است بھ ھمان گونھ كـھ كبـر،
ریاست طلبى از چیزھایى است كھ علم حـدیث 
و فقھ و تفسیر بھ آن منجـّر مـى شـود كـھ 
اینھا حرام و اجتناب از آنھا واجب اسـت، 
لیكن این امر مانع فرا گرفتن ایـن دانـش 
نیست، و چگونـھ ممكـن اسـت ذكـر دلیـل و 
درخواست و بحث آن ممنوع باشد در حالى كھ 

: لْ ھ�اتوُا برُْھ�انكَُمْ، و نی�زقُ�: خداوند متعال فرموده اسـت
یعنـى  إنِْ عِنْ�دَكُمْ م�ن سُ�لْطانٍ : ، و نیـزلِیھَْلِكَ م�ن ھلََ�كَ عَ�نْ بیَِّنَ�ةٍ 

أَ لمَْ تَرَ : و نیز الْبالغَِةُ  ةُ فلَلَِّھِ الْحُجَّ : حجتّ و برھان، و نیز
ــرا خداو .ت��ا فبَھُِ��تَ الَّ��ذِي كَفَ��رَ ... إلَِ��ى الَّ��ذِي حَ��اجَّ إبِْ��راھِیمَ  ــد زی ن

و مجادلـھ ) علیھ السـلام(استدلال ابراھیم 
اش را با خصم و محكوم ساختن او را مـورد 

تنُا آتیَْناھا : ستایش قرار داده و فرموده است تلِْكَ حُجَّ
و  قالوُا یا نوُحُ قَ�دْ جادَلْتنَ�ا فَ�أكَْثرَْتَ جِ�دالَنا،: و نیز عَلى قوَْمِھِ، مَ إِبْراھِی

وَ ما رَبُّ الْعالمَِینَ، ت�ا : در داستان فرعون فرموده است
بھ طور خلاصھ قرآن از آغاز أَ وَ لوَْ جِئْتكَُ بشَِيْ ءٍ مُبیِنٍ، ... 

. تا پایان مشتمل بر احتجاج با كفّار اسـت
امّا عمده ترین دلیل متكلّمـان در توحیـد، 

لَ�وْ ك�انَ فیِھِم�ا آلھَِ�ةٌ : قول خداوند متعال مى باشد كھ
ةٍ،: درباره قیامت إلاَِّ الله لفَسََدَتا، و لَ مَ�رَّ و دلائل  قلُْ یحُْییِھَا الَّذِي أنَْشَ�أھَا أوََّ

ــا  ــتھ ب ــامبران پیوس ــر، و پی ــیار دیگ بس
. منكران احتجاج و مجادلھ مـى كـرده انـد

وَ جادِلْھُمْ بِـالَّتِي ھِـيَ : فرموده است اوندخد
أَحْسنَُ، و صحابھ نیز بھ ھنگـام ضـرورت بـھ 
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تھ اند لیكن در احتجاج و مجادلھ مى پرداخ
زمان آنھا این ضرورت كمتر اتّفاق افتـاده 

نخستین كسى كھ بدعت گـذاران را بـھ . است
مجادلھ دعوت كرد تا بھ حقّ باز آیند علـىّ 

بود، چھ كھ آن ) السلام یھعل(بن ابى طالب 
حضرت ابن عبّاس را بـھ سـوى خـوارج گسـیل 

وى بھ آنـان . داشت تا با آنھا گفتگو كند
ى شــما را بــھ دشــمنى بــا چــھ چیــز: گفــت

پیشوایتان وادار كرده است؟ گفتند چون با 
جماعتى پیكار كـرد لـیكن بـرده و غنیمـت 

برده و غنائم : نگرفت، ابن عبّاس پاسخ داد
است، آیا اگر عایشھ در  افراندر جنگ با ك

جنگ جمل اسیر شده و در سھم یكـى از شـما 
قرار گرفتھ بود، از او كھ برابر نصّ كتاب 

ادر شماست حلال مى شـمردید آنچـھ را خدا م
نھ، : از مملوك خود حلال مى شمارید، گفتند

با این مناظره دو ھـزار تـن از آنھـا از 
 ».نافرمانى بازگشتند

ــى ــویم م ــومین : گ ــھ معص ــات ائمّ احتجاج
با كفّار و مخالفان فراوان ) علیھم السلام(

و مشھور اسـت، كتابھـاى كـافى و احتجـاج 
تمل بـر بخشـى از طبرسى و جـز اینھـا مشـ

 .آنھاست
باید گفت توجھّ صـحابھ «: مى گوید غزّالى

بھ كلام اندك بوده نھ بسیار، كوتاه بـوده 
نھ طولانى، بھ ھنگام ضرورت بـوده نـھ بـھ 
صورت تصنیف و تدریس، و ھرگز آن را فـنّ و 
پیشھ قرار ندادند، لیكن پاسـخ داده شـده 
است كھ كمى توجّھ آنھا بھ كلام بھ سبب كمى 

زمان بـدعت  آنتیاج بوده است، زیرا در اح
ظاھر نشده بود، و این كھ صحابھ بـھ طـور 
كوتاه بھ این امر پرداختـھ انـد علّـت آن 
كوتــاھى اشــكال بــوده، چــھ مقصــود از آن 
خاموش كـردن دشـمن و وادار كـردن او بـھ 
اعتراف و روشن شدن حقّ است، و اگر اشـكال 
و لجاج خصم بھ درازا مى كشـیده، نـاگزیر 

است، چـھ پـس  دهلزام آنھا نیز طولانى بوا
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از شروع در مناظره مقدار اوقـات درگیـرى 
امّـا ایـن . را نمى توان اندازه گیرى كرد

كھ بھ تدریس و تصنیف نپرداختھ اند بایـد 
دانست كھ در فقھ و تفسیر و حدیث نیز وضع 
بھ ھمین منوال بوده است، و اگـر در فقـھ 

نـادر  تصنیف و وضع فروعى كھ جز بـھ طـور
باب ذخیـره بـراى روز  زاتّفاق نمى افتد ا

وقوع آنھا و یا ورزیـده كـردن ذھـن، روا 
باشد، براى ما نیز رواست كھ طرق احتجـاج 
و استدلال را براى روزى كھ با پدید آمـدن 
شبھھ اى یـا سـر بـر آوردن بـدعت گـذارى 
احتیاج باشد آماده كنیم، و یا ایـن كـار 

خیره كـردن را بھ منظور تقویت ذھن و یا ذ
تـا در موقـع نیـاز در  یمدلیل انجام دھـ

دادن پاسخ فورى درنمانیم، و ایـن ماننـد 
سلاح است كھ آن را پیش از جنگ فـراھم مـى 

آنچھ از . كنند تا در آن روز بھ كار برند
سوى این دو دستھ یعنى مخالفان و موافقان 
علم كلام مى توان گفت ھمین اسـت كـھ ذكـر 

 .شد
 

 فصل
ویى نظریّـھ و مختـار تـو اگر بگـ اكنون

چیست؟ پاسخ من این است كھ بـدانى نكـوھش 
كلام و یا ستودن آن در ھمھ احوال خطاسـت، 
بلكھ ناگزیر باید این اطلاق را بھ شـروطى 

امّا نخست باید بدانى چیزى كھ . مقیّد ساخت
حرام است دو قسم اسـت یـك قسـم حرمـت آن 

 مقصـودذاتى است مانند شراب و مـردار، و 
ى بودن حرمت این است كھ علّت تحریم از ذات

آن صفتى اسـت كـھ در ذات آن اسـت ماننـد 
مستى در شراب و مرگ در مردار، و چـون از 
این نوع حرام از ما بپرسند پاسخ این است 
كھ مطلقا حـرام اسـت، و لازم نیسـت توجّـھ 
داشتھ باشیم كھ مردار بھ ھنگام اضـطرار، 

قعى شراب در مو ىمباح و یا نوشیدن جرعھ ا
كھ لقمھ گلوگیر شود، و چیزى نیابد كھ با 
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قسم دیگـر . آن لقمھ را فرو برد جایز است
این است كھ حرمتش ذاتى نیسـت و بـھ سـبب 
چیزى غیر از خود آن است، مانند بیـع بـر 
روى بیع برادر مسلمان در وقت خیـار، یـا 
خرید و فروش بھ ھنگام بانگ نمـاز جمعـھ، 

ب ضـرر آن آن بھ سـب رمتیا خوردن گل كھ ح
است، و این دو نوع است، یكى آن كھ كـم و 
زیاد آن زیانبار مى باشد، و ایـن مطلقـا 
حرام است، مانند زھر كھ اندك و بسیار آن 
كشنده است، نوع دیگر آن كھ زیـادش زیـان 
مى رساند، و این بھ طور مطلق مبـاح اسـت 
مانند عسل كھ زیاد آن بـراى گرمـى مـزاج 

 .تزیان آور اس
شراب را مطلقا حرام و عسل را این كھ  و

بھ طور مطلق حلال مـى گـوییم بـھ اعتبـار 
اغلب احوال است بنابراین اگر چیزى باشـد 
كھ احوال در آن متساوى باشد، سزاوارتر و 
درست تر این است كھ تفصیل دھـیم و مشـخصّ 

اكنون سخن را بھ علـم كـلام بـازمى . كنیم
گردانیم و مى گوییم در آن ھم سود اسـت و 

بھ اعتبار سود آن در آن ھنگـام . زیان ھم
كھ سودمند است بھ حكـم مقتضـاى حـال یـا 
حلال، یا مستحبّ و یا واجب مى باشد، و بـھ 
اعتبار زیان آن بھ ھنگام ضرر رسانى و در 

امّـا زیانھـاى كـلام . محلّ خود حـرام اسـت
عبارت است از بـرانگیختن شـبھات، تحریـك 

قطـع، جزم و  رتعقاید و اخراج آنھا از صو
و این حالت در ھمان ابتدا حاصل مى شـود، 
و اعاده آنھا بھ صورت نخسـت مـورد شـكّ و 
تردید مـى باشـد، و اشـخاص از ایـن حیـث 

این زیان كلام براى اعتقاد حـقّ . متفاوتند
است، و نیز زیانھاى دیگرى دارد كھ عبارت 
از تأیید اعتقادات بدعت گذاران و تثبیـت 

ونـھ اى كـھ بـھ گ اسـت،آنھا در دل آنان 
انگیزه ھاى آنان را تقویت، و حـرص آنھـا 
را در پافشارى بر اعتقاد خود تشـدید مـى 
كند، لیكن این ضرر بھ سبب تعصّبى است كـھ 
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از ایـن رو اعتقـاد . از جدل پدید مى آید
بدعت گذار عامى را از راه لطف بزودى مـى 
توان زایل كرد، مگر این كھ در شھرى بزرگ 

جـدل و تعصّـب در آن ظـاھر  ھشده باشـد كـ
باشد، كھ در ایـن صـورت اگـر متقـدّمان و 
متأخّران گرد آیند نخواھند توانسـت بـدعت 
را از دل او دور كنند، بلكـھ ھـوادارى و 
تعصّب و كینھ دشمنان مجادلـھ گـر و فرقـھ 
ھاى مخالف چنان بر دلش استیلا مى یابد، و 
او را از ادراك حقّ بازمى دارد كھ اگر بھ 

آیا مى خواھى خداوند پـرده : شود فتھگاو 
از جلو چشمانت بردارد، و آشكارا بـھ تـو 
بنمایاند كھ حقّ با خصم توست؟ او از بـیم 
این كھ دشمنش بدین سبب خوشحال خواھد شد، 
كراھت و ناخشـنودى خـود را نشـان خواھـد 
داد، و این دردى بزرگ است كـھ در شـھرھا 

 سـتامیان مردمان رایج شده، و نوعى فساد 
كھ تعصّب مجادلـھ گـران آن را برانگیختـھ 

امّا . و اینھا زیانھاى دانش كلام است. است
سودھاى آن بھ گمان بعضـى عبـارت اسـت از 
كشف حقـایق و شـناخت آنھـا آن چنـان كـھ 
ھستند، لیكن بعید است كھ این مطلوب شریف 
ــتباه و  ــاید اش ــود، و ش ــل ش ــلام حاص از ك

ــا ــف و شناس ــیش از كش ــى در آن ب  ىیگمراھ
این سخن را اگـر قشـرى یـا محـدّثى . باشد

بگوید چھ بسا بھ دل خطـور كنـد كـھ طبـق 
مـردم دشـمن چیـزى : آنچھ گفتھ شـده اسـت

ھستند كھ آن را نمى شناسند، لیكن تو این 
سخن را از كسى مى شنوى كھ در كلام احاطـھ 
تمام دارد، و پس از تعمّـق و ورزیـدگى در 

و  مان،لّ آن، و وصول بھ بالاترین درجات متك
غوررسى تمام علومى كھ بھ كلام مربوط اسـت 
ایــن فــنّ را دشــمن داشــتھ، و بــھ حقیقــت 
دانستھ است كھ راه شناخت حقـایق از ایـن 

 .سمت مسدود است
علم كلام از كشف و تعریف و روشـن  البتّھ

ساختن پاره اى امور خالى نیست، لیكن این 
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امر بھ طور نادر و در امور روشنى است كھ 
تعمّق در فنّ كلام تقریبا قابل فھـم پیش از 

و دركند، بلكھ فایده كـلام یـك چیـز بـیش 
نیست، و آن پاسدارى از عقیده عـوام اسـت 

آن از  فـظكھ مـا آن را ذكـر كـردیم، و ح
آسیبھاى بدعت گذاران از طریق انواع جـدل 
مى باشد، زیرا عـامى ضـعیف اسـت، و جـدل 
بدعت گذاران ھر چند فاسد و نادرست باشـد 

و منحـرف مـى (را از جا بھ در مى برد او 
، و فاسد چون با فاسد روبرو شود دفع )كند

مى گردد، و توده مردم بھ این عقاید پـاى 
صـلاح دیـن و  اطربندند، زیرا اینھا بھ خـ

و . دنیــاى آنــان در شــرع وارد شــده اســت
عالمان مأمورند كـھ اعتقـاد عـوام را در 
برابر نیرنگھاى بدعت گذاران حفـظ كننـد، 

مچنان كھ پادشاھان موظفّند امـوال آنھـا ھ
ــوظ  ــبان محف ــتمگران و غاص ــوم س را از ھج

 .دارند
كھ بر موارد سود و زیان فنّ كـلام  اكنون

آگاه شدى باید ھمچون پزشك حاذق باشى كـھ 
داروى خطرناك را جـز بـر موضـع درد نمـى 
نھد، و آن را بھ ھنگام نیاز و بھ اندازه 

این سخن آن تفصیل . احتیاج بھ كار مى برد
كھ مردم عوام پیشھ ور و صنعتگر دو دسـتھ 

دستھ اى عقاید حقّھ اى را كھ ما ذكر . اند
كردیم دارا ھستند اینھا را باید بر ھمین 
سلامت عقیده واگذاشت و یاد دادن كـلام بـھ 
آنھا زیان محض مى باشد، زیرا بسـا در دل 
آنھا شكّ برانگیزد، و اعتقاد آنھا را سست 

ز آن اصـلاح حـال آنھـا ممكـن كند، و پس ا
دستھ دیگر عـوامى ھسـتند كـھ بـھ . نباشد

حق منحرفنـد، ایـن  دّهبدعت معتقد و از جا
دستھ را باید با لطف و نرمى، نھ با تعصبّ 
و سختگیرى بھ سوى حـقّ دعـوت كـرد، و بـا 
سخنان لطیف كھ نفس را قانع كند، و در دل 
مؤثّر افتد، و بھ روش ادلّھ قـرآن و حـدیث 

ك، و با فنون وعـظ و تـذكیر آمیختـھ نزدی



462 
 

باشد آنان را بھ راه آورد، و ایـن شـیوه 
اى كھ ساختھ متكلّمـان و  مناظرهاز جدل و 

طبق شرایط آنان است سودمندتر مـى باشـد، 
چھ ھنگامى كھ عامى آنھا را بشنود معتقـد 
مى شود كھ این فنّى است كھ متكلّم آموختـھ 

خویش  است تا بتدریج مردم را بھ سوى مذھب
برد، و اگر در دادن پاسخ فرو مانـد فـرض 

 ادرخواھد كرد كھ مناظره كنندگان مذھبش ق
بنابراین جـدل و . بھ دادن پاسخ مى باشند

كلام بـراى ایـن ھـر دو دسـتھ حـرام اسـت 
ھمچنین براى كسى كھ در دلش شكّ پدید آمده 
است، زیرا واجب است با نرمـى و مـدارا و 

ــم، و د ــل فھ ــھ قاب ــظ و ادلّ ور از ژرف وع
نگریھاى كلامى و موشكافیھاى جـدلى شـكّ او 

سـودمند  جاكلام تنھا در یك . را زایل كرد
است، و آن در صورتى است كھ فرض شود شخصى 
عامى بر اثر شنیدن نوعى جـدل بـھ بـدعتى 
معتقد شده است كھ در ایـن جـا بایـد بـا 
نظیر آن جدل با آن مقابلـھ كـرد، تـا آن 

ردد، و این درباره شخص بھ اعتقاد حقّ بازگ
كسى است كھ با مجادلھ چنان انس گرفتھ كھ 

ــدرزھا  ــھ ان ــد ب ــى توان ــدارھاى  ونم ھش
عامیانھ بسنده كند، و حالتى در او پدیـد 
آمده كھ جز داروى جـدل چیـزى شـفابخش او 
نیست، كھ در این صورت جایز است جـدل بـھ 

 .او القا گردد
سخن كھ گفتیم نسبت بھ شھرھایى است  این
آنھا بدعت كم اسـت و اخـتلاف مـذھب  كھ در

از ایــن رو در ایــن گونــھ . وجــود نــدارد
شھرھا باید بر اعتقـادى كـھ ذكـر كـردیم 
بسنده، و از ارائھ ادلّھ خوددارى كـرد، و 
منتظر وقوع شـبھھ شـد تـا چنانچـھ در آن 
. واقع شود بھ اندازه نیاز دلائل گفتھ شود

و اگر در آن شھر بـدعت شـایع، و بـیم آن 
ھ كودكان بدان فریفتھ شوند اشـكالى است ك

نــدارد كــھ آنــان را از جــدل و كــلام بــھ 
اندازه اى كھ در رسالھ قدسیّھ ذكـر كـرده 
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ایم، بیاموزند، تا چنانچھ مجـادلات بـدعت 
گذاران در آنھا تأثیر كرده باشد از آنان 

شـد  كرو این مقدار مجمل كھ ذ. زدوده شود
 .براى رعایت اختصار در این كتاب بود

ــة  اهر ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
امّا روش ما در این خصوص طبـق : گویم مى

آنچھ در ابواب پنچگانھ میانى ایـن كتـاب 
ذكر كرده ام غیر از این است، و مـن ایـن 
موضوع را در رسالھ جداگانھ اى بھ نگـارش 
در آورده ام، و آنچھ را كھ دانستن آنھـا 
بر ھمھ دانشجویان واجب است اعـمّ از علـم 

و  ودهسـتبھ اعمال ظاھرى و باطنى و اخلاق 
نكوھیده بر آن اضـافھ كـرده ام، و آن را 
منھاج النّجاه نامیده ام این رسالھ بـراى 

 .دانش طلبان بھ منزلھ اكسیر است
اگر در انسـان ھـوش و «: مى گوید غزّالى

فراستى باشد، كھ بھ سبب آن امرى را زیـر 
سؤال برد، و در نفس او شبھھ اى پدید آید 

ده، و درد بى شكّ علّتى مخوف در او پیدا شـ
ظاھر گشتھ است، از این رو نـاگزیر بایـد 
او را از آن درجھ اى كھ ذكـر شـد بـالاتر 
برند، و بدان مقدار كھ در كتاب الاقتصـاد 

ایـن . فى الاعتقاد ذكر كرده ایم برسـانند
كتاب بھ اندازه پنجاه برگ است، و مطالـب 
آن از محدوده قواعد عقاید بیرون نیست، و 

 ».مان وارد نشده استبھ دیگر مباحث متكلّ 
طریقھ ما مطابق آنچھ در كتاب : گویم مى

علم الیقین آورده ام غیر از این اسـت، و 
اگر چھ آن كتـابى مبسـوط و گسـترده اسـت 
لیكن در تنظیم مطالب آن از چارچوب آنچـھ 

) علیھم السلام(در قرآن و احادیث معصومان 
آمده خارج نشده است، جز اندكى كـھ بـراى 

مـورد  وح آیات و روایـات لازم شرح و توضی
 .نیاز بوده است
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اگر آن مقدار كھ گفتھ «: مى گوید غزّالى
ــت از او  ــد دس ــد بای ــانع كن ــد او را ق ش
بازداشت، امّا چنانچھ بـدان شـفا نیابـد، 
. بیمارى او مزمن و سخت و واگیر شده اسـت

بنابراین پزشك باید بھ اندازه اى كھ مـى 
، و توانــد بــا او بــھ نرمــى رفتــار كنــد

درباره او منتظر قضاى الھى باشد، كھ یـا 
تنبیھى غیبى حقّ بر او منكشف و معلـوم  ھب

شود، و یا تا آنگاه كھ مقدّر اوست در شـكّ 
 .و شبھھ باقى بماند

كھ در كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد  مطالبى
و كتبى از نوع آن آمده بھ اندازه اى است 
. كھ مى توان بھ فوایـد آن امیـدوار بـود

ا آنچھ بیرون از مطالب ایـن كتـاب مـى امّ 
یـك قسـم دربـاره غیـر : باشد دو قسم است

قواعد عقاید بحث مى كند، ماننـد بحـث از 
این  ىاعتمادات و اكوان و ادراكات و بررس

كھ آیا رؤیت را ضدّى است كھ آن را منـع و 
كورى مى نامند، و اگر ھست یكى است كھ آن 

بـھ  مانع از مشاھده ھمھ دیدنیھاسـت، یـا
عدد ھر چھ دیدنى و مشاھده آن ممكـن اسـت 
مــانعى وجــود دارد، و امثــال ایــن قبیــل 

قسم دوّم سخنان . سخنان پوچ و گمراه كننده
گفتھ شده  ادلّھبیشترى است كھ درباره این 

و خارج از قواعد عقاید است و مشـتمل بـر 
پرسشھا و پاسخھایى است كھ بررسى آنھا از 

قانع نشده جز  سوى كسى كھ بھ مقدار مذكور
مایھ مزید جھـل و گمراھـى نیسـت، و بسـا 
سخنى كھ شرح و توضیح زیاد بر پیچیدگى آن 

 .مى افزاید
گفتھ شود بحث از احكام ادراكـات و  اگر

اعتمادات ذھن را تیز و قـوى مـى كنـد، و 
ذھن وسیلھ فھم دیـن و ماننـد شمشـیر مـى 
باشد كھ وسیلھ و ابزار جھاد است، از این 

تیز كردن آن اشـكالى نـدارد، رو تقویت و 
پاسخ این است كھ این سـخن ماننـد گفتـار 
 زكسى است كھ بگوید بازى شطرنج ذھن را تی
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و فعّال مى كند، لذا شطرنج بـازى از دیـن 
است، در حالى كھ این سخن ھوس و برخاسـتھ 
از ھواى نفس است، چرا كھ ذھن را مى توان 
با ممارست در علوم شرعى تیز و فعّال كرد، 

 .و از آنھا بیم مضرّتى نیست
از آنچھ گفتھ شد مقدار نكوھیده و  اینك

ستوده از علم كـلام معرّفـى، و حـالتى كـھ 
انسان در آن نكوھیده و یا ستوده اسـت، و 
شخصى كھ از آن سود مى برد و یا نفعـى از 

 .آن عایدش نمى شود مشخص شد
 
 

ھمان گونـھ كـھ اعتـراف : گفتھ شود اگر
دفع بـدعت گـذاران مـورد دارى فنّ كلام در 

نیاز است و چون امـروز بـدعتھا شـایع، و 
بلــوا عــامّ و نیــاز بــھ آن محســوس اســت، 
ناگزیر فـرا گـرفتن آن در زمـره واجبـات 
كفایى و مانند علم قضا و ولایت و غیـر آن 
خواھد بود، كھ براى حفـظ امـوال و دیگـر 
حقوق واجبنـد، و چنانچـھ دانشـمندان بـھ 

آن مشـغول نشـوند  انتشار و تدریس و بحـث
باقى نخواھد ماند، و اگر بكلّى تـرك شـود 
كھنھ و فراموش شده و از میان خواھد رفت، 
و براى حلّ شبھات بدعت گذاران مجـرّد طبـع 
بى آن كھ آموزش ببیند كافى نیست، از این 
رو شایستھ اسـت كـھ تـدریس كـلام نیـز از 
واجبات كفایى باشد، بر خلاف زمـان صـحابھ 

 .ادى بدان وجود نداشتكھ احتیاج زی
آن كھ بدانى حقّ ھمین است و گریزى  پاسخ

از آن نیست كھ در ھر شھرى باید كسى باشد 
كھ بھ دانستن این دانش ممتاز، و در دفـع 
شبھاتى كھ بدعت گذاران در آن شـھر پدیـد 
مى آورند مستقلّ و آزاد باشد، و این امـر 
با ادامھ آمـوزش لازم میسـّر خواھـد بـود، 

مانند فقھ  زست نیست كھ كلام را نیلیكن در
و تفسیر بـراى ھمـھ در قالـب درس ارائـھ 
شود، چھ كلام بدان گونھ كھ گفتـھ شـد بـھ 
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منزلھ دارو و فقھ ھمچون خوراك است، و از 
زیان خوراك بیمـى نیسـت، لـیكن بایـد از 
مضرّات دارو با توجھّ بھ انواع ضررھایى كھ 
. براى علم كـلام ذكـر كـردیم، بـیم داشـت

باید كسـى را در  منابراین استاد علم كلاب
این علم متخصص گرداند كھ در او سھ خصـلت 

كسى كھ خـود را  -١: زیر وجود داشتھ باشد
وقف فرا گرفتن دانش كنـد و بـر آن حـریص 
باشد، چھ اشتغال پیشھ ور بھ پیشھ اى كـھ 
دارد مانع اوست از این كھ بتوانـد دانـش 

و اگـر مذكور را بھ طور كامل فرا گیـرد، 
 .اذھان بزداید ازشبھاتى روى دھد 

باید ھوشمند و زیرك و سخنور باشـد،  -٢
زیرا كودن نمى تواند آن را نیكو بفھمـد، 
و كندزبان قادر بھ استدلال نیست، از ایـن 
رو در آموزش كلام این بیم وجـود دارد كـھ 
بھ او زیان برسد و امید فایـده اى در آن 

 .نیست
یت و دیانـت و باید طبعا داراى صـلاح -٣

تقوا باشد، و شھوات بر او غلبـھ نداشـتھ 
باشد، زیرا فاسق با كمترین شبھھ اى دیـن 
را از دســت مــى دھــد، و بنــد را از پــاى 
امیال خود مى گشاید، و سـدّ میـان خـود و 
لــذّتھا را از میــان برمــى دارد، و دیگــر 
رغبتى بھ از میـان بـردن شـبھات نـدارد، 

د تا از زحمت آنھا را مغتنم مى شمار ھبلك
بنـابراین . تكالیف شرعى خـود را برھانـد

تباھیھایى كھ چنین دانشجویى بھ وجود مـى 
آورد بیش از اصلاحاتى است كـھ ممكـن اسـت 

 .انجام دھد
با این تقسـیم بنـدیھا آشـنا شـدى  چون

برایت روشن مى شود كھ دلیـل پسـندیده آن 
است كھ از نـوع دلائـل قـرآن و از كلمـات 

دلھا مؤثّر واقع شـود، و  لطیف باشد تا در
نفوس را قانع كند بى آن كھ وارد تقسیمات 
و تدقیقاتى شود كھ بیشتر مـردم آنھـا را 
 ىدرك نمى كنند و اگر درك كنند معتقـد مـ
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شوند كھ این شعبده و فنّ اسـت، و دارنـده 
اش آنھا را فرا گرفتـھ تـا امـور را بـر 
مردم مشتبھ كند، و اگر كسـى كـھ در ایـن 

اوسـت بـا وى روبـرو شـود در ھنر ماننـد 
برابر او مقاومت خواھد كرد و روشن شد كھ 
اسلاف صالح تنھا بھ سبب زیانھـایى كـھ در 

شرح  افرا گرفتن علم كلام است و ما آنھا ر
دادیم از ورود در آن و دلسـپردگى بـھ آن 
منع كرده اند، و گرنھ آنچھ از ابن عبّـاس 

علیــھ (در منــاظره بــا خــوارج و از علــى 
در مناظره بـا قـدریان و غیـر او ) مالسلا

نقل شده از سخنان روشن و تابناكى است كھ 
مورد نیاز و در ھمھ احوال و اوضاع ستوده 

و اعصـار  اربلـى در ادو. و پسندیده اسـت
مختلف میزان نیاز بھ آن از حیـث كثـرت و 
قلّت متفاوت است، و چھ بسـا كـھ بـھ سـبب 
ھمین امر حكم مربـوط بـھ آن نیـز مختلـف 

 .دشو
ھمھ اینھا كھ گفتـھ شـد بـھ حكـم  بارى

عقیده اى است كھ مردم بھ داشتن آن مكلّـف 
مى باشند، و بر اساس طریقـھ اى اسـت كـھ 

امّا براى . براى دفاع و حفظ آن ضرورى است
زدودن شبھات و كشف حقایق و شناخت ماھیّـت 
اشیا و ادراك اسرارى كھ ظاھر الفاظ ایـن 

جز  داردد نعقیده بیانگر آنھاست راھى وجو
مجاھده و سركوب كـردن شـھوات و رو آوردن 
بھ سوى خدا با تمام وجـود، و برخـوردارى 
از اندیشھ اى كھ برى از ھر گونھ مجادلـھ 
اى باشد، و این رحمتى است كھ از سوى حـق 
تعالى بر كسى كھ در معـرض وزش نفحـات آن 
قرار گرفتھ است بھ اندازه بھره و تلاش او 

قلبش افاضـھ مـى  زگىاكیو قابلیّت محلّ و پ
گردد، و آن دریایى است كھ نمى تـوان بـھ 
عمق آن پى برد، و بھ كرانھ آن نمى تـوان 

 ».رسید
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 فصل

اگـر بگـویى در ایـن «: مى گویـد غزّالى
گفتار اشاره است بھ این كھ علـوم مـذكور 
را ظواھر و اسرارى است كھ بعضى از آنھـا 
روشن و آشـكار و برخـى پوشـیده اسـت كـھ 

جام با مجاھده، ریاضت، تـلاش پیگیـر، سران
اندیشھ پاك و درونى كھ بجز مطلوب از ھـر 

 ونوع مشغولیّتھاى دنیوى خالى باشد روشـن 
آشكار مى گردد، و این سخن تقریبا مخـالف 
شرع است، زیـرا در شـرع ظـاھر و بـاطن و 
نھان و آشكارى وجود ندارد بلكـھ در شـرع 
ھمھ اینھا یكى است، پاسـخ ایـن اسـت كـھ 
بدانى انقسام آن علوم بھ خفّى و جلّى مورد 
انكار ھیچ صـاحب بصـیرتى نیسـت، و تنھـا 

 زىكوتھ اندیشانى كھ در آغـاز كـودكى چیـ
فرا گرفتھ و بر آن مانده و گـامى فراتـر 
نگذاشتھ و مقام علما و اولیـا را احـراز 
نكرده اند آن را انكار مى كنند، در حالى 

 .كھ ادلّھ شرعى گویاى آن است
فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( مبرپیا
قرآن ظاھر و بـاطن و حـدّ و مطلعـى «: است
 ».دارد
ما گروه پیـامبران «: نیز فرموده است و

مأموریم با مردم بھ اندازه خودشـان سـخن 
 ».گوییم

ھر كس بـراى قـومى «: نیز فرموده است و
سخنى بالاتر از فراخـور عقـل آنھـا گفتـھ 

فتنـھ اى بـوده  است، آن سخن بـراى آنھـا
 ».است
ھمان�ا در «: در حالى كھ بھ س�ینھ اش اش�اره ك�رد فرم�ود) علیھ السلام( على

  ».این جا دانشھاى بسیارى است كاش براى آن حاملانى مى یافتم
وَ تلِْ��كَ الأْمَْث��الُ نَضْ�رِبھُا للِنَّ��اسِ وَ م��ا یعَْقلِھُ��ا إلاَِّ : متع��ال فرم��وده اس�ت خداون�د

  .الْعالمُِونَ 
فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

اگر آنچھ را مى دانم مـى دانسـتید «: است
 ».خنده تان كم و گریھ تان بسیار بود
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كاش مـى دانسـتم كـھ اگـر آنچـھ را  اى
مـى ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر خدا 

دانستھ سرّى نبوده كھ بھ سبب نارسایى فھم 
فشاى مردم از درك آن یا بھ سبب دیگر از ا

آن ممنوع بوده چرا آن را براى مردم بیان 
نكرده است، و شـكّى نیسـت كـھ اگـر آن را 

مــى  قبیــان مــى كــرد، مــردم او را تصــدی
ابـن عبّـاس دربـاره قـول خداونـد . كردند
 :متعال

لُ الأْمَْ���رُ بیَْ���نھَنَُّ  الله  الَّ���ذِي خَلَ���قَ سَ���بْعَ سَ���ماواتٍ وَ م���ن الأَْرْضِ مِ���ثْلھَنَُّ یتَنََ���زَّ
 :ھ استگفت

تفسیر آن را بیان كنم سنگسارم مـى  اگر
 :كنید، و در روایت دیگر آمده

 .گویید او كافر است مى
عالم را سھ نـوع : شوشترى گفتھ است سھل

ــت ــم اس ــھ آن را در  -١: عل ــم ظــاھر ك عل
علـم بـاطن  -٢اختیار اھل ظاھر مى گذارد 

 -٣كھ آن را جز بھ اھلش اظھار نمـى كنـد 
علمى كھ تنھا میان او و خداوند است و آن 

 .را براى ھیچ كس ظاھر نمى سازد
فاش كردن سـرّ : از عارفان گفتھ است یكى

یكى دیگر از آنھـا گفتـھ . استربوبى كفر 
خداوند را سرّى است اگر آن را ظـاھر : است

كند نبوّت باطل مى شـود، و نبـوّت را نیـز 
سرّى است كھ اگر فاش شـود علـم باطـل مـى 
گردد، و عالمان ربّانى را نیز سرّى است كھ 

. مى شود طلاگر آن را ظاھر كنند احكام با
كھ و اگر گوینده مذكور مقصودش این نباشد 

نبوّت درباره ضعفا بھ سـبب نارسـایى فھـم 
آنھا باطل مى شود، گفتھ او درست نخواھـد 
بود، بلكھ صحیح این است كھ سرّ ربوبیّت با 
نبوّت در تناقض نیست، و انسان كامـل كسـى 
است كھ انـوار معرفـت او نـور ورع وى را 

 .ورع شریعت است كخاموش نكند، و ملا
اب علـم ما در باب دوّم از كتـ: گویم مى

در آنجا كھ علم آخرت شرح داده شـده اسـت 
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در این باره احادیثى از ائمّـھ اھـل بیـت 
 .نقل كرده ایم) علیھم السلام(

 
 اختلاف ظاھر و باطن: فصل
چون آیات و اخبارى كھ ذكـر : بگویى اگر

شد مى تواند مورد تأویل قـرار گیـرد لازم 
است چگونگى اختلاف میان ظاھر و باطن روشن 

را كھ اگر باطن بـا ظـاھر تنـاقض گردد، چ
داشتھ باشد ابطال شرع لازم مى آید، و این 

حقیقـت : مصداق قول كسى است كھ گفتھ اسـت
خلاف شریعت است، و این سخن كفر اسـت، چـھ 
شریعت عبارت از ظاھر و حقیقت ھمان بـاطن 
ــم تنــاقض و  اســت، و اگــر ایــن دو بــا ھ
مخالفتى نداشتھ باشند یكى خواھند بـود و 

ام موردى ندارد، و دیگـر بـراى شـرع انقس
ســرّى نیســت تــا آن را فــاش نكننــد بلكــھ 

 .پوشیده و آشكار یكى خواھد بود
این است كھ بدانى این پرسش امـرى  پاسخ

بزرگ و ناگوار را پیش مى آورد، و بھ علم 
مكاشفھ منجر مى شـود، و گفتگـو از مـورد 
بحث ما كھ علم معاملھ و غرض مـا در ایـن 

ج مى گردد، چھ ایـن عقایـدى كتاب است خار
كھ ذكر كردیم از اعمال قلوب اسـت، و مـا 

 ومكلّفیم كھ آنھـا را قلبـا مـورد قبـول 
تصدیق قرار دھیم، نھ این كـھ بـراى كشـف 
حقایق آنھا تلاش كنیم، چرا كھ ھمـھ مـردم 
مكلّف بھ ایـن امـر نیسـتند، و اگـر ایـن 
عقاید از اعمال نبود ما آنھا را در ایـن 

ردیم، و اگر از اعمـال ظـاھر كتاب نمى آو
قلب نھ از اعمال باطن بھ شمار نمـى آمـد 
ما آن را در بخش نخست این كتاب ذكر نمـى 
كردیم، و كشف حقیقى تنھـا صـفت سـرّ دل و 
باطن آن است، لیكن چـون سـخن بـھ اینجـا 
رسید كھ تناقض ظاھر و باطن توھّم مى شود، 
براى رفع آن ناگزیر از سخنى كوتاھیم، چھ 

س بگوید حقیقت مخالف شریعت یا بـاطن ھر ك
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با ظاھر در تناقض است، سـخن او بـھ كفـر 
اسـرارى  لكـھنزدیكتر است تا بھ ایمان، ب

كھ درك آنھا بھ مقرّبـان اختصـاص دارد، و 
بیشتر مردم در دانستن اسـرار مـذكور بـا 
آنھا مشاركت ندارنـد، و مقرّبـان از فـاش 
كردن آنھا امتناع مى كنند بـھ پـنج قسـم 

این كھ چیزى ذاتا دقیق  -١: قسم مى شودمن
است، و بیشتر فھمھا از درك آن ناتوانند، 

اختصـاص دارد، و  صّ و فھم آن تنھا بھ خـوا
بر آنھا لازم است كھ آن را جز براى اھلـش 
افشا نكنند، چھ بھ سبب نارسـایى فھمشـان 
براى آنھا فتنھ خواھد شد، و راز روح كـھ 

آن را ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر 
مخفى داشت، و از بیان آن خوددارى فرمـود 
از ھمین قسـم اسـت، زیـرا ماھیّـت روح از 

اسـت كـھ افكـار از درك آن  ىایجملھ چیزھ
ــت آن  ــوّر حقیق ــام از تص ــاتوان، و اوھ ن
قاصرند، و نباید گمان كرد كھ راز روح بر 

) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خـدا 
مكشوف نبوده است، زیـرا كسـى كـھ روح را 
نشناسد مانند آن است كھ خود را نشناختھ، 
و آن كھ خود را نشناختھ اسـت چگونـھ مـى 

را بشناسد، و دور نیسـت  وردگارشپرتواند 
كھ این راز بر برخى از اولیا و علما نیز 
مكشوف باشـد، و اینـان اگـر چـھ پیـامبر 
نیستند لیكن بھ آداب شرع مؤدّب و آراسـتھ 
اند، و از آنچھ شرع خاموشى گزیده خاموشى 
اختیار كرده انـد، ھمچنـین در صـفات حـق 
تعالى نكات و اسرارى است كھ اكثـر مـردم 

درك آنھــا ناتواننــد، و پیــامبر خــدا  زا
از این صفات جـز ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

آنچھ را كھ بر افكار و اذھان روشـن اسـت 
ذكر نكرده است مانند علـم و قـدرت و جـز 
آنھا تا مردم این معانى را با توجّـھ بـھ 
نوع مناسبتى كھ با علم و قدرت آنھا دارد 

ستند كھ درك كنند، چھ آنان داراى صفاتى ھ
آنھا را علـم و قـدرت مـى نامنـد، و مـى 
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توانند با یك مقایسھ علم و قدرت خداونـد 
را بفھمند، و اگر صفتى براى خداوند ذكـر 
مى كرد كھ از آن چیزى در خلق وجود نداشت 
تا الگـو و نمونـھ آن باشـد، مـردم نمـى 
توانستند آن صفت را درك كنند، چنـان كـھ 

ا عنیّن شـرح اگر لذّت جماع را براى كودك ی
دھند آن را نخواھند فھمید مگر این كھ آن 
را با لذّت طعامى كھ خورده و چشـیده اسـت 
مقایسھ كنند، و با این حال شـناخت آنھـا 
نسبت بھ این معنا حقیقى و واقعى نیست، و 
اختلافى كھ میان علم و قـدرت خداونـد بـا 
علم و قدرت خلق وجود دارد خیلى بیشتر از 

میان لذّت مباشرت و خـوردن  ھاختلافى است ك
 .موجود است

انسان تنھا نفس و صـفات خـویش را  خلاصھ
كھ در دسترس دارد، و یا آنچھ پیش از این 
برایش وجود داشتھ است مى تواند درك كند، 
و با مقایسھ با خود قادر اسـت صـفت غیـر 
خود را بفھمد، و پس از آن باور كنـد كـھ 

وت میان آنھا از حیث شـرافت و كمـال تفـا
 ھاست، و بشر جز ایـن توانـایى نـدارد كـ

براى خداوند صفاتى را ثابت كنـد اعـمّ از 
فعل و قدرت و علم و جز آنھا كـھ در نفـس 
او ثابتند، ضمن تصدیق بھ این كھ آنچھ در 

بھ . خداوند مى باشد كاملتر و شریفتر است
ھمین سبب سخنان بشر بیشتر پیرامون صـفات 

كـھ بـھ  نفس خویش اسـت، نـھ صـفات جلالـى
رو  ایـناز . خداوند متعـال اختصـاص دارد

فرمـوده ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر 
 :است
احصى ثناء علیك انت كما اثنیـت علـى  لا

 »نفسك
معناى آنچھ فرموده این نیست كـھ مـن  و

از بیان آنچھ فھمیده ام ناتوانم بلكھ آن 
اعتــراف بــھ قصــور از ادراك حقیقــت جــلال 

ناسبت برخى از اھل معرفت بھ ھمین م. اوست
خدا را در حقیقت جز خـدا نمـى : گفتھ اند
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سـپاس : شناسد، و یكى از آنھا گفتـھ اسـت
ویژه خداوندى است كھ بـراى شـناخت خـویش 
راھى جز اظھار عجز از شـناخت خـود قـرار 

 .نداده است
كھ بھ این جا رسیدیم عنـان سـخن  اكنون

از آن باز مى كشیم و بھ مقصود خود بازمى 
ــر ــام گ ــى از اقس ــھ یك ــن ك دیم، و آن ای

چیزھایى كـھ فھـم از درك آن نـاتوان مـى 
باشد روح و بعضـى از صـفات بـارى تعـالى 

صـلّى � (است، و شاید ایـن حـدیث پیـامبر 
بـھ ھمـین مطلـب اشـاره ) علیھ وآلھ وسلّم

خداونـد را ھفتـاد : فرموده اسـت كھدارد 
حجاب از نور است كھ اگر ایـن حجابھـا را 

بردارد انوار جلال و عظمتش ھر كس از میان 
 .را كھ بھ او بنگرد مى سوزاند

از اسرارى كھ پیامبران و صدّیقان از  -٢
ذكر آن خوددارى كرده اند چیـزى اسـت كـھ 
ذاتا قابل فھم است و عقـل انسـان از درك 
آن عاجز نیست، جز این كھ گفـتن آن بـراى 
بیشتر شنوندگان زیانبار است لـیكن بـراى 

صدّیقان زیـانى نـدارد، و سـرّ  پیامبران و
قدر الھى كھ عالمان را از فـاش كـردن آن 

و چھ بسا . منع كرده اند از این قبیل است
كھ بیان بعضـى حقـایق بـراى برخـى مـردم 
زیانبار باشد، چنان كھ نـور خورشـید بـھ 
چشم خفّاشان، و بوى گل بـھ جعـل ضـرر مـى 

 .رساند
چنانچھ وقت قیامت بیان : كسى بگوید اگر

تعیین شده بود كھ پس از ھزار سـال یـا و 
بیشتر یا كمتر است مطلبـى روشـن و قابـل 
درك بود، پاسخ ایـن اسـت كـھ بـراى حفـظ 
مصالح بندگان، و از بیم رسیدن زیـان بـھ 
آنان وقت آن ذكر و تعیـین نشـده اسـت، و 
شاید ھنگـام وقـوع آن دور و مـدّت ایمنـى 

باشـد، و مـردم فـرا رسـیدن زمـان  نىطولا
مجــازات را بعیــد شــمارند و در  عقوبــت و

نتیجھ اعتنا و توجھّ آنھا بھ آن كم گردد، 
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و یا فرا رسـیدن قیامـت در علـم خداونـد 
نزدیك باشد كھ در این صورت چنانچـھ وقـت 
آن گفتھ مى شد تـرس بـر آنھـا غلبـھ مـى 
یافت، و از كار و عمل روگردان مى شـدند، 

و اگـر ایـن معنـا . ویران مى گشت او دنی
درست باشد مى توانـد نمونـھ ایـن موجّھ و 

 .قسم از اسرار بھ شمار آید
چیزى است كھ اگـر صـریح گفتـھ شـود  -٣

مفھوم گردد، و در آن زیانى نیست لیكن بھ 
طور كنایھ و بر سبیل استعاره و رمز ذكـر 
مى شود تـا در دل شـنونده مـؤثّرتر واقـع 
شود، و مصلحت او در این است كھ وقـوع آن 

چنان كھ اگـر گوینـده  در نظرش بزرگ آید،
فلانـى را دیـدم كـھ بـر گـردن : اى بگوید

گردن بند دّر مى آویخت، و اشاره او  خوكھا
بدین باشد كھ علم و حكمت را میان نااھلان 
پخش مى كرد، شنونده جز ظاھر گفتـھ او را 
درك نمى كند، لیكن پژوھشگر دانا ھر گـاه 
بنگرد و بداند كھ درّى بھ ھمراه آن انسان 

، و در محلّ او خوك وجود نداشتھ است نبوده
و مردم . راز و باطن سخن او را درمى یابد

و بازگشـت . از این حیث با ھـم متفاوتنـد
این گونھ سخن بھ این است كھ معناى مـورد 
نظر بھ صورتى گفتھ شود كـھ متضـمّن ھمـان 
معنا یا نظیر آن باشـد، و از ایـن جملـھ 

وآلـھ  صلّى � علیـھ(است قول پیامبر اكرم 
مسجد از آب بینـى «: كھ فرموده است) وسلّم

مى كشد، چنان كھ پوسـت بـدن  مخود را درھ
در حالى كھ مى بینیم سطح مسـجد » .از آتش

خود را از آب بینى درھم نكشـیده و از آن 
كم نشده است، از ایـن رو معنـاى آن ایـن 
است كھ روح مسجد و مقـام معنـوى آن نـزد 

آب بینـى در  خداوند بزرگ است، و انداختن
مسجد اھانت و تحقیرى است نسبت بـھ آن، و 
تحقیــر ضــدّ تعظــیم و بزرگداشــت آن اســت، 

ھمچنـین . مانند تضادّ آتش بـا پوسـت بـدن
 :فرموده است
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از ركـوع (كسى كھ پیش از امام سر  آیا«
برمى دارد نمى ترسد كـھ خداونـد ) و سجود

تبـدیل سـر » .سرش را بھ سر الاغ مبدّل كند
الاغ از حیث صورت ھرگز شـدنى  انسان بھ سر

نیست لیكن از حیث معنا امكان پذیر اسـت، 
زیرا حقیقت سر الاغ بھ رنگ و شكل آن نیست 

است كھ از  نبلكھ بھ سبب كودنى و حماقت آ
ویژگیھاى اوست، و مقصود ھمین است نھ شكل 
آن كھ قالب معناست، و جمع میان اقتدا بھ 

حماقت  امام و تقدّم جستن بر او از منتھاى
است چھ اینھا نقـیض یكدیگرنـد، و اسـرار 
این ظواھر را تنھا با دلیل عقلى یا شرعى 

 .مى توان شناخت
دلیل عقلى بھ ھنگامى است كـھ حمـل  امّا

آن بر ظاھر غیر ممكـن باشـد ماننـد قـول 
كــھ ) صــلّى � علیــھ وآلــھ وســلّم(پیــامبر 

دل مؤمن میـان دو انگشـت از «فرموده است 
، چرا كھ اگـر »د رحمان استانگشتان خداون

ســینھ مؤمنــان را جســتجو كنــیم در آنھــا 
انگشتى نمى یابیم، پس معلوم مى شـود كـھ 

كنایھ از قدرت است كھ سرّ انگشت و روح  نآ
نھفتھ در آن است، و پیـامبر بـراى بیـان 
قدرت از تعبیر انگشت استفاده فرموده است 
زیرا این نوع تعبیر در تفھیم قدرت كاملھ 

و از . ثّرتر و در نفوس راسـختر اسـتحقّ مؤ
إِنَّمـا : این قبیل است قول حـق تعـالى كـھ

أَنْ نَقُولَ لَـھُ كُـنْ  رَدْناهُ قَوْلُنا لِشيَْ ءٍ إِذا أَ 
فَیَكُونُ كھ كنایھ اسـت از قـدرت او، زیـرا 

اگر خطاب بھ چیزى پیش از وجود » كن«گفتن 
آن است امرى محال است، چھ معدوم خطاب را 

ند مگر آنگاه كھ موجود گردد، و درك نمى ك
اگر این خطاب پس از وجود آن اسـت آن شـئ 

چون  لیكناز تكوین و ایجاد بى نیاز است، 
براى تفھیم كمـال قـدرت حـق تعـالى ایـن 
كنایھ در نفوس مؤثّرتر و راسختر است بدین 

 .صورت گفتھ شده است
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دلیل شرعى زمانى است كھ حمل نصّ بر  امّا
لیكن روایـت شـده كـھ ظاھر آن ممكن باشد 

مراد غیر از ظـاھر آن اسـت چنـان كـھ در 
أَنْزَلَ من السَّماءِ : تفسیر قول خداوند متعال

ماءً فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِھا روایـت شـده كـھ 
درّه (مراد از آب قرآن و مقصود از وادیھا 

بعضى از آنھا بخـش زیـادى  كھدلھاست ) ھا
نھــا از آب و بعضــى بخــش كمــى از آن در آ

سرازیر مى شـود و برخـى بكلّـى از آن بـى 
روى آب مثـال ) كف(و زبد . نصیب مى مانند

است براى كفر، زیرا اگر چھ كف بر روى آب 
ظاھر مى گردد و تھ نشین نمـى شـود لـیكن 
دوام و ثباتى ندارد، و ھـدایت كـھ مایـھ 

ھمچنان ثابت و پایـدار مـى  ستسود مردم ا
و تعمّـق  گروھى در این باره بھ غور. ماند

پرداختھ، و آنچھ را كھ در مورد آخرت ذكر 
شده از قبیل میزان و صراط و جز اینھا را 
تأویل، و از ظاھر آنھـا صـرف نظـر كـرده 
اند، و این بدعت است زیرا در ایـن مـورد 
روایتى نقل شده، و حمـل آنھـا بـر ظـاھر 

از این رو اعتقـاد بـر ظـاھر  نیست،محال 
 .آنھا واجب است

ابر مذھب ما تأویل میزان و بن: گویم مى
صراط بدعت نیست، زیرا ھمان گونھ كھ پـیش 
از این اشاره كرده ایم روایاتى در تأویل 

) علـیھم السـلام(آنھا از ائمّـھ معصـومین 
وارد شده است، و ما در رسالھ جداگانھ اى 
بھ طور كامل و مشروح این مسائل را بیـان 

 .و روشن كرده ایم
ا بــھ طــور ایــن كــھ انســان چیــزى ر -٤

اجمالى درك كند، سـپس بـا ذوق و تحقیـق، 
مفصّل آن را بفھمد، بھ طورى كھ آن عقیـده 
و حالت مداوم او گردد، ایـن دو علـم بـا 
یكدیگر تفاوت دارند، اوّلى بھ منزلھ پوست 
و دوّمى مغز، و یـا اوّلـى ظـاھر و دیگـرى 

و آن مانند این است كھ انسـان . باطن است
خصـى را بـھ نظـر در تاریكى یـا از دور ش
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آورد، و نسبت بھ آن تا انـدازه اى یقـین 
حاصل كند، و ھنگامى كـھ او را از نزدیـك 
یا پس از برطرف شدن تاریكى ببینـد میـان 
این دو دیدار احسـاس تفـاوت كنـد، لـیكن 
رؤیت اخیر او ضـدّ اوّل نیسـت بلكـھ موجـب 

در مـورد علـم و ایمـان و . تكمیل آن است
نـوال اسـت، چـھ نیز وضع بھ ھمین م صدیقت

انسان وجود عشق و بیمارى و مـرگ را پـیش 
از وقوع آنھا باور مى كند لیكن یقـین او 
بھ ھنگام وقوع آنھا كـاملتر از یقـین او 

 .پیش از تحقّق آنھاست
طور كلّى انسان در زمینھ شھوت و عشق  بھ

و دیگر احوال خود سھ حالت متفاوت یا سـھ 
ود آن اوّل تصدیق بھ وج: ادراك مختلف دارد

پیش از وقوع، دوّم حال وقوع، سـوّم پـس از 
گذشتن آن، چھ باور آدمى نسبت بھ گرسـنگى 
پس از زوال آن خلاف باورى است كھ پـیش از 

برخى از علوم  نزوال آن داشتھ است، ھمچنی
دین در قلمرو ذوق درمى آیند و كامـل مـى 
شوند، مانند باطن در مقایسھ با وضعى كـھ 

و نیـز میـان علـم  پیش از آن داشتھ است،
بیمار درباره صـحت، و علـم فـرد تندرسـت 

در ایـن . نسبت بـھ آن تفـاوت وجـود دارد
چھار قسم كھ ذكـر شـد مـردم بـا یكـدیگر 

این اقسـام  ازاختلاف دارند، و در ھیچ یك 
باطن نقیض ظاھر نیست، بلكھ باطن مـتمّم و 
مكمّل ظاھر است چنان كھ مغز كامـل كننـده 

 .پوست مى باشد
ى بھ زبان مقـال گفتـھ شـود كـھ چیز -٥

روشنگر زبان حال باشد، در این جـا كوتـھ 
فھم بھ ظاھر اكتفا مى كند، و آن را تنھا 
نطق و بیان مى داند، لیكن آن كھ دانا بھ 
حقایق است راز درون آن را درك مـى كنـد، 

: دیوار بھ میخ گفـت: در مثل آمده است كھ
آن  زا: چرا مرا مى شكافى؟ میخ پاسـخ داد

ھ مرا مى كوبد بپرس، چھ سنگى كھ در پشت ك
و این مثل . سر من است مرا رھا نكرده است
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بیانگر زبان حال با زبان مقال است، و از 
فَقـالَ : این گونھ است قول خداونـد متعـال

لَھا وَ لِلأْرَْضِ ائْتِیا طَوْعـاً أَوْ كَرْھـاً قالَتـا 
 نأَتَیْنا طائِعِینَ كوتھ اندیش براى فھـم ایـ

نیازمند آن است كھ براى مخاطـب ایـن آیھ 
خطاب حیات و عقل و فھم فرض كند، و خطـاب 
را صوت و حرف بداند كھ زمین آن را شنیده 
: و با صوت و حرف پاسـخ داده و مـى گویـد

أتینا طائعین، امّا صاحب بصیرت مـى دانـد 
كھ مراد نطق زبان نیست و مقصود زبان حال 

مسخرّ  هلضّرورو خبر از این است كھ آنھا با
قول . فرمان خداوند و مطیع و تسلیم اویند

إِنْ من شيَْ ءٍ : خداوند متعال كھ فرموده است
إِلاَّ یُسبَِّحُ بِحَمْدِهِ یعنى ھیچ چیزى نیسـت مگـر 
این كھ خداوند را تنزیھ و ستایش مى كنـد 
نیز از این قبیل است امّا انسان كـم ھـوش 

 جماد ىخود را نیازمند آن مى بیند كھ برا
حیات و عقل و نطق و صوت و حرف فرض كنـد، 
تا زمین سبحان � بگوید و تسبیح او تحقـق 
یابد لیكن صاحب بینش مى داند كـھ مقصـود 
گفتار زبانى نیست بلكھ آسـمانھا و زمـین 
بھ وجود خود او را تسـبیح مـى گوینـد، و 
ــھ  ــد و ب ــى كنن ــدیس م ــاك او را تق ذات پ

فتـھ كـھ گ نیگانگى او گواھى مى دھند چنا
 :اند
فى كل شى لھ آیة تدلّ على أنّھ واحد و  و

این صنعت مستحكم گواھى : نیز گفتھ مى شود
مى دھد كھ سـازنده آن از حسـن اندیشـھ و 

سخن مذكور بدان . دانش كامل برخوردار است
معنا نیست كھ بھ زبـان شـھادت مـى دھـد، 
. بلكــھ مــراد گــواھى ذات و حــال آن اســت

ذات ھمچنین ھیچ چیزى نیست مگر این كھ در 
خود محتاج است بھ موجدى كھ بھ او ھستى و 
بقا دھد، و اوصـاف او را دائمـى كنـد، و 
تكامل بخشد، پس بھ حكم نیازى كھ دارد بر 
تقدیس آفریننده خویش گـواھى مـى دھـد، و 
گواھى او را ارباب بصیرت مى داننـد، نـھ 
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و بھ . آنھایى كھ بھ ظواھر اكتفا مى كنند
وَ : اسـت دهوھمین سبب خداوند متعـال فرمـ

لكِنْ لا تَفْقَھُونَ تَسبِْیحَھُمْ، چـھ كوتـھ بینـان 
اصلا این تسبیح را نمى فھمند، و مقرّبان و 
راسخان در علم اگر چھ درك مى كنند لـیكن 
كنھ و كمال آن را درنمى یابند، زیرا ھـر 
چیــزى گواھیھــاى گونــاگونى بــر تنزیــھ و 
تقدیس حقّ تعالى دارد، و ھر یـك از آنـان 

بھره و بینش خویش آنھا را درك  ازهدبھ ان
مى كند، و سزاوار نیست این گواھیھا ضـمن 
علم معاملھ گفتـھ و شـمرده شـود، و ایـن 
ــھ  ــت ك ــورى اس ــھ ام ــز از جمل ــوع نی موض
ظاھربینان و صاحبان بینش در علم و آگاھى 
بھ آن با ھم تفاوت و اختلاف دارند، و بـھ 
وسیلھ آن جدایى باطن از ظاھر آشـكار مـى 

 .دگرد
ھا و اربـاب مقـالات در ایـن بـاب  فرقھ

بعضى زیاده روى و برخـى طریـق میانـھ را 
اختیار كرده اند، دسـتھ اى در ردّ ظـواھر 
تا آن جا پیش رفتھ انـد كـھ ھمـھ ظـواھر 
آیات و روایات یا اكثر آنھـا را دگرگـون 

وَ : زتكَُلِّمُنا أیَْ�دِیھِمْ وَ تشَْ�ھدَُ أرَْجُلھُُ�مْ، و نی�: كرده اند، حتّى آیھ
و ق���الوُا لجُِلُ���ودِھِمْ لِ���مَ شَ���ھِدْتمُْ عَلیَْن���ا ق���الوُا أَنْطَقنََ���ا الله الَّ���ذِي أنَْطَ���قَ كُ���لَّ شَ���يْ ءٍ 

ھمچنین سـؤالات نكیـر و منكـر و میـزان و 
حساب و گفتگوھاى دوزخیان با بھشـتیان را 

أَفِیضُوا عَلَیْنا مـن : در آن جا كھ مى گویند
ھمـھ را بـر غیـر  � الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُـمُ 

ظاھر خود حمل كرده و گمان كرده انـد كـھ 
ھمھ آنھا زبان حال است، و گروھـى كـھ از 
جملھ آنھا احمد بن حنبل است براى سدّ این 
باب بھ قدرى غلوّ و بر ظواھر نصـوص تكیـھ 

را » كُـنْ فَیَكُـونُ «كرده اند كھ تأویل آیـھ 
اجازه نداده و مـدّعى شـده انـد كـھ ایـن 

با حرف و صوت است كھ در ھـر لحظـھ خطابى 
اى بھ عدد ھمھ آفریدگان از سـوى خداونـد 
متعال بھ وجود مى آید، تا آن جـا كـھ از 
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وى : بعضى اصحاب احمد شنیدم كـھ مـى گفـت
مطلقا باب تأویل را جز در سھ مورد مسدود 
كرده است، كھ عبارتند از قول پیامبر خدا 

یم�ین الله ف�ى  ودس�الحج�ر الا): صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
إنّ�ى لاج�د : قلب المؤمن بین اصبعین م�ن اص�ابع ال�رّحمن و نی�ز: الارض و نیز

ــاب  نف��س ال��رّحمن م��ن جان��ب ال��یمن و ظاھربین��ان ــتن ب ــھ بس ب
گمانم این است كـھ احمـد . تأویل گرویدند

بــن حنبــل مــى دانســتھ اســت كــھ اســتواء 
استقرار نیست و نزول غیر از انتقال است، 

تـا . این آیات منع كرد ویلتألیكن او از 
راه تأویل را بكلّى مسدود، و مصلحت مـردم 
را رعایت كند، زیرا اگر باب تأویل گشوده 
شود شكاف گسـترش مـى یابـد، و از ضـبط و 
كنترل خارج مـى گـردد، و از حـدّ اعتـدال 
خارج مى شود و براى اعتدال نیز ضابطھ اى 
وجود ندارد، در حالى كھ بـراى ایـن منـع 

و روش پیشینیان گواه آن است،  ست،نیباكى 
نصوص را بھ ھمان : زیرا آنھا مى گفتھ اند

گونھ كھ وارد شده برقـرار بداریـد، حتّـى 
ــتواء  ــاره اس ــك درب ــھ از مال ــامى ك ھنگ

ــخ داد ــیدند، پاس ــوم و : پرس ــتواء معل اس
كیفیّت آن مجھول، و ایمان بھ آن واجـب، و 

 .پرسش درباره آن بدعت است
انـھ را برگزیدنـد، و نیز راه می گروھى

تأویل را در آنچھ مربوط بـھ صـفات بـارى 
تعالى است روا دانستھ، و ھر چھ را متعلق 
بھ آخرت است بر ظواھر خود باقى گذاشـتھ، 
تأویل آنھا را منع كردند، و اینان طایفھ 
اشاعره اند، و معتزلھ از این حـدّ فراتـر 

و  ترفتند، و از صـفات بـارى تعـالى رؤیـ
بـودن او و ھمچنـین معـراج سمیع و بصـیر 

را ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خدا 
تأویل كردنـد، و مـدّعى شـدند كـھ معـراج 
جسمانى نبـوده اسـت، و نیـز عـذاب قبـر، 
میزان، صراط و بخشـى از احكـام آخـرت را 
مورد تأویل قرار دادنـد، لـیكن بـھ حشـر 
 ھاجساد و بھشت اعتراف و اقرار كردنـد كـ
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خوردنیھـا و نوشـیدنیھا و بھشت مشتمل بر 
زناشــویى و لــذّتھاى محســوس اســت، و دوزخ 
مشتمل بر جسمى محسوس و سـوزنده اسـت كـھ 

 .پوست را مى سوزاند و پیھ را مى گدازد
فلاسفھ از حدّ معتزلھ جلوتر رفتنـد، و  و

ھمھ آنچھ را درباره آخرت وارد شده تأویل 
ــذّتھاى آن را آلام و  ــذابھا و ل ــد، ع كردن

و روحــانى دانســتند، و حشــر  لــذّات عقلــى
نفوس باقى : اجساد را منكر شدند، و گفتند

مى مانند، در حالى كھ یـا معذّبنـد و یـا 
اى  ونـھمتنعّم، و عذاب و نعیم آنھا بـھ گ

نیست كھ با حسّ درك شـود، و اینھـا ھمـان 
دســتھ اى ھســتند كــھ در تأویــل اســراف و 

 .زیاده روى كرده اند
لاسفھ و تفریط حدّ میانھ بین افراط ف امّا

و جمود حنابلھ بھ قـدرى دقیـق و پوشـیده 
است كھ جز اھل توفیق كھ امور را در پرتو 

 -نھ از طریق سماع -نور الھى درك مى كنند
اینان چـون اسـرار . از آن آگاه نمى شوند

امور آن چنان كھ ھست بر آنھا منكشف شـود 
مى كنند،  ظربھ شنیده ھا و الفاظ وارده ن

چیزى باشد كـھ آن را بـھ  ھر چھ موافق با
نور یقین مشاھده كرده اند تأیید و آنچـھ 

و كسى كـھ . را خلاف آن است تأویل مى كنند
شناخت خود را نسبت بھ این امور تنھـا از 
طریق سمع بھ دسـت آورده قـدم او در ایـن 
ــا  ــیّن و پابرج ــع او مع ــت، و موض راه ثاب
نیست، و كسى كـھ بخواھـد تنھـا بـھ سـمع 

وارتر بـراى او تأسـّى بـھ بسنده كند سـزا
 .احمد بن حنبل است

بیان حـدّ میانـھ در ایـن امـور و  بارى
پرده برداشتن از چگونگى آن مربوط بھ علم 
مكاشفھ است و سخن در آن بـاره بـھ درازا 
مى كشد، و ما در صـدد آن نیسـتیم، بلكـھ 
غرض ما آن است كھ موارد مخالفت و موافقت 
باطن را با ظاھر بیان كنیم، و این مقصود 
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 دهرآورضمن اقسام پنجگانھ اى كھ ذكر شد ب
 .شده است

 
انكشاف اسـرار بـھ انـدازه قـدرت : فصل

 ایمان است
این اسـرار در دل انسـان بـھ : گویم مى

اندازه نیروى ایمـان و یقـین او ظـاھر و 
منكشف مى شود، و این نیرو نیز بھ اندازه 
دانش اوست، دانشى كھ حیات قلب بسـتھ بـھ 
آن مى باشد، و عبارت از نورى است كھ بـھ 

اب میان انسان و خداونـد سبب بالا رفتن حج
الَّـذِینَ  لِيُّ � وَ : در دل او حاصل مى شود، كھ

آمَنُوا یُخرِْجُھُمْ من الظُّلُمـاتِ إِلَـى النُّـورِ و 
أَ وَ من كانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَ جَعَلْنـا : نیز

لَھُ نُوراً یَمْشِي بھ في النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُـھُ فـي 
و چنـان كـھ . رِجٍ مِنْھـاالظُّلُماتِ لَـیْسَ بِخـا

فرموده انـد علـم بـھ درس خوانـدن زیـاد 
نیست، بلكھ نورى است كھ خداوند آن را در 
دل ھر كس كھ بخواھد مى اندازد، تا او را 
ھدایت كند، و این نور مانند انوار دیگـر 

وَ إذِا : قابل قوّت و ضعف و شدّت و نقص است، كـھ
ً : إیِماناً، و نیز تلُیِتَْ عَلیَْھِمْ آیاتھُُ زادَتْھمُْ    .وَ قلُْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما

داراى درجات و مراتـب و منـازلى  ایمان
است، یك مرتبھ آن ایمانى است كھ بـھ حـدّ 
اعلاى خود رسیده و كامل شده اسـت، مرتبـھ 
دیگر آن ایمانى است كھ ناقص است و نقصان 
آن آشكار مى باشد، مرتبھ دیگر آن ایمانى 

رجحان آن فزونى دارد،  است كھ راجح است و
. اسـت) سلامعلیھ ال(و این قول امام صادق 

و ھر چھ حجاب بیشتر برداشتھ شود بر نـور 
افزوده مى گردد، و ایمـان قـوّت و تكامـل 
پیدا مى كند، تا آنگـاه كـھ نـور گسـترش 
یابد و سـینھ انسـان را منشـرح و گشـاده 
سازد، در این ھنگام از حقایق اشیا آگاھى 

آنچھ از نظر او غایب است بـر مى یابد، و 
را در محـلّ و  یزىاو تجلّى مى كند، و ھر چ
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موضع خود مى یابد، و صدق گفتار پیامبران 
در ھمھ آنچھ بـھ اجمـال و ) علیھم السلام(

تفصیل از آن خبر داده انـد، بـھ انـدازه 
نورى كھ بر او تابیده و بھ مقدار انشراح 
صدرى كھ پیدا كرده است بر او آشـكار مـى 
گردد، و در دلش انگیـزه و شـوق عمـل بـھ 

اسـت، و دورى جسـتن از  رآنچھ در آن مأمو
آنچھ از آن ممنوع است برانگیختھ مى شود، 
و در نتیجھ انوار اخـلاق فاضـلھ و ملكـات 
: حمیده بر نور معرفتش افـزوده مـى گـردد

... نُورُھُمْ یَسعْى بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَ بِأَیْمـانِھِمْ، 
و ھر عبادتى كـھ بـھ صـورت . ورٍ نُورٌ عَلى نُ 

صحیح خود ادا شود در دل پاكیزگى و صفایى 
بھ وجـود مـى آورد، و آن را بـراى تـابش 
انوار غیبى و انشراح صدر و حصول معرفت و 
یقین آماده مى گرداند، سپس ھمـین نـور و 
معرفت و یقـین او را بـھ عبـادت و اخـلاص 
دیگرى كھ موجب نورى دیگر و انشراح صـدرى 

تر و معرفت و یقینى قوى تر است وامى كامل
آن جا كھ خدا بخواھـد  تادارد، و وضع او 

او . بھ ھمین گونھ ادامـھ پیـدا مـى كنـد
مانند كسى است كھ با ھمراه داشتن چراغـى 
در تاریكى روان است، ھر قطعـھ اى از راه 
كھ برایش روشن مى شود و آن را طىّ مى كند 

روشـن سبب مى شود كھ قطعھ دیگـرى از راه 
گــردد، و بــھ ھمــین گونــھ تمــامى راه را 

صلّى � علیھ وآلھ (در حدیث نبوى . بپیماید
ھر كس بداند و بھ آنچـھ مـى «: است) وسلّم

داند عمل كند، خداوند دانشى را كـھ نمـى 
از سـخنان » .داند بھ او ارزانى مـى دارد

ایمـان «: اسـت) علیھ السلام(امیر مؤمنان 
ى ظاھر مى شود، در قلب بھ صورت نقطھ سپید

ھر گاه بنده كارھاى شایسـتھ انجـام دھـد 
این نقطھ افزایش و گسـترش مـى یابـد بـھ 
طورى كھ سپیدى سراسر قلب او را فـرا مـى 
گیرد، و نفاق بھ صورت نقطھ سیاھى در قلب 
پیدا مى شود، و چون ھتك محرّمات الھى كند 
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سیاھى قلب او گسترش مى یابد تا بر تمامى 
ود، و معناى خـتم كـھ در قلب او مستولى ش

بَـلْ رانَ  لاَّ كَـ: قرآن آمده ھمین است، و آیھ
عَلى قُلُوبِھِمْ مـا كـانُوا یَكْسِـبُونَ را تـلاوت 

 ».فرمود
عمل كردن بھ دستورھاى «: مى گوید غزّالى

الھى در تقویت و توسعھ مبـانى اعتقـادات 
مؤثّر است، ھمان گونھ كھ آبیـارى درختـان 

ثیر فراوان دارد، و در رشد و نموّ آنھا تأ
: بھ ھمین جھت خداوند متعال فرمـوده اسـت

زادَتْھُمْ إِیماناً، و : فَزادَھُمْ إِیماناً، و نیز
إِیماناً مَعَ إِیمـانِھِمْ، و در  والِیَزْدادُ : نیز

صـلّى � (پاره اى روایات آمده كھ پیـامبر 
ألإیمـان : فرمـوده اسـت) علیھ وآلھ وسـلّم

ایمـان بـھ سـبب یزید و ینقص زیـاد شـدن 
تأثیر طاعات در دل است، و این توفیـق را 
تنھا كسى مى تواند بـھ دسـت آورد كـھ در 
 لاوقاتى كھ مشغول عبادت است بـراى تحصـی

حضور قلب از ھر چھ غیر اوست جدا شـده، و 
ھمچنین در غیر این اوقـات مراقـب احـوال 
نفس خویش باشد، و تفاوت اطمینان و آرامش 

در ایـن حـالات ادراك بر عقاید ایمانى را 
 .كند

كسى كھ بھ معنـاى رحمـت نسـبت بـھ  حتّى
یتــیم معتقــد اســت ھــر گــاه بــھ مقتضــاى 
اعتقادش عمل كند، و دسـت نـوازش بـر سـر 
یتیم كشد، و بھ او لطف ورزد، بھ سبب این 
عمل تـرحمّ بیشـتر و شـدیدترى را در درون 
خود احساس مى كند، ھمچنـین كسـى كـھ بـھ 

گـاه طبـق اعتقـادش فروتنى معتقد است ھر 
عمل كند، و دست دیگرى را ببوسد و یـا در 
برابرش بھ خاك افتد در موقع خـدمت در دل 
خویش احساس تواضع خواھد كـرد، بـھ ھمـین 
گونھ است ھمھ صفات قلب كھ در قالب اعمال 
اعضا و جوارح از آن صادر، و سپس آثـار و 
نتایج آن اعمال بھ او بـاز مـى گـردد، و 

مـا . ید آن صفات مى شـودموجب تقویت و مز
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در بخش منجیات و مھلكات آن جا كھ درباره 
سبب تعلّق باطن بھ ظاھر و اعمال بھ عقاید 
و قلوب بحث مى كنـیم در ایـن بـاره سـخن 

 .خواھیم گفت
غزّالى در بیان تفاوت ایمـان : گوییم مى

و اسلام و معانى و مراتب آنھـا، و اخـتلاف 
آنھـا مردم در این باره و احكامى كھ بـر 

مترتّب است و جـز اینھـا، سـخنانى مشـروح 
دارد كھ با توجّھ بھ آنچھ ما مورد تحقیـق 
ــور  ــھ ط ــرى ب ــل دیگ ــرار داده، و در فص ق
فشرده، و بـھ روشـى غیـر از روش او ذكـر 

و . ایم فایده اى در نقل آنھا نیسـت كرده
 .توفیق از خداوند است

 
ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
 
 

 فصل
اوّلیھ ایمان عبارت از تصـدیقاتى  درجات

است كھ مشوب بھ شـكوك و شـبھات بـر حسـب 
اختلاف مراتب آنھاست، و ممكن است بھ شـرك 

ِ إلاَِّ وَ ھمُْ مُشْرِكُونَ، و : نیز آمیختھ باشد وَ ما یؤُْمِنُ أكَْثَرُھمُْ باِ�َّ
قالتَِ الأْعَْرابُ آمَنَّ�ا قُ�لْ لَ�مْ تؤُْمِنُ�وا وَ : از این ایمان غالبا بھ اسلام تعبیر مى شود

یمانُ في قلُوُبكُِمْ  ا یَدْخُلِ الإِْ   .لكِنْ قوُلوُا أسَْلمَْنا وَ لمََّ
: روایت است) علیھ السلام(امام صادق  از

 ».ایمان یك درجھ از اسلام بالاتر است«
ظاھر مشاركت دارد، و  با اسلام در ایمان

اسلام با ایمان در باطن شـركت نـدارد ھـر 
 .چند در قول و صفت یكى ھستند

متوسطّ ایمان عبارت از تصـدیقاتى  درجات
ِ وَ : است كھ مشوب بھ شكّ و شبھھ نیست الَّذِینَ آمَنوُا بِ�ا�َّ

و ایمان بھ خصـوص بیشـتر بـر  رَسُولِھِ ثمَُّ لَمْ یرَْت�ابوُا،
إنَِّمَ�ا الْمُؤْمِنُ�ونَ : ایمان اطلاق مى شود ھمین درجھ از

وَ إذِا تلُیِتَْ عَلیَْھِمْ آیاتھُُ زادَتْھمُْ إیِماناً وَ عَلى رَبِّھِ�مْ  بھُمُْ الَّذِینَ إذِا ذُكِرَ الله وَجِلتَْ قلُوُ
  .»یتَوََكَّلوُنَ 
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بالاى آن علاوه بر این كھ مشوب بھ  درجات
د و شكّ و شبھھ نیست توأم بـا كشـف و شـھو

ذوق و عیان و محبّت كامل بھ خداوند و شوق 
یحُِ�بُّھمُْ وَ یحُِبُّونَ�ھُ أذَِلَّ�ةٍ : تّام نسبت بھ ساحت مقدّس اوست

ةٍ عَلىَ الْكافِرِینَ  لوَْمَةَ لائمٍِ ذلِكَ فَضْلُ ) الله يف(وَ لا یخَافوُنَ ... عَلَى الْمُؤْمِنیِنَ أعَِزَّ
تبھ ایمان گـاھى بـھ از این مر الله یؤُْتیِھِ من یَش�اءُ،

احســان تعبیــر شــده و در حــدیث اســت كــھ 
احسان آن است كـھ خـدا را بـھ گونـھ اى «

و » عبادت كنى كـھ گویـا او را مـى بینـى
: گاھى آن را ایقان خوانده اند كھ فرموده

لَ�یْسَ عَلَ�ى الَّ�ذِینَ آمَنُ�وا وَ : خداون�د متع�ال در آی�ھ. قِنُ�ونَ ھمُْ یوُوَ بِالآْخرَِةِ 
�الحِاتِ ثُ�مَّ  عَمِلوُا الحِاتِ جُناحٌ فیِما طعَِمُ�وا إذِا م�ا اتَّقَ�وْا وَ آمَنُ�وا وَ عَمِلُ�وا الصَّ الصَّ

ھر سھ  نبھ ای اتَّقوَْا وَ آمَنوُا ثمَُّ اتَّقوَْا وَ أحَْسَنوُا وَ الله یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ،
مرتبھ اشاره كرده و اضـداد آنھـا را كـھ 

الَّـذِینَ آمَنُـوا إِنَّ : مراتب كفر است در آیھ
ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُـمَّ ازْدادُوا 
كُفْراً لَمْ یَكُنِ � لِیَغْفِـرَ لَھُـمْ وَ لا لِیَھْـدِیَھُمْ 
سبَیِلاً بیان فرمـوده اسـت بنـابراین نسـبت 

و یقین بھ ایمان مانند نسـبت دادن  اناحس
علیـھ (ایمان است بھ اسـلام، امـام صـادق 

ایمــان از اســلام «: فرمــوده اســت) لســلاما
برتر، و یقین از ایمان بالاتر است و ھـیچ 

 ».چیزى از یقین گرامى تر نیست
: را سھ مرتبھ است كھ عبارتنـد از یقین

كَ�لاَّ : علم الیقین، عین الیقین و حقّ الیقین
نَّھ�ا عَ�یْنَ الْیقَِ�ینِ إنَِّ ھ�ذا لھَُ�وَ حَ�قُّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَیِنِ، لتََ�رَوُنَّ الْجَحِ�یمَ، ثُ�مَّ لتََرَوُ 

تفاوت میان این مراتب سھ گانھ را مى  .الْیقَِ�ینِ 
مشخصّ كرد، مـثلا حصـول علـم  مثالتوان با 

الیقین نسبت بھ وجود آتش عبـارت اسـت از 
مشاھده دیدنیھا در پرتو نـور آن، و عـین 
الیقین دیدن جرم آن، و حقّ الیقین سـوختن 

و بـالاتر . دیل بھ آتش شدن استدر آن و تب
از این مرتبھ اى نیست، و این مرتبھ قابل 

علیـھ (افزایش نمى باشـد چنـان كـھ علـى 
اگر پـرده برداشـتھ «: فرموده است) لسلاما

 ».شود بر یقین من افزوده نمى شود
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» قواعـد عقایـد«پایان گفتار كتاب  این
از كتاب المحجّة البیضاء فى تھذیب الاحیاء 

اسـرار طھـارت و «س از آن كتـاب است، و پ
و الحمـد اللهّ اوّلا و . مى آید» مسائل مھمّ آن

 .آخرا و ظاھرا و باطنا
 

 اسرار طھارت و مسائل مھمّ آن كتاب
سوّمین كتاب از بخش عبادات المحجّـة  این

البیضاء فـى تھـذیب الاحیـاء اسـت بسـم � 
الرحمن الرحیم سپاس ویژه خداوندى است كھ 

دگانش را بھ رعایت پاكیزگى از راه لطف بن
موظّــف كــرده، و بــراى تزكیــھ درون آنھــا 
انوار و الطاف خـود را بـر دلھـاى آنھـا 
افاضھ فرموده، و براى تطھیر ظواھر آنھـا 
آب را كھ بـھ دقّـت و لطافـت موصـوف اسـت 

و درود بر محمّد مصـطفى . فراھم ساختھ است
كھ نور ھدایت او ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

و . ف و اكناف جھان را فرا گرفتھ استاطرا
بر خاندان پاك او بـاد درودى كـھ بركـات 
آن، مــا را از ھــول و ھــراس قیامــت نگــھ 
دارد، و ھمچون سپرى میان ما و ھـر گونـھ 

 .بلا و آفت باشد
صـلّى � علیـھ وآلـھ (پیـامبر . بعد امّا
دین بر پایـھ نظافـت «: فرموده است) وسلّم

یـد نمـاز پـاكى كل«و نیـز » بنا شده است
 »است

رِج�الٌ یحُِبُّ�ونَ أنَْ : متعـال فرمـوده اسـت خداوند
صـلّى � علیـھ (و پیامبر  یتَطَھََّرُوا وَ الله یحُِبُّ الْمُطَّھِّرِینَ،

پـاكیزگى نصـف «: فرموده اسـت) وآلھ وسلّم
م�ا یرُِی�دُ الله : و خداوند فرموده است» ایمان است

  .یطُھَِّرَكُمْ وَ لكِنْ یرُِیدُ لِ لِیجَْعَلَ عَلیَْكُمْ من حَرَجٍ 
بینش از ایـن آیـات و روایـات مـى  اھل

فھمند كھ مھمّترین امور پاكیزه كردن باطن 
است، زیرا بعید بھ نظر مى رسد كھ مقصـود 

در ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر اكرم 
پاكیزگى نصـف ایمـان : این كھ فرموده است
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ن آب است، آن باشد كھ ظـاھر را بـا ریخـت
پـر  مچنانپاك و آباد سازند، و باطن را ھ

ــران  ــاقى و وی ــدیھا ب ــا و پلی از كثافتھ
 .بگذارند، و چھ دور است این توجیھ

پـاك  -اوّل: را چھار مرتبـھ اسـت طھارت
كردن ظاھر از احداث و پلیـدیھا و فضـولات 

ــرائم و  -دوّم ــوارح از ج ــا و ج ــظ اعض حف
 پاك كردن دل از اخلاق زشـت و -گناھان سوّم

پاكیزه كردن باطن  -خویھاى نكوھیده چھارم
از ھــر چــھ غیــر خداســت، و ایــن طھــارت 

 .پیامبران و صدّیقان است
در ھـر مرتبـھ اى نیمـى از عمـل  طھارت

مقرّر در آن مرتبھ است، چھ ھدف نھـایى از 
اصلاح باطن این است كھ جلال و عظمـت بـارى 
تعالى بر انسـان ظـاھر و منكشـف شـود، و 
حقیقت معرفت الھى زمانى در دل قـرار مـى 
گیرد كھ از ھر چھ غیر خداست دورى اختیار 

الله ثُ�مَّ  قُ�لِ : كند، از این رو خداوند فرموده است
چون خدا با غیر خـدا در یـك دل جمـع  ذَرْھُ�مْ،

ما جَعَلَ � لِرَجُـلٍ مـن قَلْبَـیْنِ فـي : نمى شود
 .جَوْفِھِ 
مقصود غایى در عمل دل این است كـھ  امّا

آن را بھ وسیلھ اخلاق پسندیده و اعتقادات 
مشروع اصلاح و آباد گرداننـد، و دل ھرگـز 

مگـر آنگـاه بھ این صفات آراستھ نمى شود 
كھ از اخلاق زشت و عقایـد فاسـدى كـھ ضـدّ 
آنھاست پاك گردد، پس پاك كردن دل یكى از 

دوّم مى  نیمھدو نیمھ كار و نیمھ اوّل شرط 
باشد، و این كھ طھارت نصف ایمـان شـمرده 

ھمچنین پـاكى اعضـا . شده بھ ھمین معناست
از گناھان یكى از دو نیمـھ اسـت و آبـاد 

اینھا . نیمھ دوّم استكردن آنھا بھ طاعات 
مقامات ایمان است، و ھر مقامى را مرتبـھ 
اى ست، و بنده ھرگز بھ مرتبھ بالاتر نمـى 
رسد مگر آن كھ از طبقھ پایین تـر گذشـتھ 
باشد، و كسى كھ از پیراسـتن دل از صـفات 
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نكوھیده و آبادانى آن بھ خویھاى پسندیده 
فراغت نیافتھ نمى تواند بھ پاكیزه كـردن 

ــاطن از ــھ  ب ــتن آن ب ــت و آراس ــلاق زش اخ
خصلتھاى ستوده دست یابد ھمچنین كسـى كـھ 
كار طھارت جوارح را از منـاھى و آراسـتن 

بھ پایان نرسانیده است  اتآنھا را بھ طاع
و ھر . نمى تواند آن مقام را بھ دست آورد

اندازه مطلوب گرانقدرتر و شـریفتر باشـد 
رسیدن بدان سخت تـر و راه آن دشـوارتر و 

وارتر خواھد بود، و ھرگز گمـان مكـن ناھم
كھ با آرزو بتوان بدین امر دست یافـت، و 

 .با سستى و كاھلى بتوان بدان رسید
كسى كـھ چشـم بصـیرتش كـور اسـت و  آرى

تفاوت این مراتب را درنیافتـھ از درجـات 
طھارت جـز مرتبـھ ابتـدایى آن را كـھ در 
مقایسھ با آنچھ مطلوب است بھ منزلھ پوست 

غـز مـى باشـد، درك نكـرده، و نسبت بـھ م
پیوستھ در آن دقّت و زیاده روى مى كند، و 
اوقات خود را در استنجا و شسـتن جامـھ و 

داشتن ظاھر، و دست یـافتن بـھ آب  كیزهپا
و چنین فردى بھ . زیاد و جارى صرف مى كند

حكم وسوسھ و نقصان عقل گمان مى كنـد كـھ 
طھارت مطلوب و شریف ھمـین اسـت و بـس، و 

اند كھ پیشینیان تمام ھمّت و اندیشھ نمى د
خــود را در پــاكیزه كــردن دل مصــروف مــى 

 مـىداشتند، و كار پاكیزگى ظاھر را آسان 
گرفتند، تا آن جا كھ دست را از چربیھا و 
خوردنیھــا نمــى شســتند، و آن را بــھ كــف 
ــنان را از  ــد، واش ــى مالیدن ــان م پاھایش
بدعتھاى تازه مى شمردند بھ ھمین گونھ در 

 .یزگى ظاھر سھل انگارى مى كردندپاك
نوبت بـھ كسـانى رسـیده اسـت كـھ  اینك

ــى  ــد، و م ــى نامن ــت م ــودآرایى را نظاف خ
این اساس دیـن اسـت، و ماننـد زن : گویند

آرایشگر كـھ عـروس را مـى آرایـد بیشـتر 
اوقات خویش را صرف آرایش خود مـى كننـد، 
در حالى كـھ بـاطن آنھـا خـراب و پـر از 
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، نـادانى، ریـا و پلیدى كبـر، خودپسـندى
را زشت نمى شـمارند، و  انفاق است و اینھ

و اگر كسـى در اسـتنجا از . شگفتى ندارند
سنگ اكتفا كند، و یا با پـاى برھنـھ راه 
رود، یا بر زمین مسجد یا بوریاى آن بدون 
سجاّده نماز گزارد، یا بدون پاپوش چرم بر 
فرش گام نھد، یا از ظـرف سـالخورده اى و 

طلبى وضو گیرد قیامـت برپـا یا شخص راحت 
ــخت زشــت مــى  د،مــى كننــ و كــار او را س

شمارند، و او را كثیف و پلید مى خوانند، 
و از جرگھ خویش بیرون مى كنند، و از این 
كھ با او معاشرت كننـد و ھمخـوراك شـوند 
سرباز مـى زننـد اینـان تواضـع در لبـاس 
پوشیدن را كـھ از ایمـان اسـت كثافـت، و 

ببـین . ت نامیـده انـدخودآرایى را نظافـ
و معروف منكر شده است،  عروفچگونھ منكر م

و چطور آثار دیـن كھنـھ و منـدرس گشـتھ، 
ھمان گونـھ كـھ تحقیـق و علـم آن متـروك 

 .گردیده است
 

 فصل
بگــویى ایــن عــادات و رســومى كــھ  اگــر

صوفیان در ھیأت و طرز نظافـت خـود پدیـد 
آورده اند از امور زشت و ممنوع اسـت مـى 

ا اگر پاسخ این سخن را بھ تأخیر گویم حاش
اندازم و بھ تفصـیل دربـاره آنھـا صـحبت 
نكنم، و حتّى مى گویم این تكلّف و كوشش در 
نظافت ظاھر از قبیل آماده كـردن ظـروف و 

و استعمال پاپوش و پارچھ اى كھ براى  آلات
دفع غبار بر سر و كتف مى اندازنـد و جـز 
اینھا اگر منحصـرا ذات آنھـا مـورد نظـر 
باشد ھمھ مباحند، لیكن حالات و نیّاتى بـا 
آنھا ھمراه مى شود كھ گاھى معروف و زمان 
دیگر منكرند، امّـا ایـن كـھ در ذات خـود 
مباحند روشن است، چھ مالك آنھا در مال و 
بدن و لباس خود حقّ تصـرّف دارد، و مـادام 
كھ در آنھا تضییع و اسراف نكند مى تواند 
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آنھـا انجـام ھر كارى را كھ بخواھـد بـا 
امّا این كھ ممكن است این كارھا زشت . دھد

و منكر شود بھ دو سبب اسـت، یكـى آن كـھ 
این امر را اصل دیـن قـرار دھـد، و قـول 

را كـھ ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر 
بنى الدّین علـى النظافـة را : فرموده است

بر آن تفسیر كنـد، و كسـى را كـھ ماننـد 
سـھل انگـارى ورزد پیشینیان در این امـر 

دیگر آن كھ مقصود او آرایش . محكوم شمارد
ظاھر براى خلق و جلب توجّـھ بیشـتر آنھـا 
نسبت بھ خود باشد، و این ھمان ریاست كـھ 

ھر یك از ایـن دو سـبب،  ھحرام است لذا ب
امّـا . مباح مذكور بدل بھ منكر مـى گـردد

این كھ بدل بھ معروف مى شود زمـانى اسـت 
باشـد نـھ خـودآرایى و  كھ مقصود او خیـر

خودنمایى، و كسى را كھ بھ این عمـل پشـت 
پا زده محكوم نشمارد، و نمـاز را در اوّل 
وقت بھ سبب پرداختن بھ این كار بھ تأخیر 

از عملى كھ برتر از این كـار  ونیندازد، 
است یا اكتساب دانش و جز آن باز نمانـد، 
و چون كار او با یكى از این امور ھمـراه 

ملش مباح بوده و مى توانـد نسـبت نباشد ع
بھ آن قصد قربت كند، لیكن این امر تنھـا 
براى افراد بیكار میسرّ است ھمانھایى كـھ 
اگر اوقـات خـود را در ایـن كارھـا صـرف 

یا مى خوابند و یا بھ گفتن سـخنان  ندنكن
بنـابراین . بیھوده و پوچ مشغول مى شـوند

سرگرم شدن آنـان بـدین كارھـا سـزاوارتر 
چھ اشتغال بھ طھارت یاد خدا و ذكـر است، 

عبادت را تازه مـى گردانـد، و اگـر كـار 
آنھا بھ منكر و اسرافى نیانجامـد بـر آن 

لیكن براى اھل علـم و عمـل . ایرادى نیست
نیست اوقات خـود را جـز بـھ قـدر  اوارسز

حاجت در آن صـرف كننـد، و زیـاده بـر آن 
نسبت بھ آنان زشت و ضایع كردن عمـر اسـت 

ــھ ــرى ك ــرین  عم ــى ت گرانبھــاترین و گرام
گوھرھا براى كسانى است كھ مى تواننـد از 
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آن بھــره بــردارى كننــد، و از ایــن ســخن 
نبایــد در شــگفت شــد، چــھ حســنات ابــرار 

ــان( ــیّئا) نیك ــرا  تس ــت، و اف ــان اس مقرّب
بیكاره نباید نظافت را ترك، و صوفیان را 

و مدّعى شوند كـھ بـھ صـحابھ . نكوھش كنند
، زیرا تشبّھ بھ ایشان ایـن تشبّھ جستھ اند

است كھ اگر نظافت را ترك كنند بـھ عملـى 
كھ مھمّتر از آن است مشغول شوند، از ایـن 
رو من روا نمى دانم كسى كـھ اھـل علـم و 

براى اجتناب از پوشیدن لباسى كھ  تعمل اس
گازرشستھ بھ توھّم این كھ در شستن كوتاھى 

وقت خود را در شستن لباسـھایش . كرده است
رف كند، چـرا كـھ در عصـر نخسـت اسـلامى ص

مسلمانان در پوستینھاى دبّاغى شـده نمـاز 
مى گزاردند، و در طھـارت و نجاسـت میـان 
پوست دباغى شده و جامھ شستھ فـرق بسـیار 
است، و آنان از نجاستى احتراز مى كردنـد 
كــھ آن را بــھ چشــم مــى دیدنــد، و بــراى 
برداشت احتمالات دور دقّت نظر بھ خرج نمـى 
دادند، بلكھ آنان در دقـایق ریـا و ظلـم 
تأمّل و اندیشھ مى كردنـد، و ھمـھ ذھـن و 
فكر خود را براى استنباط این دقـایق بـھ 

و . كار مى بردند، نھ در نجاستھاى محتمـل
اگر عالم كسى از عوام را بیابـد كـھ بـھ 
خــاطر احتیــاط شســتن جامــھ اش را بــھ او 
 واگذارد بھتر است، چھ این كار در مقایسھ
با سھل انگارى افضل است، و عامى نیـز از 
آن سود خواھد برد، زیرا عامى نفس امّـاره 
را بھ عملى مباح مشغول مى كنـد، و در آن 

شـد، و  اھدحال صدور گناه از او ممتنع خو
نفس اگر سرگرم كارى نباشد صـاحبش را بـھ 
كارى سرگرم خواھد كرد، و اگر قصـد عـامى 

د ایـن از در این كار تقرّب بھ عـالم باشـ
بھترین موارد تقرّب بھ خدا خواھد بود، چھ 
وقت عالم ارزشمندتر از آن است كھ در این 
گونھ كارھا صرف شود، و بدین طریق وقت او 

ترین وقت عـامى  باارزشمحفوظ مى ماند، و 
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ھنگامى است كھ بدین كار مشـغول گـردد، و 
بدین ترتیب بھ ھر دو طرف خیـر عایـد مـى 

كھ ذكر شـد مـى تـوان با این مثالى . شود
نظایر ایـن اعمـال و فضـیلت یكـى را بـر 

بـى شـكّ . دیگرى و سبب تقدّم آن را دریافت
دقّت در حفظ حساب لحظھ ھاى عمر و صـرف آن 

از تـدقیق در محاسـبھ  سـتدر آنچھ بھتر ا
اموال دنیـا و آنچـھ مربـوط بـھ آن اسـت 

 .مھمّتر و ضرورى تر مى باشد
ا شـدى و ھر گاه با این مقدّمھ آشن اینك

برایت روشن شده كھ طھارت را چھار مرتبـھ 
است باید بدانى كھ ما در این كتاب تنھـا 
از مرتبھ چھارم آن كھ نظافـت ظـاھر اسـت 
سخن مى گوییم، زیرا قصد ما در نیمھ نخست 

از این رو . این كتاب جز بیان ظواھر نیست
طھـارت : تمى گوییم طھارت ظاھر سھ قسم اس

و طھارت از فضـولات  از خبث، طھارت از حدث
بدن یعنى چیزھایى كھ بـا چیـدن، سـتردن، 

 .نوره كشیدن و ختنھ كردن زدوده مى شود
 

 در طھارت از خبث: اوّل قسم
این قسم پیرامون آنچھ زایل مى شود،  در

و آنچھ بدو زایل مى كنند، و نحـوه زایـل 
آنچـھ بایـد  -اوّل. كردن سخن گفتھ مى شود

 .نجاسات استاز بدن زایل شود عبارت از 
اكنون ما آنچھ را كـھ غزّالـى : گویم مى

بنا بر مذاھب اھل سنّت و اصحاب رأى فتـوا 
داده، و در این جا ذكر كرده جز چیزھـایى 
كھ نقل آنھا اشكالى ندارد ترك مى كنـیم، 

و ) علـیھم السـلام(و بر طریقھ اھـل بیـت 
پیروان آنھا گفتگو مى كنیم، و از خداوند 

 :ینك مى گوییما. توفیق مى خواھیم
كھ زدودن آنھا از لباس و بـدن  نجاساتى

بــراى نمــاز و طــواف، و ازالــھ آنھــا از 
مساجد و مصاحف و جلد و لفاف آنھا و نیـز 
از ضریحھاى مقدّس و جامھ و آنچھ بر آنھـا 
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ــا و  ــین از خوردنیھ ــد، ھمچن ــى اندازن م
آشــامیدنیھا و ظــروف مخصــوص آنھــا و یــا 

بـارت اسـت منحصر بھ آنھا واجب مى باشد ع
 :از
خون و منى ذیروح كھ خون جھنـده  -٢و  ١

داشتھ باشد امّا خونى كھ پس از ذبح حیوان 
و خروج خون او بھ طور معمـول در بـدن او 

 .باقى مى ماند ھم پاك و ھم حلال است
بول و غایط حیـوانى كـھ خـوردن  -٤و  ٣

گوشت او حرام است خواه اصـالة و یـا بـھ 
انسان با او،  سبب خوردن نجاسات و یا وطى

و یا آشامیدن شیر خوك بھ حدّى كھ گوشت در 
بجـز پرنـدگان . بدن او روییده شده باشـد

حرام گوشت كھ در آن شدیدا اختلاف است، چھ 
از «: استفرموده ) علیھ السلام(امام صادق 

بول و غایط ھر حیوانى كھ پرواز مـى كنـد 
 ».پرھیز لازم نیست

مـرده میتھ یعنى مرده جانداران بجز  -٥
 .حشرات از قبیل پشھ و ساس

ھر مایع مست كننده اعـمّ از شـراب و  -٦
 .غیر آن بنا بر مشھور و اقوى

ھـر چنـد مسـت نكنـد، ) آب جو(فقّاع  -٧
زیرا شراب بھ آن گفتھ مى شود، و بعضى آب 
انگور را ھر چند بر اثر آفتـاب بـھ جـوش 
آید، پیش از آن كـھ دو ثلـث آن از میـان 

كرده اند، لـیكن ایـن  برود بھ شراب ملحق
 .مطلب ثابت نشده است

سگ و خوك غیر آبى، و قـول ابـن  -٩و  ٨
ادریس كھ نجاست را در مورد آنھـا تعمـیم 

 .داده ضعیف مى باشد
شھادت بھ (كافر ھر چند بھ شھادتین  -١٠

صلّى � علیـھ (یگانگى خدا و رسالت پیامبر 
اقـرار كنـد، ماننـد خـوارج، ) وآلھ وسلّم
 .مھ و غلاة بنا بر مشھورنواصب، مجسّ 

از فقیھــان بــھ اســتناد اخبــار  گروھــى
صحیحى كھ در این باره وارد شده بھ طھارت 

یھـود، نصـارا و (نیم خـورده اھـل كتـاب 
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رأى داده اند، لیكن بعضى آن اخبار ) مجوس
شیخ ابو جعفـر . را حمل بر تقیّھ كرده اند

بھ نجاست مجبّره، سـید مرتضـى بـھ ) طوسى(
مخالفان، ابن جنید بھ نجاست مذى و نجاست 

شیر كنیز، شیخ مفید بھ نجاست عرق جنب از 
حرام و عرق شتر نجاست خوار و نجاست مـوش 
و مارمولك، ابو الصّلاح بھ نجاست روبـاه و 
خرگوش، سلاّر بھ نجاست مسـوخات حكـم كـرده 
اند لیكن ھمھ اینھا احكامى شـاذّ و نـادر 

 .است
مادام كھ در ھر چیزى جز آنچھ ذكر شد  و

حال رطوبت با نجاست تماس نداشتھ پاك است 
ھر چند از فضولات بدن باشد مانند عرق، آب 
دھان، آب بینى، قى، چرك، ودي و وذي و جز 
اینھا باشد ھمچنین خون و منى غیر ذیـروح 
كھ خون جھنده ندارد مانند پشھ و شـپش، و 

خوردن گوشـت  ھنیز بول و غایط حیواناتى ك
ت پـاك، و از قـاطر و الاغ و آنھا حلال اسـ

دیگر چھارپایان مكروه مـى باشـد، و نیـز 
مدفوع مرغ، پس مانده غذاى مردارخوار، پس 
مانده غذاى كسى كھ از نجاسـت پـروا نمـى 
كند پاك است، و نیز آنچـھ نجاسـتش مـورد 
اختلاف است و حشرات، آھن، خون باقیمانـده 

در صورتى كـھ از  مذىدر مذبوح، قى، چرك، 
وت خارج نشده باشـد، ودى، و گـل و روى شھ

لاى جادّه ھا پس از گذشتن سـھ روز از قطـع 
و در نمـاز آنچـھ . باران، پاك مى باشـند

تطھیر آن ممكن نیست، و آنچھ بـھ تنھـایى 
نمى توان در آن نماز گزارد، و خون كمتـر 
از یك درھم، و خون قروح و جـروح كـم یـا 

سـرایت نكنـد ھـر چنـد  افزیاد كھ بھ اطر
و در وجــوب . پیچى نشــده معــاف اســتبانــد

ازالھ ھمھ اینھا علم بھ نجاست شرط اسـت، 
فرمـوده ) علیـھ السـلام(زیرا امام صـادق 

ھر چیزى پاك است تا آنگاه كھ یقین «: است
 ».بھ نجاست آن حاصل شود
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تطھیر چیـزى اسـت كـھ مظنـون بـھ  احوط
نجاست است، و از اخبار برمى آید كـھ بـھ 

. ى توان اكتفا كردپاشیدن آب بر روى آن م
و اگر در برخورد چیزى با نجاست شكّ شـود، 
و یا چیزى با آنچـھ مكـروه اسـت برخـورد 
كند، مستحب است بـر آن آب پاشـیده شـود، 
ھمچنین اگر چیزى با بدن سگ در حـالى كـھ 

باشد، و نیز با بـول شـتر و گوسـفند  شكخ
برخورد كند، نیـز پاشـیدن آب بـر روى آن 

بــول قــاطر و الاغ و اســتحباب دارد، و در 
و اگـر . چھارپایان احـوط ازالـھ آن اسـت

موضع ملاقات شئى را با نجاست نداند واجـب 
است ھمھ آنچھ را مشتبھ است تطھیـر كنـد، 
ھر چند جزء بھ جزء آن محكـوم بـھ نجاسـت 

 .یستن
آنچھ پلیدیھا بھ وسیلھ آنھا زایل  -دوّم

مى شود یا آب است یا چیزى غیـر از آن، و 
كلّى پاك كننـده اسـت، خداونـد  آب بھ طور

�ماءِ م�اءً طھَُ�وراً، و نی�ز: متعال مى فرماید وَ : وَ أنَْزَلْن�ا م�ن السَّ
لُ عَلیَْكُمْ من السَّماءِ ماءً لیِطُھَِّرَكُمْ  بھ و در حدیث مسـتفیض  ینَُزِّ

خداونــد آب را پــاك كننــده «: نبــوى اســت
آفرید، ھیچ چیزى آن را نجس نمى كند، مگر 

ا طعـم و یـا بـوى آن تغییـر آن كھ رنگ ی
، در خبر صحیح از امام صـادق ».كرده باشد

ھر زمـان آب بـر : آمده است) علیھ السلام(
بوى مردار غلبھ كرد با آن وضو بگیر و از 
آن بیاشام، و ھر گاه آب تغییر كرد و طعم 

» .آن دگرگون شد از آن وضو مگیر و میاشام
آب طـاھر «: ھمچنین از آن حضرت روایت است

، از بسـیارى ».ست و طھارت داده نمى شودا
و مـدارك ) علیھم السـلام(از احادیث ائمّھ 

معتبر و اجماع مسـلمانان برمـى آیـد كـھ 
ازالھ نجاست با آب قلیل جایز است، زیـرا 

بیرون نمى  كنندگىآب از حالت پاكى و پاك 
رود مگر این كھ نجاست بر آن غلبھ كند، و 

ییر دھـد، یكى از اوصاف سھ گانھ آن را تغ
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لیكن اكثر اصـحاب مـا و گروھـى از عامّـھ 
معتقدند كھ اگر آب كمتر از یك كرّ یـا دو 
قلھ باشد بھ مجرّد تماس با نجاست نجس مـى 
شود، و حدیثى را در این مورد روایـت مـى 

علیـھ (ما از امام صادق  اصحابكنند، امّا 
 :نقل كرده اند كھ فرموده است) السلام

یك كرّ برسد ھـیچ گاه آب بھ اندازه  ھر«
 ،».چیزى آن را نجس نمى كند

صـلّى � علیـھ وآلـھ (از پیـامبر  سنّیان
اگر آب بھ انـدازه «: نقل كرده اند) وسلّم

، این در عمـل ».دو قلّھ برسد نجس نمى شود
 .احوط است
» این مذھب شافعى است«: گفتھ است غزّالى

و من دوست داشـتم كـھ او از مـذھب مالـك 
مى گوید آب ھر چنـد كـم  پیروى مى كرد كھ

باشد نجس نمى شود مگر این كـھ اوصـاف آن 
تغییر كند، زیرا آب ھمواره مورد نیاز، و 
اشتراط دو قلّھ باعـث وسـواس، و تھیّـھ آن 

خودم  انبراى مردم موجب مشقّت است، و بھ ج
سوگند كھ این امر سبب رنج و زحمت فراوان 
است، و كسى از این امر آگاه مى باشد كـھ 

. را آزموده و در آن دقّـت كـرده باشـدآن 
آنچھ در آن شكّ ندارم ایـن اسـت كـھ اگـر 
آنچھ گفتھ شد شرط بوده، حفظ طھارت در دو 
شھر مكّھ و مدینھ از ھر جاى دیگر دشوارتر 

یا راكـد زیـادى  ارىبوده است، زیرا آب ج
در این دو شھر وجود ندارد، و نقـل نشـده 

صلّى ( است كھ از نخستین دوران پیامبر خدا
تا آخرین عصـر صـحابھ ) � علیھ وآلھ وسلّم

در آن جا پیشامدى در مورد طھـارت اتّفـاق 
افتاده و یـا پرسشـى دربـاره حفـظ آب از 
نجاسات بھ عمل آمده باشـد، در حـالى كـھ 

آن جا بھ وسـیلھ كودكـان و  مظروف آب مرد
كنیزكان و كسانى كھ از نجاسات پرھیز نمى 

سـپس . مـى شـودكنند پیوستھ دست بھ دسـت 
غزّالى بر این گفتار خـود دلایلـى آورده و 

توجھّ بھ این كھ امور مذكور از : گفتھ است
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مسائل مورد ابتلاى شدید مـردم بـوده ایـن 
اعتقاد را تقویـت مـى كنـد كـھ آنھـا در 

طھارت آب بـھ تعبیـر اوصـاف سـھ  ونجاست 
گانھ آن نظر داشتھ و بـھ گفتـار پیـامبر 

استناد كرده ) ھ وسلّمصلّى � علیھ وآل(خدا 
آب پاك آفریده شـده «: اند كھ فرموده است

و ھیچ چیزى آن را نجس نمى كند، مگر ایـن 
كھ رنگ یا طعم یـا بـوى آن تغییـر كـرده 

در این جا بایـد بـھ ایـن حقیقـت » .باشد
داشت كھ طبیعت مایعات بر ایـن اسـت  وجّھت

كھ ھر چھ در آنھا بیفتـد آن را بـھ صـفت 
و مغلوب خود مى گردانـد، خود درمى آورد، 

چنان كھ اگر سگى در نمكزار افتد نمك مـى 
شود و بھ طھارت آن حكم مـى كننـد، زیـرا 

 .نمك شده و صفت سگى وى زایل گردیده است
اگر اندكى سركھ در آب یـا شـیر  ھمچنین

بیفتد و كم باشد صفت خود را از دسـت مـى 
دھد، و بھ صورت و طبیعـت آب درمـى آیـد، 
مگر این كھ زیاد باشد، و بر آب غلبھ كند 
كھ در این صورت غلبھ آن را با تغییرى كھ 
در طعم یا رنگ یا بوى آن پدید مى آید مى 

ع و شر ،توان دانست، و این امر معیار است
در آبى كھ مى تواند نجاست را زایـل كنـد 
بھ ھمین معیار اشـاره كـرده، از ایـن رو 
سزاوار است بر ھمین اصل تكیھ و رفع عسـر 
و حرج شود، و معناى طھوریّـت آب بـر ایـن 
اساس روشن گردد، كھ ھرگاه بـر غیـر خـود 
غالب شود آن را پاك مى گرداند، چنان كـھ 

غسـالھ و و در ) یك كرّ (در بیش از دو قلّھ 
 .آب جارى نیز حكم ھمین است

و امّـا گفتـار پیـامبر : مى گوید غزّالى
كـھ فرمـوده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 
مـبھم اسـت، » آب پلیدى برنمـى دارد«است 

زیرا اگر یكى از اوصاف سھ گانھ اش تغییر 
مقصـود : و اگر گفتھ شود. كند نجس مى شود

ت در آبى است كھ حالتش تغییـر نكـرده اسـ
كـھ آب غالبـا بـھ : پاسخ مـى تـوان گفـت
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بـھ . نجاسات معمولى تغییر حالت نمى دھـد
علاوه، این سخن در نجاست آبى كھ كمتـر از 

باشد نوعى تمسكّ بھ مفھوم ) یك كرّ (دو قلّھ 
است، و مفھوم را با دلایلى كمتر از آنچـھ 

و ظـاھر گفتـار . ذكر شد مى توان ترك كرد
كـھ ) یھ وآلھ وسـلّمصلّى � عل(پیامبر خدا 

گویاى نفى پلیـدى  »داردآب پلیدى برنمى «
و بدین معناست كھ آب پلیـدى را منتفـى و 
بر آن غلبھ مى كند، و آن را بھ صفت خـود 

المملحة لا : درمى آورد، چنان كھ مى گویند
تحمل كلبا و لا غیره یعنى نمكزار بر سگ و 
غیر آن غالب مى شود و آنھـا را نمـك مـى 

این بدان سـبب اسـت كـھ مـردم  و. گرداند
قلیل استنجا مى كردنـد، و  آبھاىگاھى در 

ظرفھاى نجس را در آن فرو مى بردند، و در 
این تردید داشتند كھ آیا با ایـن كارھـا 
آب بھ طور مؤثّر تغییر حالت داده است یـا 

صلّى � علیھ وآلھ (نھ؟ بھ این جھت پیامبر 
دو  روشن فرمود كھ اگر بـھ انـدازه) وسلّم

. قلّھ باشد با این نجاسات متغیّر نمى شـود
صـلّى � علیـھ (پیـامبر : و اگر گفتھ شـود

آب پلیدى برنمـى «فرموده است ) وآلھ وسلّم
، در حالى كھ اگر پلیدى زیاد باشـد »دارد

پاسخ این است كھ مطلـب . آب متغیّر مى شود
را باژگونــھ فھمیــده اى چــھ اگــر نجاســت 

سوس باشد در حكم بسیار شود بھ طورى كھ مح
نجاست اسـت، لـذا  املآبى خواھد بود كھ ح
بایـد ) شافعى و مالـك(بنابر ھر دو مذھب 

 .آن را بھ نجاست معمولى تخصیص داد
آنچھ از احادیث ما دانستھ مى : گویم مى

شود این است كھ آب مسـتعمل در طھـارت از 
ــویژه آب  ــار ب ــال اختی ــرب در ح ــدث و ش ح

د اختصاصـات مستعمل در طھارت ناگزیر بایـ
زیادترى داشتھ باشد، و اقلّ آنھا این است 

باشـد ) كمتر از یـك كـرّ (كھ اگر آب قلیل 
نباید بھ ھیچ وجھ با نجاسـت تمـاس حاصـل 

 .كرده باشد
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این رو جایز است آنچھ بر نجـس شـدن  از
آب قلیل بدون تغییـر حـالات سـھ گانـھ آن 
دلالت دارد بر منع از استعمال آن در ایـن 

كنیم نھ در استعمالات دیگـر،  دو مورد حمل
و آنچھ مؤیّـد ایـن . البتّھ در حال اختیار

نظریّھ است این است كھ بیشتر این روایـات 
و شـرب  ثدر مورد طھارت آب مستعمل در حـد

و ما درباره این مسـألھ و . وارد شده است
احكام آب چاه در كتاب معتصم الشـّیعھ فـى 

و  احكام الشرّیعة بھ تفصیل سخن گفتھ ایم،
كسى كھ خواھان آگـاھى از آنھـا اسـت مـى 

 .تواند بدان مراجعھ كند
غیر از آب چیزھاى دیگـرى بـھ شـرح  امّا

 :زیر نیز مطھّر و پاك كننده اند
آنچھ با آن استنجا مى شود بـھ شـرط  -١

این كھ پاك، خشـك، زایـل كننـده و تمیـز 
 .كننده باشد

زمین پاك كننده تھ كفش، و نعلـین و  -٢
روایات فراوانى در این بـاره كف پاست، و 

علیــھ (از جملــھ امــام صــادق . وارد اســت
قسمتى از زمین قسمت «: فرموده است) السلام

زیـرا نجاسـت در » دیگر آن را پاك مى كند
زمین دگرگونى و استحالھ مى یابـد، و بـا 
راه رفتنھــاى پیــاپى و نقــل و انتقالھــا 

 .نابوده شد و از میان مى رود
حـالتى بـھ حالـت  استحالھ یعنـى از -٣

دیگر درآمدن و این پاك كننده عین نجاسات 
است، مانند مدفوع و مردار كھ خاك یا كرم 
یا خاكستر یا دود یا زغال شود، و ماننـد 

 .سگ كھ در نمكزار افتد و نمك گردد
انقلاب مانند این كھ شراب سركھ شود،  -٤

خواه این تبدیل خـود بـھ خـود و یـا بـھ 
چـھ ایـن كـھ عامـل وسایلى صورت گیرد، و 

تبدیل چیزى باشد كھ در آن باقى مى ماند، 
و یا در آن مستھلك مى شـود، و در آن جـا 
كھ عامل تبدیل باقى است در مطھّر بودن آن 

بـھ  یلاختلاف است، ھمچنین شراب را با وسا
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و در حكـم . سركھ تبدیل كردن كراھـت دارد
انقلاب است انتقال خون انسان بھ بدن پشـّھ 

 .یگرو حشرات د
اسلام بدن كـافر را چنانچـھ مسـلمان  -٥

گردد پاك مى كند ھر چند بھ طریق تبعیّت و 
الحاق باشـد ماننـد كـافرى كـھ بـھ دسـت 

 .مسلمان اسیر شود
آفتاب زمین، بوریا، حصیر را بنـابر  -٦

مشھور از بول بـا خشـكانیدن آن پـاك مـى 
گفتھ شده است كھ تنھا مى تـوان بـر . كند

و اگــر در حــال . دروى آنھــا نمــاز خوانــ
رطوبت با چیزى تماس حاصـل كننـد آن چیـز 
نجس مى شـود، و ایـن قـول خـالى از قـوّت 
نیست، و گفتھ شده است ھر مایعى را كھ بھ 

بول نجس شده باشد و نیز ھر چـھ را  ھوسیل
كھ جابجا كردن ممكن نیست مانند اشـجار و 
ابنیھ اینھا را نیز ھمچون زمین و بوریـا 

 .دو حصیر دانستھ ان
در كیفیّـت ازالـھ و برطـرف كـردن  -سوّم

نجاسات است، و آن بدین صورت است كھ اگـر 
بر نجاست چیزى حكم شود لیكن جـرم محسـوس 
نجاست در آن نباشد كافى اسـت كـھ آب بـھ 

و اگر عین . ھمھ اجزاى آن جریان داده شود
نجاســت در آن موجــود باشــد بایــد برطــرف 
گردد، و بـاقى مانـدن بـوى آن نسـبت بـھ 

كھ داراى بوى پخش شـونده انـد و  ھایىچیز
برطرف كردن آن ممكن نیست، پس از چند بار 

ھمچنین در . مالاندن و فشردن اشكالى ندارد
بھ جا ماندن رنگ كھ بھ شئى متنجس چسبیده 
است و با ساییدن و شستن برطرف نمـى شـود 

درباره خون حیض كھ اثر آن . اشكالى ندارد
ست كـھ ا دهبا شستن زایل نشود در حدیث آم

آن را با گل ارمنى رنگ كنند لباس و بـدن 
اگر بھ سبب بول نجس شده و بخواھند با آب 
قلیل بشویند باید دو بار شستشو دھنـد، و 
بسا منى را در این حكم بھ بول ملحق كرده 
اند، زیرا داراى قوام و غلظت مى باشـد و 
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برخـى . تعدّد در شسـتن آن سـزاوارتر اسـت
شمار این دو قرار نجاسات دیگر را نیز در 

داده اند، و بعضى در ھمھ آنھـا یـك بـار 
شستن را بھ گونـھ اى كـھ عـین نجاسـت را 

امّا در مـورد . زایل كند كافى دانستھ اند
طھارت از بول كودك در اكتفا بھ ریختن آب 

 .بر آن خلافى نیست
مرتضـى و گروھـى از فقیھـان بـراى  سیّد

ازالھ نجاست، ورود آب را بر متـنجّس شـرط 
دانستھ اند، و اگر این كار بھ عكس انجام 
شود بنابراین كھ آب قلیل با ملاقات نجاست 
نجس مى شود، آب نجـس شـده و طھـارت محـلّ 
صورت نگرفتھ اسـت، و شـھید ایـن قـول را 

در  تباطل شمرده، زیرا امتزاج آب با نجاس
ھر دو صورت تحقّق مى یابد، و ورود آب بـر 

ت نیسـت، از آن مانع صدق تلاقى آن با نجاس
این رو وى در ھر دو حال قائل بـھ نجاسـت 

امّا حقّ این است . آب و طھارت محلّ شده است
كسى كھ قائل است بھ این كھ آب قلیـل بـھ 
مجرّد ملاقات با نجاست نجس مى شـود ناچـار 

بپذیرد، یا اقـوال  رااست یكى از دو امر 
وارد را تخصیص دھد بھ آب قلیلـى كـھ بـا 

كرده نھ با متنجّس یعنـى  عین نجاست ملاقات
چیزى كھ نجاست آن بـھ غیـر تطھیـر شـرعى 
زایل مى شود، و یا ازالـھ نجاسـت بـا آب 
قلیل را مطلقا جایز نداند، و دوّمـى خـلاف 
اجماع بلكھ از ضروریّات دین است بنابراین 
اوّلى جایز و محقّق است، و آنچـھ مؤیّـد آن 
مى باشد این است كھ از ادلّھ وارد در این 

. ب چیزى بیش از این استفاده نمـى شـودبا
بنابراین واجب است در ھر نجاسـتى متـنجّس 
دو بار شستھ شود تا دربار اوّل عین نجاست 
برطرف گردد، و در این بار غسـالھ و محـلّ 

 سـتنطھارت بھ نجاست باقى ھستند، و بـا ش
بار دوّم ھر دو پاك مى شوند، و فرقى میان 

سـت، و در ورود آب بر نجاست و عكـس آن نی
. این باره شواھدى از اخبار در دسـت اسـت
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براى نجس شـدن غیـر از آب : حتى مى گوییم
بھ سبب تماس با متـنجّس نیـز ھـیچ دلیلـى 
وجود ندارد، و چنان كھ از بررسـى اخبـار 

گویاى این  اروشن مى شود، ادلّھ موجود تنھ
است كھ اشیا بر اثر تماس با عین نجاسـات 

ز بعضى اخبار حكم نجس مى شوند، حتى بسا ا
بھ طھارت اشیایى كھ با متنجّس ملاقـات مـى 
كنند استفاده مى شود، و با تمسكّ بھ ایـن 
اخبار ریشھ وسواس از روى زمین كلا بركنده 

جز آن كھ این فتوا از نظر مـردم . مى شود
مگر براى مردمى كھ خداوند  ستامر بزرگى ا

ــرا  ــت، زی ــوده اس ــدایت فرم ــان را ھ آن
بیشتر اھل تقلیدنـد صـدور  وسواسیھایى كھ

چنین فتوایى را بزرگ و غیـر منتظـره مـى 
شمارند، و نعمت خدا را كفران و در برابر 

در حـدیث . وسعت رحمت او ناسپاسى مى كنند
خـوارج بـھ سـبب نـادانى بـر «: آمده است

و دین از آنچھ آنھـا  فتند،خویشتن سخت گر
عمل مى كردند بخشنده تر و بـا گذشـت تـر 

مشــھور ازالــھ نجاســت بــا  بنــابر» .اســت
مایعاتى غیر از آب جایز نیست، بر خلاف آن 
كھ شیخ مفید و سیّد مرتضـى تطھیـر بـا آب 
مضاف را جایز دانستھ انـد و سـیّد مرتضـى 
تطھیر اجسام صاف را با كشیدن دست بر روى 

اى كھ عین نجاسـت زایـل شـود  ھآن بھ گون
مجاز شمرده زیرا علّت كھ عین نجاست بـوده 

شده است، و با توجّھ بھ بعضى اخبار برطرف 
امّـا در . مى توان بدین فتوا اطمینان كرد

مورد طھارت باطن اعضا شـكّ نیسـت كـھ بـا 
زوال عین نجاست از ظاھر پاك مى شوند، بھ 
 ىھمین گونھ است اعضاى حیوانات بجز اعضـا

 .انسان چنانچھ نجس شوند
اســت بــراى اطمینــان در ازالــھ  مســتحبّ 

نجس شـده دو یـا سـھ بـار نجاست چیزى كھ 
شستھ شود، و اگر متنجّس جامھ اى اسـت كـھ 
ــود او آن را  ــد خ ــى خوان ــاز م در آن نم
بشوید، و نیز مستحبّ است لباسى كھ از بول 



504 
 

كودك شیرخوار نجس شده فشرده شود، و خـون 
كمتر از یك درھم در ھنگام نماز از لبـاس 

گـردد، و رنـگ آن بـا گـل ارمنـى و  ایلز
شود، و كسى كھ خون قـروح  امثال آن زدوده

و جروح بر جامھ اوست روزى یك بـار آن را 
بشوید، و دیگر مكروھات در نماز را برطرف 

 .كند
شایستھ است انسان بـا «: مى گوید غزّالى

توجّھ بھ لزوم ازالھ نجاسات، تطھیر دل را 
ـــى لازم  ـــدیھاى اخلاق ـــتھا و پلی از نجاس
بشمارد، چھ ھنگامى كھ بھ او دسـتور داده 

ده از ظاھر بدن كھ پوست است و جامـھ اش ش
كھ از ھر چیز از ذات یعنى قلب او دورتـر 

بكوشد  یداست پلیدیھا را بزداید لازم مى آ
قلب خود را با آب توبـھ، و پشـیمانى بـر 
كوتاھیھایى كھ كـرده، و تصـمیم بـر عـدم 
بازگشت بھ گذشتھ تطھیر كند، و بدین طریق 

از  باطن خود را كـھ نظرگـاه معبـود اسـت
 ».پلیدیھا پاكیزه سازد

 
 در طھارت از حدث: دوّم قسم
آن عبارت است از وضـو، غسـل و تـیمم  و

مطلــب اوّل در وضــو و اســباب وجــوب آن، و 
بول، غایط، ریح، خواب، : آنھا عبارتند از

ھر چھ عقل را زایل كند، استحاضھ قلیلھ و 
نیز غیر قلیلھ بنابر مشھور، حیض و نفاس، 

آن كھ بدنش سرد شده و پیش مسّ میّت بعد از 
و در این  داز آن كھ او را غسل داده باشن

ھمـھ اینھـا در . باره سـخن خـواھیم گفـت
ھنگامى كھ انسان بخواھد واجبى را كھ بـر 
اوست و مشروط بھ طھارت اسـت انجـام دھـد 
وضو را واجـب مـى سـازد، و در غیـر ایـن 

ما نخست آداب قضاى . موارد وضو مستحبّ است
یّت استنجا و آداب و سنن آن را حاجت و كیف

كـردن و  سـواكذكر، و پـس از آن فضـیلت م
ــپس  ــت، و س ــدّمات وضوس ــھ از مق آداب آن ك
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چگونگى وضو و آداب و فضـیلت آن را بیـان 
 .مى كنیم

 
 قضاى حاجت آداب

است كسى كھ در بیابان قصد قضاى  سزاوار
حاجت دارد خود را از چشـم بیننـدگان دور 

د را بــا چیــزى كنــد، و اگــر بتوانــد خــو
بپوشاند، و پیش از آن كھ بھ محـلّ نشـیمن 
برسد عورتش را مكشوف نكند، و براى آن كھ 
بــوى عفونــت بــھ دمــاغ او نرســد ســرش را 
بپوشاند بلكھ بر بـالاى عمامـھ اش روسـرى 

) علیھ السلام(چنان كھ امام صادق . دازدان
بھ این نحو رفتار مى كرد تا اقرارى باشد 

از عیـوب خـالى نیسـت، بھ این كھ نفس او 
دیگر این كھ بھ ھنگام ورود بھ بیت الخلاء 

بسـم � «: پاى چپ را مقدّم بدارد و بگویـد
اعوذ باالله من الرجس النجس الخبیث المخبـث 

كشف عورت بسم �  مو ھنگا» الشیطان الرجیم
بگوید، تا شیطان بر او نظر نكند چنان كھ 
ــد در  ــین نبای ــت ھمچن ــده اس ــدیث آم در ح

ــلّ ریــزش میــوه ھــا، جو یھــا، راھھــا، مح
منزلگاھھا، بر در خانھ ھا، بر روى گورھا 
قضاى حاجت كند، و نیز در این حال نبایـد 
رو بھ قبلھ یا پشت بـھ آن داشـتھ باشـد، 

علیـھ (امـام رضـا  زبویژه در بیابـان، ا
ھر كـس : روایت شده كھ فرموده است) السلام

رو بھ قبلھ بول كنـد سـپس در ھمـین حـال 
كّر شود، و بھ خاطر بزرگداشت قبلـھ از متذ

آن منحرف گردد، پیش از آن كھ از جاى خود 
برخیزد خداونـد او را مـى آمـرزد و نیـز 
روبروى خورشید و ماه فـرج خـود را قـرار 

و در زمین سخت و در  اد،ندھد، و روبروى ب
حالى كھ ایستاده است بول نكنـد، ھمچنـین 

در  از پشت بام و مكان مرتفع بول خـود را
ھوا رھا نسازد، و بر سنگ و در آب بـویژه 

و در . آب راكد این كـار را انجـام ندھـد
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حال قضاى حاجت نخورد و نیاشامد و مسـواك 
نكند و سخن جز بھ ضرورت نگوید، امّا ذكـر 

این حال مانعى ندارد، چھ موسى  درخداوند 
من در ! پروردگارا: عرض كرد) علیھ السلام(

تـو را برتـر از  احوالى قرار مى گیرم كھ
آن مى دانم كھ در آن احوال بـھ یـاد تـو 

در ھمـھ ! اى موسـى: باشم، خداوند فرمـود
و نیز انگشترى كـھ . احوال بھ یاد من باش

بر نگین آن نام خدا نقش شده و كتابى كـھ 
آیات قـرآن در آن نوشـتھ شـده باشـد بـھ 
ھمراه خود بھ بیت الخلاء نبرد، و اگـر در 

بـھ نـام خـدا بـھ  حالى كھ انگشتر مـنقّش
ھمراه دارد وارد بیت الخلاء شود بھ ھنگام 
استنجا آن را بھ انگشت دست راستش منتقـل 

الحمـد � «: و در ھنگام دفـع بگویـد. كند
منـى  رجھالذى اطعمنى طیبا فى عافیة و اخ

با : و در حدیث نبوى است» خبیثا فى عافیة
در ھنگام قضـاى (ھر فرد فرشتھ اى است كھ 

ن او را مى گرداند تا بھ مدفوع گرد) حاجت
 .خود نظر كند

اى فرزنـد : فرشتھ بھ او مـى گویـد سپس
آدم این روزى توست بنگر آن را از كجا بھ 
. دست آورده اى و بھ چیزى دگرگون شده است
: در این موقع شایسـتھ اسـت بنـده بگویـد

پروردگارا حلال را روزى من كن، و مـرا از 
 .حرام دور فرما

بـا «: ندان ما گفتـھ اسـتاز دانشم یكى
قضاى حاجت نقص و نیاز خود و كثافـاتى را 
كھ حامل آنى و در درون خوددارى بـھ یـاد 

تو پیوستھ ظاھر خـویش را بـھ خـاطر . آور
مردم زینت مى دھى، در حالى كھ خداوند بر 
نجاست باطن و زبونى حالت آگاه اسـت، پـس 
براى خارج كردن پلیـدیھاى بـاطن و صـفات 

ژرفاى وجود توست بى ھیچ قید  فاسدى كھ در
و شرطى دست بھ كار شو، تا با خروج آنھـا 
نفس تـو آرامـش یابـد، و دلـت از چـرك و 
زنگار آنھا آسوده، و از بار سنگین آنھـا 
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سبك گردد، تا بتوانى براى قیام بـھ اداى 
خدمت و راز و نیاز با خدا شایستگى پیـدا 

آنچھ را از تو ظاھر مى شود مپوشان، . كنى
ناگزیر آنچھ پوشیده است بر خـلاف میـل چھ 

تو نمایان خواھد شد، زیـرا طبیعـت آدمـى 
آنچھ را در آن نھفتـھ اسـت دیـر یـا زود 
ظاھر مى كند و در آن ھنگام تـو بـھ سـبب 
آنچھ از مردم پوشیده داشـتھ اى مفتضـح و 
رسوا خواھى شد، چنان كھ خداونـد بـا ھـر 

. مى كند احیلھ گر و فریبكارى ھمین كار ر
: فرمـوده اسـت) علیـھ السـلام(ام صادق ام

مستراح بدین سبب بھ این نام نامیده شـده 
است كھ مایھ استراحت و خلاصى نفوس از بار 
سنگین نجاسات و محلّ خالى شـدن كثافـات و 
پلیدیھا است، مؤمن در این ھنگام عبرت مى 
گیرد از این كـھ متـاع نـاب دنیـا چنـین 

گرفتن سرانجامى دارد، از این رو با دورى 
از دنیا و ترك آن آسودگى مى یابد، و جان 
و قلب خود را از سرگرم شدن بـھ آن فـارغ 
مى سازد، و بھ ھمان گونھ كھ از نجاسـت و 
كثافت دورى مى گزیند از گردآورى و تحصیل 
زخارف دنیا روى مى گرداند، و مى اندیشـد 
كھ چگونـھ نفـس او در یـك حالـت مكـرّم و 

ار و زبون است، دیگر خو حالتمحترم، و در 
و مى داند كھ تمسكّ بھ قناعت و پرھیزگارى 
موجب راحتـى او در ھـر دو جھـان اسـت، و 
آسایش در سبك و آسان شمردن كـار دنیـا و 
ــتن از  ــات آن، و دورى جس ــى از تمتّع خلاص

وى . نجاست مال حرام و شبھھ ناك مى باشـد
در نتیجھ این شناخت باب كبـر و خـودبینى 

بنـدد، و از گناھـان خویش مـى  روىرا بر 
گریزان مى شـود، و بـراى بـھ دسـت آوردن 
فرجام نیك و تقـرّب بـھ خـدا، و فروتنـى، 
پشیمانى و شرم را پیشھ خود مـى سـازد، و 
در انجام دادن اوامـر الھـى و پرھیـز از 
نواھى او مـى كوشـد، و نفـس خـویش را در 
محدوده خوف از خـدا و صـبر و شـكیبایى و 
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زندانى مى كنـد  شھوات متابعتخوددارى از 
تا آنگاه كھ در سراى جاوید در سایھ امـن 
الھى قـرار گیـرد، و طعـم خشـنودى او را 
بچشد، زیرا آنچھ درخور اعتماد و دلگرمـى 
است ھمین است و ھر چھ غیـر از ایـن اسـت 

 ».فانى و ناچیز است
 

ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
 و آداب آن چگونگى استنجا در

كھ از قضاى حاجـت فراغـت حاصـل  ھنگامى
كند، باید با سر سنگ یا تكّـھ پارچـھ یـا 
كلوخ و امثال اینھا كھ پاك و خشك باشـند 
نشیمن گاھش را پـاك كنـد، و اسـتنجا بـا 
استخوان و سرگین حیوانـات و خوردنیھـا و 

و اگر با سھ عدد . ھر چیز محترم حرام است
از آنچھ ذكر شد محلّ پـاكیزه نشـود بایـد 

ا ھفت عدد از آنھا را بھ كـار بـرد پنج ی
تا پاك شود و مستحبّ است كـھ عـدد مـذكور 
فرد باشد نھ زوج، ھمچنـین پـاكیزه كـردن 

كسى كھ «در حدیث آمده است . محلّ واجب است
با سنگ استنجا كنـد عـدد سـنگھا را فـرد 

و این در صورتى است كھ بخواھد » قرار دھد
با سنگ استنجا بھ عمل آورد، لـیكن بھتـر 

در حـدیث . این است كھ با آب استنجا كنـد
: آمده اسـت) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(نبوى 

آب اطراف نشیمنگاه را پاك و بواسـیر را «
كاملترین استنجا آن است كھ » .دور مى كند

ھم با سنگ و ھم با آب صورت گیرد، روایـت 
وَ  رُواطھََّ فیِھِ رِجالٌ یحُِبُّونَ أنَْ یتََ : شده است ھنگامى كھ آیھ

صـلّى � (نازل شد پیـامبر خـدا  الله یحُِبُّ الْمُطَّھِّ�رِینَ 
: بـھ مـردم قبـا فرمـود) علیھ وآلھ وسلّم

این طھـارتى كـھ خداونـد شـما را بـدان «
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ما آب و سنگ : ستود، كدام است؟ عرض كردند
 ».را ھر دو بھ كار مى بریم

كتاب من لا یحضره الفقیھ آمـده اسـت  در
كھ مردم با سنگ استنجا مى كردند، یكى از 
انصار خوراكى خورد كھ بـر اثـر آن شـكمش 
روان شد لذا با آب استنجا كـرد، در ایـن 

ابِینَ وَ یحُِ�بُّ الْمُتَطھَِّ�رِینَ : ھنگام خداوند آیھ  إنَِّ الله یحُِ�بُّ التَّ�وَّ
 علیھ وآلھ صلّى �(را نازل فرمود، پیامبر 

او را فــرا خوانــد لــیكن آن مــرد ) وســلّم
ترسید كھ مبادا چیـزى كـھ او را رنجیـده 
كند درباره اش نازل شده باشد، چـون وارد 

بھ او ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(شد پیامبر 
آیا امروز ھیچ كارى انجـام داده «: فرمود
ــخ داد» اى؟ ــدا: پاس ــامبر خ ! آرى اى پی

را روان كرد، بـدین  ممشكطعامى خوردم كھ 
صـلّى � (سبب با آب استنجا كردم، پیـامبر 

مژده باد «: بھ او فرمود) علیھ وآلھ وسلّم
إنَِّ : تو را كھ خداوند متعال درباره تو آیھ

ابیِنَ وَ یحُِبُّ الْمُتطَھَِّرِینَ   ».را نازل فرموده است الله یحُِبُّ التَّوَّ
حـلّ است براى استنجا با آب از م سزاوار

قضاى حاجت بھ جاى دیگرى منتقل شود، و آب 
را با دست راسـت بـر محـلّ مـورد اسـتنجا 
بریــزد، و بــا دســت چــپ آن را مالیــده و 

تا حدّى كھ كـف دسـت اثـرى از . شستشو دھد
نجاست احساس نكند، و خاطرش مطمئن گـردد، 

 نیست،امّا پیگیرى و شستشوى باطن محلّ لازم 
و بایـد  چھ این عمل منشـاء وسـواس اسـت،

بداند كھ آب بھ ھر جایى از بدن نرسـد آن 
محلّ باطن شمرده مـى شـود، و حكـم نجاسـت 
نســبت بــھ فضــولات بــدن مــادام كــھ ظــاھر 
نگردیده ثابت نشده است، و آنچـھ از بـدن 
ظاھر و حكم نجاست دربـاره آن ثابـت اسـت 

 تـاطریق تطھیر آن رسانیدن آب بھ آن است 
دى بـراى نجاست را از آن زایل كند، و مور

و بایـد در اوّلـین بـار كـھ . وسواس نیست
براى استنجا آب بـر دسـت خـود مـى ریـزد 
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الحمد � الذى جعل الماء طھورا و لم یجعلھ نجسا و نیز در موقع : بگوید
، اللھم حصن فرجى و أعفھّ و استر عورتى و حرمنى على النار: استنجا بگوید

اط عن�ى الحم�د � ال�ذى ام�: بگو بگویـد فراغو پس از 
در استنجا باید الاذى و ھنأّني طعامي و شرابي و عافاني البل�وى 

نخست نشیمنگاه و پس از آن مخرج ادرار را 
و سـھ ) اح اح كـردن(بشوید، و با تنحـنح 

بار كشیدن دست از نشیمنگاه تا آخـر ذكـر 
از بول استبرا كند، سپس ذكر را بشـوید و 

 .لمس آن با دست راست مكروه است
استبرا زیاد فكر نكند «: گوید مى غزّالى

تا بھ وسواس دچار شود و كار بر او مشـكل 
گردد، و رطوبتى را كھ بر آن حسّ مـى كنـد 
باقیمانده آب شستشو بداند، و اگر از این 
جھت احسـاس نـاراحتى مـى كنـد آب بـر آن 
بریزد تا مطمئن شود، و با ایجـاد وسوسـھ 
شیطان بر او چیره نگردد، و در خبـر اسـت 

ھمـین ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(یامبر كھ پ
كار را مى كرد یعنى آب بر آن مى پاشـید، 

آن كھ از ھمھ فقیھ تر است «و فرموده است 
، و وسوسـھ »استبرایش از ھمھ خفیف تر است

در استبرا نشانھ نادانى و ضعف فقاھت مـى 
 ».باشد
در كتاب من لا یحضـره الفقیـھ : گویم مى
علیـھ (ابى عبـد � حنان بن سدیر بھ : است

بسا من بول مى كنم و بھ : عرض كرد) السلام
آب دسترسى ندارم، و ایـن بـراى مـن سـخت 

ھر گـاه «: فرمود) علیھ السلام(امام . است
بول و سپس استبرا كـردى از آب دھنـت بـر 

بگـو  فتىذكرت بمال پس از آن اگر چیزى یا
و شـاید منظـور » .این از آن آب دھن اسـت

 .محلّ نجاست ذكر باشد مالیدن بر غیر
خبر صحیح آمده است كـھ امـام صـادق  در

درباره مردى كھ بول مى كند ) علیھ السلام(
استبرا كند سپس اگر چیـزى از او «: فرمود

خارج شود و تا سـاقش برسـد بـاك نداشـتھ 
 ».باشد
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) علیھ السلام(خبر حسن از امام باقر  در
روایت شده است درباره مردى كھ بول كرد و 

اسـتبرا كنـد «: بھ ھمراه نداشت فرمودآب 
اگر پس از آن چیـزى از او خـارج شـود از 

 ».بول نیست بلكھ از رگھاى پشت است
بھ رأى ھمھ علماى شیعھ و بر اسـاس  بنا

) علـیھم السـلام(احادیثى كھ از اھل بیـت 
وارد شده است ھیچ چیزى جز آب مخـرج بـول 

 .را پاك نمى كند
ء خارج مـى ھنگامى كھ از بیت الخلا بارى

شود پاى راست را مقدّم بدارد، و در حـالى 
الحم�د � : كھ دست بر شكم خود مى كشـد بگویـد

الذى اخرج عنى اذاه و ابقى فى جسدى قوّتھ فیالھا من نعمة لا یقدرون القادرون 
  .قدرھا

در حدیث سـلمان آمـده «: مى گوید غزّالى
) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر خدا : است

چیز را حتّـى قضـاى حاجـت را بـھ مـا ھمھ 
آموخت، و بھ ما دستور داد كھ با استخوان 
و ســرگین اســتنجا نكنــیم، و مــا را نھــى 

 .فرمود كھ روبروى قبلھ بول و غایط كنیم
از بادیھ نشینان بھ یكى از صحابھ  مردى

گمـان مـى : كھ با او مخاصمھ مى كرد گفـت
كنم تو غایط كـردن را خـوب بلـد نباشـى، 

آرى بھ جان پـدرت قسـم مـن در : ادپاسخ د
این كار سخت مـاھرم، دور مـى روم، كلـوخ 
آمــاده مــى ســازم، رو بــھ گیــاه خوشــبوى 

و پشت بر باد مى كنم، مانند آھو » درمنھ«
سینھ پاھا مـى نشـینم و سـرین را  وىبر ر

 .بالا مى دارم
داده شده است كھ انسان در حـالى  اجازه

ش بـول كھ خود را بپوشاند در نزدیكى رفیق
صلّى � علیھ (این كار را پیامبر خدا . كند

در نھایت رعایـت حیـا انجـام ) وآلھ وسلّم
 .داده است تا براى مردم رخصت باشد



512 
 

 
 در فضیلت مسواك كردن و آداب آن: فصل

كھ از استنجا فارغ شد دسـت بـھ  ھنگامى
ھرگز دیده نشـده : گفتھ اند. كار وضو شود

) یھ وآلـھ وسـلّمصلّى � عل(كھ پیامبر خدا 
از بیت الخلاء بیرون آید و وضو نگیـرد آن 
حضرت كار وضو گرفتن را بـا مسـواك كـردن 

 .آغاز مى كرد
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر  از

دھانتان راه قـرآن اسـت «: روایت شده است
، از ایـن رو »آن را با مسواك خوشبو كنید

سزاوار است بھ ھنگام مسواك كردن نیّت خود 
را پاكیزه كردن دھان بـراى قرائـت سـوره 

 .فاتحھ و ذكر خدا در نماز قرار دھند
نمـازى كـھ پـس از «: نیز فرموده است و

مسواك كردن گزارده شود برتر از ھفتـاد و 
 ».پنج نماز بدون مسواك كردن است

اگر بر امّتم دشوار نبود دستور «: نیز و
مى دادم بھ ھنگام وضـو گـرفتن بـراى ھـر 

 ».ك كنندنماز مسوا
چرا شما را مـى بیـنم كـھ بـا «: نیز و

 دندانھاى زرد بر من وارد مى شوید؟
 ».كنید مسواك
ھمھ شب ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

 .مكرّر مسواك مى كرد
علیــھ (جبرئیــل «: نیــز فرمــوده اســت و

پیوستھ مرا بھ مسواك كردن سـفارش ) السلام
مى كرد تا آن حـدّ كـھ ترسـیدم ادامـھ آن 
دندانھایم را از میـان ببـرد و یـا فـرو 

 ».ریزند
 ».مسواك كردن جزئى از وضو است«: نیز و
براى ھر چیـزى پـاك كننـده اى «: نیز و

 ».است، و پاك كننده دھان مسواك كردن است
اگــر مــردم «: نیــز روایــت شــده اســت و

فوایدى را كھ در مسواك است بدانند آن را 
 ».شبھا در رختخواب خود بھ ھمراه مى برند
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) علیـھ السـلام(باقر و امام صادق  امام
دو ركعـت نمـاز بـا مسـواك «: فرموده اند

برتر از ھفتاد ركعـت بـدون مسـواك كـردن 
 ».است

سـواك درباره م) علیھ السلام(باقر  امام
آن را در ھـر سـھ روز «: كردن فرموده است

فرو مگذار ھر چند مسـواك را یـك بـار در 
 ».دھان بگردانى

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
 :در مسواك كردن دوازده خصلت است

است، پاك كننده دھان، روشنى بخـش  سنّت«
چشمان، سپید كننده دندان، خشـنود كننـده 
رحمان، برطـرف كننـده پوسـیدگى و تبـاھى 
دندانھا و سفید كننده آنھا، محكم كننـده 
لثھ ھا، اشـتھا برانگیـز غـذا، از میـان 
برنده بلغم، افزون كننـده حافظـھ، زیـاد 
كننده حسـنات و مایـھ خوشـحالى فرشـتگان 

 ».است
مسواك كردن این است كھ بـا چـوب  فیّتكی

اراك یا چوب دیگرى كـھ از شـاخھ درختـان 
بوده و خشن و زایل كننـده زردى دنـدانھا 

 .باشد بھ عرض انجام شود
) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(حدیث نبوى  در
با عدد فرد سرمھ بكشـید، و مسـواك «: است

 ».را در جھت عرضى حركت دھید
ام گـزاردن ھـر مسواك كردن بھ ھنگـ وقت

نماز و ھر وضو است ھـر چنـد بـا آن وضـو 
نمــاز گــزارده نشــود، و در موقــع تغییــر 
یافتن بوى دھان بھ سـبب خـواب، یـا طـول 
خاموشى و امساك، یا خوردن چیـزى بـد بـو 

 .مستحبّ است
: روایت است) علیھ السلام(امام صادق  از

برخیـزى مسـواك ) براى عبادت(چون در شب «
ى بھ نزد تو مـى آیـد و كن، زیرا فرشتھ ا

دھنش را بر دھانت مى گذارد، و ھـر حرفـى 
را كھ تلاوت مى كنى بھ آسمان بالا برده مى 

چنان كھ » .شود، پس باید دھنت خوشبو باشد



514 
 

ھنگـام  بـھاز اخبار برمى آید جایز اسـت 
نبودن مسواك یا تنگى وقت با انگشت سبّابھ 

 .یا شست مسواك كرد
نقـل ) لسـلامعلیـھ ا(از امام صادق  نیز

ھمـان گونـھ كـھ «: شده كـھ فرمـوده اسـت
آلودگیھایى را كھ بر اثر طعـام و خـوراك 
بھ وجود آمـده از دنـدانھایت برطـرف مـى 
كنى، پلیدى گناھانت را با زارى و خشوع و 
شب زنده دارى و استغفار سحرگاھى بـزداى، 
و درون و برونت را براى خداونـد از ھمـھ 

ــاك رگیھــاىتی ــاھى پ ــى و من ــالص  ملاھ و خ
صـلّى � علیـھ (گردان، زیرا پیـامبر خـدا 

مسـواك را بـراى بیـداران و ) وآلھ وسـلّم
ھشیاران مثل قرار داده است، چھ مسواك یك 
رستنى پاكیزه و لطیف و شاخھ درختى شیرین 
و مبــارك اســت، و دنــدانھا نیــز آفریــده 
 وخداست كھ آنھا را در دھان وسیلھ جویدن 

. ده قرار داده استمیل بھ طعام و اصلاح مع
این دندانھا گوھرھایى صاف و زلالند كھ بر 
اثر جویدن طعام آلـوده مـى شـوند، و بـھ 
ھمین سبب بوى دھان دگرگون مى شود و باعث 
ایجاد تباھى در دماغ مى گردد، بنـابراین 
مؤمن زیرك چون با چوبى نرم و لطیف مسواك 
كند، و آن را بر گوھرھاى صاف دھانش بكشد 

دگرگـونى را از آنھـا زایـل مـى تباھى و 
كند، و آنھا بھ حالت اصلى خـود بـاز مـى 

بھ ھمین گونھ خداوند دل را پاك و . گردند
پاكیزه آفریده، و غذاى آن را یاد خـدا و 
تفكّر و احساس ھیبت و تعظیم نسـبت بـھ او 
قرار داده است، و ھنگامى كھ قلـب صـاف و 

تیرگى و كدورت شود  دچارزلال بر اثر غفلت 
اید آن را بھ وسیلھ توبھ صیقلى دھند، و ب

بھ آب انابت و تضرّع پاكیزه اش گرداننـد، 
تا بھ حالت نخست و صفاى اصـلى خـود بـاز 

إِنَّ � : گردد، چھ خداوند متعال فرموده است
پیـامبر . یُحبُِّ التَّوَّابِینَ وَ یُحبُِّ الْمُتَطَھِّـرِینَ 

: فرمـوده اسـت) وآلـھ وسـلّم ھصلّى � علی(
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مسواك كردن ظـاھر دنـدانھا را بـھ شـما «
و مقصـود آن حضـرت ھمـین » سفارش مى كـنم

و كسى كھ تفكّـر خـود . معناست كھ بیان شد
را در راه كسب عبرت و استخراج نظیر ایـن 
گونھ مثلھا در اصـول و فـروع قـرار دھـد 
خداوند چشمھ ھـاى حكمـت را در دل او مـى 

ن بخشش خود را بر او افزو وگشاید، و فضل 
مى فرماید، چھ خداوند اجر نیكوكـاران را 

 .ضایع نمى گرداند
 
 چگونگى وضو و آداب و سنّتھاى آن در

كھ فرد از مسـواك كـردن فراغـت  ھنگامى
یافــت، بــراى گــرفتن وضــو روبــروى قبلــھ 

بِسمِْ � الـرَّحْمنِ الـرَّحیِمِ، : بنشیند و بگوید
) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(چرا كھ پیامبر 

 :ده استفرمو
كھ در ھنگـام وضـو بسـم � نگویـد  كسى«

و ایـن بـدین » .انگار وضـو نگرفتـھ اسـت
 .معناست كھ وضو كامل نیست

نیز از آن حضرت روایت شده كھ فرموده  و
كسى كھ وضو بگیرد و بسـم � بگویـد «: است

تمام بدن خود را طھارت داده است، و ایـن 
 وضو كفّاره گناھان او تا وضوى دیگر اسـت،

و كسى كھ بسمّ � نگوید از بدنش تنھا آنچھ 
 ».را آب بھ آن رسیده طھارت داده است

نقل شده كھ ) علیھ السلام(امام صادق  از
كسى كھ براى وضوى خود بسـم «: فرموده است

� بگوید مانند این است كھ غسل كرده باشد 
و این دو روایت در مـن لا یحضـره الفقیـھ 

 ».آمده است
نظــرش بــر آب مــى افتــد  ھنگــامى كــھ و

الحمد الله الّذى جعل الماء طھـورا و : بگوید
لم یجعلھ نجسا سپس دستھایش را تا مچ پیش 

اگـر از  -از آن كھ داخل در ظـرف آب كنـد
بشوید، و چنانچـھ پـس  -ظرف آب برمى دارد

از خواب یا بول وضو مى گیرد دستھا را بھ 
 زنحوى كھ ذكر شد یـك بـار، و اگـر پـس ا
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بس�م : دو بار شستشو كند، و بگویدغایط است 
و با ذكـر الله و با� اللھم اجعلنى من التوّابین و اجعلنى من المتطھرّین 

این بسم � مى توان از گفـتن آن در آغـاز 
 .اكتفا كرد

با سھ كف آب سھ بار مضمضھ كنـد، و  سپس
پـس از  اللھم لقنّى حجّتى یوم ألقاك و اطلق لسانى بذكراك،: بگوید
: ھمین نحو استنشاق كنـد، و بگویـد آن بھ

اللّھم لا تحرمنى ریح الجنة و اجعلنى ممـن 
 .یشمّ ریحھا و روحھا و طیبھا

ــى ــد غزّال ــى گوی ــى را «: م ــپس آب بین س
اللھّم انىّ اع�وذ ب�ك م�ن روائ�ح الن�ار و م�ن «: بیفشاند و بگوید

زیرا استنشاق رساندن آب بھ داخـل ، »س�وء ال�دّار
ختن آن بینى تمیز بینى است و با بیرون ری

 .مى شود
با دست راست یك مشـت آب برگیـرد و  سپس

نیّت كند كھ براى تقرّب بـھ خـدا وضـو مـى 
گیرد و آن را بھ صورت بزند و بشوید خواه 
تابستان باشد و یا زمستان، زیرا اگـر در 
ھنگام وضو گرفتن بھ حـال چـرت زدن باشـد 
این شستن او را از آن حال بیرون مى آورد 

مى شود، و اگر سـرما در او اثـر  و بیدار
كرده باشد بھ ھوش مى آید و آن را احسـاس 

علیھ (نمى كند، و این مطلب از امام صادق 
و باید ریخـتن آب . روایت شده است) السلام

ــد و  ــاز كن ــورت آغ ــدّ ص ــالاترین ح را از ب
 :بگوید

و  بیضّ وجھى یوم تسودّ الوجوه و لا تسوّد وجھى یوم تبیضّ الوج�وه اللھم
آب را با دست بھ ھمھ صورت برسـاند و بـھ 
میان موھاى صورتش جریان دھد و چشمانش را 
بگشاید و حدّ صورت كھ باید شسـتھ شـود از 
نظر طول و عرض مقدارى است كھ در میان دو 
 ىانگشت شست و وسطى كھ باز شوند قـرار مـ

سپس با دست چپ یك مشت آب برگیرد و . گیرد
و از مرفـق  دست راسـت را بـا آن بشـوید،

آغاز كند، و مرد آب را بر ظاھر ساق دسـت 
و زن بر بـاطن آن بریـزد، و دسـت بـر آن 
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كشد، و آب را از میان موھا و پوشیدگیھاى 
دست عبور دھـد، و انگشـترش را بـھ حركـت 

و  د،درآورد، تا آب در زیر آن جریان یابـ
اس�بنى اللھم اعطن�ى كت�ابى بیمین�ى و الخل�د ف�ى الجن�ان بیس�ارى و ح: بگوید

سپس با دست راسـت مشـت دیگـرى آب  .حسابا یسیرا
برگیرد، و مانند دسـت راسـت دسـت چـپ را 

 :بشوید و بگوید
لا تعطنى كتابى بشمالى و لا تجعلھا مغلول�ة ال�ى عنق�ى و اع�وذ ب�ك م�ن  اللھم

سپس با رطوبتى كھ بر دست راسـت  مقطعات النیران،
اوست پوست جلو سر یا مویى را كھ در ایـن 

وییده و از حدّ خود خارج نشـده مسـح محلّ ر
كند، و مقدارى از سر كھ باید مسح شود مى 

یا بیشـتر  تھتواند بھ مقدار سھ انگشت بس
اللھـم غشـنى : باشد، و در این حال بگوید

رحمتك و بركاتـك، و پـس از آن بـا ھمـین 
رطوبت باقیمانده در دست خـود ظـاھر پـاى 

یعنـى  -راست را از سر انگشتان تا كعب پا
با تمام كف دست مسـح  -مفصل ساق و قدم او

كند، سپس با رطوبت دست چپ بھ ھمین گونـھ 
و در این حـال  د،مسح پاى چپ را انجام دھ

اللھم ثبتني على الصراط یوم تـزل : بگوید
فیھ الاقدام و اجعل سعیي فیما یرضیك عنّي، 

ِ رَبِّ : و چون از وضو فارغ شـود بگویـد الْحَمْ�دُ ِ�َّ
  .نَ الْعالمَِی

وضو عبارت اسـت از نیّـت، شسـتن  واجبات
صورت و دو دست از مرفق تا نوك انگشـتان، 
مسح مقدارى از جلو سر و ظـاھر دو پـا از 
. سر انگشتان تا كعبـین، ترتیـب و مـوالات

بھتر این است كھ اعضاى وضـو را یـك بـار 
بشوییم و بھ یك مشت یا دو مشت آب بسـنده 

و  ،باشدشود، و در آن حال انگشتان كشیده 
آنچھ درباره وضو وارد شده كـھ آن دو تـا 
دو تا شستن است، و یا دو بار شستن اسباغ 
و كامل كردن وضوست احادیثى مجمل و مـورد 

در الفقیھ آمده كھ امـام صـادق . تأویلند
بھ خدا سوگند «: فرموده است) علیھ السلام(

) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(وضوى پیامبر خدا 
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صـلّى � (و پیـامبر  ود،ن نبجز یك بار شست
یك بار اعضاى وضو را مى ) علیھ وآلھ وسلّم

ایـن وضـویى اسـت كـھ : شست، و مى فرمـود
خداوند نمـاز را جـز بـا ایـن وضـو نمـى 

 ».پذیرد
صلّى � علیھ (در ھمین كتاب از پیامبر  و

آب وضو یك مـدّ و «: روایت است) وآلھ وسلّم
وامى آب غسل یك صاع است، و پس از مـن اقـ

خواھند آمـد كـھ ایـن مقـدار را كـم مـى 
شمارند، آنان بر خلاف سنّت مـن رفتـار مـى 
كنند، و آن كھ بر سنّت من ثابت بمانـد در 

مؤلّـف  »بھشت برین ھمراه مـن خواھـد بـود
اخبارى را كـھ مشـتمل بـر دو بـار شسـتن 
اعضاى وضوست مـدح كـرده و سـند آنھـا را 
ــریح  ــا را ص ــت آنھ ــمرده و دلال ــع ش منقط

نستھ، و یك بار شستن را تأییـد كـرده ندا
وضو حدّى «است، بھ دلیل این كھ روایت شده 

از حدود الھى است تا دانستھ شود چھ كسـى 
ــس او ر ــھ ك ــانبردارى و چ ــدا را فرم  اخ

نافرمانى مى كند، و چیـزى مـؤمن را نجـس 
و اسـتعمال آب در وضـو ماننـد . نمى كنـد

 ».روغن مالى براى او كافى است
وَ مـن یَتَعَـدَّ : ل فرموده استمتعا خداوند

 .حُدُودَ � فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسھَُ 
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

كسى كھ در وضوى خویش از حدّ بگذرد مانند «
 ».كسى است كھ وضویش را بشكند

ثقة الاسلام محمّد بن یعقوب كلینـى  مرحوم
نیز ھمین رأى را اختیـار كـرده، و ممكـن 

وبار شستن اعضاى وضو را بر دو است حدیث د
مشت آب برگرفتن حمل كنیم، چنان كھ حـدیث 

گویـاى ) علیھ السـلام(وارد از امام باقر 
آن است، زیرا از آن حضرت پرسش شده كھ یك 

بـراى  مشـتمشت آب براى شستن صورت و یـك 
پاسـخ ) علیھ السـلام(دست كافى است؟ امام 

آرى ھـر گـاه مشـت را بخـوبى «: داده است
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نى، دو مشت آب ھمـھ عضـو را فـرا مـى پرك
 ».گیرد
وضو كمك گرفتن، و در آن آبى را بـھ  در

كار بردن كھ آفتاب آن را گرم كرده، و یا 
رنگ و بویش دگرگون شده، و باقیمانده آبى 
كھ بھ پاكى آن اطمینان نیست و آبى كھ در 

 .غسل جنابت بھ كار رفتھ مكروه است
ز وضـو زمانى كھ فرد ا«: مى گوید غزّالى

فراغت یافت و عزم بر نماز كرد، باید بـھ 
یاد آورد كھ او ظاھر خود را كھ در معـرض 
دید مردم است پـاكیزه سـاختھ، و سـزاوار 
است شرم كند از این كھ بدون طھـارت دادن 
دل كھ مورد نظر پروردگار است بھ مناجـات 

و بـھ  ،و راز و نیاز گفتن با او رو آورد
نھا بـھ وسـیلھ یقین بداند كھ طھارت دل ت

توبھ و تھـى كـردن آن از اخـلاق نكوھیـده 
آن كھ بر طھـارت ظـاھر بسـنده كنـد . است

مانند كسى است كھ پادشاھى را بھ خانھ اش 
دعوت كند و در حالى كـھ خانـھ اش پـر از 
كثافات است بـھ گچكـارى در بیـرون خانـھ 

شخصـى  نبپردازد، چقدر سزاوار است كھ چنی
ض نابودى قـرار مورد خشم پادشاه و در معر

 .گیرد
 .گفتار غزّالى پایان

بزودى در این باب سـخنان دیگـرى از  ما
 .علماى خود نقل خواھیم كرد
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 فضیلت وضو بیان
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر  از

كسى كـھ وضـو گیـرد و آن را «: روایت است
كامل بھ جا آورد، و با آن دو ركعت نمـاز 
گزارد كـھ در آن از دنیـا بـا خـود سـخن 
نگوید، از گناھان خویش مانند روزى كھ از 

و در » مادر زاییده شده است بیرون مى آید
ركعت  ودر آن د... «الفاظ دیگرى آمده كھ 

سھو نكند گناھان گذشـتھ اش آمرزیـده مـى 
 .»شود
آیـا خبـر «: نیز آن حضرت فرموده است و

ندھم شما را از چیزى كـھ خداونـد بـھ آن 
خطاھاى شما را مى آمرزد، و مرتبھ شما را 
بالا مى برد؟ و آن در ناگواریھـا وضـو را 
كامل بھ جا آوردن، و در راه مسـاجد گـام 

ز در انتظـار برداشتن، و بعد از ھـر نمـا
 ».تنماز دیگر بودن است، و این رباط شماس

وضوى پس از وضو بسیار پسندیده «: نیز و
است، كسى كھ وضویش را بدون این كھ محـدث 
شود تجدید كند، خداوند توبھ اش را بـدون 

 ».استغفار تجدید مى كند
كسـى كـھ در حـال طھـارت وضـو «: نیز و

ــى  ــراى او م ــنھ ب ــد ده حس ــرد خداون بگی
 ».نویسد

روایـت ) علیـھ السـلام(از امام صادق  و
 ».وضو بر بالاى وضو ده حسنھ است«: است
نقـل شـده ) علیھ السـلام(امام كاظم  از
كسى كھ براى نمـاز مغـرب وضـو مـى «: است

گیرد، وضویش كفّاره گناھان گذشـتھ آن روز 
اوست بجز گناھان كبیـره، و آن كـھ بـراى 
نماز صـبح وضـو مـى گیـرد وضـویش كفّـاره 

 ».گناھان گذشتھ آن شب اوست بجز كبائر
تجدیـد وضـو بـراى «شده است كـھ  روایت

و » لا و �«ز عشـا گنـاه گفـتن گزاردن نما
 .»را محو مى كند» بلى و �«
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 غسل
خـروج : وجوب غسل عبـارت اسـت از اسباب

منى، دخول حشفھ، حیض، نفاس، استحاضھ غیر 
قلیلھ، مسّ میّت پس از سرد شـدن و پـیش از 

غسل براى ھر كدام از اینھـا بـر . غسل آن
كسى كھ بخواھد واجبى را كـھ بـر اوسـت و 

طھارت است انجـام دھـد واجـب مـى شرط آن 
 .و غسلھاى دیگر مستحبّ است. باشد

بھ جا آوردن غسل این است كھ اگر  كیفیّت
بتواند نخست با بول كردن استبراى از منى 
كند، و در غیر ایـن صـورت چنانچـھ از او 
انزال منى شده اسـتبراى از بـول را طبـق 

سپس . آنچھ پیش از این گفتھ شد انجام دھد
و . ا در سمت راست خود قرار دھـدظرف آب ر

كند،  طرفھر گونھ نجاست را از بدن خود بر
و دستھایش را پیش از آن كھ داخل ظرف كند 
سھ بار تا مچ بشـوید، و شسـتن آنھـا تـا 

سـپس بسـم � بگویـد، و . مرفق افضـل اسـت
مضمضھ و استنشاق كند، و دعاھاى آنھـا را 

ب پس از آن نیّت كند كھ براى تقـرّ . بخواند
 .بھ خداوند غسل مى كند

سھ بار آب بر سر خود بریزد، و دست  سپس
بر سر و روى خود بكشد، و با انگشت آب را 
بھ ظاھر گوشھایش برساند، و بھ محلّ رویـش 

پـس از آن نیمـھ . موھا آب را جریان دھـد
راست بدن و بعد نیمھ چپ آن را بـھ ھمـین 
گونھ غسل دھد، و در رسانیدن آب بـھ ھمـھ 

 .ن و رفع موانع كوشش كندنقاط بد
 

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
كسى كھ بھ عمد در غسـل جنابـت مـویى را «

بـھ ھنگـام شسـتن » .ترك كند در آتش اسـت
اللھـم طھّـر : اعضا فرد بھتر اسـت بگویـد

قلبى و تقبّل سعیى و اجعل مـا عنـدك خیـر 
الى اللھم اجعلنى من التوّابین و اجعلنـى 

ن، و با یك صاع آب غسـل خـود من المتطھّری
اگر یـك بـار تمـام . را كامل بھ جا آورد
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بدن را بھ زیر آب فرو بـرد كـافى اسـت و 
 .ترتیب و دست كشیدن بھ بدن ساقط است

گرفتن در غسل، و انجام دادن آن با  كمك
آبى كھ آفتاب آن را گرم كرده، و نیز بـا 
آبى كھ رنگ و بوى آن تغییر یافتـھ و بـا 

ستعمل مكـروه اسـت، از امـام آب راكد و م
ھر كـس «: روایت است كھ) علیھ السلام(رضا 

با آبى كھ با آن غسل كرده اند غسل كنـد، 
را  نچنانچھ گرفتار جذام شـود جـز خویشـت

و علما اتّفاق نظر دارند كـھ » .ملامت نكند
در غسل موالات شـرط نیسـت، و آنچـھ در آن 

نیّـت، فـرا : واجب مى باشد عبارت اسـت از
ن آب غسل ھمھ بـدن را، مقـدّم داشـتن گرفت

شستن سر بر بدن، و احوط مقدّم داشتن طـرف 
 .راست است بر چپ

از علماى ما در غیر غسل جنابـت،  گروھى
وضو را پیش از غسـل یـا پـس از آن واجـب 
دانستھ اند، و برخى از آنھا مقدّم داشـتن 
وضو را واجب شمرده، و در ایـن بـاره بـھ 

ناد كرده اند كـھ روایت ابن ابى عمیر است
) علیـھ السـلام(او از مردى از ابى عبد � 

پـیش  ىھر غسـل«: نقل كرده كھ فرموده است
 ».از آن وضوست جز غسل جنابت

مرتضى و گروھى دیگر وضـوى پـیش از  سیّد
غسل را واجب ندانستھ انـد و صـحیح ھمـین 
است، چرا كھ اخبار صحیح فراوانى است كـھ 

بـر مـذكور بھ جھات معتبـر بسـیارى بـر خ
علـیھم (بویژه این كھ ائمّھ . رجحان دارند

دستور داده اند كھ در ھنگامى كـھ ) السلام
روایات بـا ھـم اخـتلاف دارنـد و ثاقـت و 
فقاھت راویان و جنبھ ھاى دیگـر آنـان، و 
مخالفت روایت با فتـواى اھـل سـنّت و جـز 

 .اینھا ملاحظھ و رعایت شود
جملھ آن اخبار روایتى است كـھ شـیخ  از

طوسى بـھ سـند صـحیح آن را در تھـذیب از 
) علیھ السلام(محمّد بن مسلم از ابى عبد � 

 :نقل كرده كھ فرموده است
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از وضو كفایت مى كند، و كدام وضو  غسل«
 ».از غسل پاكیزه كننده تر است

نیز حدیثى است كھ در ھمان كتـاب بـھ  و
سند صحیح از حكم بن حكیم از ابـى عبـد � 

از : روایت شده كھ گفتھ است) علیھ السلام(
تا ... آن حضرت درباره غسل جنابت پرسیدم 

: آن جا كھ مى گوید بھ ایشـان عـرض كـردم
مانند وضوى نماز پـیش از : مردم مى گویند

) السـلام ھعلیـ(غسل باید وضو گرفت، امام 
كدام وضو از غسل پاكیزه «: خندید و فرمود

 ».كننده تر و كاملتر است
كتاب بـھ سـند موثّـق از نیز در ھمان  و

) علیھ السـلام(عمّار ساباطى از ابى عبد � 
از آن حضرت سؤال : روایت شده كھ گفتھ است

شد كھ ھر گاه مردى غسل جنابت یا غسل روز 
جمعھ یا عید را بھ جـا آورد آیـا بـر او 
لازم است كھ پیش از غسل یا پس از آن وضـو 

خیر نھ پـیش از آن و نـھ «: بگیرد؟ فرمود
ــ ــتبع ــافى اس ــل او را ك و . د از آن و غس

تكلیف زن نیز ھمین است، چـھ ھـر گـاه از 
حیض یا غیر آن غسـل كنـد، وضـویى بـر او 
نیست چھ پیش از آن و چھ پس از آن و غسـل 

 ».او را كفایت مى كند
نامھ اى كھ محمّد بن عبد الرّحمان بھ  در

مى نویسد از وضو ) علیھ السلام(امام ھادى 
ل روز جمعـھ مـى پرسـد، براى نماز در غسـ

: بھ او پاسخ مـى دھـد) علیھ السلام(امام 
در غسل روز جمعـھ و غسـلھاى دیگـر وضـو «

 ».براى نماز لازم نیست
روایت مرسلھ حمّاد بـن عثمـان آمـده  در
دربـاره ) علیھ السلام(از امام صادق : است

مردى پرسش شد كھ براى روز جمعھ یـا غیـر 
و را از از آن غسل مى كند آیا این غسـل ا

) علیھ السـلام(وضو بى نیاز مى كند؟ امام 
كدام وضو پـاكیزه كننـده تـر از «: فرمود

 ».غسل است
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كتاب تھذیب روایـات چنـدى از ائمّـھ  در
وضوى «نقل شده كھ ) علیھم السلام(معصومین 

و در برخـى از ایـن » پس از غسل بدعت است
وضوى پیش از غسـل و «روایات آمده است كھ 

 .»ت استبعد از آن بدع
نیز اخبار صحیح فراوانى كھ مشعر بـر  و

وجوب غسل بھ ھنگام مشاھده یكى از خونھاى 
در دسـت ) حیض، استحاضھ و نفـاس(سھ گانھ 

است مؤیّد این مطلب است، زیرا بـا آن كـھ 
این اخبار در مقام بیان حكمنـد در آنھـا 
بھ ھیچ روى اشاره نشده است كھ عـلاوه بـر 

ایـن  ازو ھر كس غسل وضو نیز باید گرفت، 
روایات آگاھى یابد امر برایش روشن خواھد 

 .شد
 

 تیمّم
وجوب تیمّم عینا ھمان مواردى است  اسباب

كھ موجب وجوب وضو و غسل مى شـود، و ایـن 
وجوب متوجّھ كسى است كھ نتوانـد آن دو را 

این امر ممكن است بھ سبب یكى . انجام دھد
 :از علل زیر باشد

 .جستجوى لازمنبودن آب پس از  -١
ــھ آب  -٢ ــیدن ب ــانع در راه رس ــود م وج

مانند وجود حیوان درنده یـا مـانعى بـاز 
 .دارنده

احتیاج شدید بھ آب موجـود بـھ سـبب  -٣
 .تشنگى خود او یا رفیقش

این كھ آب موجود ملك غیـر باشـد، و  -٤
او جز بھ بھایى ظالمانھ حاضر بھ فروش آن 

 .نشود
از دچار بیمارى یـا زخمـى اسـت كـھ  -٥

 .رسیدن آب بھ بدنش بیم دارد
ھمھ این موارد باید صبر كند تا وقت  در

اداى فریضھ فرا رسد، در آن ھنگـام بایـد 
زمینى را كھ روى آن خاك پـاك نـرم خـالص 

 .غبار برانگیز باشد اختیار كند
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انگشـترش را از انگشـت خـود جـدا  نخست
سازد، سپس در حالى كھ انگشـتانش را بـاز 

گذراند كھ بـراى تقـرّب  كرده، و در دل مى
بھ خدا تیمّم مى كند با گفتن بسم � دو كف 
دستھا را بر زمین مى زند، و آنھا را بـر 
پیشانى و ھر دو طرف پیشانى خود مى كشـد، 

پیشانى  زءو احوط این است كھ ابروھا را ج
بھ حساب آورد و بر آنھـا دسـت كشـد سـپس 
براى بار دوّم دو كف دست را بر زمـین مـى 

، و با باطن دست چپ ظاھر دست راست را زند
از مچ تا سر انگشتان و بـالعكس مسـح مـى 

و بنابر قول اصحّ اگر در مسح پیشانى . كند
و دو دست بھ یك ضربھ اكتفا كند بـھ شـرط 

او را كـافى  دستھاباقى بودن اثر خاك بر 
بعضى از علماى ما مسح تمامى صورت و . است

و بـھ دو دست را تا مرفـق جـایز دانسـتھ 
روایاتى كـھ در ایـن بـاره از اھـل بیـت 

رسیده اسـت اسـتناد كـرده ) علیھم السلام(
اند عمل بھ این رأى مانعى ندارد جز ایـن 
كھ ترك آن احوط است، زیـرا احتمـال دارد 

 .تقیّھ بوده باشد ىصدور این روایات برا
آنچھ در تیمّم واجب مى باشد عبـارت  امّا

ن، مسـحھاى است از نیّت، زدن دستھا بر زمی
سھ گانھ، ترتیب، موالات، پاك بـودن خـاك، 

 .پاك بودن محلّھاى مسح در صورت امكان
احكـام اقسـام سـھ گانـھ طھـارت  اینھا

و آداب آنھا بـود كـھ ) وضو، غسل و تیمّم(
ذكر شد، و ھر كـس سـالك راه آخـرت باشـد 
ناگزیر است آنھا را فرا گیرد و بـھ كـار 

مسائلى كھ غیر از اینھاست تنھا در . بندد
حالات فوق العاده مورد نیاز مى باشد، كـھ 
باید درباره آنھا بـھ كتـب فقـھ مراجعـھ 

یـن مطلـب را غزّالـى پـس از بیـان ا. ودش
مسائلى نظیر آنچھ ما بیان كرده ایم ذكـر 

 .كرده است
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 اسرار طھارت: فصل
بایـد «: از دانشمندان ما مى گویـد یكى

انسان بھ یاد آورد كھ تكلیف او بھ شسـتن 
اعضاى ظاھر بدن و پاكیزه كردن آنھـا بـھ 
خاطر توجّھ مردم بھ او، و نیز بھ سبب این 

اى مذكور متصدّى امور دنیـوى و است كھ اعض
آلــوده بــھ كــدورتھاى پســت مــادّى اســت، 

 دلـىبنابراین پاكیزه كردن و طھارت دادن 
فانـھ لا ینظـر الـى : كھ بھ مقتضاى حـدیث

صوركم و لكن ینظر الى قلوبكم محلّ نظـر و 
توجّھ حقّ تعالى است ضرورى تر و سـزاوارتر 
مى باشد، بویژه آن كھ دل، مھتـر اعضـا و 

ح است، و انسان در امـورى كـھ وى را جوار
از خداوند دور مى كند آن را بھ كـار مـى 

و  آشـكاربلكـھ ایـن ھشـدارى اسـت . گیرد
بیانى روشن در این باره، و انسـان بایـد 
بداند كھ از موارد تطھیر اعضـا در موقـع 
اشتغال بھ عبادت خداوند، اقبال بـھ او و 
روى گردانیدن از دنیا بـا تمـامى قلـب و 

است تا او بتواند سـعادت اخـروى را  حواسّ 
بھ دست آورد، چرا كھ دنیا و آخرت در حكم 

شـدن بـھ یكـى  كدو ھوو و ھمشویند و نزدی
از ایـن رو در . سبب دورى از دیگـرى اسـت

موقع اشتغال بھ عبادت و پرداختن بھ كـار 
آخرت، فرمان طھارت از دنیـا داده شـده و 
در وضو بھ شسـتن صـورت دسـتور داده انـد 

یرا انسان با صورت خود چھـره دل را بـھ ز
خداوند متوجّھ و بھ او اقبال مـى كنـد، و 

اسـباب  زرگتـرینبیشتر حواسّ ظـاھرى كـھ ب
برانگیختن انسان بھ خواستھاى دنیوى اسـت 

بدین سبب دسـتور داده شـده . در صورت است
كھ صورت را بشویند تا در حالى كـھ خـالى 
ھ از این آلودگیھا باشد بـھ خداونـد توجّـ

كند، و بتواند از این مرتبھ فراتـر رود، 
و بھ تطھیر آنچھ در مقایسھ با دیگر اعضا 
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سـپس بـھ شسـتن . آوردركن اعظـم اسـت رو 
دستھا دستور داده شده اسـت زیـرا بیشـتر 
امور دنیاى پست و شھوات و ھوسھاى طبیعـى 

پـس از آن . بھ وسیلھ آنھا انجام مى گردد
كھ انسان  سر مسح مى شود، چھ نیروى تفكّرى

بھ وسـیلھ آن در صـدد رسـیدن بـھ مقاصـد 
ــى  ــر م ــواسّ را ب ــت و ح ــویش اس ــى خ طبیع

دنیوى رو آورد، و  ىانگیزاند تا بھ كارھا
از اقبال بھ امور عالى اخـروى مـانع مـى 

سپس پاھـا را مسـح . شود، در سر واقع است
مى كند، زیرا بھ وسیلھ آنھاست كھ مقاصـد 

اى كـھ  خود را دنبال مى كند، و بھ گونـھ
نسبت بھ باقى اعضا گفتھ شده اسـت در راه 

پـس از ایـن . رفع نیازھاى خود مـى كوشـد
اجازه داده شـده كـھ  اووضویش تمام و بھ 

بھ عبادت بپردازد، و بھ سوى آن رو آورد، 
 .و این سعادت را درك كند

غسل دستور داده شـده كـھ ھمـھ بـدن  در
شستشو شود، زیرا پست ترین و وابستھ ترین 

ت انسان بھ قواى شـھوانى حالـت جمـاع حالا
است و آن موقعى است كھ غسل واجب مى شود، 
و در این حالت سراسر بـدن انسـان دخالـت 

صلّى � علیھ (از این رو پیامبر خدا . دارد
مـویى  ھـرزیـر «: فرموده است) وآلھ وسلّم
و چون ھمـھ بـدنش از مرتبـھ » جنابتى است

ذّات عالى انسانى بـھ دور افتـاده و در لـ
دنیــوى فــرو رفتــھ شســتن تمــام بــدن از 
مھمترین اعمال شرعى گردیده است این كـار 
بدان سبب صورت مى گیرد كـھ انسـان بـراى 
قــرار گــرفتن در جھتــى شــریف و دخــول در 

 ازعبادتى عالى و متین شایستگى یابـد، و 
. نیروھاى حیوانى و لذّات دنیوى دور گـردد

نسبت  و چون بھره دل از لذّت درك این مقام
بھ اعضاى دیگر بیشتر و نصـیب آن كـاملتر 
است، از نظر خردمند آگاه پاكیزه كردن آن 
از صفات نكوھیده و گرایشھایى كھ مانع از 
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رسیدن بھ این فضیلتھا مى گردد، از تطھیر 
 .اعضاى ظاھرى ضرورى تر و سزاوارتر است

تیمّم دستور داده شـده كـھ در صـورت  در
ك بـا خـاك مسـح تعذّر شستن آنھا با آب پا

شــوند، تــا ایــن اعضــاى مھمتــر بــدن راه 
فروتنى در پیش گیرند، و اثر خاك پسـت را 

ھمچنین بھ نظر مـى رسـد . بھ خود بپذیرند
كھ اگر نتوان دل را از صفات نكوھیده پاك 
و بھ خویھاى پسندیده آراسـت بایـد بـراى 

و تحقیر آن او را بھ قیام وادار و  ركوبس
ت او را بـھ حركـت با تازیانھ خفّـت و ذلّـ

شاید مولاى رحیم و سرور كریم بـھ . درآورد
او نظر افكند، و چون او را شكستھ حـال و 
فروتن بیند پرتوى از انوار درخشـان خـود 
را متوجھّ او فرماید، چھ او مطـابق آنچـھ 

 .است ستھدر اخبار آمده در نزد دلھاى شك
آنچھ انسـان را بـھ رو آوردن بـھ  اینك

غفلتھا و سھل انگاریھاى سوى خدا و جبران 
گذشتھ وامى دارد براى وى روشن شده اسـت، 
و از جملھ این قبیل اسرار كـھ در اخبـار 

) علیھ السـلام(وارد شده گفتار امام صادق 
 :مى باشد كھ فرموده است

گاه اراده طھارت و وضو كردى با آب  ھر«
آن چنان دیدار كن كھ گویا با رحمـت خـدا 

اوند متعال آب را دیدار كرده اى، زیرا خد
كلید قرب و مناجات خویش قرار داده، و آن 
را رھنماى بسـاط خـدمت خـود معـیّن كـرده 

 ».است
كــھ رحمــت حــق تعــالى گناھــان  ھمچنــان

بندگان را مى شوید، آب نیـز بـھ تنھـایى 
نجاسات ظاھرى را پاك مـى كنـد چنـان كـھ 

وَ ھُـوَ الَّـذِي : خداوند متعال فرمـوده اسـت
حَ بُشْــراً بَــیْنَ یَــدَيْ رَحْمَتِــھِ وَ أَرْســَلَ الرِّیــا

وَ : أَنْزَلْنا من السَّماءِ مـاءً طَھُـوراً و نیـز
گونھ كھ خداوند ھمھ نعمتھاى دنیا را بـھ الْماءِ كُلَّ شـَيْ ءٍ حَـيٍّ، پـس ھمـان  نجَعَلْنا م

وسیلھ آب زنده ساختھ، ھمچنـین بـر پایـھ 
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فضل و رحمت خـود حیـات دلھـا را در اداى 
بنابراین در صفا و . داده است طاعات قرار

زلالى آب و پاكى و بركت و لطف امتـزاج آن 
با ھر چیـز، و وجـود آن در اشـیاى دیگـر 
بیندیش، و آن را در طھـارت دادن اعضـایى 
كھ خداوند تو را بـھ تطھیـر آنھـا مكلّـف 
ساختھ بھ كار ببر، و آداب و سنن آنھا را 
بھ جا بیاور، زیرا در ھر یك از این آداب 

ایــد بســیارى وجــود دارد كــھ اگــر بــا فو
احترام آن را بـھ كـار بنـدى چشـمھ ھـاى 

 اھـدفواید آن بزودى بھ سوى تـو جـارى خو
سپس با خلق خدا مانند امتزاج آب بـا . شد

اشیا كھ حقّ ھر چیزى را چنان كھ باید ادا 
مى كند، و در حقیقت او دگرگونى پدید نمى 
 آید، رفتار و معاشرت كن، و گفتار پیامبر

را سرمشـق ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(خدا 
مـؤمن خـالص «: قرار ده كـھ فرمـوده اسـت

و باید صفا و خلوص تو با » .مانند آب است
خداوند در جمع طاعاتى كھ بھ جا مـى آورى 
مانند صفا و پاكیزگى آبى باشد كھ خداوند 
از آســمان نــازل مــى كنــد و آن را طھــور 

بنابراین نامیده است، ) بسیار پاك كننده(
در آن ھنگام كھ اعضاى بدن خود را بـا آب 
پاك مى گردانى دلت را با آب تقوا و یقین 

 .شستشو كن
علیـھ (علل ابن شاذان از امام رضـا  در

ھمانا بھ وضو دسـتور «: روایت است) السلام
داده شــده تــا بنــده بــھ ھنگــامى كــھ در 
پیشگاه خداوند جبّار براى راز و نیاز بـا 

زد، و امر او را اطاعت مى او بھ پا مى خی
كند پاك، و از ھر آلودگى و پلیدى پاكیزه 

رفـتن  نباشد، علاوه بر آن وضو سبب از میا
كسالت، و برطرف شدن چرت و خـواب و موجـب 
صفاى دل بـراى قیـام در پیشـگاه خداونـد 

و این كھ وضو بر صورت و دستھا . بزرگ است
و سر و پاھا واجب شده براى این اسـت كـھ 

ھنگـامى كـھ در برابـر خداونـد مـى بنده 
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ایستد اعمال او بھ وسیلھ اعضا و جـوارحى 
مـى  مایانكھ وضو در آنھا واجب شده است ن

شود، زیرا با صورت خود بھ سـجده و خضـوع 
مى پردازد، و با دسـتھایش خـواھش و عـرض 
بیم و امید و انقطاع از غیر مـى كنـد، و 
با سرش در ركوع و سجود، خود را برابر او 

ار مى دھد، و بھ وسـیلھ پاھـایش برمـى قر
خیزد و مى نشیند امّا ایـن كـھ در جنابـت 

چنین امـرى  جتغسل واجب شده و در قضاى حا
نشده بھ سبب این است كـھ جنابـت از نفـس 
انسان برمى خیزد، و چیزى است كھ از ھمـھ 
جسد او خارج مى شود، در حـالى كـھ قضـاى 
حاجت برخاستھ از درون جان انسـان نیسـت، 
بلكھ غذایى است كھ از درى داخـل و از در 

 ».دیگر خارج مى شود
در روایت دیگـرى از آن حضـرت : گویم مى

علّت تخفیف در بول و غایط این «: آمده است
است كھ آنھا نسبت بھ جنابت بیشتر و دوام 
آنھا زیادتر است از این رو بھ سبب كثـرت 
و مشقّت و آمدن غیـر ارادى و بـدون شـھوت 

د در آنھا بھ وضوى تنھا راضـى آنھا خداون
انسـان  ناست امّا جنابت جز بـا لـذّت بـرد

صورت نمى گیرد، و اگر چنـین نبـود آن را 
 ».ناخوش مى داشتند

از آوردن امثـال ایـن اسـرار در  غزّالى
این مقـام محـروم مانـده از ایـن رو جـز 
اندكى از این قبیل مطالب را ذكـر نكـرده 

الطّھارة  با آن كھ این بخش را كتاب اسرار
نامیده است، و این سببى جز این ندارد كھ 
وى در آن ھنگام از توفیق متابعت اھل بیت 

و ما . تبرخوردار نبوده اس) علیھم السلام(
بھ حمد و توفیقات او آنچھ را او خواسـتھ 
است بیان داشتیم، ھر چند بھ طور كامل حقّ 

 .مطلب را ادا نكردیم
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ــھ ال راه ــد اول ترجم ــن ، جل ــة روش محج
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
 زدودن فضلات ظاھر بدن: سوّم قسم

فضلات ظاھر بدن دو نـوع : مى گوید غزّالى
چركھـا و : چركھـا، اجـزاء نـوع اوّل: است

رطوباتى است كھ از بدن ترشـح مـى كنـد و 
 :اینھا ھشت نوعند

چرك و شپش كھ در موى سـر پدیـد مـى  -١
شـانھ زدن آید و مستحبّ است كھ با شستن و 

و روغن مالیدن سر تنظیـف و چركھـا زدوده 
) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر خدا . شود

یك روز در میان بر موھایش روغن مى مالید 
و آنھا را شانھ مى زد، و بھ دیگران ھمین 

یـك روز «: مـودرا سفارش مى كرد، و مى فر
: و فرمـوده اسـت» .در میان روغن بمالیـد

ى سـر اسـت بایـد آن را ھر كھ داراى مـو«
یعنى از چركھـا پـاك نگـھ » .گرامى بدارد

صلّى � علیـھ (مردى بھ خدمت پیامبر . دارد
رسید كھ موى سر و محاسـنش در ) وآلھ وسلّم

صـلّى � علیـھ (ھم و ژولیده بـود پیـامبر 
ایـن مـرد را روغـن «: دفرمـو) وآلھ وسلّم

سـپس » نبود كھ با آن موى سرش را بنشـاند
یكى از شما وارد مى شود كھ گویى «: فرمود

 ».شیطان است
آنچـھ از احادیـث اھـل بیـت : گـویم مى

استفاده مى شود ایـن اسـت ) علیھم السلام(
كھ چیدن مو و تراشیدن آن بھتـر از بلنـد 
بودن و نگھ داشتن آن است، و موى پیـامبر 

ھرگز بھ فرق ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 
ھ از زیارت خانھ سرش نرسید مگر در سالى ك

 .خدا ممنوع شد
كافى از عمرو بن ثابت از ابى عبد �  در

 :روایت كرده و گفتھ است) علیھ السلام(
آن حضرت عرض كردم آنھـا روایـت مـى  بھ

 كنند كھ فرق سر از سنّت است؟
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و : عـرض كـردم» .از سـنّت اسـت«: فرمود
صلّى � علیـھ وآلـھ (ادّعا مى كنند پیامبر 

پیـامبر «: موى سر داشت، فرمودفرق ) وسلّم
فـرق نداشـت، و ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(

مـو نگـھ نمـى ) علـیھم السـلام(پیامبران 
 ».داشتند

پیـامبر خـدا «: روایت دیگرى است كھ در
ھر گاه مـویش را ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

 .»بلند نگھ مى داشت تا حدّ نرمھ گوشش بود
اسـحاق بـن نیز كافى بھ سند خـود از  و

روایـت ) علیھ السـلام(عمّار از ابى عبد � 
آن حضـرت بـھ مـن : مى كند كھ گفتـھ اسـت

موھایت را از تھ بزن تا كثافت و «: فرمود
جانور و آلودگى آن كم و گردنت كشیده بـھ 

، و در ».نظر آیـد و چشـمانت روشـن گـردد
و بــدنت آســودگى .. «روایــت دیگــرى اســت 

 ».یابد
الحسـن موسـى بـن  سند صحیح از ابـو بھ

سـھ چیـز «: روایت شده) علیھ السلام(جعفر 
آنھـا را بدانـد ) فوایـد(است كھ ھر كـس 
چیـدن مـو، بـالا كشـیدن : تركشان نمى كند

 ».جامھ و ازدواج با كنیزكان
: عـرض شـد) علیھ السـلام(امام صادق  بھ

مردم مى گویند تراشـیدن سـر مثلـھ اسـت، 
عمره براى ما «: فرمود) علیھ السلام(امام 

 ».و براى دشمنان ما مثلھ است
بھ سند خود از آن حضرت روایـت كـرده  و

) صــلّى � علیــھ وآلــھ وســلّم(كــھ پیــامبر 
 :فرموده است

كھ مو مى گذارد بایـد خـوب از آن  كسى«
 ».نگھدارى كند، و گرنھ آن را بتراشد

علیـھ (الفقیھ آمده كھ امـام صـادق  در
ارد و كسى كھ مو بگذ«: فرموده است) السلام

ــد در روز  ــد، خداون ــب نكن ــا را مرتّ آنھ
رســتاخیز بــا ارّه اى از آتــش موھــایش را 

 ».مرتّب خواھد كرد
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بـھ ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم( پیامبر
سرت را بتراش كھ بر زیبایى «: مردى فرمود

 ».تو خواھد افزود
 :مى گوید غزّالى

چركھایى است كھ در سوراخ گـوش گـرد  -٢
ھر گوش باشـد بـا دسـت مى آید، اگر در ظا

كشیدن زایل مى شود، و اگر در تـھ سـوراخ 
باشــد بایــد بــھ ھنگــام بیــرون آمــدن از 
گرمابھ آنھا را بھ آھسـتگى بیـرون آورد، 
زیرا بسا زیاد شدن آنھا بھ شنوایى زیـان 

 .رساند
رطوبات بستھ و چسبیده اى را كـھ در  -٣

اطراف داخل بینى گرد مـى آیـد، استنشـاق 
داخل بینى كشانیدن برطـرف  یعنى آب را بھ

 .مى كند
ـــر روى  -٤ ـــھ ب ـــرم و زردى را ك آن ج

دندانھا و اطراف زبان مى نشیند، مسواك و 
 .مضمضھ مى زداید

چرك و شپش كھ اگـر مراقبـت لازم بـھ  -٥
عمل نیایـد در محاسـن پدیـد مـى آیـد، و 
مستحبّ است آنھا را با شستشو و شـانھ زدن 

ھ ھرگـز در اخبار آمده است كـ. برطرف كرد
صـلّى (شانھ در سفر و حضر از پیامبر خـدا 

جدا نمى شـده، و ایـن ) � علیھ وآلھ وسلّم
 .سنّت عرب است

صـلّى � (خبرى شگفت آمده كھ آن حضرت  در
محاسن خود را در روز دو ) علیھ وآلھ وسلّم

بار شانھ مى زد، و محاسن او انبوه بـود، 
و پھن و میان د) علیھ السلام(و محاسن على 

 .كتفش را گرفتھ بود
خبرى شگفت انگیزتر آمده كـھ عایشـھ  در

صلّى (گروھى بھ در خانھ پیامبر : گفتھ است
گــرد آمدنــد دیــدم ) � علیــھ وآلــھ وســلّم

در خم آب ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 
مى نگرد، و موى سر و محاسن خود را مرتّـب 

اى پیامبر خدا تو این كار : مى كند، گفتم
 ا مى كنى؟ر
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آرى، خداوند دوست دارد، بنـده «: فرمود
اش بھ ھنگامى كھ بـر بـرادرانش وارد مـى 

بسـا » .شود خود را براى آنان آرایش دھـد
نادان كھ این كـار را بـا اخـلاق دیگـران 
قیاس و گمان كند كھ این صفت ناشى از حـبّ 
آرایش براى دیگران اسـت و بـھ ایـن سـبب 

كنـد، امّـا  فرشتگان را بھ دربانان تشبیھ
ابدا این گونھ نیست، زیـرا پیـامبر خـدا 

بـھ دعـوت مـردم ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
مأمور، و یكى از وظایف او ایـن بـود كـھ 
عظمت خود را در دلھاى آنھـا جـا دھـد، و 
صورتش را در چشمان آنھا نیكو جلوه دھـد، 
تا مبادا آنان او را حقیر بداننـد، و در 

 نتیجـھر آیـد، در چشمانشان كوچك بھ شـما
ــراى  ــود، و ب ــان از او ش ــرت آن ــث نف باع
منافقان وسیلھ اى جھت رماندن آنھا از او 

و این امر بر ھر دانشمندى كھ عھده . گردد
دار دعوت مردم بھ سـوى خداسـت واجـب مـى 
باشد، یعنى لازم است ظاھرا و بھ گونـھ اى 
باشد كھ موجب نفرت مردم از او نشود، بـى 

امور ملاك نیّت است، چھ  تردید در این گونھ
این كارھا ذاتا اعمال مبـاحى ھسـتند كـھ 
قصد و نیّت خصوصـیّات آنھـا را تعیـین مـى 
كند، و آرایش اگر بدین نیّت باشـد محبـوب 
شارع است، و ژولیدگى محاسن بـراى اظھـار 
زھد، و نشان دادن بى تـوجّھى بـھ نفـس از 
دیدگاه شرع ممنوع است، ولى ھمین امر بـھ 

تن بھ كارى كھ در نظـر شـرع از سبب پرداخ
اینھـا . آن مھمّتر اسـت محبـوب مـى باشـد

احوالى است درونى میان انسـان و خـدا، و 
در این میدان حسابرس بصیر است و نیرنگ و 

 .تزویر در او بھ ھیچ وجھ راه ندارد
بسیارند نادانھایى كھ این كارھـا را  و

انجام مى دھنـد، و منظورشـان جلـب توجّـھ 
خویش مى باشد، در حـالى كـھ  مردم بھ سوى

او را بر خود و دیگران مشتبھ، و گمان مى 
كنند كـھ قصدشـان خیـر اسـت، از ایـن رو 
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مشاھده مى شود گروھـى از علمـا لباسـھاى 
 نفاخر مى پوشند و ادّعا مى كنند كھ در ای

كار قصدشان بھ خاك مالاندن دماغ بدعتگران 
و مخالفان و تقرّب جستن بھ درگاه خداونـد 

ت، امّا این كار در آن روز معلوم خواھد اس
شد كھ پـرده از اسـرار برداشـتھ شـود، و 
مردگان از گورھا برانگیختھ شوند، و آنچھ 
در سینھ ھاسـت تحقّـق یابـد، و در آن روز 

و مـا از . دسره از ناسره جـدا خواھـد شـ
رسوایى آن روز بزرگ بھ خداوند پنـاه مـى 

 .بریم
ن، در تشـویق بـھ شـانھ كـرد: گـویم مى

) علیھم السـلام(اخبار بسیارى از اھل بیت 
وارد، و در كتابھاى كافى و الفقیھ و جـز 

 :اینھا نقل شده است
كافى بھ سند خود از ابى الحسن موسى  در

روایـت اسـت كـھ ) علیـھ السـلام(بن جعفر 
خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُـلِّ : درباره قول خداوند

 :مَسجْدٍِ فرموده است
است شانھ كردن بـراى ھـر جملھ اینھ از«

 ».نمازى
: نیــز از آن حضــرت روایــت شــده اســت و
شانھ كردن وبا را از میـان مـى بـرد، و «

شانھ اى در مسجد ) علیھ السلام(امام صادق 
داشت كھ بھ ھنگام فـراغ در نمـاز بـا آن 

 ».شانھ مى كرد
با عاج شانھ كنیـد «: نیز فرموده است و

 ».كھ آن وبا را برطرف مى كند
ھنگـامى كـھ سـر و محاسـنت را «: نیز و

شانھ كردى آن را بر سینھ ات بكـش، زیـرا 
 ».این كار غم و وبا را از میان مى برد

: نقـل اسـت) علیھ السلام(امام صادق  از
جامھ پاكیزه دشمن را زبـون مـى كنـد، و «

مالیدن روغن فقر را از میان مـى بـرد، و 
 ».شانھ زدن سر وبا را برطرف مى كند

تب اسـت، و «: وبا چیست؟ فرمود پرسیدند
شــانھ زدن محاســن دنــدانھا را محكــم مــى 
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با نون ذكـر » ونا«در روایت دیگرى » .كند
 .شده كھ بھ معناى ضعف است

ــرت  از ــلام(آن حض ــھ الس ــاره ) علی درب
روغندان و شانھ كھ از استخوان فیل ساختھ 

 ».باكى نیست«: شود پرسیدند، فرمود
ــانھ و ــام ش ــھ ھنگ ــت ب ــتھ اس زدن  شایس

اللّھم سرّح عنى الھموم و الغموم و : بگوید
وحشة الصدور و وسوسة الشیطان چنان كھ از 

 .روایت شده است) علیھ السلام(امام صادق 
سبحان مـن : چون از آن فارغ شد بگوید و

 .زیّن الرجال باللّحى و النساء بالذوائب
تشویق بر خضاب كردن نیز اخبـار  درباره

وارد ) علـیھم السـلام(بسیارى از اھل بیت 
در كتـاب مـن لا یحضـره الفقیـھ . شده است
حسن بن جھم بر ابى الحسن امام : آمده است

وارد شـد، در ) علیھ السلام(موسى بن جعفر 
حالى كھ آن حضرت با رنگ سیاه خضاب كـرده 

شى پادا اخضاب كردن ر«: بود، بھ او فرمود
است و با خضاب و آمادگى خداوند بـر عفّـت 
زنان مى افزاید، و زنان عفّت را بـھ سـبب 
آن كھ شوھرانشان آمـادگى را تـرك كردنـد 

بھ مـا رسـیده : وى عرض كرد» .رھا ساختند
. كھ حنا انسان را مسن تر نشـان مـى دھـد

كدام چیز پیـرى را مـى افزایـد؟ «: فرمود
 ».دانسان روز بروز پیرتر مى شو

بن مسلم از ابى جعفر امـام بـاقر  مّدمح
درباره خضاب كـردن پرسـید، ) علیھ السلام(

صـلّى � علیـھ (پیامبر خـدا «: امام فرمود
خضاب مى كرد، و این موى اوست ) وآلھ وسلّم

 ».كھ نزد ماست
شــده اســت كــھ در ســر و محاســن  روایــت
ھفده موى ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 
 .سپید بود

صـلّى � (روایت اسـت كـھ پیـامبر  نیز و
علیـھ (و حسین بـن علـى ) علیھ وآلھ وسلّم

علیـھ (و ابو جعفر محمّد بـن علـى ) السلام
و على بن . با وسمھ خضاب مى كردند) السلام
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با حنا و وسمھ خضاب ) علیھ السلام(الحسین 
 .مى فرمود

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
انس زنان و تـرس خضاب با رنگ سیاه مایھ «

 ».دشمنان است
وا وَ : نیز درباره قول خداوند متعال و أعَِ�دُّ

ةٍ  از جملھ آنھـا خضـاب : فرمود لھَمُْ ما اسْتطَعَْتمُْ من قُ�وَّ
مردى بـر پیـامبر . كردن با رنگ سیاه است

وارد شد كـھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 
: محاسنش را زرد كرده بود، بـھ او فرمـود

آن  رسپس بعد از مدّتى ب» است این چھ خوب«
حضرت وارد شد در حالى كھ ریشش را با حنا 

صلّى � علیھ وآلھ (قرمز كرده بود، پیامبر 
ایـن از آن «: تبسمّى كـرد و فرمـود) وسلّم

پس از مدّت دیگـر دوبـاره نـزد » بھتر است
آمـد، و ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر 

صـلّى (، پیامبر ریشش را رنگ سیاه زده بود
ــ ــھ وآل ــلّم ھ� علی ــھ او ) وس ــد، و ب خندی

 ».این از ھر دو بھتر است«: فرمود
با وسمھ ) علیھم السلام(ائمّھ : اند گفتھ

خضاب مى كردند، و خضاب با رنگ زرد خضـاب 
رنگ اسلام، و بـا ) قرمز(ایمان، و با حنا 

 .رنگ سیاه خضاب اسلام و ایمان و نور است
بھ ) � علیھ وآلھ وسلّمصلّى (خدا  پیامبر

یك درھم بـراى «: فرمود) علیھ السلام(على 
خضاب خرج كردن بھتر از ھزار درھم است كھ 

و در آن . در غیر آن در راه خدا خرج شـود
بادى را كھ در گوشھاست : چھارده خصلت است

دفع مى كند چشم را جلا مى دھد بـیخ بینـى 
 مى سازد لثھ خوشبورا نرم مى كند دھن را 

ھا را محكم مى گرداند بیمـارى و ضـعف را 
از میان مى برد وسوسھ ھاى شـیطان را كـم 
مى كند فرشتگان بدان خوشحال، مؤمنان شاد 
و كافران بھ سبب آن خشمگین مى شوند خضاب 
زینت و آرایش است بوى خـوش اسـت نكیـر و 
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منكر از آن شرم مى كنند، و در قبر مایـھ 
 ».است ىبرائت و خلاص

اخبار بـا اسـناد معتبـر در  این بیشتر
 .كتاب كافى نیز روایت شده است

كتاب مذكور بھ سند صحیح از عمر بـن  در
یزید روایت شده كھ گفتھ است ابـو عبـد � 

زنھار كـھ محاسـنت «: فرمود) علیھ السلام(
از خضــاب خــالى باشــد، چــھ ایــن فقــر و 

 ».بیچارگى است
بھ سند خود از حنص اعور نقل مى كنـد  و

) علیھ السلام(از ابا عبد � : ھ استكھ گفت
درباره خضاب ریش و سر پرسیدم كھ آیـا آن 

امیـر : عرض كـردم» آرى«: سنّت است، فرمود
خضـاب نمـى كـرد، ) علیـھ السـلام(مؤمنان 

آنچـھ مـانع آن حضـرت شـده بـود «: فرمود
) اسـنمح(ایـن : گفتار پیامبر خدا بود كھ

 ».خضاب خواھى كرد) سر(را از آن خون 
غزّالى دربـاره منـع از خضـاب : گویم مى

بویژه بھ رنگ سیاه مبالغھ بسیار كرده كھ 
نباید بھ سخنان او توجّھ كرد، زیـرا اھـل 

 .خانھ بھ آنچھ در خانھ است داناترند
چرك بندھاى پشت انگشـتان كـھ بایـد  -٦

زدوده شود، و عرب اینھا را زیاد نمى شست 
زیرا پس از خـوراك عـادت بـھ شسـتن دسـت 

ت در نتیجھ چرك در آنھا جمع مى شـد، نداش
بـھ ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(و پیامبر 

 .شستن آنھا دستور داد
چرك سر انگشتان و زیـر ناخنھـا كـھ  -٧

بھ زدودن ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 
و تنظیف آنھا امر كرده است، زیرا اعـراب 
بھ ناخن گیـر دسترسـى نداشـتند و در ھـر 

یر ناخنھاى آنان را فرا گرفتھ موقع چرك ز
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(بود، پیامبر 

زیـر  وھـاىبراى چیدن ناخنھـا و سـتردن م
بازو و موھاى زھار در ھر چھل روز یك بار 
تعیین وقت كرد، و لیكن فرمود ھمواره زیر 

 .ناخنھا را پاك كنند
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زمانى در نزول وحى : اخبار آمده است در
بـر ) علیھ السـلام(ئیل چون جبر. تأخیر شد
فرود آمد ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 

چگونھ وحى بـر شـما : بھ آن حضرت عرض كرد
فرود آید و حال آن كھ بندھاى انگشتان را 
نمى شویید، و زیر ناخنھایتان را پاك نمى 

را بـا مسـواك  نكنید و زردى دنـدانھایتا
نمى زدایید، امّـت خـود را دسـتور ده تـا 

 ».را بھ جا آورد آنھا
این خبر از طریق خاصّھ نیز در : گویم مى

) علیـھ السـلام(كتاب كافى از امام صـادق 
در نـزول وحـى : روایت شده كھ فرموده است

تأخیر ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(بر پیامبر 
ــو  ــى از ت ــد، وح ــرض كردن ــھ او ع ــد، ب ش

ــود ــت، فرم ــده اس ــتھ ش ــھ «: بازداش چگون
آن كـھ ناخنھایتـان بازداشتھ نشود و حال 

نمى چینید، و زیر ناخنھایتان را پـاك  را
 ».نمى كنید

چركى كھ بر اثر ریزش عـرق و گـرد و  -٨
غبار راه در تمام بدن بھ وجود مى آیـد و 

 .»گرمابھ آن را زایل مى كند
اكنون چگونگى ورود بھ گرمابھ : گویم مى

و سنّتھا و آداب آن را طبق طریقھ اھل بیت 
 .شرح مى دھیم) علیھم السلام(

 
 ورود بھ گرمابھ و آداب آن چگونگى

كافى بھ سـند صـحیح از امـام صـادق  در
روایت شده، و الفقیـھ نیـز ) علیھ السلام(

) علیـھ السـلام(آن را نقل كرده كھ امـام 
صلّى � علیھ وآلھ (پیامبر خدا «: گفتھ است

ھــر كــس بــھ خــدا و روز : فرمــوده) وســلّم
بازپسین ایمان دارد بـى لنـگ وارد حمّـام 

 ».نشود
سـعید  الفقیھ آمده است كھ یحیى بـن در

اھوازى از احمد بن محمّد بن ابـى نصـر از 
محمّد بن حمران روایت كرده كھ امام صـادق 
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ھـر گـاه وارد : فرموده است) علیھ السلام(
اللھ�م ان�زع : گرمابھ شدى بھ ھنگام لخت شدن بگـو

و چون بھ قسمت مقدّم  عنى ربقة النف�اق و ثبتّن�ى عل�ى الایم�ان،
ن ش�رّ نفس�ى و أس�تعیذبك م�ن اللھم انّ�ى اعوذب�ك م�: بگو سیدىآن ر

اللھ�م اذھ�ب : آن وارد شدى بگـواذاه، و چون بھ قسمت م�ؤخّر 
و مقــدارى از آب  عنّ��ى ال��رّجس ال��نجس و طھّ��ر جس��دى و قلب��ى،

گرم برگیر و بر سر و پاھایت بریز، و اگر 
ممكن باشـد جرعـھ اى از آن بنـوش، زیـرا 

در قسـمت دوّم  و. مثانھ را پـاك مـى كنـد
گرمابھ ساعتى درنگ كن، و چون وارد قسـمت 

و این را  نعوذ با� م�ن النّ�ار و نس�ألھ الجن�ة: سوّم شدى بگو
تكرار كن تا از خزانھ آب گرم خارج شـوى، 
و زنھار از این كھ در گرمابھ آب سرد یـا 
فقاع بنوشى زیـرا معـده ات را تبـاه مـى 
كند، و آب سرد بر تـو ریختـھ نشـود، چـھ 
بدنت را ضعیف و سست مى كند، و زمانى كـھ 
از گرمابــھ بیــرون مــى آیــى آب ســرد بــر 
پاھایت بریز، زیـرا ایـن عمـل درد را از 
بــدنت بیــرون مــى كشــد، و چــون خواســتى 

 :لباسھایت را بپوشى بگو
چون ایـن كارھـا را  ألبسنى التقوى و جنبّن�ى ال�رّدى، اللھّم

ــوى، و  ــن ش ــر دردى ایم ــى از ھ ــام دھ انج
قرآن در حمّام چنانچھ لنگ بـر تـن  خواندن

داشتھ باشى و حمّام صـدا را مـنعكس نكنـد 
 .مانعى ندارد

بن مسلم از ابى جعفر امـام بـاقر  محمّد
آیـا امیـر : پرسـیده اسـت) علیھ السـلام(

خواندن قـرآن را در ) علیھ السلام(مؤمنان 
) علیـھ السـلام(حمّام نھى كرده است؟ امام 

تنھا آن حضرت  خیر«: بھ او پاسخ داده است
از این كھ انسان لخت باشد و قرآن بخواند 

تن داشتھ  رنھى فرموده است امّا اگر لنگ ب
 ».باشد مانعى ندارد

بن یقطین بھ امام موسـى بـن جعفـر  علىّ 
مى توانم در حمّام : عرض كرد) علیھ السلام(

علیـھ (قرآن بخوانم و نكـاح كـنم؟ امـام 
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صـدوق  شیخ» اشكالى ندارد«: فرمود) السلام
ھمچنین نھى وارد در خصـوص سـلام : مى گوید

كردن در حمّام منحصر بھ كسى است كـھ لنـگ 
 .بر خود نبستھ باشد

واجـب اسـت ... «: نیز آن حضرت فرمود و
بر مرد كھ چشمانش را فرو گیرد، و عـورتش 
را از این كھ بـھ آن نگـاه كننـد مسـتور 

 ».بدارد
درباره قول ) علیھ السلام(امام صادق  از

قُ�لْ : داوند متعال پرسیدند كھ فرمـوده اسـتخ
وا من أَبْصارِھِمْ وَ یحَْفظَوُا فُ�رُوجَھمُْ ذلِ�كَ أزَْك�ى لھَُ�مْ، امـام  للِْمُؤْمِنیِنَ یغَُضُّ

ھر چھ در كتاب خدا «: فرمود) علیھ السلام(
در حفظ فرج ذكر شده محافظت آن از زناسـت 
جز در این جا كـھ مـراد حفـظ آن از دیـد 

 ».مردم است
) علیــھ الســلام(نیــز از امــام صــادق  و

تنھـا نظـر «: روایت شده كھ فرمـوده اسـت
كردن بر عورت مسلمان مكروه مى باشد، امّا 
نظر كردن بر عورت ذمّـى یـا غیـر مسـلمان 

 ».مانند مشاھده عورت الاغ است
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

 ».ران جزو عورت نیست«
 .گفتار صدوق پایان
این است كھ از ناف تـا زانـو  ترسزاوار

را بپوشند، چنان كھ ابو جعفر امام بـاقر 
در ھنگامى كھ دیگـرى چیـزى ) علیھ السلام(

 :بر بدن او مى مالید بھ وى فرمود
و با دست خویش از نـاف بـھ » شو بیرون«

بھ ھمـین «: پایین را مالید، و سپس فرمود
این را كافى روایت كـرده » .نحو رفتار كن

بھ خـاطر ایـن اسـت كـھ مواضـع  است و آن
مذكور بھ منزلھ حریم عـورت اسـت، و حتّـى 

 .برخى قائل بھ وجوب ستر آنھا شده اند
علیـھ (امیـر مؤمنـان : مـى گویـد صدوق
گرمابھ نیكـو خانـھ «: فرموده است) السلام
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اى است آتش را بھ یاد مى آورد، و چركھـا 
 ».را برطرف مى كند

بـھ گرما«: نیز آن حضرت فرمـوده اسـت و
بدخانھ اى است پرده ھا را پاره مى كنـد، 

 ».و شرم را از میان مى برد
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

بدخانــھ اى اســت گرمابــھ، پــرده ھــا را «
پاره، و عورت را آشكار مـى كنـد، و نیـز 
گرمابھ خوب خانھ اى است زیرا سـوزش آتـش 

 ».را بھ یاد مى آورد
ابى كھ براى غزّالى از جملھ آد: گویم مى

انسـان بـا «حمّام ذكر كرده این اسـت كـھ 
احساس گرمى آن گرمى و سوزش آتش آخـرت را 
بھ یاد آورد، و خـود را سـاعتى در فضـاى 
گرم حمّـام زنـدانى انگـارد، و آن را بـا 
محیط سوزان جھنّم مقایسھ كنـد، چـھ آن از 

 ایىھر خانھ اى بھ جھنّم شبیھ تر اسـت، جـ
است، و بـر بـالاى كھ زیر آن آتش شعلھ ور 

آن تاریكى چیره است، و از آن بھ خداونـد 
پناه مى بریم، بلكھ خردمند كسى اسـت كـھ 
حتّى یك لحظھ از یاد آخرت غافل نباشد، كھ 
آن جاى بازگشت و قرارگاه اوست، پس بھ ھر 
چیزى بنگرد چھ آب و چھ آتـش و جـز آنھـا 
باید در آن براى او پند و عبرتى باشد، و 

ب ھمّت و بھ مقتضاى مصلحت خود انسان بر حس
بھ اشیا مى نگرد، مثلا اگر بزّاز و بافنده 
و بنّا و درودگـرى وارد خانـھ اى آبـاد و 
مفروش شوند، چنانچھ احوال آنھا را بررسى 
كنیم مى بینیم بزّاز بھ فرشھاى خانـھ مـى 
نگرد، و بـھ بھـاى آنھـا مـى اندیشـد، و 

ھا خیره مـى شـود و بافـت  مھجولاھى در جا
نھا را مورد دقّت قرار مى دھـد، و نجّـار آ

بھ سقف مـى نگـرد، و بـھ كیفیّـت سـاخت و 
تركیب آن فكر مى كند، و بنّا بھ دیوارھـا 
توجّھ مى كند و استحكام و اسـتقامت آنھـا 

سـالك راه . را مورد ملاحظھ قرار مـى دھـد
آخرت نیز بھ ھمین گونھ است بھ ھـر چیـزى 
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را در براى او پند و موعظـھ اى  ردكھ بنگ
باب آخرت در خود دارد، و حتّى بھ ھر چیزى 
كھ نظر مى افكند خداوند راھـى در آن بـھ 
روى او مى گشاید تـا از آن پنـد و عبـرت 

اگر بـھ سـیاھى بنگـرد تیرگـى و . اندوزد
ظلمت گور را بھ یاد مى آورد، و اگر چشمش 
بر مار افتد، افعیھاى جھـنّم را از خـاطر 

زشـتى نظـر مى گذراند، و اگـر بـر چھـره 
افكند منكـر و نكیـر و مـأموران دوزخ را 
یاد مى كند، و اگر آواز ھولناكى بھ گوشش 
برسد نفخھ صور در ذھن او تداعى مى شـود، 
و اگر چیز خوبى بھ چشمش بخـورد نعمتھـاى 
بھشت را بھ یاد مى آورد، و اگر در بازار 

بھ  نودرا بش» نھ«یا » آرى«یا خانھ واژه 
پس از پایـان حسـاب  یاد روزى مى افتد كھ

چقدر . بھ او پاسخ ردّ یا قبول خواھند داد
سزاوار است كھ این حالت بر قلب صـاحبدلان 
غلبھ داشتھ باشـد، زیـرا آنچـھ او را از 
این حالت منصرف مـى كنـد امـور و مقاصـد 
دنیــوى اســت، و اگــر او از جملــھ كســانى 

كور  یرتشاننباشد كھ دلشان قفل و دیده بص
مـدّت اقامـت خـود را در شده است چنانچـھ 

دنیا با مدّت توقّف خـود در آخـرت مقایسـھ 
كند، عمر خود را در دنیا بسـیار حقیـر و 

 .پایان گفتار غزّالى» ناچیز خواھد دید
یكى از آداب حمّام : الفقیھ آمده است در

این است كھ انسان فرزنـدش را بـھ ھمـراه 
خود بھ گرمابھ نبرد تا مبـادا نظـرش بـر 

 .عورت او افتد
فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

ھر كس بھ خدا و روز بازپسین ایمان «: است
ھمچنـین . »دارد زنش را بھ گرمابھ نفرستد

ھر كس از زنش اطاعـت كنـد، «: فرموده است
ــى  ــش م ــورت در آت ــھ ص ــد او را ب خداون

ایــن اطاعــت چیســت؟ : پرســیدند» .انــدازد
 این كـھ زنـش از او بخواھـد بـھ«: فرمود
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و عروسى و حمّام رود، و جامھ نـازك  تعزیھ
 ».بپوشد و شوھرش بھ او پاسخ مثبت دھد

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
در گرمابھ تكیھ مده، چھ ایـن كـار پیـھ «

كلیھ ھا را آب مى كند، و در آن موھـا را 
شانھ مزن كھ مو سست مى شود، و سر را بـا 

و در  گل مشوى زیرا چھره را زشت مى كنـد،
حدیث دیگر است كھ غیـرت را از میـان مـى 
برد، و سفال را بـر بـدن خـود نمـال كـھ 

برص مى كند، و لنگ را بھ صورت خود  ایجاد
روایت شده منظور  -مكش كھ آبرو را مى برد
و مسواك كردن در  -گل مصر و سفال شام است

گرمابھ موجب وباى دندانھاست، و با غسالھ 
 ».یستآب حمام وضو و غسل جایز ن

) علیھ السـلام(الحسن موسى بن جعفر  ابو
ناشتا وارد حمام نشوید مگر «: فرموده است

 ».آن كھ چیزى خورده باشید
یك روز در میان بھ «: نیز فرموده است و

حمّام رفتن موجب فربھـى اسـت، و ھمـھ روز 
استحمام كردن گوشـت كلیـھ ھـا را آب مـى 

 ».كند
شـد  وارد حمّام) علیھ السلام(صادق  امام

گرمابـھ را برایـت : صاحب حمّام عـرض كـرد
نھ «: فرمود) علیھ السلام(خلوت كنم؟ امام 
 ».مؤمن كم خرج است

شستن سر با خطمى «: حضرت فرموده است آن
فقر را از میان مى برد، و روزى را زیـاد 

 ».مى كند
شستن سر با خطمى در ھـر جمعـھ «: نیز و

 ».موجب ایمنى از برص و دیوانگى است
: فرموده است) علیھ السلام(مؤمنان  امیر

شستن سر با خطمى چركھا را از میـان مـى «
 .»برد، و بدن را از كثافات پاك مى سازد

صـلّى � علیـھ (است پیـامبر خـدا  روایت
اندوھگین بود، جبرئیل بـھ او ) وآلھ وسلّم

 :عرض كرد
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خود را با سـدر بشـوید، و آن سـدرى  سر
 .بود كھ از سدرة المنتھى آورده شده بود

) علیھ السـلام(الحسن موسى بن جعفر  ابو
شستن سر با سدر مایھ رسیدن «: فرموده است
 ».روزى مى شود

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
سرتان را با برگ سدر بشویید، زیرا ھمـھ «

ان مرســل آن را فرشــتگان مقــرّب و پیــامبر
تقدیس كرده اند، و ھر كس سر خـود را بـا 
برگ سدر بشوید خداوند وسوسھ شیطان را تا 
ھفتاد روز از او دور مى كند، و كسـى كـھ 

از  اخداوند در ھفتاد روز وسوسھ شـیطان ر
او دور كرده گناه نمـى كنـد، و كسـى كـھ 

 ».گناه نكند وارد بھشت مى شود
علیـھ ( حسن بن على بن ابـى طالـب امام
از گرمابھ بیرون آمد، مردى بھ او ) السلام

استحمام تـو گـوارا بـاد امـام : عرض كرد
اى نادان، حرف طلب «: فرمود) علیھ السلام(
، »در ایـن جـا مناسـبت نـدارد...) است (

ھر گاه «: حمّام تو گوارا باد، فرمود: گفت
بـھ  مّامحمّام گوارا باشد، راحتى بدن از ح

رمت گوارا باد، امام آب گ: چیست؟ عرض كرد
واى بر تو آیا نمـى دانـى حمـیم «: فرمود

عـرض » بھ معناى عـرق بـدن اسـت) آب گرم(
طاب ما «: بگو: پس چھ بگویم؟ فرمود: كردم

 .»طھر منك و طھر ما طاب منك
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

ھر گاه در ھنگامى كھ از گرمابھ بیرون مى 
طـاب : بگویـدآیى برادر مسلمانت بـھ تـو 

انع�م الله بال�ك : بگـو) حمام گوارایت بـاد(حمامك 
  ).خداوند خوشحالت كناد(

درباره غسـل جمعـھ و آداب آن : گویم مى
ضمن مباحث نماز جمعھ سـخن خـواھیم گفـت، 

 .چنان كھ غزّالى ھمین كار را كرده است
 :مى گوید غزّالى
اجزایى است كھ از بـدن زایـل : دوّم نوع

 :ت چیز استمى شود، و آنھا ھش
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تراشیدن موى سر بـراى كسـى  -موى سر -١
كھ منظـورش حفـظ نظافـت و پـاكیزگى اسـت 
مانعى ندارد ھمچنین گذاشـتن موھـا بـراى 
كسى كھ آنھا را روغن زند و شانھ كند بـى 
اشكال است، مگر آن كھ بخواھد موھا را بھ 
شیوه راھزنان و آدمكشان بر گرداگرد سـر، 

 رسـمد، و یا بھ و یا تكّھ تكّھ باقى بگذار
اشراف گیسو براى خود قرار دھـد كـھ اگـر 

 ».شریف نباشد نیرنگ بھ كار برده است
ما پیش از این ذكر كردیم كـھ : گویم مى

تراشیدن سر از گذاشتن مو بھتـر و بیشـتر 
ــا موھــا را بــر . مایــھ زیبــایى اســت امّ

گرداگرد سر باقى گذاشتن و بھ شكلى كھ آن 
كراھت دارد كھ را زلف مى گویند در آوردن 

نیز ) علیھم السلام(این مسألھ از اھل بیت 
 .روایت شده است

علیھ (كافى روایت شده كھ امام صادق  در
علیـھ (امیـر مؤمنـان «: گفتھ است) السلام
فرموده سر كودكان را بھ شكلى كـھ ) السلام

آن را قزع مى گویند نتراشید، و قزع ایـن 
ى است كھ قسمتى از سر را بتراشند و قسـمت

 ».را باقى بگذارند
نقـل كـرده ) علیھ السلام(امام صادق  از

اند كھ آن حضرت تراشیدن سر كودكان را بھ 
گونھ اى كھ آن را قزع مى گویند مكروه مى 

قزع آن است كھ در وسـط «: ، و فرمود»داشت
سر كودك دستھ اى مو كھ كاكل گفتھ مى شود 

 ».بگذارند و بقیّھ سر را بتراشند
كودكى : ایت است كھ فرمودآن حضرت رو از

صلّى � علیھ (را كھ كاكل داشت نزد پیامبر 
آوردند تا برایش دعا كند، آن ) وآلھ وسلّم

حضرت از دعـا بـراى او خـوددارى كـرد، و 
 .دستور فرمود سرش را بتراشند

كندن یـا قیچـى كـردن موھـاى بینـى  -٢
در كـافى و الفقیـھ از امـام . مستحبّ است

روایت شده كھ فرمـوده ) علیھ السلام(صادق 
گرفتن موى بینى چھره را زیبـا مـى «: است
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، و چنان كـھ در روایـت آمـده قیچـى »كند
غزّالـى . كردن آنھا بھتر از كندن آنھاسـت

از موى بینى سـخنى نگفتـھ و بـھ جـاى آن 
ناف را ذكر كرده و گفتھ است ایـن  دتىزیا

زیادتى در آغاز تولّد بریده مى شود، و او 
ھمچنـین . ار بسنده كرده اسـتبھ ھمین مقد

زیادتى ریش را بھ خاطر مصلحتى كـھ تصـوّر 
كرده در قسمت ھشتم این بحث آورده كـھ از 
نظر ما این مصلحت ساقط است، و لذا ما آن 

اسـت كـھ  نرا در محلّ خود ذكر كردیم، روش
 .آنچھ ما كرده ایم شایستھ تر است

صلّى (در این باره پیامبر  -موى شارب -٣
و قصّوا الشّوارب، : فرموده است) یھ وآلھ وسلّم� عل

و در عبارت  جزّوا الشّوارب: در الفاظ دیگرى است
حفّــوا الشّــوارب، و اعفــوا : دیگــرى آمــده

اللّحى یعنى شارب را كنار لب قرار دھیـد، 
خداونـد . و حفاف بھ معناى پیرامـون اسـت

و در  الْعَ�رْشِ  وَ تَ�رَى الْمَلائكَِ�ةَ حَ�افِّینَ م�ن حَ�وْلِ : تفرموده اسـ
و ایـن أحف�وا الشّ�وارب : الفاظ دیگرى فرموده است

دلالت بر قطع آنھا از تـھ دارد، و عبـارت 
حفوا مشعر بر قطع آنھا در كمتـر از ایـن 

ان : خداونـد متعـال فرمـوده اسـت. حدّ است
اصـرار  مایعنـى بـر شـ...  یسألكموھا فیحفكم تبخلوا،

و  امّا تراشیدن شارب خواستھ نشـده،. ورزد
چنان كھ از برخى صـحابھ نقـل كـرده انـد 

یكـى از . احفاء نزدیك بـھ تراشـیدن اسـت
تابعین مردى را دید كھ شـاربش را از تـھ 

مرا بھ یـاد اصـحاب : زده است، بھ او گفت
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خـدا 

و در گذاشتن سبیل كھ آن دو طرف . انداختى
صـحابھ  موى لب است باكى نیست، و بعضى از

ــى  ــان را نم ــرا آن دھ ــتند، زی ــبیل داش س
پوشاند، و چربى خـوراك در آن بـاقى نمـى 
ماند چون طعام با آن برخورد نمى كنـد، و 
معناى اعفوا اللحى این است كھ ریشـھا را 

یھـود «در خبر آمده است كـھ . انبوه كنید
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را قیچـى مـى  یـششارب را مى گذاشتند و ر
و » .دكردند پس شما با آنھا مخالفـت كنیـ

برخى از عالمان تراشیدن شارب را مكروه و 
 .بدعت دانستھ اند

حـدیثى ) شـیعھ(از طریق خاصّھ : گویم مى
صلّى � علیھ (است كھ در الفقیھ از پیامبر 

نقل شده كھ آن حضـرت فرمـوده ) وآلھ وسلّم
مجوس ریش خود را با قیچـى و شـارب «: است

را انبوه مى كردند، و ما شارب را قیچى و 
یش را انبوه مى كنیم، و این مطابق فطرت ر

 ».است
شــاربھا در حــدّ «: نیــز فرمــوده اســت و

لبھایتان و ریشھایتان انبوه باشد، و خود 
 ».را ھمانند یھود نكنید

روایت ) علیھ السلام(از امام صادق  كافى
صـلّى � علیـھ وآلـھ (پیـامبر «: كرده كـھ

 :فرموده است) وسلّم
كس از شما شارب خود را بلند نكند،  ھیچ

چھ شیطان آن را مخفیگاھى براى خود قـرار 
 ».مى دھد و در آن پنھان مى شود

روایت اسـت ) علیھ السلام(امام باقر  از
ھر كـس ناخنھـا و شـاربش را در ھـر «: كھ

: جمعھ كوتاه كند، و در آن ھنگـام بگویـد
آل بسم � و باالله و على سنّة محمد رسول � و 

محمد صلوات � علیھم ھر خرده اى از نـاخن 
و موى او كھ بر زمین بیفتد خداوند ثـواب 
آزاد كردن بنده اى را براى او مى نویسد، 
و ھرگز بھ بیمارى جز بیمـاریى كـھ از آن 

 ».مى میرد دچار نخواھد شد
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

گرفتن شارب از جمعھ اى تـا جمعـھ دیگـر «
 ».وجب ایمنى از جذام استم

� بن ابـى یعفـور بـھ امـام صـادق  عبد
فدایت شوم، گفتـھ : عرض كرد) علیھ السلام(

مى شود ھیچ چیزى مانند تعقیبات نمـاز از 
طلوع فجر تا برآمدن آفتاب روزى را زیـاد 

آرى، «: فرمود) علیھ السلام(نمى كند امام 
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لیكن من چیزى را بھ تو خبر دھم كھ بھتـر 
كردن  كوتاهن است و آن گرفتن شارب و از آ

 ».ناخنھا در روز جمعھ است
كافى از عبد � بن عثمـان نقـل شـده  در

را ) علیـھ السـلام(است كھ او ابا عبـد � 
دید كھ شاربش را بقدرى كوتـاه كـرده كـھ 

 .چیزى از مو بر پوست باقى نمانده است
علیـھ (نیز در كـافى از ابـى عبـد �  و

صلّى � علیھ (یت شده كھ پیامبر روا) السلام
 :فرموده است) وآلھ وسلّم

سنّت است كھ شارب تا حدّ لـب كوتـاه  از«
 ».شود
در الفقیھ آمده است كھ  -زیادتى ریش -٤

بـھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر خدا 
: مردى كھ ریش بلندى داشت نگریست و فرمود

ى این را چھ مى شد اگر محاسنش را مرتّب م«
چون سخن آن حضرت بـھ گـوش آن مـرد » كرد؟

رسید، ریشش را بھ گونھ اى كھ نـھ كوتـاه 
بـر پیـامبر  پسبود و نھ بلند اصلاح كرد س

وارد شد ھنگـامى ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
بـھ ھمـین «: كھ آن حضرت او را دید فرمود

 ».نحو عمل كنید
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

از یك قبضھ زیادتر اسـت در  از ریش آنچھ«
 ».آتش است
ابو جعفر امام : بن مسلم گفتھ است محمّد
را دیدم در حـالى كـھ ) علیھ السلام(باقر 

حجاّم محاسن او را اصـلاح مـى كـرد، امـام 
آن را مـدّور «: بھ او فرمود) علیھ السلام(
 ».كن

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
یك قبضھ از ریشت را نگھ دار و زیادى آن «

 ».را قیچى كن
فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

موى سفید در جلوى سر میمنـت، و در «: است
ــوھا  ــخاوت، و در گیس ــانى س ــرف پیش دو ط

 ».شجاعت، و در پشت سر شوم است
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: اسـت فرمـوده) علیھ السلام(صادق  امام
نخستین كسى كھ مـویش سـفید شـد ابـراھیم 

بـود، او ھنگـامى كـھ ) علیھ السلام(خلیل 
محاسنش را اصلاح مـى كـرد، دسـتھ اى مـوى 
: سپید در محاسن خود دید بھ جبرئیـل گفـت

 .این وقار است: این چیست؟ پاسخ داد
ــراھیم ــلام( اب ــھ الس ــرد) علی ــرض ك : ع

 .پروردگارا وقار مرا زیاد كن
فرموده ) � علیھ وآلھ وسلّم صلّى( پیامبر

كسى كھ در اسلام موى خـود را سـپید «: است
كند، سپیدى موى او در روز بازپسین نـورى 

 ».براى او خواھد بود
موى سپید نور اسـت «: نیز فرموده است و

 ».آن را نكنید
قیچـى «: فرموده اسـت) علیھ السلام( على

كردن موى سپید اشـكالى نـدارد، كنـدن آن 
 ».تمكروه اس

از كندن موى سپید نھى كراھیّت اسـت  نھى
علیـھ (نھ نھـى تحـریم، چـھ امـام صـادق 

قیچـى كـردن و كنـدن «: مى فرماید) السلام
موى سیاه و سفید اشكالى نـدارد، و قیچـى 
كــردن آن نــزد مــن از كنــدن آن محبــوبتر 

باید دانسـت كـھ احادیـث معصـومین » .است
در حال واحد با ھم مختلـف ) علیھم السلام(

و اختلاف آنھا بر حسب اختلاف احـوال  ،نیست
مى باشد، زیرا الھام كننـده ایـن اخبـار 

 .خداوند متعال است
امّـا در مـورد تراشـیدن ریـش : گویم مى

بعضى قائل بھ حرمت آن شده اند، و غزّالـى 
در این كتاب متعرّض این مطلـب نشـده و از 
اصحاب ما كسانى كھ مورد وثوق مـى باشـند 

ره نگفتھ اند، شاید حرمـت سخنى در این با
آن بھ این دلیل است كھ مخالف سنّت و قھرا 
بدعت است و نیز خـلاف قـول پیـامبر اكـرم 

مـى باشـد كـھ ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
و نیـز بـھ » .ریش بگذاریـد«: فرموده است

دلیل قول خداوند متعال است كھ در حكایـت 
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 وَ لآَمُـرَنَّھُمْ : از شیطان ملعون فرمـوده اسـت
فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ � زیرا ازالھ موھاى دیگر جز 
ریش ھمھ از سـوى شـارع اجـازه داده شـده 

و نیز بـھ دلیـل آنچـھ در كـافى از  ،است
: حبابھ والبیّھ روایت شده كـھ گفتـھ اسـت

را در شـرطة ) علیـھ السـلام(امیر مؤمنان 
الخمیس دیدم در حالى كھ تازیانـھ اى كـھ 

ھ ھمراه داشت، و بـا داراى دو رشتھ بود ب
آن فروشندگان مارماھى و ماھیھاى بى فلـس 

اى : را مى زد و بھ آنھـا خطـاب مـى كـرد
مسوخات بنـى اسـرائیل و لشـكر  وشندگانفر

بنى مروان فرات بن احنـف برخاسـت و عـرض 
لشكریان بنى مروان ! اى امیر مؤمنان: كرد

گروھى ھستند كـھ ریشـھا «: كدامند، فرمود
یلھا را تاب دادند و در را تراشیدند و سب
این حدیثى طـولانى اسـت » .نتیجھ مسخ شدند

آن  ازكھ ما بھ مقدارى كھ مورد نیاز بود 
 .اخذ و در این جا ذكر كردیم

امّا كندن موھاى ریش در : مى گوید غزّالى
آغاز برآمدن براى تشبّھ جستن بھ جوانھـاى 
ساده زنخ از كارھاى زشت و منكـرات بـزرگ 

زینت مردان است، و خداوند است زیرا ریش، 
را فرشتگانى است كھ سوگند آنھا این اسـت 

قسم بھ آن كھ بنى آدم را بـھ محاسـن : كھ
مـردان  خلقتو آن جزئى است كھ . زینت داد

بدان كامل و موجـب تمیـز آنـان از زنـان 
است، و یكى از تأویلات شگرف آیھ یَزِیدُ فـي 
: الْخلَْقِ ما یَشاءُ این اسـت كـھ گفتـھ انـد

 .مقصود از آن ریش است
دوسـت : احنف بن قـیس مـى گفتنـد یاران

داریم محاسنى براى احنف بخریم ھر چند بھ 
شـریح قاضـى . بھاى بیست ھزار دینار باشد

دوست داشتم مرا محاسنى بھ بھـاى : مى گفت
و چگونھ ممكن است . ده ھزار دینار مى بود

محاسن ناپسند باشـد و حـال آن كـھ مایـھ 
 ھاعث این است كھ مـردم بـاحترام مرد و ب

دیده علم و وقار بھ او نظـر كننـد، و او 
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را در مجالس برترى دھنـد، و روى خـود را 
بھ او متوجّـھ سـازند، و در جماعـت او را 
مقدّم بدارند، و آبـروى او محفـوظ باشـد، 
زیرا كسى كھ بھ دیگرى دشنام مى دھد اگـر 
او داراى ریش باشد دشنام خود را بھ طـور 

شـده  تـھگف. جّھ ریش او مى كنـدكنایھ متو
است بھشتیان ساده زنخند جز ھارون بـرادر 

كھ بھ داشتن ریشى تـا ) علیھ السلام(موسى 
 .ناف خود اختصاص و بدان فضیلت دارد

ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
موھاى زیر بغل و زھـار و دیگـر  -٦و  ٥

ا بـا تراشـیدن ازالھ این موھ -موھاى بدن
یا نوره مستحبّ است، امّا كندن آنھا موجـب 
درد و عذاب است، و مقصود از ستردن آنھـا 
نظافت و حفظ پاكیزگى و جلـوگیرى از گـرد 
آمدن چرك و كثافت در لابلاى آنھاست، و این 

 .بھ طریق آسانتر میسرّ است
صـلّى � (الفقیھ آمـده اسـت پیـامبر  در

ھیچ یك از شـما «: فرمود) علیھ وآلھ وسلّم
نباید موى زیر بغلش را بلند بگذارد، چـھ 
شیطان آن را سپرى براى خود قرار مى دھـد 

 ».و در آن پنھان مى شود
ھر كـس بـھ خـدا و «: نیز فرموده است و

روز بازپسین ایمـان دارد نبایـد بـیش از 
چھل روز موى زھارش را واگـذارد، و بـراى 
زنى كھ بھ خداوند و آخرت معتقد است جایز 

 ».نیست بیش از بیست روز آن را ترك كند
: فرموده است) علیھ السلام(مؤمنان  امیر

ار دوست دارم مؤمن در ھر پانزده روز یك ب
 ».نوره بمالد

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
در ھر پانزده روز یك بـار نـوره كشـیدن «

سنّت است، و اگر بیست روز بگـذرد و تـوان 
تھیھ آن را نداشتھ باشى بـا اعتمـاد بـھ 

 .»خداوند آن را قرض كن
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در حمّـام زیـر ) علیھ السلام(صادق  امام
ندن ك«: بغلش را نوره مى كشید و مى فرمود

موى زیـر بغـل شـانھ را ضـعیف و سسـت، و 
 ».بینایى را كم مى كند

تراشـیدن آن بھتـر «: نیز فرموده است و
از كندن، و زدودن آن بـا نـوره بھتـر از 

 ».تراشیدن آن است
كنـدن «: فرموده اسـت) علیھ السلام( على

موى زیر بغل بوى گند را از میان مى برد، 
است كھ و آن پاك كننده و یكى از سنّتھایى 

پیامبر پاك بدان دسـتور داده اسـت، درود 
 ».خدا بر او و خاندانش باد

نـوره پـاك كننـده «: نیز فرموده است و
 ».است

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
كسى كھ بخواھـد نـوره بمالـد مقـدارى از 
نوره برگیـرد و آن را نزدیـك بینـى خـود 

اللھم ارحم سلیمان بن : قرار دھد و بگوید
اود كما امر بالنورة فانـھ لا تحرقـھ ان د

 .شاء � تعالى
آن كھ بنشیند در حـالى «شده است  روایت

كھ نوره كشیده است بیم فتق نسـبت بـھ او 
، و شخص جنب اگر نوره كشـد بـاكى »مى رود

نیســت، زیــرا نــوره بــر پــاكیزگى اش مــى 
 ».افزاید

روایت شـده ) علیھ السلام(امام صادق  از
فرمـوده ) علیھ السـلام(ان امیر مؤمن«: كھ

شایســتھ اســت در روز چھارشــنبھ از : اســت
نوره كشیدن پرھیز شود، زیرا آن روز نحـس 
مستمرّ است، و نوره كشیدن در دیگر روزھـا 

 ».مانعى ندارد
نـوره كشـیدن در روز «: شده اسـت روایت

 ».جمعھ موجب برص است
بن صلت از كسى كھ بھ او خبر داده  ریّان

) علیھ السلام(وسى بن جعفر و او از امام م
اگر كسـى در «: روایت كرده كھ فرموده است
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روز جمعھ نوره كشد و دچار برص شود نباید 
 ».كسى جز خودش را سرزنش كند

در كافى از برقـى مرفوعـا از : گویم مى
روایـت شـده كـھ ) علیھ السلام(ابى عبد � 

برخـى از : بھ آن حضرت عرض شـد: گفتھ است
ننـد نـوره كشـیدن در روز مردم گمان مى ك

چنین نیست كـدام «: جمعھ مكروه است فرمود
پاك كننده از نـوره كشـیدن در روز جمعـھ 

 ».پاك كننده تر است
علیھ (نیز در كافى است كھ امام صادق  و

یك بار نوره كشـیدن «: فرموده است) السلام
در تابستان بھتـر از ده بـار در زمسـتان 

 ».است
پیـامبر «: آن حضرت فرموده است كـھ نیز
در ھر جمعـھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 

 ».زھار و زیر رانھا را نوره مى كشید
روایت كرده است از علىّ بن الحسین  سدیر

 :شنیده كھ مى فرموده است) علیھ السلام(
كس بھ ھنگـامى كـھ نـوره مـى كشـد  ھر«

 اللھم طیّب ما طھر منى، و طھر مـا: بگوید
طاب منى، و ابدلنى شعرا طاھرا لا یعصـیك، 
اللھم انى تطھرت ابتغاء سنّة المرسـلین و 
ابتغاء رضـوانك و مغفرتـك فحـرّم شـعرى و 
بشرى على النار و طھر خلقى، و طیب خلقى، 
 ىو زك عملــى، و اجعلنــى ممــن یلقــاك علــ

الحنیفیّة السمحة ملّـة ابـراھیم خلیلـك و 
حبیبـك ) وسلّمصلّى � علیھ وآلھ (دین محمد 

و رســولك، عــاملا بشــرائعك، تابعــا لســنّة 
نبیّك، آخذا بـھ متأدبـا بحسـن تأدیبـك و 

و ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(تأدیب رسولك 
تادیب اولیائـك الـذین غـذوتھم بادبـك و 

معـادن  جعلـتھمزرعت الحكمة فى صدورھم و 
پروردگـارا [لعلمك لعلمك صـلواتك علـیھم 

پـاكیزه فرمـا، و  آنچھ را از من پاك شده
آنچھ از من پـاكیزه شـده پـاك گـردان، و 
مویى پاك در بدنم جانشین كـن كـھ تـو را 

پروردگارا من بھ خاطر پیروى . معصیت نكند
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از سنّت پیامبران و طلب خشـنودى و آمـرزش 
تو خود را پاكیزه كردم، پس آتـش دوزخ را 
بر مو و پوست من حرام فرما، و وجـودم را 

نیكو و كردارم را پاكیزه پاك و اخلاقم را 
گردان، و مرا از آنانى قرار ده كھ تو را 
با آیین حنیف سھلى كھ دین ابراھیم خلیل، 

حبیب ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(و كیش محمد 
و فرستاده ات مى باشد دیدار مى كنند، از 

كھ احكام تو را بھ كار مى بندنـد،  نانىآ
ھ او و از سنت پیامبرت پیروى مى كنند، بـ

تمســّك جســتھ انــد و بــھ حســن آداب تــو و 
ــامبر  ــلّم(پی ــھ وس ــھ وآل ــلّى � علی و ) ص

دوستانت تربیت یافتھ اند، آنانى كـھ ادب 
و تربیت را بھ آنھا خورانیده اى، و حكمت 

را  ھارا در سینھ ھاى آنھا كشتھ اى، و آن
معدن علم خود قرار داده اى، درود تو بـر 

ر دنیـا از خداونـد او را د.]. آنان بـاد
پلیدیھا و گناھھا پاك مى كند، و موھـایى 
بر بدن او مـى رویانـد كـھ او را معصـیت 
نكنند، و بھ ھر مـویى كـھ در بـدن اوسـت 
فرشتھ اى مى آفریند كھ از سوى او خداوند 

مـى  یـھرا تا روز بازپسـین تسـبیح و تنز
كنند، و ھمانـا تسـبیح ھـر یـك از آنھـا 

 ».است معادل ھزار تسبیح مردم روى زمین
ابا جعفر امام : بن عتیبھ گفتھ است حكم
را دیدم كـھ حنـا بـر ) علیھ السلام(باقر 

گرفتھ و روى ناخنھایش گذاشتھ است، بھ من 
در ایـن بـاره چـھ مـى ! اى حكـم«: فرمود
در مورد كارى كـھ شـما : عرض كردم» گویى؟

آن را بھ جا مى آورى چھ مى توانم بگویم، 
جوانھا انجام  امّا در میان ما این كار را

ھنگـامى كـھ ! اى حكـم«: مى دھند، فرمـود
نوره بھ ناخنھـا مـى رسـد رنـگ آنھـا را 
تغییر مى دھد بـھ طـورى كـھ شـبیھ نـاخن 
مردگان مى شوند، از این رو باید آنھا را 

 ».با حنا دگرگون كرد
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ابـو جعفـر : بن عبدوس گفتـھ اسـت احمد
را دیـدم كـھ از ) علیھ السلام(امام باقر 
رون آمده و از سر تا پا بر اثر گرمابھ بی

 .حنا مانند گل سرخ بود
صلّى � علیھ (الفقیھ آمده كھ پیامبر  در

ھر كس نوره كشد «: فرموده است) وآلھ وسلّم
و با حنا خضاب كند، خداوند او را از سـھ 
آفت جذام، برص و خـوره تـا كشـیدن نـوره 

 ».مجدّد ایمن مى دارد
: ه اسـتفرمـود) علیھ السلام(صادق  امام

حنا مالیـدن پـس از نـوره كشـیدن مایـھ «
 ».ایمنى از جذام و برص است

ھر كس پس از نوره كشیدن از «شده  روایت
سر تا پایش را حنا بمالد خداوند نـادارى 

 ».را از او برطرف مى كند
فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

با حنا خضاب كنید، زیرا نـور چشـم «: است
كند، مو را مى رویاند، بو را را زیاد مى 

 ».خوش مى كند و زنان را آرامش مى دھد
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

حنا بوى گند عرق را از میـان مـى بـرد، «
آبرو را زیاد مى كند، دھن را خوشـبو مـى 

 ».سازد، و بھ فرزند زیبایى مى بخشد
: فرموده است) علیھ السلام(مؤمنان  امیر

صلّى � علیھ وآلـھ (شیوه محمّد خضاب كردن «
 .و از سنّتھاى اوست) وسلّم

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
 ».ھر نوع خضاب كردن بلا مانع است«

ندارد كـھ انسـان در حمّـام بـا  اشكالى
سویق، آرد، نخالھ و آردى كھ با روغن سرخ 
شده باشد بدنش را مالش دھـد، و در آنچـھ 

اسرافى نیست، بلكـھ  بھ بدن سود مى رساند
اسراف در چیزى است كھ موجب اتـلاف مـال و 

 .زیان بدن باشد
كوتاه كردن ناخنھـا مسـتحبّ  -ناخنھا -٧

است زیرا بلند شدن آنھا صورت زشتى دارد، 
و مایھ گرد آمدن كثافت در زیـر آنھاسـت، 
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كافى از ابو حمزه و او از ابو جعفر امام 
آن روایـت كـرده كـھ ) علیھ السـلام(باقر 

چیدن ناخن بھ سبب این «: حضرت فرموده است
سھو و  عثاست كھ آنھا خوابگاه شیطان و با

 ».نسیانند
علیـھ (بن منصور از ابـى عبـد �  حذیفة
روایت كرده كـھ آن حضـرت فرمـوده ) السلام
مخفى ترین راھھاى سلطھ شـیطان بـر «: است

فرزند آدم این است كھ زیر ناخنھاى او جا 
 ».مى گیرد

بن راشد روایـت كـرده كـھ پیـامبر  حسن
: فرمـوده اسـت) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
چیدن ناخنھا مانع بزرگتـرین دردھـا مـى «

 ».شود، و روزى را زیاد مى كند
بن طلحھ نقل كرده كھ ابـى عبـد �  محمّد

چیـدن نـاخن، «: فرموده است) علیھ السلام(
كوتاه كردن شارب، شستن سر با خطمى در ھر 

نادارى را از میان مـى بـرد و روزى جمعھ 
 ».را زیاد مى كند

بـھ ابـى عبـد � : بصیر گفتـھ اسـت ابى
چھ ثـوابى بـراى : عرض كردم) علیھ السلام(

كسى است كھ در ھر جمعھ شـاربش را كوتـاه 
تـا «: كند، و ناخنھایش را بچیند، فرمـود
 ».جمعھ دیگر پیوستھ پاكیزه خواھد بود

علیـھ (� بـن سـالم از ابـى عبـد  ھشام
روایت كرده كـھ آن حضـرت فرمـوده ) السلام
 :است
ناخنھا در روز جمعھ سـبب ایمنـى  چیدن«

از دیوانگى، جذام، بـرص و كـورى اسـت، و 
چنانچھ نیازى بھ چیدن آنھا نباشد انـدكى 

 ».آنھا را بساى
: الفقیھ ضمن حدیث دیگرى آمـده اسـت در

اگر نیازى نباشد چاقو یا مقـراض را بـر «
 ».شآنھا بك
و چیـدن ناخنھـا در روز «: اسـت فرموده

 ».پنجشنبھ چشم درد را برطرف مى كند
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) علیـھ السـلام(جعفـر امـام بـاقر  ابو
ھر كس در ھر پنجشنبھ نـاخن «: فرموده است

بگیرد فرزندانش دچـار چشـم درد نخواھنـد 
 ».شد

علیـھ (كافى از ابو جعفر امام باقر  در
كس  ھر«: روایت شده كھ فرموده است) السلام

در ھر پنجشنبھ بھ چیدن ناخنھایش بپردازد 
 ».بھ درد چشم دچار نخواھد شد

علیـھ (الفقیھ آمده كھ امـام صـادق  در
كسى كھ ھر روز جمعھ «: فرموده است) السلام

ناخنھایش را بچیند سر انگشتانش بى ریخـت 
 ».نخواھد شد

كسى كھ ناخنھایش را در «: فرموده است و
از آنھـا را  روز پنجشنبھ بچینـد، و یكـى

ــد  ــذارد خداون ــاقى بگ ــھ ب ــراى روز جمع ب
 ».نادارى را از او برطرف مى كند

) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(خدا  پیامبر
كسى كھ ناخنھایش را در روز «: فرموده است

شنبھ و پنجشنبھ بچیند، و شاربش را كوتاه 
كند از درد دندان و درد چشم ایمن خواھـد 

 ».شد
علیـھ (بـن بكـر بـھ امـام صـادق  موسى
یـاران مـا مـى گوینـد : عرض كـرد) السلام

كوتاه كردن شارب و چیـدن نـاخن بایـد در 
) علیھ السـلام(روز جمعھ انجام گیرد امام 

سبحان � آنھا را بگیـر خـواه در «: فرمود
ــا، و  ــر روزھ ــواه در دیگ ــھ و خ روز جمع

ھر زمان كھ ناخنھـا بلنـد شـدند، : فرمود
 ».چى كنقی اآنھا ر

بھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا  پیامبر
، ».ناخنھایتان را بچینیـد«: مردھا فرمود

آنھا را واگذارید كـھ «: و بھ زنان فرمود
 ».برایتان زینت بیشترى است

ھـر «: فرمـود) علیھ السـلام(صادق  امام
گاه ناخن و مو را بچینیـد آنھـا را دفـن 

 ».كنید كھ این سنّت است
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دفن مو، ناخن و خون از «: كھشده  روایت
 ».سنّت است

مـا دعـایى را كـھ در ھنگـام : گویم مى
چیدن ناخن و كوتاه كردن شـارب وارد شـده 
نقل كردیم امّا ترتیب عمل بنا بھ روایتـى 
كھ در كتاب كافى و مـن لا یحضـره الفقیـھ 
آمده این اسـت كـھ در گـرفتن ناخنھـا از 
انگشت كوچك دست چـپ شـروع، و بـھ انگشـت 

چك دست راست ختم كنید، عكس این و غیـر كو
 .از اینھا نیز روایت شده است

من در كتابھا ندیده ام : مى گوید غزّالى
كھ خبرى درباره ترتیب گرفتن ناخن روایـت 
شده باشد، لیكن شنیده ام روایت شـده كـھ 

دسـت ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر خدا 
گشت راست را از انگشت سبّابھ شروع و بھ ان

شست ختم مى كرد، و دست چـپ را از انگشـت 
 .پایان مى داد تكوچك شروع و بھ انگشت شس

ھنگامى كھ در این خبـر تأمّـل كـردم  من
آنچھ دلیل صحتّ روایت است بھ ذھنم رسـید، 
چھ امثال این معانى در ابتداى امر روشـن 
نمى شود مگر آن كھ فروغى از انوار نبـوّت 

ند بـا بصـیرت امّا دانشـم. بر خاطر بتابد
منتھاى ھمّتش این است كھ مشكل را بر عقـل 
عرضھ مى كند و حلّ آن را از او مى خواھد، 

و  -و آنچھ در این باره بر من آشـكار شـد
این كھ انسان نـاگزیر از  -علم نزد خداست

چیدن ناخنھاى دست و پاست، و دسـت از پـا 
شریفتر است لذا در گـرفتن نـاخن از دسـت 

ن دست راست اشرف از چپ شروع مى شود، و چو
است از آن آغاز مى كنـد، و سـپس در دسـت 

آنھـا  شـریفترینراست پنج انگشت است كـھ 
سبّابھ است، زیرا از میان انگشـتان تنھـا 
انگشت سبّابھ اسـت كـھ در گفـتن شـھادتین 
مورد استفاده قرار مى گیرد و بـھ وسـیلھ 
آن اشاره مى شود، و سـزاوار اسـت پـس از 

آنچھ در سمت راست آن است  انگشت سبّابھ بھ
ابتدا شود، چھ در شرع مستحبّ اسـت كـھ در 
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عمل از راست باشـد،  دشطھارت و غیر آن گر
و اگر پشت دست را بر زمین نھى انگشت شست 
سمت راست، و اگر كف دست را بر زمین قرار 
دھى انگشت وسطى در سمت راست خواھد بـود، 
و دست را اگر بر طبع خود رھا كنى كف دست 
بھ سمت زمین مایل مى شود، زیرا جھت حركت 
دست راست بھ سوى دست چـپ، و ادامـھ ایـن 

دست را رو بھ بالا قرار مى دھد،  پشتحركت 
و آنچھ مقتضاى طبـع مـى باشـد سـزاوارتر 

سپس چون كف دسـتھا را بـر ھـم نھـى . است
انگشتان بھ صورت حلقھ اى دایره وار درمى 

مقتضـى آید، و ترتیب دوران در این دایره 
حركت از سمت راست سبّابھ و بازگشت بـھ آن 
است، و در دست چپ از انگشت كوچك آغـاز و 
بھ انگشت شست ختم مى شـود و انگشـت شسـت 
دست راست باقى مى ماند، و این كھ ما فرض 
كردیم كھ ھر دو كف دست بر ھم نھاده شـود 
بھ گونھ اى كھ انگشتان ماننـد افـراد در 

كھ ترتیب آنھـا  حلقھ باشند براى این است
روشن شود، و این فـرض سـزاوارتر اسـت از 

بـر  مـلنھادن كف بر پشت كف زیـرا ایـن ع
 .مقتضاى طبع نیست

در مورد انگشتان پا باید گفت اگـر  امّا
روایتى در این باره وارد نشده باشـد بـھ 
نظر من بھتر این است كھ از انگشـت كوچـك 
پاى راست شروع و بھ انگشت كوچك پـاى چـپ 

ود چنان كھ در تخلیل است زیرا آنچھ ختم ش
ما در مورد ترتیب در دستھا ذكر كردیم در 

پا  گشتاناین جا درست نیست چھ در میان ان
سبّابھ وجود ندارد، و ھمھ انگشتان در حكم 
یك صف بر روى زمین ثابت قرار مى گیرنـد، 
از این رو باید از سمت راست شروع كرد، و 

ا نھـادن و فرض این كھ كف پا را بر كف پـ
در آمدن انگشتان بھ صورت حلقھ اى دایـره 
وار دور از طبع است در حالى كھ در دستھا 

 .چنین نیست
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در ) تشـیّع(بر حسب طریقھ مـا : گویم مى
ترتیب چیدن ناخنھاى دست ھمین توجیھ نسبت 
بھ روایت دوّم كھ غزّالى آن را نقـل كـرده 
درست است، چھ طریقھ مـا بـھ مطـالبى كـھ 

رامون این حدیث نقـل كـرده اسـت غزّالى پی
نظر نمى كند، و بھ آنچھ پیامبر بزرگـوار 

داشـتھ  ظـردر ن) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(
بسنده كـرده، و دسـتھا را بـھ حـال خـود 

امّـا راز ترتیبـى كـھ در . واگذاشتھ اسـت
روایت نخست است شاید ایـن باشـد، كـھ در 
یكایك انگشتھا پس از نخسـتین آنھـا ضـمن 

یب و بھ حال خـود گذاشـتن دسـتھا حفظ ترت
 .تیامن یعنى شروع از راست رعایت شود

ایـن دقـایق و اسـرار : مى گویـد غزّالى
ترتیب، در پرتو انوار نبوّت در یـك لحظـھ 
منكشف مى شود، و تنھا رنج و تعب ماست كھ 
بھ درازا مـى كشـد، سـپس اگـر آن را بـى 
مقدّمھ از ما بپرسند بسا بھ ذھن ما خطـور 

صـلّى � (چنانچھ عمل پیامبر خـدا نكند، و 
و ترتیبـى را كـھ در آن ) علیھ وآلھ وسلّم

رعایت مى كرده است بـراى مـا ذكـر كننـد 
ممكن است در سایھ كمك آن حضرت بھ شـھادت 
حكم و آگاھى بر معناى آن، مقصود استنباط 
شود، و نباید گمان كرد كـھ افعـال او در 

ون ھمھ حركات از وزن و قانون و ترتیب بیر
بوده است، چھ در ھمھ افعال اختیـارى كـھ 

قسـم مخیّـر  نـدفاعل در میان دو قسم یا چ
است بھ حكم اتفاق بر یكى از آنھا اقـدام 
نمى كند، بلكھ بھ آنچـھ مقتضـى اقـدام و 
تقدّم است دسـت مـى زنـد، زیـرا كـارى را 
 -نااندیشیده و بر حسب عـادت انجـام دادن

یـان خـوى چھارپا -چنان كھ اتفاق مى افتد
است، و ضـبط و رعایـت حركـات ضـمن سـنجش 

است، و ھر  ندمعانى آنھا خوى اولیاى خداو
قدر اعمال و حركات انسان و خطورات قلبـى 
او بھ ضبط و قاعده نزدیكتر، و از اھمـال 
و ناموزونى و بیھودگى دورتر باشـد، قـرب 
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او بھ مرتبھ پیامبران و اولیـاى خداونـد 
رى تعـالى بیشتر، و تقرّب او بھ درگاه بـا

صلّى (آشكارتر است، زیرا آن كھ بھ پیامبر 
نزدیك است با توجّھ بھ ) وسلّم� علیھ وآلھ 

قرب آن حضرت نزد پروردگار لامحالـھ چنـین 
شخصى بھ خدا نزدیك است، چھ قریب قریب در 

ما بھ خداونـد . مقایسھ با غیر، قریب است
پناه مى بریم از این كـھ زمـام حركـات و 

سبب ھواى نفس بھ دست شـیطان سكنات ما بھ 
اینـك از نظـم حركـات آن حضـرت در . باشد
بھ چشم كشیدن او عبـرت گیـر، زیـرا  ھسرم

چشم راست را سھ بار و چشم چـپ را دوبـار 
سرمھ مى كشید، و از چشم راسـت شـروع مـى 
كرد، و ایـن بـھ سـبب شـرافت آن بـود، و 
تفاوتى كھ میان دو چشم قائل مى شد بـراى 

وع سرمھ كشیدنھا بـھ عـدد این بود كھ مجم
فرد ختم شود، و عدد فـرد بـر زوج برتـرى 
دارد، زیرا خداوند فـرد و یگانـھ اسـت و 
عدد فرد را دوست مى دارد، و نبایـد فعـل 
ــاف  ــفتى از اوص ــا ص ــبت ب ــد از مناس عب
ــن رو در  ــد، از ای ــالى باش ــار خ پروردگ
. استنجاى با سنگ نیز عدد فرد مستحب اسـت

) � علیھ وآلھ وسلّمصلّى (و این كھ پیامبر 
در مجموع بھ عدد سھ با آن كـھ فـرد اسـت 

براى این است كـھ در ایـن  نفرمودهاكتفا 
صورت لازم بود چشم چپ یك بار سرمھ كشـیده 
شود، در حالى كھ غالبا سرمھ با یـك بـار 
كشیدن بیخ پلكھا را فرا نمى گیرد، و این 
كھ چشم راست را بر چپ زیادتى مى داده از 

بوده كھ جمع آنھـا در عـدد فـرد  این نظر
مستلزم زیادتى است و چشم راست افضل و بھ 

 .این زیادتى سزاوارتر است
گفتھ شود چرا در چشم چـپ بـھ عـدد  اگر

زوج اكتفا فرموده پاسخ این است كھ ضرورت 
ایجاب مى كند، زیرا چنانچھ ھـر كـدام را 
بھ عدد فرد سرمھ مـى كشـید مجمـوع آن دو 
زوج مى بود، و آشـكار اسـت كـھ فـرد بـھ 
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اضافھ فرد زوج است، و رعایـت فـرد بـودن 
عدد در مجموع فعل كھ بھ منزلھ عمل واحدى 

پسندیده تر از رعایت آن در ھر یك از  ستا
دو جزو فعل مى باشد، با این حال مى توان 

 .ھر یك از چشمھا را سھ بار سرمھ كشید
ما بخواھیم نكتـھ ھـایى را كـھ آن  اگر

حضرت در حركات و اعمـال خـود رعایـت مـى 
فرمود پیگیرى و بررسى كنیم سخن بھ درازا 
مى كشد، از این رو باید ناشـنیده را بـا 

و باید دانست كـھ عـالم . نیده قیاس كردش
صلّى � علیھ وآلھ (نمى تواند وارث پیامبر 

و  انىباشد مگر آن كھ بـر ھمـھ معـ) وسلّم
مقاصد شریعت آگاھى داشتھ باشد، تا آن حدّ 

صـلّى � علیـھ (كھ میان او و پیامبر خـدا 
جز یك درجھ كھ آن مرتبھ نبوّت ) وآلھ وسلّم

ایـن ھمـان درجـھ اى است فاصلھ نباشد، و 
است كھ میـان ارث برنـده و ارث گذارنـده 
وجود دارد، زیرا ارث گذارنده كسى است كھ 

ــت آورد ــھ دس ــال را ب ــیل آن  هم و در تحص
مستقلّ و بر تصرّف در آن مقتدر بوده اسـت، 
و ارث برنده كسـى اسـت كـھ مـال را كسـب 
نكرده و بر آن قدرت نداشتھ لـیكن بـھ او 

صـول بـر آن تسـلّط منتقل شـده و پـس از ح
بارى ایـن معـانى بـا آن كـھ . یافتھ است

ساده بھ نظر مى آیند لیكن چون با اسـرار 
شــوند در  رفتــھو اعمــال آنھــا در نظــر گ
) صلوات � علـیھم(ابتدا جز پیامبران خدا 

پس از آنھا عالمانى كھ وارث پیـامبران و 
خوشھ چین خرمن دانش آنھایند كسى قادر بھ 

 .درك آنھا نیست
صـلّى � علیـھ (پیـامبر  -پوست حشـفھ -٨

ختنھ در مـردان «: فرموده است) وآلھ وسلّم
و ایـن را » سنّت و در زنان بزرگوارى اسـت

علیھ (عامّھ و خاصّھ روایت و از امام صادق 
 .نیز نقل كرده اند) السلام
ــن  در ــاث ب ــھ غی ــت ك ــده اس ــھ آم الفقی

) علیـھ السـلام(ابراھیم از جعفر بن محمّد 
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روایت كرده ) علیھ السلام(ش از على از پدر
اشـكالى نـدارد كـھ زن «: كھ فرموده اسـت

 ».ختنھ شود امّا مرد ناگزیر از آن است
روایت صـحیح آمـده كـھ امـام صـادق  در

ختنـھ پسـران «: فرموده است) علیھ السلام(
 ».از سنّت است و ختنھ دختران از سنّت نیست

ــت در ــرى اس ــت دیگ ــان «: روای ــھ زن ختن
اسـت، و از سـنّت نبـوده و چیـز  بزرگوارى

ــالاتر از  ــزى ب ــھ چی ــت، و چ ــى نیس واجب
 ».بزرگوارى است

عادت یھود این است كـھ : مى گوید غزّالى
كودك را در روز ھفتم ولادت ختنھ مى كنند، 
ولى اگر بگوییم این كـار تـا زمـانى كـھ 
كــودك دنــدان درآورد بــھ تــأخیر بیفتــد، 

 .محبوبتر و از خطر دورتر است
سـزاوارتر آن اسـت كـھ ختنـھ : گویم مى

در . كودك در روز ھفـتم ولادت صـورت گیـرد
كتابھاى كـافى و الفقیـھ بـھ سـند صـحیح 
روایت است كھ عبد � بن جعفـر حمیـرى بـھ 

) علیھ السـلام(امام ابى محمّد حسن بن على 
علیھ (چنین نوشت كھ از امام باقر و صادق 

روایت شده كـھ فرزنـدانتان را در ) السلام
ھفتم ختنھ كنید تا پاك شـوند، زیـرا  روز

زمین از بول ختنھ ناشدگان نزد خدا نالـھ 
مى كنـد، اینـك فـدایت شـوم در شـھر مـا 
حجامتگرى كھ ماھر باشـد و بتوانـد كـودك 
ھفت روزه را بخوبى ختنھ كند وجود ندارد، 
امّا حجامتگر یھودى در نزد ما موجود است، 

 دكـانآیا جـایز اسـت حجـامتگر یھـودى كو
علیھ (لمانان را ختنھ كند یا نھ؟ امام مس

روز ھفتم سنّت اسـت «در پاسخ نوشت ) السلام
 ».با سنّتھا مخالفت نكنید ان شاء �

علیـھ (بھ سند خود از امام صـادق  كافى
صـلّى � (روایت مى كند كھ پیـامبر ) السلام

: فرمـــوده اســـت) علیـــھ وآلـــھ وســـلّم 
چـھ فرزندانتان را روز ھفتم ختنھ كنید، «

آن پاكتر و خوبتر اسـت و رویـش گوشـت را 
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سریعتر مـى كنـد، و زمـین از بـول ختنـھ 
» .شدگان چھل روز در نجاست بھ سر مى بـرد

این باره اخبار دیگرى نیز وارد شده  رو د
 .است
نیز كافى بھ سـند صـحیح از علـى بـن  و

از ابـو : یقطین نقل مى كند كھ گفتھ اسـت
) لسـلامعلیـھ ا(الحسن امام موسى بن جعفر 

درباره ختنھ كودك ھفت روزه پرسیدم كھ آن 
از ایـن دو . سنّت است و یـا تـأخیر در آن

در ھفتمـین روز «: كدام افضل است؟ فرمـود
 ».ردسنّت است و اگر تأخیر شود اشكالى ندا

نیز بھ سند خود از امام صادق روایـت  و
) علیـھ السـلام(مى كند كھ امیـر مؤمنـان 

رد مسـلمان مـى ھنگامى كھ م«: فرموده است
شود باید ختنھ گـردد ھـر چنـد عمـرش بـھ 

 ».ھشتاد سال رسیده باشد
الفقیھ مرازم بن حكیم از ابى عبد �  در

روایــت كــرده كــھ فرمــود ) علیــھ الســلام(
اللّھـم : ھنگامى كھ كودك ختنھ شد بگوینـد

ان ھذه سنّتك و سنّة نبیّك صـلواتك علیـھ و 
و  آلھ و اتّباع منا لـك و لنبیـك بمشـیتك

بارادتك و قضائك لامر أردتھ و قضاء حتمتھ 
فى ختانھ  دیدو امر انفذتھ فأذقتھ حرّ الح

و حجامتھ لامر انت أعـرف بـھ منّـى اللھـم 
فطھّره من الذّنوب و زد فـى عمـره و ادفـع 
الافات من بدنھ و الاوجاع عـن جسـمھ و زده 
من الغنى و ادفع عنھ الفقر فانك تعلـم و 

 .لا نعلم
) علیـھ السـلام(امـام صـادق  عبد � ابو

ھر مردى كھ این دعـا را در «: فرموده است
موقع ختنھ كردن فرزندش نخوانـده اسـت آن 
را پیش از آن كھ بھ حدّ بلوغ برسد بـر او 
بخوانــد ایــن دعــا او را از ســوزش حربــھ 

 ».آھنین قتل و غیر آن ایمن خواھد داشت
و بایـد در ختنـھ زن : مـى گویـد غزّالى

صـلّى � علیـھ (پیـامبر . نـدزیاده روى نك
بھ امّ عطیّھ كھ ختنھ گـر بـود ) وآلھ وسلّم
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انــدك ببــر و در آن زیــاده روى «: فرمــود
مكن، چھ ترك آن چھره را تازگى مى بخشد و 

، یعنـى ».محبّت شوھر را بھ بـار مـى آورد
 نیكـوطراوت رخسار را زیاد و مباشـرت را 

 .مى گرداند
ر مـا در كافى و كتابھاى دیگـ: گویم مى

ھر گاه ختنھ «این حدیث بدین صورت است كھ 
كنى زیاده روى و تعدّى مكن، چھ میانھ روى 
در آن رنگ چھره را پاكیزه تر، و مباشـرت 

 ».با او را نیكوتر مى كند
روایت دیگرى است كھ آن حضرت بـھ امّ  در

: حبیب كھ دختران را ختنھ مى كـرد فرمـود
 كـارى را كـھ پـیش از ایـن! اى امّ حبیب«

» انجام مى دادى امروز ھم انجام مى دھـى؟
آرى اى پیامبر خدا مگـر آن كـھ : عرض كرد

: حرام باشد و مرا از آن نھى كنى، فرمـود
نھ بلكھ حلال است نزدیك من بیا تا بھ تو «

، پس نزدیك آن حضرت رفت، پیامبر »یاد دھم
اى امّ «: فرمـود) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(

عمـل را انجـام مـى ھنگامى كھ این ! حبیب
دھى در بریدن زیاده روى مكن یعنى از تـھ 
مبر و اندكى از آن قطع كن كھ ایـن چھـره 
را تر و تازه مى كند، و بر محبّت شوھر مى 

 ».افزاید
بھ جـز الـت و شـیوایى : مى گوید غزّالى

الفاظ آن حضرت در كنایھ بنگر، و بھ تابش 
انوار رسالت كـھ از مصـالح آخـرت اسـت و 

مّتر مقصد نبوّت است توجـّھ كـن كـھ آخرت مھ
ــوف  ــر او مكش ــز ب ــا را نی ــلحتھاى دنی مص
ــى و درس  ــھ او امّ ــن ك ــا ای ــاختھ، و ب س
نخوانده بود حتّى چنین موضوع كم ارزشى كھ 

از آن غفلت شود بیم آن است كھ موجـب  راگ
ــیده  ــردد از نظــر او پوش ــان گ ــرر و زی ض

منزّه است خداوندى كـھ او را . نمانده است
نیان رحمت قرار داده است تـا در براى جھا

سایھ بعثت او مصالح دنیا و دین آنھـا را 
 .جمع و تأمین فرماید
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اینھا مطالبى بـود كـھ : مى گوید غزّالى
بر آن شدیم آنھا را پیرامون انواع آرایش 

و از سھ حدیث، دوازده . و نظافت ذكر كنیم
سنّت در تن حاصل مى شود كھ پنج تاى آنھـا 

فـرق مـوى : ا عبارتند ازدر سر است و آنھ
سر، مضمضھ، استنشاق، مسواك و كوتاه كردن 
شارب سھ تا در دست و پاست كھ آنھا چیـدن 
ناخن، شستن بندھاى انگشتان و پـاك كـردن 
سر آنھاست، و چھار تا در اندام اسـت كـھ 
عبارت از ستردن موى زیر بغل، زدودن مـوى 

و . زھار، ختنـھ، و اسـتنجاى بـا آب اسـت
 .اینھا احادیث وارد شده است درباره ھمھ

: در الفقیـھ آمـده اسـت كـھ: گـویم مى
حنیفیّت ده سنّت است كھ پنج تـاى آنھـا در 
سر و پنج تاى دیگر در تن است، سـپس شـیخ 
صدوق آنچھ را غزّالى ذكر كرده بجـز شسـتن 
بندھاى انگشتان و نظافت سر آنھـا، بقیّـھ 

 .را ذكر كرده است
و فرق سر گذاشتن بـراى : مى گوید غزّالى

كسى است كھ موى سرش بلند باشد، و او اگر 
فرق سر نگذارد خداوند در روز قیامـت بـا 
ارّه اى از آتش فـرق سـر بـراى او خواھـد 

 .گذاشت
النّھایة آمده است كھ در بدن ده سنّت  در

است و استحداد را كھ بھ معناى ستردن موى 
شـمرده و  زھار با تیغ است از جملھ آنھـا

حدیث دیگرى نیز ذكر كـرده و آن ایـن كـھ 
فرمـوده ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر 

مھلت دھید تا موھاى ژولیده شـانھ و : است
 .موھاى عورت سترده شود

چون در این كتـاب غـرض : مى گوید غزّالى
ما بیان طھارت ظاھر است نھ باطن بھ آنچھ 

كـھ  ذكر شد بسنده مى كنیم، و باید دانست
ناپاكیھاى باطن و آلودگیھـایى كـھ واجـب 
است از درون انسان زدوده شود بـیش از آن 
است كھ بتوان آنھا را شماره كـرد، و مـا 

 ھلكـاتبھ خواست خداوند آنھا را در بخش م
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بھ تفصـیل ذكـر خـواھیم كـرد، و راھھـاى 
ازالھ و تطھیر دل را از آنھا شرح خواھیم 

رت و اسـرار طھـا«در این جـا كتـاب . داد
از كتاب المحجّـة البیضـاء » مسائل مھمّ آن

فى تھذیب الاحیاء پایان مى یابد و پـس از 
» اسرار نمـاز و مسـائل مھـمّ آن«آن كتاب 

است در  اوندو ستایش ویژه خد. ذكر مى شود
 .آغاز و پایان و آشكار و نھان

 
 اسرار نماز و مسائل مھمّ آن كتاب
ــن ــادات  ای ــش عب ــاب از بخ ــارمین كت چھ

المحجّة البیضاء فى تھذیب الاحیاء مى باشد 
بسم � الرحمن الرحیم ستایش ویژه خداوندى 
است كھ بنـدگانش را مشـمول الطـاف خـویش 
گردانیده، و دلھاى آنان را بھ انوار دین 
و تكالیف آن معمور ساختھ است، با آن كـھ 

اسـت  دانندر كبریایى و جلال یگانھ و بى م
بر خلاف پادشاھان خلق را بھ سـؤال و دعـا 

ھیچ دعا كننده : ترغیب كرده و فرموده است
ــیچ  ــنم؟ و ھ ــت ك ــا او را اجاب ــت ت اى ھس
آمرزشخواھى ھست كھ او را بیامرزم؟ و نیز 
بر خلاف شـاھان ابـواب رحمـت را گشـاده و 
ــھ  ــتھ، و ب ــان برداش ــا را از می ــرده ھ پ

لوت بھ خ وبندگان رخصت داده كھ در جماعت 
ھر حالى كھ باشند با او مناجـات و راز و 
نیاز كنند، و بھ این ھم اكتفـا نفرمـوده 
آنان را با لطـف و مـدارا بـھ ایـن امـر 

بر خلاف پادشاھان كـھ جـز . فراخوانده است
با تقدیم ھدیّھ و پیشكش اجـازه خلـوت بـھ 

پس منزّه است او كـھ چقـدر . كسى نمى دھند
لطفـش  د،ومنـپایگاھش بلنـد، سـلطنتش نیر
و درود بـر . كامل و احسانش فراگیـر اسـت

پیامبر برگزیده و دوست پسندیده اش محمّـد 
و خانــدان و ) صــلّى � علیــھ وآلــھ وســلّم(

ــدایت و  ــدھاى ھ ــھ كلی ــاد ك ــحاب او ب اص
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چراغھاى روشنى بخـش در ظلمـات گمراھـى و 
 .حیرتند
ھمانـا نمـاز سـتون دیـن، و . بعـد امّا

یلھ تقـرّب و دستاویز یقین، و برتـرین وسـ
نخستین و بالاترین طاعت است، و ما در فـنّ 
فقھ، اصول و فروع و مسائل و احكام آن را 
بھ طور كامل بررسى و بیان داشتھ ایـم، و 
اكنون در این كتاب تنھا بھ آنچھ طالبـان 
از اعمــال ظــاھرى و اســرار بــاطنى آن از 
دانستن آنھا ناگزیرند بسنده مى كنـیم، و 

ده آن را در زمینھ خشوع دقایق معانى پوشی
و اخلاص و نیّت كھ معمولا ذكر آنھا در فقـھ 
معھود نیست مكشوف مى داریم، و این كتـاب 
را بھ شرح زیر در ھفت بـاب تنظـیم كـرده 

 :ایم
در فضیلت نمازھـا و متعلّقـات : اوّل باب

در بیان اعمال ظاھرى نماز : آنھا باب دوّم
ب در شرح اعمال باطنى نمـاز بـا: باب سوّم

در : در امامت و پیشوایى باب پنجم: چھارم
در مسـائل : نماز جمعھ و آداب آن باب ششم
در دیگـر : متفرّقھ مورد نیـاز بـاب ھفـتم

 نمازھا
 

اوّل در فضیلت نماز، سجود، جماعـت،  باب
 اذان و جز اینھا

اكثر روایاتى را كھ غزّالى در : گویم مى
این باب آورده اسـت، اصـحاب مـا نیـز از 

صھ با تفاوت مختصرى در الفـاظ از طریق خا
روایت كرده انـد، ) علیھم السلام(اھل بیت 

و ما آنھا را طبق آنچھ اصحاب مـا روایـت 
كرده اند بھ اضافھ اندكى از روایات عامّھ 

در ایـن  ترا كھ در آنھا مزید فایده اى س
جا نقل مى كنـیم، و آنچـھ را اصـحاب مـا 

ھى روایت نكرده اند لیكن فایده قابل تـوجّ 
ــرد ــواھیم ك ــر خ ــز ذك ــت نی و . در آن اس
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تحقیقاتى را كھ غزّالـى بـھ عمـل آورده و 
 افادات او را كلاّ ھر كدام در محلّ خود با

نسبت آن بھ او مذكور خواھیم داشت،  ذكر
و بھ خواست خدا در ھر باب ھمـین كـار را 
خواھیم كرد، و بیشتر آنچھ را از اھل بیت 

نقـول از روایت مى كنـیم م) علیھم السلام(
كتابھاى كافى و من لا یحضره الفقیھ اسـت، 
زیرا ھمھ آنچھ در این دو كتاب روایت شده 

در آغاز  نھااست طبق آنچھ گرد آورندگان آ
ھر یـك از آنھـا گـواھى كـرده انـد صـحّت 

) علـیھم السـلام(انتساب آنھـا بـھ ائمّـھ 
 .تأیید شده است

 
 اذان فضیلت

ھ وآلھ صلّى � علی(الفقیھ از پیامبر  در
ھر كـس «: روایت شده كھ فرموده است) وسلّم

در یكى از شھرھاى مسلمانان یك سـال اذان 
 ».بگوید بھشت بر او واجب مى شود

روایت اسـت ) علیھ السلام(امام باقر  از
خداوند مؤذن را بـھ انـدازه اى كـھ «: كھ

چشمش مى بیند، و صدایش در آسمان مى پیچد 
زه وى را مى آمرزد، ھر خشك و ترى كـھ آوا

مى شنود او را تصدیق مى كند، و از ثـواب 
ھر كسى كھ با او در مسجدش نماز مى گزارد 

ھر كسـى  رسھمى نصیب او مى شود، و بھ شما
كھ بھ بانگ او نماز مـى خوانـد حسـنھ اى 

 ».براى اوست
ھـر كـس ھفـت سـال «: نیز فرموده است و

براى رضاى خدا اذان بگوید روز قیامـت در 
ھد شد كھ ھیچ گناھى بـر او حالى وارد خوا

 ».نیست
فرشتگان ھنگامى كـھ «شده است كھ  روایت

: اذان مردم زمین را مى شنوند مـى گوینـد
صـلّى � علیـھ وآلـھ (این آواز امّت محمـد 

بھ وحدانیّت خداوند است، از این رو ) وسلّم



571 
 

براى امّت او تـا آنگـاه كـھ مـردم از آن 
 ».نماز فارغ شوند استغفار مى كنند

كھ ھر كـس نمـاز «نیز روایت شده است  و
را بــا اذان و اقامــھ بخوانــد دو صــف از 
فرشتگان در پشت سرش نماز مـى گزارنـد، و 
كسى كھ نماز را با اقامھ تنھا بخواند یك 
صــفّ از فرشــتگان در پشــت ســرش نمــاز مــى 
خوانند، و اندازه صف بھ قدر میان مشرق و 

 ».مغرب است
مـام ابـى روایت عبّاس بـن ھـلال از ا در

آمــده كــھ ) علیــھ الســلام(الحســن الرّضــا 
كسى كـھ بـا اذان و اقامـھ «: فرموده است

نماز گزارد دو صف از فرشتگان در پشت سرش 
نمــاز مــى گزارنــد، و اگــر تنھــا اقامــھ 
بخواند یك فرشتھ در سمت راسـت و یكـى در 
جانب چـپ او نمـاز خواھنـد گذاشـت، سـپس 

 ».صف را مغتنم بشمارید دو: فرمود
علیـھ (روایت ابن ابى لـیلا از علـى  در

كسى كھ بـا «: آمده كھ فرموده است) السلام
ــف از  ــزارد دو ص ــاز گ ــھ نم اذان و اقام
فرشتگان كھ آخر دو طرف صفھا ناپیداست در 
پشت سرش نماز مى گزارند، و كسى كھ تنھـا 
با اقامھ نماز بخواند یك فرشـتھ در پشـت 

 ».سرش نماز مى گزارد
ى از ابـى عبـد � بـن مغیـره نصـر حارث

روایـت كـرده كـھ آن حضـرت ) علیھ السلام(
كسـى كـھ بشـنود مـؤذن مـى «: فرموده است

اشــھد ان لا الــھ الا � و اشــھد ان : گویــد
محمدا رسول � و او در حال تصدیق شھادتین 

و انا اشھد ان لا الـھ : و طلب ثواب بگوید
بھمـا عـن  اكتفىالا � و ان محمدا رسول � 

من ابى و جحد و اعین بھما مـن اقـر و كل 
شھد، بھ عدد منكران و تكذیب كننـدگان، و 
بھ شمار اقرار كنندگان و تصدیق كننـدگان 

 ».پاداش خواھد داشت
بـھ ) علیھ السـلام(جعفر امام باقر  ابو

! اى پسر مسلم«: محمّد بن مسلم فرموده است
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یاد خدا را در ھیچ حالى ترك مكن، و اگـر 
ان مى گویـد و تـو در بیـت شنیدى مؤذن اذ

الخلائى خدا را یاد كن و ھمان را كھ مؤذن 
 .»مى گوید بگو

در یكى از اخبار كـھ از نظـر : گویم مى
سند حسن است آمده كھ در این حال اگر حـىّ 
على الصلاّة و حىّ علـى الفـلاح را بشـنود لا 

و ھـر كـھ از «حول و لا قوّة إلاّ بااللهّ بگوید 
 ».بھشت خواھد شددل آن را بگوید وارد 

 
 نماز واجب فضیلت
إِنَّ الصَّـلاةَ : متعال فرمـوده اسـت خداوند

 .كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ كِتاباً مَوْقُوتاً 
صلّى � علیھ (الفقیھ آمده كھ پیامبر  در

ھیچ نمازى نیست «: فرموده است) وآلھ وسلّم
مگر این كھ چون وقت آن فرا مى رسد فرشتھ 

اى : اى در پیش روى مردمان نـدا مـى كنـد
برخیزید بھ سوى آتشى كـھ بـر پشـت ! مردم

خود افروختھ اید، تا آن را بـا نمازتـان 
 ».خاموش كنید

) � علیـھ وآلـھ وسـلّم صلّى(خدا  پیامبر
وارد مسجد شد، و گروھى از اصحاب آن حضرت 

آیــا مــى «: در آن حضــور داشــتند، فرمــود
 :دانید پروردگارتان چھ فرموده است

خدا و پیامبرش داناتر است، : كردند عرض
ھر كس این : پروردگارتان مى گوید«: فرمود

نمازھاى پنجگانھ واجب را در وقت خود بـھ 
اداى آنھا مراقبت كند، روز جا آورد و بر 

بازپسین مرا دیدار خواھد كرد در حالى كھ 
او را نزد من عھدى است كھ بھ سـبب آن او 

كھ نمازھاى  ىو كس. را وارد بھشت مى سازم
پنجگانھ را در اوقات خود بھ جا نیاورده، 
و بر اداى آنھا مراقبت نكرده امر او بـا 
 من است اگر خواستم او را عذاب مى كـنم و

 ».اگر خواستم مى آمرزم
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: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
نخستین چیزى كھ بنده بدان مورد محاسـبھ «

قرار مى گیرد نماز است اگر نمـازش قبـول 
شود اعمال دیگرش نیز پذیرفتھ مى شـود، و 
اگر ردّ شود اعمال دیگـرش نیـز ردّ خواھـد 

 ».شد
نماز واجب بھتر از «: نیز فرموده است و

حجّ است، و ھر حجّ بھتر از اتاقى پـر  بیست
 ».از طلاست كھ آن را تا آخر صدقھ دھند

صلّى � علیـھ (بن وھب از پیامبر  معاویة
كـدام عمـل اسـت كـھ : پرسـید) وآلھ وسلّم

بندگان را بیشتر بـھ خداونـد نزدیـك مـى 
كند، و محبوبترین اعمال آنھا نـزد اوسـت 

بعد از شـناخت خداونـد چیـزى را «: فرمود
برتر از ھمین نماز نمى دانـم، آیـا نمـى 
بینى بنده شایستھ خداوند عیسى بـن مـریم 

وَ أَوْصــانِي : گفتــھ اســت) علیھمــا الســلام(
 .بِالصَّلاةِ 
) علیـھ السـلام(ابو الحسن الرّضـا  امام

ــت ــوده اس ــر «: فرم ــرّب ھ ــھ تق ــاز مای نم
 ».پرھیزگار است

) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(خدا  پیامبر
نماز مانند عمود خیمھ است، «: فرموده است

اگر عمود ثابت و استوار باشد ریسمانھا و 
میخھا و چادر خیمھ نیـز ثابـت و برقـرار 
خواھنــد بــود، و اگــر عمــود شكســتھ شــود 

 ».ریسمانھا و میخھا و چادر سودى ندارند
نماز در میان شـما «: نیز فرموده است و
نند نھرى است كھ بـر در خانـھ یكـى از ما

شما جریان داشتھ باشد، و او شـبانھ روزى 
پنج بار خود را در آن بشوید، با پنج بار 
شستشو چركى بر او بھ جاى نمى مانـد، بـا 
گزاردن نمازھاى پنجگانھ نیز گناھى بر او 

 ».باقى نیست
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

نمـاز بپـذیرد او  اگر خداوند از كسى یك«
را عذاب نمى كند، و اگر از كسى یـك كـار 
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نیك را پـذیرفت دیگـر او را مـورد عـذاب 
 ».قرار نمى دھد

صلّى � (پیامبر خدا «: نیز فرموده است و
كسـى كـھ در : مى فرمـود) علیھ وآلھ وسلّم

انتظار فرا رسیدن وقت نماز واجب بـھ سـر 
بــرد، و آن را در آغــاز وقــت آن بــھ جــا 

، و ركوع و سجود و خشوع آن را كامـل آورد
گرداند، سپس خداوند را بھ عظمت یاد و او 
را حمد و ستایش كند تا وقـت نمـاز دیگـر 
فرا رسد، و میان این دو سـخن بیھـوده اى 
نگوید خداوند پاداش حجّ و عمره كننـده را 
براى او مى نویسـد، و او از اھـل علیّـین 

 ».خواھد بود
ز امـام بـاقر در خبر صـحیح ا: گویم مى

پیـامبر : نقل شده اسـت كـھ) علیھ السلام(
: فرموده است) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 

میان مسلمان تـا كـافر شـدن او جـز ایـن 
فاصلھ اى نیست كھ نماز واجب را بعمد ترك 
كنــد، و یــا آن را ســبك شــمرد و بــھ جــا 

 ».نیاورد
كسى كھ نمـازى را : روایت دیگرى است در

 ».كافر شده است بعمد ترك كند
یعنى بھ جایى رسیده كھ : مى گوید غزّالى

نزدیك است از دایره ایمان بیـرون رود، و 
پیوند آن گسستھ و سـتون آن سـاقط گـردد، 
چنان كھ بھ كسى كھ نزدیك شھر رسـیده مـى 

 .گویند وارد آن شده است



575 
 

ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء

 
 كامل بھ جا آوردن اركانفضیلت  در
صـلّى � (الفقیھ آمده كھ پیامبر خدا  در

نمـاز «: فرمـوده اسـت) علیھ وآلـھ وسـلّم
» .ترازوست ھر كس تمـام دھـد تمـام گیـرد

مقصود این است كـھ ركـوعش ماننـد سـجودش 
باشد و بھ یك اندازه در آنھا درنگ كنـد، 
كسى كھ نماز را بھ ھمین گونـھ كامـل ادا 

ونـھ اجـر خـود را كامـل كند بـھ ھمـین گ
 .خواھد كرد افتدری

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
ھر گاه بنده نماز را در وقت خود بھ جـا «

آورد، و در انجام ایـن امـر دقـت داشـتھ 
باشد، نمازش سپید و پاكیزه بھ آسمان بالا 

مــرا نگــھ : مــى رود، و بــھ او مــى گویــد
ز داشتى، خدا تو را نگھ دارد، و اگر نمـا
 امرا در وقت خود بھ جا نیاورد، و در انج

آن دقت نداشتھ باشد، نمازش سیاه و تاریك 
مـرا : از آسمان برمى گـردد، و مـى گویـد
 ».ضایع كردى خداوند تو را ضایع كند

در خبـر حسـن از امـام بـاقر : گویم مى
 :روایت شده كھ فرموده است) علیھ السلام(

یـھ صـلّى � عل(كھ پیامبر خـدا  ھنگامى«
در مسجد نشسـتھ بـود ناگھـان ) وآلھ وسلّم

مردى وارد شد و بھ نمـاز ایسـتاد، لـیكن 
ركوع و سـجود را كامـل بـھ جـا نیـاورد، 

 :فرمود) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر 
كلاغ منقار بر زمین زد، اگر ایـن  مانند

مرد بمیرد و نمازش بھ ھمین گونھ باشد بر 
یث را كافى این حد» .غیر دین من مرده است

 .و تھذیب ھر دو روایت كرده اند
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر  از

دو نفـر از «: روایت شده كھ فرمـوده اسـت
امّتم بھ نماز بـر مـى خیزنـد، و ركـوع و 
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سجود را مانند ھم بھ جا مى آورنـد، امّـا 
تفاوت میان نماز آنھا از زمین تا آسـمان 

ھ خشـوع و این سخن اشاره بـھ مرتبـ» .است
 .آنھاست

ــادق  در ــام ص ــحیح از ام ــر ص ــھ (خب علی
بھ خدا «: روایت شده است كھ فرمود) السلام

سوگند ممكن اسـت پنجـاه سـال بـر انسـان 
بگذرد و خداوند یك نماز از او نپذیرد، و 

سـوگند بـھ . چھ چیزى سخت تر از این اسـت
خدا كھ شما از ھمسـایگان و یـاران خـویش 

راى یكـى از كسى را مى شناسید كھ اگـر بـ
بگزارد بھ سبب سـبك شـمردنش آن  نمازشما 

را نمى پذیرید، و خداوند جز خوب را قبول 
نمى كند، و چگونھ ممكن است چیـزى را كـھ 

 ».خفیف شمرده شده است بپذیرد
نیز در حدیث صحیح نقل شده كھ فرموده  و
ھر گاه بنده براى نماز بھ پـاخیزد «: است

د بــھ و نمــازش را ســبك ادا كنــد، خداونــ
آیا بھ بنده من نمـى : فرشتگان مى فرماید

نگرید كھ گویا برآوردن حاجتھـایش را بـھ 
دست دیگرى غیر از من مى بیند، آیـا نمـى 
داند كھ برآوردن حـوایج او بـھ دسـت مـن 

این دو حدیث در تھذیب روایـت شـده » .است
 .است
 

 نماز جماعت فضیلت
: خداوند در آیـھ«: الفقیھ آمده است در

وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ ارْكَعُـوا 
مَعَ الرَّاكِعِینَ ھمان گونھ كھ امر بـھ نمـاز 
كرده بھ برپایى آن بھ صورت جماعت دسـتور 

و خداوند در فاصـلھ جمعـھ تـا . داده است
جمعھ سى و پنج نماز بر مردم فرض و مقـرّر 

كى از آنھا را در جماعت واجـب كرده، كھ ی
فرموده و آن نماز جمعھ است، امّـا جماعـت 
در نمازھاى دیگر واجب نیسـت ولـى مسـتحبّ 
است، و ھر كس بدون علّت از این سـنّت و از 
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جماعت مسلمانان روى گرداند نمـازى بـراى 
او نیست، و كسى كھ سھ جمعھ پیـاپى بـدون 
داشتن عذرى نماز جمعھ را ترك كند منـافق 

و نماز انسان در جماعت بـر بیسـت و . ستا
 ».پنج نماز فرادا برترى دارد

اینھا ھمھ در احادیث صـحیح و : گویم مى
علیـھ (غیر آن از مـولاى مـا امـام صـادق 

 .روایت شده است) السلام
ــادق  در ــام ص ــحیح از ام ــر ص ــھ (خب علی

صـلّى (روایت شده كھ پیـامبر خـدا ) السلام
كسى كـھ «: استفرموده ) � علیھ وآلھ وسلّم

بدون علّت در مسجد با مسلمانان نماز نمـى 
 ».گزارد نمازى براى او نیست

صـلّى � علیـھ وآلـھ (نیز پیامبر خدا  و
كسى كھ نمـازش را در «: فرموده است) وسلّم

خانھ اش مى خوانـد، و از جماعـت مـا روى 
گردانیده آنچھ در پشت سـر او گفتـھ شـود 

مسـلمانان غیبت نیست، و آن كھ از جماعـت 
اعراض كند غیبت او بر مسلمانان واجـب، و 
میان آنـان عـدالتش سـاقط، و دورى از او 
واجب است، و ھر گـاه از او نـزد پیشـواى 
مســـلمانان شـــكایت كننـــد بـــیم دادن و 
ترسانیدن او بر رھبر مسلمانان واجـب مـى 
باشد تا در جماعت مسلمانان حاضر شـود، و 

 ».گرنھ باید خانھ اش را بسوزاند
صـلّى � علیـھ (شھید از پیامبر خدا  شیخ

: روایت كرده كھ فرمـوده اسـت) وآلھ وسلّم
اگر از كسى كھ در جماعت حاضر نمـى شـود «

 ».از تو بپرسند بگو او را نمى شناسم
از امام صادق نقل كرده كـھ فرمـوده  او
نماز در پشت سر عالم برابـر ھـزار «: است

و  ركعت و در پشت سر غیر عرب معادل بیسـت
 ».پنج ركعت است

گفتھ است در الفقیھ آمده كـھ محمّـد  وى
علیـھ (بن مسلم از ابى جعفر امـام بـاقر 

روایت كرده كـھ آن حضـرت فرمـوده ) السلام
از ھمسایگان مسجد ھر كدام در نماز «: است
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حاضر نشود نمازى برایش نیست مگـر آن كـھ 
 ».بیمار یا گرفتار باشد

بھ ) ھ وسلّمصلّى � علیھ وآل(خدا  پیامبر
بھ مسـجد حاضـر «: دستھ اى از مردم فرمود

 ».شوید و گرنھ خانھ ھایتان را مى سوزانم
ھـر كـس نمازھـاى «: نیز فرموده اسـت و

پنجگانھ را بھ جماعت بخوانـد گمـان ھمـھ 
 ».خوبیھا را نسبت بھ او داشتھ باشید

 ».دو نفر جماعت است«: فرموده است و
صـیقل از ابـى عبـد � امـام صـادق  حسن

از كمتـرین تعـداد جماعـت ) علیھ السـلام(
یك «: فرمود) علیھ السلام(پرسش كرد، امام 

ــر  ــجد حاض ــى در مس ــر كس ــرد و زن، و اگ م
نباشد، مؤمن بھ تنھایى جماعت است، زیـرا 
زمانى كـھ اذان و اقامـھ گفـت دو صـف از 
فرشــتگان در پشــت ســر او بــھ نمــاز مــى 

چنانچھ تنھا اقامھ گفت یك صـف ایستند، و 
از فرشــتگان بــھ او اقتــدا مــى كننــد، و 

) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خـدا 
مؤمن بھ تنھایى حجّـت، و بـھ : فرموده است

 ».تنھایى جماعت است
یك ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا  پیامبر

روز چون نماز بامـداد را خوانـد روى بـھ 
ز حال كسانى كھ نام اصحاب خود فرمود، و ا

آیا بـھ نمـاز «آنھا را برد پرسش كرد كھ 
اى پیـامبر : گفتند» حاضر شده اند یا نھ؟

 ،».آنھا در مسافرتند«: نھ، فرمود! خدا
آگاه باشید كھ «: نھ، فرمود: كردند عرض

ھیچ نمازى بـر منافقـان از ایـن نمـاز و 
نماز خفتن سنگین تر نیسـت، و اگـر آنھـا 

یـن دو نمـاز اسـت مـى فضیلتى را كھ در ا
دانستند ھر چند روى چھار دست و پا حركـت 

 ».كرده حاضر مى شدند
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

ھر كس نماز بامداد و خفتن را بـھ جماعـت 
گزارد او در امان خداست، و كسى كھ بھ او 
ستم كند بھ خداوند ستم كرده، و ھر كس او 
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و . ه اسـترا تحقیر كند خدا را تحقیر كرد
ھر گاه باران ببارد یـا ھـوا سـرد باشـد 

اش  نـھجایز است كھ انسان نمازش را در خا
بخواند و در مسجد حاضر نشود، چھ پیـامبر 

: فرمـوده اسـت) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(
ھنگامى كھ كفشھا تر شود، نماز در خانـھ «

 ».ھاست
حضور در نماز جماعت اھل سـنّت : گویم مى

ست، لـیكن بـھ قرائـت آنھـا مستحبّ مؤكّد ا
اعتنا نكند بلكھ حمد و سوره را ھـر چنـد 

 .بھ صورت حدیث نفس براى خودش بخواند
ــادق  در ــام ص ــحیح از ام ــر ص ــھ (خب علی

ھر كس «: روایت شده كھ فرموده است) السلام
در صــف اوّل نمــاز ) اھــل ســنّت(بــا آنھــا 

گــزارد، ماننــد آن اســت كــھ در پشــت ســر 
در ) علیھ وآلـھ وسـلّمصلّى � (پیامبر خدا 

 ».صف اوّل نماز گزارده است
نیز در خبر صحیح از آن حضرت نقل شده  و
) نمـاز(ھر گاه با آنھـا داخـل در «: است

شوى ھر چند بھ آنھا اقتدا نكنى براى تـو 
ھمان ثواب است كھ با كسى باشى كھ بـھ او 

 ».اقتدا مى كنى
نیز در روایت صحیح آمده كـھ فرمـوده  و
ده اى كھ نماز خود را در وقت ھر بن«: است

بخواند و پس از فراغ از آن بر آنھا وارد 
شود و در حالى كھ با وضوست با آنھا نماز 
گزارد، خداوند بیست و پنج درجھ بـراى او 

 ».مى نویسد
صـلّى � علیـھ (پیامبر «: مى گوید غزّالى

ھر كس چھـل روز «: فرموده است) وآلھ وسلّم
خواند، و تكبیـرة نمازھایش را بھ جماعت ب

ــراى او دو  ــود ب ــوت نش ــرام از او ف الاح
بیزارى نوشـتھ مـى شـود یكـى از نفـاق و 

 ».دیگرى از آتش
ھر كـس آواز مـؤذن : عبّاس گفتھ است ابن

را بشنود و دعوت او را اجابت نكند، خیرى 
را نخواستھ و خیرى براى او خواستھ نشـده 
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چـون روز قیامـت فـرا : گفتھ مى شود. است
ى كــھ صورتشــان ماننــد ســتاره رســد گروھــ

درخشان است گرد مـى آینـد، فرشـتگان بـھ 
آنان مى گویند اعمال شما چھ بـوده اسـت؟ 

 :مى دھند سخپا
ھنگامى كھ اذان را مى شنیدیم بـراى  ما

گرفتن وضو برمى خاستیم، و ھیچ چیـزى مـا 
را از این بازنمى داشت، سپس گروه دیگـرى 

گـرد كھ چھره ھاشان مانند ماه تابان است 
مى آیند، اینان پس از پرسش پاسخ مى دھند 
كھ ما پیش از وقت اذان وضو مـى گـرفتیم، 

 انپس از آنھـا گـروه دیگـرى كـھ رخسارشـ
مانند خورشید مى درخشـد گـرد مـى آینـد، 
اینان مى گویند ما اذان را در مسـجد مـى 

 .شنیدیم
جماعت از مـن فـوت : اصمّ گفتھ است حاتم

گفـت، و اگـر شد تنھا بخارى بھ من تسلیت 
فرزندى از من مرده بود بـیش از ده ھـزار 
نفر بھ من تسلیت مى گفتند، زیـرا مصـیبت 

 .دین نزد مردم سبكتر از مصیبت دنیاست
شده است كھ اسلاف صـالح ھـر گـاه  روایت

تكبیرة الاحرام نماز جماعت از آنھـا فـوت 
مى شد سھ روز بھ یكدیگر تعزیت مى گفتند، 

از آنھا فـوت مـى و اگر نماز جماعت بكلّى 
. گردید ھفت روز بھ ھم تسـلیت مـى گفتنـد

آنھا در این باره سعى فراوان داشتند تـا 
آن كھ بعضى از آنھا جنازه مرده را بھ در 
خانھ كسى كھ در جماعت حاضر نمى شـد حمـل 
مى كردند، و این اشاره بود بـھ ایـن كـھ 
مرده كسى است كھ از حضور در جماعت سرباز 

 .زند
گـر چگونـھ كسـانى جانشـین بن: گویم مى

آنھا شده اند كھ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُـوا 
الشَّھَواتِ تا آن جا كھ كار ما بھ این وضـع 

 .انجامیده است
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 سجود و ذكر آن فضیلت

الفقیھ آمده كھ امام صـادق فرمـوده  در
بنده در حال سجده از ھر موقع دیگر «: است

حقّ تعالى فرموده . بھ خداوند نزدیكتر است
  ».وَ اسْجُدْ وَ اقْترَِبْ : است
ھنگـامى كـھ بنـده «: نیز فرموده است و

سجده اش را طولانى كند، شیطان فریـاد مـى 
ــد ــن : زن ــرد و م ــت ك ــن اطاع اى واى، ای

كــردم، ایــن ســجده كــرد و مــن نافرمــانى 
 ».خوددارى كردم

علیـھ (بھ سند صحیح از امام صادق  كافى
 :نقل مى كند كھ فرموده است) السلام

در ) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم( پیامبر«
حالى كھ مشغول اصلاح یكى از حجـراتش بـود 

اى رسـول : مردى بر او گذشـت و عـرض كـرد
اجازه بده مـن ایـن كـار را انجـام ! خدا

چـون آن مـرد از . انجام بده: بدھم فرمود
صـلّى � علیـھ وآلـھ (كار فارغ شد پیامبر 

بھ او فرمود حاجت تـو چیسـت؟ عـرض ) وسلّم
صـلّى � علیـھ وآلـھ (بھشت، پیـامبر : كرد
سرش را پایین انداخت، و پـس از آن ) وسلّم

آرى، و چون آن مـرد خواسـت : بھ او فرمود
مـا ! ه خـدااى بند: بازگردد بھ او فرمود

 ».را بھ طول سجده خود كمك كن
روایت شده كھ مردى بـھ : مى گوید غزّالى

عـرض ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر خدا 
خدا را بخوان كھ مرا از اھل شـفاعت : كرد

تو قرار دھد، و در بھشت ھمنشینى بـا تـو 
مرا بھ كثرت «: را روزى ام گرداند، فرمود

 ».سجود كمك كن
فرموده ) ى � علیھ وآلھ وسلّمصلّ ( پیامبر

بنده بھ چیزى برتر از سـجود تضـرّع «: است
 ».آمیز بھ خدا تقرّب نمى یابد

ھیچ مسـلمانى نیسـت : نیز فرموده است و
كھ براى خدا سجده كند مگر آن كھ خداونـد 
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بھ سبب آن یـك درجـھ او را بـالا بـرده و 
 ».گناھى را از او ساقط مى كند

سِیماھُمْ في وُجُـوھِھِمْ : فرموده است خداوند
مـراد از سـیما : من أَثَرِ السُّجُودِ گفتھ اند

آن قسمت از صورت آنان است كھ بـھ ھنگـام 
سجده بر زمین مى چسبد، و گفتھ شده كھ آن 
نور خشوع است كھ از باطنشان بر ظاھرشـان 
مى تابد، و این درست تر است، و نیز گفتھ 

و در است كھ بر اثر وض نىسپیدى پیشا: شده
روز قیامت بر چھره ھاى آنھا نمایـان مـى 

 .باشد
امـام «در الفقیھ آمده اسـت، : گویم مى

پس ) علیھ السلام(ابو الحسن موسى بن جعفر 
از گزاردن نماز بھ سـجده مـى رفـت و سـر 
برنمى داشت تا آنگاه كھ آفتـاب بـالا مـى 

 ».آمد
الرّحمان بـن حجّـاج از ابـى عبـد �  عبد

 :روایت كرده كھ فرموده است) علیھ السلام(
كس در برابر نعمتى كھ خـدا بـھ او  ھر«

داده است سجده شكر بھ جـا آورد در حـالى 
كھ با وضو باشد خداوند ده نماز بـراى او 

 ».ثبت، و ده گناه بزرگ از او محو مى كند
) سـلامعلیـھ ال(كافى از ابى عبـد �  در

صـلّى � علیـھ (پیامبر خدا «: نقل شده است
در سفرى سوار بـر ناقـھ خـود ) وآلھ وسلّم

حركت مى كرد، كھ ناگھـان از ناقـھ فـرود 
آمد، و پنج سجده بھ جا آورد، چـون سـوار 

ما مشاھده ! شد، عرض كردند اى پیامبر خدا
كـھ پـیش  دكردیم شما كارى را انجام دادی

آرى : د فرمـوداز این انجام نـداده بودیـ
جبرئیــل بــھ دیــدار مــن آمــد، و از ســوى 
خداوند بشارتھایى بھ مـن داد، مـن سـجده 
شكر براى خـدا بـھ جـا آوردم، بـراى ھـر 

 ».بشارتى سجده اى
علیھ (نیز در كافى است كھ ابى عبد �  و

ھر گاه یكى از شـما «: فرموده است) السلام
نعمت خدا را بھ یاد آورد بایـد گونـھ اش 
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اك نھد، و اگـر بـھ سـبب موقعیّـت را بر خ
نتواند از مركب فرود آید گونھ خود را بر 
كوھــھ زیــن بگــذارد، و اگــر ایــن را ھــم 

را  دانتواند بر كف دست قرار دھد، سپس خـ
بر نعمتى كھ بھ او ارزانى فرموده شـكر و 

 ».سپاس گوید
بھ سند خود از ھشام بن احمر نقـل  كافى

ى الحسن بھ ھمراه اب: مى كند كھ گفتھ است
در ) علیـھ السـلام(امام موسـى بـن جعفـر 

ناحیھ اى از اطراف مدینھ حركت مـى كـردم 
از مركـب ) علیھ السلام(ناگھان دیدم امام 

خود فرود آمد و سر بھ سجده گذاشت و سجده 
اش طولانى شد، سپس سر بلنـد كـرد و سـوار 

فـدایت شـوم : مركبش شد، بھ او عرض كـردم
یكى «: ى، فرمودسجود را طولانى بھ جا آورد

از نعمتھایى كھ خداونـد بـھ مـن ارزانـى 
داشتھ بھ یادم آمد دوست داشتم پروردگارم 

 ».را بدان شكر گویم
الفقیھ آمده كھ اسحاق بـن عمّـار از  در

روایت كـرده كـھ ) علیھ السلام(ابى عبد � 
علیــھ (موســى بــن عمــران «: فرمــوده اســت

 ھنگامى كھ نمازش را تمام مى كـرد) السلام
از جایش دور نمى شـد مگـر پـس از آن كـھ 

 ».گونھ راست و چپش را بر زمین مى نھاد
) علیـھ السـلام(جعفـر امـام بـاقر  ابو

خداوند بھ موسى بـن عمـران «: فرموده است
آیا مى دانى بھ : وحى فرمود) علیھ السلام(

چھ سبب تو را از میان خلق بھ كـلام خـویش 
نـھ  :عرض كرد) علیھ السلام(برگزیدم موسى 

اى موسـى، مـن : اى پروردگار مـن، فرمـود
ظاھر و باطن بندگانم را بررسى كـردم، در 
میان آنھا كسى نیافتم كھ بیش از تو نفـس 
خویش را براى من خوار كند، اى موسـى تـو 
ھنگامى كھ نماز مى گزارى گونھ ھـاى خـود 

 ».را بر خاك مى نھى
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

نده سر بھ سجده مى گذارد، و ھنگامى كھ ب«
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یا ربّ یا ربّ تا نفسش قطع گردد، : مى گوید
 :پروردگار متعال مى گوید

علـىّ بـن الحسـین » حاجتـت چیسـت؟ لبّیك
: در سجود خود عرض مـى كـرد) علیھ السلام(
پروردگارا اگر تـو را نافرمـانى كـردم، «

لیكن تو را در آنچھ محبوبترین چیزھا نزد 
ھ توست اطاعت كـردم، و توست و آن ایمان ب

این منّتى است از تو بر من نھ منّتى از من 
ــ ــو را در آنچ ــانى ت ــو، و نافرم ــر ت  ھب

مبغوضترین چیزھا نزد توست تـرك كـردم، و 
آن این كھ كسى را شریك تو بخوانم، و این 
منّتى است از تو بر من، نھ منّتى از من بر 
تو، و نافرمانى من در برخى چیزھا از باب 

جویى و دشمنى با تو، و سـرپیچى از ستیزه 
عبودیّت و بندگى تو، و انكار ربوبیّـت تـو 
نبوده است، بلكھ پس از آن كھ حجّت تو بـر 
من تمام و امر تو بھ من ابلاغ شده بود از 
ھوسھاى نفس پیروى كردم و شیطان مـرا بـھ 
گناه و لغزش كشانید، اینك اگر مرا عـذاب 

من ستم  كنى بھ كیفر گناھان من است، و بر
نكرده اى، و اگر بیامرزى و بـر مـن رحـم 
كنى بـھ سـبب دھـش و بخشـش تـو اسـت، اى 

 ».انانمھربانترین مھرب
ضـمن حـدیث صـحیح از امـام صـادق  كافى

 :نقل كرده كھ فرموده است) علیھ السلام(
یا رب الارباب و یـا : دعاى خود بگو در«

ملك الملوك و یا سید السادات و یا جبّـار 
یا الھ الالھة صل على محمـد و الجبابرة و 

: آل محمد و افعل بى كذا و كذا، سپس بگـو
انّى عبدك، ناصیتى فـى قبضـتك، پـس از آن 
براى ھر چھ مى خواھى دعا و آن را مسـألت 

چیـزى  یچكن، چھ او بخشنده اى است كـھ ھـ
 ».براى او بزرگ نیست

در سـجده بـراى : روایت دیگـرى اسـت در
او پروردگار  دنیا و آخرت خود دعا كن، چھ

 ».دنیا و آخرت است
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بن سلیمان از پدرش از امام كـاظم  محمّد
در : نقل كرده كھ گفتھ اسـت) علیھ السلام(

خدمت آن حضرت بـھ سـوى یكـى از امـلاك او 
بیرون رفتم، آن بزرگوار براى اداى نمـاز 
ظھر بھ پا خاست، چون از آن فارغ شـد سـر 
بھ سجده گذاشت و شنیدم با آوازى سـوزناك 

مـى  بوددر حالى كھ گریھ گلویش را گرفتھ 
رب عصیتك بلسانى و لو شئت و عزتك لا : گفت

خرستنى، و عصیتك ببصرى و لو شئت و عزتـك 
لا كمھتنى، و عصـیتك بسـمعى و لـو شـئت و 
عزتك لا صممتنى، و عصیتك بیدى و لو شئت و 
عزتك لكنعتنى، و عصیتك برجلي و لو شئت و 

جى و لو شئت و عزتك لجذمتنى، و عصیتك بفر
بجمیـع جـوارحى  صـیتكعزتك لعقمتنـى، و ع

التى انعمت بھا علـىّ و لـیس ھـذا جـزاوك 
 :گفتھ است سپس شمردم ھزار بار گفت. منى

العفو، پس از آن گونھ راسـت را  العفو،
بر زمین گذاشت و شنیدم كھ با آوازى حـزن 

با گناه خود بـھ سـوى تـو : انگیز مى گفت
خودم ستم كـردم، بازگشتم، بد كردم، و بھ 

مرا بیامرز كھ كسى غیر از تو گناھـان را 
نمى آمرزد، اى آقاى من، و این را سھ بار 

 زمـینتكرار فرمود، سپس گونھ چـپ را بـر 
 :چسبانید و شنیدم مى گفت

كسى را كھ بدى و گناه كـرده، و  ببخشاى
زارى و اعتراف مى كند، و این را سھ بـار 

 .شتتكرار كرد، سپس سر از سجده بردا
سزاوار است كسـى كـھ «: الفقیھ آمده در

سجده شكر بھ جا مى آورد بازوھایش را بـر 
ــین  ــھ زم ــینھ اش را ب ــذارد، و س ــین گ زم

 ».بچسباند
روایت ابو الحسن اسدى است كھ امـام  در

سجده اى «: فرموده است) علیھ السلام(صادق 
را كھ نمازگزار پس از نماز واجب بـھ جـا 

خداونـد را بـھ  مى آورد براى این است كھ
سبب این كھ بر او منّـت گذاشـتھ تـا اداى 
واجب كند شكر گوید، و كمترین چیزى كھ در 
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سـھ  كـھاین سجده كفایت مى كند این اسـت 
 ».بار شكرا الله بگوید

بن ابى عبد � از پدرش از محمّد بن  احمد
ابى عمیر از حریز از مرازم از ابى عبد � 

: ھ فرموده استروایت كرده ك) علیھ السلام(
سجده شكر بـر ھـر مسـلمانى واجـب اسـت، «

نمازھایت را بھ آن كامل، و پروردگارت را 
بدان خشنود مى گردانى، و فرشـتگان را از 

كـھ بنـده  نگـامىخود بھ شگفت مى آورى، ھ
نماز گزارد و پس از آن سجده شكر بـھ جـا 
ــد حجــاب میــان آن بنــده و  آورد خداون

اى : گویـد فرشتگان را برمـى دارد، و مـى
فرشتگان من بھ بنده ام بنگرید، واجب مرا 
ادا كرده، و میثاق مرا انجام داده، سـپس 
بر نعمتـى كـھ بـھ او ارزانـى داشـتھ ام 

اى . برایم سجده شـكر بـھ جـا آورده اسـت
چھ چیـزى بـراى او نـزد مـن ! فرشتگان من

اى پروردگار مـا : است؟ فرشتگان مى گویند
 :رحمت تو، سپس خداوند مى گوید

ــس ــد پ ــى گوین ــتگان م ــھ؟ فرش : از آن چ
 :پروردگارا بھشت تو خداوند مى گوید

ــس ــد پ ــى گوین ــتگان م ــھ؟ فرش : از آن چ
پروردگارا مشكلات او را برطرف كن خداونـد 

دیگر چھ؟ فرشـتگان ھمـھ خیـر و : مى گوید
خوبیھا را بـراى او درخواسـت مـى كننـد، 

اى فرشـتگان دیگـر چـھ؟ : خداوند مى گوید
 :فرشتگان مى گویند

دیگر نمى دانیم پـس خداونـد  پروردگارا
ر كـرده او ھمان گونھ كھ مرا شك: مى گوید

را شكر مى كنم، و با فضل و بخشش خود بـھ 
ــى  ــھ او م ــود را ب ــى آورم، و خ او رو م

 ».نمایانم
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 خشوع و معناى آن فضیلت
الَّ�ذِینَ ھُ�مْ ف�ي صَ�لاتھِِمْ : متعال فرموده اسـت خداوند
خداونـد  فوََیْلٌ للِْمُصَلِّینَ، الَّذِینَ ھمُْ عَنْ صَ�لاتھِِمْ س�اھوُنَ : خاشِعُونَ و نیز

اینان را با این كھ نماز گزارند بھ سـبب 
غفلت و عدم توجّھ نكوھش كرده نھ ایـن كـھ 
آنان نماز را فراموش كـرده و تـرك كـرده 

 .شندبا
خداوند متعـال فرمـوده : مى گوید غزّالى

 :وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي و نیز: است
لا تَقْرَبُـوا : لا تَكُنْ من الْغافِلِینَ و نیز وَ 
لصَّــلاةَ وَ أَنْــتُمْ سُــكارى حَتَّــى تَعْلَمُــوا مــا ا

از : تَقُولُونَ و در تفسیر سكارى گفتـھ انـد
بسیارى اندیشھ ھا در سكر و مستى باشـند، 

از بسیارى محبّت دنیا، و : و بھ قولى دیگر
اگر ھم فرض شود مراد ظاھر این واژه اسـت 
در این صورت نیز ھشـدارى اسـت بـر مسـتى 

را بیـان كـرده و فرمـوده دنیا زیرا علّت 
حَتَّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ، و چھ بسـیار : است

نمازگزارانى كھ شراب ناخورده نمى داننـد 
 .در نماز خود چھ مى گویند

فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر
ھر كس دو ركعت نماز گـزارد كـھ در «: است

آن از دنیا با خـود سـخن نگویـد گناھـان 
 ».آمرزیده مى شود پیشین او

ھمانا نماز اظھـار «: نیز فرموده است و
ــدگى و  ــى، زارى، درمان ــارگى، فروتن بیچ
پشیمانى است، و دست گدایى دراز مى كنى و 

بارالھا، بارالھا، و ھر كس این : مى گویى
 ».كار را نكند نمازش ناقص است

كتب آسمانى پیشـین از قـول خداونـد  در
ن نمـاز ھـر م«: روایت شده كھ فرموده است

نمازگزارى را نمى پذیرم، تنھا نماز كسـى 
را مى پذیرم كھ در برابر عظمت من فروتنى 
كند، و بر من تكبّر نورزد، و بـراى رضـاى 

 ».من مستمند گرسنھ را سیر كند
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فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر
ھمانا وجوب نماز و امـر بـھ حـجّ و «: است

اى اقامـھ ذكـر طواف و برگزارى مناسك بـر
و چنانچھ عظمت و ھیبت كسى كـھ او » خداست

را بھ زبان یاد مى كنى در دل تـو نباشـد 
 .ذكر او چھ ارزشى دارد

چـون نمـازگزارى «: نیز فرمـوده اسـت و
یعنـى بـا خـود و » نماز وداع كننده گزار

ھواى نفس و عمر خـویش وداع كننـده و بـھ 
سوى مولاى خود رھسپار شونده باش، چنان كھ 

نْس�انُ إنَِّ�كَ ك�ادِحٌ إلِ�ى رَبِّ�كَ كَ�دْحاً : داوند فرموده استخ ی�ا أیَُّھَ�ا الإِْ
وَ اتَّقُ��وا الله وَ اعْلمَُ��وا أنََّكُ��مْ : و نیــز فرمــوده اســت فمَُلاقِی��ھِ 
  ».مُلاقوُهُ 
از طریق خاصّھ از امـام صـادق : گویم مى

چون نماز واجب «: روایت است) علیھ السلام(
ى آن را بھ گونھ اى را در وقت خود ادا كن

وداع كننــده كــھ مــى ترســى دیگــر بــھ آن 
و مانند این حدیث » .بازنگردى بھ جاى آور

صلّى � علیھ وآلھ (بھ طریق حسن از پیامبر 
 .نیز روایت شده است) وسلّم

 
صـلّى � علیـھ (پیـامبر : مى گوید غزّالى

ھر كس نمازش او «: فرموده است) وآلھ وسلّم
ر بازنـدارد، چیـزى جـز را از فحشا و منك

، و نماز راز ».دورى از خدا عاید او نیست
و نیاز با خداست، و این با غفلـت چگونـھ 

 .امكان پذیر است
اى فرزند آدم اگر بخواھى بى : شده گفتھ

اجازه بر مولاى خود وارد شـوى مـى تـوانى 
پرسیدند این چگونھ ممكن اسـت پاسـخ داده 

حـراب وضویى كامل بھ جاى آور، و بھ م: شد
خویش داخل شو، در این صورت تو بى اجـازه 
بر مولاى خود وارد شده و بدون استفاده از 

 .مترجم بھ گفتگوى با او پرداختھ اى
: عایشھ روایـت شـده كـھ گفتـھ اسـت از

بـا ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر خدا 
ما و ما با او سخن مى گفتیم چـون ھنگـام 
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صـلّى � (نماز فرا مى رسـید پیـامبر خـدا 
بھ سبب توجّھ بھ عظمت حق ) علیھ وآلھ وسلّم

تعالى چنان بود كھ گویى ما را نشناختھ و 
 .ما او را نمى شناسیم

فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر
خداوند بھ نمازى كھ نمازگزار دلـش «: است

را با بـدنش حاضـر نمـى كنـد، نظـر نمـى 
چون ) لامعلیھ الس(ابراھیم خلیل . »فرماید

بھ نماز مى ایستاد صداى تپیـدن دل او از 
 .فاصلھ دو میلى شنیده مى شد

چون وقت ) علیھ السلام(بن ابى طالب  علىّ 
نماز فرا مى رسید بدنش مى لرزیـد و رنـگ 

بـھ او گفتـھ مـى . چھره اش دگرگون مى شد
تو را چھ شده اسـت؟ ! اى امیر مؤمنان: شد

سـیده وقت اداى امانتى فـرا ر«: مى فرمود
است كھ خداوند آن را بر آسمانھا و زمـین 

آن  لو كوھھا عرضھ كـرد، و آنھـا از تحمّـ
 ».سرباز زدند و ترسیدند

روایـت ) علیھ السلام(علىّ بن الحسین  از
شده است بھ ھنگامى كھ وضو مى گرفـت رنـگ 
چھره اش زرد مى شد اھل خانھ اش بھ او مى 

این چھ حالتى اسـت كـھ در ھنگـام : گفتند
آیا مى «: بھ تو دست مى دھد مى فرمود وضو

دانیــد مــى خــواھم در پــیش روى چــھ كســى 
 عـدّةو از طریق خاصّـھ : مى گویم» بایستم؟

الداعى روایت كرده اسـت كـھ آه ابـراھیم 
از یك میلى شنیده مى شد، و ) علیھ السلام(

إِنَّ : خداوند او را سـتوده و فرمـوده اسـت
نِیبٌ، و در آن ھنگام إِبْراھِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُ 

كھ بھ نماز مـى ایسـتاد از او آوازى بـھ 
گوش مى رسید مانند آواز دیگ در موقعى كھ 

و ھمین صدا از سـینھ مبـارك  آید،بھ جوش 
) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر گرامى ما 
ھمچنـین امیـر مؤمنـان . نیز شنیده مى شد

ھنگامى كھ وضو مى گرفـت از ) علیھ السلام(
خداوند چھـره اش دگرگـون مـى شـد، و ترس 

بـھ نمـاز كـھ مـى ) سلام � علیھـا(فاطمھ 
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ایستاد از خوف خدا نفسـش بـھ شـماره مـى 
 .افتاد
چـون از وضـویش ) علیھ السلام(حسن  امام

فراغت مى یافت رنگ رخسارش تغییر مى كرد، 
چون این موضوع را بھ او متذكر مـى شـدند 

صاحب  بر كسى كھ اراده كرده بر: مى فرمود
عرش عظیم وارد شود حقّ است كھ رنـگ چھـره 

شبیھ این كلام را از امـام . اش تغییر كند
روایـت  یـزن) علیھ السـلام(زین العابدین 

 .كرده اند
تھذیب از ابو حمزه ثمالى روایت شده  در

علیـھ (علـىّ بـن الحسـین : كھ گفتـھ اسـت
را دیدم كـھ نمـاز مـى خوانـد، و ) السلام

، آن حضــرت آن را ردایــش از دوشــش افتــاد
برنگردانید تا آن ھنگام كھ از نماز فارغ 

سبب این را از او پرسـیدم، : شد، مى گوید
 :فرمود

بر تو، آیا مى دانـى مـن در پـیش  واى«
ــده  ــازى از بن ــیچ نم ــودم؟، ھ ــى ب روى ك
پذیرفتھ نیست، مگر نمازى كھ در آن دل بھ 

فـدایت : ، عرض كردم».سوى خدا متوجھّ باشد
ھرگـز، خداونـد «: یم، فرمودشوم ما نابود

 ».نمازتان را با نوافل كامل مى كند
ــادق  در ــام ص ــحیح از ام ــر ص ــھ (خب علی

علىّ بـن «: نقل شده كھ فرموده است) السلام
چون براى نماز برمى ) علیھ السلام(الحسین 

خاست رنگ چھره اش دگرگون مى شد، و زمانى 
كھ بھ سجده مى رفت سر برنمـى داشـت مگـر 

 ».ق از او سرازیر مى شدآنگاه كھ عر
پـدرم «: نیز آن حضرت فرموده است كـھ و

علیـھ (ھنگامى كھ علىّ بن الحسین : مى گفت
بھ نماز مى ایسـتاد ماننـد سـاقھ ) السلام

درخت بى حركت بود مگر چیزھـایى از او را 
 ».كھ باد بھ حركت در مى آورد

) علیــھ الســلام(نیــز از امــام صــادق  و
بـن الحسـین  از امـام علـىّ «: روایت اسـت

درباره حالتى پرسـیدند كـھ ) علیھ السلام(
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در نماز بھ او دست مى داد بـھ طـورى كـھ 
مدھوش بر زمین مى افتاد، و چون بـھ ھـوش 
مى آمد و آن حال را بھ او مى گفتند، مـى 

پیوستھ این آیـھ را در دل تكـرار : فرمود
مى كردم تا این كـھ آن را از گوینـده اى 

یـدار قـدرت او را شنیدم كھ تن من توان د
علیـھ (زبان امـام : گفتھ شده كھ» .نداشت
در آن حال مانند درخت طور بود در ) السلام

 .إنّى أنا �: آن ھنگام كھ گفت
) علیــھ الســلام(نیــز از امــام صــادق  و

كسى كھ در دلش بـیم و امیـد «: روایت است
چـون . جمع شود، بھشت بر او واجب مى شـود

ھ دل رو بھ سوى نماز را بھ جا آوردى از ت
خدا كن، زیرا ھیچ بنده مؤمنى در نمـاز و 
دعایش از تھ دل رو بھ سـوى خداونـد نمـى 

مگر آن كـھ خداونـد بـا توجّـھ دادن . كند
مؤمنان بـھ او رو بـھ سـوى او مـى  دلھاى

كند، و با ایجاد دوستى میـان وى و آنـان 
ــارى و  ــت ی ــھ بھش ــیدن ب ــراى رس او را ب

 ».پشتیبانى مى فرماید
بھ سند حسـن از آن حضـرت روایـت نیز  و

ھنگامى كـھ وارد نمـاز شـدى لازم «است كھ 
است بر تو خشوع و فروتنى كنى و توجّھ خود 
را بھ نماز خـویش معطـوف دارى، چـرا كـھ 

الَّ�ذِینَ ھُ�مْ ف�ي صَ�لاتھِِمْ : خداوند متعال فرمـوده اسـت
  ».خاشِعُونَ 
یا یَحْیى خُذِ : تفسیر قول حقّ تعالى كھ در

الْكِتابَ بِقُوَّةٍ گفتھ اند یعنـى بـا جـدّیت و 
تلاش، و مـراد از آن فـارغ بـودن از ھمـھ 

 .اشتغالات و افكار بھ ھنگام تلاوت آن است
روایـت شـده ) علیھ السلام(امام رضا  از

: مى فرمـود) علیھ السلام(كھ امیر مؤمنان 
 خوشا بھ«

عبادت و دعا را خالص بـراى كسى كھ  حال
خدا بھ جا آورد، و دلش بھ آنچـھ چشـمانش 
مى بیند مشـغول نشـود، و بـھ سـبب آنچـھ 
گوشھایش مـى شـنود ذكـر خـدا را فرامـوش 
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نكند، و بھ خاطر چیزى كھ بھ دیگران داده 
 ».شده دلتنگ نگردد

از ابن عبّاس روایت شده : مى گوید غزّالى
 :تگفتھ اس) علیھ السلام(كھ داوود 
چھ كسى در خانھ تو سـكنا مـى ! خداوندا

 كند؟ و نماز چھ كسى را مى پذیرى؟
! بھ او وحى فرمود كـھ اى داوود خداوند

در خانھ من كسى سكنا مى كند، و نمـاز را 
از كسى مى پذیرم كھ در برابـر عظمـت مـن 
فروتنى كند، و روز خـود را بـھ ذكـر مـن 
بگذراند، و بھ خـاطر مـن از ھوسـھا دسـت 

رسنھ را سیر كند، و بـھ غریـب جـا كشد، گ
دھد و بر مصیبت زده مھربـانى كنـد، نـور 
چنین كسـى در آسـمان ماننـد خورشـید مـى 

ھر گاه مرا بخواند اجابتش كـنم، و . تابد
اگر چیزى خواھد بھ او عطا كنم، وى را در 
تیرگیھاى جھل علم، و در غفلت ذكـر، و در 
ظلمت نور بخشم، و او در میان مردم مانند 

دوس در بھشت است كھ نھرھایش خشـك نمـى فر
 .شود، و میوه ھایش دگرگون نمى گردد

شـده كـھ حـاتم اصـمّ را از نمـازش  نقل
چون ھنگام نمـاز فـرا رسـد : پرسیدند گفت

وضو را كامل مى گیـرم، و بـھ مكـانى كـھ 
نماز مى گزارم حاضر مى شوم، و در آن جـا 
مى نشینم تا اعضایم آرام گیرد سپس بـراى 

ــاز بر ــان دو نم ــھ را می ــزم، كعب ــى خی م
ابرویم، صراط را در زیر گامھـایم، بھشـت 

راست، دوزخ را در سمت چـپ، و  انبرا در ج
فرشتھ مرگ را در پشت سر خود مى انگـارم، 
و مى پندارم كھ این آخرین نماز مـن اسـت 
پس از آن در میان خوف و رجا مى ایستم، و 
با خشوع تكبیرة الاحرام مى گـویم و قـرآن 

مى خوانم، و ) ھموار و نیكو(ھ ترتیل را ب
 ىبا خضوع بھ ركوع مـى روم، و بـا فروتنـ

سجده را بھ جا مى آورم بر سـرین چـپ مـى 
نشینم، و پشت پاى چپ را مـى گسـترانم، و 
پاى راست را بر روى انگشت شست قـرار مـى 
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دھم، و اخلاص را با آنھا ھمراه مى سـازم، 
سپس نمیدانم از من پذیرفتھ مـى شـود یـا 

 .نھ
دو ركعت نمـاز بـھ : عبّاس گفتھ است ابن

اختصار با تفكّر بھتر از عبادت شـبى اسـت 
 .كھ دل از آن غافل باشد

خشوع در نمـاز دو قسـم اسـت، : گویم مى
یكى خشوع دل است، و آن این است كھ انسان 
افكارش را براى این مقصد مجتمع سـازد، و 
از غیر آن روى گرداند بھ گونھ اى كـھ در 

جز معبود چیز دیگـر وجـود نداشـتھ دل او 
فرمـوده ) علیـھ السـلام(امام صادق . باشد
 اسـتاین كھ از مؤمنان خواستھ شده «: است

در دنیا زھد ورزنـد بـراى ایـن اسـت كـھ 
دیگـر » .دلھاى آنھا براى آخرت فارغ باشد

خشوع جوارح است و آن عبارت از ایـن اسـت 
كھ چشمان را پایین انـدازد، و دل را بـھ 

ماز متوجّھ سازد، و بھ ھیچ چیز دیگر سوى ن
توجّھ نكند، و خود را بـا چیـزى مشـغول و 

نمـاز  راىخلاصھ آن كھ جز بـ. سرگرم نسازد
حركتى در او پدید نیاید، و دست بھ انجام 

 .ھیچ یك از مكروھات نزند
كافى بھ سند صحیح از زراره از ابـى  در

روایت كرده ) علیھ السلام(جعفر امام باقر 
چون بھ نماز مـى ایسـتى «: ده استكھ فرمو

بر تو لازم است كھ ھمھ حواس خود را متوجھّ 
آن سازى، زیرا از نماز تو تنھا آنچـھ در 
آن حضور قلب داشتھ اى قبـول و حسـاب مـى 

خـود  یـشدر نماز با دسـت و سـر و ر. شود
بازى مكن، با خود سخن مگو، دھن درّه مكـن 
، و خمیازه مكش، و دستھا را روى ھم مگذار

چھ این عمل مجوس اسـت و نقـاب بـر چھـره 
مینداز، در سجود و جلوس پاھا را بـھ ھـم 
مچسبان و مانند شتر میان دو پـا را بـاز 
بگذار، بر دو زانو و انگشتان پا منشـین، 

انگشـتانت  مكن،بازوھایت را بر زمین پھن 
را بھ صـدا درنیـاور، زیـرا ھمـھ اینھـا 
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و ھمچنین بـا كسـالت . نقصان در نماز است
خواب آلودگى و سـنگینى نمـاز را بـھ جـا 
میاور، چھ اینھا از صفات اھـل نفـاق مـى 
باشد، و خداوند مؤمنان را از این كـھ در 
حال سكر و بیھوشى بھ نمـاز ایسـتند نھـى 
كرده است و مقصود از آن سكر خواب است، و 

وَ إِذا قامُوا إِلَى : بھ منافقان فرموده است
راؤُنَ النَّــاسَ وَ لا الصَّــلاةِ قــامُوا كُســالى یُــ

 .یَذْكُرُونَ � إِلاَّ قَلِیلاً 
ــاقر  در ــام ب ــحیح از ام ــر ص ــھ (خب علی

زنھار از این كھ روى «: روایت است) السلام
قدمھایت بنشینى، تا دچار اذیّت شوى و بـر 
زمین نشستھ نباشى، و قسمتى از بـدنت بـر 
قسمت دیگر نشستھ باشد و نتوانى بر تشـھّد 

 ».و دعا صبر كنى
ــادق  در ــام ص ــحیح از ام ــر ص ــھ (خب علی

حبس كننـده بـول و : روایت است كھ) السلام
و او بھ منزلھ كسى » .غایط را نمازى نیست

 .است كھ بول و غایط در جامھ اش باشد
صـلّى � (این روایت را از پیامبر  غزّالى

نقل كرده، و صاحب نعلین ) علیھ وآلھ وسلّم
مور زیـر تنگ را بر آنھا افزوده، و نیز ا

 :را در نماز جایز ندانستھ است
صفن، یعنى بلند كردن یكى از دو پـا  -١
صفد، یعنى دو پـا را كنـار ھـم قـرار  -٢

ــر  -٣دادن  ــتھا را ب ــى دس ــار، یعن اختص
صـلب، یعنـى دسـت بـر  -٤تھیگاه گذاشـتن 

تھیگاه نھادن و بازوھا را در حـال قیـام 
سدل، یعنى دستھا  -٥از یكدیگر دور داشتن 

حال ركـوع و سـجود در جامـھ داخـل  را در
كفّ، یعنى بـافتن مـوى سـر بـراى  -٦كردن 
تطبیق، یعنى قرار دادن یكـى از  -٧مردان 

دو كف دست بر دیگرى و داخـل كـردن آنھـا 
 .میان رانھا در حال ركوع

 .نفخ، یعنى دمیدن بر محلّ سجده -٨
مـوارد زیـر را ) علماى شیعھ(ما  اصحاب

 .دبر آنچھ ذكر شد افزوده ان
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آب بینــى  -٢بــھ چیــزى نظــر دوخــتن  -١
 -٤اخلاط سینھ را بیـرون دادن  -٣انداختن 

لبخنـد زدن، امّـا  -٥آب دھن بیرون ریختن 
قھقھھ یعنى خنده صدادار موجب بطلان نمـاز 

 -٧كف زدن جـز بـھ ھنگـام ضـرورت  -٦است 
تكیھ كردن بر دستھا یا بر یكـى از آنھـا 

 نو آتبازخ در ركـوع،  -٨در وقت برخاستن 
پشت را بھ طرف بالا منحنى كردن و سینھ بھ 

تـدبیخ در ركـوع، و آن  -٩جلو دادن اسـت 
پشت را بھ طرف بالا منحنى كـردن و سـر را 

 .پایین آوردن است
خشوع دل مستلزم خشوع جوارح اسـت، از  و

صـلّى � علیـھ (این رو ھنگامى كھ پیـامبر 
نمـازگزارى را دیـد كـھ ضـمن ) وآلھ وسلّم
اگـر دل ایـن «: ى مى كند فرمـودنماز باز

و عكـس » .شخص خشوع داشت اعضایش خاشع بود
این درست نیست، چھ دل اصل و محور اعمـال 

 .آدمى است
ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
 

 مسجد و محلّ نماز فضیلت
إِنَّمـا یَعْمُـرُ : متعال فرموده است خداوند

نَ بِـااللهَِّ وَ الْیَـوْمِ الآْخـِرِ در مَساجدَِ � من آمَـ
الفقیھ آمده كھ ابو حمزه ثمـالى از ابـى 

روایت كرده ) علیھ السلام(جعفر امام باقر 
كسى كـھ نمـاز واجبـى را در مسـجد «: است

الحرام بھ جا آورد خداوند ھمـھ نمازھـاى 
زمانى كھ نماز بر او واجب شده،  زاو را ا

مـردن بـھ و ھمھ نمازھایى را كھ تا زمان 
 ».جا مى آورد مى پذیرد

) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(خدا  پیامبر
نمـاز در مسـجد مـن برابـر «: فرموده است

ھزار نماز در جـاى دیگـر اسـت جـز مسـجد 
الحرام، چھ نماز در مسجد الحـرام برابـر 

 ».ھزار نماز در مسجد من است
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بھ ابـو حمـزه ) علیھ السلام(باقر  امام
د چھار گانھ عبارتنـد مساج«: ثمالى فرمود

صـلّى � (از مسجد الحـرام، مسـجد رسـول � 
مسجد بیت المقدس و مسجد ) علیھ وآلھ وسلّم

یـك نمـاز واجـب در ! كوفھ، اى ابا حمـزه
آنھا گزاردن معادل یك حجّ، و یك نافلھ در 

 ».آنھا برابر یك عمره است
 

یـك «: فرمـوده اسـت) علیھ السـلام( على
برابر ھزار نمـاز، و نماز در بیت المقدس 

برابـر صـد ) جامع(یك نماز در مسجد اعظم 
نماز، و یك نمـاز در مسـجد محلّـھ معـادل 
بیست و پنج نماز، و نماز در مسجد بـازار 
برابــر دوازده نمــاز، و نمــاز انســان در 

 ».خانھ اش ھمان یك نماز است
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(باقر  امام

زه آشـیانھ كسى كھ مسجدى ھر چند بھ اندا«
ساختمان كند، خداوند ) سنگخواره(مرغ قطا 

خانــھ اى در بھشــت بــراى او بنــا خواھــد 
 ».كرد

من در حـالى : عبیده حذّاء گفتھ است ابو
كھ میان مكّھ و مدینـھ بـراى بنـاى مسـجد 
سنگھا را روى ھم قرار مى دادم امام باقر 

از كنار من عبور كـرد عـرض ) علیھ السلام(
 ».آرى«: ن است؟ فرموداین ھم از آ: كردم

: مـى فرمـود) علیھ السلام(مؤمنان  امیر
ھر كس بھ مسجد رفت و آمد كند بھ یكى از «

برادرى كـھ در طریـق  -١: ھشت چیز مى رسد
دانشـى نـو و  -٢حق از او بھره مند شـود 

رحمتـى مـورد  -٤نشانھ اى محكم  -٣كمیاب 
كلمــھ اى كــھ او را از ھلاكــت  -٥انتظــار 
شنیدن كلمـھ اى كـھ او را بـھ  -٦برھاند 

ترك گناھى بھ  -٨و  ٧ھدایت دلالت كند  راه
 ».سبب ترس یا شرم از خدا

: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام
ھر كس بھ قصد مسجد گام بردارد بـر ھـیچ «

خشك و ترى قدم نمى گذارد مگر آن كـھ تـا 
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ھفتمین زمین خدا را بـراى او تسـبیح مـى 
 ».كند
ھر كس از انـداختن «: نیز فرموده است و

اخلاط سر و سینھ در مسجد خوددارى و آنھـا 
را در جوف خود نگھ دارد، مبـتلا بـھ ھـیچ 

 ».بیمارى لاعلاجى نخواھد شد
فرموده ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم( پیامبر

ھـر كـس در روز پنجشـنبھ مسـجد را «: است
جارو كند و خاك و خاشاكى را كھ بـر چشـم 

شیند از آن بیرون برد خداونـد او را مى ن
 ».مى آمرزد

ھـر كـس در مسـجد «: نیز فرموده اسـت و
چراغى بیفروزد تا زمانى كھ روشـنى آن در 
مسجد باقى است پیوستھ فرشـتگان و حـاملان 

 ».عرش براى او طلب آمرزش مى كنند
: در تــورات نوشــتھ شــده«: اســت روایــت

خوشا بـھ . مسجدھا خانھ ھاى من در زمینند
حال بنده اى كھ در خانھ اش طھـارت گیـرد 
سپس مرا در خانـھ ام زیـارت كنـد، آگـاه 
باشید كھ احترام زیارت كننده بـر زیـارت 
شــونده واجــب اســت، ھــان كســانى كــھ در 
تاریكیھا بھ سوى مسجدھا گام برمى دارنـد 

روز قیامت را بھ آنـان مـژده  شاننور درخ
 ».دھید
ھ خانھ ھـایى كـ«: نیز روایت شده است و

شب در آنھا نماز گزارده مى شود نور آنھا 
اھل آسمان را روشنى مى دھند، ھمان گونـھ 
كــھ ســتارگان اھــل زمــین را روشــنى مــى 

 ».بخشند
كھ مى خواھـد وارد مسـجد شـود بـا  كسى

آرامش و وقار داخل آن شود، زیـرا مسـاجد 
خانھ ھاى خدا و محبوبترین قطعھ ھاى زمین 

از ھمھ بـھ در نزد اویند، و آن كھ زودتر 
مسجد وارد و دیرتر از ھمھ از آن خارج مى 
شود از دیگران در نـزد خداونـد محبـوبتر 

 .است
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كھ مى خواھد داخل مسجد شـود بایـد  كسى
پاى راست را مقدّم بـر پـاى چـپ در مسـجد 

بسـم � و بـاالله السـلام : بگذارد، و بگویـد
علیــك ایھــا النبــى و رحمــة � و بركاتــھ 

و آل محمد و افتح لنا  اللھم صل على محمد
ابواب رحمتك و اجعلنا من عمار مساجدك جل 

و ھنگامى كھ بخواھد از مسـجد . ثناء وجھك
خارج شود باید پاى چپ را جلـوتر از پـاى 

اللھم صل علـى : راست بیرون نھد، و بگوید
محمد و آل محمد و افتح لنا باب فضلك ھمھ 
روایاتى كھ ذكر شد نقل از كتـاب الفقیـھ 

 .است
حدیث صـحیح از ابـن سـنان از امـام  رد

آمـده كـھ گفتـھ اسـت ) علیھ السلام(صادق 
در زمان رسـول «: شنیدم آن حضرت مى فرمود

گروھى بودند ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 
كھ بعضى اوقات در گزاردن نمـاز در مسـجد 

صلّى � علیـھ (تأخیر مى كردند پیامبر خدا 
 :فرمود) وآلھ وسلّم

ت بھ كسانى كھ در مسـجد نمـاز اس نزدیك
مى خوانند دستور دھیم ھیزم بـر در خانـھ 
آنھا گرد آورند و آنھا را مشـتعل سـازند 

 ».تا خانھ ھاى آنھا بسوزد
از علـى ) علیھ السلام(نیز امام صادق  و
: نقل كرده كھ فرمـوده اسـت) علیھ السلام(
ھمسایگان مسجد اگر بیكار و سالم باشـند «

زھـاى واجـب در مسـجد و براى گـزاردن نما
 ».حاضر نشوند نماز آنھا كامل نیست

) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر  از
چـون یكـى از شـما وارد «: روایت شده است

مسجد شود، پیش از آن كھ بنشیند دو ركعـت 
نمــاز بگــزارد، و بــھ دنبــال آن خــدا را 

صـلّى � علیـھ وآلـھ (بخواند و بھ پیامبر 
سپس دعا كند و آنگاه  صلوات بفرستد) وسلّم

 ».حاجت خود را از خدا بخواھد
نشسـتن «: نیز از آن حضرت روایت اسـت و

در مسجد بھ انتظار نماز مادام كـھ دچـار 
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اى : حــدث نشــود عبــادت اســت عــرض كردنــد
 پیامبر خدا حدث چیست؟

 ».غیبت كردن است: فرمود
صـلّى � علیـھ (پیـامبر : مى گوید غزّالى

فرشـتگان بـراى «: استفرموده ) وآلھ وسلّم
ھر یك از شما مادام كھ در جایگـاه نمـاز 
: خود باقى ھستید دعا مى كنند و مى گویند

خداوندا او را بیـامرز، خداونـدا بـر او 
، و این دعا تا ھنگامى است كـھ »رحم فرما

 یــرونحــدث از او ســر نــزده و از مســجد ب
 .نرفتھ باشد

كسى كـھ بـا مسـجد «: نیز فرموده است و
 ».د خداوند با او انس مى گیردانس گیر

ھر گاه مشاھده كنیـد كسـى بـھ «: نیز و
 ».مسجد خو گرفتھ بھ ایمان او گواھى دھید

در آخر الزّمان مردمى از امّـتم «: نیز و
بھ مساجد مى آیند و حلقھ وار مى نشینند، 
ذكر آنھا دنیا و محبّت دنیاست، بـا آنھـا 

 ».ننشینید كھ خدا بھ آنھا نیازى ندارد
فرمـوده ) علیھ السلام(بن ابى طالب  ىّ عل
ھنگامى كھ بنده مى میرد مصلاّى او در : است

زمین و مسیر بالا رفتن عمل او بـھ آسـمان 
: بر او مى گریند سپس این آیـھ را خوانـد

فَما بَكَتْ عَلَیْھِمُ السَّماءُ وَ الأْرَْضُ وَ ما كانُوا 
 ززمین چھل رو: مُنْظَرِینَ ابن عبّاس گفتھ است

 ».بر او مى گرید
زمین در روز قیامت بر نمـاز : شده گفتھ

ھر گروھـى : و گفتھ اند. او شھادت مى دھد
كھ در منزلى فرود آیند، آن منزل یـا بـر 

 .ایشان دعا مى كند و یا لعنت مى فرستد
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 دوّم در چگونگى اعمال ظاھرى نماز باب
مـا ایـن اعمـال را بـر طبـق : گویم مى

ذكـر مـى ) لسـلامعلـیھم ا(طریقھ اھل بیت 
ھنگامى كـھ نمـازگزار : كنیم، و مى گوییم

از طھارت و برطرف كردن نجاسـت از بـدن و 
لباس و محل سجده و حتى از ھمھ مكان نماز 
خود فارغ شـد، و ھمچنـین كـار پوشـانیدن 
عورت و نیز پوشانیدن از ناف تا زانـو را 
بھ چیزى كھ پوشیدن آن در نماز جایز اسـت 

عنـى بـھ چیـزى كـھ ی -بھ انجـام رسـانید
ابریشم خالص و پوست مرده و پوسـت حیـوان 
حرام گوشت و از مو و كرك آنھا جـز آنچـھ 

باید بـا وقـار و  -استثنا شده است نباشد
خشوع رو بھ قبلھ اعمّ از خود قبلھ یـا در 
جھت آن بایستد، در حالى كھ دستھا را بـر 
رانھا برابر دو زانو قرار دھـد، و میـان 

اندازه سھ انگشت گشوده  دو پاى خود را بھ
تا یـك وجـب بـاز كنـد، و ھمـھ انگشـتان 
پاھایش رو بھ قبلھ باشد، شـانھ ھـایش را 
فرو ھشتھ، و پشتش را راسـت نگـھ دارد، و 
بــھ محــلّ ســجده اش نظــر دوزد، و جــز بــر 
جایگاه نمازش دیده نیفكنـد، و چشـمان را 

آسمان نكند اگر نمازگزار دیگرى در  توجّھم
یك دیوار بایستد، یـا در جلو او نیست نزد

پیش روى خود چیزى قرار دھد، و یا خطّى بر 
زمین كشد تا از نظر كسـانى كـھ از جلـوى 
روى او مى گذرند جدا و مسـتور، و میـدان 
دید او محـدود باشـد، و بـدین وسـیلھ از 

امام . دپراكندگى حواس جلوگیرى بھ عمل آی
چیـزى : فرمـوده اسـت) علیھ السـلام(صادق 

ع نمى كند، نھ سـگ، نـھ الاغ و نماز را قط
نھ زن و لیكن در جلو خود چیـزى را حایـل 

 .قرار دھید
ھنگامى كھ نمازگزار بھ پا خاسـت،  بارى

و رو بھ قبلھ كرد و آماده اقامھ نماز شد 
باید نیّت كند، بھ این صورت كھ در دل قصد 
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كند بھ این كھ مثلا نماز ظھر را براى خدا 
قضـا چنانچـھ  بھ جا مى آورد، تا از نماز

اداى آن را قصد كند و ھمچنین نماز واجـب 
از نافلھ و ظھر از عصر و جز اینھا جدا و 
مشخصّ گردد، و نیّـت بـا یكـى از تكبیـرات 
ھفتگانھ افتتاحیّھ ھمزمـان باشـد و آن را 
تكبیرة الاحرام قرار دھد، و با گفـتن ھـر 
یك از تكبیرھا دستھا را بلنـد كنـد، چـھ 

نماز و بنـدگى اسـت و این عمل مایھ زینت 
در ھنگامى كـھ . براى امام تأكید شده است

كفھـا را مقابـل  ددستھا را بلند مـى كنـ
قبلھ قرار دھد، و انگشتان را بجز انگشـت 
شست بھ ھمدیگر بچسباند، و كفھاى دسـت را 
از گوشــھا بــالاتر نبــرد، و تكبیــر را در 
آغــاز بلنــد كــردن دســتھا بگویــد، و بــا 

تھا تكبیـر را بـھ انتھاى بلند كـردن دسـ
پایان برساند، و در ھمھ تكبیرھـاى نمـاز 

ھمزه اسم جلالـھ . بھ ھمین گونھ رفتار كند
و اكبر ھمزه قطع بدون مدّ مى باشـند، ) �(

و ھاى جلالھ را بھ طور خفیف بـدون اشـباع 
مضموم كند، و میان لام و ھاء بـیش از حـدّ 
معمول مـدّ ندھـد، و راى اكبـر را مجـزوم 

نمـازگزار بـا . اید مضموم گرددكند، و نب
گفتن تكبیرھاى ھفتگانـھ ادعیّـھ آنھـا را 

ھنگـام گفـتن تكبیـر سـوّم  ھبخواند، و بـ
اللھم انت الملك الحق لا ال�ھ الا ان�ت س�بحانك انّ�ى ظلم�ت نفس�ى «: بگوید

، و پــس از تكبیــر ف��اغفرلى ذنب��ى ان��ھ لا یغف��ر ال��ذنوب الا ان��ت
ف�ى ی�دیك و الش�رّ ل�یس الی�ك، لبیّك و سعدیك و الخیر «: پنجم بگوید

تبارك��ت و تعالی��ت  ی��كالمھ��دىّ م��ن ھ��دیت لا ملج��أ من��ك الا الی��ك س��بحانك و حنان
در برخــى از روایــات پــس از  »س��بحانك رب البی��ت،

من�ك و «آمده اسـت » و المھدى من ھدیت«جملھ 
: و پــس از تكبیــر ھفــتم بگویــد» ب�ك و ل�ك و الی�ك

ھْ��تُ وَجْھِ��يَ لِلَّ��ذِي فطََ��رَ « ��ماواتِ وَ الأْرَْضَ ع��الم الغی��ب و الش��ھادة حنیف��ا وَجَّ السَّ
ِ رَبِّ  شْ�رِكِینَ،مس�لما وَ م�ا أنََ�ا م�ن الْمُ  إنَِّ صَ�لاتيِ وَ نسُُ�كِي وَ مَحْی�ايَ وَ مَم��اتيِ ِ�َّ

و در بعضـى  »الْعالمَِینَ، لا شَرِیكَ لھَُ وَ بذِلكَِ أمُِرْتُ و انا م�ن المس�لمین
» ب و الشھادةعالم الغی«از اخبار بھ جاى 
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و ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(على دین محمّد «
سپس نمـاز گـزار . ستمنھاج على ذكر شده ا

 ،»اعوذ با� السمیع العلیم من الش�یطان ال�رجیم«: آھستھ مى گوید
پس از آن سوره حمد را بھ نحوى كھ نقل آن 
بھ تواتر رسیده مـى خوانـد در حـالى كـھ 

نھـا ادا و باید حـروف آن را از مخـارج آ
مواضع وقف را مراعـات كنـد، و آن را بـا 

و رعایــت مــوالات در ) آھنــگ خــوب(ترتیــل 
اجزاى آن طبق معمـول عـرف بخوانـد، و از 
بسم � شروع كند، زیرا آن جزئـى از سـوره 
است و در نماز صبح و مغرب و عشاء و جمعھ 
حمد را بلند، و در غیر آنھا جز بسم � را 

بھ انـدازه یـك نفـس  آھستھ قرائت كند، و
زدن سكوت اختیار، و سپس سوره اى از قرآن 

گونھ كھ ذكر شـد  انرا با بسملھ آن بھ ھم
تلاوت كند، و سزاوار است كھ در نماز ظھـر 
و عشاء سـوره اعلـى و شـمس، و در عصـر و 
مغرب سوره فتح و تكاثر، و در صـبح سـوره 
نباء و یا دھر را بخواند، و در ظھر جمعھ 

منافقون و در شب و صبح جمعھ  سوره جمعھ و
نیز سوره جمعھ و صبح پنجشـنبھ و دوشـنبھ 

در بعضــى از . كنــد قرائــتســوره دھــر را 
روایات خواندن سوره قـدر در ركعـت اوّل و 
توحید در ركعـت دوّم ھمـھ نمازھـاى واجـب 
. سفارش، و در برخى عكس این ذكر شده اسـت

پس از قرائت حمد و سوره مانند پیش اندكى 
ى كند سپس دستھا را بھ ھمان گونـھ سكوت م

كھ در تكبیرات ھفتگانھ گفتھ شد بـالا مـى 
ھمـین حـال كـھ ایسـتاده اسـت  دربرد، و 

تكبیر مى گوید، سپس بھ ركـوع مـى رود، و 
در موقع ركوع باید نخست دست راست را بـر 
زانوى راست و سپس دست چپ را بر زانوى چپ 
 بگذارد، و زانوھا را در كف گیرد، و آنھا
را در میان انگشتان باز خویش قرار دھـد، 

نمـازگزار بایـد . و بھ سمت پشت برگرداند
حال ركوع پشتش صاف و ھموار باشد، بـھ  رد

طورى كھ اگر قطره اى آب یا روغن بـر روى 
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آن ریختھ شود در جاى خـود بـاقى بمانـد، 
ــد، و چشــمانش را پــایین  ــردن را بكش گ
 اندازد، و یا بھ میان دو قدم خـود نگـاه

اللھـم لـك ركعـت و لـك «: كند، و بگویـد
اسلمت و بك آمنت و علیك توكلت و انت ربى 
خشع لك سـمعى و بصـرى و شـعرى و بشـرى و 
لحمى و دمى و مخى و عصبى و عظـامى و مـا 
اقلّتھ قدماى غیر مستنكف و لا مسـتكبر و لا 

سبحان ربى العظیم و «: سپس بگوید» مستحسر
نج و یـا ، و این را یك یا سھ یا پ»بحمده

ھفت بار و یا تا آن حدّ كھ سینھ اش یـارى 
علیھ ( دقتسبیحات امام صا. دھد تكرار كند

را در ركوع و سجود تا نود تسـبیح ) السلام
سـپس بایسـتد و در حـالى كـھ . شمرده اند

 :دستھا را بالا مى برد بگوید
و «: پس از آن بگویـد» � لمن حمده سمع«

بریــاء و الحمــد الله رب العــالمین اھــل الك
سپس در حـالى » العظمة و الجود و الجبروت

كھ ایستاده است بھ ھمان گونھ كھ ذكر شـد 
تكبیر بگوید، و با خضوع و خشـوع سـر بـھ 
سجده آورد در این ھنگام نخست دو كف دسـت 

و  گذارد،و پس از آن زانوھا را بر زمین ب
دستھایش مانند دو بال و كفھـایش بـاز، و 

باشد، و آنھـا را انگشتانش بھ ھم چسبیده 
مقابل شانھ ھا و صورت خود قـرار دھـد، و 
بھ زانوھایش نچسباند، و آنھا را بھ صورت 
خود نزدیك نكند، و در ركوع و سجود عضـوى 
از اعضاى بدن خود را بالاى عضو دیگر قرار 

بر زمین و ھر چھ از آن روییده مـى . ندھد
شود جـز آنچـھ بـر حسـب عـادت خـوردنى و 

دنى است سجده كند، زیـرا پوشیدنى و یا مع
ــتان طــوق بنــدگى خوردنیھــا و  دنیاپرس
پوشیدنیھا را بھ گردن دارند، و این كـلام 

روایـت شـده ) علیھ السـلام(از امام صادق 
 .است
اگر سجده بر زمـین «: نیز فرموده است و

كنى نزد من محبوبتر اسـت، زیـرا پیـامبر 



604 
 

دوسـت مـى ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(خدا 
انى اش را بر خاك قـرار دھـد، و داشت پیش

صلّى � علیـھ وآلـھ (من آنچھ را رسول خدا 
 ».دوست مى داشتھ است دوست دارم) وسلّم
و اگر دسـتھایت را «: نیز فرموده است و

 ».بھ زمین برسانى افضل است
علیـھ (سجده گاھھا تربت حسـینى  بھترین

است، زیرا آن زمینھاى ھفتگانھ را ) السلام
روشن مى سازد، و حجابھا را از میان برمى 

علـیھم (دارد، و ھمین امر از دیگر ائمّـھ 
در موقعى كـھ . نیز روایت شده است) السلام

فرد نمازگزار پیشانى را بر خاك مـى نھـد 
م پا ابھا وباید دو كف دست و دو زانو و د

ــى را  ــذارد، و بین ــین بگ ــر زم ــز ب را نی
ھشتمین عضو خود قرار داده آن را نیز بـر 
خاك نھد، و در حالى كھ بھ طـرف خـود مـى 

اللھم لك سجدت و بك آمنت و «: نگرد بگوید
لك اسلمت و علیك توكلت و انـت ربـى سـجد 
وجھى للذى خلقھ و شق سمعھ و بصره الحمـد 

، »الخـالقین احسن الله رب العالمین تبارك �
» سبحان ربى الاعلى و بحمده«: سپس مى گوید

و این را یك یا سھ یا پنج و یا ھفت بـار 
و یا ھر قدر در توانش باشد تكـرار كنـد، 
پس از آن سر بردارد، و در حالى كھ متورّك 
یعنى بر ران چپ نشستھ و پشت پاى راست را 
بر كف پاى چپ نھـاده اسـت پـس از تكبیـر 

سـپس » � ربى و اتوب الیھ ستغفرا«: بگوید
اللھــم اغفــر لــى و ارحمنــى و «: بخوانــد

اجرنى و ادفع عنى انى لما انزلت الى مـن 
پس از آن » خیر فقیر تبارك � رب العالمین

تكبیر بگوید، و سجده دوّم را مانند سـجده 
اول بھ جا آورد سپس نمـازگزار سـر برمـى 
دارد، و بھ ھمان گونھ كـھ گفتـھ شـد مـى 

و اندكى درنگ مى كند این را جلسھ  نشیند،
پس از آن برمى خیـزد، . استراحت مى گویند

و در ھنگام برخاستن بر كفھاى دسـت تكیـھ 
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كرده زانوھا را پـیش از آنھـا بلنـد مـى 
 :كند، و در ھمین حال مى گوید

، و »اللھم و قوتك اقوم و اقعـد بحولك«
و » و اركع و اسـجد«: اگر مى خواھد بگوید

است ایسـتاد بسـم � و حمـد و ھنگامى كھ ر
سوره بخواند، و بھتر است در ھمھ نمازھاى 
واجب سوره توحید را قرائت كند، سـپس بـھ 
اندازه یك نفس زدن سكوت كنـد، و بعـد از 

خـود  ورتآن تكبیر گفتھ دستھا را مقابل ص
بلند كند و ذكر قنوت بخوانـد، و در ایـن 
حال باید كـف دسـتھا بـھ طـرف آسـمان، و 

ن جز شسـت بـھ یكـدیگر چسـبیده، و انگشتا
نگاھش بھ دستھایش باشد و نخست كلمات فرج 
را بخواند و بعد از آن ھر چھ بخواھد دعا 
كند، و بھترین دعاھا ادعیھ اى ست كـھ از 

شده است، و  یتروا) علیھم السلام(معصومین 
ذكر قنوت را بلند بگوید، و آن را طـولانى 

سى كـھ ك«: كند، چرا كھ در حدیث آمده است
در دنیا قنوتش طولانى تر است آسایش او در 

سپس دستھا را ضمن » .روز قیامت بیشتر است
گفتن تكبیر بلند كند و بـھ ركـوع رود، و 
طبق آنچھ گذشت دو سجده بھ جـا آورد، پـس 

ــراى ا تشــھّد در حــالى كــھ  داىاز آن ب
زانوھایش را بـھ زمـین چسـبانده و میـان 

ك بنشـیند، آنھا كمى باز باشد بھ حال تورّ 
بس�م الله و : و نگاھش بر دامنش باشد، و بگویـد

با� و خیر الاسماء � اشھد ان لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ و اشھد ان محمدا 
عبده و رسولھ ارسلھ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدى الساعة، و اشھد ان ربى نعم 

محمد و تقبل شفاعتھ  الرب و ان محمدا نعم الرسول، اللھم صل على محمد و آل
سـپس چنانچـھ نمـاز غیـر دو  فى امتھ و ارفع درجتھ،

ركعتى است الحمد � مى گویـد و بـا گفـتن 
آنچھ در قیام براى ركعـت دوّم گفتـھ بـود 
جھت اداى ركعت سوّم بر مـى خیـزد، و چـون 
راست ایسـتاد سـوره حمـد و یـا تسـبیحات 
اربعھ را مى خواند، و اگر تسبیحات را سھ 

ــار ب ــا ب ــر آنھ ــتغفار را ب ــد و اس خوان
بیفزاید بھتر است سپس ضمن گفتن تكبیـرات 
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و اذكارى كھ بیان شد بھ ركوع و سجود مـى 
ــار  ــازش چھ ــھ نم ــس از آن چنانچ رود، و پ

 بـھركعتى است مانند پیش ركعت چھـارم را 
جا مى آورد، و سـپس تشـھّد دوّم را ماننـد 
تشھّد اول مى خواند، و آنچھ را در روایـت 

علیـھ (ابـى بصـیر از امـام صـادق  مشھور
نقـل شـده اسـت تـا آخـر سـلامھاى ) السلام

مستحبّى بر آن مى افزاید، و بعد با گوشـھ 
چشم بھ سمت راست خود اشاره مى كند و مـى 

السلام علیكم و رحمة � و بركاتھ، و : گوید
ضمن گفتن این سلام خروج از نمـاز را نیّـت 

و  مى كنـد، و در آن پیـامبران و امامـان
و . فرشتگان نگھبان را مخاطب خود مى شمرد

این صورت نماز كسى است كھ بخواھـد آن را 
 .فرادا بھ جا آورد

تعقیبات نماز را آغاز مـى كنـد، و  سپس
باید در حـال تـورّك و رو بـھ قبلـھ و در 
جایگاه نمـاز خـود بـوده، و ھمچنـان بـا 
طھارت باشد، و از ھر چھ نماز را باطل مى 

واب آن مى كاھد دورى كند، كند، و یا از ث
ھر چھ بھ نماز زیـان مـى «: روایت است كھ

 و» رساند بھ تعقیب نیز ضرر وارد مى كنـد
در بھ دست «تعقیب از نماز نافلھ افضل، و 

آوردن روزى از سفر كردن بھ شھرھا مؤثّرتر 
، اذكارى كھ در تعقیبات نماز از اھل »است

 وارد شده بسیار اسـت،) علیھم السلام(بیت 
و برخى از آنھا در كتاب ترتیب الاوراد از 
این كتاب خواھد آمد، و افضل ایـن اذكـار 

است كـھ ) � علیھا  مسلا(تسبیح حضرت زھرا 
) علیـھ السـلام(مطابق آنچھ از امام صادق 

روایت شده فضیلت آن از ھزار ركعـت نمـاز 
 .در روز بیشتر است

از تعقیبات نماز فارغ شد، دو سجده  چون
جا آورد، و ھر قدر مى تواند آنھا  شكر بھ

را طولانى كند، در این سجده ھا بازوھـایش 
را بر زمین بگستراند، و سینھ و شـكمش را 
بھ آن بچسباند، و پیشانى و گونھ ھایش را 
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بر خاك نھد، و با نھادن گونھ ھا بر خـاك 
جدا بودن این دو سـجده از ھـم تحقّـق مـى 

أثور یابد، و در آنھا با خواندن ادعیھ مـ
كھ پاره اى از آنھا پیش از این ذكر شـده 

 .است دعا كند
 

واجب و مستحب و تفـاوت بعضـى از  تمییز
 مستحباّت با یكدیگر

ھمھ آنچھ ذكر كردیم سـنّتھا و : گویم مى
ھیأتھــا و آدابــى اســت كــھ ســزاوار اســت 
جوینده راه آخـرت تمـام آنھـا را رعایـت 
كند، لیكن آنچھ از آنھا واجـب مـى باشـد 

ت است از قیام، نیّت، تكبیرة الاحرام، عبار
قرائت حمد بھ نحوى كھ بھ تواتر رسـیده و 
 نجھر یا اخفاى آن، خم شدن در ركوع تـا آ

حدّ كھ كف دستھا بـھ زانوھـا برسـد، ذكـر 
ركوع با حالت طمأنینھ، بلند كردن سـر از 
ركوع بھ آرامى، بھ جا آوردن دو سجده بـھ 

رسد ذكر نحوى كھ اعضاى ھفتگانھ بھ زمین ب
سجده ھا با حالت طمأنینھ، بلند كردن سـر 
از ھر سـجده و نشسـتن در بـین آن دو بـا 

بـا  ودطمأنینھ، ذكر شـھادتین در محـلّ خـ
علـیھم السـلام (صلوات بر پیامبر و آل او 

، گفتن سلام نماز با توجھّ بھ اختلافى كـھ )
در آن وجـــود دارد، و بـــا ذكـــر ســـلام، 

، ھمچنـان نمازگزار از نماز خارج مى شـود
كھ با گفتن تكبیـرة الاحـرام بـھ آن وارد 

كلیـد ) وضو، غسل، تـیمّم(طھارت . شده بود
 اسـتحبابنماز مى باشـد، و در وجـوب یـا 

قرائت سوره بعد از حمد و خواندن قنـوت و 
ھمچنین وجوب یا استحباب جھر بھ بسم � در 

 .مواضع اخفاى آن اختلاف است
تھا و آنچھ ذكر شد بقیّـھ آنھـا سـنّ  بجز

ھیأتھــا و آداب ایــن ســنّتھا و نیــز آداب 
نمازھاى واجب است، و آنھا ھمگـى از نظـر 
فضیلت و اھمیّت درجات متفاوتى دارنـد كـھ 
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مھمّترین آنھا نیّـت اسـت، و افضـل اركـان 
نماز سجود، پس از آن ركـوع و سـپس قیـام 
است، و این چھار عمل، اركـان نمازنـد، و 

طلان نمـاز ترك آنھا بھ عمد یا سھو موجب ب
است، طھارت نیز از شروطى است كھ در ردیف 

علیـھ (امام صـادق . اركان مذكور مى باشد
: نماز سھ جـزء اسـت«: فرموده است) السلام

یك جزء طھارت، دیگـرى ركـوع و جـزء سـوّم 
پس از آنھا نشستن براى تشـھّد » .سجود است

بردن دستھا  و میان دو سجده است، سپس بالا
د، و پس از آنھا شـؤون در تكبیرھا مى باش

و آداب دیگر نماز است كھ از لحاظ فضـیلت 
ھر كدام تابع جزء متبوع خود مى باشند، و 
ــتر  ــدام بیش ــر ك ــؤون ھ ــن آداب و ش از ای
نمایانگر خشوع و تذلّل نمازگزار باشـد آن 

بالاترین اذكار نمازگزار . افضل خواھد بود
كھ از اركان نماز مـى  ستتكبیرة الاحرام ا

س از آن سوره فاتحھ و بعد تشـھّد، پ. باشد
پس از آنھا ذكر ركوع و سجود و سپس سلام و 
پس از آنھا تكبیرات مستحبّ و بعد قنوت، و 

و پـس از آن ... پس از آن گفتن اعوذ باالله 
دعاى افتتاح اخیر و بعـد از آن دو دعـاى 
اوّل نماز و سپس دیگر اذكار اسـت، و ایـن 

شیعھ اسـت تفاوت و تفضیل مناسب با طریقھ 
كھ ما آن را از فحـواى احادیـث و اخبـار 
دریافتــھ و دانســتھ ایــم، و ھــیچ یــك از 
دانشمندان مذھب تشیّع را نیافتھ ایـم كـھ 

 .در این باره چیزى گفتھ باشد
پس از تعیین واجبـات و مسـتحبّات  غزّالى

نماز و فضیلت بعضى از مستحبّات بـر بعضـى 
اگر بگویى : دیگر طبق طریقھ عامّھ مى گوید

جدا كردن واجبات از مستحبّات امرى معقـول 
و قابل درك است، زیرا با فوت واجب نمـاز 
باطل، و عقوبت متوجّھ مى شود در حالى كـھ 

مسـتحبّات  كردن امستحبّ چنین نیست، امّا جد
از یكدیگر كھ بر سبیل استحباب بـھ آنھـا 
دستور داده شده و در عمل بھ آنھـا امیـد 
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ثواب است و در ترك آنھا عقابى نیسـت چـھ 
 معنایى دارد؟

بدان كھ اشتراك آنھـا در ثـواب و  اینك
عقاب و یا استحباب، تفاوت آنھا را برطرف 
نمى كنـد، و مـن بـا آوردن مثـالى آن را 

مى سازم، و آن این كھ آدمى براى تو روشن 
انسان و موجودى كامل نیست مگـر بـھ سـبب 
معناى باطنى و اعضاى ظاھرى خود، و معناى 

 نـدامباطنى او حیات و روح است، و ظاھر ا
اعضاى اوست، برخى از این اعضا بـھ گونـھ 
اى است كھ اگر یكى از آنھـا نـابود شـود 
انسان نابود مى گردد و زندگى او از دسـت 

مانند قلب، كبد، مغز و برخى دیگر  مى رود
با عدم آن حیات انسـان معـدوم نمـى شـود 
لیكن مقاصـد زنـدگى او از میـان مـى رود 

از  ىمانند چشم، دست، پـا، زبـان، و بعضـ
آنھا بھ نحوى است كھ با فقدان آنھـا نـھ 
حیات و زندگى از دست مى رود و نھ مقاصـد 
آن بلكھ بر اثر عدم آن زیبایى انسـان از 

ــان ــن،  می ــا، محاس ــد ابروھ ــى رود مانن م
مژگانھا و رنـگ رو، و پـاره اى از آنھـا 
فقدانش باعث از میان رفتن زیبایى بھ طور 

 زیبـایىكلّى نیست بلكھ آنچھ مایـھ كمـال 
است از دست مى رود ماننـد كمـانى ابـرو، 
سیاھى موى محاسن، تناسب اندام و آمیختگى 
ــات  ــار، و اینھــا درج ــپیدى رخس ــرخ و س س

اعضاى بدن است عبادت نیز بھ ھمین متفاوت 
گونھ است و صورتى كـھ شـرع آن را تصـویر 
كرده، و ما را بـھ اداى آن مكلّـف سـاختھ 

نیّـت،  ،است، روح و حیات بـاطنى آن خشـوع
حضور قلب و اخلاص اسـت كـھ مـا اینھـا را 
بزودى شرح خواھیم داد چرا كھ مـا اكنـون 
ــیم ــاھرى آن ــزاى ظ ــان اج ــام بی . در مق

كوع، سجود، قیام و دیگر اركان بنابراین ر
نماز بھ منزلھ قلب، سر و كبد است، و بـا 
معدوم شدن یكى از آنھـا نمـاز باطـل مـى 

 كـرشود، و مسـتحبّاتى كـھ مـا آنھـا را ذ
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كردیم از قبیل بـالا بـردن دسـتھا، دعـاى 
استفتاح و جـز آنھـا بـھ منزلـھ دسـتھا، 
چشمھا و پاھاست كھ با نبودن آنھـا نمـاز 

، چنان كـھ بـا عـدم اعضـاى باطل نمى شود
مذكور حیات انسان از میان نمى رود لـیكن 
بھ سبب فقدان ھر یك از آنھا انسان زشت و 

 نـھبھ ھمـین گو. ناپسند و منفور مى گردد
اگر كسى نماز را بھ حدّاقل صورت خـود بـھ 
جا آورد و بدان اكتفا كند مانند این است 
كھ كسى بنده زنده دست و پا بریـده اى را 

ادشـاھى اھـدا كنـد، و امّـا ھیأتھـا بھ پ
امورى جدا از سنّتھا مى باشند و بھ منزلھ 
اسباب زیبایى ابروھا، محاسـن و مژگـان و 

این سنّتھا  دابامّا لطایف آ. رنگ چھره اند
در حكم مكمّلات ایـن زیباییھـا مـى باشـند 
مانند كمانى بودن ابروھـا و مـدوّر بـودن 

تو و  و نماز مایھ قرب. محاسن و جز اینھا
تحفھ اى ست كھ بھ وسیلھ آن بھ درگاه ملك 
الملوك تقرّب مى جـویى، و ماننـد كنیزكـى 
است كھ طالبان قرب بھ سلاطین بـھ پیشـگاه 

و این تحفـھ تـو بـر  كنند،آنھا ھدیّھ مى 
خداوند عرضھ مى شـود، و در روز رسـتاخیز 
بــھ تــو بــازمى گــردد، و تــو داراى ایــن 

یـا زشـت اختیارى كھ صورت آن را زیبـا و 
گردانى اگر چھره آن را زیبا كنى سـود آن 
بھ تـو بـازمى گـردد، و اگـر آن را زشـت 

و . گردانى كارى بـھ زیـان خـود كـرده اى
از تحصـیل و  تـوسزاوار نیسـت كـھ بھـره 

تمرین فقھ این باشد كھ واجب را از مستحبّ 
بازشناسى، لیكن از صفات سنّت چیـزى عایـد 

ن جـایز تو نباشد جز این كھ بدانى تـرك آ
است و آن را ترك كنى، و این مانند گفتار 

درآوردن چشمان وجـود : پزشك است كھ بگوید
انسان را باطل نمى كنـد لـیكن اگـر كسـى 
چنین بنده اى را بـھ امیـد قبـول تقـدیم 
پادشاه كند نباید انتظار صدق امیـد خـود 
را داشــتھ باشــد، زیــرا درآوردن چشــمانش 
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. فتھ اسـتشایستگى ھدیّھ بودن را از او گر
از این رو باید مراتـب سـنن و ھیأتھـا و 
آداب را دانست، چھ ھر نمازى كـھ ركـوع و 
سجود آن كامل ادا نشود سـخت تـرین دشـمن 

خدا : و بھ او مى گوید دنمازگزار خواھد ش
تو را ضایع گرداند چنـان كـھ مـرا ضـایع 

بنــابراین اخبــارى را كــھ در . گردانیــدى
ذكـر  لزوم كامـل گردانیـدن اركـان نمـاز

كردیم باید مطالعھ كـرد تـا اھمیّـت امـر 
 .آشكار گردد

 
 سوّم شرایط باطنى اعمال قلب باب

در این باب رابطھ نماز : مى گوید غزّالى
را با خشوع و حضور قلب بیان كرده، پس از 
آن معانى باطنى و حـدود و اسـباب و عـلاج 
آنھا را ذكر مى كنیم، و سپس آنچـھ را در 

جا آورد، و مى توان  ھر ركن نماز باید بھ
 .آن را توشھ آخرت كرد شرح خواھیم داد
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 و حضور قلب خشوع
ادلّھ خشوع و حضور قلب بسیار است،  بدان

: از جملھ آنھا قول خداوند متعال است كـھ
�لاةَ لِ�ذِكْرِي و فعل امر ظـاھرا بـراى وجـوب  أقَِ�مِ الصَّ

است، و غفلت ضدّ ذكر مى باشد، لذا كسى كھ 
غافل و بى توجّھ است چگونـھ  در ھمھ نمازش

ممكن است نماز را براى ذكر و یاد او بـھ 
وَ لا تَكُنْ من : و قول او كھ. اشدپا داشتھ ب

الْغافِلِینَ نھى و ظاھر آن دلالت بـر تحـریم 
حَتَّــى تَعْلَمُــوا مــا تَقُولُــونَ : دارد، و آیــھ

بیانگر علّت نھى شـرابخواران و مسـتان از 
ین علّت در انسـان ورود در نماز است، و ھم

غافلى كھ غرق در مقاصد و وسوسھ ھاى خـود 
و . نیز ثابت اسـت دو افكار دنیوى مى باش

در ) صلّى � علیھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خدا 
» انما الصلاة تمسكن و تواضـع«: گفتار خود

كـھ » انمـا«نماز را با الف و لام و واژه 
افاده تحقیق و حصر مى كنـد ذكـر فرمـوده 

قیھان از سخن آن حضرت كھ فرموده است، و ف
حصـر و » انما الشفعة فیما لم یقسمّ«: است

و نیـز از . اثبات و نفى را دریافتھ انـد
كسـى «جملھ این ادلّھ قول آن حضرت است كھ 

كــھ نمــازش او را از فحشــا و منكــر بــاز 
ندارد نماز او جز دورى از خداونـد چیـزى 

، و روشن است كھ نمـاز »عاید او نمى سازد
و نیـز . افل مـانع فحشـا و منكـر نیسـتغ

چـھ بسـیار نمـازگزارى كـھ «: فرموده است
و » بھره او از نمازش جز رنج و تعب نیسـت

مقصود آن حضرت نمازگزارى است كھ غافـل و 
بنـده «: بى توجّھ است، و نیز فرموده اسـت

را از نمازش جز آنچھ را كھ فھمیده بھـره 
 ».اى نیست
در اخبـار  این است ھمان گونھ كھ حقیقت

آمده نمازگزار در حال نماز با خدا راز و 
نیاز مى كند، و سخنى كھ بـا غفلـت گفتـھ 
شود بى تردید راز و نیاز نیست، توضیح آن 
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كھ اگر فى المثل زكات در حـال غفلـت ادا 
شود، صرف اداى آن مخالفت با شھوت و تحمل 
آن بر نفس گران است ھمچنین روزه نیروھاى 

كنـد، و ھوسـھا را كـھ آدمى را مقھور مى 
ابزار دشمن خدا شیطان است درھم مى شكند، 
از این رو بعید نیست كـھ در صـورت غفلـت 
نیز مقصود شارع از آنھـا بـھ دسـت آمـده 

بھ ھمین گونھ است حجّ كھ اعمـال آن . باشد
سخت و طاقت فرساست، و مجاھداتى دارد كـھ 

خـواه انسـان  ستمستلزم تحمّل درد و رنج ا
. تھ باشد یـا نداشـتھ باشـدحضور قلب داش

لیكن در نماز چیزى جز ذكر، قرائت، ركوع، 
 .سجود، برخاستن و نشستن وجود ندارد

ذكر گفتگو و راز و نیاز با خداسـت  امّا
و مقصود از آن یا خطاب و مناجات اسـت، و 
یا اداى حروف و اصوات تـا زبـان در عمـل 
آزمایش شود ھمچنـان كـھ در روزه معـده و 

مى شوند، و بدن در سـختیھاى شھوت آزمایش 
حجّ، و قلب در مشقّت پرداخت زكات و كم شدن 

قرار  حانمال كھ معشوق مردم است مورد امت
مى گیرند، و بى شكّ قسم اخیر باطـل اسـت، 
چھ حركت دادن زبان بھ بیھوده گویى بـراى 
عاقل خیلى آسانتر است در حالى كـھ در آن 
از حیث این كھ عمـل اسـت آزمایشـى نیسـت 

نابراین مقصود حروف است بھ اعتبار ایـن ب
كھ آنھا نطق و گویش را تشكیل مى دھند، و 
آنھا زمانى نطق و گویش بھ شمار مى آینـد 
. كھ آنچھ را در ضمیر آدمى است بیان كنند

و زمانى مى توانند بیانگر آنچھ در ضـمیر 
است باشند كھ حضور قلب وجود داشتھ باشد، 

الصِّراطَ الْمُستَْقِیمَ و اگر دل در گفتن اھْدِنَا 
غافل باشد چگونھ مى توان آن را سـئوال و 

 تضرّعدرخواست دانست، و چنانچھ در آن قصد 
و دعا نداشتھ باشـد حركـت دادن زبـان در 
حال غفلت براى او چھ زحمتـى دارد بـویژه 

 .پس از آن كھ بھ آن عادت كرده باشد
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كھ گفتھ شد در مورد اذكار بـود،  اینھا
اگر كسى سوگند یاد كند كـھ : یمحتّى مى گو

من شكر فلانى را بھ جا خـواھم آورد، و او 
ــواھم  ــاجتى خ ــتود و از او ح ــواھم س را خ
خواست، و سپس آنچھ را كھ بر آنھا سـوگند 
خورده در خواب بر زبان او جارى شود، ذمّھ 

 .او از این سوگند فارغ نشده است
اگر آنچھ را كـھ بـر آن سـوگند  ھمچنین

ر تاریكى بر زبان جارى كنـد، خورده است د
و آن مرد حاضر باشد لیكن او نداند كھ وى 
حاضر است و او را نبیند از عھـده سـوگند 
بیرون نیامده است، چھ تا زمانى كھ او در 
قلبش حضور نیافتھ سخنان وى خطـاب بـھ او 

و . آیدنیست و گفتگوى با وى بھ حساب نمى 
اگر آن كلمات را در روز روشـن بـھ زبـان 

رد و آن مرد نیز حاضر باشد لیكن وى بھ آو
سبب فرو رفتن در افكار و خیالات از حضـور 
او غافل بوده و در موقع گفـتن آن كلمـات 
قصد خطاب بھ او را نداشتھ باشـد در ایـن 
. صورت نیز بھ سوگند خود وفا نكـرده اسـت

حمـد و ثنـاى  ر،بى شكّ غرض از قرائت و ذك
وسـت كـھ خداوند و دعا و تضرّع بھ درگاه ا

در این ھنگام مخاطـب وى مـى باشـد، و در 
حالى كھ قلب او بھ حجاب غفلت محجوب است، 
نھ او را بھ چشم مـى بینـد و نـھ بـھ دل 
مشاھده مى كند بلكـھ او بكلّـى از مخاطـب 
خود غافل، و تنھا زبان او بھ حكـم عـادت 

بكلّى از مقصـود  التدر جنبش است، و این ح
را بـراى شارع بـدور اسـت، چـھ او نمـاز 

زدودن زنگار دلھا و تجدید ذكر پروردگـار 
و تحكیم ریشھ ھاى ایمـان در قلـوب قـرار 

اینھا حكم قرائت و ذكر بود، و . داده است
بھ طـور خلاصـھ ایـن ویژگـى را در نطـق و 
متمایز بودن آن را از ایـن حیـث از فعـل 

 .نمى توان انكار كرد
ركوع و سجود بى تردید غرض از آنھا  امّا

حقّ تعالى و بزرگداشت اوست، و اگـر تعظیم 
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روا باشد كھ انسان در حـالى كـھ از خـدا 
غافــل اســت بــا انجــام دادن عملــى او را 
تعظیم كند رواست بتى را كـھ در پـیش روى 
او نھاده شده و او از آن غافل اسـت، یـا 
دیوارى را كھ جلو روى است و او از آن بى 
خبر است بھ ھمین گونھ مورد تعظـیم قـرار 

، و اگر ركوع و سـجود در چنـین حـالى دھد
تعظیم حقّ تعالى نباشد نـاگزیر چیـزى جـز 
حركت دادن پشت و سر نیست، و در این كـار 
مشقّتى وجود ندارد تا انسـان بـھ سـبب آن 
مورد آزمون قرار گیرد، و ستون دین شمرده 

باشد، و  سلامشود، و حدّ فاصل میان كفر و ا
، و بـا بر حجّ و دیگر عبادات تقـدّم یابـد

مـن گمـان . ترك آن بخصوص قتل واجب گـردد
ندارم این ھمھ عظمتى كـھ بـھ نمـاز داده 
شده بھ خاطر اعمال ظاھرى آن باشد مگر آن 
كھ مقصود از آن را مناجات با خدا بدانیم 
كھ در این صورت بر روزه و زكـات و حـجّ و 

و ھر آنچھ بـا  ربانیھاجز آنھا بلكھ بر ق
د، و بـر انفـاق آن بھ خدا تقرّب مى جوینـ

مال كھ بھ سبب آن با نفس مجاھده مى كنند 
خداوند در این باره فرمـوده . برترى دارد

یعنـى لَ�نْ ینَ�الَ الله لحُُومُھ�ا وَ لا دِماؤُھ�ا وَ لكِ�نْ یَنالُ�ھُ التَّقْ�وى مِ�نْكُمْ، : است
صفتى كھ بر دل چیـره شـده تـا او را بـر 
امتثــال اوامــر الھــى وادار كنــد مطلــوب 

بنابراین وضع در نماز و ادبـى كـھ . اوست
بایــد در افعــال آن مراعــات شــود چگونــھ 
خواھد بود، و این از حیث معنا بر اشتراط 

 .حضور قلب در نماز دلالت دارد
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 فصل
چنانچھ حضـور قلـب شـرط : گفتھ شود اگر

صحتّ نماز دانستھ شود، و با فقدان آن بـھ 
بطلان نماز حكم گـردد بـا اجمـاع فقیھـان 
مخالفت شده است، چھ آنھا حضور قلب را جز 
بــھ ھنگــام گفــتن تكبیــرة الاحــرام شــرط 
ندانستھ اند، پاسخ این است كھ ھمان گونھ 
كھ پیش از ایـن در كتـاب علـم گفتـھ شـد 

در باطن تصـرّف نمـى كننـد، و بـر  نیھافق
آنچھ در دلھا و در طریق آخـرت اسـت نظـر 
ندارند بلكھ ظـواھر احكـام دنیـا را بـر 
ظاھر اعمال جوارح حمل مى كنند، و ظـواھر 
اعمال از نظر حاكم بـراى سـقوط قتـل یـا 
تعزیر كافى است، امّا حضور قلـب در نمـاز 
چیزى است كھ در آخرت سـود مـى رسـاند از 

از حدود فقھ خارج اسـت عـلاوه بـر  رواین 
این كھ ادّعاى اجماع در عدم اشتراط حضـور 
قلب در نماز درست نیست، چھ از پیشـینیان 

كسـى كـھ خشـوع : نقل شده كـھ گفتـھ انـد
نداشتھ باشد نمازش باطـل اسـت، و دیگـرى 

ھر نمازى كھ در آن حضـور قلـب : گفتھ است
نباشد عقوبتش سریعتر است، و بھ طور مسند 

روایت ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(یامبر پ زا
بنده نماز مى گـزارد در حـالى «: شده است

كھ یك ششم و یا یك دھم آن براى او نوشتھ 
نمى شود، و تنھا از نمازش آنچھ را از آن 

این سخن اگر » .فھمیده برایش ثبت مى گردد
از دیگرى نقل شـده بـود آن را بـھ صـورت 

چگونـھ مـى  اینمذھبى درمى آوردند، بنابر
 .توان از تمسكّ بھ آن خوددارى كرد

علمـا : الرحمان بن زید گفتـھ اسـت عبد
اجماع كرده اند بر ایـن كـھ بنـده را از 
نمازش جز آنچھ از آن را درك كـرده بھـره 
اى نیست، و او در این باره ادّعاى اجمـاع 
كرده است، و آنچھ از این نـوع سـخنان از 

نقل شده  فقیھان پارسا و عالمان راه آخرت
 .از حدّ شماره بیرون است
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مضمون حـدیثى كـھ از پیـامبر : گویم مى
در این مورد ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 

) علیھم السـلام(نقل شده از ائمّھ معصومین 
بھ الفاظ متعدّد روایت گردیده اسـت و مـا 
پیش از این بھ برخى از آنھا اشاره كـرده 

 .ایم
حقّ این است كھ در ایـن : مى گوید غزّالى

مورد بھ ادلّھ شرعى مراجعھ كنیم، و آیـات 
و اخبار نمایانگر وجود این شرط اسـت جـز 
این كھ در تكالیف ظـاھرى فتـوا بایـد در 
حدّى باشد كـھ ھمـھ مـردم بتواننـد آن را 
انجام دھند، و ممكن نیست بـر ھمـھ مـردم 
شرط كرد كھ در ھمھ نمازھاى خود حضور قلب 

اشتھ باشند، چھ این امرى است كـھ جمیـع د
بشــر جــز شــمار انــدكى از آن ناتواننــد، 
ــرطى  ــوان آن را ش ــى ت ــون نم ــابراین چ بن
فراگیر قرار داد ناگزیر حضور قلب را تـا 
آن حد كھ بھ توان این نام را بدان اطـلاق 
كرد ھر چند در یك لحظھ تحقّـق یابـد شـرط 

 راقرار داده انـد، و سـزاوارترین لحظـھ 
ى آن زمان گفتن تكبیرة الاحرام دانستھ برا

اند از این رو در اجراى ایـن تكلیـف بـھ 
ھمین مقدار بسنده كرده ایم، با این ھمـھ 
امیدواریم حال كسى كھ در ھمھ نمازش غافل 
و بى توجّھ است مانند حال كسى نباشـد كـھ 
نماز را بكلّى ترك كرده است زیـرا او بـھ 

دام اقـ عمـلظاھر نسـبت بـھ انجـام دادن 
كرده، و ھر چند در یك لحظـھ دل را بـراى 
آن حاضر ساختھ است، و چگونھ چنین نباشـد 
در حالى كھ آن كس كھ از روى فراموشى بـى 
وضو نماز خوانده اگر چھ نمازش در پیشگاه 
خداوند باطل است لیكن بھ اندازه عملى كھ 
انجام داده و بھ قدر قصور و عذرش پاداشى 

ا وجــود ایــن و بــ د،بــھ او داده مــى شــو
امیدوارى بیم آن است كھ حـال چنـین كسـى 
بدتر از حال شخصى باشد كھ بكلّى نمـاز را 
ترك مى كند، و چگونھ چنین نباشـد، زیـرا 
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آن كــھ بــھ خــدمت حاضــر شــده ولــى محضــر 
پروردگار را سبك مى شـمرد و غفلـت زده و 
تحقیرآمیز سخن مى گوید حالش بدتر از حال 

از . گردانـد مـى روىكسى است كھ از خدمت 
این رو ھر گاه موجبات بیم و امید تعـارض 
پیدا كند و كار دشوار و خطرناك گردد مـى 
توانى راه احتیاط را در پیش گیـرى و یـا 

با ایـن . طریق سھل انگارى را اختیار كنى
حال نمى توان با فقیھان كھ بھ صحّت نمـاز 
در حال غفلت فتوا داده اند مخالفت كـرد، 

از این بیان شد این از  پیش كھزیرا چنان 
ضرورتھاى فتواست، امّا كسى كھ اسرار نماز 
را دریافتھ مى داند كھ غفلت ضدّ آن است و 
ما در كتاب قواعد العقاید در باب تفـاوت 
علم باطن و ظاھر گفتھ ایم كھ نارسـایى و 
ــى از  ــایق یك ــردم از درك حق ــاتوانى م ن
اسبابى است كھ مانع است از این كھ ھر چھ 

رار شرع مكشوف و معلوم مى شود گفتھ از اس
شود، بنابر این باید بھ ھمـین مقـدار از 
بحث بسنده كنـیم، چـھ مریـد خواھـان راه 
آخرت را ھمـین انـدازه كـافى اسـت و بـا 
مجادلھ گر فتنھ جو در این جا قصد بحـث و 

 .گفتگو نداریم
سخن این كھ حضور قلـب بـھ منزلـھ  خلاصھ

قیمانـده روح نماز است، و كمترین رمـق با
از آن ھمان حضور قلبى است كھ بـھ ھنگـام 
گفتن تكبیرة الاحرام باید وجود داشـتھ، و 
نقصــان آن موجــب ھلاكــت مــى باشــد، و بــھ 
اندازه اى كھ افزایش پیدا مى كند روح در 

 رو چـھ بسـیا. اجزاى نماز گسترش مى یابد
زنده بى حركت كھ بھ مرده نزدیكتر است، و 

ن جـز در حـال نماز كسى كـھ در سرتاسـر آ
گفتن تكبیرة الاحرام غافل است مانند زنده 

 .اى ست كھ فاقد حركت باشد



619 
 

 
باطنى كھ نماز بھ آنھا كامل مـى  معانى

 شود
كھ تعبیرھاى بسیارى از این معانى  بدان

شده است لیكن مـى تـوان آنھـا را در شـش 
عنوان گردآورد كھ عبارتند از حضور قلـب، 

مـا . شـرمتفھّم، تعظـیم، ھیبـت، امیـد و 
اكنون چگونگى و اسباب و طریق تحصیل آنھا 

حضـور  -اوّل: تعریف آنھا: را شرح مى دھیم
مقصود از آن این است كھ دل از غیـر : قلب

آنچھ بھ آن مشغول و زبانش بـدان گویاسـت 
فارغ بوده و علم او با فعل و قولش قـرین 
باشد، و اندیشھ اش در غیر این دو جریـان 

ه اندیشھ اش از غیـر نداشتھ باشد، و ھرگا
آنچھ بھ آن مشغول است منصرف شـد، و ذكـر 
آنچھ در آن است در دلش ثابت گردید، و از 
ھیچ چیز آن غافل نشد حضور قلب پیدا كرده 

 .است
و آن عبــارت از فھمیــدن : تفھّــم -دوّم

معناى سخن و امرى غیر از حضور قلب اسـت، 
زیرا بسا دل با لفظ ھماھنـگ بـوده و بـا 

 .حضور نداشتھ باشدمعناى آن 
ما از تفھّم این است كھ دل معناى  منظور

الفاظ را بداند، و این از مواردى است كھ 
افراد مختلف بـا یكـدیگر تفـاوت دارنـد، 
زیرا آنان در فھم معانى قرآن و تسـبیحات 
با یكـدیگر مشـاركت ندارنـد، چـھ بسـیار 
معانى لطیفى كھ ممكـن اسـت نمـازگزار در 

 شدر حالى كھ ھرگز پـیمیان نماز درك كند 
از آن این معانى بـھ دل او خطـور نكـرده 

از این رو نماز انسان را از فحشا و . است
منكر باز مى دارد زیـرا در آن امـورى را 
درك مى كند كھ او را بناچـار از ارتكـاب 

 .فحشا و منكر ممنوع مى سازد
این امرى غیر از حضور قلب : تعظیم -سوّم

سـت انسـان بـھ و فھم است، زیـرا ممكـن ا
ھنگامى كھ دیگرى را طرف خطاب خویش قـرار 
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مى دھد حضور قلب داشـتھ باشـد، و معنـاى 
سخن را بفھمد، لیكن او را بزرگ نشمارد و 
تعظیم نكند، بنـابراین بزرگداشـت مخاطـب 

 .امرى زیاده بر آن دو مى باشد
و آن امــرى اضــافھ بــر : ھیبــت -چھــارم

تھ تعظیم و عبارت از بیمى است كـھ برخاسـ
از بزرگداشت مخاطب است زیرا در جایى كـھ 
ترس نیست ھیبـت وجـود نـدارد، و بـیم از 
كژدم، و بدخویى بنده و امثال آنھا كھ در 
مرتبھ اى پست قرار دارند نیز ھیبت شمرده 
نمى شوند، امّا تـرس از پادشـاه بـزرگ را 

 .ھیبت مى گویند
ھیبت بیمى است كھ منشاء آن عظمت و  لذا

 .جلال است
شكّ نیست كھ امید زیاده بر : امید -مپنج

 .چھار خصلتى است كھ ذكر شد
بسیارند پادشاھان بزرگـى كـھ داراى  چھ

ھیبت و شكوه بوده و قدرت آنھا مایھ خـوف 
و بیم است لیكن مردم امید خیر و خوبى از 
آنھا ندارند، از این رو بنـده بایـد بـا 
نمازى كھ بھ درگاه پروردگار مى گزارد بھ 

او امیدوار بـوده، و در برابـر  پاداشھاى
 اكگناه و تقصـیر خـود از كیفـر او بیمنـ

 .باشد
و آن اضــافھ و غیــر از : شــرم -ششــم

خصلتھایى است كھ شرح داده شـد، زیـرا آن 
برخاستھ از احسـاس تقصـیر و تـوھّم گنـاه 
است، و در جایى كھ تصوّر تقصیر و ارتكـاب 
گناه نمى رود، تعظیم و بیم و امید بـدون 

 .حیا قابل تصوّر استشرم و 
 

ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش
 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
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 معانى ششگانھ مذكور اسباب

بدان كھ سبب حضور قلـب اراده اسـت،  -١
زیرا دلت تابع عزم و تصمیم توست و جز در 
جایى كھ قصد مى كنى حضور نمى یابد، و ھر 
زمان امرى تو را بھ خود مشـغول كنـد، دل 

ھ بخواھد و چھ نخواھـد حاضـر مـى شـود، چ
زیرا آن بھ ھمین گونھ آفریده شده و بدان 

و دل اگر در نماز حاضر نشـود . مجبور است
بھ سبب آن نیست كھ بیكار نشستھ بلكـھ در 
یكى از امـور دنیـا كـھ نمـازگزار آن را 
وجھھ ھمّت خود قرار داده حضور پیدا كـرده 

ب راه از این رو براى تحصیل حضور قل. است
و درمانى جز این نیست كھ نمـازگزار ھمـھ 
ھمّت و اراده اش را متوجھّ نماز خود كنـد، 
و زمانى عزم و اراده او متوجھّ آن مى شود 
كھ بداند وصول بھ ھدف مطلوب منوط بھ این 
عمل است، و ھدف مطلوب عبارت از ایمـان و 
تصــدیق بــھ ایــن اســت كــھ آخــرت بھتــر و 

از وسیلھ رسیدن پایدارتر از دنیاست، و نم
و چون علم بھ حقـارت دنیـا و . بھ آن است

پستى آن بر این حقیقـت افـزوده گـردد از 
مجموع این دو حضور قلب در نماز حاصل مـى 

بھ ھمین علّت ھنگامى كھ بـا انگیـزه . شود
اى نظیر آن در پـیش روى یكـى از بزرگـان 
حضور مى یابى قلب خود را حاضـر و آمـاده 

و قادر نیسـت زیـانى مى بینى با این كھ ا
را از تو دفـع كنـد و یـا سـودى بـھ تـو 
برساند، پس اگر بھ ھنگام راز و نیاز بـا 
شاه شاھان كھ ملك و ملكوت و ھر نوع سـود 
و زیان در دست اوسـت حضـور قلـب نـدارى، 
باید یقین كنى كھ علّت آن تنھا ضعف ایمان 
است از این رو لازم است بى درنگ در تقویت 

ى، و طریق این كار در جاى ایمان خود بكوش
 .دیگر بھ تفصیل بیان خواھد شد
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سبب تفھّم پس از حضور قلب مداومت در  -٢
تفكّر و مشغول كردن ذھـن بـھ فھـم معـانى 
الفاظ است، و راه حصول این مقصـود ھمـان 
است كھ در حضور قلب گفتھ شـد بـھ اضـافھ 
توجّھ بھ ذكر و سعى در دفع خطورات مشـغول 

خـواطر تنھـا بـھ قطـع  كننده، و دفع این
از  نموادّ آنھا میسرّ است، یعنى دست كشـید

اسبابى كھ موجب بروز و جلـب ایـن خـواطر 
است، و تا ایـن مـوادّ قطـع، و ریشـھ ھـا 
بركنده نشود خطورات ذھنى از آنھا منصـرف 
نخواھد شد، چھ ھر كس چیزى را دوست بدارد 
از آن زیاد یاد مى كند، و بى اختیـار دل 

از ایـن رو مـى . ول مـى شـوداو بدان مشغ
بینیم آن كـھ غیـر از خـدا را دوسـت مـى 

 .دارد، نمازى فارغ از خطورات ندارد
سبب تعظیم و این حالتى است قلبى كھ  -٣

یكـى شـناختن : از دو شناخت پدید مى آیـد
جــلال و عظمــت پروردگــار كــھ آن از اصــول 
ایمان شمرده مى شود، زیرا كسى كھ معتقـد 

بھ تعظیم او نمى دھد  بھ عظمت او نیست تن
دیگرى شناختن حقارت نفس خویش و پسـتى آن 

و  ھوراست، و این كھ بداند او بنده اى مق
مملوك است، تا با شناخت این دو امر حالت 
زارى و فروتنى و خشـوع بـراى خـدا در او 

و تـا . پدید آید، و این را تعظیم گوینـد
معرفت حقارت نفس با معرفت جلال پروردگـار 

شـود حالـت تعظـیم و خشـوع حاصـل ھمراه ن
نخواھد شد، چھ كسى كھ از غیر بى نیاز، و 
بر نفس خویش ایمن باشد ممكـن اسـت عظمـت 
غیر خود را بشناسد، لـیكن حالـت خشـوع و 
تعظیم در برابر او نخواھـد داشـت، زیـرا 
نیمى از معرفـت را كـھ عبـارت از شـناخت 

 .حقارت نفس و احتیاج ذاتى اوست فاقد است
و خوف حالتى اسـت نفسـانى كـھ ھیبت  -٤

ــھ  ــر و غلب ــدرت و قھ ــناخت ق ــى از ش ناش
خداوند، و نفوذ مشیّت او در وى تـوأم بـا 
بى مبالاتى و عدم اھتمام در اجراى تكالیف 
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او مى داند اگر خداوند خلق اوّلین و . است
آخرین را ھـلاك گردانـد ذرّه اى نقصـان در 

از  ینپادشاھى او راه نمى یابد علاوه بر ا
ن نكتھ نیز آگاه است كھ بر پیامبران و ای

اولیاى خدا چھ مصیبتھا و بلاھاى گوناگونى 
گذشتھ با این كھ قدرت بر دفع آنھا بھ حدّ 
كمال در آنان وجود داشتھ است، و این خلاف 
چیزى است كھ از شاھان روى زمین دیده مـى 

خلاصھ ھر قدر بر دانش انسان نسبت بھ . شود
افزوده شود خـوف و خشـیت  لپروردگار متعا

او افزایش مى یابد، و ما اسـباب پیـدایش 
 .خوف را در بخش منجیات بیان خواھیم كرد

امید یا رجا سبب آن معرفت بھ لطف و  -٥
كرم حق تعالى و انعام عام و لطـایف صـنع 
او است، و این كھ در وعده خود كـھ بھشـت 
را پاداش نماز قـرار داده صـادق اسـت، و 

او معرفت، و بھ وعده او یقین چون بھ لطف 
حاصل شود ناچار از مجموع آنھا امید پدید 

 .مى آید
شرم یا حیا سبب آن احساس كوتاھى در  -٦

عبادت و شـناختن عجـز از اداى حـقّ بـارى 
تعالى است، و دو چیـز مایـھ تقویـت ایـن 
خصلت است، یكى شناخت عیوب نفس و آفـات و 

بھره  قلّت اخلاص و خبث باطن و گرایش آن در
گیرى از متاع و لذّات عاجـل دنیـوى اسـت، 

 تعـالىدوّم علم بھ آنچھ جلال و عظمـت حـق 
مقتضى آن است، و این كھ او بـر اسـرار و 
خطورات دل ھر چند باریك و پوشـیده باشـد 
آگاه است، و اگر این شناخت بھ طور یقینى 
در كسى حاصل شود ناگزیر در او حالتى بـھ 

 .گفتھ مى شود وجود مى آید كھ شرم و حیا
اسباب تحصیل این صفات است، و ھر  اینھا

چیزى را بخـواھیم بـھ دسـت آوریـم بایـد 
اسباب آن را فراھم كنـیم، و شـناخت سـبب 
مایھ شناخت چاره است، اما آنچھ اساس ھمھ 
این اسباب مـى باشـد ایمـان و یقـین بـھ 
معارفى است كھ ذكر كردیم، و معناى یقـین 
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م شرح داده ایم چنان كھ آن را در كتاب عل
زدودن شكّ از دل و استیلاى این شـناخت بـر 
قلب است و بھ اندازه یقین قلب خاشـع مـى 

پیامبر «: شود، از این رو عایشھ گفتھ است
با مـا سـخن مـى ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

گفت و ما نیز با او سخن مى گفتـیم، چـون 
وقــت نمــاز فــرا مــى رســید گــویى مــا را 

 ».را نشناختھ ایمنشناختھ و ما او 
علیھ (خداوند بھ موسى «: شده است روایت
اى موسى چون مرا یـاد : وحى فرمود) السلام

كنى باید اعضایت بھ لرزه درآید و ھنگـام 
یاد من فروتن و مطمئن باشى، و زبانـت را 
پیرو دلت كنى، و چون در پیشـگاه مـن بـھ 
پاخیزى مانند بنده اى ذلیل بایستى و بـا 

ل ترسان با من راز و نیـاز زبان راست و د
 ».كنى

نقل شده است كھ خدا بھ آن حضرت  ھمچنین
: بھ گنھكاران امّت خـود بگـو«: وحى فرمود

مرا یاد نكنند، زیرا مـن بـر خـود واجـب 
كرده ام كھ ھر كس مرا یاد كند او را یاد 
كنم، و چون با غفلت مرا یاد كنند من بـا 

ایــن روایــت » .لعنــت آنھــا را یــاد كــنم
ه گنھكار غیر غافـل اسـت، پـس اگـر دربار

با معصیت جمع شود وضع چگونھ خواھـد  فلتغ
با توجّھ بھ اختلاف وجود معانى مذكور ! بود

در دلھا مردم بھ اقسام مختلف منقسـم مـى 
شوند، دستھ اى نماز را بھ پایان مى برند 
در حالى كھ لحظـھ اى حضـور قلـب ندارنـد 

ان دستھ اى دیگر در سرتاسر نماز خود قلبش
عبـادت  درذرّه اى غایب نیست بلكـھ چنـان 

مستغرق مى شوند كھ اگـر جریـانى در پـیش 
روى آنھا واقع شود آن را احساس نمى كنند 
از این رو ھنگامى كھ ستونى در مسجد فـرو 
ریخت و مـردم بـھ تماشـاى آن گـرد آمـده 

) مشـغول نمـاز(بودند بعضى كـھ در مسـجد 
ى ھمچنـین برخـ. بودند آن را حـسّ نكردنـد

لـیكن  شدندمدّتھا در نماز جماعت حاضر مى 
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ھرگز افرادى را كھ در چـپ و راسـت آنھـا 
قرار داشتند نشناختند، و صداى تـپش قلـب 

در نمـاز از ) علیھ السـلام(ابراھیم خلیل 
دو میلى شنیده مى شد، و كسانى بودند كـھ 
در نماز رخسارشان زرد مى شـد، و بدنشـان 

كـدام  بھ لرزه درمى آمـد، و اینھـا ھـیچ
مستبعد نیست، چھ چند برابر این حـالات در 
امور دنیا و ترس از پادشاھان با ھمھ ضعف 
و عجز این شاھان و پستى بھـره اى كـھ از 
آنھا حاصل مى گردد در مـردم مشـاھده مـى 
شود بھ طورى كھ اگر كسى بر پادشـاھى یـا 
وزیرى وارد شود، و با او دربـاره مطلبـى 

بـازگردد اگـر سخن بگوید، چون از نزد او 
پیرامون شـاه یـا  نىاز او بپرسند چھ كسا

وزیر حضور داشـتھ انـد و یـا لبـاس شـاه 
چگونھ بود قـادر بـھ دادن پاسـخ نخواھـد 
بود، زیرا تمام فكرش متوجّھ شخص شاه بوده 
ــان او  ــا اطرافی ــھ و ی ــھ جام ــوجّھى ب و ت

وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّـا عَمِلُـوا از . نداشتھ است
ر كسى از نمازش بھ انـدازه این رو بھره ھ

و تعظیم اوست، زیـرا دل محـلّ  خشوعترس و 
یكى از . نظر پروردگار است نھ ظاھر حركات

مردم در روز بازپسین بر : اصحاب گفتھ است
وضــع آنھــا در نمــاز از حیــث طمأنینــھ و 
آرامى و احساس آسودگى و لـذّت محشـور مـى 
شوند، و راست گفتھ اسـت، چـھ انسـان بـر 

مرده است برانگیختھ مى شـود، و صورتى كھ 
بر صورتى كھ با آن زندگى كـرده اسـت مـى 
میرد، و در آن حال قلب او معتبر است نـھ 
شخص او، زیرا در سراى آخرت صورت انسانھا 
در قالب صفات دلھا ساختھ و ظاھر مى شود، 
و تنھا كسى كھ داراى قلـب سـلیم اسـت در 

 .پیشگاه خدا رستگار خواھد شد
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 كھ براى حضور قلب سودمند است دارویى
مؤمن ناگزیر است خداوند را تعظیم  بدان

ــد، و از او  ــى كن ــر او فروتن و در براب
ترسان و بـھ او امیـدوار و از تقصـیرھاى 
خود شرمگین باشد، و پس از ایمـان بـھ او 
باید از این احوال تھى نباشـد، اگـر چـھ 
قوّت آنھا ھمواره بـھ انـدازه قـوّت یقـین 

ایى او از این حـالات در نمـاز و جد. اوست
تواند جز پریشانى فكر و تفرقھ خـاطر  مىن

و حاضر نبـودن دل بـراى راز و نیـاز بـا 
پروردگار و غفلـت از نمـاز سـببى داشـتھ 

و آنچھ انسان را از نماز غافل مـى . باشد
كند خطورات پستى است كھ در دل وجود پیدا 
مى كند، و انسان را بـھ خـود مشـغول مـى 

وى حضـور قلـب دفـع ایـن خـاطره سازد دار
و چون ھـیچ چیـزى را بـدون برطـرف  ت،ھاس

كردن سبب آن نمى توان رفع كرد، لذا باید 
سبب این خطورات را شـناخت، و سـبب بـروز 
آنھا در دل از دو قسـم بیـرون نیسـت یـا 
چیزى است خارج از ذات او، و یا امرى است 

اگــر ســبب آنھــا  -١: بــاطنى و در ذات او
از ذات او باشد ناچـار چیـزى امرى بیرون 

است كھ بھ گوش او مى رسد، و یـا در جلـو 
چشم دیده مى شود و اینھا اندیشھ آدمى را 
مى رباید تا آن حدّ كھ فكرش بھ دنبـال آن 
مى افتد، و در آن تصرّف مى كنـد، سـپس از 
آن فكر بھ فكر دیگرى كشـیده مـى شـود، و 

و دیدن، سـبب . ھمچنان تسلسل حاصل مى شود
 عـثیشیدن است و بعضـى اندیشـھ ھـا بااند

و كسـى . پیدایش اندیشھ ھاى دیگر مى شـود
كھ مرتبھ اش بالا و ھمّتش والا باشـد آنچـھ 
بر حواس او مـى گـذرد وى را مشـغول نمـى 
كند، لیكن اندیشھ ضعیف بـھ سـبب دیـدن و 
شنیدن پریشان مى شود از این رو درمان آن 
قطع اسباب مذكور است بـھ ایـن صـورت كـھ 

تاریك  ىمان را بر ھم نھد، و یا در جایچش
نماز گزارد، و چیزى را در پـیش روى خـود 
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باقى نگذارد تا نظـر او را جلـب كنـد، و 
روبروى دیوار و نزدیك آن نماز گزارد تـا 
چشم انـدازش وسـیع نباشـد، و از گـزاردن 
نماز در جایى كھ مشرف بر خیابانھاسـت، و 
جاھایى كھ بـا نقـش و نگارھـاى رنگـین و 

 دورىفرشــھاى رنگارنــگ تــزیین شــده اســت 
جوید، بھ ھمین سبب متعبّدان در اتاق كوچك 
و تاریكى كھ بھ اندازه سجود آنھـا وسـعت 
داشت عبادت مى كردند تا فكر آنھا جمعتـر 
باشد، امّا آنھا كھ از قوّت نفس برخـوردار 
بودند در مساجد حاضر مى شدند و چشمھا را 

آن تجـاوز بھ موضع سجده مى دوختنـد و از 
را در ایـن مـى  ازنمى كردند، و كمال نمـ

ــپ  ــت و چ ــھ را در راس ــھ آن ك ــتند ك دانس
 .آنھاست نشناسند

بایـد : شـھید دوّم گفتـھ اسـت: گویم مى
چشمان را بـھ انـدازه اى فـرو بنـدد كـھ 
بتواند نگاھى را كھ وظیفھ نمازگزار اسـت 
انجام دھد، و آن نظر كردن بھ موضع سـجده 

كھ شرعا مشخصّ است، و  و دیگر چیزھایى است
اگر با باز بودن چشمھا نتواند بـھ موضـع 
ســجده اش نگــاه كنــد فــرو بســتن چشــمھا 

است، زیرا فوت یكـى از تكـالیف  وارترسزا
نماز یا اوصاف آن بر اثر پریشانى خـاطر، 
از این وظیفھ و اخلالى كھ در آن پدید مـى 

مى توان ). پایان سخن او. (آید مھمّتر است
 :گفت

چشمھا كھ از خشوع جوارح محسوب  نفروھشت
و امرى مستحبّ اسـت نمـازگزار را از فـرو 
بستن چشمان بى نیاز مى كنـد، و احتیـاجى 
نیست كھ وظیفھ نظر كردن بھ موضع سجده را 
كھ سنّت است ترك كند، مگر این كھ نگاه بھ 
موضع سجده و بین قدمھا و امثال آن وى را 

ایـن  بھ تأمل و دل مشغولى وادارد، كھ در
 .صورت قول شھید درست خواھد بود

 :مى گوید غزّالى
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اگر سبب بـروز خطـورات قلبـى امـرى  -٢
درونى باشد آن دشوارتر از قسـم اوّل اسـت 
چھ كسى كھ افكارش در مجـارى امـور دنیـا 
پراكنده باشد نمى تواند اندیشھ اش را در 
یك جھت متمركز كند بلكھ فكـر او پیوسـتھ 

پـرواز اسـت و از این سـو بـھ آن سـو در 
فروھشتن چشمھا او را كـافى نیسـت، زیـرا 

از پـیش در دل او جـا گرفتـھ بـراى  ھآنچ
چـاره چنـین كسـى . مشغول كردن او بس است

این است كھ نفس را بزور بر فھم آنچـھ در 
نماز مـى خوانـد وادار كنـد، و او را از 
غیر آن منصرف گرداند، و آنچھ مـى توانـد 

ن است كھ پیش او را در این راه كمك كند آ
 ناز گفتن تكبیرة الاحرام خود را آماده ای

بدین ترتیب كھ نفس را بـھ یـاد . كار كند
آخرت اندازد و موقعیّت خـویش را در راز و 
نیاز گفتن با حق تعالى و اھمیّت حضـور در 
پیشگاه او و ھـول مـرگ را بـھ یـاد خـود 
آورد، و دل را پیش از گفتن تكبیـر واجـب 

مشغول مـى كنـد فـارغ  از امورى كھ او را
بدان  شسازد، و چیزى باقى نگذارد كھ خاطر

صـلّى � علیـھ وآلـھ (پیامبر . متوجّھ گردد
مـن «: بھ عثمان بن ابى شیبھ فرمود) وسلّم

فراموش كردم بھ تو بگویم تا دیگى را كـھ 
در خانھ است بپوشانى زیرا نباید در خانھ 
چیزى باشد كھ مردم را از نمازشان بھ خود 

 ».غول كندمش
راھى براى آرام كردن افكـار اسـت،  این

لیكن اگـر بـا ایـن داروى تسـكین دھنـده 
افكار او از ھیجان باز نایستد راه نجـات 
او منحصر بھ دارویى است كھ بتواند ریشـھ 
ھاى درد را از عروق او بیرون كشـد، و آن 
دارو این است كھ در امورى كھ فكـر او را 

حضـور قلـب  بھ خود مشغول داشـتھ و مـانع
بنگرد، و شكّ نیست كھ این امـور بـھ  اوست

یكى از مقاصد مھمّ او برگشت دارد و آنچـھ 
مایھ اھمیّت آن مقصود شده شھوات اوست لذا 



629 
 

باید نفس خویش را بـا جـدا شـدن از ایـن 
شھوات و ترك این علایق مجازات كند، چھ ھر 
چیزى او را از نماز بازمى دارد دشمن دین 

است و بدیھى  سلشكر ابلی اوست، و دشمن او
است نگھ داشـتن آن زیانبـارتر از بیـرون 
كردن آن خواھد بود لذا خلاصى او موكول بھ 

 .این است كھ آن را از خویشتن دور كند
صـلّى � (كھ روایت شده است پیامبر  چنان

لباس نقشدارى را كھ ابو ) علیھ وآلھ وسلّم
جھم براى او آورده بـود پوشـید و بـا آن 

گـزارد، پـس از نمـاز آن را بیـرون  نماز
 :آورد، و فرمود

را نزد ابو جھم برید كـھ آن مـرا  این«
در نماز مشغول داشت و لبـاس بـى نقـش از 

ھمچنـین آمـده » .ابو جھم برایم بیاوریـد
است كھ آن حضرت دستور داد بنـد كفشـش را 
عوض كنند در نماز نظر آن حضرت بر آن بند 

داد آن را كفش كھ نو بود افتـاد، دسـتور 
جدا كننـد و ھمـان بنـد كھنـھ را بـر آن 

 .ذارندبگ
نیز نقل شده است كھ آن حضرت نعلینـى  و

بھ پاى كرد كـھ از خـوبى آن خوشـش آمـد، 
در برابر «: سجده اى بھ جاى آورد و فرمود

پروردگارم فروتنى كردم باشد كـھ بـر مـن 
سـپس آن را از پـاى بیـرون » .خشم نگیـرد

ى كھ با وى دیدار آورد، و بھ نخستین سائل
 دفرمـو) علیھ السـلام(كرد داد، و بھ على 

تا نعلینى از پوست گاو كھ پیراستھ و بـى 
 .مو بود براى او خرید و آن را پوشید

و  -نیز در دست انگشـترى از زر داشـت و
 -این پیش از حكم حرمت طلا براى مردان بود

در آن ھنگام كھ آن حضرت بالاى منبـر بـود 
این مرا مشـغول «: فرمود آن را بینداخت و

 ».داشتھ، نگاھى بھ این و نگاھى بھ شما
نسبت دادن این گونـھ روایـات : گویم مى

) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(بھ پیامبر اكرم 
و اینھـا . در خور جلالت قدر آن حضرت نیست
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شبیھ روایاتى است كھ سنیّان طبق عادت خود 
جعل مى كنند تا اعمال مشابھ رھبران خـود 

ا از طعن مخالفان محفوظ بدارند، و خـدا ر
 .داناست
یكـى از : گفتـھ انـد: مـى گویـد غزّالى

اصحاب در بستان خـود كـھ داراى درختـانى 
در این میـان پرنـده . بود نماز مى گزارد

اى بر روى درخت پرید و راھى بـراى خـروج 
خود مى جست، او از این خوشش آمد، و مدّتى 
با نگاه خـود او را تعقیـب مـى كـرد، در 
نتیجھ نفھمید چند ركعت نماز بھ جا آورده 

وى بھ نشانھ پشیمانى از عمل خـود و است، 
جبران آنچھ از او فوت شـده آن بسـتان را 

 .صدقھ داد
آنان بدین گونھ ریشھ افكار مـزاحم  آرى

را قطع، و كفّاره نقصان نمـاز را پرداخـت 
مى كردند، و داروى قطعـى كـھ مـى توانـد 
ماده بیمارى را از میان ببرد ھمین است و 

ھ را كھ ما زیرا آنچ. جز آن دارویى ندارد
درباره نرمش و مـداراى بـا نفـس و وادار 

 نھـاكردن آن بھ فھم اذكار بیان كـردیم ت
در برابر شھوتھاى ضعیف و افكارى كھ فقـط 
حواشى دل را مشـغول مـى كنـد قـادر اسـت 
سودمند واقع شود، امّا در برابر شـھوتھاى 
سركش و عصیانگر نرمش و مداراى شخص سـودى 

دیگر در كشـمكش ندارد بلكھ پیوستھ با یكـ
خواھند بود تا آنگاه كھ بر او چیره شـود 
و ھمھ نمازش را در سـتیز بـا او بـھ سـر 

این نمازگزار مانند كسى است كـھ در . برد
زیر درختى قرار گیرد و بخواھد افكار خود 
را مجتمع و صافى كند لیكن آواز گنجشـكھا 
از بالاى درخـت افكـار او را پریشـان مـى 

با چـوبى كـھ در دسـت كنند، و او پیوستھ 
دارد آنھا را پرواز داده بھ تفكّرات خـود 
ادامھ مى دھد، و گنجشكھا بر مى گردنـد و 
او نیز با چوبدستى خود آنھا را مى پراند 
و این عمل او و گنجشكھا مرتبا تكرار مـى 
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این كـار تـو و : شود، بھ او گفتھ مى شود
گنجشكھا كار شتر آبكـش اسـت كـھ پایـانى 

مى خواھى از این وضع رھایى  ندارد، و اگر
بى شكّ درخت . یابى درخت را از بیخ قطع كن

گونھ اسـت، چـون بلنـد  مینشھوت نیز بھ ھ
شود و شاخھ برآورد افكـار و اندیشـھ ھـا 
مانند گنجشكھا كھ بھ سوى درختھا و مگسھا 
كھ بھ سوى پلیدیھا رو مى آورند بھ آن مى 
گرایند، و دفع آنھا بھ طول مـى انجامـد، 

را مگس را ھر قدر بپراننـد بـاز برمـى زی
گردد و خطورات قلبى و شھوات انسانى نیـز 

كمتر كسى است كھ از آنھا خالى  وبسیارند 
امّا اصل و بنیاد آنھا یكـى اسـت و . باشد

آن دوستى دنیاست كھ منشاء ھمھ گناھـان و 
اساس ھر نقصان و سرچشمھ ھمھ تباھیھاسـت، 

فتھ باشد و ھر كس محبّت دنیا در دلش جا گر
چنانچھ بھ چیزى از آن دست یابد و نخواھد 
از آن براى آخرت خود توشـھ اى و در ایـن 
راه از آن كمكى برگیرد نباید امید آن را 
داشتھ باشد كھ در نماز خود لـذّت مناجـات 
را درك كند، زیرا كسى كھ بھ دنیا شادمان 
است بھ خدا و مناجات با او شـاد نخواھـد 

آدمـى ھمـواره مصـروف  شد، چھ تلاش و ھمّـت
چیزى است كھ چشم او را روشـن و دل او را 

و روشنى چشمش  دلخوشحال كند، و اگر شادى 
بھ امور دنیوى است ناگزیر ھمّت و تـلاش او 
متوجّھ ھمان خواھد بود، لیكن با این ھمـھ 
نباید دست از مجاھده بردارد بلكھ بكوشـد 
دل را از توجھّ بھ افكار و خیالات منصرف و 

ــھ ــباب  ب ــل و اس ــد، و عل ــاز بازگردان نم
بازدارنده و مشغول كننده را ھر چھ بیشتر 

درمان این درد ھمین است و بھ . تقلیل دھد
سبب تلخـى آن اكثـر طبـایع از آن رمیـده 
اند، و در نتیجھ مرض در آنھا مزمن شده و 
درد بى درمان گشـتھ اسـت تـا آن حـدّ كـھ 
بزرگان كوشیده اند دو ركعت نماز بـھ جـا 

ورند كھ در آن پیرامون دنیا حـدیث نفـس آ



632 
 

نكنند، و از عھده برنیامده اند، در ایـن 
امثال مـا چـھ امیـدى مـى تـوان  ھصورت ب

داشت، و كاش نیمى یا ثلثى از نماز ما از 
وسوسھ ھا مصون بماند تا در زمـره كسـانى 

. خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سـَیِّئاً : باشیم كھ
دنیوى و اھـداف اخـروى خلاصھ آن كھ مقاصد 

در دل مانند آبى است كھ در قـدحى ریختـھ 
بھ اندازه  ناچارشود كھ پر از سركھ است، 

آبى كھ در قدح ریختھ مى شود سـركھ از آن 
 .خارج مى گردد و با ھم جمع نمى شوند

 
شایستھ است در ھر ركن و شـرطى از  آنچھ

 اعمال نماز در دل حاضر شود
اران آخرتـى بگوییم اگر از خواسـت باید

بر تو لازم اسـت از تـذكّراتى كـھ دربـاره 
شرایط نمـاز و اركـان آن داده شـد غفلـت 
نكنى، امّا مقدّمات و شرایط نماز عبارت از 
اذان، طھارت، پوشاندن عورت، برابر قبلـھ 

 .بودن، راست ایستادن و نیّت است
سزاوار بـود وقـت و مكـان و : گوییم مى

از را نیـز توجّھ بھ تكبیرات افتتاحیّھ نمـ
ذكر مى كرد، و ما بھ خواست خداوند آنھـا 

 .را بھ تفصیل بیان خواھیم داشت
ھنگامى كھ نـداى مـؤذن : مى گوید غزّالى

را شنیدى ھراس خود را از شنیدن نداى روز 
بازپسین بھ یاد آور، و ظاھر و باطنـت را 
براى اجابت و شتاب در آن آماده كن، زیرا 

نـدا ھمـان شتاب كنندگان در اجابـت ایـن 
كسانى ھستند كـھ در روز قیامـت بـھ لطـف 

 ایـنپس . مورد ندا و خطاب قرار مى گیرند
صدا را بر دلت عرضھ كن اگر آن را پـر از 
شادى و خوشـحالى، و سرشـار از رغبـت بـھ 
مبادرت و سبقت یافتى بـدان در روز داورى 
نداى مژده و رستگارى بھ تـو داده خواھـد 

� علیھ وآلـھ  صلّى(شد، از این رو پیامبر 
یعنـى بـا » ارحنا یا بـلال«: فرمود) وسلّم
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زیـرا روشـنى  ،صداى اذان ما را آسوده كن
 .چشم و خوشحالى آن حضرت در آن بود

یكى از دانشـمندان مـا گفتـھ : گویم مى
از فصـول اذان و واژه ھـاى آن پنـد : است

بگیر كھ چگونھ با نام خداوند آغاز شده و 
ست، و بفھـم كـھ با نام او پایان یافتھ ا

اوست اوّل و آخر و ظاھر و بـاطن و ھنگـام 
شنیدن تكبیر قلب خود را بـراى بزرگداشـت 
 رحق تعالى و خوار شمردن دنیـا و آنچـھ د

آن است آماده ساز، تا در تكبیرى كـھ مـى 
گویى دروغگو نباشـى، و بـا شـنیدن صـداى 
تھلیل ضـمیر خـود را از ھـر معبـودى جـز 

صـلّى � علیـھ (خداوند بـزداى، و پیـامبر 
را حاضر بـدان و در پیشـگاه ) وآلھ وسلّم 

ـــھ  ـــانھ ب ـــھ دار، و مخلص او ادب را نگ
پیامبرى او گـواھى ده، و بـر آن حضـرت و 

درود بفرست خویشتن را بـھ حركـت  دانشخان
درآور، و بھ ھنگام دعایى كھ بـراى شـروع 
در نماز و آنچھ موجب رستگارى و بھترین و 

انى حوصلھ و توان برترین اعمال است مى خو
خود را بھ كار بر، و پس از آن بـا گفـتن 
تكبیر و تعظیم خداوند پیمان خـود را بـا 

 بـااو تازه كن، و دعایت را ھمچنـان كـھ 
نام او آغاز كردى با نام او پایان ده، و 
اصل خود را از او، و برگشـت خـود را بـھ 
سوى او، و موجودیّـت خـود را بـھ لطـف او 

را بر قوّت و قدرت او  بدان، و اعتماد خود
 .لا حول و لا قوة الا با� العلى العظیم: قرار ده كھ
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 دانستن وقت و حضور قلب در آن: فصل
امّا درباره وقت نماز یكـى از : گویم مى

كھ رحمت خدا بر ھمھ آنـان  -دانشمندان ما
بھ ھنگام درآمـدن آن بـھ : گفتھ است -باد

نـد یاد آور كھ آن میعادگاھى است كھ خداو
قرار داده است تا بھ خدمت او قیام كنـى، 
و شایستگى حضور در پیشگاه او را بھ دسـت 

و . وىآورى و بھ توفیق طاعـت او نایـل شـ
باید بھ ھنگام دخـول وقـت نمـاز در دلـت 
شادى و بر چھره ات خوشـحالى ظـاھر شـود، 
زیرا آن سبب تقرّب توبھ خداونـد و وسـیلھ 

ا بنــابراین بــ. اى بــراى رســتگارى توســت
گرفتن طھارت و حفظ نظافت و پوشیدن لبـاس 
شایستھ خود را براى راز و نیاز گفتن بـا 

بـر  ىخدا آماده كن، چنان كھ اگـر بخـواھ
یكى از شاھان دنیا وارد شوى خود را براى 
آن مھیّا، و او را با وقار و آرامش و بیم 

و نیز باید عظمت و . و امید دیدار مى كنى
ر و كمال خود را جلال حق تعالى و نقصان قد
 .در این موقع بھ یاد آورى

صلّى � علیـھ (یكى از ھمسران پیامبر  از
: روایت كرده اند كھ گفتھ است) وآلھ وسلّم

صـلّى � علیـھ وآلـھ (ما با پیـامبر خـدا 
گفتگو مى كردیم امّا چون وقت نمـاز ) وسلّم

فرا مى رسید آن حضرت براى خـدا چنـان از 
ید كھ گـویى مـا را ھمھ چیز روى مى گردان

نمـى شـناختھ  انمى شناختھ و ما نیز او ر
چون وقت نماز مـى ) علیھ السلام(على . ایم

شد بھ خود مى پیچید و مى لرزید بھ او مى 
تـو را چـھ شـده ! اى امیر مؤمنان: گفتند

وقت اداى امـانتى رسـیده : است؟ مى فرمود
است كھ خداوند آن را بر آسمانھا و زمـین 

كـرد، و آنھـا از تحمّـل آن و كوھھا عرضھ 
و نیـز . ابا كردند و از آن بیمناك شـدند

ھنگـامى كـھ ) علیھ السلام(علىّ بن الحسین 
براى وضو گرفتن آماده مى شد رخسـارش زرد 
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مى گشت، و جز اینھا اخبار دیگرى در دسـت 
 .است
 

 طھارت: فصل
امّا طھـارت چـون آن را : مى گوید غزّالى

در جایگاه خود كھ ظرف دورتر نمـاز، و در 
لباست كھ غـلاف نزدیكتـر، و پـس از آن در 
پوست تنت كـھ قشـر نزدیـك توسـت بـھ جـا 
آوردى، از طھارت مغز و ذات خود كھ ھمـان 
ــھ و  ــا آب توب ــاش، و ب ــل مب ــت غاف دل اس
پشیمانى از گناھان گذشتھ آن را بشـوى، و 

را بر ترك آنھـا در آینـده جـزم خود  معز
كن، و باطنت را كھ نظرگـاه معبـود توسـت 

 .طھارت ده
مـا در كتـاب اسـرار طھـارت : گـویم مى

و ) علیـھ السـلام(سخنانى از امـام صـادق 
برخى از دانشمندان خودمان در ایـن بـاره 
نقل كرده ایم كھ باید بـدان جـا مراجعـھ 

 .شود
 

 پوشیدن عورت: فصل
ا سـتر عـورت بایـد امّـ: مى گوید غزّالى

بدانى كھ معناى آن پوشیدن زشـتیھاى بـدن 
از دید مردم است، زیرا آنچـھ مـورد نظـر 
خلق مى باشد ظاھر تن است، لـیكن دربـاره 
زشتیھاى باطن و اسرار فضیحت بـار درونـى 
خود كھ جز پروردگارت كسى دیگـر از آنھـا 
 اآگاه نیست چھ مى اندیشى؟ آن رسواییھا ر

از نفس خویش بخواه كـھ  بھ خاطر بیاور، و
آنھا را پوشیده بدارد، لیكن محقّـق بـدان 
كھ ھیچ چیزى از دیـد پروردگـارت پوشـیده 
نیست، و تنھا پشیمانى و حیـا و تـرس مـى 

و فایـده بـھ . تواند كفّاره گناھانت باشد
خاطر آوردن آنھا این است كھ لشكریان ترس 

مـى  یختـھو حیا از كمینگاھھاى خود برانگ
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ین سبب نفس تو زبون مى شود، و شوند، و بد
دلت فروتنى پیـدا مـى كنـد، و در برابـر 
خداوند مانند بنده اى گنھكار، بدكردار و 
گریزان كھ پشیمان شده و بھ سوى مولاى خود 
بازگشــتھ و از شــرم و تــرس ســر بــھ زیــر 

 .انداختھ است مى ایستى
در مصباح الشـّریعھ آمـده كـھ : گویم مى

: فرمـوده اسـت )علیـھ السـلام(امام صادق 
زینت بخش ترین لباس بـراى مؤمنـان جامـھ 
تقوى و مرفّھ ترین آن ایمان اسـت خداونـد 

امّا . وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَیْرٌ : فرموده است
لباس ظاھر نعمتى است از سوى خداونـد كـھ 
فرزندان آدم بھ وسیلھ آن عورت خود را مى 
پوشانند، و ھم كرامتـى اسـت كـھ خداونـد 

ــدگانش ــى  بن ــدان گرام ــھ آدم ب را از ذریّ
داشتھ، و ایـن كرامـت را بـھ غیـر آنھـا 
نبخشیده است، و این براى مؤمنـان وسـیلھ 
اى ست كھ بتواننـد آنچـھ را خداونـد بـر 

و . آنھا واجب فرمـوده اسـت انجـام دھنـد
خداونـد  زبھترین لباس آن است كھ تو را ا

متعال روگردان نكند بلكھ تو را بـھ اداى 
طاعت او نزدیك سـازد، و بـھ  شكر و ذكر و

خودپســندى و خــودبرتربینى و خودنمــایى و 
مباھات وادار نكند، زیرا اینھا آفات دین 

ھنگـامى كـھ . و موجب سـنگدلى و قسـاوتند
لباس بر تن مى كنـى بـھ یـاد بیـاور كـھ 

پوشـیده  اخداوند بھ رحمت خود گناھانـت ر
است، و ھمان گونھ كھ بر ظـاھر و انـدامت 

نى بر باطنت نیز جامھ راستى لباس مى پوشا
بپوشان باید درونت در لباس ترس از خدا و 

از فضـل . برونت در جامـھ طاعـت او باشـد
خداوند عبرت بگیر كـھ بـراى پوشـش عـورت 
ظاھر انسان لباس و اسباب آن را آفریده و 

از گناھـان و  ىبراى ستر معایب باطن آدمـ
خویھاى بـد، راه توبـھ و انابـھ را بـاز 

بنابراین ھیچ كس را بھ داشـتن . كرده است
عیبى كھ خداوند بزرگتر از آن را براى تو 
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پوشانیده است رسوا مگردان، و بھ عیبھـاى 
خویشتن بپرداز، و از پرداختن بـھ حـال و 
كار چیزى كھ بھ تو مربوط نیسـت روگـردان 

كھ عمر خود را بـھ  نیباش، و بپرھیز از ا
نظر در اعمال دیگران تباه كنى، و دیگران 
با سرمایھ تـو كـار كننـد، در حـالى كـھ 
خویشتن را ھلاك سازى، چھ فراموشى گناھـان 
از بزرگترین عقوبتھـاى الھـى در دنیـا و 

انسان . قوى ترین اسباب عذاب در آخرت است
تا زمانى كھ بھ طاعت خداوند مشغول، و بھ 

آگاه باشد و آنچھ بھ دین او  شعیبھاى خوی
آسیب مى رساند رھا كند از آفات بركنـار، 
ــھ ور، و از  ــى غوط ــت الھ ــر رحم و در بح
گوھرھاى حكمت و بیان برخوردار مى باشـد، 
امّا اگر گناھان خود را فراموش كند، و بھ 
عیوب خویشتن نادان، و بر قوّت و قدرت خود 

 .تكیھ داشتھ باشد ھرگز رستگار نخواھد شد
 

 مكان نمازگزار: فصل
و امّا درباره مكان نماز یكـى : گویم مى

در این مـورد : از دانشمندان ما گفتھ است
بھ یاد بیاور كھ تو در پـیش روى پادشـاه 
پادشاھان قرار مى گیرى، و بر آنى كھ بـا 
او راز و نیــاز، و بــھ درگــاه او زارى و 
تضرّع كنى، و خشنودى او را بخواھى، و نظر 

بھ سوى خـود جلـب كنـى، لـذا  رحمت او را
باید بنگرى تا آن جا كھ ممكن است مكـانى 
را كھ شایستھ این كار باشد مانند مسـاجد 
شریفھ و مشاھد مقدّسھ انتخاب كنـى، زیـرا 
خداوند متعال این امـاكن را محـلّ اجابـت 
دعا و قبول طاعات و شـمول رحمـت و معـدن 

 رضا و آمرزش بندگان قرار داده است
ھ پادشاھان دربـار خـود را گونھ ك ھمان

وسیلھ اى براى رسیدن بھ این گونھ مقاصـد 
قرار مى دھند از این رو باید با آرامش و 
وقار بھ این اماكن درآیى، و دقت كـن كـھ 
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در حال خشوع و فروتنى باشى، و از خداوند 
بخواھى كھ تو را از بنـدگان مخلـص خـویش 

 ملحـققرار دھد، و بھ گذشتگان بـا اخـلاص 
چنان خدا را در نظر داشتھ باش كـھ . سازد

گویى ھم اكنون از صراط مى گذرى، و حالتى 
میان بیم و امید و قبـول و ردّ عمـل خـود 
داشتھ باش تا در این ھنگام دلـت خاشـع و 
درونت متواضع باشد و شایستگى داشتھ باشى 
كھ رحمت الھى بـر تـو فـرو ریـزد و دسـت 

عنایـت  موردعطوفت بھ سوى تو دراز شود و 
علیـھ (امـام صـادق . حق تعالى واقع شـوى

چون بھ در مسجد رسى «: فرموده است) السلام
بدان اراده ورود بر پادشـاھى بـزرگ دارى 
كھ جز پاكان قدم بر بساط او نمى نھند، و 
. جز صدّیقان اجازه ھمنشینى او را ندارنـد

و از این كھ بر بساط خدمت او قدم مى نھى 
ھیبــت ھمــان گونــھ بیمنــاك بــاش كــھ از 

پادشاھان بیمناك مى شوى، چـھ اگـر غفلـت 
. ورزى خود را درگیر خطر بزرگى سـاختھ اى

و بدان كھ او بر ھر چھ بخواھـد تواناسـت 
چنانچھ بخواھد با تو بھ عدل خود رفتار و 
یا با فضل و كرم نسبت بھ تو عمل مى كند، 
اگر بھ فضل و رحمتش تـو را مـورد عنایـت 

پذیرد، و بـر تو را مى  مقرار دھد طاعت ك
و چنانچھ بھ . آن پاداشھاى فراوان مى دھد

عدل با تو رفتار و بر طبق اسـتحقاقى كـھ 
دارد از تو مطالبھ صدق و اخلاص كند تو را 
از خودش محجوب ساختھ و طاعات تـو را ھـر 
قدر ھـم زیـاد باشـد ردّ كـرده و نخواھـد 
پذیرفت، و او ھر چھ را بخواھد انجام مـى 

بھ ناتوانى و تقصیر و در پیشگاه او . دھد
فقر خود اعتراف كـن، چـھ تـو بـراى اداى 
وظیفھ بندگى و انـس بـھ او رو آورده اى، 
ھمچنین اسرار نھـان خـود را بـھ عـرض او 
برسان، و بدان كھ اسرار درون و برون ھیچ 
یك از آفریدگان بـر او پوشـیده نیسـت، و 
مانند مستمندترین بنـدگان او بـاش، و دل 
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زى كـھ آن را مشـغول و از ھر چیـ راخویش 
ترا از پروردگارت دور كند تھى ساز، زیرا 
او جز افراد پاكیزه تر و با نیّـت پـاكتر 
را نمى پذیرد، و بیندیش كھ نامت از كدام 

بیـرون خواھـد ) سعداء یا اشـقیاء(دیوان 
آمد، اگر از شیرینى مناجات با او چشـیدى 

و  ،و از لذّت مكالمھ با او بھره مند شـدى
رحمت و كرامت او نوشیدى بدان این از جام 

نشانھ حسن توجّھ او و اجابت دعاھاى توسـت 
ــدمت او  ــھ خ ــھ ب ــھ اى ك ــتگى یافت و شایس
كمربندى پس داخل مسجد شو كھ بھ تو اذن و 
امان داده شده است و گرنھ مانند بیچـاره 
اى كھ راه چاره اش قطع شده، و امیدش بـھ 

آمـده اسـت  ریأس گرائیده و روزگارش بھ س
در این ھنگـام اگـر . بر جاى خود توقّف كن

خداوند بداند كھ دلـت در التجـاى بـھ او 
صادق است با نظر رأفت و رحمت و عطوفت بھ 
تو خواھد نگریست، و تو را بھ آنچھ دوسـت 
مى دارد و بدان خشنود اسـت موفّـق خواھـد 
ساخت، چھ او كریم و بخشنده است، و بخشـش 

ھ بـراى خود كـ یچارهرا نسبت بھ بندگان ب
جلب خشنودى او بر در خانـھ اش حلقـھ مـى 
: زنند دوست مى دارد، چنان كھ فرموده است

 .أَمَّنْ یُجیِبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ 
 

 رو بھ قبلھ بودن: فصل
و امّا اسـتقبال عبـارت : مى گوید غزّالى

از این است كھ ظاھر صورت خود را از دیگر 
در  جھات بگردانى و بھ جھتى كھ خانھ خـدا

آن واقع است متوجّھ گردانى، آیا گمان مـى 
كنى منصرف كردن دل از دیگر امور و توجّـھ 
آن بھ فرمان خداوند از تو خواسـتھ نشـده 

چـھ  نیسـت،است؟ ھیھات كھ جز آن مطلـوبى 
این ظـواھر بـراى تحریكـات بـاطن و ضـبط 
جوارح و آرام كردن آنھاسـت تـا در جھتـى 

ننـد، ثابت قرار گیرند، و بـر دل سـتم نك
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زیرا ھر گاه جوارح در حركات خود بھ جھات 
دیگر متمایل شوند دل را بـھ تبعیّـت خـود 
واداشــتھ و از توجّــھ بــھ قبلــھ بــاز مــى 

جھـت  ادارند، از این رو باید جھت دلت بـ
و بدان ھمان گونـھ كـھ . بدنت ھمراه باشد

صورت متوجّھ خانھ خدا نمى شود مگـر گـاھى 
بلــھ كــھ آن را از جھــت دیگــر بــھ ســوى ق

برگردانى دل نیز زمانى بـھ سـوى خداونـد 
متوجّھ مى شود كھ آن را از غیر خـدا تھـى 

) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر . سازى
ایسـتد و  ازچون بنده بھ نم«: فرموده است

میل و روى دل او با خدا باشد مانند روزى 
 ».كھ از مادر زاده شده باز خواھد گشت

پیـامبر خـدا در این باره از : گویم مى
روایـت شـده كـھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

آیا كسى كھ در نمـاز رویـش «: فرموده است
را از قبلھ برمى گرداند بـیم نـدارد كـھ 
ــدّل  ــورت الاغ مب ــھ ص ــورتش را ب ــد ص خداون

گفتھ شده این نھى است از آن كھ » .گرداند
در حال نماز بھ چیـزى غیـر از خداونـد و 

را كسـى كـھ در آن عظمت او توّجھ شود، زیـ
حال بھ طرف راست یا چپ خود متوجّھ مى شود 
از خداوند متعـال روگـردان و از مطالعـھ 
انوار كبریایى او غافل گشتھ است، و غفلت 
چنین كسى ممكـن اسـت ادامـھ یابـد، و در 
نتیجھ روى دلش از حیـث ضـعف تعقّـل امـور 

روى دل  دمعنوى و عدم فھم علوم الھى مانن
ــردد ــام. الاغ گ ــادق  ام ــلام(ص ــھ الس ) علی

ھنگــامى كــھ رو بــھ قبلــھ : فرمــوده اســت
ایستادى از دنیا و آنچھ در آن است، و از 
مردم و آنچھ بدان مشغولند فارغ و نومیـد 
باش، و دلت را از ھر چیزى كـھ تـو را از 
خداوند باز دارد تھى ساز، و بـا چشـم دل 

را در  خـودبھ عظمت خداوند بنگر، و حضور 
ھ یـادآور، در آن روز كـھ برابر خداوند ب

تبلوا كلّ نفس ما أسلفت و ردّوا الى � مولا 
 .ھم الحقّ و بر پاى خوف و رجا بایست
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 اعتدال: فصل

امّا اعتـدال عبـارت از : مى گوید غزّالى
ایستادن تن و دل در برابر خداوند متعـال 
است، پس باید سر كھ برتـرین اعضـاى بـدن 

باشـد، و است ساكن و فرو افكنده و خاضـع 
فرو افكندن سر ھشدارى است بر این كھ لازم 
است دل نیـز متواضـع و فـروتن و پـاك از 
ریاست خواھى و برتربینى باشد، و در ایـن 
جا باید خطـر و اھمیّـت موقـف خـود را در 
برابر خداوند بھ ھنگام ھول مطّلع كھ مورد 
سئوال و بازخواست او قرار مـى گیـرى بـھ 

اكنـون نیـز در یادآورى، و بدانى كھ ھـم 
برابر خداوند متعال ایسـتاده اى و او از 

پس اگـر از شـناخت كنـھ . دل تو آگاه است
او چنان  برجلال او ناتوانى دست كم در برا

بایست كھ در برابر یكى از پادشاھان زمان 
مى ایستى، یا حتى فرض كن كھ در طول نماز 
خود مردى شایستھ از خاندانت یا از كسانى 

تــو را بــھ صــلاح و تقــوا  كــھ دوســت دارى
بشناسند با دقّت و مراقبت بھ تو مى نگرد، 
چھ در این صورت از بیم آن كھ مبادا ایـن 

بھ تو نسبت كمى خشـوع  اشخص درمانده بینو
دھد، اندام تو آرام و اعضایت خاشع و ھمھ 
اجزاى بدنت بى حركت خواھد بود، و ھرگـاه 
با ملاحظھ بنده اى بیچاره در خـود احسـاس 

نفس و رودربایستى كنى نفـس خـویش را  ضبط
تـو : مورد سرزنش قـرار ده و بـھ او بگـو

ادعّا مى كنى كھ خدا را مى شناسى و او را 
دوست مى دارى آیا از گستاخى خود نسبت بھ 
او شرم نمى كنى كھ بنده اى از بندگان او 
را تا این حدّ توقیر و تعظیم مـى كنـى، و 

نـدارى  از آنان مى ترسى لیكن از او بیمى
در حالى كھ او سزاوارتر است بھ ایـن كـھ 

از این رو ھنگامى كھ . از او بیمناك باشى
مـى ) لّمصلّى � علیھ وآلـھ وسـ(از پیامبر 
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: شرم از خداوند چگونھ است؟ فرمود: پرسند
ھمان گونھ كھ از مـرد پارسـاى خانـدانت «

 ».شرم مى كنى
 

 توجھ بھ خداوند: فصل
جّـھ، یكـى از امّـا دربـاره تو: گویم مى

ھنگــامى كــھ : دانشــمندان مــا گفتــھ اســت
تكبیرات را آغاز مـى كنـى عظمـت خداونـد 
سبحان را بھ یاد بیاور، و در برابر قدرت 
كبریایى او خـود را كوچـك، و عبادتـت را 
ناچیز بـدان، و كوشـش خـود را در انجـام 
وظایف خدمت و بـھ كمـال رسـانیدن حقیقـت 

ن ھنگام و اندك بشمار، و در آ ونعبادت زب
اللھم انت الملـك الحـق، در : كھ مى گویى

عظمت ملك و مملكت خداوند، و قدرت مطلق و 
استیلاى او بر ھمھ عـوالم وجـود بینـدیش، 
سپس بھ ذلّـت و شكسـتگى خـود بنگـر و بـھ 

 :گناھانت اعتراف كن، و چون مى گویى
سوءا و ظلمت نفسى فاغفرلى انّـھ لا  عملت

كـن و از  یغفر الذنوب الا انـت، اسـتغفار
خداوند آمرزش بخواه، و بھ خاطر بیاور كھ 
او تو را بھ انجام دادن ایـن خـدمت فـرا 

تـو خـود را در پـیش روى او . خوانده است
حاضر بدان، كھ او بھ تو نزدیك است، دعاى 

او  ازدعا كننده را اجابت مـى كنـد، و آو
 :را مى شنود، و بھ ھنگام گفتن

ر نظر و سعدیك و الخیر فى یدیك، د لبیك
آور كھ ھمھ خوبیھاى دنیا و آخرت تنھا بھ 

و الشرّ لیس الیـك، : و با گفتن. دست اوست
و المھدىّ من ھدیت، او را از ھمـھ اعمـال 
بد و افعال زشت منزّه بدان و ھدایت خـالص 

: و با گفتن. و ارشاد را جایگزین آنھا كن
و لك و الیك  كعبدك و ابن عبدیك، منك و ب

ن كھ قوام وجود و آغاز بھ بندگى او، و ای
و فرجام تو از اوست اعتراف كن، بـھ ایـن 
معنا كھ وجود این عبد از تـو، و قـوام و 
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ھســتى او بــھ تــو، و مملــوك بــراى تــو و 
بازگشــت او بــھ ســوى توســت، و اوســت كــھ 
آفرینش آفریدگان را آغاز و سپس آنھـا را 
بھ سوى خود باز مى گرداند، و ایـن بـراى 

و براى او مثـل اعـلا او آسانتر مى باشد، 
پـس ذھـن خـویش را . یعنى توصیف برتر است

براى درك این حقایق آماده ساز، و از این 
مرتبھ نیز گامى فراتر بگذار تا آن جا كھ 
روزنھ اى براى فھم اسرار و دقایق بھ روى 
تو گشوده شود، و از جھان بالاتر كسب فـیض 

 .كنى
 

 نیتّ و اخلاص در آن: فصل
امّا نیّـت، و آن عبـارت  :مى گوید غزّالى

است از عزم بـر امتثـال امـر خداونـد در 
گزاردن نمـاز و اتمـام آن و خـوددارى از 
آنچھ آن را نقض و باطل كنـد، و ایـن كـھ 
تمام آن را خالصانھ براى رضاى خدا و بـھ 
امید ثواب و بیم از عذاب و طلب تقرّب بـھ 
او بھ جا مى آورد، و بھ خاطر این كھ بـا 

ھـا و كثـرت گناھـان بـھ تـو ھمھ بى ادبی
اجازه داده كھ با او راز و نیاز كنى طوق 
منّت او را بر گردن خود احساس كن، و ارزش 
مناجات با او را بزرگ بشمار، و بنگر كـھ 
با چھ كسى و چگونھ و بھ چھ چیزى مناجـات 
مى كنى؟ در این صورت از شرمندگى عرق بـر 

از ھیبـت  ھایتجبین تو خواھد نشست و زانو
ــیم او زرد  او ــارت از ب ــگ رخس ــت و رن سس

 .خواھد شد
) علیـھ السـلام(از امام صادق : گویم مى

اخلاص در ھمـھ «: روایت شده كھ فرموده است
» اعمال معنایى است كھ كلید آن قبول اسـت

و كمترین حدّ اخلاص آن است كـھ بنـده ھمـھ 
توان خود را در راه بندگى بھ كار برد، و 

خـود ارجـى  در برابر خداونـد بـھ اعمـال
 پـاداشننھد، در این صورت است كھ خداوند 
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عمل او را بر خود واجب سـاختھ اسـت، چـھ 
اگر خداوند بخواھد وفاى بھ حقّ بنـدگى را 
از او مطالبـــھ كنـــد وى از آن عـــاجز و 
ناتوان خواھد مانـد، و پسـت تـرین مقـام 
دارنده اخلاص براى خـدا ایـن اسـت كـھ در 

، و در دنیا از ھمھ گناھان حفـظ مـى شـود
 شـتآخرت از آتش دوزخ نجات یافتھ و بھ بھ

 :آن حضرت فرموده است. دست مى یابد
نیّت راست داراى قلب سلیم است،  دارنده«

زیرا سلامت دل از وسوسھ ھاى ناروا نیّت را 
در ھمھ امور براى خدا خالص مـى گردانـد، 

یَـوْمَ لا یَنْفَـعُ : خداوند متعال فرموده اسـت
مالٌ وَ لا بَنُونَ إِلاَّ مـن أَتَـى � بِقَلْـبٍ سـَلِیمٍ 
خلاصھ، نیّت بھ اندازه صـفاى معرفـت در دل 

شود، و بر حسب اخـتلاف اوقـات از  مى ظاھر
حیث قوّت و ضعف مختلف اسـت، آن كـھ نیّـتش 
خالص است نفس او و ھوسھاى آن تحت سـیطره 
تعظیم خداونـد و حیـاى از او مقھـور مـى 

 .باشد
ــة  راه ــھ المحج ــد اول ترجم ــن ، جل روش

 البیضاء فى تھذیب الاحیاء
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 تكبیر: فصل
امّا تكبیر معنایش این است كھ : گویم مى

خداوند بزرگتـر از ھـر چیـز اسـت، و یـا 
بزرگتر از آن است كھ توصـیف شـود، و یـا 
بزرگتر از آن است كھ بھ حواسّ درك شود، و 
یا بزرگتر از آن است كھ با مردم مقایسـھ 

 .گردد
ھنگامى كھ تكبیر را بر : مى گوید غزّالى

ن را تكذیب زبان جارى مى كنى، باید دلت آ
نكنــد، و اگــر در دلــت چیــزى از خداونــد 
بزرگتر باشد پروردگار گـواھى خواھـد داد 
كھ تو دروغگویى ھر چند این سخنت راست مى 
باشد، چنان كھ خداوند بـر دروغ منافقـان 

�  ىصـلّ (محمّـد : گواھى داد كھ مـى گفتنـد
زیـرا . (پیـامبر خداسـت) علیھ وآلھ وسلّم

و ) حضـرت نداشـتنداعتقاد بھ پیامبرى آن 
اگر ھوسھایت بیش از اوامر خداوند بر تـو 
چیره باشـند و بـیش از آن كـھ از اوامـر 
الھى پیروى كنى فرمانبردار آنھا باشى بى 
شكّ ھوسھایت را بھ خدایى گرفتھ اى و بزرگ 

از سوى تو مجرّد  أكبرداشتھ اى، و گفتن � 
حركت زبان است و دل با آن ھمـراه نیسـت، 

حالتى اگر توبھ و استغفار و خوش در چنین 
گمانى بھ كرم و بخشش پروردگـار در میـان 

 .نباشد خطرى بس بزرگ موجود است
در مصباح الشـریعة آمـده كـھ : گویم مى

 :فرموده است) علیھ السلام(امام صادق 
كھ تكبیر گفتى ھمھ آنچھ را كـھ  ھنگامى

میان زمین و آسمانھاست در برابر كبریایى 
شـمار، چـھ خداونـد متعـال خداوند كوچك ب

ھنگامى كھ بھ دل بنده اش نظـر و مشـاھده 
كند كھ او در حالى تكبیر مى گوید كـھ در 
قلبش شایبھ اى نسـبت بـھ حقیقـت تكبیـرش 

 گواى دروغ: وجود دارد بھ وى خطاب مى كند
مرا فریب مى دھى؟ بھ عزّت و جلالـم سـوگند 
تــو را از شــیرینى ذكــر خــود محــروم مــى 
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ــردانم، و از  ــھ گ ــرّت ب ــویش و مس ــرب خ ق
 .مناجاتم محجوب مى سازم

بھ ھنگام نماز دلت را بیازمـاى،  اكنون
اگر شیرینى یاد او را در آن مـى یـابى و 
سرور و فرح در جان خود احساس مـى كنـى و 
دلت را بھ سبب مناجات با او شـادمان مـى 
بینى، و از راز و نیاز گفتن بـا او لـذّت 

تكبیرى كـھ مى برى بدان خداوند تو را در 
 یقگفتھ اى و او را بـزرگ داشـتھ اى تصـد

كرده است، و گرنھ از این كھ لذّت مناجـات 
خود را از تـو سـلب و تـو را از شـیرینى 
عبادت محروم ساختھ است بدان كھ این دلیل 
است بر این كھ خداوند تكبیـرت را تكـذیب 

 .كرده و تو را از درگاه خود رانده است
 

 دعاى استفتاح: فصل
امّـا دعـاى اسـتفتاح : مـى گویـد لىغزّا

 :نخستین كلمات آن این است كھ بگویى
وجھى للذى فطـر السـماوات و الارض  وجھّت

حنیفا مسلما، مـراد از وجـھ چھـره ظـاھر 
نیست، چھ تو صـورت خـود را در ایـن حـال 
متوجّھ قبلھ كرده اى و خداوند سبحان منزّه 
است از این كھ در جھات محدود باشد تا تو 

خود را بھ سمت او كنى، بلكھ مقصـود صورت 
و  سمانھاروى دل است كھ متوجّھ آفریننده آ

زمین مى شـود، و بایـد بنگـرى آیـا دلـت 
متوجّھ آرزوھا و مقاصدت در خانھ و بـازار 
و در پى خواستھا و شھوات توست یا متوجّـھ 

بپرھیـز از . آفریننده زمین و آسمانھاسـت
 این كھ مناجـات خـود را بـا كـذب و دروغ
پردازى آغاز كنى، و دل رو بـھ سـوى خـدا 

غیـر  چـھنمى كند مگر آنگـاه كـھ از ھـر 
پس اگـر نمـى تـوانى . خداست روى بگرداند

ھمیشھ دل بھ سوى خدا داشتھ باشى بكوش كھ 
در حال نماز دلت را متوجّھ او كنى تـا در 
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ھنگـامى . آن حال راست گفتار بھ شمار آیى
 :كھ مى گویى

اطر آورى مسلمان مسلما باید بھ خ حنیفا
كسى است كـھ مسـلمانان از دسـت و زبـانش 
ایمن باشند، و اگر چنـین نباشـى در ایـن 
ادّعا نیز دروغگویى، و باید بكوشى كـھ در 
آینده یك چنین مسلمانى باشى و از گذشـتھ 

ھنگامى . پشیمان بوده و بر آن افسوس خورى
و ما انا من المشـركین شـرك : كھ مى گویى

ور، زیـرا قـول خداونـد خفىّ را بھ یـاد آ
فَمَـنْ كـانَ یَرْجُـوا : متعال كھ فرموده اسـت

لِقاءَ رَبِّھِ فَلْیَعْمَـلْ عَمَـلاً صـالِحاً وَ لا یُشـْرِكْ 
بِعِبادَةِ رَبِّھِ أَحَداً در مورد كسى نـازل شـده 
است كھ قصد او در عبادت پروردگار ھم جلب 

اسـت، و  دمرضاى او و ھم تحصیل ستایش مـر
شرك بپرھیز و از این كھ خـود از این نوع 

را از جرگھ مشركان خارج مى كنى بى آن كھ 
از این شرك جدا و از آن بیـزار باشـى در 
دل احساس شرمندگى كن، زیرا واژه شرك ھـم 
بر اندك آن اطلاق مى شود و ھم بـر بسـیار 

محیاى و مماتى الله بدان كـھ ایـن : مى گویى
كھ نسبت بـھ خـودش  استزبان حال بنده اى 

ایب و در خدمت بھ مولایش حاضر باشد اگـر غ
این سخن را كسى گوید كھ خشنودى و خشـم و 
قیام و قعود و رغبت او در زنـدگى و بـیم 
او از مرگ براى مقاصد دنیـا باشـد ھرگـز 

در آن موقـع . این گفتار مناسب حال نیسـت
اعوذ باالله من الشیطان الرجیم : كھ مى گویى

و اینـك  كھ شیطان دشمن توسـت نىباید بدا
در كمین است كھ دل تو را از توجّھ بھ خدا 
بھ سوى دیگـر بگردانـد، زیـرا نسـبت بـھ 
مناجات تو با خدا و سجود تو در برابر او 
حسد مى ورزد، با آن كھ او بھ سبب ترك یك 
سجده كـھ توفیـق آن را نیافـت لعـن و از 

و نیــز بایــد . درگــاه الھــى رانــده شــد
ان بھ خدا پناه بردن تو از شیط واستعاذه 

ھمراه با ترك چیزھـایى باشـد كـھ محبـوب 
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شیطان اسـت و آنھـا را بـھ آنچـھ محبـوب 
خداوند است تبدیل كنى، و این امر منحصـر 
بھ گفتن نباشد، چھ اگر كسى در معرض حملھ 
درّنده اى كھ مى خواھـد او را بـدرد، یـا 
دشمنى كـھ مـى خواھـد او را بكشـد قـرار 

از شرّ تـو من : این حال بگوید درگیرد، و 
بھ این دژ محكم پناه مى بـرم، و از جـاى 
خود تكان نخورد، این گفتار سودى بھ حـال 
او ندارد، بلكھ تنھا تغییر جا مى توانـد 

بھ ھمـین گونـھ . او را از آن وضع برھاند
است حال كسى كھ از ھوسھاى خود كھ دلخواه 
شیطان و در نظر پروردگار ناپسـند ھسـتند 

گفتـار بـراى او پیروى مى كنـد كـھ صـرف 
فایده اى ندارد، بلكھ بایـد گفتـارش بـا 
عزم بر پناه بـردن از شـرّ شـیطان بـھ دژ 
محكم الھى ھمراه باشد، و دژ محكم خداوند 

صلّى (لا الھ الا � است، چنان كھ پیامبر ما 
خبر داده كـھ خداونـد ) � علیھ وآلھ وسلّم

و پنـاه . حصـنى لا الـھ الا �: فرموده است
ه بھ دژ الھى كسى اسـت كـھ بـراى او برند

معبودى جز خداوند نباشد امّا كسى كھ ھواى 
نفس خـود را بـھ خـدایى گرفتـھ در حـوزه 

و بدان كھ از . شیطان است نھ در دژ رحمان
جملھ نیرنگھاى شیطان این است كـھ تـو را 
در نماز بھ فكر آخرت و انجام دادن اعمال 

از تو را مشغول كنـد و  تاخیر مى اندازد 
فھم آنچھ مـى خـوانى بـاز دارد، و بایـد 
بدانى كـھ ھـر چـھ تـو را از درك معـانى 
قرائت باز دارد وسوسھ شیطان اسـت، زیـرا 
مقصود از قرائـت حركـت دادن زبـان نیسـت 

در مـورد . بلكھ منظـور فھـم معـانى اسـت
دسـتھ اى زبـان . قرائت مردم سھ دستھ اند

و دلشان غافل است  درا بھ جنبش درمى آورن
تھ دیگر زبان خـود را بـھ حركـت درمـى دس

آورند و دلشان از زبانشان پیروى مى كند، 
در نتیجھ آواى دل را مـى شـنوند و آن را 
درك مى كنند بھ ھمان گونھ كھ از دیگـران 
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مى شنوند، و این مرتبھ اصحاب یمـین اسـت 
دستھ سوّم كسانى ھستند كھ در اخـذ معـانى 

بـھ مى گیرد، سپس زبـان  قتنخست دلشان سب
خدمت دل شتافتھ آن معـانى را ترجمـھ مـى 
كند، و میان این كھ زبان ترجمـان دل یـا 
معلّم آن باشد تفاوت بسیار است مقرّبان حقّ 
كسانى ھستند كھ زبانشان ترجمـان و پیـرو 

 .دل آنھاست، و دلشان تابع زبانشان نیست
 

 معانى نماز شرح
كھ بسم � الرّحمـان الـرّحیم مـى  ھنگامى
ى شروع قرائت كلام خداوند، بھ آن گویى برا

قصد تبرّك كن، بدان معناى آن این است كـھ 
ھمھ كارھا بھ خداوند وابسـتھ اسـت، و در 
این جا مراد از اسم مسمّاست، و چـون ھمـھ 
امور بھ دست خداسـت نـاگزیر ھمـھ سـتایش 

این است كھ  شمعنای» الحمد الله«. ویژه اوست
 شكر و سپاس خـاصّ خداونـدى اسـت كـھ ھمـھ

ھر كس نعمتى را از غیـر . نعمتھا از اوست
خدا بداند، و یا دیگرى را بدون ایـن كـھ 
در نظر گیرد كھ او مسخرّ فرمان الھى اسـت 
مورد شكر و سپاس قرار دھد در بسم � گفتن 
او و حمد و سپاس وى نسبت بھ خداونـد بـھ 
اندازه توجّھ او بھ غیـر خـدا نارسـایى و 

 :چون. نقصان است
بگویى الطاف گونـاگون الھـى  »ال�رّحیم الرّحم�ان«

را در نظر آور تا رحمت او بر تـو آشـكار 
سپس با . شود، و امید در دل تو زنده گردد

در دل خود احسـاس » مالك یوم الدّین«گفتن 
تعظیم و بیم كن، امّا تعظیم نسـبت بـھ او 
بھ سبب آن كـھ مملكـت وجـود تنھـا از آن 

جـزا  اوست، و بیم بھ جھت ھول و ھراس روز
ــك آن روز تنھــا  ــھ مال ــن ك ــاب و ای و حس

اخـلاص » ایاك نعبـد«: سپس با گفتن. خداست
ایـاك «: خود را تازه گـردان، و بـا ذكـر

اظھــار نــاتوانى و نیازمنــدى و » نســتعین
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بیزارى خود را از ھـر قـوّه و قـدرت بجـز 
قدرت او تجدید كن، و بھ حقیقت بـدان كـھ 

ت و منّ  رفتھطاعت تو جز بھ كمك او صورت نگ
از آن اوست كھ تو را بدان توفیق بخشیده، 
و بھ عبادت خود گمارده، و بھ تو شایستگى 
داده كھ با او راز و نیاز كنى، و اگر تو 
را از این توفیق محروم مى كـرد از جملـھ 
رانــده شــدگان و در زمــره شــیطان ملعــون 

سپس ھنگامى كھ از استعاذه و گفـتن . بودى
بھ مطلـق كمـك  نیاز ظھاربسم � و حمد و ا

حقّ تعالى فراغت یـافتى درخواسـت خـود را 
معیّن، و مھمّترین حاجات خود را اظھار كـن 

اھــدنا الصــراط المســتقیم راه و : و بگــو
صراطى كھ ما را بھ جوار تو سـوق دھـد، و 

ایـن . ما را بھ سر منزل رضاى تو برسـاند
سخن خود را شرح و تفصیل بـده و تأییـد و 

آنـانى كـھ خداونـد نعمـت  بھاستشھاد كن 
ھدایت را بھ آنھـا ارزانـى فرمـوده اسـت 
ماننــد پیــامبران و صــدّیقان و شــھیدان و 
صالحان، نھ كسانى كھ بر آنھا غضب فرموده 
است مانند كافران و منحرفان اعمّ از یھود 

چـون سـوره فاتحـھ را . و نصارا و صابیان
بدین گونھ قرائـت كـردى رواسـت در زمـره 

كھ مطابق آنچـھ پیـامبر  رىگیكسانى قرار 
خبر داده خداوند ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

 :درباره آنھا فرموده است
را میان خود و بنـده ام دو نـیم  نماز«

كردم، نیمى براى خودم و نیمى براى بنـده 
الحمد الله رب العـالمین، : ام بنده مى گوید
بنده ام مرا ستود و بـر : خداوند مى گوید
این معناى قـول نمـازگزار  من ثنا گفت، و
تـا ... سمع � لمن حمده : است كھ مى گوید

بھـره  ھایـتاینك اگر از نماز. »آخر حدیث
اى نبرده باشى جز این كھ خداوند با ھمـھ 
جلال و عظمت خود تو را یاد مى كنـد ھمـین 
غنیمت تو را بس خواھد بود، چـھ رسـد بـھ 
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ثوابھا و بخششھاى حق تعالى كھ امید آنھا 
 .دارىرا 

باید سوره اى را كھ در نماز مى  ھمچنین
خوانى بھ ھمان گونھ كھ در بخش تلاوت قرآن 
این كتاب شرح داده خواھد شد معناى آن را 
بفھمى، و از اوامر، نواھى، وعـد، وعیـد، 
مواعظ، اخبار پیـامبران و ذكـر منّتھـا و 

براى ھر یـك از . احسانھاى او غافل نباشى
حقّ وعد رجا . ى استاین امور كھ ذكر شد حقّ 

و امیدوارى، حقّ وعید خوف، حقّ امر و نھـى 
عزم بر رعایت آنھا، حقّ موعظھ پندپذیرى و 

درك . حقّ اخبار پیامبران عبرت گرفتن اسـت
این حقوق و معانى بر حسب درجات فھم است، 
و فھم بھ وفـور دانـش و صـفاى دل بسـتگى 
. دارد، و این درجات غیر قابل شمارش اسـت

و اسرار كلمات بھ سـبب  ھاستلید دلنماز ك
آن منكشف مى شود و این حقّ قرائـت و نیـز 

سـپس نمـازگزار . حقّ اذكار و تسبیحات است
باید نحوه قرائت را رعایت كنـد، و آن را 
با آھنگ خوب بخواند، و با سـرعت و عجلـھ 
قرائت نكند، زیرا خواندن آیات بھ آرامى، 

ن مـى تأمّل و تدبّر در آنھا را بیشتر ممكـ
و باید آھنگ صداى خود را بھ ھنگام  ازد،س

خواندن آیات رحمت و عـذاب وعـد و وعیـد، 
حمد و تعظـیم، تقـدیس و تسـبیح و تمجیـد 

برخى از بزرگان دیـن چـون . متنوع گرداند
ما اتَّخذََ � من وَلَدٍ وَ مـا : بھ آیاتى مانند

كانَ مَعَھُ من إِلھٍ مى رسیدند لحن صداى خـود 
ھمچون كسى كھ از این  دآوردن را پایین مى

كھ خدا را بھ ھر چیزى یاد كنـد، شـرمگین 
در روز قیامت بھ قارى قـرآن گفتـھ . باشد

بخوان و بالا برو، و با آھنگ خوش : مى شود
و شــمرده بخــوان چنــان كــھ در دنیــا مــى 

 .خواندى
نظیر این نقل از طریـق خاصّـھ : گویم مى

نیـز ) علـیھم السـلام(از اھل بیت ) شیعھ(
» تلاوت قرآن«روایت شده است، و ما در بخش 
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) علیھ السلام(گفتارى را كھ از امام صادق 
در این مورد نقل شده است بھ خواسـت خـدا 

 .ذكر خواھیم كرد
 

 فصل
ادامھ دادن قیام ھشـدارى اسـت بـر  امّا

این كھ دل باید بر صفت واحـدى در برابـر 
خداوند حضور داشـتھ و منحصـرا متوجّـھ او 

) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(مبر باشد، پیا
 :فرموده است

ــد« ــازگزار دارد  خداون ــوى نم ــھ س رو ب
مادام كھ نمازگزار توجّھ خود را بـھ چیـز 

ھمـان گونـھ كـھ » .دیگر معطوف نكرده است
واجب است نمازگزار سر و چشم را از توجّـھ 
بھ جھات دیگر باز دارد ھمچنین واجب اسـت 

ھـر چـھ  دل و درون خود را از التفات بـھ
غیر از نمـاز اسـت حفـظ كنـد، و اگـر دل 

چیزى غیر از نمـاز شـود آن را بـھ  جّھمتو
این كھ خداوند بـر او آگـاه اسـت متـذكّر 

بى شـكّ زشـتى اھـانتى كـھ مناجـات . سازد
كننده بھ ھنگام غفلت بـر مناجـات شـونده 
. روا مى دارد بھ خـود او بـاز مـى گـردد

باید خشـوع را مـلازم و ھمنشـین دل كنـى، 
زیرا رھایى از التفات ظـاھر و بـاطن بـھ 

خشوع است، و ھر گاه باطن خاشع  هغیر، ثمر
. شود ظاھر نیز خاشع و فـروتن خواھـد شـد

دربـاره ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم(پیامبر 
نمازگزارى كھ با محاسن خویش بازى مى كرد 

امّا این شخص اگر دلـش خاشـع مـى «: فرمود
را كھ رعیّـت چ» .بود اعضایش نیز خاشع بود

دعـا  رمحكوم حكم حاكم است، بھ این جھت د
اللھم اصلح الراعى و الرّعیـة و دل : آمده
 .و جوارح رعیّت است) سرپرست(راعى 
آنچھ را كھ گفتیم مقتضى طبع آدمـى  ھمھ

در برابر افراد با عظمت روزگار مى باشـد 
و چگونھ ممكن است طبـع كسـى كـھ پادشـاه 

اى این خشوع و پادشاھان را مى شناسد اقتض
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آن . فروتنى در برابر او را نداشتھ باشـد
كھ در پیش روى غیر خـدا آرام و خاشـع، و 
در پیشــگاه حــق تعــالى اعضــایش مضــطرب و 
ناآرام باشد این حالت نشانھ ضـعف معرفـت 
او نســبت بــھ عظمــت و جــلال حــقّ تعــالى و 
ناآگاھى از سرّ و ضمیر خویش، و كوتاھى او 

متعـال اسـت كـھ  در اندیشیدن در قول حـقّ 
الَّـذِي یَـراكَ حـِینَ تَقُـومُ، وَ : فرموده اسـت

 .تَقَلُّبَكَ في السَّاجدِِینَ 
 

 فصل
ركـوع و سـجود، سـزاوار اسـت ذكـر  امّا

كبریایى خداوند را در آنھا تازه كنـى، و 
با بلند كردن دستھاى خود از عذاب خداوند 
بھ عفو و بخشش او پنـاه بـرى، و از سـنّت 

پیروى ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(پیامبر او 
كنى، و با ركوع خویش ذلّت و فروتنى خـویش 

ــرگیرى،  ــر او از س ــرم  در ورا در براب ن
گردانیدن دل و تجدید خشوع خود بكوشـى، و 
عظمت و بلندى مقـام پروردگـار و پسـتى و 
فرومایگى خـویش را احسـاس كنـى، و بـراى 
تثبیت ایـن معـانى در دل از زبانـت كمـك 
بخواھى پس پروردگارت را تسبیح گـوى و او 
را منزّه بدان، و بھ عظمـت او گـواھى ده، 

و آن را  ست،چھ او از ھر عظیمى عظیم تر ا
 .مكررا بر دل خویش وارد كن تا تثبیت شود

در حــالى كــھ امیــدوار باشــى كــھ  ســپس
 :خداوند بر ذلّت تو رحم مى كند، با گفتن

� لمن حمده سـر از ركـوع بـردار و  سمع
امید را در دل خود ایجاد كن، زیرا معناى 
آن ذكر این است كھ خداوند دعاى شـكرگزار 

ا كـھ موجـب پـس شـكر ر. را اجابت مى كند
مزید نعمت است بھ دنبال ذكر مذكور بیاور 

 .الْحَمْدُ اللهَِِّ رَبِّ الْعالَمِینَ : و بگو
سـپس بـر خشـوع و تـذلّل خـود : گویم مى

اھل الكبریاء و العظمـة و : بیفزاى و بگو
 .الجود و الجبروت
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ــان  در ــر مؤمن ــھ از امی ــھ (الفقی علی
روایت شـده اسـت كـھ از آن حضـرت ) السلام

ــاره  ــوع درب ــردن در رك ــیدن گ ــاى كش معن
تأویل آن این است كھ بھ «: پرسیدند فرمود

 ».تو ایمان دارم ھر چند گردنم زده شود
علیـھ (مصباح الشریعة از امام صادق  در

 :نقل شده كھ فرموده است) السلام
كھ از روى حقیقت براى حقّ تعـالى  بنده«

ركوع مى كند خداوند او را بھ نور جـلال و 
ت مــى بخشــد، و در ســایھ شــكوه خــود زینــ

كبریــایى خــویش قــرار مــى دھــد، و جامــھ 
برگزیدگانش را بر او مى پوشاند ركـوع در 
مرتبــھ اوّل و ســجود در مرتبــھ دوّم قــرار 
دارد كسى كھ اوّلى را بھ معناى خود بھ جا 
آورد شایستگى دوّمى را پیدا مى كند، ركوع 
ادب و سجود تقـرّب اسـت، كسـى كـھ ادب را 

نیاورد شایستگى قرب حقّ تعالى نیكو بھ جا 
پس با دل خویش خاضـعانھ بـراى . را ندارد

پروردگارت ركوع كن، و در برابر قـدرت او 
خــوار و ترســان بــاش، و ماننــد كســى كــھ 
بیمناك و اندوھگین است از این كھ مبـادا 
فایده اى را كھ عاید ركـوع كننـدگان مـى 
شود از دست بدھد در مقابل خداوند افتاده 

ن باش حكایت شده كھ ربیع بن خثـیم و فروت
تمام شب را بیدار و در یك ركعت بـھ صـبح 
مى رسانید، چون بامداد مى شد نفسى عمیـق 

اى واى مخلصـین پیشـى : مى كشید و مى گفت
 .گرفتند و ما محروم ماندیم

خود را با ھموار كـردن پشـت خـود  ركوع
كامل بھ جـا بیـاور، و كوشـش خـود را در 

دگار بى آن كھ كمكى از قیام بھ خدمت پرور
جانب او شود ناچیز بدان، و با قلب خـویش 
از وسوسھ ھا و فریبھا و نیرنگھاى شـیطان 
گریزان باش، زیرا خداوند متعـال بنـدگان 
را بھ انـدازه فروتنـى كـھ نسـبت بـھ او 

ترقّى مى دھد، و بھ قدر آگـاھى كـھ  ارندد
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بر نھـان و اسرارشـان دارد آنـان را بـھ 
 .ضوع و خشوع ھدایت مى كنداصول تواضع و خ

سپس سر بھ سجده بگذار، : مى گوید غزّالى
كھ آن عالى ترین درجـات فروتنـى اسـت، و 
عزیزترین اعضاى خود را كھ صورت اسـت بـر 
خوارترین اشیا كـھ خـاك اسـت بنـھ، اگـر 
بتوانى میان پیشانى و خـاك حـایلى قـرار 
مده تا سجده ات بر زمین باشد، چھ این بھ 

 وكتر، و بیشتر گویاى ذلّـت تـفروتنى نزدی
در برابر خالق متعال است، و چون خویشـتن 
را در مقام ذلّت درآوردى، بـدان كـھ نفـس 
خویش را در جایگاه مناسب خودش قرار داده 
اى و فرع را بھ اصلش بـاز گردانیـده اى، 
زیرا تو از خاك آفریده شـده اى و بـھ آن 

در ایـن حـال یـاد . باز گردانیده مى شوى
: حقّ تعـالى در دل تـازه كـن و بگـوعظمت 

سبحان ربى الاعلى و با تكرار این ذكر بـر 
آن تأكید كن، چھ یك بار گفتن اثرش ضـعیف 

در آن ھنگام كھ دلـت نـرم و درونـت . است
پاك شد باید امیدت بھ رحمت پروردگار قوّت 
گیرد، زیرا رحمت او ضعف و ذلّـت را شـامل 

ر سـپس د. مى شود نـھ تكبّـر و سرمسـتى را
خـود را  اجـتحالى كـھ تكبیـر بگـویى و ح

بخواھى و از گناھانت آمرزش بطلبى سـر از 
سجده بردار، پـس از آن بـا تكـرار سـجده 
اظھار فروتنى كن و بھ ھمان گونھ كھ ذكـر 

 .شد بھ سجده دوّم باز گرد
در الفقیـھ از امیـر مؤمنـان : گویم مى

روایت شده كھ از آن حضرت پرسیدند معنـاى 
تأویلش این اسـت «: ست؟ فرمودسجده اوّل چی

» كھ بار خدایا تـو مـا را از آن آفریـدى
یعنى از زمین، و تأویـل سربرداشـتن ایـن 

» تو ما را از آن بیرون مى آورى«: است كھ
را  امـ«و سجده دوّم بھ معناى این است كھ 

و سربرداشـتن دوّم » بھ آن باز مى گردانـى
بار دیگـر مـا را از آن «بدین معناست كھ 

 ».ن مى آورىبیرو
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علیـھ (مصباح الشرّیعة از امام صادق  در
بھ خدا «: روایت شده است كھ فرمود) السلام

سوگند كسى كھ حقیقة سجده كند ھر چنـد در 
عمر خود یك بار باشد زیان نكرده اسـت، و 
كسى كھ در چنین حالى با پروردگارش خلوت، 
و مانند كسى كھ خود را مى فریبـد رفتـار 

ــھ  ــد، و از آنچ ــراى كن ــد ب ــجدهخداون  س
كنندگان از مؤانست با خود در این دنیـا، 
و آسایش در آخرت آماده كرده است غافـل و 

كسى كـھ در . بى خبر باشد رستگار نمى شود
سجود تقرّبش را بھ خدا نیكو كند ھرگـز از 
او دور نخواھد شد، و آن كھ نسبت بھ خـدا 
سوء ادب روا دارد، و در حال سجودش حرمـت 

ضایع كرده دل بھ غیر او داشتھ خداوند را 
. باشد، ھرگز بھ خداوند تقرّب نخواھد یافت

بنابراین خداوند را متواضعانھ سـجده كـن 
ھمچون ذلیلى كھ بداند او از خاكى كـھ در 
زیر پا لگدكوب گشـتھ آفریـده شـده، و از 
نطفھ اى كھ ھر كسى آن را پلیـد و ناپـاك 
مى شمارد پدید آمده، و در حالى كھ وجـود 

خداونـد سـجود را . است شدهداشتھ موجود ن
قرار داده تـا بشـر بـا دل و درون و روح 
خود بھ او تقرّب جوید، پس ھـر كـس بـھ او 
تقرّب یافت از غیر او دورى گزید، آیا نمى 
بینى كھ در ظاھر حال نیز سجود واقع نمـى 
شود مگر آن كھ نمازگزار خـود را از ھمـھ 

ببینـد اشیا دور، و از ھر چشمى كھ او را 
امر باطن را نیز خداوند بھ . بداردمحجوب 

ھمین گونھ خواستھ و اراده فرمـوده اسـت، 
كسى كھ در نماز دلش بھ چیزى غیر از خـدا 
وابستھ باشد بھ ھمـان چیـز نزدیـك، و از 
حقیقت آنچھ خداوند در نماز از او خواستھ 

خداوند متعـال فرمـوده . است دور مى باشد
فـي جَوْفِـھِ،  بَیْنِ جُلٍ من قَلْ ما جَعَلَ � لِرَ : است

) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خـدا 
كھ خداوند مى فرمایـد، چـون : فرموده است

بر دل بنده نظـر افكـنم و بـدانم كـھ آن 
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دوستدار اخلاص براى اطاعـت مـن و خواھـان 
خشنودى من است اصلاح حال او و تدبیر امور 
او را متكفل مى شوم و بـھ او نزدیـك مـى 

در نمازش خود را بھ غیـر  كھگردم، و كسى 
من مشغول كند او از جملھ كسانى اسـت كـھ 
خود را ریشخند كرده و نـام او در دیـوان 

 .زیانكاران ثبت مى شود
 

 معناى تشھد و گفتار مرحوم شھید: فصل
ھنگـامى : از دانشمندان ما مى گوید یكى

كھ پس از آن اعمال دقیق و اسـرار عمیقـى 
كــھ مشــتمل بــر خطرھــاى بــزرگ و بــیم و 
ھراسھاى عظـیم اسـت بـراى تشـھّد نشسـتى، 
احساس ترس و شرم كن از این كھ اعمالى را 
كھ بھ جا آورده اى مبادا بھ گونھ اى كـھ 
باید انجام شود واقع نشده و اداى وظیفـھ 

و شرایط آنھـا بـھ عمـل نیامـده  یدهگردن
باشد، و در نتیجھ عبـادات تـو در دیـوان 
پذیرفتھ شدگان بھ ثبت نرسیده، و دست تـو 
از فواید آنھا خالى مانده باشـد و شـاید 
كھ خداوند بھ رحمت خـود آنھـا را برایـت 
تدارك ببیند، و بھ فضل و كرم خـویش عمـل 

اینك بھ مبدأ امـر و . ناقص تو را بپذیرد
دین بازگرد، و اگر چیزى جز ایـن در  ساسا

دست ندارى بھ كلمـھ توحیـد و دژ مسـتحكم 
الھى تمسكّ جوى دژى كھ ھر كس وارد آن شود 
در امن و امان است بھ وحدانیّت او گـواھى 
ده، و رسول كریم و پیـامبر عظـیم را بـھ 
خاطر آور، و بھ عبودیّت و رسالت او شھادت 

و با  ست،بفربده و بر او و خاندانش درود 
اعاده شھادتین پیمان خود را بـا خداونـد 
تجدید، و با عرضھ آنھا مراتـب بنـدگى را 
رعایت كن، زیرا شھادتین نخستین وسـیلھ و 
اساس برتریھا و جمع میان ھمھ فضیلتھاست، 
و در این حال اگر درود خود را بر پیامبر 

و خانـدان او از ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
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ــت ف ــتروى حقیق ــاش  ادهرس ــى منتظــر ب باش
) صـلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبر خـدا 

صلوات تو را با ده صلوات اجابت كند، كـھ 
اگر ثواب یكى از آنھا بھ تو برسـد بـراى 

 .ھمیشھ رستگار شده اى
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

تشھّد ستایش خداست، ھمچنان كـھ بـھ زبـان 
ان نیــز ادّعــاى بنــدگى او را دارى در نھــ

بنده او بوده، و در عمل نسبت بھ او خاضع 
راستگویى را با صفاى درستى . و فروتن باش

نھان خود پیوند ده زیرا او تـو را بنـده 
آفریده، و بھ تو دستور داده كھ بـا دل و 
اعضاى خویش او را پرسـتش كنـى، و بنـدگى 
خود را نسبت بھ او با ربوبیّت او نسبت بھ 

نى كـھ زمـام امـور تو متحقّق سازى و بـدا
و ھـیچ كـس را نفـس . خلایق بھ دسـت اوسـت

برآوردنى و چشم بھ ھمزدنى نیست مگـر بـھ 
قدرت و مشیّت او آنان عاجزند از ایـن كـھ 
بتوانند در مملكتش بى اجـازه و اراده او 

خداونــد . كمتــرین كــارى را انجــام دھنــد
وَ رَبُّكَ یَخلُْقُ ما یَشاءُ وَ : متعال فرموده است

مـا كـانَ لَھُـمُ الْخیَِـرَةُ سـُبْحانَ � وَ  یَختْارُ 
تَعالى عَمَّا یُشرِْكُونَ پس با زبان و ادّعا خدا 
را بنده اى ذاكر باش، و صدق زبانت را با 

او تــو را  زیــراصــفاى نھانــت پیونــد ده 
آفریده و گرامى تر و برتر از آن است كـھ 
ــیّت و اراده اى  ــى را مش ــر او كس در براب

در رضا بھ حكمتھـاى او و  بندگى را. باشد
در فرمانبردارى نسبت بـھ اداى اوامـر او 
بھ كار گیر، او بھ تو دستور داده كھ بـر 

) صلّى � علیـھ وآلـھ وسـلّم(پیامبرش محمد 
درود فرستى، پس صلوات خود را بـھ صـلوات 

صـلّى � علیـھ وآلـھ (او، و طاعت پیـامبر 
را بھ طاعت او، و گـواھى خـویش را ) وسلّم

گواھى او متّصل گردان، و بنگر كھ اگـر  بھ
ھم واجب الھى را نسبت بھ آنچھ امر و یـا 
نھى كرده بھ جا مى آورى و سـنّتھا و آداب 
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را رعایت مى كنى و پایگاه بلند او را در 
خداوند مى دانى، با این حـال مبـادا  زدن

از بركات شناخت حرمت او غافل باشى، و در 
ــر ا ــو ب ــلوات ت ــواب ص ــھ از ث و، و نتیج

استغفار او براى تو و از شفاعت آن حضـرت 
 .محروم شوى

 
 فصل
چون از : از دانشمندان ما گفتھ است یكى

تشھّد فراغت یافتى خویشـتن را در پیشـگاه 
خاتم پیامبران و فرشتگان مقرّب حاضر كن و 

السلام علیك ایھا النبى و رحمـة � و : بگو
بركاتھ تا آخرین سلام مستحبّ سـپس پیـامبر 

و دیگر پیامبران ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(
و فرشتگان مقـرّب ) السلامعلیھم (و امامان 

نگھبانى كھ اعمال تو را مى شمارند و ثبت 
السـلام : مى كنند بھ خـاطر بیـاور و بگـو

مبادا در اداى . علیكم و رحمة � و بركاتھ
این سلام زبانت را بھ صیغھ مخاطب بگشـایى 

در ذھنت حضـور داشـتھ  بى آن كھ مخاطب تو
باشد كھ در ایـن صـورت در زمـره بیھـوده 

و ملعبھ گران خواھى بود، و چگونـھ  نكارا
ممكن است خطـاب كسـى كـھ مخاطـب را قصـد 
نكرده است شنیده شود مگر آن كھ فضل الھى 
و رحمت عام و رأفت كامل او شامل حال شود 
و این سلام از آنچھ واجـب اسـت مجـزى بـھ 

د از درجات قبـول دور، و حساب آید، ھر چن
ــت ــر اس ــرب فروت ــھ اوج ق ــیدن ب و . از رس

امام جمـاعتى باشـى در سـلام خـود  نچھچنا
علاوه بر آنھایى كـھ در نیّـت گرفتـھ اى و 
ذكر شد جماعت خود را نیز قصد كن، و آنھا 
نیز باید پاسخ سلام تو را در نیّت بگیرند، 
و سپس با سلام دوّم ھمـان را كـھ تـو قصـد 

یّت كنند، و ھرگاه آنچھ را ذكـر كرده اى ن
شده بھ جا آوریـد وظیفـھ سـلام را انجـام 
داده و استحقاق مزید اكرام را از سوى حق 

واژه سـلام در . تعالى بھ دسـت آورده ایـد
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اصل میان تحیّـت خـاصّ و اسـم مقـدّس بـارى 
روشن است كھ در این جا . تعالى مشترك است

م مراد معناى نخست است، و بنابر معناى دوّ 
بھ اذن خداوند متعـال از بـاب تفـأل بـھ 

قیامت براى كسى  وزسلامت و امان از عذاب ر
كھ حدود الھى را رعایت كند بر مردم نیـز 

 .بر سبیل استعاره اطلاق مى شود
: فرمـوده اسـت) علیھ السلام(صادق  امام

معناى سـلام در دنبالـھ ھـر نمـاز امـان «
، یعنى ھـر كـس امـر خداونـد و سـنّت »است

را از ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(ر او پیامب
روى خضوع و خشـوع بـھ جـا آورد بـراى او 
امان از بلاھاى دنیا و خلاصى از عذاب آخرت 

سلام یكى از نامھاى خداوند اسـت كـھ . است
آن را میان بندگانش بھ ودیعت نھـاده تـا 
معناى آن را در معاملھ ھا و امانتداریھا 

مجالسـتھا و و داوریھا و صدق مصاحبتھا و 
حسن معاشرتھاى خود بھ كار برنـد، و اگـر 
بخواھى سلام را در محلّ خود بھ كـارگیرى و 
حقّ آن را ادا كنى از خدا بتـرس و دیـن و 
عقل و قلب خود را از ظلمـت معاصـى سـالم 
نگھ دار ھمچنین حافظان و نگھبانـان خـود 
را بر اثر بـدرفتارى بـا آنھـا دلتنـگ و 

ھ ھمین گونھ دوست ملول و بیمناك مگردان ب
و سپس دشمن خود را، چھ كسى كھ نزدیكـانش 
از او در سلامت نیسـتند، بـھ طریـق اولـى 
افــراد بیگانــھ از او در ســلامت و ایمنــى 

سـلام را در مواضـع  كھنخواھند بود، و آن 
خود بھ كار نمى برد براى او ھـیچ سـلام و 
اسلام و تسلیمى نخواھـد بـود، و در گفـتن 

ا میان مردم افشا كنـد و سلام ھر چند آن ر
 .رواج دھد دروغگوست
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 دعاى پس از نماز: فصل
سـپس در پایـان نمـاز : مى گویـد غزّالى

یعنى پس از تشھّد با تواضع و خشوع و تضرّع 
و زارى و امید صـادقانھ بـھ اجابـت، بـا 
ادعیھ مأثور دعا كن، و در دعاى خود پـدر 
و مــادر خــویش و دیگــر مؤمنــان را شــریك 

بھ ھنگام سلام گفـتن قصـدت ایـن گردان، و 
باشد كھ بر فرشـتگان و حاضـران سـلام مـى 

و نماز را با ھمین نیّـت بـھ پایـان  نى،ك
برسان، و در دل شكرگزار حقّ تعالى باش كھ 
توفیق اتمام ایـن طاعـت را بـھ تـو عطـا 
فرمود، و تصوّر كن كھ تـو بـا ایـن نمـاز 
وداع مى كنى، چـھ بسـا بـراى اداى نمـاز 

صـلّى � علیـھ (نمانى، پیـامبر دیگر زنده 
 نندهنماز وداع ك: فرموده است) وآلھ وسلّم

بگزار، سپس بیم و شرم از كوتاھى در نماز 
را در دل جاى ده و بترس از این كھ نمازت 
مقبول درگاه الھى واقع نشود، و بـھ سـبب 
گناھى ظاھر یا باطن مبغوض خداوند باشى و 

، بـا نمازت بھ سوى تو باز گردانیده شـود
این حال امید داشتھ باش كـھ خداونـد بـھ 

 .ردفضل و كرم خود آن را بپذی
شـرح چگـونگى نمـاز خاشـعان اسـت،  این

آنانى كھ بر خواندن نماز مداومت و بـدان 
توجھ كامل دارند، و بھ انـدازه توانـایى 
خود در اجراى وظایف عبودیّت، بـا خداونـد 

انسان باید خویشـتن . راز و نیاز مى كنند
ر این نماز عرضھ كند، بھ قدرى كھ از را ب

بـھ  وآن براى او میسرّ شده است شاد بوده 
اندازه اى كھ از آن محـروم مانـده اسـت، 
اندوھگین باشد، و در مداومت و حفـظ ایـن 

 .حالت بكوشد
نماز غافلان خطرناك است مگر آن كـھ  امّا

خداوند رحمت خود را شـامل آن گردانـد، و 
ضل او عمیم اسـت، رحمت حق تعالى وسیع و ف

از او مى خواھیم كھ ما را مشمول رحمـت و 
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مغفرت خود قرار دھد، زیرا ما ھیچ وسـیلھ 
اى نداریم جز این كھ بھ عجز خود در اداى 

بـدان كـھ زدودن . طاعت او اعتـراف كنـیم
نماز از آفات و خالص گردانیـدن آن بـراى 
رضاى خدا و اداى آن با رعایت شروط باطنى 

عمّ از خشوع و تعظیم و حیا كھ ذكر كردیم ا
سببى است براى تابش انوار الھى در دل، و 
این انوار كلید علوم مكاشفھ اند مكاشـفھ 
اولیاى خدا كھ نسبت بھ ملكوت آسـمانھا و 
ــف  ــت كش ــوبى از موھب ــرار رب ــین و اس زم
برخوردارند، تنھا در نماز بویژه در سجود 
است زیرا بنده بھ سبب سجود تقرّب مى یابد 

و اسـجد و : ین رو خداوند فرموده استاز ا
و مكاشفھ ھر نمازگزارى بھ اندازه . اقترب

صــفاى دل او از تیرگیھــاى دنیاســت، ایــن 
مكاشفھ از حیث قوّت و ضعف، كمى و بسـیارى 

مختلف است تـا آن جـا  شیدگىو روشنى و پو
كھ گاھى براى برخى از اولیـاى خـدا عـین 

شف چیزى منكشف، و براى بعضى بھ صورت آن ك
مى شود چنان كھ براى برخى دنیا بھ صـورت 
مردارى و شیطان بھ صورت سگى نمایان شـده 
در حالى كھ شیطان در كنـار مـردار زانـو 
. زده و مــردم را بــھ ســوى آن مــى خوانــد

از حیث آن كھ در چھ چیـزى  شفھھمچنین مكا
است متفاوت اسـت، چـھ بـراى بعضـى صـفات 
خداونــد و جــلال او، و بــراى برخــى دیگــر 
افعال او، و براى دسـتھ اى دقـایق علـوم 
معاملھ منكشف مى شود و تعیین این معـانى 
در ھر موقع اسبابى پنھانى دارد كھ از حدّ 

چیزى كھ با كشف بیشتر مناسـبت . خارج است
است زیـرا ھمّـت اگـر صـرف چیـز  تدارد ھمّ 

معیّنى شود كشف در آن چیز سزاوارتر خواھد 
در آیینـھ و چون این امور را تنھـا . بود

ھاى صیقلى شده مى توان دید، و آیینھ ھـا 
ھمھ زنگار گرفتھ اند، ھدایت از دلھا رخت 
بربستھ است، و این بھ سـبب آن نیسـت كـھ 
منعم در اعطاى ھدایت بخـل ورزیـده باشـد 
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بھ سبب آن است كھ زنگـار بـر صـفحھ  لكھب
دلھا متراكم شده و راه ھـدایت را مسـدود 

بـھ انكـار  كرده است از ایـن رو زبانھـا
امثال این مطالب مى پردازند، چـھ انكـار 
غیر حاضر مقتضاى طبیعـت آدمـى اسـت، فـى 
المثل اگر جنین عقل مى داشت امكان وجـود 
انسان را در پھنھ فضا انكار مـى كـرد، و 

كودك داراى قوه تمیز مى بود چھ بسـا  راگ
آنچھ را خردمنـدان از ملكـوت آسـمانھا و 

بھ ھمین . ى شدزمین ادراك مى كنند منكر م
گونــھ انســان در ھــر مرحلــھ اى كــھ ھســت 
تقریبا مرحلھ پس از آن را انكار مى كند، 
و كسى كھ مرتبھ ولایت را منكر شود، بر او 
لازم مى آید كھ مرتبھ نبوّت را نیز انكـار 
كند خلایق جوراجور آفریده شـده انـد لـذا 
نباید ھر كسى آنچھ را برتر از درجھ اوست 

چون درك این مراتـب را از انكار كند آرى 
طریق مجادلھ و بحثھاى مشوّش طلبیدند، نـھ 
ــھ آن  ــدا، ب ــر خ ــفیھ دل از غی از راه تص
نرســـیدند و در نتیجـــھ بـــھ انكـــار آن 

 .پرداختند
كسى كھ اھل مكاشفھ نیست دسـت كـم  بارى

باید بھ غیب ایمان آورد، و آن را تصـدیق 
. كند تا مطلب بھ تجربھ براى او روشن شود

چـون بنـده بـھ نمـاز «: آمده است در خبر
ایستد حقّ تعالى حجاب میان خود و بنده اش 

و با او روبرو مى شـود، و . را برمى دارد
مـى  انفرشتگان از بالاى شانھ او تـا آسـم

ایستند، و در نماز بھ او اقتدا مى كنند، 
و بــر دعــاى او آمــین مــى گوینــد، و بــر 
نمازگزار از پھنھ آسمان تا فرق سرش خوبى 

ثار مى شود، و نداكننده اى ندا مى دھـد ن
كھ اگر نمازگزار مى دانست با چھ كسى راز 
. و نیاز مى كند بھ چیز دیگر نمى پرداخـت

گشوده مى  زاراندرھاى آسمان بر روى نمازگ
شود، و خداوند بھ سبب صدق نمـازگزار بـر 

گشـوده شـدن » .فرشتگان مباھـات مـى كنـد
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 درھــاى آســمان و مواجھــھ حــق تعــالى بــا
نمازگزار كنایھ از كشفى است كھ ما آن را 

اى : در تورات نوشتھ شده اسـت. ذكر كردیم
ــر آدم ــھ در ! پس ــن ك ــتى از ای ــاجز نیس ع

مـن  یسـتىپیشگاه من بھ نمـاز و گریـھ با
خداوندى ھستم كھ بھ دل تو نـزدیكم، و در 

مـا : گفتـھ انـد. غیب نور مـرا دیـده اى
 عقیده داریم كھ این رقّت و گریھ و خشـوعى

كھ نمازگزار در دل خود مى یابد بـر اثـر 
نزدیكى حـقّ بـھ دل اوسـت، و ھرگـاه ایـن 
نزدیكى قرب مكانى نباشـد معنـایى بـرایش 
نیست مگر آن كھ قرب بھ ھـدایت و رحمـت و 

: گفتـھ انـد. برداشتن حجاب دانسـتھ شـود
ھنگامى كھ بنده دو ركعت نماز مـى گـزارد 
 ده صف از فرشتگان كھ ھر صف شامل ده ھزار
فرشــتھ اســت بــھ شــگفتى در مــى آینــد، و 
خداوند بھ سبب ایـن بنـده بـھ صـد ھـزار 
فرشتھ مباھات مى فرماید، و چون بنـده در 
نماز خود میـان قیـام و قعـود و ركـوع و 
سجود جمع كرده است لذا ایـن چھـار مقـام 
میان چھل ھزار فرشـتھ تقسـیم شـده اسـت، 
آنھا كھ در حـال قیامنـد تـا روز قیامـت 

ھند كـرد، و آنھـا كـھ در حـال ركوع نخوا
سجده اند تـا روز بازپسـین سـر از سـجده 
برنخواھند داشت، و حال ركـوع كننـدگان و 
نشستگان نیز بھ ھمین منـوال اسـت، زیـرا 
آنچھ از مراتب تقرّب و درجھ بـھ فرشـتگان 
اعطا شده ھمواره ملازم آنھاسـت و پیوسـتھ 
بر ھمان حال خواھند بود، و مرتبھ قـرب و 

ا كم یا زیاد نخواھد شد از ایـن درجھ آنھ
انســان در . وَ م��ا مِنَّ��ا إلاَِّ لَ��ھُ مَق��امٌ مَعْلُ��ومٌ : رو گفتــھ انــد

ــى از درجــھ اى بــھ درجــھ دیگــر بــا  ترقّ
دارد، چھ انسان پیوستھ بھ  اوتفرشتگان تف

خدا تقرّب مى جویـد و بـر مراتـب قـرب او 
افزوده مى شود، لیكن باب افزایش بـر روى 

ت، و ھـر كـدام از آنھـا فرشتگان بستھ اس
داراى رتبھ و عبادتى است كھ بدان مشـغول 
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بوده از آن تجاوز نمى كند، و بـھ عبـادت 
دیگرى بھ غیر از آنچھ بـراى آنھـا معـیّن 

پردازند، و از آن ھـم سسـت نمـى  مىشده ن
ف لا : شوند، چنان كھ در قـرآن آمـده اسـت

  .النَّھارَ لا یَفْترُُونَ یسَْتحَْسِرُونَ، یسَُبِّحُونَ اللَّیْلَ وَ 
مزید درجات براى انسان نماز اسـت  كلید

قَ�دْ أفَْلَ�حَ : ھمان گونھ كھ حقّ تعالى فرموده است
خداونـد رسـتگاران  الْمُؤْمِنوُنَ، الَّذِینَ ھمُْ في صَلاتھِِمْ خاشِعُونَ،

را پس از ایمان بھ نمازى كـھ مقـرون بـھ 
خشوع باشد ستوده و ذكـر اوصـاف آنھـا را 

فرموده  ایانیز بھ نماز ختم كرده و در پن
ســپس در بیــان  وَ الَّ��ذِینَ ھُ��مْ عَل��ى صَ��لوَاتھِِمْ یحُ��افظِوُنَ : اســت

أُولئِـكَ ھُـمُ : ثمرات این صفات فرموده اسـت
الْوارِثُونَ، الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ ھُمْ فِیھـا 
خالِدُونَ بنابراین خداوند مؤمنان را نخسـت 

تگارى منسـوب، و در پایـان بھ فـلاح و رسـ
را بھ وارثـان فـردوس توصـیف كـرده  انآن

من معتقد نیستم كھ انسان بـا سـرعت . است
در قرائت و غفلت قلـب درجـھ او بـھ ایـن 
مرتبھ برسد، از ایـن رو خداونـد دربـاره 

مـا : فرموده اسـت) مجرمان(اضداد مؤمنان 
نمازگزاران ھمانھایى نَ سَلكََكُمْ في سَقَرَ قالوُا لَمْ نَكُ من الْمُصَلِّی

كھ وارثان فـردوس بـرین، و نظـاره  ندھست
گران نور خدایند، و دلھاى آنھا بھـره ور 

 .از قرب اوست
خداوند مسألت مى كنیم كھ مـا را در  از

زمره آنھا قرار دھد، و از عقوبت كسى كـھ 
گفتارش زیبا و كردارش زشت اسـت در پنـاه 

قدیم چھ او كریم، منّان و . خود نگھ بدارد
 .الاحسان است
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ــتانھا ــاز  داس ــاره نم ــایى درب و خبرھ
 خاشعان
خشوع ثمره ایمان و نتیجـھ یقینـى  بدان

است كھ بھ عظمت و جـلال حـقّ تعـالى در دل 
كسى كھ این یقـین نصـیب او . حاصل مى شود

شده در نماز و در غیر نماز و در خلـوت و 
حتّى در بیت الخلاء بھ ھنگـام قضـاى حاجـت 
دلش خاشع است، زیرا آنچـھ موجـب پیـدایش 
خشوع مى باشد این اسـت كـھ بنـده بدانـد 

وند در ھمھ حال بر او آگـاھى دارد، و خدا
جلال و عظمت او را بشناسـد، و بـھ تقصـیر 

ــد ــرف باش ــر او معت ــود در براب ــن . خ ای
شناختھا سبب پیدایش خشوعند و اختصاص بـھ 
نماز ندارند، بھ ھمین سبب نقل شـده اسـت 
كھ یكى از بزرگان بـھ سـبب شـرم و خشـوع 
نسبت بھ حقّ تعالى چھل سال سر بـھ آسـمان 

نكرد، و ربیع بن خثیم از شـدّت چشـم  بلند
فرو بستن و سـر بـھ زیـر انـداختن بعضـى 

ابـن مسـعود . پنداشتند كـھ او نابیناسـت
وَ بَشِّرِ : ھرگاه بھ او نظر مى افكند مى گفت

الْمُخبِْتِینَ ھان بھ خدا سوگند اگـر پیـامبر 
تـو را مـى دیـد ) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(

تو را : رى استشاد مى شد، و در روایت دیگ
ربیع یك روز بھ ھمراه . بھ دوستى مى گرفت

ابن مسعود بھ بـازار آھنگـران رفـت چـون 
نظرش بھ كوره ھاى آھنگران افتاد كھ آنھا 
را مى دمیدند، و بھ آتـش كـھ زبانـھ مـى 
كشید صیحھ اى زد و بیھوش بھ زمین افتاد، 
ابن مسعود تا فرا رسـیدن وقـت نمـاز بـر 

بھ ھوش نیامد، ناچار  یكنبالاى سرش نشست ل
. او را بر پشت خود گرفت و بھ منزلش بـرد

او تا فرا رسیدن ساعتى كـھ در آن مـدھوش 
شده بود در حال بیھوشى بھ سر بـرد، و در 
نتیجھ پنج نماز از او قضا شد، ابن مسعود 

بـھ : پیوستھ بر بالاى سر او بود و مى گفت
ربیـع مـى . خدا سوگند این معناى خوف است
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اه در نمــازى داخــل شــدم ھمــھ ھرگــ: گفــت
اندیشھ ام آن بود كھ چـھ مـى گـویم و در 

نقـل كـرده انـد . پاسخ من چھ خواھند گفت
یكى از بزرگان در مسجد جامع بصـره نمـاز 
مى خواند، در این ھنگام قسـمتى از مسـجد 
فرود آمـد، و بـر اثـر آن مـردم اجتمـاع 

امّـا او آن را احسـاس نكـرد مگـر . كردند
 .ا بھ پایان رسانیدر اززمانى كھ نم

عضوى از اعضاى یكى از خاشعان خـوره  در
پیدا شد، لازم گردید آن عضو قطع شود، امّا 

در نماز ھر : گفتند. وى مانع از آن مى شد
چھ بر سر او آورند در نیابد، لذا ھنگامى 

 .كھ در نماز بود آن را قطع كردند
نظیر این قضیّھ بـھ مـولاى مـا : گویم مى

نیز نسبت داده ) لیھ السلامع(امیر مؤمنان 
شده است كھ پیكان تیـر در پـاى آن حضـرت 
فرو رفتھ بـود، و بیـرون آوردن آن ممكـن 

آن : فرمـود) سلام � علیھـا(نمى شد فاطمھ 
را در حال نماز از پـایش بیـرون آوریـد، 
زیرا در آن حال آنچھ را بر او مـى گـذرد 
احساس نمى كند لذا آن تیر را بھ ھنگـامى 

ول نمــاز بــود از پــایش بیــرون كــھ مشــغ
 .كشیدند
برخى از بزرگـان گفتـھ : مى گوید غزّالى

نماز از امور آخرت اسـت، چـون وارد : اند
ابـو . نماز شوى از دنیا بیـرون رفتـھ اى

از فقھ مرد این است كـھ : الدّرداء مى گفت
پیش از دخـول در نمـاز حاجـت خـود را از 
خداوند بخواھد تا بـھ ھنگـامى كـھ داخـل 

مى شود دلش فارغ باشـد، و بعضـى از  نماز
از بــیم وسوســھ نمــاز را ســبك مــى  نــانآ

نقل شده اسـت . خواندند و تخفیف مى دادند
كھ عمّار بن یاسر نمازى را سبك خواند، بھ 

اى ابو الیقظان نماز را سبك : او گفتھ شد
آیا ھیچ دیدید كـھ از : پاسخ داد. گزاردى

من  :نھ، گفت: حدود آن چیزى بكاھم، گفتند
پیامبر  ابر وسوسھ شیطان پیشى گرفتم، زیر



668 
 

: فرموده است) صلّى � علیھ وآلھ وسلّم(خدا 
گاھى بنده اى نماز مى گزارد، و براى او «

جز نصف یا ثلث یا ربع یا خمس یـا سـدس و 
ھمچنـین مـى . یا عشر آن نوشتھ نمـى شـود

از نماز بنده تنھا آن مقدارى را «: فرمود
 ».نوشتھ مى شود كھ تعقّل كرده برایش

گاھى قسمتى از نماز قبول و محسوب  بدان
مى شود و قسمت دیگر ثبت نمى گردد، چنـان 
كھ اخبار بدان دلالت دارد، ھر چنـد فقیـھ 

. صحتّ نمـاز قابـل تجزیـھ نیسـت: مى گوید
لیكن آن معناى دیگرى دارد كـھ مـا آن را 
ذكر كرده ایم، و احادیث نیـز مؤیّـد ایـن 

 وافـلایت شده است كھ نمطلب است، زیرا رو
 .نقصان فرایض را جبران مى كند

) علیـھ السـلام(خبر آمده كـھ عیسـى  در
بنـده مـن «: خداوند مى فرماید: گفتھ است

با اداى فرایض از من نجات مى یابد، و با 
بھ جا آوردن نوافل بھ من تقرّب پیـدا مـى 

 ».كند
گفتـھ ) صلّى � علیھ وآلھ وسـلّم( پیامبر

بنده ام از من : فرموده است خداوند«: است
نجات نمى یابد مگر با اداى آنچـھ بـر او 

: یكى از بزرگان گفتھ است» .واجب كرده ام
بنده سجده اى بھ جا مى آورد مـى پنـدارد 
كھ بھ وسیلھ آن نزد خداوند تقـرّب یافتـھ 

را در ھمین  شاست، در حالى كھ اگر گناھان
سجده بر مردم شھرش قسمت كنند ھمگـى ھـلاك 

: این چگونھ اسـت؟ گفـت: ى شوند گفتھ شدم
او در ھمان حالى كھ خدا را سجده مى كنـد 
دلش در گرو ھواى نفس خـویش و نظـاره گـر 

 .باطلى است كھ بر او چیره گشتھ است
گفتھ شد صفات خاشعان است، و ایـن  آنچھ

حكایات و اخبار بھ اضافھ آنچھ پیشتر ذكر 
 شد دلیل است بر آن كھ اصل در نماز خشـوع

و با وجـود غفلـت مجـرّد . و حضور قلب است
 .حركات نماز در قیامت سودش اندك است
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